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فهرست مطالب 


پیشگفتار ی 
دیباجه e Sa in‏ هش اس عم او ها مه بو وی ۱۳۱ 
زرتشت aE Saa Ea Aa‏ و و او شا وه هو همع ۲۱۷ 
اوستا Elsi RSE‏ 
گات‌ها E SR EES AS‏ 
این زر تش E a‏ ۱ 
جندلغت از گات‌ها VASE RAE Daa A‏ 
اسامی خاص در گات‌ها هکم او ای اسب تست AV‏ 
گوشورون ی 
قات گات‌ها مه و بش ها ٩‏ 
به نام هرمزد پاک eae SSRs RS aS‏ 
اهنود گات يسنا ۲۸ laa‏ اه و و و وا وی Tessas‏ 
يسنا ۲۹ E O O‏ 
بسنا Nese ٣۰‏ 
يسنا ۳۱ hE aê a‏ تا که Nees Ê‏ 
اهنودگات ۳۲ E O‏ 
اهنود گات يسنا ۳۳ yy‏ 
اهنود گات يسنا ۳۴ NT‏ 
شتود گات يسنا ۴۳ TT‏ 
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۴ 0 اوستا 
يسنا ۴۴ TNS ahs aS‏ 
يسنا ۴۵ ETc seas Se aS Re aS‏ 
اشتود گات يسنا ۴۶ NPS esa aS ase ha‏ 
سپنتمد گات يسنا ۴۷ Vee‏ 
سپنتمد گات يسنا ۴۸ ۱۱ 
يسنا ۴۹ n EE Ses‏ ۸( 
يسنا ۵۰ NOs EE Se‏ 
وهو خوشتر گات يسنا ۵۱ Ofer a‏ 
وهیشتواشت گات يسنا ۵۳ FE O‏ 

اوستا (بخشی از نامة مینوی زرتشت) 
مقدمه es‏ هه سم و و رح هی و هر و وق خیم و و موه مت هو بو امرس مزر ۵ ۱۱۶ 
سرآغاز و 
پیش‌گفتار Ve Dl‏ 
دیباجه NV EOE ORE SRS‏ 
بهار و مزدیسنا اک ام و وس STA‏ ی ۳ 

ت‌ها DES‏ ی AF SASON‏ 
پیشه‌وران ه ۵ و و و ی ۱۹ 
چینود پل e aes‏ اما سر و هو کسام ی SOS‏ 
ت‌ها که و و دم مس ۲۱ 

فهرست لغات ی ی ی ی ی پیب و ۱۱۷ 
فهرست اسامی قبایل و اشخاص و کتب و اماکن و بلاد ۱۱ 

یادداشت شت‌ها یگائاها (ویرایش دوم پورداوود) 
سرآغاز ONeill‏ 
دیباچه A O‏ 
فهرست نامه‌ها OAS‏ س هو 
یادداشت‌های پنج گات‌ها E‏ 
هنود گات: یسناء هات ۲۹) و ۱۱۹ 
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فهرست مطالب 1 ۵ 
(هْتود گات: یسناء هات ۳۰) ی تب ۲ ۲۱ 
(هْتود گات: یسناء هات ۳۱) O‏ 
(َهُنُود گات: یسناء هات ۳۲) OSS‏ 
(َهُنُود گات: یسناء هات ۳۳) FT desea‏ 
(هْتود گات: یسناء هات ۳۴) E‏ 
(اشتودگات: یسناء هات ۴۳) ۳۱ 
(اشتودگات: یسناء هات ۴۴) ۱ 
(اشتودگات: یسناء هات ۴۵) N‏ 
(اشتودگات: یسناء هات ۴۶) OP‏ 
سینمذگات: یسناء هات ۴۷ OVE O‏ 
سپَنْمَدگات: یسناء هات ۴۸ OF OSS‏ 
ستنمذ گات: یسناء هات ۴۹ OFS oon Sea‏ 
سیَنْمَدگات: یسناء هات ۵۰ و بسا سا دش و ای هو QO‏ 
هو خشترگات یسناء هات ۵۱ و QO‏ 
وهیشتوايشت گات هات ۵۳ ما مه وه وس 3۲۲ 
گفتار ی 
خاندان هوگو N O O‏ 
واژگان پارسی باستان ی 
واژگان پهلوی SESS‏ و موف ۱ ۲۰۱ 
واژگان پارسی ۱ 
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به دوست دانشمند محترم 
آقای دینشاه فریدون جی ملا 
(وکیل و قاضی قدیم عدئیّه بزرگ بمبتی) تقدیم گردید. 


Dedicated To 
MY ESTEEMED FRIENT 


DINSHAH FARDUNJI MULLA, ESQ., M.A., LL.B. 


ADVOCATE, HIGH COURT, BOMBAY, 
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اوستا بزرگ ترین میراث فرهنگی بازماندۂ ایرانیان از پیش از اسلام است» این اثر 
جاودان و کتاب دینی ایرانیان باستان قرن‌ها دور از دسترس توسط پارسیان هندوستان 
حفظ و نگهداری شد تا عاقبت توسط محققی جسور به اسم آنکتیل دو پرون از محدودة 
بسته خویش بال و پر گشاد و به محافل علمی اروپا راه پیدا کرد. از روزگار آنکتیل تا 
امروز بسیاری از پژوهشگران و محققان بزرگ عمر در راه ترجمه و تفسیر بخش‌های 
بازمانده این اثر گرانقدر نهاده‌انده استاد گرانمایه ابراهیم پورداود که آتش پژوهش در اثر 
دینی و باستانی ایران بر جانش پرتوافکن شد. عمر بر سر این کار نهاد و در مدتی دراز به 
ترجمه و تفسیر نامه باستان پرداخت. 

آنکتیل دو پرون که بنیان‌گذار پژوهش‌های اوستاشناسی در جهان است در هفتم ماه 
فوریه ۱۷۵۲ (جمادی‌الاول ۱۱۴۸ هجری قمری) از زادگاهش فرانسه راهی هندوستان 
شد» مسافرتش شش ماه به درازا کشید و در دوم اوت همان سال به پوندشیری ۳۵8۵10۲677 
رسید. در ۱۷۵۸ راهی سورت شد و تا سال ۱ مقیم این شهر شد. در مدت سه سال نزد 
استادش دستور داراب یکی از شاگردان دستور جاماسب کرمانی که برای اطلاع از 
وضعیت پارسیان هندوستان از ایران آمده بود» زبان فارسی را فرا گرفت و به ترجمهٌ اوستا 
پرداخت» پس از مراجعت به فرانسه چند سال دیگر در کار ترجمة مذکور عمر به سر کرد 
تا در سال ۱۷۷۱ میلادی آن را منتشر ساخت. مشخصات این اثر بدین‌گونه است: 


Zend-Avesta, ouvrage de zoroastre 3 vol Paris 1 
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۶ 0 اوستا 


استاد پورداود ترجمه آنکتیل دو پرون را ترجمه‌ای سنتی می‌شناسد و خود چندان آن 
را برای پژوهش مفید نمی‌داند. زیرا معتقد است کار وی برگردان دستورهای سورت 
هتدوستان است که وی عیتا همان نکات را برگردانده است پورداود بر این باور است 
ترجمة سنتی نسبت به ترجمه‌ای مبتنی بر علم اشتقاق کمتر قابل اعتماد است و بیشتر در 
معرض خطر و لغزش قرار دارد. 
دنباله کار پژوهش انکتیل را برنوف در ۱۸۳۲ پی گرفت و از این به بعد اوستاشناسی 
تبدیل به رشته‌ای تحقیقی پژوهشی در اروپا گردید. 
استاد پورداود که بیشتر پژوهش‌های اروپاییان را برای کار سترک خود از نظر گذرانده 
و توانسته با برخورداری از هم این آثار ترجمه و تفسیر پارسی خود را ارایه دهد در 
معرفی مهمترین پژوهش‌های اوستایی به این آثار اشاره دارند: «نخستین مفسر اروپایی 
اوستا انکتیل دو پرون (۱۷۳۱-۱۸۰۵) کليهٌ يشت‌ها را با قطعات خرده اوستاء «یشت 
اده تایه اسک تشز دنگ اروا ی »ان که ای هه یات درک اعارا 
استثنای يسنا و ویسپرد و وندیداد به اسم خرده اوستا در یک جلد ترجمه کرده است و 
برخی از ادعیه پازند را هم در همان جلد جای داده است. اما نظر به اینکه قسمت بزرگ 
يشت‌ها به خصوص یشت‌های بزرگ بسیار قدیمی است. بهتر است که آن را از خرده‌اوستا 
جدا نموده, اوستای کنونی را پنج جزء بدانیم: یسنا؛ ویسپرد؛ وندیداد؛ يشت و خرده‌اوستا.» 
ترجمهٌ یشت‌ها تو سط اشپیگل در سه جلد است که یادداشت‌های بسیار مفید دارد. 
هرچند اصل ترجمه از ترجمه‌های کهنه است که کمتر قابل استفاده است. 
Avesta die heiligen Schriften der parsen, übersetzt von ۲. Spiegel 3 Bã nde,‏ 
Leipzig 1852-63.‏ 
بلک تیر تر جنه انگلیسی خود زا از همین تن صورت داده است. 
پس از این باید از ترجمۀ د هاراز در یک جلد با توضیحات مفید یاد کر د که مشخصات 
آن این‌گونه است: 
Avesta, Livre Sacre du zoroastrisme traduit du texte zend par ۰. 16 95‏ 
Paris 1881‏ 
دارمستتر ترجمه‌ای در سه جلد بزرگ فراهم آورده که از مهمترین آثار ادبیات 
مزدیسناست» بخش مهم ان حواشی و یادداشت‌ها و توضیحات فراوان ان است با این 
مشخصات: 


Lezend- Avesta traduit par james Darmesteter 3 vol, Paris 1892-93 
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دیگر ترجمه اوستایی است که ولف انجام داده و از چاپ گلدنر استفاده کرده و تنها پنج 
گات‌ها را ندارد با مشخصات: 
Avesta, die heiligen Bücher der parsen von Fritz Wolff, Strassburg 0‏ 
ترجمة پنج گات نیز پنج سال پس از انتشار اوستای ولف توسط بارتولومه انجام شد که 
مشخصات آن این‌گونه است: 
Die Gatha’s des Avesta, zorathushtra’s verspredigten, übersetzt von christian‏ 
Bartholomae, strassburg 1905‏ 
پورداود بیش از همه خود را مدیون بارتولومه و آثار او می‌داند و در ترجمةٌ خود نیز 
بیش از همه منابع به آثار این پژوهشگر بزرگ نظر داشته است. 
خود پورداود دربارة کارش در ادبیات مزدیسنا و عمری که در این کار صرف کرد. و 
آغاز سفرش در این وادی چنین می‌گوید: «پس از گذراندن سالیان دراز در اروپا و کمابیش 
شناختن ایران باستان رهسپار هند شدم و در آبانماه ۱۳۰۲۴ شمسی هجری در آن دیار به 
کهن ترین نوشتة ایران که گات‌ها باشد پرداختم و آن را از زبان اوستا به فارسی گردانیدم و 
در خرداد ۱۳۰۵ شمسی هجری به انجام رسانیدم. پس از آن به بخش دیگر اوستا که 
نامبردار به یشت است پرداختم. از بیست‌ویک يشت سیزده «کرده» گزارش یافته» در 
آغاز فروردین ۱۳۰۷ در یک جلد به چاپ رسیده است» جلد دوم یشت‌ها پس از برگشت 
نگارنده به ارویا در خردادماه ۱۳۰۷ فراهم گردید و در اغاز بهار ۱۳۱۰ انتشار یافته 
است. همچنین هفتادودو هات (= فصل) یسنا را که بزرگ‌ترین بخش اوستاست به زبان 
فارسی درآوردم. بیست‌وهفت هات (= فصل) که در یک جلد در بهمن ۱۳۱۲ به چاپ 
رسیده است. جلد دوم يسنا که دارای گزارش بیست‌وهشت فصل دیگر یسناست با 
گزارش بیست‌وچهار کرده (= فصل) ویسپرد که آن هم بخشی است از اوستا برای چاپ به 
بمبئی فرستاده شد. چنان‌که دیده می‌شود چهار بخش اوستا که يسنا و ویسپرد و خرده 
اوستا و يشت‌ها باشد به فارسی در شش جلد گنجانیده شده است. کار بخش دیگر اوستا 
که وندیداد خوانده می‌شود در دست است و تاکنون نیمی از این نامه به فارسی گردان‌ده 
ات اه و ا وتا میا ها وس مال تس ار 
زبان امروزی این مرزوبوم درآمده بزرگ ترین گزارشی (= تفسیر) است که تاکنون به اوستا 


نوشته شده است.» 
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نخستین اثری که پورداود از مجموعه اوستای خود به جاپ رساند ترجمه گاثاها 
(گات‌ها) هست که نخستین بار در ۱۳۰۴ در بمبئی در سلسله انتشارات انجمی زرتشتیان 
ایرانی بمبتی و اران لیگ از نفقۀٌ پشوتن مارکر به طبع رسید. 

اما او گزارشی دیگر نیز از گات‌ها فراهم می‌آورد که از نظر روش نگارش و صحت با 
متن نخستین تفاوت دارد این گزارش دوم در برلین انجام گرفته و از آنجا به هسندوستان 
فرستاده شده است خودش در این باره می‌گوید: «با گذشتن ده سال و نیم از آغاز کار در 
این زمینه و بهتر شناختن مزدیسنا و نامه دینی, دریافتم که گات‌ها آن‌چنان که باید به 
فارسی درنیامده و حق آن ادا نشده است. بر آن شدم که دیگرباره به آن پردازم و در سر این 
سروده‌های کهنسال که یکی از بزرگ ترین و کهن ترین آثار کتبی جهان به‌شمار است بیشتر 

شش کنم. از پانزدهم ماه مه ۱۹۳۲ میلادی به این کار دست بردم تا چهارم نوامبر ۱۹۳۷ 
( ۱۳ مهرماه ۱۳۱۲ هجری خورشیدی) به پایان رسانیدم. در این هنگام یک سال و نیم 
روزی بر من نگذشت که کمتر از ده ساعت کار کرده باشم.» 

دربارة همین گزارش دوم و دردسرهایی که در راه چاپ أن ن کشیده است, «دیباچه» ان 
در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۱ در تهران و «پیشگفتار» آن در آغاز اردیب یبهشت ۱۳۲۳ هنگام 
اک( 
اردیبهشت ۱۳۲۳ کار چاپ این گزارش را در بمبئی راه انداخته و به ايران بازگشته. اما 
پس از یک سال و سه ماه انتظار در ۲۸ تیرماه ۱۳۲۴ (۱۹ ژوئن ۱۹۴۵) از بمبئی خبر 
رسید: چاپخانه‌ای که همه کتاب‌های نگارنده در آنجا به چاپ رسیده به دم آتش رفت. با 
آن چاپخانة بزرگ و کتابخانة گرانبهایش» همین نخستین بخش و دومین بخش 
(یادداه شت‌ها) که هر دو برای انتشار حاضر و آماده بوده, نایود گردید و چنان هم در یک 
ساعت رنج سالیان دراز از دست رفت که در ميان چندین هزار نسخه نيم‌سوخته, 
توانستند اوراقی جداکرده از آنها یک نسح کامل بسازند. آن یک نسخه دیگرباره برای 
چاپ دوم به کار آید. کوشش دوستان آنجا دراين زمینه نتیجه نبخشید. نگارنده هم از این 
پیش آمد تلخ, سخت آزرده و افسرده در خود نیروی آن ندیدم که پس از گذشتن سال‌های 
بلند دیگرباره دو جلد کتاب را که روی هم نزیک به هفتصد صفحه است برای چاپ دوم 
آماده کنم... گفتیم کاوش در میان هزاران جلد کتاب‌های نیم‌سوخته و یا یکسره خاکستر 
شده سودی ندارد و از نگارنده سرگشته نیز کاری ساخته نبود و دردی به درمان نمی‌رسید. 
با درد و دریغ در اين اندیشه بودم که چگونه از این آسیب اهریمنی رهایی یاب تا اینکه از 
بمبئی نوشتند که بازماندگان بلسارا در میان کتاب‌ها و اوراق پراکنده و پریشان او دو جلد 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۱۳ ۵ پیشگفتار‎ 


گات‌ها و یادداشت‌ها را جستند و راهی به سوی رستگاری نمودار گردید. در این مدت هم 
دوست گرامی ما هوشنگ انکلیسریا ۸۰16587 که از سوختن چاپخانهة دیرین خود زیان 
هنگفت دید. خود را نباخته به چاپخانهٌ خود دیگرباره سرورویی داد و کار را از سر گرفت 
و همان رادمردی که در شش سال و نیم پیش از این در پایان «دیباچه» او راياد کردم و 
نخواست نامی از او در این نامه برده شود باز هزین چاپ دوم را پرداخت. امید است دیگر 
اسیبی در پی نباشد و پس از انتشار بخش دوم (یادداشت‌ها) هم از همان جایخانه بیرون 
آید و به دوستداران ایران باستان تقدیم گردد.» 
یشت‌ها 

ترجمهٌ یشت‌های پورداود بر اساس اوستای گلدنر است که در سه جلد در سال‌های 
۱۸۸۶-۰ در آلمان په چاپ رسیده است» در حالی پارسیان هند خود بیشتر از 
ترجمةٌ وسترگارد بهره می‌جستند. 

گزارش نخستین بخش یشت‌هاء از هر خرد يشت تا خود رشن یشت. در بمبئی انجام 
گرفت و دیباچه ان در آغاز فروردین‌ماه ۱۳۰۷ خورشیدی نوشته شده است. 

گزارش بخش دوم يشت‌هاء از فروردین يشت تا خود ونند (يشت بیست‌ویکم) در 
برلین پایان یافته و ديباچة ان در یکم فروردین‌ماه ۰ در همان شهر نوشته شده است. 

نخستین بار هر دو جلد یشت‌ها در بمبئی به چاپ رسید و در دههٌ چهل در ایران به 
همت انتشارات طهوری به هیئتی آراسته طبع شد. پس از آن نیز در سلسله آثار پورداود. 
توسط انتشارات دانشگاه تهران نیز به طبع رسیده است. 
يسنا 

یسناکه پنجمین جلد از تفسیر اوستایی پورداود است همانند جلد دوم یشت‌ها و خرده 
اوستا در برلین فراهم امده است. يسنا دارای هفتادودو فصل است. 

جالب اینکه پس از چاپ بخش نخست یسناء بخش دوم ان بیست‌وچهار سال بعد به 
چاپ رسید. خود پورداود در این باره می‌گوید: «نسخهٌ همین بخش دوم يسنا را که اینک 
به دید خوانندگان گرامی می‌رسد. در هشتم اردییبهشت ۲۹(۱۳۱۴ اوریل ۱۹۳۵) از 
برلین برای چاپ به بمبئی فرستادم. سال‌ها در آنجا در گوشه‌ای ماند. پس از گذشتن 
سیزده سال که دیدم دوستان در انجا به کاری که در آن رنجی نبرده و زیانی ندیده نباید 


آویزش داشته باشند. ناچار با درد و دریغ نسخة خود را پس خواستم» آن نسخه در ۲۷ 
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فروردین ۱۳۲۷ در تهران به دستم رسید. شاید اگر آن را پس نخواسته بودم, تا به امروز هم 
در آنجا به گوشه‌ای آرمیده بود یا یکسره از ميان رفته بود.» 

يسنا بزرگ ترین بخش اوستاست» روی هم دارای هفتادودو هات (فصل) است؛ پنج 
سرود گات‌ها که از سخنان خود زرتشت است و هفده هات را دربردارد در ميان همین 
يسنا جای دارند. 


خرده اوستا 

مجموعه‌ای از نیایش و نماز و درود برای هنگام‌های مختلف شبانه‌روز و روزهای 
تبرک و جشن‌های دینی سال و برای هنگام‌های مهم دیگر همچون روز سدره پوشیدن و 
شتی بستن, بچگانه و عروسی و سوگواری و غیره است. 

در پهلوی به آن خورتک اوستاک یعنی اوستای کوچک گویند. استاد پورداود می‌گوید 
چون خرده اوستا برای رفح حاجات بهدینان فراهم شده و ممکن است هر کسی در طی 
زندگی. پیش آمدهای مخصوصی داشته باشد. چه خوش و جه ناخوش و خود را به ادای 
وظیفه‌ای دینی یا به جای آوردن سپاسی در اوقات خوشی» یا برای تسلیت خاطر خویش 
در مواقع ناخوشی و یا برای جبران خطای خویش به دعا و نماز مخصوص محتاج بیند. از 
این جهت محتویات خرده اوستا در نسخ خطی یکسان نیست. در برخی از انها ادعیه‌ای 
مندرج است که در دیگری نیست, لابد کم و بیش نوشته شدن ادعیه در نسخ» بسته به ميل 
و ذوق و سلیقة نویسندگان آنها بوده است» برخی از این ادعیه که به نظر کسی مهم و 
ضروری آمده در نسخه‌ای درج شده و به نظر دیگری طرف حاجت نبوده از قلم افتاده 
است, نظر به همین نکته است که گذشته از قطعات اوستایی مقدار زیادی ادعیه به زبان 
پازند که در قرون مختلف انشاء گردیده در نسخ مختلف خرده اوستا ضبط شده است. در 
ميان نسخ متعدد خرده اوستا که در ایران و هند نوشته شده به زحمت دو نسخه هم می‌توان 
نشان داد که محتویات انها یکی باشد.» 

اما تفسیر پورداود بر اساس متن اوستای گلدنر است» او در ترجمهّ خود قطعات پازند 


را حاف کر امت 
و بسپرد 


در لغت یعنی همه ردان یا همه سران و این نامی است که به این بخش از نامه مینوی 
اوستا داده شده است. در این بخش از اوستا چنان‌که از این نام برمی آید. همه ردان مینوی 
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و جهانی برشمرده شده است» در آیین مزدیسنا هر آنچه نیک و سودمند است» درخور 
ايش و نیا شن اس ت و آ نجه تاه یرو این ام آرمتت و گر اس است هر وس یاد 
گردیده است و به همه نگهبانان آن درود فرستاده شده است» گذشته از ایزدان یا فرشتگان, 
جهان مینوی و آسمان با آنچه در آن است و زمین با آنچه بر اوست از نیک و نغزء در این 
بخش از اوستا بیش از بخش‌های دیگر نام مینوی یاد گردیده است. 

همچنین هر پاره و بند و سرود و واژه و گزارش اوستا یاد گردیده و همه جشن‌های 
دینی و هنگام‌های ستایش از بامداد و نیمروز و شب و جز این‌ها یک‌یک برشمرده شده و 
از هر آنچه پیوند و دلبستگی به جشن دینی دارد و چون هوم و برسم و آبزور و میزد و یوی 
و جز اينها نام برده شده و ستوده گردید و خشنودی رو یا رئیس روحانی هر یک از اینها 
اورده شده است. 

می‌توان گفت ویسپرد سپاسنامه‌ای است که نیاکان نامبردار و پارسای ما برای 
بخشش‌های ایزدی به پیشگاه دادار مهربان آورده‌اند. 

ویسپرد در انشاء همانند يسنا است (جز پنج سرود گات‌ها) به‌ویژه به هات‌های ۲۷-۱ 
از یسنا بسیار نزدیک است و از حیث مطالب نیز در ویسپرد به کمتر مطالبی برمی‌خوریم 
که در يسنا نباشد و به راستی ویسپرد همان یسناست. اما رساتر از ان و در آن بیشتر از 
یسناء نمایندگان هر یک از آفریدگان نیک اهورمزدا به نام رتویه رد یاد شده است. 

گزارش پهلوی ویسپرد به دستیاری اشپیگل با این مشخصات به چاپ رسیده است: 

Avesta I1, B. herausgegében von ۳۰ spiegel, wien, 1858. 


وندیداد 

مرحوم پورداود در طی سالیان طولانی که بر روی ادبیات مزدیسنا عمر نهاده بود 
بارها وعده می‌داد که آخرین بخش از اوستا یعنی «وندیداد» را نیز آماده کرده و به چاپ 
می‌سیارد, او می‌گوید: «امید که مزدای بزرگ یاری کند و به زودی آخرین قسمت این 
مجموعه نیز که حاوی وندیداد است دیدۀ دوستداران فرهنگ ایران باستانی را روشن سازد.» 

در پیشگفتار ویسپرد نیز می‌گوید: «امید است باز از بخشایش ایزدی برخوردار باشد 
و بتواند پس از این نامه وندیداد را که دهمین جلد گزارش اوستای وی خواهد بود به 
دسترس دوستداران ان باستانی بگذارد.» 

دکتر بهرام فر‌وشی که به پایمردی او آثار اوستایی پورداود به طبع آراسته شدند در 
مقدمهٌ ویسیرد می‌گوید: «پس از پرداختن اوستاء یادداشت‌های گرانبهای استاد را که 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


(1 


tarikhema.org 
اوستا‎ 7 ۶ 


گنجینه‌ای بزرگ و ارجمند است و ماي پرداختن ده جلد کتاب خواهد بود مدون ساخته و 
به طبع رساند.» 

اما با اسف تذتتها معن ترجمه وندیداد استاد هر گر په چاب فرسیده از یادداشت‌های 
پورداود هم خبری نشد. جای نگرانی بیشتر اينکه, دکتر فره‌وشی نیز اکنون سالیانی است 
که روی به نقاب خاک کشیده, حق است بازماندگان این دو بزرگوار اگر مطالبی بازمانده 
دارند. آنها را در اختیار مؤسسات تحقیقی یا انتشاراتی مورد وثوق نهند تا آثار به طبع 
نرسیده پورداود به دست دلبستگان فرهنگ باستانی ایران برسد. 

پورداود برای آماده‌سازی این مجموعه رنجی شصت ساله را بر خود همواره کرد 
حاصل عمر فرسودن او طی سال‌ها اقامت در اروپا و بررسی و تحقیق در آثار بزرگ ترین 
اوستاشناسان اروپایی گنجینه‌ای است که امروز به عنوان ترجمان اوستا و تفسیر ان از این 
بزرگوار در اختیار داریم. اما تأثیر این مرد بزرگ در همین حد نبود. او آنچنان دلبستة 
فرهنگ کهن ایران بود که توانست این عشق را در بستر آموزش به جوانان بیشماری منتقل 
کند و همین باعث پرورش جوانانی پژوهشگر در این زمینه شد, حتی این دلبستگی در 
نظم و نثر فارسی نیز اثر نهاد و رد پای داستان‌های اساطیری در آثار جدید هم نمایان شد. 
نام‌گذاری در خانواده‌ها نیز مثر و لغات مهجور نیز احیا شدند. 

او در روش تفسیر خود علاوه بر اتکاء بر متن اوستاء از مقایسه اوستاشناسان بزرگ 
اروپا نیز بهره برده, به‌ویژه به ترجمه «ولف» بیشتر نظر داشته است» همین طور کستاب 
گرانقدر «فرهنگ ایران کهن» اثر بارتولومه بسیار مورد استفادة او بوده است. از 
برجستگی‌های ترجمهٌ او انتخاب معادل‌های درست از متون ادبی در برابر واه اوستایی 
است. شیوهٌ کار او متکی بر پژوهش غربی است و از همان شیوه‌هایی که در بازخوانی یا 
تحت سوت فی نا هی کف وف مرش شهب از خی رود سفاته کزفااست, 

پورداود امانت‌داری را در حد اعلای خود رعایت کرده و اجازه هیچ‌گونه دخل و 
تصرف و کم و زیاد کردن متن اصلی را نکرده و آنها را همان‌گونه که بوده‌اند بنابر قواعد 
دستوری معنا کرده است. 

یگ از ارزش‌های کار وی» آوردن مقدمه‌هایی در آغاز هر یک از بخش‌های اوستا 
است که توضیحاتی درخور در هر فصل می‌آورد. به گونه‌ای که خوانندة عادی می‌تواند 
دیدگاهی کلی نسبت به فصل مورد نظر خود به‌دست آورد. به همین نحو هم کلمات 
اوستایی و توضیحات لازم دربار آنها آورده شده است. 
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در این کتاب علاوه بر ترجمه متن اوستاء فرهنگ پر از ریشه‌شناسی وازگان 
ارسي هی مده ست 

متن کنونی که در اختیار علاقمندان و دوستداران فرهنگ باستانی قرار می‌گیرد در 
چهار جلد فراهم شده است. یکی از دلایل اصلی پرداختن به ارایه متنی جدید از آثار 
استاد پورداود. اشاره‌ای است که علامه مرحوم محمد قزوینی در نامه‌ای دربارۀ جلد اول 
یشت‌ها به استاد پورداود در باب مسایل سجاوندی ۳۷۵0:۵۷08 یاداور می‌شود: 
«افسوس که در مسئله سجاوندی در این کتاب اندگی اهمال ورزیده شده است., مغلا جمل 
و کلمات مستقله از یکدیگر ب‌واسطة نقطه یا ویرگولی یا خط افقی با قدری فاصله از 
یکدیگر تمایز داده نشده است و به این جهت بسیاری از اوقات مطالب در یکدیگر تداخل 
شده, برای خواننده اشکالات دیگری فراهم می آورد و فهم عبارت را تا اندازه‌ای در وهلة 
اول قبل از مراجعة ثانوی و ثالث تاریک کرده است. مثلاً در موضعی مرقوم فرموده‌اید: 
«مَرِت مرد انسان مردنی درگذشتنی» خواننده در وهلة اولی خواهد خواند: «مرد انسان 
مردنی درگذشتنی.» به تتابع اضافات و با خود خواهد گفت: مرد انسان یعنی چه! ولی پس 
از اندکی مراجعه و فکر» مقصود سرکار را درخواهد یافت که این است: «مرد. انسان» 
مردنی, درگذشتنی» یعنی این کلمات اربع متقاربةالمعنی عطف به یکدیگرند و در عین 
اینکه هر کدام از آنها تفسیر مستقلی است برای کلم «مَرٍت» از اجتماع آنها معاً وروی هم 
رفته اصل حاق معنی «مرت» بهتر دستگیر خواننده می‌شود. در فرهنگ خر کتاب همه 
جا از مراعات این نکتة جزیی غفلت ورزیده شده است. در فرهنگ‌های متقدمین که آن 
وقت نقطه و ویرگول و نحوذلک رسم نبوده در این‌گونه موارد هميشه و بلااستثناء یک واو 
عاطفه می‌افزوده‌اند که درست ان واو عاطفه کار ویرگول امروزی را انجام می‌داده است و 
می‌گفته‌اند مثلا: «مَرت مرد و انسان و مردنی و گذشتنی» و به این طربق مطلب به کلی 
روشن می‌شده است. 

و دیگر بسیار حیف که یک فهرست اعلام الرجال والاماکن به کتاب الحاق نفرموده‌اید 
تا فایده ان اتم باشد.» 

این متن سراسر ویراسته شده, رسم‌الخط امروز فارسی بر اساس روش فرهنگستان 
زبان فارسی در آن اعمال و از اغلاط چاپی پیشین کاملاً پیراسته شده است. 

سراسر متن چهار جلد کتاب با حروف یکسان و شیوه نگارش همسان تدوین شده و 
فهارس لازم برای هر بخش فراهم آمده است. 
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نوشته‌ای از دکتر محمد معین در اطراف زندگی شادروان پورداود به کتاب افزوده شده 
تا در شناخت بیشتر استاد برای علاقمندان مفید باشد. 
در برخی از مجلدات پیشین متن پهلوی اثر آمده بود و در برخی نه برای < فظ 
یکدستی متن پهلوی را کنار نهاده و در واقع ترجمه و تفسیر متن کامل اوستا را به 
دوستداران عرضه داشته‌ايم. 
واژگان پهلوی متن را به‌صورت فرهنگ به پایان هر جلد آورده‌ايم تا برای محققان این 
رشته بیشتر قابل استفاده باشد. اميد که این کوشش که حدود سه سال برای ان عمر صرف 
شده مورد قبول و تا بيد دوستداران فرهنگ ایران باستان قرار گیرد. 
فرید مرادی 
تابستان ۱۳۹۳ 
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به نام هرمزد پاک 


دباحه 


موه ي 


به گفتار وخشور خود راه جوی دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی! 

اینک چند سال است که گاه گاه در ایران هم نامی از زرتشت و اوستا برده می‌شود. 
گذشته از زر تفعیان آیران که هل ز رنه مهر و تیمان دگنستند و از اضورا سردا دل پر 
نگرفتند و از نام وی چشم نپوشیدند ایرانیان دیگر نیز بر خلاف پارینه از خدای یگانه 
نیاکان خویش و پیمبر برگزیده و نام فرخنده وی یادی می‌کنند. امّا جز چند کلمه کسی 
اطلاعی از آیین باستان ندارد همه می‌خواهند که زرتشت سپنتمان را بهتر بشناسند و از 
مندرچات اوسا جير ی بخوائند ولی به آن دسترسی نذا رند. خود زر تعتیان ایران تا بعند 
سال پیش طوری گرفتار تعصّب هموطنان خویش بودند که آنچه داشتند از دست دادند و 
هر تن از آنان که توانست وطن مقدس پیغمبر خویش را وداع گفته به برهمنان هندوستان 
پناه برد چه رسد به آنکه بتوانند در خصوص آیین خود کتایی بنگارند و ضمناً حقائیت 
خود را به ایرانیان دیگر نشان دهند. هیچ‌یک از نویسندگان هم به خیال نیفتاد که در زمینۀ 
آیین ایران تحقیقاتی نماید با آنکه در علم لغت و ادب و تاریخ به غایت محتاج آن بوده‌اند, 
از کتب عربی و فارسی که از پیش مانده است و اتفاقاً در آن‌ها ذکری از مذهب قدیم ایران 
شده است جز یک مشت موهومات مخلوط به غرض و تعصب جیز دیگری بهەدست 
نمی آید مثلاً فرهنگ‌ها اوستا را صحف ابراهیم می‌دانند. در کتب تاریخ شادمانی می‌کنند؛ 


.١‏ فردوسی. 
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حمد و سپاس خدای را به جای می آورند از آنکه لشکر دشمن از عربستان به ایران تاخته 
خاک آباد آباء و اجداد ما را غارت و ویران نمودند و زن‌های خانوادة سلطنتی ساسانیان 
را در بازار مدینه به خرید و فروش درآوردند و ره ورسم گبرگان کت را 
برانداختند. ولی چون ترقی علم و معرفت بسته به میل ما نبود و تعصّب ما نتوانست که در 
دانش را به روی دیگران هم ببندد همای بینش در پرواز خویش آزاد و بی‌نیاز از اذن این و 
آن, اروپاییان زنده‌دل را ۳ داشت که برای توسعۀ علم و هنر در زمينة تاریخ و زبان و 
دین ایران دور افتاده نیز کار و کوشش کنند. از همان دینی که روزی یک قسمت مهم دنیای 
متمدّن را فرا گرفته بود و هنوز هم صد هزار از پیروان آن اهوراگویان در دو مملکت 
آریایی ایران و هندوستان در میان گروه انبوه مسلمانان و برهمنان پیروی گفتار زرتشت 
اسپنتمان را نجات روز رستاخیز می‌شمرند. 


آغاز اوستاشناسی در اروپا 


امروز ایران‌شناسی و در جزو آن آیین مزدیسنا در اروپا علم بسیار بزرگی گردیده 
ممکن است تمام مدت عمر دانشمندی را فرا گیرد. اکنون صدوپنجاه‌وپنج سال از تاریخ 
انتشار ترجمهٌ فرانسوی اوستا که به توسط انکتیل دوپرون" انجام گرفت می‌گذرد. گرچه 
هفتاد سال پیش از انکتیل دانشمند انگلیسی توماس هاید ‏ کتابی در خصوص مذهب 
یران انتشار داد " و این کتاب سبب شد که انکتیل با نداشتن سرمایه و مخارج با زحمت 
زیاد خود را به هندوستان رسانید و به توسط پارسیان سورت با اوستا آشنا E‏ در 
واقع در این علم به دستیاری فرانسوی‌ها گشوده شد شسصت‌ودو سال پس از انتشار 
اوستای اتکی ذانشمند دیگر فرانسوی رقف ترجمة و ریات بسا با ر 
ساخت (۱۸۳۳ میلادی) از این تاریخ به بعد اوستاشناسی پایهٌ محکم علمی گرفت. 


1. Anquetil-Duperron 2. Thomas Hyde 

3. Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia Oxford 1700. 

۴ انکتیل در هفتم ماه فوریه ۱۷۵۵ (جمادی‌الاول ۸ هجری) از فرانسه به کشتی نشسته عازم هندوستان 

شد. پس از شش ماه مسافرت در ۱۰ اوت همین سال به پوندیشری ۳00010167۷7 رسید, در سال ۱۷۵۸ به سورت 

رفت. تا سال ۱۷۶۱ در این شهر ماند. در مدت سه سال در آنجا از استاد خود دستور داراب یکی از شاگردان 

مور جاماسب کرمانی که برای س کی پارسیان به هلوستان امد بود ژیان فارسی آموخت و اوتا را خمد نعود 
پس از مراجعت به فرانسه چندین سال دیگر در ترجمهٌ مذکور کار کرد تا در سال ۱۷۷۱ میلادی آن را منتشر ساخت. 


5. Burnouf 
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هرچند که در میان انکتیل و برنوف گروهی از مستشرقین آمدند و رفتند ولی هیچ‌کدام یک 
اساس علمی به آن نداد آنچه با فرانسوی‌ها شروع شد به توسط المان‌ها به حذ کمال 
رسید. گرچه در تمام ممالک متمدّن اروپا علمای بزرگ ایران‌شناس به‌وجود آمدند. ولی 
آلمان‌ها به طور کلی در علم ادیان و تاریخ و لغت برتری پیدا کردند و به خصوص نسبت به 
ایران خدمات شایان نمودند. ایران امروز از پرتو کوشش مغربیان زنده است. در مدت 
صدوپنجاه سال, عمر چندین صد نفر دانشمند بزرگ در سر کتب راجع‌به ایران سر آمد و 
هر یک به نوبت خویش چندین جلد کتاب برای مستشرقین آینده به میراث گذاشت. 
ایرانیان را هیچ خبری از این آمد و شدها نیست. از این کتاب‌های گرانبها کسی بهره‌مند 
نشد گو آنکه فهم آن‌ها مشکل باشد به خصوص آنچه متا خرین نوشته‌اند. چه غالبا تنقید 
و اصلاح است. در وأقع کتب مستشرقین امروزی یک میدان زورآزمایی علمی است. از 
این‌رو خوانندة آن‌ها خود باید بنیه و قوه داشته و از اساس و اصول آگاه باشد. چون 
تصادف روزگار نگارنده را اندکی با چند جلد از این کتب آشنا نمود. امیدواریم که 
زمینه‌ای برای این علم حاضر نماییم که بتوانیم بهتر از مندرجات کتب مستشرقین 
برخوردار گردیم و از این راه خدمتی به زبان و تاریخ ایران کرده باشیم. 


فایده تحصیلات اوستایی 

دین و تاریخ و زبان هر سه مربوط به هم است» قسمتی از وقایع تاریخی قومی را دین او 
سبب است به خصوص که اساس سلطنت ساسانیان به روی مزدیسنا بود قسمتی از وقایع 
تاریخی ایران نامعلوم است زیرا از اسبایی که آن‌ها را برانگیخت اطلاعی نداریم. قسمتی 
از لغات زبان ما از معنی اصلی خود منحرف شده است» قسمتی درست معنی به عکس پیدا 
کرده است» مثل کلمه منتر که اصلاً به معنی کلام ایزدی است. ولی امروز در زبان عامیانه 
منتر شده که به معنی فریب و مسخره است. کتاب‌های فرهنگ و اشعار نویسندگان پر است 
از لفات تھی ولی فبا و هل همه آن‌ها را دگرگون کرده اسک ملا در اران قدیم 
معمول بود وقتی که به نزدیک شاه می‌رفتند بایستی پرده کوچکی در روی بینی و دهان 
اندازند تا نفس و بخار دهن به شاه نرسد. این پرده و یا به قول زرتشتیان ایران روبند 
موسوم است به پنام و در اوستا پایتی‌دانَ می‌باشد, این طرز ادب در دربار امپراطور چین 
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هم تا در این سال‌های اخیر مجری بود, کسی بدون پنام به نزد پسر آسمان نمی‌رفت.! 
هنوز موبدان مانند پارینه در وقت سرودن اوستا به نزدیک اتش مقس این پرده را به کار 
می‌برند. در اشعار قدما نیز این کلمه بسیار آمده است. ولی فرهنگ‌ها فقط آن را تتعویذ 
تصوّر کرده‌اند. " گمان نمی‌کنم توسط فرهنگ‌هایی که حالا در دست دارم بتوانیم مقصود 
فردوسی را از این اشعار بدانيم که چیست: 
چو از دور جای پرستش بدید شداز اب دیده رخش ناپدید 
فرود آمد از اسب برسم به دست به زمزم همی گفت لب را ببست 

گذشته از این‌ها چه خوب است بدانیم لغاتی که اکنون در سر زبان‌های ماست در چند هزار 
سال پیش از این هم در سر زبان‌های ایرانیان عهد ماد و بسا بیشتر از آن هم بود. نگفته 
نگذریم که برای حال افسرده و پریشان ایران کنونی لازم است که فرزندان خاموش آن 
خاک با روزگاران گذشته همین سرزمین آشنا گردند و به خود ایند و به یاد عهد درخشان 
پارینه سرافرازند و از دروغ و تملّق که از ضعف است روی گردانند. مانند نياکان دلیر و 
راستگوی خویش زندگانی را یک کشمکش دایمی خوبی و بدی شمرند, نه آنکه دست 
بسته تسلیم قضا و قدر شوم گشته به کنجی آرمیده از نشاء تریاک جهان را با آنچه در آن 
است هیچ دانند و خود را تا دامنة رستاخیز گرفتار چنگال دیوسستی و آهریمن دریوزی 
سازند. 

موضوع این نامه سرودهای مقدس زرتشت سپنتمان است که به اسم گات‌ها جزو 
اوستا برای ما به یادگار مانده. گات‌ها قدیم‌ترین آثار مّی ماست از زبان بزرگ‌ترین 
ایرانی. زرتشت در میان اقوام هند و اروپایی نخستین و یگانه پیغمبری است که آیین 
یکتاپرستی آورد. به جاست پاره‌ای از سخنان چنین کسی را که در مدت چندین هزار سال 
با هزاران قوب زمان مقاومت نموده به ما رسیده با دقت تمام و تعظیم و تکریم فراوان 
بخوانیم. 


China. seine Dynastien, verwaltung und verfassung von Ferdi Heigl Berlin 1900 S. 5‏ .1 
۲ بتا نگارا از چشم بد بترس همی / چرا نداری با خویشتن همی تو پنام (شهید بلخی) 
اکنون اطبای اروپا در وقت جراحی و عملیات بزرگ نیز چنین پرده‌ای در پیش دهان می‌اویزند تاباسیل 
6 أب دهان به جراحت نرسد و مايه فساد نگردد. 
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ترجمهٌ گات‌های بارتولومه و سایر مستشرقین 

اساس این ترجمةٌ فارسی گات‌های بار تولومه آلمانی می‌باشد ۱ عجالتاً نوتر و بهتر از 
آن ترجمه‌ای از گات‌ها در دست نداریم پروفسور بارتولومه از مشاهیر علمای اروپا بود. 
تمام عمر خود را بر سر اوستا سر آورد. در صرف و نحو و لغت و آیین اوستا دارای تألیفات 
بزرگ و مهم است. در سال گذشته به رحمت ایزدی پیوست (۱۹۲۵ میلادی). اهورامزدا 
روان او را در کشور جاودانی خویش شاد و خرّم کناد. نگارنده برای تألیف این نامه از 
سایر کتب همین دانشمند استفاده کرده‌ام و نیز تنقیدهایی که علمای دیگر به گات‌های 
بارتولومه نوشته‌اند مطالعه نمودم از آن جمله است کتاب مختصر پروفسور آلمانی هرتل ' 
و باز نوتر از آن کتابچۀٌ پروفسور فرانسوی میّه, مه در خصوص ترجمه بارتولومه گوید 
«ترجمه گات‌های بارتولومه یگانه ترجمة کاملی است که روی هم رفته می‌توان به آن 
اعتماد کرد. بنای این ترجمه در روی یک اساس محکم علم لغت است "از آغاز تا انجام به 
هم مربوط و درست به معنی اصلی متن پرداخته است» فقط ایرادی که مستشرق فرانسوی 
به بارتولومه دارد این است که او خود را مجبور ساخته برای هر یک از لغات گات‌ها معنی 
پیدا کند. در صورتی‌که مقداری از لغات به‌واسطةٌ طول زمان و انقلاب زبان و تغییر خط 
ترکیب اصلی خود را باخته است و امروز به هیچ‌وجه نمی‌توان برای آن‌ها معنی پیدا کرد. 
گذشته از ترجمهٌ بارتولومه ترجمهٌ گات‌های سایر علمای آلمان و فرانسه و انگلیس و هند 
را نیز مطالعه کردم و برخی از قطعات را با بارتولومه مطابق نمودم از آن جمله است هارلز“ 
هوگ / اشپیگل "» دارمستتر میلز کانگا "۲ و دینشاه جی‌جی‌باهای ایرانی و از ترجمه 
چند قطعه از گات‌ها که در جزو کتب پاول هورن ۲ وروت "۲ و گلدنر "" و هویشمان "۲ و 
گیگر" یافت می‌شود نیز استفاده شد. فقط از چیزی که افسوس دارم این است که از چند 
قطعه ترجمۂ آندرآس *" و واکرناگل ۲" بی‌بهره ماندم. چه به آن‌ها دسترس نداشتم. بی شک 


1. Die Gatha’s des Avesta Zarathushtra’s Verspredigten jibersetzt von Christian Bartholomae 


Strassburg 1905 2. Yohanes Hertel, Die Zeit Zoroaster Leipzig 1925. 
3. Trois conférences sur les Gathas de ۲ Avesta par A Meillet Paris 1925. 

4. Philologie 5. Harlez 6. Haug 
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٥ ۴‏ اوستا 


ترجمه این دانشمندان آلمانی گران‌بهاست. ولی فقط در میان هفده فصل گات‌ها چهار 
فصل را ترجمه کرده‌اند. پروفسور میه ترجمهٌ این چند قطعه را نیز دلیل درستی گات‌های 
بارتولومه می‌شمارد. چه از حیث معنی با او موافق است. فقط آنان برخلاف بارتولومه 
بسیاری از لغات را ترجمه نکرده, جا را سفید گذاشتند.! 


برای آنکه بهتر از سخنان موزون گات‌ها برخوردار شویم لازم دانسته در هشت فصل 
شرحی از زرتشت. اوستاء گات‌هاء آیین زرتشت. چند لغت از گات‌ها, اسامی خاص در 
گات‌ها, ملحقات گات‌ها و توضیح یسنای ۲۹ به‌طور اختصار بنگاریم, چه تصوّر می‌کنم 
که پیش از دانستن این مقدمات مطلب درست به‌دست نیاید. گات‌ها کتابی است بسیار 
قدیم و به یک سبک مخصوصی سروده شده است. [که] خود امروز جداگانه شعبه‌ای از 
علم ایران‌شناسی است. دارای تعبیرات و فکر و اصطلاحات و لغات مخصوص می‌باشد. 

نگارنده در ترجمه خود پیرآمون عبارت‌پردازی لکشت از ارایکن دادن و زینت کردن 
قطعات دوری جستم. آنچه از گفتار پیغمبر ایرانی مفهوم می‌شود تقریباً بدون کم‌وبیش 
نگاشتم مگر آنکه در معنی برخی از لغات به سّت متوسل شدم. کلماتی که در میان ابروان 
نوشته شد ( ) در جزو متن نیست. برای فهم کلام افزوده گردید. سادگی نگارنده در 
ترجمه برای اين است که نخواستم معنی کلام پیغمبر کهن ایران فدای الفاظ یکی از 
فرزندان کنونی آن آب و خاک شود اگرنه از زبان خود زرتشت می‌دانیم که سرودهای 
گات‌ها دارای فصاحت و بلاغت ایزدی است. چه خود در نخستین گاتاء یسنا ٩‏ قطعهٌ ۸ 
فرماید «یگانه کسی که | ین ایزدی پذیرفت زرتشت سپنتمان است, اوست که فکر راستی 
بگستراند ای مزداء از این رو به او گفتار شیرین و دلیذیر داده شد». در ترجمة فارسی برای 
انکه آسان‌تر پی به معنی بریم از افراد شعر نیز رعایت تشد بی که مطالب را نبریده 
مندرجات یک قطعه را روی هم نوشتیم» ولی در متن زند ترکیب اصلی به‌هم نخورده, 
افراد شعر در هر قطعه منفصل از هم نگاشته شد. مخصوصاً در طی قرائت گات‌ها هميشه 
باید در نظر داشت که این سرودها اقلا در سه هزار سال پیش از این سروده شده و بايد نیز 


1. Ces traductions ont paru dans les Nachrichten de ۲ Académie de Gottingen en 1909 )۰ 
41-49). 1911 (p. 1-34) et 1913 (p. 363-385) 
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۲۵ O دیباجه‎ 


در نظر داشت که به نامه مقدس ایرانیان در طی روزگاران مصایب فراوان وارد آمده, اگر 
سخن پریشان به‌نظر رسید باید از کشا کش روزگار گله نمود نه از سراینده و مترجم آن؛ 
زهی شاد و سرافرازم که پس از بیشتر از هزار سال انقراض دولت زرتشتی اوّل کسی 
هستم که معنی سرودهای پیغمبر ایران را به زبان امروزی آن مرز و بوم درآورده به معرض 
مطالعةً عموم می‌گذارم. 


پورداوود 
مهابلشور ! ۲۹ مه ۱۹۲۶ مطایق ۷ خورداد شمسی ۱۳۰۵ 


۱ ۲ کوهی است واقع در ایالت مراقه در سمت جنوب در ۲۰۰ مایلی بمبئی» ۰ پی ارتفاع آن 


اسشتا: 
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سبب نامعلوم بودن سیرت حضرت زرتشت 
آنکه زرتشت متعّق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستان بلند آن 
نمی‌رسد. دگر آنکه مرزوبوم پیغمبر ایران گزند و آسیب بسیار دیده» در مدت هشتاد سال 
در زیر تسلط اسکندر و سلوکیدها جانشینان یونانی وی بود. که به خصوص در ترویج 
تمدن خود می‌کوشیدند. لابد در این مدت بسیاری از کتب مذهبی و کلیّه آثار ملی ایران از 
دست رفت. در ستّت بسیار قدیم زرتشتیان نیز چنین آمده است که آیین مزدیسنا 
مخصوصاً از اسکندر ملعون لطمه دید و حتّی اوستایی که در قصر سلطنتی هخامنشیان بود 
به فرمان فاتح یونانی سوخت. 

پس از دور سلوکیدها. زمان سلطنت اشکانیان فرا رسید. هرچند که انان ایرانی نژاد و 
زرتشتی کیش بودند ولی تسلّط هشتاد ساله یونانی‌ها به‌کلی در آن‌ها اثر کرده, خود را 
دوستدار هلاس می‌خواندند. در خصوص رسوم و آداب و آثار ایرانی بی‌قید بودند. مگر 
آنکه در اواخر این سلطنت متمادی چهارصد و هفتاد و شش ساله دوباره مایت ایران قوت 
گرفت تا آنکه زمام شهریاری به دست اردشیر پا پکان سپرده شد و دین زرتشتی رونق تمام 
گرفت. کتب پراکنده و پریشان‌مذهبی راگرد اوردند. ولی افسوس که ذخيرهٌ چهارصد ساله 
ساسانیان به یکبار از دست رفت: انچه ابران داشت جه معنوی و چه‌مادی مورد دستیرد 
عرب و فدای تعصّب او گردید. دین و زبان و خط و آداب ایران رنگ وروی دیگر گرفت و 
یا به کلی نابود شد. 
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چند صد سال پس از این فاجعه اردوی مغول و تتار چنگیز و تیمور, مانند سیل 
تیان کن از ایران گذشت. اتمه را که عرب نتوانست بایمال گند و یا آنه را که در دور 
صفاریان و سامانیان دوباره جانی گرفته بود. غرقهٌ سیل فنا گردید. به ناچار در این گیرو 
دارهاکتب و آثار مذهبی مانند سایر چیزها نابود شد, به این تر تیب ایران از وقایع تاریخی 
خود هم سا محروم ماند. 

دینکرد ' که یکی از کتب مهم و بزرگ پهلوی است و در قرن نهم میلادی تدوین شد از 
مندرجات اوستا مقطلا صحبت می‌دارد و می‌گوید که اوستا دارای ۲۱ نسک است, نسک 
سیزدهم آن موسوم به سپندنسک, در شرح حال زرتشت می‌باشد. بعدها از دیینکرد 
صحبت خواهیم داشت. عجالتا در اینجا متذکر می‌شویم که بنابراین اوستای عهد 
ساسانیان در قرن سوم هجری هم موجود بود اگر سپندنسک را امروز در دست داشستیم 
بهتر می توانستیم از پیغمبر ایران سر و سامانی جویيم. 


۰ اسم زو نش 2 

اینک چند کلمه در خصوص اسم گفته, می‌رویم به سر محل و زمان زرتشت؛ بیشتر از 
ده شکل برای اسم و خشور باستان در زبان فارسی موجود است. از این قبیل, زار تشت؛ 
زارهشت؛ زاردشت؛ زارهوشت؛ زردهشت؛ زراتشت؛ زرادشت؛ زر تهشت؛ زره تشت؛ 
زره‌دست؛ زره‌هشت؛ معمول‌تر از همه زرتشت می‌باشد. پیغمبر خود را در گات‌ها 
رتست می‌نامد و گاه نیز اسم خانواده را که سپیتمه باشد افزوده می‌شود رَرَتشتَر سیم 
این اسم اخیر را امروز سپنتمان و یا اسپنتمان گوییم. ظاهراً معنی آن از ناد سفید و یا از 
خاندان سفید باشد. از بیشتر از دو هزار سال تا به امروز هر کس به خیال خود معنی‌ای 
برای گلمة زرتشت تصوّر کرده است. دینون یونانی " آن را به ستايندة ستاره ترجمه کرده 
است. آنچه محقّق است این است که این اسم مرکب است از دو جزء رَرَث و اشتراء در سر 
موجب طول کلام خواهد شد. "معنی‌ای که بیشتر حدس زده‌اند زرد و زرین و پس از آن 


۱. دینکرد کتابی است در خصوص تاریخ و ادبیات و سنت و رسوم آیین زرتشتی, پیشوای بزرگ آترفرنبغ پسر 
فرخ‌زات در عهد خليفة مامون (۲۱۸-۱۹۸ هجری) در بغداد شروع به جمع آوری آن نمود, موبد دیگر آترپت پسر 
هومت آن را به انجام رسانید. 

2. Denon 
029961 آن را به دارنده شتر با جرت ترجمه کرده‌اند. کاسل‎ ۳۲۰ Muller ویندشمن تححفصطه‌ط1ط ۷ و مولر‎ ۳ 
معنی آن را پسر ستاره تصور کر ده است. هاراز 1۷:02 به معنی رخشان مثل طلا نوشته است.‎ 
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پیر و خشمگین می‌باشد. دار مستتر جزء اول را زراتو دانسته و به معنی زرد گرفته است» 
بارتولومه زرنت ضبط نموده و دارندة ۵ ی ی 
نباشد جه کلمۂ زرد در خود اوستا زیریت ا راست ان زر ت و مک ور نله 
ات زا مور فا کور کیا افا زروت عو در چ عد ری ین آب اسان ت 
دو کلمه کرو ا اقفر در وبان فارستی بای ات خیم شکی ست که اس کر 
عاد سیا رع او ا ایی ارات کا اسب وکر و وی کے ات ا اا : ا 
و به معنی دارندۀ شتر زرد و یا شتر خشمگین است» چنان‌که اسم پدرزن زرتشت فراشستر 
می‌باشد. جزء اول آن فراشا و شکل دیگر آن هم فرا در خود اوستا به همان معنی است که 
امروز در فارسی می‌باشد. مثل فر در کلمةٌ فرسوده و فرمان بنابراین به معنی مقدم و پیش 
است و فراشستر یعنی دارندة شتر راهوار و يا تندرو اسم پدر زرتشت پوروش اسپ 
مرکب است از پوروش که به معنی دو رنگ و سیاه و سفید و پیر است و اسب. پوروش 
اسپ می‌شود دارندهٌ اسب پیر. 
محل ولادت زرتشت و آذرگشسب شیز 

در خصوص محل ولادت زرتشت نیز اختلاف است. مستشرقین پیش باختر (بلخ) را 
وداه از فی تفت و کر راس اوها اتکی انا آمر رتعموه با ست راد 
موافقت وده او را از مغر ت اران من دات آذرباتجان بیش از هخه اعمال سی رودو 
به خصوص گزن که عرب‌ها شیز گفتند و حالا به تخت سلیمان معروف است. به همین 
ملاحظه ا ست که آب د ریا چة آزمته مجاور گرن را گتاب پندهش مقس هي کر در آتشکده 
معروف گزن موسوم به آذرخش و يا درخش زیارتگاه معتبری بود. این پرستشگاه به اسم 
آذ رگشنسب معروف وه گزن همان است که یاقوت مفضاا از آن صحبت می‌دارد» می‌گوید 
در میان مراغه و زنجان نزدیک شهر زور و دینور واقع است و قل از اسعر کرده می‌نویسد 
ی و یت وا وس ی رسای ال اه 
اور کت ا و یس ا و اوشا خان 
پس از تاجگذاری پیاده از تیسفون به زیارت آن می‌رفتند. به خصوص برخی از موژخین 
یونان از خزينة آن, که دارای اشیاء بسیار نفیس و گرانبها بود ذکر کرده‌اند. خود کلمه جزن 
در اوستا جئجست (500ه260ه) در يشت ۵ فقرءٌ ۴٩‏ استعمال شده است. کلیّه موژخین 


1. Zairita 
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ایرانی و عرب مانند ابن‌خردادبه و بلاذری و ابن الفقیه و مسعودی و حمزة اصفهانی و 
ياقوت و قزوینی و ابوالفداء زرتشت را از اذربایجان ذکر کرده و بهخصوص ارمیّه را محل 
ولادت او دانسته‌اند و به این مناسبت شرحی از آذرگشنسب شیز و مقام تقس آن ضبط 
کرده اند مگ طبر و روا او این ال وس خر اند ور عبت را اضا ار پاشتیه ترش و 
از آنجا به آذربایجان مهاجرت می‌دهند. در سنّت است که در اغاز آفرینش آتش نیز 
هستی یافت و سه بخش گردیده از جنبش باد گرد جهان همی گردید تا آنکه هر یک به 
جایی آرام گرفت» آذرگشنسب در آغاز پادشاهی کیخسرو در گزن فرود آمد. آتش 
شهریاری و جنگیان شمرده می‌شد. پادشاهان ساسانی پس از تاجگذاری به زیارت آن 
می‌دانستند» اتش دوّمی موسوم است به اذر فرنبغ (فروبا» اتش پیشوایان دین بود و أن در 
فارس فرود امد؛ محل ان کاریان (فارس) بوده است. به قول یاقوت از اطراف و اکناف از 
جاهای بسیار دور به زیارت ان می آمدند و آتش آن را برای آتشکده‌های دیگر می‌بردند, 
قلعه کاریان به چنگ عرب‌ها نیفتاد هرچند که کوشیدند و محاصرٌ طولانی نمودند فایده 
نبخشید. اتش سوّم آذر برزین‌مهر نام دارد و آن آتش برزیگران است که در خراسان به 
محل زیت نا پیز فرود امک ای سه فک روق کد مخصرضا سرک و یار گان 
شمرده می‌شد برای هر یک سبب و جهتی باید تصوّر نمود که آن همه محل توجه بود. 
یونانی استرابون" که در یک قرن پیش از مسیح می‌زیست و مورخ ژُمی پلینیوس که در 
قرن اول میلادی زندگانی می‌کرد. گزن راگنزگا پایتخت آذربایجان ذکر کرده‌اند. 


ری مرکز روحانیت ایران قدیم و مسمغان 

شابه سنت دیگری ری محل ولادت پمیر یران استه ری همان است که در ییا 
داریوش در بهستان (بیستون) به اسم رگا شهری از ماد شمرده شد. اوستاء یسنا ۱٩‏ فقرۀ 
۸ آن را رغه‌زرتشت می‌خواند. در جای دیگر اوستا در فرگرد اوّل وندیداد. فقره ۱۵ نیز 
از آن اسم برده گوید: «در میان این کشورهای باشکوه رغه دوازدهمین است که من اهورا 
مزدا بیافریدم». در تفسیر پهلوی این فقره مفسر آن را ری اذربایجان می‌داند و بعد خود 
گوید برخی از ما آن را همین ری می‌دانند. از این عبارت چنین معلوم می‌شود که دو ری 


1. Strabon 
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داشته‌ايم, به‌هر حال ری معروف و مشهور که بطلمیوس منجٌم و جغرافی‌دان یونانی قرن 
دوم میلادی از آن اسم می‌برد. همان است که امروز خرابه‌اش در نزدیک تهران موجود 
است. ری در قدیم از شهرهای بسیار مقس شمرده می‌شد مرکز روحانیّت ایران بود 
موبدان موبد بزرگ که عنوان زرتشتروتمه (2721۳0510.0602) داشت یعنی مانند 
زرتشت " در همین ری اقامت می‌گزید مانند پاپ ایتالیا در سابق یک قسم سلطنتی 
داشت. ایالت ری مرکز فرمانفرمایی مادی و معنوی او بود. ابوریحان بیرونی از موبدان 
موبد ری اسم برده بدو عنوان مصمغان می‌دهد و از ملوک دنباوند می‌شمردش. ياقوت نیز 
در معجم‌البلدان از برج و باروی استوناوند در ناحيةٌ دنباوند (دماوند) در ایالت ری 
صحبت می‌دارد و می‌گوید آن را جرهد نیز گویند. از جمله جاهایی که عرب‌ها نتوانستند 
فوراً فتح کنند همین استوناوند است. در عهد خلیفه مهدی پس از چندی زد و خورد مرکز 
روحانیّت ایران نیز به دست دشمن افتاد. به قول طبری فتح استوناوند در سال ۱۴۱۰ 
هجری صورت یافت. مسمغان با برادرش در سرلشکریان خویش گرفتار عرب‌ها شدند. 
دو دختر مسمغان به رسم ارمغان به بغداد نزد خلیفه فرستاده شد. " مس در پهلوی به معنی 
مه‌فارسی است. مسمغان یعنی بزرگ مغ‌هأ و یا موبدان موبد و يا زراتشت‌توم. امیانوس 
مارسلینوس "که ذکرش به‌زودی بیاید نیز به یک حکومت روحانی در ماد اشاره می‌کند. 
برخی از کتب پهلوی برای آن‌که ميان دو سنّت مذکور سازشی دهند پدر زرتشت را از 
آذربایجان و مادرش را از ری ذکر کرده‌انده شهرستانی نیز این دو سنّت را به این شکل 
سازش داده است. از آنچه گذشت مختصراً می توان گفت که زرتشت از مغرب ایران است و 
یا شمال غربی؛ به هیچ‌وجه جنوب احتمال برده نمی‌شود و عقیده شرق ایران نیز امروز 
رک شد اک کسی ظط فلا | ست 


زمان زرتشت و اقوال مورخین یونان 


اینک رسیدیم به سر زمان زرتشت. یکی از مسایل بسیار مشکل در این خصوص 
روایات به اندازه‌ای مختلف است که ابدا صلح وسازشی مان انها کمن تران دام 


۱. این کلمه در پهلوی زراتشت توم اوه 2 می‌باشد. 

۲. دانشمند المانی پروفسور مارکوارت ۷1۵705۵70 در کتاب خویش ایرانشهر صفحة ۱۲۷ می‌نویسد که در سال 
۱ ابومسلم مسمغان را به اطاعت دعوت نمود, چون او امتناع کرد موسی‌بن کعب را به جنگ او فرستاد اما کاری 
از پیش نرفت تا آنکه در زمان المنصور مسمغان شکست یافته» با برادرش اپرویژ و دو دخترش در قلعة استوناوند 
به دست دشمن افتادند. 


3. Ammianus Marcellinus 
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۴۲ اوستا 


یونانی‌ها زمان پیغمبر را بسیار بالا برده‌اند که هیچ تاریخ دسترسی به آن اوقات ندارد 
شاید قدیم ترین موزخی که از زرتشت ذکری کرده است خسانتوس ' باشد (۵۰۰-۴۵۰) 
که از حیث زمان پیش از هرودوت است. مور خین دیگر از او نقل کر ده نوشته‌اند که پیغمبر 
ایرانی شش هزار سال و بنابه نسخ دیگر ( ۰ سال پیش از لشکرکشی خشایارشا 
پادشاه هخامنشی به ضدٌ یونان می‌زیسته است» در صورتی‌که تاریخ مذکور را ۶۰۰ بدانیم 
زمان زندگانی زرتشت در سال ۱۰۸۰ پیش از مسیح خواهد شد اساسا خبری که 
مورخین دیگر از خسانتوس نقل می‌کنند بسیار مشکوک و محتاج به تنقید طولانی است. 
اول توا ف یی ان ن اسم می‌برد افلاطون فیلسوف معروف است 
(۴۲۹ -۳۴۷) زرتشت را موس آیین مغ می‌داند, پس از آن چند تفر از شاگردان او از آن 
جمکه اوشطا طالیین و او می‌نویسند که زرتشت شش هز انس وات 
افلاطون می‌زیست شاگرد سومی او هرمّدُر " پنج هزار سال پیش از جنگ یونان و 
تزیاس " ذکر می‌کند. بنابراین زمان زرتشت در شش هزار و صد سال پیش از مسیح 
می‌شود. موژخین دیگر یونانی مثل هرمیپوس " که خود در سال ۲۳۰ پیش از عیسی 
می‌زیست و پس از او پلوتارخس که چهل و شش سال پس از سلاد لد یافت. هر دو 
همان تاریخ هرمُدُر را برای زرتشت نقل می‌کنند. مورخ و پیشوای معروف کلده 
پوو شو کا در قرن جوم یی آز مياد می ویس و رکشت انس ماه شاعا یا 
نزاد می‌داند که از سال ۲۳۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از مسیح در کلده سلطنت کردند. پرفیریوس ۸ 
که در سال E E TS‏ 
یونانی می‌داند. بنابراین در نیمه قرن ششم پیش از میلاد کفالیون" از کتزیاس 

یونانی اردشیر دم هخامنشی (۰۴ ۳۶۱-۰ پیش از میلاد) که چندین سال در دربار پادشاه 
مذکور به‌سر برد نقل می‌کند که زرتشت معاصر پادشاه آشور نینوس ۲۲ و زنش 
سمیرامیس "" بوده است و داستانی از لشکرکشی این پادشاه آشور به ضدٌ شاه باختر (بلخ) 
که زرتشت نام داشت ذکر می‌کند. شاعر و مورخ یونانی آگاسیاس "که در سال ۵۳۶ تولد 
یافت و در ۵۸۲ میلادی درگذشت می‌نویسد که ایرانی‌ها می‌گویند زرتشت در زمان شاه 


1. 5 2. 5 3. 0 
4. ۵5 5. Hermipus 6. ۱ 3۹ 
7. Berossus 8. Porphyrius 9. Kephalion 
10. Ktesias 11. Ninus 12. Semiramis 


13. Agathias 
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هستاسپس (گشتاسپ) به‌سر می‌برد» اما معلوم نیست که مقصود از این هستاسپس کدام 
است؛ پدر داریوش است و یا کسی دیگر, امیانوس مارسلینوس مورخ رُم که در سال ۳۳۰ 
میلادی می‌زیست و خود در ایران بوده است ماتند اگاسیاس زرتشت را از باختر دانسته و 
عاضر ششاسیس ی قفر د ولی فردیدی ندارد از الکه‌هساسسین همان پذر دار یی 
باشد. این است آنچه صراحتا از برخی موژّخین یونان و کلده و رُم برمی‌آید. از ذکر اقوال 
ساير موخین که به‌واسطۀ مشکوک بودن محتاج به تنقید و توضیحات است و از اخباری که 
فقط نقل قول از دیگران و در واقع تکرار است صرف‌نظر کردیم. هرچند که کلیّه این اخبار 
بی‌اساس است. ولی دلیل است که زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است و در دو هزار 
سال پیش از این هم مانند امروز بر سر زمان او اختلاف داشتند. سنّت زرتشتیان بر خلاف 
یونانیان طرفدار زمانی است که می‌توان پذیرفت. ولی دلایلی موجود است که می‌توان از 
حدود تاریخ سنتی بالاتر هم رفت. 


زمان زرتشت در سنت 

سّت قدیم زرتشتیان در چند کتب پهلوی محفوظ مانده, از آن جمله است بندهش و 
با ۲ 0 : ۱ ۲ : ۳ 
زات‌سپرم و دینکرد و اردی‌ویراف‌نامه و غیره. در این کتب نیز جند سال پس و پیش 
زمان زندگانی زرتشت ذکر شده است. اردی‌ویراف‌نامه و زات‌سپرم زمان بعئت زرتشت 
را دز ۰ سال پیش از اسکندر می‌شمرند. بندهش در سال ۸ پیش از برهم خوردن 
سلطنت هخامنشی ذکر کرده است. ابوریحان بیرونی نیز در این تاریخ با بندهش موافق 
فاصله می‌دهد. بنابراین پیغمبر معاصر کورش و گشتاسب پدر داریوش می‌شود. انچه در 
سنت مشهورتر است این است که در سال ۶۶۰ پیش از مسیح زرتشت تولد یافت و این 
مطابق است با آنچه اردی‌ویراف‌نامه برای ظهور پیغمبر ذکر کرد, چه فتح اسکندر در سال 
۰ پیش از مسیح وقوع یافت و زرتشت در سی سالگی مبعوث گردید. در سنّت تمام 
۱ زمان اردی ویراف را باید از وسط قرن چهارم تا وسط قرن هفتم میلادی قرار داد. ولی تدوین آن را در میان 
قرن نهم تا آغاز قرن چهاردهم میلادی می‌توان تخمین کرد کل می توان گفت کتب مذهبی پهلوی که در قرون 
نسبتا متا خر تألیف یافت مواد آن‌ها بسا قدیم‌تر از زمان تاليف آن‌هاست, قدمت غالب آن‌ها به پیش از استیلای 
عرب می‌رسد از این قبیل است بندهش که در قرن هشتم میلادی جمع آوری گردید و زات سپرم متعلق به قرن نهم است. 
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اختیار نمود. در سی سالگی به پیغمبری برانگیخته شد. در نزدیک دریاچه ارمیّه در بالای 
کوه سبلان مانند موسی در طور سینا به الهام غیبی رسید. کوه سبلان از زمان قدیم تا امروز 
محل توجه و زیارتگاه می‌باشد. در چهل و دو سالگی کی گشتاسپ را پیرو آیین خود 
نمود. در ۵۸۳ پیش از مسیح در هفتاد و هفت سالگی در هنگام هجوم لشکریان ارجاسب 
تورانی زرتشت در یک آتشکدة بلخ به دست یک تورانی به قول بندهش برات رک رش 
شهید گردید. لشکرکشی ارجاسب به ضدٌ کی گشتاسب برای این بود که شاه باختر به آیین 
مزدیسنا گروید. زریر برادر گشتاسب و اسفندیار پسر گشتاسب از نامداران و یلان این 
جنگ مد هی پو دهان در شاهنامه مقصلا داسان ام ترد مذگوز است. سای آزن مستت 
زرتشت بیست‌وچهار سال پیش از نهنن سلطنت هخامنشی و به شهریاری رسیدن 
کوروش بزرگ از جهان درگذشت» دسته‌ای از علمای بزرگ مثل وست' و خکستخ ۱ و 
ميه "و غیره طرفدار تاریخ سنْتی می‌باشند. 


حامی زرتشت گشتاسپ مربوط به پدر داریوش نیست 

چیزی که به نظر نگارنده قدری بعید می‌آید این است که پروفسور دانشمند آلمانی 
هر تل در کتابچۀ مختصر خود که ذکرش گذشت از خود گات‌ها یعنی از سخنان زرتشت در 
يسنا ۵۳ استشهاد می‌کند که این فصل از گات‌ها در میان دوم آوریل و بیست و نهم سپتامبر 
۲ پیش از مسیح انشاء شده است و به عقیده او ۲٩‏ سپتامبر باز نزدیک‌تر به صحت 
می‌باشد. برای آنکه در این چند قطعه زرتشت از گشتاسپ پدر داربوش درخواست 
می‌کند که دست گماتای‌مغ را از تاج و تخت شهی اران کوتاه گند و دوباره سلطنت را در 
خاندان هخامنش برقرار سازد» راست است. خود داریوش در کتيبهٌ ببیستون می‌گوید: 
«گماتای مغ در نهم ماه گرمْپاد (دوم آوریل ۵۲۲ پیش از مسیح) به اسم بردیا (اسمردیس) 
پسر کوروش و برادر کمبوجیا تخت شهی ایران را غصب نمود و من به یاری اهورا مزدا در 
دهم ماه باگ‌ایادیش (۲۹()828۵21۵018 سپتامبر ۵۲۲ پیش از مسیح) او را با جند نفر از 
یارانش کشتم». ترجمهٌ یسنای مذکور را نیز ملاحظه خواهید نمود. مخصوصا این فصل 
در میان گات‌ها پریشان و به‌واسطهٌ پیش امد لغات نادره بسیار مبهم است» در اغاز آن 
صحبت از عروسی دختر زرتشت با جاماسب و زیرکی گشتاسپ می‌باشد. پس از کشته 
هدن گماتا فورا خود داریوش شاهنشاء آیران شد جرا زرح ار این شاهنشاه امدار و 


1. West 2. Jackson 3. Meillet 
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زرتشت 0 ۲۵ 


مقتدر اسمی نمی‌برد و از پدرش گشتاسپ که حاکم ایالتی بود از طرف پسرش این همه 
صحبت می‌دارد. داریوش در کتیبة بیستون به پدرش عنوان پادشاهی نمی‌دهد. از او مثل 
سایر حکام ایالت‌های مملکت خود اسم می‌برد, از آن جمله در کتیبۀ مذکور منقوش است: 
«داریوش پادشاه گوید پارت (پارت. خراسان کنونی) و وران (گرگان. جرجان) از من 
یاغی شدند و خود را پیرو پرور تیش ۲5 خواندند. مردم آنجا از پدرم ویشتاسپ 
(گشتاسب) که در پارت بود سر پیچیدند. آن‌گاه گشتاسب با لشکری که نسبت به او باوفا 
مانده بود بیرون رفت و در یک شهر پارت موسوم به ویشپ اوزاتیش 15ں ۷15۳۵ بنای 
دعوا گذاشت. اهورامزدا او را یاری نمود. به خواست اهورامزدا گشتاسب لشکر یاغی را 
سر کوبید. در بیست و دوم ماه و یخن ۷:۷۵:۰۵ (مطابق ۵ فوریه ۱ پیش از مسیح) این 
دعوا روی داد». داریوش در متمم این خبر می‌گوید که «من از ری (رگا) لشکری به یاری 
گشتاسپ فرستادم و در یک شهر پارت موسوم به پتیگربنا مصدطامتع ۳2 دوباره در اول 
ماه گرمٌ‌پاه 2 (مطابق اویل ۰ بیش از مسیح) جنگی واقع شدو 
گشتاسپ قوای متمردین را درهم شکست., دگرباره مملکت پارت به زیر فرمان من درامد. 
چنان‌که ملاحظه می‌کنید گشتاسپ پدر داریوش عنوان پادشاهی ندارد فقط خشترّپاون 
7 (ساتراپ) دو ایالت پارت و گرگان می‌باشد. در صورتی‌که زرتشت به 
خاش غود گشتاشی تون شاه من و عر وا ی ایشا رای اعد 
(بلخ) ذکر می‌کند و نکتة دیگری که باید متذکر شویم این است که داریوش مکرراً اسامی 
آبا و اجداد خود را این طور می‌گوید: داریوش پسر ویشتاسپ, پسر ارشام» پسر اریارآمن 
8 پسر چیش پیش 15015 پسر هخامنش و سلسلۀ کیانیان که به قول سنت در 
باختر سلطنت داشت در اوستا و کتب پهلوی و حمزه و آثارالباقيةٌ بیرونی و شاهنامه و 
غیره این طور آمده است: کیقباد. کیکاوس, کیخسرو, کی لهراسب, کی گشتاسب. یعنی که 
در کتیبة ویشتاسپ پسر ارشام و در سنت ویشتاسپ حامی زرتشت پسر آوروث اسپ 
۵ ۲۷۵ ۸ (لهراسب) می‌باشد. يشت نوزدهم موسوم به زامیاد که نظر به مندرجاتش 
از قدیم ترین یشت‌ها محسوب است مفصلاً از سلسلة کیانیان و فر کیانی و کوشش 
افراسیاب تورانی برای رسیدن به فت و يا خرّه صحبت می‌دارد. از مطالعهةٌ يشت مذکور به 
کروی ری این تفت ندا روط ما یدو دا ریرش تسه داق از 
مستشرقین که طرفدار سنت هستند نیز این دو نفر را یکی تصور نکرده‌اند. نظر به دلایل 
تاریخی علمای پارسیان هم امروز پای‌بند تاریخ سنتی نیستند. دستهٌ دیگری از علما 
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مانند گیگر و بارتولومه و رَیْخلّت" و کلمن " و غیره زمان زرتشت را پیش از تأسیس‎ 
ساطت مادها مید اند بار و اوعد می‌گوید که دربا ر بادشاهای فخا شتی رما زر تفش‎ 
بود. در یک کتیبۂ آشور که از قرن هشتم پیش از مسیح مانده است از یک مادی اسم برده‎ 


می‌شود که مزدک نام داشت و این دلیل است که اسم خدای زرتشت مزدا را در ان وقت 
برای تب ک به اشخاص می‌دادند. اقلاً زمان زرتشت را در قرن نهم پیش از مسیح می‌توان 
احتمال داد. بنابه قدمت و کهنگی زبان گات‌ها از تاریخ مذکور نیز بالاتر می‌توان رفت. 
شاید زمان زرتشت بسیار دور نباشد از اوقاتی که اریایی‌های این طرف رود سند یعنی 
ایرانی‌ها و هندوان طرف مغرب هنوز با هم بودند و یک ملّت واحد تشکیل می‌دادند و از 


حیث تمدّن و مذهب با هم یکی بودند. 


زر ند ست در گات‌ها 

اینک ببینیم که از سخنان خود زرتشت در گات‌ها تا به چه اندازه می‌توان پی به احوال 
سر یدای رھ تست که زر کت از هری اوآ تست از شرب بط فش ناء 
برد. این مسئله صراحتاً از یسنا ۴۶, فقرة یکم و دوم برمی‌آید. در جایی که گوید: «به کدام 
خاک فرار کنم» به کجا رفته پناه جویم. پیشوایان و شرفاء از من کناره جویند و از 
برزیگران نیز خوشنود نیستم و نه از فرمانروایان شهر که طرفداران دروغند. چگونه تو را 
خوشنود توانم ساخت ای مزدا! من می‌دانم که چرا کاری از پیش نتوانم برد برای آنکه گلّه 
و رمه‌ام اندک و کارگرانم بسیار نیستند. نزد تو گله‌مندم ای اهوراء تو خود بنگر و مرا در پناه 
خویش گیر چنان‌که دوستی به دوستی پناه دهد». زرتشت به‌واسطه پیش نرفتن رسالتش 
در وطن خود و شاید هم به‌واسطهٌ تعاقب دشمنان با چند نفر از یارانش به قول بارتولومه به 
ملاحظه | زار و مه از راه معمولی پر تفت صرف نظر موادم از پیرآهه خو در به دربار 
پادشاه مشرق ایران که گشتاسپ نام داشت رساندء این اسم در خود گات‌ها ویشتاسپ 
آمده و چهار بار تکرار گردیده به‌واسطةٌ مصادف بودن آن با اسم پدر داریوش این دو را 
نباید یکی پنداشت. این هم اسمی است مانند سایر اسامی؛ ممکن است چندین اشخاص به 
آن نامرد پاشند. 
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زرتشت 1 ۳۷ 


در تاریخ به چندین ویشتاسپ و یا گشتاسپ نام برمی‌خوريم., بنابه شاهدی که در 
دست است این اسم از مدت سه هزار سال پیش از این تا امروز در مان ایرانیان معمول 
است. در آسیای صغیر خطوط میخی متعلق به سال ۸۵۴ پیش از مسیح از تگلات پلزر ! 
Tiglat Pilesar‏ یادشاه آشور بیدا شده. در آن اسامی چند تن از بزرگان اریایی به خصوص 
ایرانی منقوش است از آن قبیل گشتاشپی 180850 بنابه عقیدۂ مستشرقین گشتاشیی 
همان گشتاسب و یا ویشتاسپ می باشد. گذشته از داستان ملی ما که در شاهنامه محفوظ 
مانده از خود گات‌ها به خوبی آشکار است که ویشتاسپ نامی در آن طرف ایران امارت 
داشت. طوایف ایرانی از زمان بسیار قدیم در اطراف ایران سلطنت مختصری داشتند. از 
روی کتیبهةٌ داریوش در بیستون می‌دانيم که ابا و اجداد او از دیر زمانی در جنوب ایران 
شهریاری داشتند. بنابه فهرستی که کورش بزرگ (در کتیبهای که در بابل پید شد) از آبا و 
اجداد خود می‌دهد و انچه داریوش در بیستون می‌گوید از انکه هشت نفر از اجداد او 
سلطنت داشتند می توان گفت که تأسیس سلطنت و یا امارت آنان در جنوب قدیم‌تر از 
تا متس مایت فاو م باه در مرب اد ان وام ھا یکی با شور در دور 
به تشکیل سلطنتی موفق شدند. ولی غالباً در کتیبه‌های آشور از سرکشی مادها و دم از 
استقلال زدن آنان و گاهی نیز از شهریاران کوچک صحبت می‌شود, تا آنکه در قرن هفتم 
پیش از میلاد دیاکو موفق گشته ماد را از اسارت اشور نجات دهد. بنابراین ابدً غریب 
نیست که در مشرق ايران در باختر و يا سیستان سلطنتی از قدیم وجود داشته باشد. 


کسان و بستگان و پیروان بزرگ زرتشت 

زرتشت در دربا ر گشتا سپ فراشستر و پراذرش جاماسپ را که از ځاندان هو کو بودند 
و هر دو وزیر کی گشتاسپ با خود همراه نمود. دختر فراشستر را به زنی گرفت. در يسنا 
۱ فقرۂ ۱۷ در خصوص این وصلت گوید: «دختر گرانبها و عزیز را فراشستر هو و به 
زنی به من داد و پادشاه توانا مزدااهورا برای ایمان پاک او دخترش را به دولت راستی 
رساند». زرتشت دختر خود پوروچست را به جاماسپ داد. جندین قطعه از يسنا ۵۳ 
راجع‌به عروسی این دختر است. در مجلس عروسی معلوم می‌شود چندین عروس و داماد 
دیگر نیز حضور داشتند. کی گشتاسپ نیز داخل بزم عروسی بود. در قطعةً سوم یسنای 
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۸ اوستا 


مذکور پدر عروس پیغمبر ایران گوید: «اینک تو ای پوروچیست از دودمان هیچتسپ و از 
پشت سپَیتمَ تو ای جوان‌ترین دختر زرتشت» او زرتشت با پاک‌منشی و راستی و مزدا از 
برای تو برگزید یاور دین جاماسپ راء اکنون برو با خردت مشورت کن. آن‌گاه با پندار 
نیک, مقدس ترین کردار پارسایی رابه جای آور». یکی از پسران زرتشت نیز در مهاجرت 
از مغرب ایران با او همراه آمد. لابد از زن دیگر بوده است. در یک قطعه زرتشت از این 
پسر یاری می‌طلبد ولی اسمش را نمی‌برد. در يسنا ۵۳ فقرۂ ۲ گوید: «یاوران دین کی 
گشتاسپ و پسر زرتشت سپنتمان و فراشستر برای خوشنودی خدا راه دين یقینی که اهورا 
مزدا فرستاد روشن و فراخ کنند». هرچند که زرتشت از این پسر اسم نمی‌برد ولی از سایر 
قسمت‌های اوستا و کتب پهلوی می‌دانیم که این پسر باید ایست واستر باشد که بزرگ‌ترین 
پسر پیغمبر است. ظاهراً از زن اوّلی یکی از بستگان زرتشت هم از مغرب ایران با او به 
دربار کی گشتاسپ آمد. او جزو یاران بانفوذزش شمرده می‌شود. اسم او مدیومانگهه سپیتم 
می‌باشد. زرتشت یک بار از او اسم می‌برد. در يسنا ۸۵۱ فقرة ٩‏ گوید: «مدیومانگهه 
سپیتم پس از آنکه در دل خویش دریافت و شناخت آن کسی را که برای جهان دیگر 
کوشاست همت خواهد گماشت تا دیگران را بياگاهاند. از انکه پیروی ایین مزدا در طی 
زندگانی بهترین چیزهاست». 

در يشت سیزدهم که موسوم است به فروردین يشت از مدیومانگهه و همه خویشان و 
بستگان زرتشت اسم برده می‌شود. مدیومانگهه پسر اراستی می‌باشد به توسط کتاب 


پهلوی زات‌سپرم می‌دانيم که او پسرعموی زر تشت پتیرسپ 
است. مدیومانگهه را حال مدیوماه‌گویند و به قول پوروشاس رای 
اوستا اول کسی است که ایمان آورد. راجع‌به عروسی ‏ زرتشت مدیوماه 


دختر زرتشت پوروچیست گفتیم که پدر دختر خود را از دودمان هیچتسپ خطاب می‌کند 
و از پشت سپیتم می‌خواند. در سنّت نیز هیچتسپ چهارمین و سپیتم نهمین جد زرتشت 
می‌باشد. مسعودی سلسلة زرتشت را این طور ذکر کرده است ۱ منوشهر؛ ۲ دورشرین؛ ۲ ارج؛ 
۴ هایزم؛ ۵واندست؛ ۶ اسبیمان؛ ۷ هردار؛ ۸ارحدس؛ ٩‏ باتیر؛ ۱۰ حخیش؛ ۱۱ 
هجدسف؛ ۱۲ اریکدسف: ۱۳ فذراسف؛ ۱۴ پورشسف» ۱۵ زرادشت؛ کاملا این سلسله با 
بندهش مطابق است مگر آنکه اسامی به‌واسطة تبدیل از املا پهلوی به املا ععربی فرق 
کرده است و نیز گفتیم که زرتشت به دخترش پوروچیست. [وی را] جوأن ترین دختر 
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زرتشت می‌نامد. از این عبارت معلوم می‌شود که دختران دیگری هم داشته است. آری 
سایر قسمت‌های اوستا و کتب پهلوی سه پسر و سه دختر به زرتشت نسبت می‌دهد. 
فروزدین يشت در فتره ٩۸‏ او سه پسر زر کشت ناد کردم انان را ایست واستر» اروت 
نرا؛ هورچیثرا می‌نامد. در ادبیّات کنونی زرتشتیان اين پسران را ایسد و استر؛ اروتدنر؛ 
خورشید چهر گویند. همان‌طوری که ریّانیون پیشوایان دین بهود خود را از پشت هارون 
برادر موسی می‌شمردند. در بندهش نیز کلیةُ موبدان از پشت بزرگ‌ترین پسر زرتشت 
ایسد و استرا می‌باشند و او خود نخستین موبدان موبد بود. اروتدنر رئیس و رهبر طبقه 
برزیگران؛ خورشید چهر نخستین رئیس و افسر رزمیان بود. بنابراین سنّت تشکیل طبقه 
سه گانه از این سه پسر است» ذکرش بعد بياید. فروردین يشت نیز اسم سه دختر زرتشت را 
در فقرءٌ ۱۳۹ این طور ذکر می‌کند. فرنی؛ تهریتی؛ پورچیست» حالا فرن و تهرت و 
پوروچیست گویيم. زرتشت در يسنا ۵۱ فقره ۱۷ مذکور از زنش دختر فراشستر اسم 
نمی‌برد. ولی فروردین يشت اسم او را هووی ضبط کرده و دینکرد نیز هووی رازن 
زرتشت ذکر می‌کند '. این است کلیّه یاران و کسان زرتشت که در گات‌ها از آن‌ها اسم برده 
شد. در بیرون از حدود مملکت کی گشتاسپ خانواده‌ای از امرای تورانی موسوم به فربان 
نیز طرف توجه پیغمبر است. این خانواده هنوز به زرتشت نگرویده ولی با او مخالفت هم 
تدارد پةطوری که پیغمپر امیدوار اس که آنان را از پیروان خویش گرداند هرت ۴۶ 
قطعةٌ ۱۲ راجع به این مسئله گوید «اگر روزی راستی به دستیاری فرشته محبت (آرمتی) به 
نزد نبیرگان و بازماندگان ستوده فریان تورانی جای گزیند آن‌گاه وهومن آنان را در بهشت 
جای دهد و اهورامزدا آنان را در پناه خود گیرد». از گات‌ها چنین برمی اید که هنوز 
زرتشت در آغاز رسالت خویش می‌باشد. یاران و همراهانش بیدار نیستند و در دایرة 
پیروانش اشخاص متنقذ مثل کی گشتاسپ و فراشستر و جاماسپ و ایست واسترا و 
مدیومانگه کم می‌باشند. در مقابل دشمن زیاد دارد. در مقالهة دیگر از ها هیر 
خواهیم داشت و نیز به خوبی از گات‌ها برمی آید که زر تشت در سرزمینی است که هنوز به 
شاهراه تمدن و تربیت نیفتاده است. راهزنی و غارت و صحراگردی و چادرنشینی متداول 
بوده است. مذهب آریایی در آنجا معمول و به گروهی از پروردگاران اعتقاد داشتند, به 


یه و ق اتی اه و اد هید ادنا به زراعت م تروش له ورم اعضا تمس کر وتا 


۱ اسم زن و سه پسر و سه دختر حضرت زرتشت با حروف لاتین این‌طور می‌شود: 
Hvovi, Isat-vastra, urvatat-nara, Hvre-Cithra, Frenay, Thriti PouruC istra.‏ . 
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اوستا‎ ۳ ۴۰ 


برخلاف قسمت غربی ایران که به‌واسطهٌ اختلاط با آشور و بابل زودتر پا به دایرة تمدن 
نهاد. هرچند که در گات‌ها تفتیش و دقت کنیم به هیچ‌وجه نمی توأنیم از مندرجات آن به 
یک واقعةٌ تاریخی مهمّی برخوریم. و از روی آن زمان معینی برای سرايندة آن‌ها قرار 
دهیم. گذشته از اسم توران اگر به اسم محلّی هم برنمی‌خوریم که بتوانیم پیرامون آن گشته 
برای حدس و احتمالات خود پایه و بنیانی درست کنیم. چون تمام سخنان زرتشت را در 
دست نداریم» فقط جزو مختصری از آن‌ها به ما رسیده به ناچار باید از روی این چیزی که 
موجود است قضاوت کنیم. 


دلایلی که ما را از قید سنت تاریخی بیرون می‌آورد 
و تشکیل سلطنت در ماد 

ما در گات‌ها ابداً به اوقاتی که تاریخ ما از آن‌ها یادی می‌کند برنمی خوریم» ششصد و 
شصت سال پیش از مسیح اوقات تاریخی ایران است. سکوت گات‌ها در کلیّه امور 
راجع به این زمان قهراً ما را از قید ستّت بیرون آورده, باید به زمان بالاتری منتقل شویم, 
زرتشت در گات‌ها خواستار است که پادشاه بزرگ و توانایی برانگیخته شود و سر 
سرکشان را در مقابل قانون فرود آورد و به راهزنان گوشمالی دهد. دهقانان بیچاره را از 
گزند غارت و دستبرد یاغیان برهاند. در صورتی‌که زر تشت به قول سنّت در سال ۶۶۰ به 
جهان آمده و در ۳ پیش از مسیح در گذشته باشد و در مدت رسالت خویش بادو 
پبادشاه بزرگ و مقتدر ماد فرورتی (۶۲۵-۶۴۷ پیش از مسیح) و هو خشتر 
(۲۵ ۵۸۵-۶ پیش از مسیح) معاصر باشد بی‌شک از انان اسمی می‌برد و از اکباتانا 
(همدان) پایتخت بزرگ و مهم یادی می‌کرد. فرورتی تقریباً تمام ایران را در زیر سلطهٌ 
خویش درآورد» هوخشتر, نینو (نینوا) را گرفته دولت آشور را منقرض ساخت و مالک 
وسیعه آن را به چنگ آورد ویک قسمت بزرگ از آسیای صغیر مثل ارمنستان و کاتپاتوکا 
را (در مشرق آسیای صغیر) تصرف نمود و در حقیقت زمينةٌ جهانگیری کوروش و 
داریوش را حاضر نمود. زرتشت خواه از آذربایجان باشد. خواه از ری به هر حال از 
زمینی است که در زیر فرمان فرورتی و هوخشتر بوده است» ضمناً متذکر می‌شویم که اسم 
دوّمین پادشاه ماد فرورتی» زرتشتی است هرچند که در گات‌ها به فروّشی برنمی‌خوریم, 
اما در سایر قسمت‌های اوستا فزون و فراوان از آن صحبت شده است. يشت سیزدهم که 


ذکرش گذشت موسوم است به فروردین یشت. فرورتی و فروشی و فروهر و فرورد همه 
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زرتشت ۲ ۴۱ 


یکی است و در اوستا یکی از ارواح پنجگانة انسان است. زهی جای افسوس است که از 
پادشاهان ماد جز از مجسمه یک شیر سنگی در همدان یادگار دیگری نمانده است.۲ ولی 
جنان‌که دانشمند آلمانی پروفسور تولدکه اختمال می‌دهد ممکن است روزی از زیرزمین 
پایتخت ماد «همدان» خطوط میخی بیرون آید آن‌گاه حدس‌ها قوتی خواهد گرفت, 
چنان‌که از خطوط میخی هخامنشی به خوبی آشکار است که پادشاهان این ساسله 
زرتشتی بودند. مورخ دانشمند پرشک 16 در جلد اول کتاب خود تاریخ (مادها و 
فارس‌ها) در صفح ۲۰۴ بنابه روایتی زمان ولادت زرتشت را در سال ۵۹٩‏ پیش از 
مسیح ذکر می‌کند و زمان بعئت او را در سال ۹ یعنی در همان سالی که کورش بزرگ به 
تخت نشست. هرچند که از تاریخ ۶۶۰ مانند بندهش و غیره پایین‌تر اییم به زمانی 
می‌رسیم که تاریخ ایران نسبتاً روشن است. نظر به سکوت گات‌ها از وقایع تاریخی, ايراد 
فوق ما بیش از بیش موضوع پیدا می‌کند. چون در خصوص زمان زرتشت هیچ دلیل 
مثبتی در دست نداریم باید به دلایل منفی متوشل شویم, از آن جمله سکوت هرودوت 
معتبر ترین مورخ یونانی و سرچشمه اخبار ایران قدیم که در سال ۴۸۴ پیش از مسیح تولد 
یافت یعنی ۹٩‏ سال پس از وفات سنتی زرتشت و شاید خود در ایران سفر کرده است؛ اگر 
هرودوت فقط یک صد سال پس از زرتشت می‌زیست لااقل بایستی در جزو یکی از چهار 
پادشاهان ماد که دیا کو و فرورتی و وهوخشتر و استیاج" باشند. ضمناً اسمی هم از پیغمیر 
ایران ببرد. هرودوت از این چهار شاه مفصلاً صحبت می‌دارد و همچنین از چهار پادشاه 
هخامنشی کورش و کمبوجیا و داریوش و خشایارشا وقایع و اخبار زیاد نقل می‌کند. 
مورخ یونانی فقط به اخبار سیاسی ایران اکتفا نکرده» شرحی در خصوص داب و رسوم و 
دین ایراشض نکاره: از زر تشت آسمی رده در صورتی‌که ان وقت که هرودوت در شا لک 
ایران بود یا در آن اوقاتی که تاریخ خود را می‌نوشت محققاً آیین زرتشتی رونق تمام 
داشت و مذهب رسمی مملکت بود. دلیل است که مانند سایر موژخین و فیلسوف‌های 
یونان پیغمبر ایران را از زمانی می‌پنداشت که تاریخ دسترسی به آن نداشت. آنچه 
هرودوت در خصوص مذهب ایران می‌نویسد قسمتی از ان تقریبا موافق است با اوستاء اما 
نه با گات‌ها؛ آنانی که طرفدار تاریخ سّتی ۶۶۰ پیش از مسیح هستند و آنانی که چند صد 


۱. پروفسور آلمانی هر تسفلد (110721010) شیر همدان را از عهد سلوکیدها و یا اشکانیان می‌داند. 

۲. اسامی پادشاهان ماد به املا لاتين از این قرار است: 

Dayaukku, Fravarti Huvaxšatra‏ تلقظ اسم آخرین پادشاه را درست نمی‌دانیم که چطور بوده است. یونانی‌ها 
‰5 نوشته‌اند در کتیبۂ بابلی uعزہںا۱15مده‏ است. 
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سال از تاریخ مذکور بالاتر رفته‌اند و یا کسانی که مثل دارمستتر بر خلاف وقایع تاریخی 
هم چند صد سال از تاریخ سئتی پایین‌تر آمده‌انده هر یک کتابی دارند و یک مشت دلیل 
برای اثبات ادعای خویش, اما هیچ‌یک طوری نیست که خواننده را قانع کند. بی! خ تبار 
پس از انجام کتاب از خود می‌پرسد چرا سنّت هر چند قدیم باشد باز قوت دلیل تاریخی را 
دارا تسه عس سیف سای ها ید ان سال سا ۶ از روت ان ۵سا 
دسامبر که روز ولادت او پنداشته می‌شود در قرن سوم میلادی در رم برای او ساخته شد. 
در آخر قرن اول میلادی به‌واسطة لشکریان قیصرهای رم پرستش مهر از آسیا داخل آن 
کته و رم تام الاو یال خرف اروت راو کرو وین وس رلت م 
گردید. هنوز هم در تمام اروپا به خصوص آلمان آثار معبد مهر فرشتة ایران مو جود است» 
۵ دسامیر به مناسیت انقلاب قصلی در آغاز زمستان روز ولادت پروردگار خورشید 
تصور می‌شد. پس از زد و خوردهای فراوان که دین عیسی جای کیش مترا (مهر) را 
گرفت» روز تولد خیالی او هم از باب میراث و یا مرده ریگ به پسر روحالقدس رسید. اگر 
نه تاریخ ابدا اطلاعی از ماه ولادت عیسی ندارد چه رسد به روز ولادت او کلیه در علم 
ادیان از این قبیل مسایل بسیار دیده می‌شود. 


منشاء تاریخ سنتی 

اینک ببینیم چرا در سنت زرتشتیان تاریخ ظهور حضرت زرتشت این همه متأخر قرار 
داده شد شاید این مسئله را این طور بتوان حل نمود از زمان بسیار قدیم در سنت است که 
طول جهان دوازده هزار سال می‌باشد. پلوتارک نیز از تثوپونپوس أ که معاصر فیلیپ و 
اسکندر است نقل کرده, راجع‌به این سنت گوید: «مغ‌ها در زمان هخامنشان طول جهان را 
محصور نموده. آن را به عهدهای سه هزار سالی تقسیم کردند». این سنت مفصلاً در کتاب 
بندهش در فصل اول مندرج است از آنکه: «در مدت سه هزار طول عالم فروهر (فروشی) 
و یا روحانی بوده است. پس از انقضای این مدت از جهان فروهر صور مادی عالم ساخته 
شد, این دوره نیز سه هزار سال دوام داشت. آن‌گاه اهریمن به تباه نمودن جهان خاکی 
پرداخت» رنج و آسیپ بیافرید. ناخوشی و مرگ و جانوران زیان آور یدید آورد و به ضد 
آفریئش تیک اهو رامردا متیر گی آغاز نمود. این دوزه تیر که گر فتار خصو مت اشریین 
است سه‌هزار سال طول یافت تا آنکه زرتشت سپنتمان ظهور نمود و دورۀ چهارم که 


1. Theoponpus 
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آخرین دورة زندگانی دنیای مادی است شروع گردیده پس از بعثت زرتشت به‌تدریج 
قوای اهریمن درهم شکند و راستی علم پیروزی برافرازد. آن‌گاه سیوشانس موعود 
مزدیسنا قیام کند. مردگان برخیزند. روز رستاخیز فرا رسد. مردمان به سرای دیگر درآیند 
و جهان معنوی شروع شود». 

نظر به این سنت به ناجار تا هر قدر که ممکن بود ظهور زرتشت را که پس از او فقط سه 
هزار سال دیگر از عمر دتیا باقی است به تا خیر انداختند تایه جایی آوردند که از آن‌سدود 
به‌واسطة روشن بودن تاریخ ایران پایین‌تر آمدن ممکن نبود. کاری به معنی سنت مذکور 
نداریم, اگر نه می‌توانیم به‌واسطة تزدیک بودن عقاید هندوان و ایرانیان از کتاب رزمی 
قدیم هندوان مهابهار تا که قایل است در نزد برهمنان دوازده هزار سال عبارت از یک روز 
می‌باشد, دلیل اقامه کنیم که در نزد ایرانیان نیز از دوازده هزار یک عدد دیگری اراده شده 


است. 

به‌هر حال معنی ظاهری سنت مذکور شاید دلیل به تأخیر انداختن ظهور زرتشت 
باشد, اگر سنت تاریخ واقعی پیغمبر ایران را برای ما حفظ کرده بود حالا بسایستی عمر 
جهان سر امده باشد و يا نزدیک به زمان مسافرت اخروی باشیم. 

زرتشت به هر زمانی که متعلق باشد ماي افتخار ایران است. از انکه موسی در میان 
اقوام سامی اول کسی است که مذهب وحدت‌پرستی آورد مانع ا ا تست که ارات مه 
خود بالیده گویند که پیغمبر ایران در میان اقوام هند و اروپایی نخستین کسی است که مردم 
را به فروغ ستایش خدای یگانه رهنمون گشت و یا آنکه مثل دانشمند امریکایی 
ویتنی آزرتشت را نخستین مرد میدان معرفت حقیقی و یکتاپرستی بدانیم» زرتشت 
نخستین و آخرین پیغمبر اقوام هند و اروپایی است, پیش از او و نه پس از اوکسی از اقوام 
آریایی به دعوی رسالت موفق نشد. بوداکه از حیث زمان بسار متا خر ثز ان زرتشت است 
خود را پیغمبر ننامید, بعد از وفات او طریقه و فلسفه‌اش رنگ و روی مذهبی گرفت. به 
مناسبت آریایی بودن زرتشت است که امروز گروهی از بزرگان و دانشمندان اروپا خود را 
پیرو پیغمبر ایران خوانده, به خود اسم مزدیستان می‌دهند و گروهی دیگر می‌گویند که 
عیسی نیز آریایی بود. 


1۰ Whitney 
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پیغمبر ایرانیان و پیغمبر بنی‌اسرائیل 

موسی و زرتشت هر یک مسقلا مردم را به پرستش بهو و اورا ارشاد کردند. در 
زمان‌هایی که این دو پیغمبر برخاستند به هیچ‌وجه آریایی‌ها و بنی‌اسرائیل به همدیگر 
نزدیک نبودند که عقاید دینی یکی از آن‌ها به دیگری نفوذ کند, مگر آنکه بعدها به واسطة 
تماس بهودی‌ها و ایرانیان در بابل برخی از عقاید همدیگر را اخذ کردند. بهخصوص بسا 
از اصول ایین زرتشتی داخل دین بهود. گردید و از آنجا به سایر ادیان سامی مسثل 
عیسویت و اسلام نفوذ نمود. از این قبیل است. اصول معاد و روز رستاخیز و مسئله 
حساب و کتاب و میزان و پل صراط و بهشت و برزخ و دوزخ؛ بهودی‌ها که پس از فتح 
ت العقدس هکت بادقاه یال خت اضر ات که به بابل منت اضر مدهب 
ایرانیان آشنا شدند. پس از فتح بابل به دست کورش هخامنشی به آنان در سال ۵۳۸ پیش 
از مسیح از طرف شاهنشاه ایران اجازة رجعت داده شد. تمام الات و ظروف طلا و نقرة 
معبد را که بابلی‌ها غارت کرده بودند به آنان پس داده شد و از خزینۀ دولتی ایران دوباره 
معبد خراب شده بیت‌المقدس برپا گر دید داستان استخلاص بهودی‌ها به توسط گورش 
در خود تورات در کتاب عزرا نقل شده است. 

مقصود از یادآوری این مطلب این است که بهودی‌ها و ایرانیان پیش از تاریخ مذکور از 
کیش همدیگر اطلاعی نداشتند» موسی و زرتشت هر دو خود را پیغمیر و فرستادة څدا 
خواندند و مذهب هر دو از عالم بالا وحی و الهام شد. با وجود این شباهت عمده در میان 
این دو پیغمبر فرق بزرگی است. به قول تورات خدایی که خود را به موسی نمود همان 
خدایی است که سابقا خود را به بنی‌اسرائیل ظاهر ساخت. موسی با سنت قدیم قوم خود 
قطع رابطه ننمود بلکه همان را پیروی کرد و ترقی داد. آیین وحدت‌شناسی موسی مربوط 
است به آنچه در سنت به ابراهیم منسوب است. خدای پسر عمران همان خدای ابراهیم و 
میان آریایی‌ها به کلی دین جدیدی آورد. خدایی که او به قوم خود موعظه کرد تا آن روز 
کسی نشنیده بود. یکسره با سنت قدیم آریایی قطع روابط نمود. اسامی کهنه را منهدم و 
خود از نو با یک جرأت فوق‌العاده بنایی ساخت. گروه پروردگاران را از تخت عرّت فرود 


سمرد. 


1. Nabukadnezar 
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از آنچه گذشت خلاصه نموده گوییم زمان زرتشت را پیش از تشکیل سلطنت ماد یعنی 
از قرن هشتم پیش از مسیح به بالاتر می‌توان احتمال داد عجالتا باید به این احتمال 
ساخت تا روزگاران آینده مسئله را روشن تر سازد. تاکنون آنچه گفتیم از زرتشت تاریخی 
بود اگر خواسته باشیم از مقام پیامبری و رسالت او هم صحبت بداریم لابد باید به کشف و 
کرامات که برای همه پیغمبران نوشته‌اند متوشل شویم و این سخن را به درازا خواهد 
کشاند. در خود اوستا بسا به قطعاتی برمی‌خوریم که حاکی از عوالم روحانی زرتشت 
است از ان جمله در وندیداد فر گرد نوزدهم آمده است: «اهریمن دیو دروغ را بر ان داشت که 
زرتشت را فریفته تباه سازد. پیغمبر ستایش‌کنان او را از خود برانده دروغ به نزد اهریمن اظهار 
عجز نمود. آن‌گاه زرتشت دریافت که گروه دیوها قصد هلاک او دارند. خود [را] نباخت از 
جای رخاست. سنگ بسیار سترگی که اهورامزدا برای مدافعه برای او فرستاد به دست گرفت 
و به سوی آهریمن شتافت و بدو گفت در جهان آنچه از آفرینش دیو است نابود خواهم 
ساخت. آن‌گاه اهریمن گفت اگر از آیین مزدا روی گردانی و آنچه از من است ویران نسازی, به 
تو شهریاری گیتی بخشم. زرتشت امتناع نمود و دین اهورا را در مقابل شهریاری جهان خاکی 
نفروخت». گذشته از این‌ها در کتب پهلوی مثل فصل هفتم دینکرد و بندهش و زات سپرم 
معجزات و خارق عادات بسیار برای بیغمبر مذکور است. زراتشت بهرام پژدو شاعر زرتشتی 
از ری در ششصد و پنجاه سال پیش کتاب منظومی موسوم به زرتشت‌نامه سراییده, مطالب 
خود را از کتب پهلوی برداشته است. از نقطه نظر ادبی این کتاب بسیار نفیس و یک دسته لغات 
و اصطلاحات در آن جمع است همان است که غالبا فرهنگ‌ها اشعار او را شاهد لفت 
آورده‌اند. موضوع این نامه شرح حال زرتشت و معجزات او است. از آن جمله گوید: 
ز نیکی دهش يافته کام و نام سوی گیتی امد به دل شادکام 
همه جاودان آگهی یافتند به پیکار زرتشت بشتافتند 
هه د دا رر ناتک سک کار 
و یدند فر نة شرا هدام گر فند انکشی را 


۱. زرتشت‌نامه دارای ۱۵۷۰ بیت می‌باشد. مطالبش از کتاب هفتم دینکرد و زات سپرم برداشته شد. نظر به 
مندرجاتش می توان گفت که برخی از مطالب آن نیز از کتاب‌های دیگر پهلوی استخراج گردیده, مستشرق 
معروف فردریک روزنبرگ 105000678 ۳۲۵06۲16 کتاب مذکور را با یک ضمیمه منثوری از فصل ۱۴ کتاب 
دبستان‌المذاهب تالیف محسن فانی در اخوال زرتشت به فرانسه ترجمه نموده در سال ۱۹۰۴ میلادی در 
پطرسبورگ به چاپ رسانید. 
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اوستا و خطوط میخی 

از ایران قدیم دو یادگار خطی در دو زبان مختلف ولی نزدیک به هم باقی مانده, یکی به 
زبان جنوب غربی ایران که به خطوط میخی به فرمان پادشاهان بزرگ هخامنشی در بدنة 
سنگ خاراها و کوه‌ها و دیوارهای قصور و ظروف و مهرها کنده شد دیگری به زبان 
شمال غربی که به خط اوستا در کتاب مقدس اوستا توشته گر دید اولی از چپ به راست 
نوشته می‌شود. دوّمی از راست به چپ؛ اوّلی که در روی سنگ‌ها نقش بسته شد تسیا از 
حوادث روزگار محفوظ مانده اینک چهارصد لغت در سینه کوه‌های ایران و کاخ‌های 
ویران از زبان شاهنشاهان نامدار به جاست. نخستین خط میخی در کوه بهستان (بیستون) 
در سال ۵۲۰ پیش از مسیح به فرمان داریوش کنده شد و گویای داستان کشورگشایی آن 
شهریار است و آخرین خط در فارس به حکم اردشیر سوم در سال ۰ پیش از مسیح در 
له دیوار فصر مرو قش ماف اما اس که خرس فتاید پر پیروان آ سن تسا و 
يا روی چرم ستوران و کاغذ سست بنیان نقش بسته بود از آسیپ روزگار ایمن نماند. از 
نامه باستان با ان همه بزرگی که داشت امروز فقط هشتاد و سه هزار کلمه در اوستای 
کنونی به یادگار مانده» ولی نه به خط اصلی قدیم و نه به ترکیب و ترتیب دیرین, این‌ها 
قدیم ترین و مقدس‌ترین آثاری است که از ایران کهن به ما رسیده است. 

تعیین زمان و قدمت اوستا بسته به تعیین زمان زرتشت است. چون هنوز هيچ‌یک از 
مستشرقین و دانشمندان تاکنون موفق نشده که زمان پیغمبر ایران را با دلایل تاربخی ثابت 
کند لاجرم زمان انشای اوستا نیز نامعلوم مانده, فرضاً که تاریخ ستتی ۶۶۰را ارزشی 
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باشد باز اوستا پس از ریگ ودا برهمنان و تورات بهودی‌ها قدیم‌ترین کتاب دنیاست؛ 
بنابه دلایلی که گذشت زمان اوستا را بسیار متأخرتر از ریگ ودا و تورات نباید تصور 
کرد. عهد سرودهای ریگ ودا را از هزار و پانصد سال پیش از مسیح پایین تر نمی‌توان 
آورد. نظر به شواهد تاریخی و جغرافیایی قدمت آن‌ها نیز تا دو هزار و پانصد سال پیش از 
مسیح می‌رسد. اما در تورات بنابه تقریر خود این کتاب» موسی در سال هزار و پانصد 
پیش از مسیح از مصر خارج شد. 

اگر خواسته باشیم از علایم دیگر صرف‌نظر کرده فقط زبان گات‌ها را دلیل قدمت ان 
بشماریم, هر آینه بايد به قول بارتولومه فاصلٌ بزرگی میان عهد هندو و ایرانی و گات‌ها 
قرار ندهیم نه آنکه فقط گات‌ها به‌واسطةٌ زبان مخصوص خود دلیل قدمت خویش 
می‌باشد بلکه کلیهٌ اوستا دارای علایم روزگاران بسیار قدیم است. در اوستا نه از مادها 
اسم برده شده و نه از فارس‌ها؛ ساکنین ایران هنوز آریا اسم دارند و مملکت آنان خاک 
آریا خوانده می‌شوه در میان این آریاییها هنوز پول وسکه مغمول تست مغامله با خود 
جنس مثل گوسفند و گاو و اسب و استر و شتر می‌شود» مزد طبیب و اتربان (پیشوای 
مذهبی) با جنس پرداخته می‌شود. عهد اوستا متعلق به عهد برنج (20720ظ1) می‌باشد. 
هنوز با آهن سروکاری ندارند با آنکه غالبا در اوستا از آلات فلزی برای جنگ صحبت 
شده است» ولی در هیچ جا اسم آهن نیست, استعمال نمک نیز نزد این آریایی‌ها 
غیرمعمول است» این چیزی که ما امروز در استعمال آن ناگزیریم آریایی‌های عهد اوستا 
مانند برادران هندوی خویش با آن آشنایی نداشتند. چه در ودا هم از نمک اسمی نیست. 
چنان‌که اسم نمک در میان هر دو مت به کلی ساختگی و جدید است در تزد هندوان هم 
اسم این جوهر از نم و رطوبت مشتق است. شاید این فقره را بتوان دلیل نزدیک بودن زمان 
آوستا به زمان ودا دانست. 

گفتیم که در هیچ جای اوستا از همدان (اکباتانا) که از قرن هفتم پیش از میلاد پایتخت 
ایران و شهر معروف دتا بود اسمی نیست. گذشته از پا یتخت بودن اکباتانابه قول پلو تارگ 
شهر مذکور مرکز روحانیت ایران قدیم و اقامتگاه مغ‌ها بود از شهرهای قدیم فقط از بابل 
(بوری ر۷۲۵ 81) و از نینوا (رنگهه :2081) در صورتی‌که مثل تفسیر پهلوی اوستا رنگهه 
را نینوا بدانیم اسم برده شده است!! 


۱ در خصوص بابل بوری (84۷۲) و نینوا (101۷[() رنگهه (11۵۳200) رجوع شود به اوستا يشت ۵(آبان 
یشت) فقره ۲٩‏ و يشت ۱۰(مهر پشت) فقره ۰۱۰۴ 
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سراسر اوستا حاکی است از یک قوم بسیار ساده و از زندگانی اولیه ننهنم) 
آریایی‌هاء به قول مستشرق معروف هلاندی تیل ' زمان اوستا را پایین‌تر از هشتصد سال 
پیش از مسیح نمی توان قرار داد. نظر به قدمت زبان گات‌ها این جزو از اوستا را باز باید 
چندین صد سال دیگر بالاتر برد. در گات‌ها اسم خداوند مزدا اهورا می‌باشد و بسا این 
کلمه جدا از همدیگر استعمال شده است و میان آن‌ها کلمات دیگر فاصله است. قرن‌ها لازم 
بود تا آنکه این دو کلمه به‌هم پیوسته ترکیب اهور مزد بگیرد که از سال ۰ پیش از مسیح 
غالباً در کتیبه‌های دارپوش بزرگ استعمال شد و با شکل اهورهمزده که در ساير قسمت‌های 
اوستا آمده است.۲ تعیین زمان زبان اوستا غیرممکن است فقط به‌طور یقین می‌توان گفت 
که این زبان در دو هزار سال پیش از این از ميان رفته, در هیچ جا مصطلح نبود. 

ناگزیر سرودها و نیایش‌ها و نمازهای اوستا مدت زمانی چنان‌که عادت پیشینیان بود 
از سینه به سینه می‌گردید تا آنکه به یک خط (آریایی) نوشته شد. در چه زمان این کار 
انجام گرفت نمی‌دانم. همین‌قدر می‌توان گفت که کتاب مذهبی ایرانیان در بانصد سال 


پیش از مسیح تدوین شده بود. 


اسم اوستا و زند و پازند 

اسم اوستا مانند کلم زر تشت در زبان فارسی دارای اشکال عدیده می‌باشد از این 
قبیل: َستاء ابستاء استاء وستاء افستاء ایستاء آنچه معمول‌تر از همه است آوشتا می‌باشد که 
از کلم پهلوی اویستاک و یا اوستاک گرفته‌ايم. اوپرت " گمان کرده است که این کلمه در 
خط میخی بیستون به شکل ابستام موجود باشد, امروز این عقیده طرفداری ندارد. 
پروفسور گلدنر از پروفسور اندراس نقل کرده, گوید کلمهٌ اوستا و یا اوستاک پهلوی از 
کلمهةً اوپستا (10۸512) مشتق است که معنی ان اساس و بنیان و متن اصلی می‌باشد. این 
کلمه اخیر را پروفسور بارتولومه و پروفسور ویسباخ "در اوستا و خط میخی هخامنشیان 
به معنی پناه و یاوری گرفته‌اند. در تفسیر پهلوی اوستا کلم مذکور اپستان شه در زبان 
ارمنی آن را از ایران به عاریت گرفته اپستن گفتند که به معنی اعتماد است. غالباً اوستا را با 
کلمه زند یک‌جا آورده زند اوستا می‌گویند. زند عبارت است از تفسیر پهلوی که در عهد 


6 .1 
۲. نگارنده در طی ترجمه گات‌ها نظر به سلامت عبارت غالبا اهورا و مزدا را با هم نگاشتم 
Oppert 4. Weissbach‏ .3 
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ساسانیان به اوستا نوشتند. خود کلمه زند از آزنتی ([2221) که در یسنا ۵۷ فقرهٌ ۸ 

استعمال شده است و به معنی شرح و بیان است مشتق می‌باشد. پازند عبارت از شرحی 

است که برای زند نوشته‌اند و آن زبان پاک‌تر از پهلوی می‌باشد. هزوارش یعنی لغاتی که 

سامی (آرامی) نوشته می‌شد و پهلوی تلفّظ می‌کردند در آن راه ندارد و نیز به کتبی که به 

زبان خالص و به خط معمولی کنونی ایران نوشته باشد پازند می‌توان گفت. ناصر خسرو گوید: 
ای خوانده کتاب زند و پازند زین خواندن زند تاکی و چند 


دل پر ز فضول و زند بر لب زرتشت چنین نوشته در زند 


الفبای اوستا و يا دين دبیره 

بنابراین زبان نام مقدس را باید زبان اوستا گفت نه زبان زند. به خطی که اوستا با آن 
نوشته می‌شود باید خط اوستا نام داده معمولاً مستشرقین آن را الفبای زند می‌گویند. ولی 
زند دین دبیره اسم گذاريم. چه ابن مقفع در جزو خطوطی که در ایران معمول بود می‌نویسد 
که با دین دبیره اوستا نوشته می شد و پس از آن مسعودی نیز الفبای اوستا را دین دپیره ذ گر 
کرده است و می‌گوید که آن ۰ حرف است» نظر به اعتبار ابن مقفع و مسعودی و ترکیب 
خود کلم دین دبیره ابداً شکی نمی‌ماند از آنکه در زمان ساسانیان الفبای اوستا را دين 
دبیره می‌گفتند, چه کلم دبیر بسا با کلمات دیگر پیوسته, یک دسته از لغات پهلوی آن عهد 
را تشکیل می‌داد مثل ایران دبیر و يا دبیران مهشت یعنی رییس مستوفیان و شهر دبیر که 
یک درجه پایین‌تر از ایران دبیر است. 

در آغاز دوره ساسانی دو قسم الفبا؛ هر دو از ريشة سامی (آرامی) در ایران معمول بود, 
یکی از آن‌ها را باید برای تشخیص پهلوی شمالی و یا کلده نامید. چند کتیبهٌ قدیم عهد 
ساسانی با اين الفبا باقی مانده, لابد در زمان اشکانیان نیز اوستا با همین الفا نوشته 
نمود. از روی سکه‌ها و نگین انگشترها و ظروف و نسخ خطی دوام آن را تا در قرن 
چهاردهم میلادی می‌توان ثابت نمود. در این الفبا مانند الفبای کنونی اعراب داخل حروف 
نیست و این خود اشکال بزرگی برای تلفظ درست کلمات است. گذشته از این هر حرفی از 
ان چندین قسم خوانده می‌شود, مثلاً یک حرف و یا علامت () او» ن» ر» ل. خوانده 
می‌شود. همین طور است بسیاری از حروف این الفبا؛ تلفظ درست کلمات اوستا به‌واسطهٌ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


1 1 


tarikhema.org 
اوستا‎ O ۵۰ 


طول زمان از نظرها محو می‌شد. چه مدت‌ها بود که زبان اوستا متروک شده بود. برای 
آنکه بتوانند کلمات مقدّس را خوب و صحیح تلفظ کنند چاره‌ای اندیشیده در الفشبای 
معمولی تصرفاتی نمودند» مانند الفبای یونانی ويل (۷0۷0160) را داخل کُنسن 
(Consonnes)‏ کردند. شاید هم الفبای یونانی سرمشق گردید. ارمنی‌ها هم پس از عیسوی 
شدن در کتاب مقس خود انجیل دچار الفبای پهلوی و یا سریانی بودند. اختراع الفبای 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳ 
نجات دادن کلمات رحمانی یسوع است. دین دبیره در قرن ششم میلادی درست شد یعنی 
چندی پیش از استیلای عرب و این را می‌توان یک پرتو ایزدی خواند. چه پس از برچیده 
شدن سلطنت ساسانی و به‌هم خوردن اوضاع ایران و دگرگون گشتن زبان و از دست رفتن 
خط و نابود شدن دین, اگر اوستا به خط قدیم پهلوی قدیم مانده بود حکماً امروز یک 
معمای حل نکردنی بود. 

دین دبیره و یا الفبای اوستا امروز در تمام مشرق زمین بهترین الفبایی است که موجود 
است. در چند ساعت می‌توان آن را فرا گرفت و اوستا را درست خواند. قدیم‌ترین نسخۀ 
خط اوستا که با همین الفبا نوشته شد در حال حاضر در کینهاک پایتخت دانمارک موجود 
است, آن در سال ۱۳۲۵ میلادی تحریر یافت, این نسخه را مستشرق معروف دانمارکی 
وسترگارد" با خود از ایران به اروپا برد. 

زبان اوستا زبان مقدس و مذهبی ايران شمرده می‌شد. جز از اوستا دگر آئاری از این 
زبان نداریم. تا چند صد سال پس از تاخت و تاز عرب‌ها باز مصنوعی در ميان موبدان در 
ایران نگاه داشته بودند. همان‌طوری که زبان لاتین تا قرون وسطی در اروپا مصنوعی 
مانده بود با آنکه مدت‌ها بود که دگر زبانزد عموم نبود بسا پیش تر از هجوم عرب‌ها زبان 
اوستا از میان رفت» شاید هم بتوان گفت که پیش از عهد هخامنشیان متروک شده بود, چه 
کتیبه‌های پادشاهان این سلسله غالبا به سه زبان فرس و شوشتری (الامی) و بابلی 
می‌باشد, اگر حقیقتاً زبان اوستا در مغرب ایران رواج داشت بایستی لااقل کتیبۀٌ بیستون به 
زبان معمولی قوم آن سامان هم باشد. 
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پیش از این در خصوص زبان آوستا اختلاف داشتند. برخی آن را از مشرق و برخضی 
دیگر از شمال غربی ایران تصوّر می‌کردند. از قدیم به‌واسطٌ موجود بودن خطوط میخی 
هخامنشیان و مقايسة آن‌ها با زبان اوستا ثابت بود که زبان مقدس متعلق به جنوب غربی 
ایران نمی‌باشد, در این اواخر به‌واسطةٌ خطوطی که در تورفان پیدا شد يقین گردید که زبان 
اوستا با زبان شغد و حُتن و یا مشرق ایران تفاوت کلّی دارد. بنایراین امروز شکی نماند از 
آنکه زبان اوستا متعلق به مغرب ایران باشد. ! 

اوستا یکی از کتاب‌های بسیار بزرگ زمان قدیم بود. عظمت آن در بیرون از حدود 
ممالک مزدیسنا نیز شهرت داشت. مورخ یونانی هرمیپوس که در قرن سوم پیش از مسیح 
می‌زیست کتابی در خصوص آیین ایران نوشته بود که امروز در دست نیست. ولی یک 
مورخ زمی موسوم به پلینیوس "که در قرن اوّل میلادی در هنگام آتش‌فشانی کوه ورو مرد 
در کتاب خویش موسوم به تاریخ طبیعی از کتاب هرمیپوس صحبت می‌دارد. می‌گو ید که 
او آیین ایرانیان را از روی کتاب مذهبی خود آنان که زرتشت در دو هزار هزار (دو ملیون) 
شعر سراییده است به دقت مطالعه نمود. مسعودی که در سال ۲۴۶ هجری از جهان 
درگذشت در کتاب مروج‌الذهب می‌نویسد: «و کتب هذاالکتاب في اثنی عشر الف جلد 
بالذهب»» محمد جریر طبری نیز که در سال ۰ هجری وفات یافت در تاریخ خود از 
دوازده هزار جلد پوست گاو که اوستا روی ان‌ها نوشته شده بود صحبت می‌دارد در 
شاهنامه امد است که هزار و دوست فصل اوستا روی تحت رز رین تشه دووف 
قدیم‌تر از این اسناد کاغذ تنسر هیربدان هیربد اردشیر پایکان است که در هزار و هفتصد 
سال پیش از این به پادشاه طبرستان جسنفشاه نوشته, در آن گوید: «می‌دانی که اسکندر از 
کا دیو م درا ردد ھار توش کار نس کچ دی 

هرچند که این اخبارات گزاف است ولی تا به اتدازه‌ای عظمت اوسا را می‌رساند و 
آنچه از سنت قدیم در کتب پهلوی مانده است این است که اوستای هخامنشیان دارای 
۵ فصل بوده است منقسم به ۱ کتاب و یا نسک. در عهد ساسانیان وقتی که به جمع‌اوری 
اوستای پراکنده پرداختند فقط ۳۴۸ فصل به‌دست امد که ان را هم به ۱ نسک تقسیم 


۱. وادی تورفان ۲:92 در ناحبة کوهستانی تیان شان 11۵0-822 در شمال شرقی ترکستان چین واقع است. 
قسمتی از کتاب شاپورگان مانی که غالبا مورخین عرب و ایران از آن اسم پرده‌اند (شابرقان) در وادی مذکور بیدا شد. 
Plinius‏ .2 


۳. در صفحات بعد از تنسر صحبت خواهد شد. 
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گردند. دانشمند انگلیسی وست ۲۱ نسک ساسانیان رابه ۳۴۵,۷۰۰ کلمه تخمین کرده از 
این تعداد امروز (۸۲۰۰۰) هشتاد و سه هزار کلمه در اوستای کنونی مسوجود است. 
بنابراین ربع اوستای ساسانیان به ما رسید. مابقی از تعصب مسلمانان و ورش اردوی 
مغول از دست رفت. 

از آنکه در هجوم عرب‌ها به ایران و نفوذ آیین نو, کتب مذهبی زرتشتی از ميان رفت 
جای هیچ شبهه نیست. گذشته از این لطمه تقریباً در هزار سال پیش از استیلای عرب از 
ثر فتح اسکندر و حکومت یونانی‌ها و نفوذ آنان در ایران اوستا پراکنده و پریشان شد 
آنچه در سنّت زرتشتیان و آنچه عموماً در کتب پهلوی مثل دینکرد و بندهش و اردی و 
اند یی اس او اک اران اسان را ادر سوت 
به خصوص مندرجات دینکرد راجع‌به اوستا بسیار مهم است. از حیث مطالب علمی 
سرامد کتب پهلوی است. پس از تحقیقات مستشرقین اروپا غالب مطالب ان راجع‌به 
اوستا به صحت پیوسته است. دینکرد ابدا در امور دینی مرمت‌کاری ندارد. پای‌بند تعضب 
هم نیست. صراحتاً می‌گوید اوستایی که در دست داریم آن کتاب مقس قدیم نیست تا به 
آن اندازه‌ای که موبدان عهد ساسانی کلام مقس را در حافظه داشتند همان اندازه اوستا 
جمع آوری شد. 


تاریخ جمع آوری اوستا پس از استیلای اسکندر 

اینک دینکرد گوید ۲۱ نسک اوستا را زرتشت سپنتمان به گشتاسپ داد و بنا به ستّت 
دیگر به دارا پسر دارا سپرد. دو نسخه از آن یکی در خزین شاپیگان و دیگری در دژ نپشته 
موجود بود. مجموعاً اوستا هزار فصل داشت. اسکندر ملعون وقتی‌که قصر سلطنتی ایران 
را آتش زد کتاب مقس نیز با آن بسوخت, نسخه دیگر را یونانیان از شاپیگان ۱ برگرفته به 
زبان خود ترجمه نمودند. 

ولخش اشکانی فرمان داد تا اوستای پراکنده و پریشان را از تمام شهرهای ایران 
جمع آوری کنند. پس از آن اردشیر پاپکان هیربدان هیربد تنسر را به دربار خویش خواند 
و بدو گفت تا اوستا را مرتب سازد. پسرش نیز شاپور کار پدر را تعاقب نمود. آنچه از 
اوستا در خصوص طب و جغرافیا و ستاره‌شناسی و فلسفه در یونان و هند و جاهای دیگر 


۱. شاپیگان نمی‌دانم چه کلمه‌ای است از ترکیب اصلی بیرون رفت (دژ نپشته) یعنی قلعه اوراق بايد به دفترخانه 


ترجمه کرد. 
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دنیا متفرق بود به‌دست آورده» به اوستا افزودند. شاپور دوم پسر هرمزد به دستیاری 
پیشوای معروف و بزرگ آذربد پسر مهراسپند گذاشت دوباره به اوستا مرور شود و به 
مندرجات ان سندیت داده, از قوانین مملکت شناخته شود. 

اکنون باید دید این ولخش اشکانی نخستین پادشاهی که به گردآوزی اوستا هت 
5 شت کدام است. چون در سلسلهٌ اشکانیان پنج ولخش و یا بلاش داریم» دارمستتر 
گمان می‌کند که ولخش اول باشد که از سال ۵۱ تا ۷۸ میلادی سلطنت کرد و معاصر ترون ۱ 
امپراطور رم بود. در همان اوقاتی که انجیل نوشته شد. در همان اوقات اوستا نیز مدوّن 
گردید. در میان پادشاهان اشکانی مخصوصا خانوادء بلاش اول به پارسایی و پرهیزکاری 
مشهور بود. موژخین رم می‌نویسند که برادر بلاش تریدات پادشاه ارمنستان خود موبد 
بوده است» نرون او را به رم دعوت کرد تا تاج ارمنستان را از دست او به سر گذارد, تریدات 
برای آنکه در طی مسافرت آب عنصر مقدّس به کثافاتی آلوده نگردد از مسافرت کشتی و 
دریا امتناع نمود. از راه خشکی خود را به رم رسانید. نرون خود بلاش را نیز به رم دعوت 
کرد. پادشاه اشکانی در جواب به او گفت: «تو خود به اینجا بیاء جه از برای تو گذشتن از 
این دریای بیکران آسان‌تر است» امپراطور معنی این جواب را نفهميده, آن را دشنامی 
پنداشت. به همین مناسب زهد و تقوی بلاش اول است که احتمال می‌دهند او جمع‌کنندة 
اوستا باشد. گلدنر می‌گوید سایر پادشاهان پارت نیز دیندار و خداپرست و از زرتشتیان 
خوب بودند. 

از وسط قرن اول میلادی نفوذ یونان در میان پارت‌ها کم شده و ملیّت ایسران قوت 
می‌گرفت. از زمان مهرداد ششم معاصر امپراطور رم تراژان عموماً در روی سکه‌های 
اشکانی خط پهلوی دیده می‌شود. برخلاف سابق که یونانی بود. ممکن است ولخش 
دینکرد بلاش سوّم باشد که از سال ۸ تا ۱۹۱ میلادی سلطنت داشت. پس از ولخش 
اردشیر پاپکان است که به اوستا پرداخت. 


تأسیس ساطتت ساسانیان و قوت کر فن مر دیستا 
ظهور اردشیر پاپکان (۲۴۱-۲۲۶ میلادی) آغاز روز سعادت و سرافرازی ایران 
قرار داد. اردشیر از طرف مادر از امرا بوده ساسان پدربزرگ او در استخر متولی معبد ناهید 


1. Neron 
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(اناهیت) بود از این جهت با غیرت و همت تمام در زنده نمودن | ین کوشید. در روی 
سکه‌ها آتشکده علامت ملی است, خود را در کتیبه‌ها که هنوز باقی است مزدیسنا خواند. 
یعنی ستاینده مزدا؛ آنچه موژخین در خصوص دینداری و مربوط داشتن دين و دولت بدو 
نسبت می‌دهند فردوسی نیز در آندرز اردشیر به پسرش شاپور خلاصه کرده» گوید: 
چنان دین و دولت به یک‌دیگرند توگویی که در زیر یک چادرند 
نه بی تخت شاهی بود دین به‌جای ‏ نه بی‌دین بود شهریاری به پای 
اردشیر پیشوای بزرگ به قول دینکرد هرپتان هرپت تنسر را به جمع‌آوری اوستا 
گماشت. تنسر از علمای بسیار مشهور آن زمان بود. مسعودی در مروح‌الذهب و کتاب 
ای ی تا ار ام ضحبت می دار نمی گوید که او او اما مارگ الط انش بو پذرشی 
در فارس شهریاری داشت, ولی تنسر از آن چشم پوشید و زهد و تقوی اختیار کرد در 
بسط سلطنت اردشیر خدمات شایان نمود. کله ملوک‌الطوایف ایران را به فرمانبرداری از 
ارد شیر دعوت مرد خود در مسایل هنهی و قراتین مدش دارای تالیقات مود است. 
مسعودی قسمتی از کاغذ او را که از طرف اردشیر پایکان به پادشاه طبرستان جسنفشاه 
نوشته است و او را به فرمانبرداری دعوت می‌کند ضبط کرده, تمام کاغذ راکه یکی از 
اسناد معتبر و دلکش تاریخ ایران است از روی ترجمه ابن مقفع در تاریخ طبرستان به 
ترس مکی الشیزی اسفن دار یه فازسشی رجه فدھ کرست است کت در سر 
گروهی از موبدان که برای تدوین و ترتیب اوستا جمع شده بودند قرار داده شد. 
شاپور اول (۲۴۱-۲۷۲ میلادی) پسر اردشیر کار پدر را تکمیل نمود. سایر جزوات را 
بەدست آورده به گتاب مقس افو در مدت سلطنت سای شاهان ساسانی تیر دن 
محافظت از اوستا و جمع آوری اوراق مذهبی و تفسیر و شرح به اوستا کوتاهی نکردند تا 
انکه نوبت به شاپور دوّم (۹ ۳۷۰-۳۰ میلادی) رسید. به‌واسطهٌ اختلافاتی که در سر معنی 
برخی از جزوات به‌هم رسیده بود به فرمان شاه» آذرید مهراسپند به کتاب مقدّس مرور 
نمود و در سر معنی و تفسیر آن اشتباهات رارفع نموده, به آن رسمیّت دادند. ظاهرا تفسیر 


۱ روزبه پسر دادویه معروف په عبدالّه این المقفع ظاهرا مسلمان, باطناً زرتشتی, مترجم کاغذ پهلوی تنسر به 
عربی؛ در سال ۷۶۰ میلادی ‏ ۱۴۳ هجری وفات یافت. تاریخ طبرستان محمدبن الحسن‌بن اسقندیار در سال 
۰ میلادی نوشته شد نسخ خطی أن در موزءٌ لندن ایست ایندیا مو جود است. East India Office Library‏ 
رجوع شود به: 

Journal asiatique neuvieme serie tom ۲۲۲ Mars - April 1894 Lettre de Tansar au Roi de Tabaristan 


par M. Darmesteter p. 184. 
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پهلوی اوستا دست به دست می‌گردید تا آنکه به توسط آذربد مهراسپند نویسندۀ خرده 
اوستا که ذکرش بیاید صورت و ترکیب معیّن گرفت. بعد از آذربد مهراسپند. نیز به این 
تفسیر افزوده شد. توضیحات و بیاناتی ملحق گردید. مثلاً تفسیر پهلوی وندیداد بایستی 
در سال ۵۲۸ میلادی به این شکلی که در حال حاضر دارد رسیده باشد. چه در تفسیر یک 
جمله وندیداد فرگرد ۴. فقرةٌ ۴۹ از مزدک پسر بامداد که در تاریخ مذکور به فرمان خسرو 
انوشیروان کشته شد اسم برده می‌شود. 

انچه از تفسیر پهلوی برای متن اوستا از يسنا و ویسپرد و وندیداد و سایر قطعات باقی 
ماوعا ۱۳۶۵۱۶۵ اسهم نا هرک همه یس رتیه اس کنیا 
تنهایی دارای ۴۸۰۰۰ کلمه است. يسنا ۲۹۰۰۰ و ویسپرد ۲۳۰۰ کلمه دارد. 


تجزية آوستا 

دینکرد در فصل هشتم و نهم مفصلاً از اوستا صحبت می‌دارد. می‌گوید اوستا دارای ۲۱ 
نسک می‌باشد. پیش از آنکه به شرح نسک‌ها بپردازیم باید گفته شود که خود این کلمه در 
اوسا یسا ۹:۲۲ نسکو آمده است و معتی آن دقر و جنگ می‌باشد. ذینکرد هر یک از 
۱ نسک را جداگانه اسم برده و خلاصه مندرجات آن‌ها را می‌دهد. از مندرجات برخی 
از آن‌ها مفصل تر صحبت می‌دارد. می‌گوید از نسک پنجم که موسوم است به ناتر (Natar)‏ 
فقط متن اوستای موجود و تفسیر پهلوی ان مفقود شده است و از نسک یازدهم موسوم به 
وشتگ (۷25/۵2) متن و تفسیر هر دو از دست رفته است. وندیداد که در حال حاضر 
جزوی از اوستاست بنابه دینکرد نسک نوزدهم اوستای ساسانیان بود. بنابه شرحی که 
دینکرد از وندیداد می‌دهد این نسک تماما به ما رسید و چهار نسک از ۲۱ نسک 
ساسانیان را نیز از روی شرح دینکرد می توان در سایر قسمت اوستای کنونی نشان داد و 
معیّن کرد که جزو کدام نسک ساسانیان بوده است. 

جای تردید نیست که در زمان دینکرد در قرن نهم میلادی تمام اوستای ساسانیان به 
استفنای وشتگ نسک و تفسیر ناتر نسک موجود بود. دینکرد ۱نسک را به سه طقه 
منقسم می‌کند. اول گاسانیک؛ دوم هاتک مانسریک Hatak-Mansarik‏ سوم داتیی 
گاسانیگ (گات‌ها) که دارای مراتب بلند مینوی و اخلاقی است. هاتک مانسریک 
مخلوطی از مطالب اخلاقی و قوانین مذهبی است. داتیک مختص قوانین است. هر یک از 


۱. نسک مضموم اشتباه نشود با نسک مفتوح که در فرهنگ‌ها به معنی عدس است. 
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این سه طبقه دارای هفت نسک بوده است» در سر نخستین نسک گاسانیک ستوت یشت 
(5۱0) جا داشت و از گات‌ها همان اندازه که در عهد ساسانیان در دست داشتند امروز هم 
مو جود ات کار می‌ توان گفت آن کیستی از را که خضو ضا مین کی زو می شد و 
در جزو ادعیّه و نماز و ستایش بود و محل احتیاج روزانه مردم و موبدان محفوظ تر ماند تا 
از قسمت‌هایی که کمتر طرف احتیاج بوده است. 

پس از دانستن این کلیّات برویم به سر اوستای کنونی, آن عبارت است از پنج جزو و يا 
کتاب؛ نخست یسنا؛ دوم ویسپرد؛ سوم وندیداد؛ چهارم یشت؛ پنجم خرده اوستاء از قدیم 
هیچ نسخهٌ خطی در دست نداریم که دارای تمام این جزوات باشد. 


نخستین جزو يسنا مهم‌ترین قسمت اوستاست 

يسنا مهم ترین قسمت اوستاست. این کلمه در اوستا فزون و فراوان استعمال شد تلقّظ 
اوستایی آن یسن می‌باشد, در خود گات‌ها در یسنا ۸۰۳۲ يسنا ۱۲۱۳۴ يسنا ۱۰,۳۵ بسنا 
۸ و غیره آمده است معتی آن پرستش وستایشن و نیایش و نماز و نیاز و جهن 
می‌باشد. خود این کلم اخیر که به معنی عید است از کلمةه یسنای اوستایی است» در 
سانسکریت يجنه و در پهلوی یزشن و ایزشن گویند. يسنا مخصوصاً در هنگام مراسم 
مذهبی سروده می‌شود. مجموع يسنا هفتاد و دو فصل است. هر یک فصل را یک هایتی 
ا کل و و ےی ام اون کف ها میت ۷۱ ها ا ب ادد 
کشتی و یا بندی که زرتشتیان سه بار به دور کمر بندند از ۷۲ نخ پشم سفید گو سفند بافته 
می‌شود. پارسیان يسنا را به دو قسمت بزرگ تقسیم می‌کنند: نخست از یسنا یک تا يسنا 
بیست و هفت؛ دوّم از یسنا بیست و هشت تا انجام» گلدنر می‌گوید که بهتر است ۷۲ های 
يسنا سه قسمت شود. نخست از يسنا یک تا یسنا بیست و هفت؛ دوم از یسنا بیست و 
هشت تایسنا پنجاه و پنج؛ سوّم از يسنا پنجاه و شش تا هفتاد و دو در ميان این ۷۲فصل. 
۷ فصل و یا هایتی متعلّق به گات‌هاست و قدیم‌ترین قسمت اوستا به‌شمار است. 
شرحش به زودی بیأید. 


دومین جزو ویسیرد مجموعه‌ای از ملحقات بسنا است 
ویسپرد و یا ویسپرت نیز از دو کلمة اوستایی است و ویسپ رتو )vispe ratavo)‏ در 
يشت دهم فقرة ۱۲۲ استعمال شده است به معنی همه سروران می‌باشد. وسپ در پهلوی و 
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با هروس در اون بش یه امد اسک در تسا غالا تایه کله 
برمی‌خوریم (خدآوند هروسپ اگاه). رد که همان کلم اوستایی رتو می‌باشد در ادبیات 
بپوشید درع سیاوش رد زره راگره بر کمر بند زد 

هنگام رسومات مذهبی بدون يسنا سروده نمی‌شود. به خصوص در اوقات اعیاد مذهبی 
شش گهنبار سال خوانده می‌شود. هر یک از فصول ویسپرد موسوم است به کرده؛ این کلمه 
در خود اوستا کرتی آمده است به معنی باب و فصل است. از زمان قدیم نیز کرده‌های 
ویسپرد درست از روی شماره معلوم نشده است. انکتیل و اشپیگل ویسپرد را به ۲۷ کرده 
تقسیم کردند. وسترگارد به ۲۳ و چاپ گجراتی بمبئی به ۲۴. 


وندیداد کلمۂ اوستایی آن ویدئوّدات ۷۱267۵20215 می‌باشد, در پهلوی جت‌دیودات 
گردید, مرکب است از سه کلمه وی» ضد دو دیو دات که امروز داد گوییم (دادگر) به 
معنی قانون است. مجموعاً قانون به ضدٌ دیو؛ وندیداد در مراسم مذهبی خوانده نمی‌شود. 
مندرجات آن مختلف است. هر فصلی از آن را فرگرد گویند. در تمام نسخ خطی به دقت 
هر فرگرد دارای شمارة خود می‌باشد, مجموعا ۲۲ فرگرد است. فرگرد اول در آفرینش 
زمین و کشورهاست. دومی در داستان جم (يَمَ)» سومی در خوشی و ناخوشی زمین. اما 
غالب مطالب فرگردها تا فرگرد بیست و یک در قوانین مذهبی و احکام دینی است از قبیل 
سوگند خوردن و پیمان داشتن و عهد شکستن و در نظافت و غسل و تطهیر و در پاک نگاه 
داششن آب و آذاب دخمه و اجتناب از لاشه و مردان در توپه و آنایدو کفاره و در خصوضن 
مزد طبیب و راجع‌به پیشوایان درست و دروغین, در آداب ناخن چیدن و بریدن مو و 
همی خواند و از خصایص سگ و عزیز داشتن آن صحبت شده است, فرگرد ۲۲ در 
09 ناخوشی آوردن اهریمن و به دستیاری پیک ایزدی برای آن‌ها چاره و درمان 
یافتن می‌باشد. 
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بشت خهارمین جذو اونتا در ستایش خذا و فرششکان انیت 

يشت کلم اوستایی آن یشتی می‌باشد. از ريشه و بن کلمه یسناست یعنی نیایش و 
فدیه و میزدیسنا برای ستایش به‌طور عموم است» ولی پشت‌ها برای ستایش پروردگار و 
اشن امش اسان و فر گان و ا وان تعطوز شا استا چ که بشت ها اروز 
ترکیب شعری ندارد ولی هنوز هم کلامش موزون و با یک طرز شاعرانه با عبارات بلند و 
خیالات عالی سراییده شده است. اصلاً هم يشت‌ها شعر بوده است مانند گاتا منقسم به 
قطعات و افراد. اما هشت سیلابی (5(11۵69) و گاهی هم ده و دوازده سیلابی بعدها 
به‌واسطةٌ تصرفاتی که در آن‌ها شد و به‌واسطةٌ تفسیر که به تدریج جزو متن گر دید ترکیب 
شعری آن‌ها به‌هم خورده است. با وجود این اوزان آن‌ها هنوز به خوبی معلوم و می‌توان 
دوباره به شکل اصلی درآورد. برخی از یشت‌ها بسیار قدیم به‌نظر می‌رسد. مجموعاً ۲۱ 
يشت داریم. بعضی از آن‌ها کوتاه و بعضی دیگر بسیار بلند است از این قرار: (۱) هرمزد 
یشت» (۲) هفت امشاسپند یشت» (۳) اردیبهشت یشت.» (۴) خرداد یشت.» (۵) ابان یشت» 
(۶) خورشید یشت. (۷) ماه یشت» (۸) تیر یشت, )٩(‏ گوش یشت. (۱۰) مهر یشت» (۱۱) 
سروهن یشخ(۱۲) رشن یقت (۱۳) فروردین پشت: (۱۴]بهرام یشت:(۱۵] رام ت 
(۱۶) دین يشت, (۱۷) ارد پشت, (۱۸) اشتاد یشت. (۱۹) زامیاد یشت» (۲۰) هوم یشت, 
( ا ا ا و ۸و ۱۰و ۱۳و ۱۴و ۱۷ و ۱٩‏ بسیار قدیم می‌باشند. 


خرده اوستا پنجمین جزو برای نماز و ادعیه روزانه 
و ماهانه و سالانه مرتب گردید 

کہ اوتا بے آوسای کک دوو اوی کور ی اکاک کر له کر پیش امار 
کردیم که اذربد مهراسیند در زمان شاپور دوم (۰ ۲۷۹-۱ میلادی) آن را تالیف نمود. 
برای نماز و ادعیه اوقات روز و روزهای متبرک ماه و اعیاد مذهبی سال و سایر مراسم و 
اوقات خوشی و ناخوشی که در طی زندگانی پیش آید مثل سدره پوشیدن و کشتی بستن 
اطفال و عروسی و سوگواری و ماتم و غیره درست شده است. مطالب و ادعیه آن از 
اوستای بزرگ استخراج شد. مگر انکه به مناسبت دعا و نماز هر موقع در آغاز و انجام 
تصر‌فاتی نمودند بعدها نیز به این ادعیّه افزوده گردید. خرده اوستا به زبان اوستایی نیست. 
قسمت بزرگی از آن متاخر و به زبان پازند است بسا از نسخ خطی خرده اوستا دارای 
ادعیّه‌ای می‌باشد که در نسخة دیگر نیست. مغلا قاعده‌ای ندارد که چند تا از يشت‌ها باید 
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داخل آن باشد, برخی کم و برخی بیش از يشت‌ها داخل نسخةٌ خویش کردند. ولی بدون 
استثنا تمام نسخ هر مزدیشت و سروش يشت را که يشت نخستین و یازدهمین است در 
جزو خرده اوستا نوشته‌اند. 


نیایش‌ها و دو سی روزه و گاهان و آفرینگان 

یک رشته از ستایش‌ها و نمازهای خرده اوستا موسوم است به نیایش و آن‌ها پنجند: 
خورشید نیایش, مهر نیایش, ماه نیایش, اردوی سور نیایش, آتش بهرام نیایش؛ در این 
نیایش‌ها قسمتی از خورشید دشت و مهر يشت و ماه یشت و آبان يشت و بهرام يشت 
مندرج اسب ا: 

رشته دوم موسوم به سی روزه است: دو سی روزه داریم؛ بزرگ و کوچک؛ هر قطعه‌ای 
از سی روزه برای یکی از فرشتگان سی روز ماه است و به مناسبت همان روز خوانده 
می‌شود مثلا بهرام در بهرام روز: سروش در سروش روز و غیره؛ تمام سی روزه را در روز 
سی‌ام وفات می‌خوانند. رشتة سوم موسوم است به گاهان و آن‌ها نماز پنجگانةٌ روز است. 
رشته چهارم موسوم است به آفرینگان, نخست آفرینگان دهمان برای آمرزش روان 
درگذشتگان پارسا خوانده می‌شود و یک قسم نماز مرده می‌باشد. دوم موسوم است به 
آفرینگان گات‌ها؛ در ایران قدیم پنج روز به آخر سال می‌افزودند تا سال شمسی درست 
سیصد و شصت و پنج روز باشد. چون هر یک از دوازده ماه سال را بی‌کم و بیش سی روز 
حساب می‌کردند. به این پنج روز کبیسه و یا در پهلوی و فارسی بهيزک, نام پنج گات‌ها را 
می‌دادند. هر یک از پنج آفرینگان گات‌ها به مناسبت اسم در یکی از ان روزهای بهيزک 
خوانده می‌شود. سوم موسوم است به آفرینگان رپتون, در آغاز و انجام تابستان 
می‌سرایند. چهارم آفرینگان گهنبار در اوقات شش عید مذهبی سال خوانده می‌شود. 

از این ستایش‌ها و نیایش‌ها و نیازها و نمازها و سرودها و آفرین‌ها معلوم می‌شود که 
نیاکان ما بسیار پارسا و خداپرست بوده‌اند و به انواع و اقسام اسامی و عناوین عدیده برای 
پرستش اهورامزدا از زمین و زمان بهانه می جستند. 

این است کلیّه اوستا کتاب مقس مزدیسنان» گذشته از این قطعاتی که اسم بردیم باز 
مقدار زیادی از جزوات متفرق موجود است که بی‌شک روزی متعلّق به همین اوستای 
پراکنده و پریشان بوده است. 
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قدیم ترین و مقدّس‌ترین قسمت اوستاگاتا می‌باشد که در میان يسنا جای داده شد در 
خود اوستا گاتا آمده است» در پهلوی گاس گویند. جمع آن گاسان می‌باشد و گاسانیک 
ترکیب صفتی آن است. در پهلوی نیز به‌طور خصوصی هر یک فرد از اشعار گاتا را گاس 
گویند. در سانسکریت گاثا می‌باشد. در کتب مذهبی بسیار قدیم برهمنی و بودایی گاثا 
عبارت است از قطعات منظومی که در میان کر باشدء گاتای اوستا نیز املا چنین چیزی 
بوده است. به همین مناسبت موزون بودن آن است که گاتا نامیده شد یعنی سرود و نظم و 
شعر اما نه شعری که شبیه به اشعار کنونی ایران که مبنایش پر عروض عرب است باشد 
بلک رد یک و بداو زان اضعا سای افرام هدو ارو تای اس ماد رگ ودا کاب یں 
برهمنان, از هر چند شعری یک قطعه ساخته شد. به‌واسطً عدد بیت‌ها و آهنگ‌ها 
(5(112065) و سکته‌ای که در جای معیّن هر بیت قرار داده شد یاداور قطعات ودا است؛ 
جای تردید نیست که منظومۂ گاتا و ودا هر دو از یک ريشه و بن می‌باشند. 

نه آنکه حالاگاتا مقس ترین جزوات اوستا شمرده می‌شود بلکه از زمان بسیار قدیم 
هم می‌دانستند که آن از سخنان فرخندة خود وخشور زرتشت اسپنتمان است و احسترام 
خصو صی بر اي آنمنظون داشتد در آوستای غد ساسا بیان گاتا در سر تخسیین نسک: 
گاسا نیک که موسوم بود به ستوت يشت جای داشت. در يسنا ۵۷ فقرة ۸ آمده است: «ما 
می‌ستاییم فرخنده سروش راء کسی که نخستین بار پنج گات‌های زرتشت سپنتمان مقس 
را بسرود» در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۳۸ از پنج گات‌ها یاری خواسته می‌شود, نخستین 
کرد ویسپرد نیز از هر پنج گات‌ها اسم برده, به هر یک درود می فرستد. برای تیمن و تب رک 
اشعار گات‌ها در میان مطالب سایر جزوات اوستا جای داده شد. 
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در میان اسامی خاص ایرانیان قدیم بسا به اسم پنج بوخت برمی‌خوریم بوختن و 
بختن در پهلوی به معنی رهانیدن است. از پنج هم پنج گات‌ها مقصود است. یعنی گات‌ها 
ای 

کلیٌّ گات‌ها ۱۷ هایتی (فصل) و ۲۳۸ قطعه و ۸٩۶‏ شعر و ۵۵۶۰ کلمه می‌باشد. 

این اشعار قدیم ترین آثاری است که از روزگاران پیشین برای ایران ادبی امروز باقی 
مانده, گاتا از حیث صرف و نحو و زبان و تعبیر و فکر با سایر قسمت‌های اوستا فرق دارد و 
نیز بسا از لغاتی که در آن استعمال شده در اوستا نیست. مطابق آن‌ها را باید در قدیم ترین 
کتب مذهبی برهمنان جست. گاتا روزی جزو یک کتاب بسیار بزرگی بود, لابد همان 
است که مورخ یونانی هرمیپوس که ذکرش گذشت از آن صحبت داشت, نظر به معنی گاتا 
در کتب برهمنان و بودایی‌ها گاتای اوستا را نیز باید در قدیم جزو مطالب منثوری تصوّر 
کرد که امروز در دست نیست. برای انکه مطالب را مختصر کرده و به شکلی دراورند که 
مردم بتوانند به حافظه بسپرند متوسل به شعر می‌شدند و این شکل و طرز نوشتن 
مخصوصاً در میان اقوام هند و اروپایی متداول بود. 

وضع گاتای کنونی خود بهترین گواه است که روزی ضمیمهٌ مطالب منثور بوده است. 
بسا از فصول گاتا بدون آغاز و بی‌انجام به‌نظر می‌رسد. بسیاری از جاها بریده و ناتمام 
است» برای آنکه قسمت نثر آن, که در واقع معنی آن را هم روشن و معلوم می‌ساخت از 
میان رفت فقط انجه شعر بود و بهتر به حافظه سپرده می‌شد به‌جا ماند. در ان‌جاهایی که 
چند قطعه به‌هم مربوط است شاید به‌واسطة این است که فاصلةٌ نثری آن‌ها کمتر بود و یا 
آنکه اصلا چنین فاصله‌ای نداشت. با این باشیدگی و پراکندگی گات‌ها تباید تصوّر کرد که 
هیچ چیز از آن‌ها مفهوم نمی‌شود. بر خلاف پنج گاتا از حیث فکر و خیال از اوّل تا آخر 
به‌هم مربوط و در سر مطالب مخصوصی ایستادگی می‌کند. در جزو آیین زرتشت به‌زودی 
از مندرجات آن‌ها به‌طور عموم صحبت خواهیم داشت. 

می‌توان گفت که تقریباً تمام گاتای زمان ساسانیان کنونی موجود است به‌واسطه قدر و 
مرتبتی که داشت به دقت به حافظه‌ها سپرده می‌شد و از سینه به سینه, تاکنون محفوظ 
ماند. گاتا را از قدیم به پنج دسته تقسیم کرده در ميان هفتاد و دو يسنا جا دادند. تقسیم 
پنجگانه به مناسبت اوقات پنجگانهٌ روز و نماز آن‌ها نیست. بلکه به مناسبت اوزان و 
قاعدهُ شعری است که به پنج بحر منقسم گردید. 


۱. رجوع شود به اسامی دیگر مثل سه بوخت و هفتان بوخت, به کتاب دیگر نگارنده ایرانشاه ص ۱۲۸. 
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گات‌ها از سخنان خود حضرت زرتشت است 

قطع نظر از شواهد تاریخی و قدمت زبان گاتا و سنت بسیار کهنه و اقرار اوستا از خود 
گاتا به خوبی معلوم است که چنین سخنانی باید از زبان خود موّسس دین باشد. شانزده بار 
زرتشت از خود در گاتا اسم می‌برد اما نه آن‌طوری که در سایر قسمت‌های اوستا از او اسم 
برده شد و از زبان او چیزی گفته می‌شود. در گاتا گهی زرتشت مثل شخص غایب از خود 
اسم می‌برد چنان‌که در یسنا ۸ و يسنا ۱۳۰۲۲ و یسنا ۱۶۰۴۱ و يسنا ۱۳۰۴۶ و يسنا 
۱ گهی مثل شخص حاضر چنان‌که در یسنا ۸۰۴۳۲ و يسنا ۱۹۰۴۶ و یسنا ۱۲۰۴۹؛ 
گهی در سر یک قطعه از خود به اسم زرتشت و یا پیغمبر مثل شخص غایب اسم می‌برد بعد 
مانند شخص حاضر می‌شود چنان‌که در یسنا ۶۸۵۰ و یسنا ۱۵۰۵۱ و گهی نیز به شخص 
خود خطاب می‌کند چنان‌که در يسنا ۶ در مقالهٌ گذشته در جزو شرح حال زرتشت 
در چند فقرء گاتا مثل يسنا ۱۰۴۶ و ۲ نشان دادیم که چگونه زرتشت از عدم موفقیّت خود 
ناخوشنود است. از این قبیل قطعات که دلیل سخنگویی خود پیغمبر است در گاتا بسیار 
دید فی‌شود از آن جمله است در یستا ۱۵ فقره ۱۲ در جایی که زرتشت از سر گلاشت 
خود گر شده کلفند است از آنه در طوفان سختی که درواو دچار آن شد څودو 
مرکبش از سرما لرزان به در خانة یکی از پیروان دروغ پناه برد و پذیرفته نشد. 

پنج گاتا در اوستا به‌منزلۀٌ پنج کتاب اسفار تورات است که یهودان آن‌ها را از خود 
موسی دانسته, احترامات مخصوصی برای آن‌ها منظور دارند» برخی از مستشرقین 
احتمال می‌دهند که بعضی از فصول گاتا از اصحاب زر تشت باشد. 


نخستین گاتا موسوم است به اهنود 

هریک از پنج گات‌ها با لین کلمه‌ای که با آن شروع می‌شود نامیده شد. مثل یسن و 
الرحمن در قرآن, نخستین گاتا موسوم است به َهوَنَوَيتي این اسم ترکیب صفتی دارد 
یعنی گاتایی که با آهون شروع شده» اسم این گاتا از دو کلمة اولی قطعه‌ای است که امروز در 
جزو گات‌ها نیست بلکه جای ان در يسنا ۲۷ فقرهٌ ۱۳ قرار داده شده, یعنی در انتهای 
فصلی که پیش از اهنودگات واقع است. بی‌شک این قطعه شعر که مرکب است از سه فرد و 
معروف است به نماز أَهوْنَتیریوْ و مخصوصاً از ادعیه مقس شمرده می‌شود روزی در 
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سرگاتای اهنود جای داشت و اسم گات مذکور از دو کلمه اولین آن پرداشته شده, به‌زودی 
از ان صحبت خواهیم داشت. معنی خود این کلمه سرور و مولا می‌باشد. اسامی که ما 
امروز به پنج گات‌ها می‌دهیم از پهلوی گرفته‌ایم و اینک اهنود گوییم» اهنود گات‌ها دارای 
هفت «ها» می‌باشد. های ال و دوم و سوم هر یک دارای یازده قطعه است؛ های چهارم 
دارای بيست و دو قطعه؛ های پنجم دارای شانزده قطعه. های ششم دارای جهارده قطعه 
های هفتم دارای پانزده قطعه می‌باشد و باید نیز بگوییم که هر یک از «ها» با اولين کلمه‌ای 
که با ان شروع شد نامیده می‌شود. هر یک قطعه از اهنود. مرکب است از سه شعر و یا 
به‌اصطلاح کنونی سه مصرع و هر یک شعر دارای شانزده آهنگ و یا ٩112065‏ می‌باشد. 
سکته و درنگ پس از سیلاپ هفتمین است .)٩+۷(‏ از يسنا بیست و هشت تا خود يسنا 
سی و خهار ملق به تخسن کاتا آهنود است: 


هفت های منثور داخل ور تک کا تا ست 
ولی در جزو ادبیات گاسا نیک شمرده می‌شود 

پس از آن هپتین هایتی (هفت پاره) شروع می‌شود. آن نثر است. بنابراین جز و گاتا هم 
نیست. ولی از زمان قدیم میان گاتای اوّل و گاتای دوم جای داده شده, از حیث عبارت 
مثل گاتاست ولی به نثر و به قدمت گاتا هم نیست, نظر به اسمش بایستی هفت ها باشد ولی 
بعدها یک «های» کوچکی به ان افزوده شد. الحال دارای هشت «ها» می‌باشد. از یسنای 
سی و پنج شروع می‌شود و به یسنای چهل و دو ختم می‌گردد. 


دومین گاتا موسوم است به اشتود 

پس از این فاصلة نفری دوباره‌گاتا شروع می‌شود و آن دومین گاتاست موسوم به اشتاویتی 
aS‏ ی .از 
یسنای چهل و سه شروع شده به سنا چهل و شش ختم می‌گردد. بنابراین فقط دارای جهار 
«ها» می‌باشد. های اوّل مرکب است از شانزده قطعه؛ دوم از بیست قطعه؛ سوم از یازده 
قطعه؛ ؛ چهارم از نوزده قطعه؛ هر یک قطعه مرکب است از پنج شعر و هر شعری دارای 
یازده سیلاب است. سکته پس از سیلاب چهارمی است (۴ + ۰۷ اشتود بایستی مجموعاً 
دارای سیصد و سی فرد شعر باشد, ولی قطعه آخر «های» چهل و جهار فقط دارای چهار 
۳ 
یک شعر اث شتود موافق با عدد سیلاب است با یک مصرع از بحر تقارب مثل اشعار فردوسی 
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سومین گاتا موسوم به سپنتمد است‎ 
اد بای ۱ از ی بسنای‎ 
پنجاه. «های» اوّل دارای شش قطعه است. دومی و سومی هر یک دوازده قطعه؛ چهارمی‎ 


یازده قطعه؛ هر قطعه مرکب است از جهار شعر و هر شعری دارای بازده سیلاب است. 
سکتة پس از سیلاب چهارمی واقع است (۷+۴). 


چهارمین گاتا موسوم به وهوخشتر است 

گاتای چهارمین وهو خشتر نامیده شده یعنی اقتدار نیک و کشور خوب؛ فقط دارای 
یک «ها» می‌باشد که یسنای پنجاه و یک باشد. این «ها» مرکب است از بيست و دو قطعه و 
nT‏ 
واقع است (۷+۷)؛ پس از وهو خشتر دوباره گات‌های منظوم به‌واسطه یک «های» منثور 
بریده می‌شود و یسنای پنجاه ودوم را تشکیل می‌دهد. این یسنای بسیار کوتاه به منزلة 
ضمیمة وهوخشتر می‌باشد. 


پنجمین گاتا موسوم به وهیشتواشت ت است 

پنجمین و آخرین گاتا موسوم به وهیشتواشتی است. حالا هم تقریباً همین طور نامیده 
وهیشتواشت می‌گویند. اسم این گاتا مانند همه گات‌ها ترکیب صفتی دارد یعنی گاتایی که 
دارندۀ وهیشتواشت می‌باشد. معنی این دو کلمه بهترین خواسته و نیکوترین ثروت 
می‌باشد. دارای نه قطعه است» هر قطعه از آن مرکب است از دو شعر کوتاه و دو شعر بلند. 
هر یک از شعرهای کوتاه دوازده سیلابی است و سکته پس از هفتمین سیلاب جای دارد 
(۵+۷)؛ هر یک از شعرهای بلند نوزده سیلابی است و سکته یک بار پس از هفتمین 
سیلاب است و یک بار هم پس از چهاردهمین سیلاب (۵+۷+۷ این قسمتی از اوزان 
اشعار ما تقریبا در سه هزار سال پیش از این است. 

گذشته از آن‌که امروز از اوزان اشعار قدیم خود اطلاع داریم به توسط خود اوستا نیز 
می‌دانیم که اسم یک قطعةّ منظوم و یک فرد شعر در زبان نیاکان ما چه بود. یک قطعه را 
وچس تشتی می‌گفتند. در يسنا ۸۵۸ استعمال شد و یک فرد شعر را افسمن می‌گفتند در 
يسنا ۴۰۷۱ و يسنا ۹ استعمال شده, گاتای (سرود و نظم) زرتشت به اندازه‌ای مقس 
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است که در تمام اوستا به هر یک فصل (هایتی) آن و به هر یک قطعه (وچس تشتی) آن و به 
هر یک فرد (افسمن) آن و به هر کلمه (وجسواژه) آن و به معنی هر یک از کلمات 
(آزنتی-زند) آن درود و ثنا فرستاده می‌قود: گذشته از گات‌ها باز ائنعاری در اوستا 
هست که مجموعاً با گات‌ها ۲۷۸ قطعه و یا ۱۰۱۶ شعر می‌باشد. از این تعداد ۲۳۸ قطعه و 
یا ۸٩۶‏ شعر متعّق به گات‌هاست. سایر اشعار از حیث زبان نیز مغل گات‌هاست شاید به 
همان قدمت هم باشد. چون مقدار آن‌ها کم و از اوزان مختلف است داخل گات‌ها نگردید. 
اینک از آنچه در خصوص قطعات پنج گات‌ها گذشت جمله را یک‌جا نگاشته تا بهتر و 


آسان‌تر از اوزان آن‌ها برخوردار شویم. 


نخستین گاتا اهنود ۷ ها = يسنا ۳۴-۲۸ 
۱.یسنا۲۸ قطعه ۱۱ شعر ۲ سیلاب ۱۶ سکته )٩+۷(‏ 


ER * FF FE FE sS ۲۷ FMT 
EN 6 8 E #۶ 8 و۳۳‎ 
FG FF . GG EG ۳ ٩۶ ۷ 
# : ٩ BB 8 ۶ ۰ 3 FT 


سمو غا ۷ نتا و تفیش 99 ۲ کته ی اشد 
دومین گاتا اشتود ۴ها = يسنا ۴۶-۴۳ 
۱.یسنا۴۳ قطعه ۱۶ شعر ۵ سیلاب ۱۱ سکته (۷+۴) 


n 1" ۲" Mt ۲" " ۲ ۳ ۷" ۴۴ سنا‎ 5 
" 1" n " n 1" " ۱ ۱ " ۴۵ شتا‎ ۳ 
" n 1" 1" " 1" 1" ۱ ۹ " ۴۶ فسا‎ ۴ 


مجموعاً ۴ یسنا ۶۶ قطعه و ۳۳۰ شعر و ۱۸۵۰ کلمه می‌باشد. 


۱ وَس تشتی ۵0۵5-12519۷7 ۷ مرکب است از دو کلم سو چه به معنی سخن و گفتار (واژه) ‏ تش - 135 به 
معنی بریدن. به اندازه برش کردن می‌باشد این دو کلمه جداگانه به معانی مذکور در اوستا زیاد آمده است. آفسمن 
در پهلوی به پتمان (پیمان) که به معنی اندازه و مقیاس است ترجمه گردید و نیز گفتیم که در پهلوی به هر 
یک از شعرهای گاتا نیز گاس گویند. 
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سومین گاتا سپنتمد ۴ ها = یسنا ۵۰۴۷ 
۱.یسنا۴۷ قطعه ۶ شعر ۴ سیلاب ۱۱ سکته (۷+۴) 


n 1 tt n 1" "‌ " ۱ ۲ 1 ۴۸ سا‎ ۲ 
11 HM ft 1f HM " f ۱ ۲ 1t ۴ ۹ شتتا‎ ۳ 
۷ 11 1" 1 f زنل‎ f ۱ ۱ ‌ ۵ ۰ تا‎ 5 


مجموعاً ۴ يسنا و ۴۱ قطعه و ۱۶۴ شعر و ٩۰۰‏ کلمه می‌باشد. 
چهارمین گاتا و هوخشتر یک ها =یسنا ۵۱ 
۱ یسنا. ۵۱ قطعه, ۲۲ شعرء ۲ سیلاب. ۱۴ سکته (۷+۷) 
مجموعاً ۶۶ شعر و ۴۵۰ کلمه می‌باشد. 
پنجمین گاتا و هیشتواشت یک ها = يسنا ۵۳ 
۱ یسناء ۵۳ قطعه, ٩‏ شعرء ۴ (دو کو تاه سیلاب» ۱۲ سکته ۵+۷ بلند سیلاب, ۱٩‏ سکته) 
)۵+۷+۷( 
مجموعاً ۳۶ شعر و ۲۶۰ کلمه می‌باشد. 


اشکال گاتا و عدم صحت ترجمة دار مستتر 

مشکل‌ترین جزوات اوستا همین گاتاست. فهم متن آن به غایت دشوار است نه آنکه 
امروز عبارات گاتا برای دانشمندان سخت و مشکل باشد. در هزار و پانصد سال پیش از 
این هم فهم آن مشکل بود. در عهد ساسانیان وقتی که به تفسیر پهلوی اوستا پرداختند 
دچار همین اشکال شدند. بسا پیش از سر کار آمدن اردشیر پایکان مدت‌ها بود که زبان 
اوستا متروک گردیده» فقط زبان مقدس شمرده می‌شد و زبان مخصوص اوستا بود. دلیل 
آنکه در زمان اردشیر و جانشینان وی گاتا را نفهمیدند تفسیر پهلوی آن است که امروز در 
دست است که به هیچ‌وجه درست نیست. برخلاف تفسیر سایر قسمت‌های اوستا که 
تفسیر مطابق اصل متن است و امروز کلید فهم اوستاست, به همین جهت است که 
پروفسور ميه ' می‌گوید که ترجمه گاتای دارمستتر که از روی تفسیر پهلوی امتا 
درست نیست. نباید اعتمادی به ان داشت چه اساس ترجمۀ او که تفسیر پهلوی عهد 
ساسانیان است خود ویران و نادرست است, تفسیر پهلوی گات‌ها خود مستقلاً کلید فهم 
اھا مد بلک جر و اسای است که ما را هری فی کم کدی رعضون ات 
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گذشته از قدمت زبان چیزی که گاتا راهشکل ساخت این است که بسا از لفات ان 
مخصوص به خودش می‌باشد. در سایر قسمت‌های اوستا بافت شم ‌شوو,دگر انکنه 
سراینده گات‌ها با یک طرز مخصوص شاعرانه آن‌ها را سروده است و نیز نگفته نگذریم 
نفری که سابق اميخته با این نظم بود و معانی ان را روشن می‌ساخت از دست رفت. با همه 
این اشکالات از پر تو کوشش دانشمندان در مت صد و پنجاه سال و ترقی فوق‌العاده علم 
لغت (16ع۳:1۱010) و به استعانت قدیم‌ترین زبان اریایی (سانسکریت) ودا برهمنان امروز 
می‌توانیم از سخنان پیغمبر ایران برخوردار شویم و بشنویم آنچه راکه او در چندین هزار 
سال پیش به گروه مستمعین خود خطاب کر ده می‌گفت: «من می خواهم سخن بدارم» اینک 
گوش فرا داده بشنوید ای کسانی که از نزدیک و دور برای آگاه شدن آمده‌اید. همه‌تان 
دوست آن را بد شاط خود سیر بل اه اھو را مر دا در کی ات کته که ر مایا 
بدخواه و دوستاران دروغ با زبان خویش آیین زشت منتشر سازند و زندگانی دیگر 
سرایتان را با آن تباه نمایند».' 


۱. يسنا ۱.۴۵. 
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ایین زرتشت 


در توحید ذات خداوند تبارک و تعالی 

برای آن‌که درست از معانی گات‌ها ببرخوردار شویم لازم است چند سطری در 
خصوص آیین زرتشت نگاشته شود. نه آنکه یک معنی فلسفی به خیال خود برای آن‌ها 
درست کنیم» بلکه آنچه از کلمات و جملات آن‌ها برمی‌آید خلاصه کرده, نشان دهیم. 
زرتشت بر ضد گروه پروردگاران آریایی یعنی آن مذهبی که ایرانیان در پرستیدن قوای 
طبیعت با هندوان شرکت داشتند می‌باشد. به اسم مطلق خداوند آریایی اسوراکه تا امروز 
به همین اسم در نزد برهمنان موجود است مزدا افزوده, گفت مزدا اهورا یعنی سَرور داناء در 
گاتاء گهی مزدا به تنهایی, گهی اهورا به تنهایی برای خداوند استعمال می‌شود. هنوز مانند 
کتیبة هخامنشی ترکیب معین ندارد که هميشه اورمزد و يا مثل حالا هرمزد باشد. این دو 
کلمه با هم و یا جدا به استثنای چند قطعه در سراسر گات ها در هر جمله و قطعه تکرار شده 
است. تقریباً دوست بار در گات‌ها به کلمه مزدا برمی خوریم. زرتشت مانند ر موسی 
جز مزدا خدای دیگری نمی‌شناسد. از گروه پروردگاران پیشین روگردان دیو را که اسم 
معمولی پروردگار آریایی است خدا و معبود دوستاران دروغ خواند. حتی از به کار بردن 
اسم پروردگاران قدیم پرهیز می‌کند به جای اگنی که پروردگار آتش بود و رومی‌ها ایگنی 
می‌گفتند. تم را فرشت عنصر آتش, خواند. تمام عظمت و جبروت مختص اهورا 
هداس ارشت اف دة یکت و دون بر انا کر کت در سا ۲یا یک وا شاعراند 
در توحید و اقتدار خداوند گوید؛ «از تو می‌پرسم ای آهورا مزدا؛ کیست پدر راستی؛ 
کت نکن کی کدرا سر وف وس رن رهز کیت کد ما کی ھی ست و 
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گهی پُر؛ کیست نگهدار زمین در پایین و سپهر در بالاء کیست آفرینندة آب و گیاه؛ کیست 
کف به باد و ابر تندروی آمو خت کیست اف تقد روگنا نی سودبخش و تاو یک کیت که 
خواب و بیداری آورد؛ کیست که بامداد و نیمروز و شب قرار داد و دینداران را به ادای 
فریضه گماشت؛ کیست افر يده فرشته مهر و محبت ارعتی؛ کیست که از روی دانش و 
خرد احترام پدر در دل پسر نهاد». پس از این پرسش‌ها زرتشت خود در پاسخ گوید: «من 
م‌کوشم ای مزدا تو رکه ه توسط خرد مقس آفریدگر کی بهدرستیبشناسم» شا و 
هومناهه اشاوهیشتاء وهو خهترا ارت هوزوتات آمرتات سروشاء ار واشی که از 
صفات مختصة اهوراست گهی نیز فرشته آسا جلوهگرند. شرح آن‌ها در فصل آینده بیاید. 


زرتشت به ضد موهومات مذهبی است 
در میان کتب مذهبی سایر ادیان گات‌ها یگانه کتابی است که پیرامون جیزهای 
خارق‌العاده نمی‌گردد» زرتشت می‌گوید «اهورا مزدا مرا یرای رهنمایی در این جهان 
برانگیخت و من برای رسالت خویش از منش پاک تعلیم یافتم» مخصوصا در ایین 
ی و 
سم مذهبی رواج تمام داد شت می‌باشد. از جمله جاهایی که در گات‌ها از قربانی سنع 
ِِِ ۲ قطعة ۲ ۱۴ می‌باشد: «نفرین تو باد ای مزدا به کسانی که با فریاد 
مراسم دینی در یسنا ۴۸ قطعه ۰ می‌باشد: «کی ای مزدا شرفا به رسالت نیک پی خواهند 
برد. کی این آشام سکر آورندةٌ چرکین را خواهی برانداخت. چیزی که از آن کرپان‌های 
زشت‌کردار و شهریاران بدکنش به عمدا ممالک را می‌فریبند». 


در گات‌ها اهریمن نقطهّ مقابل اهورا مزدا قرار داده نشد 

از چیزی که در گات‌ها هیچ صحبت آن نیست آن منازعات هرمزد و اهریمن است. از 
این جنگ و ستیزه دایمی که ماي آن همه مباحثات گردید و در سر آن اشتباهات بزرگ 
برخاست» روح زرتشت از آن یس خبری ندارد. در سراسر گات‌ها اهورا مزدا یگانه 
آفریدگار جهان مینوی و مادی است و سرچشمه همه نیکی‌ها و خوبی‌هاست. در مقابل او 
آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد؛ انگره مینو (۵جعنه-هتهمه) و یا خرد خبیث که 
بعدها به مرور ایام اهریمن گردید و زشتی‌های جهانی از قبل اوست در مقابل اهورا مزدا 
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نیست بلکه در مقابل سپنتا مینو (۹606012-۳1090) است که خرد مقدّس باشد. جهان 
مادّی آميخته از بدی و خوبی, سیاهی در مقابل سفیدی, تاریکی در مقابل روشنایی است؛ 
چون چنین است ناگزیر ذات مقلّس اهورا مزدا را عاری دانستند از آنکه انسان را در طع 
زندگانی گرفتار چنگال این همه زجر و شکنجه و ناخوشی و گزند و آزار نماید. از ساحت 
او جز سود و نیکی سر نزند. آنچه در جهان زشت است منسوب به خرد خبیث است. سپنتا 
و و یا رد دی وبا دعا رت ما کی اد ام هواس وس رشان 
انگره مینو خرد خبیث و یا قوهٌ زشتی می‌باشد. در واقع زد و خورد در طیٌ روزگاران در 
میان قوهٌ خوبی و بدی است. در هر جای از گات‌ها که صحبت از انگره مینو شده است آن 
را در مقابل سپنتا مینو می‌بينيم نه در مقابل اهورا مزداء چنان‌که در يسنا ۵ قطعه دوم 
گوید: «من می‌خواهم سخن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز زندگانی وجود داشتند, از 
آنچه آن (گوهر) خرد مقس به آن (گوهر) خرد خبیث (انگره مینو) گفت اندیشه و آموزش 
و خردو ارزو و گفتار و کردار و زندگانی و روان ما با هم یگانه ویکسان نیست» و نیز باید 
بگوییم که انگره مینو برای تعبیر قوةٌ عامله خبیث مختص نگردید. بسا برای قوهٌ شر 
کلمات دیگر استعمال شده است. مثل" کلمه اکو (اک) و کلمه دروگ (دروغ) هر دو به معنی 
قوةٌ خبیت و شریر است از انگه سپنتا مینو قو اهورا مزداست و نه خود او به‌خوبی و 
به طور واضح از یسنا ۱۲۰۳۲ و یسنا ۲۰۴۳ و یسنا ۷۰۵۱و یسنا ۷۰۴۴ برمی‌آید. مثلا در 
یسنا ۳۳ قطعهٌ ۱۲ زرتشت بخشایش و رحمت اهورامزدا را به توسط سپنتا مینو و 
فرشتگانش درخواست نموده, گوید: «ای اهورا مزدا خود را به من نموده به دستیاری 
ای ات زو توییط شتا میت کر وی وه توس شا باداش تیگ 
بهره‌مندم ساز؛ به دستیاری وهومناه توانایم کن.» و گذشته از این در هر ش شش قطعه یسنای 
۷ صریح و آشکار از سینتامینو سخن رفته است؛ چنان‌که انگره مینو در مقایل سپنتا ستو 
است. در مقابل سایر صفات اهورامزدا نیز مثل آرمتی که به معنی محبّت و بردباری و 
فروتنی است صفت زشتی هم موجود است مثل ترّماتی [(ترمنش) که به معنی 
خیره‌سری و خودستایی است و در مقایل وهومناه که به معنی پاک‌منشی و نیک‌سرشتی 
است آکم مانو (آک منشن) که به معنی زشت‌نهاد و بدمنش می‌باشد موجود است. این هر 
دو لغت در يسنا ۴۰۳۳ آمده است. 
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تکلیف انسان در طی زندگانی 
در مقابل این دو قوه تکلیف انسان در دنیا جیست؟ زرتشت در يسنا ۰ قطعةٌ سوم 
می‌گوید: «مرد دانا باید خوب را گزیند» در قطعةً هشتم همین يسنا می‌گوید: «کشور 
جاودانی (بهشت) از آن کسی خواهد بود که در زندگانی خویش با دروغ بجنگد و آن رادر 
بند نموده به دست راستی بسپرد». جهان عبارت است از رزم و نبرد جاودانی خوبی و بدی؛ 
آرزو و آمال هر کسی باید این باشد که دیو بدی مغلوب شود و راستی و خوبی پیروز گردد. 
از پرتو همین فلسفه است که ایرانیان دلیر بودند و روزی یک قسمت مهم دنیای متمدن 
را در چنگ تصرف خویش درآوردند. سایر گردنکشان اقوام هند و اروپایی مثل اسکندر 
و قیصران روم از آنان سرمشق جهانگیری یافتند. ایران زمین در پارینه مانند امروز 
خشک و کم اب بود ولی نباید دست بسته تسلیم عفریت خشکی شد باید فرشتهٌ زمین را 
یاری نمود و او را به هما ورد چیره ساخت. کوشش دایمی برزیگران سبب پیروزی فرشتةً 
زمین است. از این رو است که ایرانیان مخترع قنات شدند. کاریزها جاری و زراعت به حذ 
کمال برد یه خصوص زرتشت به آبادگردن زمین و کشت و زرع اهمیت زیاد ها از بایان 
نوردی و چادرنشینی روی‌گردان است؛ با راهزنان که از دستبرد خویش روزی می‌برند 
سخت در ستیزه و جنگ است» می‌خواهد که مردم به زراعت بپردازند. گاو و گوسپند 
بیرورانند. قرار و آرام گیرند. چه تمدّن و تربیت با زندگانی ایلی و صحراگردی نمی‌سازد و 
نیز ممکن است در دشت و بیابان‌پیمایی دگرباره با اقوام وحشی دیوپرست آميزش نموده؛ 
از ره و رسم مزدیسنا دور شوند. بی‌شک زرتشت در نظر داشت که در سرزمین خشک 
اا دوو لاست وندکانی وش غیرعهکی استء در مسان خو یی غالا کشاورزان را 
مخاطب می‌سازد. کشور خداپرست گشتاسپ باید از نیروی آنان برتری به‌هم رساند و 
سرمشق دیگران گردد. باید در اینجا متذکر شویم که رسالت زرتشت فقط مذهبی و معنوی 
نیست., در ترقی امور اقتصادی و بهبودی زندگانی مادی نیز کوشاست. 


زرتشت دنیا را خوار و پست نمی‌شمرد 
آیین اشو زرتشت پر از قوه و زندگانی است. درویشی و دریوزی و قلندری در آن 
راهی ندارد. نسبت به زندگانی دنیا بی‌اعتنا نیست. از همه زشتی‌های جهانی برای پاداش 
دیگر سرا بردباری نمی‌کند. می‌گوید: 
اگر دیو طبیعت را بهشتی هم اینجا و هم آنجا در بهشتی 
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در يسنا ۰ قطعهً ۱ گوید: «ای مردم اگر از حکم ازلی که مزدا برقرار داشت 
برخوردار گشتید و از خوشی این گیتی و دیگر سرای و از رنج جاودانی و زیان 
دروغ‌پرستان و از سود و بهره دوستاران راستی آگاه شدید. آن‌گاه هماره در آینده جهان 
خوش خواهد بود». در پاداش و توجه یزدانی در همین جهان در یسنا ۳۴ قطعهٌ ۵و ۶ 
فرماید: «توراست شهریاری, توراست توانایی ای مزداء چنان‌که آرزو و خواهش من است 
ای اشا و ای وهومناه از درماندگان و بیجارگان دست‌گیری کنید. ما خود را از دسته 
راهزنان دیوها و مردم جدا کردیم چون شما به‌راستی چنینید. ای مزدا و ای اشا و ای 
وهومناه این خود مرا در این جهان علامت رستگاری و کامیابی است تا آنکه خرسند تر و 
شادمان‌تر با ستایش و سرود به سوی‌تان گرایم». در قطعةٌ چهاردهم همین يسنا آمده 
است: «آری ای مزدا از پاداش گرانبهای تو در همین جهان کسی بهره‌مند شود که در کار و 

شش است و چارپایان و ستوران می‌پروراند». و نیز بايد ملتفت شد که پاداش ایزدی 
چه در این جهان و چه در سرای مینوی فقط در مقابل تسبیح و ستایش و نماز نیست. بايد 
کار هم کرد. کاری که خود و دیگران را آباد کند و بالاتر از اين نماز گذاردن و در زندگانی 
در کار و کوشش بودن نیز کافی نیست. باید انديشه هم پاک باشد. هیچ وقت خیال زشت از 
مغز آدم نگذرد در واقع انديشة نیک سرچشمهة جمله خوبی‌های دنیاست» پیش از آنکه 
آدم به ستایش خداوندگار ایستد و يا به کشت و ورز پردازده نخست خیال از مغز آدم 
من کل رف و مرگ ان است: 


پندار نیک گفتار نیک کردار نیک اساس دين زرتشت است 
هومت و هوخت و هوورشت یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک از خصایص 


آیین زرتشتی است و این مايه مباهات و افتخارات برای ایران است. که روزی در آن تنی 
از فرزندانش در عهدی که جهان مانند گوی تاریک بود مردم را از اندیشه زشت هم 
بازمی داشت در سراسر گات‌ها و بعد در همه جای اوستا بر است از این سه کلمه راستی 
پرستان را این سه کلمه در میدان نبرد با دروغ به‌منزلهٌ خُود و جوشن و سپر است. تا در 
جهان بدی و دروغ موجود است انسان نباید سلاح هومت و هوخت و هوورشت را کنار 
گذارد. در مقالةٌ اینده به سر این کلمات برمی‌گردیم. 
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قیامت و صراط و میزان و حساب و محاکمه و بهشت و دوزخ و برزخ 
خود زرتشت موظف است تا دامنة رستاخیز پندار و گفتار و کردار مردمان را در 
گنجينة اعمال نگهداری کند. در روز حساب واپسین آنچه از انسان در طی زندگانی از 
بدی و خوبی سر زد در مقابل هم می‌سنجند, اگر در ترازوی اعمال کف خوبی سنگین تر 
شد این فتح راستی و شکست دروغ است. وخشور زرتشت خود داور محکمهٌ اهوراست. 
پس از آن هنگام گذشتن از پل چنوات که در روی رودی از فلز گداخته برافراشته‌اند فرا 
رسد نیکوکاران خرم و خوش از روی آن گذشته به سرای ستایش؛ به کشور جاودانی؛ به 
کاخ پاک‌منشی؛ به خانهٌ راستی؛ به بارگاه اهورامزدا درایند و به پاداش موعود رسند انچه 
را که در جهان شاکی ارژوی داشتن ان داشتند به آنان بخشیده شود, اگر در روز اماره" 
بدی فزونی کرد آن‌گاه مرد گنه کار از وجدان خویش رنج و شکنج دیده» از سر پل چنوات 
اندر رود ژرف فلز گداخته سرنگون گردد. به کوخ ديو و کلبةٌ دروغ درآید. اگر بدی و 
خوبی یکسان شد ناگزیر نه از بخشایش فردوس بهره‌مند گردند و نه از شکنج دوزخ در 
آزار باشند. جای آنان را سرای ممتزج و آميخته گویند و در پهلوی به آن همستکان نام 
دادند یعنی جاودان ارام و هماره یکسان, این برزخ نیز جای کسانی است که در ی 


زندگانی خویش در تردید زيستند. 


انسان باید در فتح راستی و شکست دروغ بکوشد 


هر کس باید در دنیا کوشا باشد که از بهشت و بخشایش اهورامزدا بی‌بهره نماند و 
کاری کند که به لشکر دروغ شکست آید. مردم خود باید به میل در پیروزی و فتح راستی 
شرکت کنند و به اختیار راه درست برگزینند. زور و جبر در این زرتشت نیست» در يسنا 


۰ قطعة ۲ گوید: «گوش فرا دهید به سخنان مهین. با انديشة روشن په آن بنگرید. میان 


این دو آیین (راستی و دروغ) خود تمیز دهید. هر کسی به شخصه دین خود بگزیند پیش از 
آنکه روز رستاخیز فرا رسد بشود که در سرانجام. کار به کام ما گردد». 


زرتشت در خیر و شر انسان بی‌قید نیست 


ا 4 ۹۳ ۳ و 
زرتشت در خوشی و ناخوشی مردم بی‌قید نیست چه برای دستگیری و رهنمایی جهان 
خاکی برانگیخته شده است. چنان‌که خود در یسنا ۴۰۲۸ گوید: «چون من برای نگهداری روان 


۱ اماره یعنی حساب, اگر خواهی سپاهش را شماره پرون باید شد از حدٌ اماره (لبیبی). 
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مردمان گماشته شده‌ام و از پاداش و سزای اهورامزدا برای کردار آگاهم از اين‌رو تا مرا تاب و 
توانایی است خواهم کوشید که مردم جویای راستی شوند». در جای دیگر گات‌ها خود 
وخشور " حاضر است که راه راست را بنمأیده در صورتی‌که مردم از خستن آن عاجز باشند در 
يسنا ۳۱ قطعهٌ ۲ اشاره به این معنی کرده فرماید: «چون بهترین راهی که باید برگزید به نظرتان 
نیامد. پس خود برای داوری به سوی شما هر دو دسته آیم» آن‌چنان داوری که اهورامزدا نیز 
گواه راستی و درستی اوست تا آنکه همه ما به حسب آیین مقدّس زندگانی به‌سر بریم». 

این است خلاصهٌ آیین اشو " زرتشت پیغمبر ایران که از سخنان خود او استخراج شد و 
معتی شتتی را در آن راه فیست: دی سراسر گات‌ها همین مطالب عمده و اساسی است کیا 
ثبات و دوام در سر آن‌ها پافشاری می‌شود. برای پیش بردن این آیین موسس دیس با 
گروهی از شمان و مالین خو و در سر فده است و گوشاسټ که انان زان اندازد 


عقيده دانشمند آلمانی پروفسور گلدنر در خصوص گات‌ها و دین زرتشت 


البته بی‌فایده نیست که در چند سطر نظریات برخی از مستشرقین معروف را در خصوص 
گات‌ها بنگاریم» یکی از اوستاشناس‌های معروف که عمر خود را وقف تفتیش و تحقیق 
دین قدیم ایران نمود پروفسور دانشمند گلدنر می‌باشد. دارای تألیفات بسیار مهم و معتبر 
است. در یکی از کتاب‌های خود موسوم به ادبیات اوستا در خصوص گات‌ها چنین گوید: 
«در گات‌ها زرتشت به‌طرز مخصوص و با خیال عمیق صحبت می‌دارد. هریک از 

قطعاتشی دارای قکی استه اساسا یک سای ایب کال هر لح ظه به 

شکلی فکر خود را جلوه می‌دهد. سخنانش عاری از پیرایش و ساختگی است یک سو 

ویک آهنگ با عزم راسخ مطالب خود را بیان می‌کند. هیچ چیز در آن پاشیده و 

پریشان نیست. حرف زیادی ندارد همه سخنانش از روی اندازه و مقیاس است. 

گفتارش پر از روح و قوت است. ابدا به حشو و زواید نمی‌پردازد آنچه می‌گوید 


۱ وخشور که به معنی پیغمبر است از کلمه اوستایی وخش آمده است. این کلمه در اوستا سه معتی دارد نخست 
روییدن و رستن؛ دوم تر کردن و نم زدن؛ سوم گفتار و سخن و فرمان. وخشور از سومی مشتق است. کلمة پیغمبر 
که ما در ترجمةٌ گات‌ها استعمال کرده‌ايم از یک کلم دیگر اوستایی است که در جای خود گفته خواهد شد. 

۲ کلمه اشو نیز اوستایی است و در ادبیات کنونی زرتشتیان هم مستعمل است. از کلمه اشاونت می‌اید یعنی 
کسی که بسته به راستی و پیرو درستی است. از کلم اشا صحبت خواهیم کرد. عجالتا در اینجا متذکر می‌شویم که 
اشو و با اشاونت در مقابل در گونت می‌باشد یعنی پیرو دروغ که در حال حاضر دروند گویند. 
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موقتی در این دنیا و پاداش جاودانی در آخرت و عدالت در روز جزا و امید به سوی 
بخشایش و نعمت فردوس؛ مطالب و خیالات عمده و اساسی زر تشت است. همیشه از 
همین‌ها صحبت می دارد و در سر آن‌ها ایستادگی می‌کند. با لا خره سراسر گات‌ها 


مجموعه‌ای از اخلاق است». 


عقیده مستشرق معروف فرانسوی پروفسور ميه 
«آزادی خیال و غیرت و همت مذهبی, هوش تند و تیز و ذوق مسخصوص برای 


به خوبی دیده می‌شود». 


عقیدهٌ علامة آلمانی پروفسور هرتل 
من دیگ لای هتل نیت خویش چپ گیب 
«در گات‌ها یک مرد باهوش و با غیرت که برای نیکی و خوبی در هیجان است با 
طرزی بسیار دلسوز و مهربان با ما سخن می‌دارد. کسی است که برای درست کردن 
اخلاق برخاسته است. زراعت و پروراندن ستوران را اساس آسایش و خوشی زندگانی 
می‌داند. به ضد خرافات قومش می‌باشد. قوای طبیعت را از پروردگاران نمی‌شمرد». 
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س ۶ ۲1 س ص 

عقیده دانشمند المانی پروفسور گیگر 
داتشمتد مشهور المانی گیگ در کتاب خویش زرتشت در گات‌ها جنير می نو یسد: 
«آیین زرتشت آن‌طوری که در گات‌ها محفوظ ماند به کلی از آلایش نو بیگانه و 
بری است. مَرتبةٌ اخلاقی زر تشت و جنبةٌ جدیت و علو مقام بشریّت و درجه فلسفی او 
را به خوبی از گات‌ها می‌توان فهمید که با چه جرأت و استحکام به بلندترین و 
مهم‌ترین مسئله پرداخت. او مردی است که بسا از دایرة استعداد زمان خویش پای 
بیرون نهاد در این عهد کهن برای ملت خود ره و رسم آیین یکتاپرستی مقرر داشت و 
برای ذات پروردگار و نسبت او به افریدگان و برخاستن قوه شر بیانات فلسفی اورد. 
اصول مذهب او در فدیه و قربانی و رسومات ظاهری نیست. بلکه خیال پارسا و پاک 

و طبق آن زندگانی به‌سر بردن اساس تعلیمات او است». 
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عقیده مستشرق مرحوم پروفسور هورن 
«مادر گات‌ها احساسات شریف وجرات ایمان و علو مقام اخلاقی سراینده آن‌ها 


را تحسین می‌کنیم». 


عقیده دانشمند متخاس وشن 


دانشمند آمریکایی ویتنی ! می‌نویسد: 
«ایران از عهد کورش به بعد تا جنگ ماراتن (جنگ یونان و ایران) بسیار متمدن و 
قادر و قومش بزرگ‌ترین ملّت روی زمین بود. هنوز رُم طفل و اروپای جدید پا به 
عرص وجود نگذاشته بود. یونان مملکت متحدی نبود. ملّتش به چندین طوایف 
منقسم و از بیم لشکر ایران چندی با هم متفق شدند. ایران در این زمان برای جهان 
قوانین وضع نمود و مذهب به‌وجود آورد. این مذهبی است که در اوستای زر تشت بیان 
شده است. پس از آن عیسی خواه انسان و خواه خدا او را پیروی نمود و همان را 
موعظه می‌کرد و در سر آن ایستادگی نمود تا آنکه بالای دار جان سپرد. با آنکه این 
شرف بزرگی است برای کسی که در سر عقیده خود جان خود را فدا کند ولی برای 
عیسی چگونه ممکن بود آیینی را که زرتشت در جزو پندار نیک و گفتار نیک و کردار 
تیک غالا کار گرهه اس هر ی پاک او اران فا ایی مذ کله دارای ند 
چیز نیست و اساس کلیّه مذاهب شمرده نمی‌شود؟ آیا ممکن است کسی از مرسلین 
پارسا چیزی به آن بیفزاید. شاید کسی در جواب بگوید آری عشق عیسی را نیز 
فی ا خی ان اشر ل تید انا کم ر که اند رنه غری و یاک اس تفا 
عیسی بلکه سراسر جهان و خالقش را دوستار خواهد بود. کسی را که اندیشه پاک 
است لا جرم دل هم پاک است» همیشه انديشة نیک اساس و بنیان حقیقی گفتار نیک و 
کردار نیک است». 

آنچه این دانشمندان در خصوص آیین زرتشت نوشته‌اند و فقط چند فقره از آن برای 
نمونه درج شد در واقع با عبارات مختصر آنچه را که هر یک از خوانندگان ممکن است از 
گات‌ها استنباط کنند بیان نموده‌اند, گات‌ها در هر جای دنیا که خوانده شود و خواننده ان 

در زیر نفوذ هر دینی که باشد همان تأثیر مخصوص خود وا می‌بخشد. 


1. Whitney 
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عدا فیلسوف و شاعر مشهور ینگالی تاگور 
شاعر و فیلسوف معروف هندوستان رابیندرانات تاگور! در مقدمهٌ ترجمه انگلیسی 
گات‌های دینشاه ایرانی به نوبت خویش مقالةٌ بسیار دلکشی در خصوص آیین زرتشت 
می‌نویسد. سزاوار است که تمام مقالٌ دانشمند بنگالی ترجمه شود و عموم ایرانیان از 
نظریات این مرد بزرگ آریایی‌نژاد و برهمن کیش که امروز در تمام دنیا به‌واسطهٌ فضل و 
هنر خویش مشهور است و اشعارش به همه زبان‌های اروپایی ترجمه شده است و یک بار 
جایزه نوبل به او رسید مطلع شوند» ولی به‌واسطهٌ مختصر بودن این نامه به ترجمة بعضی از 
فقرات آن اکتفا می‌کنيم. اینک تاگور گوید: 
«مهم‌ترین وقایع تاریخی ایران همان ظهور آیین مذهبی است که به واسطهٌ زر تشت 
صورت گرفت. او نخستین کسی است که یک اخلاق ثابت و یک خط سیر معین برای 
دین برقرار نمود و در آن واحد مردم را به پرستش خدای یگانه رهنمون گشت و یک 
ان ردام وای تیک انا مان 
در ایران قدیم هنگام ستایش قربانی کردن چارپایان و فدیه هوم برای دیوها 
(پروردگاران) باز داشته شد این طرز عبادتی که زرتشت منع نمود نه فقط جرأت بلکه قوة 
معنوی او را در بیان حقیقت ذات باری تعالی نیز نشان می‌دهد. گفتیم پلوتارک نوشته است 
از انکه زرتشت ایرانیان را در عبادت اهورامزدا فقط به فدیهة معنوی که نیایش و 
سپاسگزاری باشد موعظه نمود» میان عبادتی که با قربانی و فدیةٌ خونین و پرستشی که با 
دعاو نماز به جای می آورند فرق و تفاوت بسیار است» زهی شگفتآمیز است از آنکه 
زرفت در ههان هردان غید کین ازل کی انیت که را یک کور مت هی این سد را که 
از مجاز به حقیقت رسید. حقیقتی که ضمیر او را پر کرده بود نه از کتاب و رهنمایی به 
عاریت گرفته و نه از تعلیم سنّتی به او سرایت شده» بلکه مانند پرتو ایزدی و الهام غیبی 


سراسر وجود او را فرا گر فته بود». 


1. Rabindranath Tagore 
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چند لغت از گات‌ها 


صفات اهورامزدا و فرشتگان در گات‌ها 

در گات‌ها به یک دسته از لغات برمی‌خوریم که دانستن معانی آن‌ها از پیش لازم است 
از ان له لس افا رمتا ق ارم رو ات ا اتو یا خررهیر ا 
قطعات این کلمات تکرار شده است. دو تای اخیر که هروتات و امرتات باشد نسبتا کمتر 
آمده است. اشا که به معنی راستی و درستی و قانون ایزدی و پاکی (اخلاقی) است صد و 
هشاد بار در گات‌ها تکرار شده است و کلمة اشو که ذکرش گذشت نیز از همین ريشه و 
بنیان است. وهومناه که مرکب است از وهو ومناه, به معنی خوب منش می‌باشد. کلمۀ 
خوب فارسی و وهو اوستایی یکی است. منش با مناه اوستا نیز از یک ريشه است. 
وهومناه را نیز می‌توان به نیک نهاد و یا پاک سرشت ترجمه کرد. وهومناه و يا وهیشتومناه 
که هر دو ترکیب دارای یک معنی است تقریباً صدوسی بار در گات‌ها تکرار شده خشتر 
یعنی کشور و توانایی و خسروی, کلم شهر که در قدیم دایره‌اش بیشتر وسعت داشت به 
معنی کشور و مملکت بود. می‌گفتند ایرانشهر؛ چنان‌که کلمة مدینا در آرامی به معنی ایالت 
بوده است. بعدها به شهر اطلاق گر دید و امروز مدینةٌ عربی به‌منزله شهر فارسی است. این 
کلمه نیز با کلمةٌ شهریار هر دو از خشتر اوستایی می‌باشد. آرمتی به معنی بردباری و 
فروتنی و مهر و اخلاص است. هروتات یعنی رسایی و سلامت و عافیت. امرتات که 
رکب اش از | زار ادا ی کل اب ترا سیوا ورات( یع بوس 
بیع رگ وجا دای فی بات این کلمات را اروز به سب یی که گذشت ارو هت 
بهمن. شهریور, سپندارمذ. خورداد. مرداد گوییم که باز امروز مانند پارینه اسم شش ماه از 
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سال گردیده, در قدیم مثل حالا نزد زر تشتیان این شش کلمه علاوه بر اسم ماه‌ها اسم شش 
روز از سی روزۂ ماه هم هست. این کلمات گهی از مجردات است و صفات اهورامزدا و 
گهی هر یک فرشتهة مخصوص است مثل ملایکه در تورات, طوری که تفکیک این دو از هم 
بسیار مشکل است و ترجمۀ کات‌ها را دشو از ساخته در يسنا ۳۷ قطعه اول برخی از آن‌ها 
را باید مثل مجردات ترجمه کرد و برخی را باید اسم فرشتگانی دانست مثلاً این‌طور 
«نسبت به خرد مقس (سپنتا مینو) و قانون ایزدی (اشا) نیک اندیشیدن و نیک گفتن و 
نیکی به جای آوردن اهورا به توسط خشترا ترا و آرمتی به ما رسایی (هروتات) و جاودانی 
(امرتات) بخشد» در يسنا ۱ قطعهٌ ۷ گوید «ای کسی که از خرد مقدس (سپنتا مینو) 
خویش ستوران و آب و گیاه و جاودانی (امرتات) و رسایی (هروتات) آفریدی به 
دستیاری وهومنا در روز داوری واپسین به من نیرو و پایداری بخش». همین طور است در 
ساير قطعات. بايد هميشه هر دو جنبه را در نظر داشت 


مهین فرشتگان موسومند به امشاسپندان 

در سایر قسمت‌های اوستا این کلمات مثل گات‌ها استعمال گردید مگر آنکه شخصیّت 
آن‌ها ثابت ت تر شده است» به مجموع اسم امشاسپند داده. از مهین فرشتگان دين مزدیستا 
بشمارند. به‌متزلة کارگزاران و وزیران پادشاه حقیقی اهورامزد می‌باشند.کلمةامشاسپند 
مر کب ات آتسهح تفت )که گفتیم از ادات تفی است مغل آخشنوت (ناخوشنود), 
دوم از مش که در خود گات‌ها به معنی انسان و مردنی و درگذشتنی و فناپذیر می‌باشد. 
مرت نیز که در گات‌ها آمده است به معنی انسان و نابودشدنی است. در تفسیر پهلوی مر تم 
و در فارسی مردم شد. ريشهٌ این کلمات مر می‌باشد که در کتیبۀٌ بیستون آمده و به معنی 
مردن است. مرتیا نیز در کتيبةٌ مذکور به معنی مردم می‌باشد. کلمات مردم و مرگ و بنا به 
قولی مار (حیّه عربی) به مناسبت زهر جانستانش همه از یک ریشه است. کلمات یونانی و 
لاتینی موروس 0:05 و موریور ٥۲٥۲‏ از خویشان مر فرس می‌باشند. جزء سوم سپنتا 
در سانسکریت سونت امده آن را باید مقس ترجمه کرد» پس معنی امشاسپند می‌شود 
مقدس بیمرگ و یا جاودانی مقس این کلمه در گات‌ها نیست, در جایی که نخستین بار به 
آن برمی‌خوریم در هفت پاره (هپتن هایتی) یسنا ۳۵ فقره ۱ می‌باشد. در سایر 
قسمت‌های اوستا به اشا کلمه وهیشت‌ها و به خشترا کلمه وئیریا و به ارمتی کلمۀ سپنتا 
افزوده. گفتند اشاوهیشتا. خشترا وثیریا و سینتا آرمتی؛ ارد و اشا هر دو یکی است. 
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اردی‌بهشت و شهریور و سپندارمذ که اکنون در زبان فارسی موجود است از این 
ترکیپ‌های اخیر است. در گات‌ها و هپتن‌هایتی اشا فرشته راستی و درستی دارای مقام 
اولی است, ولی در سایر قسمت‌های اوستا در رتب دوم است. اینک به حسب رتبه و مقام 
اول, بهمن دوم اردی‌بهشت سوم شهریور چهارم» سپندارمذ پنجم و ششم خورداد و مرداد 
می‌باشد. این دو فرشتة اخیر هميشه با هم می آیند.! 

سپنتا مینو و یا اهورامزدا را در سر امشاسیندان قرار داده هفت امشاسیند گویند. عددی 
که از زمان‌های بسیار قدیم در میان اقوام آریایی مقدس شمرده می‌شد. (پلو تارک) مورخ 
یونانی که ذکرش گذشت در جزو آیین اران از این شش فرشتگان صحبت می‌دارد, هر 
بک از اس فهنگان فال رای عبر یکی مقا اد وای ادود بان 
مادی نگهبانی و پرورش یکی از اجسام بدو سپرده شده است. مثلاً بهمن یا وهمن مظهر و 
نماینده انديشه مقدّس و خرد و دانایی اهورامزداست و در دنیا پرستاری جانوران سودمند 
و چارپایان با او است. اردی‌بهشت مظهر راستی و درستی آفریدگار است؛ در عالم 
جسمانی نگهبان آ تش است, شهریور ثمایندۀ خسروی و توانایی مزداست و در جهان 
خاکی پرستاری فلزات با او است. سفندارمذ مظهر مهر و محبّت اهوراست؛ در دنیا 
پرورش زمین بدو سپرده شده است. خورداد و امرداد نمایندگان رسایی و جاودانی 
خداوندند و در عالم مادی نگهبانی و پرورش آب وگیاه با آنان است. 

درآ سن مز دیسا مخضوضا داستان ن امشاسپندان دلکش و پر از اخلاق است ولی چون 
زیادتر از اندازه از حدود گات‌ها دور خواهیم شد به ناچار باید سخن راکو تاه کرد به دستۀ 
دیگری از فرشتگان که ایزدان نام دارند بپردازيم. چون مقصود ما این است که در گات‌ها 
هیچ چیز مجهول نماند ناگزیر باید از آنان نیز مختصراً صحبت بداریم, چه از مان گروه 
ایزدان اوستا سه تن از انان در خود گات‌ها امده‌اند. 


ب هگر وه فرشتگان مز د يسنا ابزدان نام د ادند 


ایزدان جمع آیزد و یا یزد می‌باشد یعنی کسی که سزاوار ستایش است. یسنا و يشت 
نیز از همین ماده می‌باشد. يشت ششم فقره اوّل از صدها و هزارها ایزد صحبت می‌دارد. 
دیوژنس لرتوس " موخ یونانی در قرن سوم پیش از میلاد می‌نویسد که به اعتقاد ایرانیان 


2. Diogenus Laertus 
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تمام آسمان پر از فرشتگان است. پلوتارک نیز می‌گوید که پس از شش فرشتگان بزرگ در 
دین ایرانیان بیست و چهار فرشته دیگر نیز وجود دارند. هرچند که ایزدان هزارها باشند 
ولی معروف‌ترین همان‌هایی هستند که به اسم آن‌ها یشتی مخصوص است و یا اسم آن‌ها 
به یکی از دوازده ماه سال و سی روز ماه داده شده است و یا انکه در طی سال جشنی به 
اسم یکی از آن‌هاست. بنابراین پلوتارک یونانی چندان از حقیقت دور نیست از آنکه 
می‌گوید بیست و چهار فرشته دیگر نیز در کیش ایرانیان وجود دارد. در يسنا ۶ و در دو 
سی روزة بزرگ و کوچک و در بندهش از مهم ترین ایزدان اسم برده شده پس از امشاسیندان 
آنان میان اهورامزدا و مردمان واسطه می‌باشند. این فرشتگان نگهبانان خورشید و ماه و 
ستاره‌و آسمانو زمین و هواو انش و اب س اشد گر وهی از انان نمایندة مجردات و 
مظهر معنویات هستند, مثل پیروزی و راستی و درستی و آشتی و توانایی و غیره؛ در عالم 
روحانی خود اهورا مزدا در سر ایزدان جای دارد و بزرگ‌ترین ایزد خوانده می‌شود, در 
جهان خاکی زرتشت افسر ایزدان است. به حسب ترتیب سی روزه پس از تفریق هفت 
امشاسپندان ایزدان مهم از این قرارند: اذرایزد. ابان‌ایزد. خورشیدایزد ماه‌ایزد تیرایزد. 
گوش ایزد» مهرایزده سروش‌ایزد. رشن |یزد» فروردین‌ایزد. بهرام‌ایزد» رام‌ایزد. بادایزد. دين 
ایزد اردایزد. اشتادایزد. اسمان‌ایزد. زميادایزد انیران‌ايزد. 


آذرایزد و سروش‌ایزد و ارت‌ایزد 

آن سه ایزدانی که گفتیم در خود گات‌ها آمده‌اند آذر و سروش و اشی می‌باشند, آذر در 
کات‌ضا وسایر جروات اوبیتا آتر آمده است: در تهلوی ابر گویند اتروان که ذ کرش :به 
زودی بیاید به معنی موبد می‌باشد. آتش نیز با آذر و آتر از یک ماده است. در فرس 
هخامنش نیز آتر آمده است در اوستا پنج قسم آتر تشخیص داده شده است: 

۱ برزی سوه در ترجمه پهلوی بلند سوت شد یعنی بزرگ سود و این آتش بهرام 
است. ۲. وهو فریان» اتش بدن انسانی و يا حرارت غریزیه است. ۳. اوروازيشته. اتشی 
که در جوب بیدا شود. ۳ وازشته ان برق:۵,ستيفتة. کی که جاودان در هقايل 
اهورامزدا فروزان است و جوهر آتش در فر و يا خره که فروغ مخصوص پادشه است 
ظاهر می شود در آوستا وفهنامه غالا از فر کیا ضحبت هده اسسته سروش در گات‌ها 


5 اسامی آتش‌ها به املاء لاتین (۱) (f )Urvazšta )۳( Vohufrayana )۲( Berezisavah‏ داکنجه ۷ )0( Sepcništa‏ 
(۶) فر و یا خره در اوستا هورنه 11۷4۲623۸ و در فر س هخامنشی فرنه ۲2۳0۵1 می‌باشد. 
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شر اش سی با شید به سی خلت انی و اطاعتو رما داری امد اهر کات‌ها ماد 
سایر فرشتگان گهی از مجردات است و گهی فرشتة روز هفدهم ماه به اسم این فرشته 
ات ت بازدهم ای بداو ست سروق دو روز سا خی یکی از فرشتگانی انب 
که به حساب ثواب و گناه مردم پردازد. اشی فرشتهٌ دولت و ثروت در چندین جای گات‌ها 
ا مته ات از این یل در تا ١ک‏ دیا ۴۲ ما ا این کلمد راکو ایا 
ارت گویند. يشت هفدهم مختص به این فرشته است و روز ۲۵ ماه تحت نگهبانی او است.! 


طبقات سه‌گانه در ایران قدیم 


از جمله لغاتی که در گات‌ها موضوع مباحثات طولانی گردید و هر یک از مستشرقین 
معنی مخصوصی برای آن‌ها تصوّر کرد سه کلمه َو توء ورزن, أثيریام " می‌باشد که برای 
طبقات سه‌گانه ایران قدیم استعمال شده است. در تفسیر پهلوی اوستا کلمات مذکور به 
خویش والونا -سایرمان ترجمه شده غالباً این سه کلمه با هم در قطعات گات‌ها آمده است 
از ان جمله در یسنا ۱۰۲۲ و يسنا ۲۰۳۳ و يسنا ۱:۴۶ و غیره, وتو امروز به شکل 
(خویش) در زبان فارسی موجود است؛ وَرِزِن به معنی کار و کوشش به اشکال مختلف 
داخل زبان ماست؛ برز و ورز که به معنی کار مزرعه باشد و کشاورز و برزیگر که مرد 
مزرعه کار است شاید کلم کشت و زر اصلاً کشت و ورز باشد. یعنی مرکب از دو کلمة 
فارسی نه از زر که مخقف زرع عربی تصوّر شده است و ورزگاو یا ورزاو گاو نری که به 
کشت و ورز به کار اندازند. ورزش و ورزیدن و ورزشکار و ورزشگر جمله از ريشه و بن 
ورز می‌باشد که در گات‌ها بسیار استعمال شده است. ایرمان نیز در ادبیات ما به معانی 
مختلف آمده است؛ فردوسی در شاهنامه به معنی مهمان و مولا آورده است. در جایی گوید: 

چو موبد پدید اندر آمد ز در ابااویکی ایرمانی دگر 


۱ در چند صفحه پیش گفتیم که اشا نیز در پهلوی به ارت مبدل شد. در اینجا لازم دانسته برای رفع اشتباه چند 
کلمه دیگر بیفزاييم که اشا و اشی هر دو از یک ماده است مگر آنکه دومی به صيغة ثأنیث برای فرشتةٌ ثروت و 
نعمت ایزدی تخصیص یابد, این دو کلمه هر دو در پهلوی ارت شد و اینک در فارسی ارد گوییم؛ سومین يشت 
اوستا که مختص به اشاست اردیبهشت يشت نامیده می‌شود و چنان‌که در فوق گفته شد هفدهمین يشت به اسم 
اشی است و آن وا ارد پشت یا ارت بشت گویند. 

۲. کلمات مذکور در املاء لاتين اين‌طور است 2۷2612۷ خو تو 8 آورزن مصصر ۸ اثير یامن بار تولو مه 
آن‌ها را به آلمانی dalen, Gemeinde’ Adlige‏ ترجمه کرده است» میلز انگلیسی کلمات مذکور رابه 
Peersman, Retainer, Kinsman‏ ترجمه کرده است. دارمستتر آن‌ها را در فرانسه این‌طور می‌داند ,۳۸۳۵۵۸5 
nêre, Servite‏ سایر مستشرقین نیز مانند این دانشمندان بر سر کلمات مذکور با هم اختلاف دارند. 
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در جای دیگر گوید: 
اگر کشته گردد به دست تو گرگ تو باشی به روم ایرمانی بزرگ 
فخرالدین گرگانی سرایندهٌ داستان ویس و رامین که بیست و هفت سال پس از فردوسی 
می‌زیست» ایرمان را به معنی چاکر و بنده استعمال کرد: 
چو داری در خراسان‌مرزبانی چرا جویی دگر جا ایرمانی 
ولی غالبا به معنی مهمان گر فته‌اند» ایرمان سرای به معنی خانه عاریت آمده است. خاقانی 
گوید: 
تاه افش ق ایو راهان اهنآ 

هندوان نیز در سه كلمة اوستایی با ما شرکت دارند. خوتو نزد آنان به همان معنی است 
که گذشت. وَرِزنْ را به معنی گله‌بانی و شبانی گرفته‌اند. اریامن نام یکی از پروردگاران آنان 
است و به معنی یار و دوست هم گرفته‌اند. گذشته از گات‌ها در سایر قسمت‌های اوستا 
اثیریامن اسم یک فرشته و یا یک رهاننده می‌باشد. چنان‌که در فرگرد ۲۲ وندیداد فقر؛ٌ ۷و 
۳ به این معنی امده است. در بندهش نیز ایرمان اسم فرشته‌ای است که درد جهانیان را 
دارو و درمان بخفد: هر معتی که اکتون این سه لفت در قارسی داهته باشد و هرمع که 
دو هزآروپانسد‌سال پیش از این مسري هلوی آونسا برای آن‌ها ضور کرده با هند 
ھی ای ا و اقا اال د ا ات 
پیشوایان مذهبی و جنگیان و برزیگران معانی دیگری برای آن‌ها مناسب نیست. این 
کلمات که در طی روزگاران چندین هزار ساله رنگ و روی دیگر گرفت. اصلاً 
اشوزرتشت آن‌ها را در مقابل طبقات سه‌گانه هندوان که برهمنا (5:007202) خشتریا 
(26521772)» ویسیا (2وزه ۷) باشد به کار برده است. به خصوص چیزی که معنی این کلمات 
را در گات‌ها دشوار نمود این است که در اوستا برای طبقات سه‌گانه لغات دیگری به کار 
آمده انسته در همه جای اوستا از سه طبقه سجن رفته مگر آنکه در بستای نوزده فقر 4 ۱۷ 
یک طبقة دیگر افزوده گردید. در یسنای مذکور گوید کدامند این چهار طبقه (پیشتر ‏ پیشه) 
در جواب گوید. اتروان, رتشتر» واستریه فشیانت و هوئیتی؛ اتر به معنی آذر وان 
است. نگهبان آن از پیشوایان مذهبی است. رت یعنی گردونه. در لاتینی روتا 2 گویند. 
از رتشتر کسی اراده شده است که با گر دو جنگی در تکاپو است؛ مقصود همان رزمیان و 
شرفاء می‌باشد. واستر به معنی چمن و چراگاه است و هوئیتی از اهل حرفه و صنعت 


۱. در خصوص ایرمان در مقالةٌ ملحقات نماز اثیریمان ایشیو رةه راه را ملاحظه کنید. 
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به‌شمار است. این چهار کلمه در پهلوی و ادبیات زرتشتیان و در جزو لغات فرهنگ‌های 
فارسی اثورنان» ارتشتاران. واستریوشان. هتخشان ضبط شده است. لابد در قدیم 
هتخشان را در جزو واستریوشان می‌شمردند. در عهد ساسانیان کلمات مذکور اوستایی 
معمول بوده است. ارتشتاران سالار بزرگ‌ترین مناصب جنگیان بوده است» مثل وزير 
جنگ کتونی هی باشد, واست پوشان سالان بز رگ برزیگران شنمرده می‌شد در ایران قدیم 
مالیات فقط به زمین تعلق می‌گرفت و واستریوشان سالار به ریاست مالیّه مملکت گماشته 
بود» بنابراین درست مثل وزير مالیّه امروزی می‌شود. هتخشبد نیز رئیس و بزرگ اهل 
حرفه و صنعت بوده است. بنابراین به‌منزلةٌ وزير صنایع کنونی است. بنابه قول مسعودی 
در کتاب التبیه والاشراف به جای واستریوشان سالار واستریوشبد هم می‌گفتند. اینک که 
اسم وزرای مختلف عهد ساسانیان را ذکر کردیم بی‌مناسبت نیست که بگوییم به 
رئیس‌الوزرای دولت ساسانیان بزرگ فرمدار می‌گفتند. قدمت این کلمه تابه عهد 
هخامنشیان می‌رسد. در خطوط میخی نیز فرمدار به معنی حکمران و فرمانده آمده است» 
فقط به رئیس پیشوایان مذهبی اسم دیگر داده موپتان موپت (موبدان موبد) می‌گفتند. تنسر 
پیشوای بزرگ عهد اردشیر پاپکان به هرپتان هرپت مشهور است. گفتیم در ستّت است که 
سه پسر زرتشت ایستدواستر, اروتدنرء جورشد چور تسین موب و نخستین برزیگر و 
نخستین رزمی بودند. بنابراین تشکیل طبقات سه گانه منسوب به انان است. فردوسی در 
شاهنامه برای طبقات چهارگانه لغات دیگری استعمال گرده است و تشکیل طبقات مذکور 
را به جمشید نسبت می‌دهد. از این قرار: 


گروهی‌که کاتوزیان خوانیش به رسم پرستندگان دانیش 


صفی بر دگر دست بنشاندند همی نام نیساریان خوانندند 
کجا شیرمردان جنگ آورند فروزنده لشکر و کشورند 
نسودی سه دیگر گره را شناس کجانیست بر کس ازایشان سپاس 
بکارند و ورزند و خود بدروند ‏ به‌گاه خورش سرزنش نشوند 
چهارم که خوانند اهنو خوشی همان دست ورزان بر سرکشی 


کجا کارشان همگنان بیشه بود 


روانشان همیشه بر انديشه بود 


غات شاهنامه طوری خراب شده و از شکل و ترکیب اصلی خود بیرون رفته که به 
نزدیک به لغات اوستاء فقط اسم طبقه چهارم که اهنوخوشی باشد نزدیک است به اسم 
طبق چهارم اوستا هوئی‌تی (هتخش به هر حال نگارنده برای طبقات سه‌گانه گات‌ها 


ر 
۵*۵ 


E a :‏ 2 و ۰ lC‏ ۶۱ ۲ » 
خوْتَوٌ را به شرفاء وّرزن را به برزیگران, اثیریامن را به پیشوایان ترجمه کردم. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۸۵ ۲0 چند لغت از گات‌ها‎ 


هومت. هوخت. هوورشت 

هواشت, هوخت هووذشت. » اساس | ین زر نشت می‌باشن در کات‌ها بسیار انتعمال شده 
است آن‌ها را به پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک ترجمه کردیم. دیرزمانی است که کلمات 
مذکور در فارسی این‌طور ترجمه شده. اگر خواسته باشیم درست تحت‌اللفظی معنی کنیم باید 
بگوییم خوب پنداشته. خوب گفته, خوب کرد جزء اول این کلمات که هو باشد در سانسکریت 
(سو) و دز فرس هخامنشی (او) می‌باشد. دارپوش در یکی از کتیبه‌های فارس گوید: «اين بوم 
(مملکت) پارس را که اهورامزدا به من ارزانی داشت زیباست. اواسپ آومرتیا (اسب و مردم 
خوب) دارد از پرتو اهورامزدا و نیروی خود من که پادشاه هستم این کشور از دشمن بیم و 
هراس ندارد». بسا از لغاتی که در فرس (او) دارد در اوستا (هو) شد و در فارسی خوب گردید. 
مثل اُووارزمیا _ هواریزم خوارزم برخی از لفات فارسی تاکنون «های» اوستایی را محفوظ 
داشت از آن جمله است هزیر که به معنی هوی اوستا می‌باشد. منوچهری گوید: 

نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هیر با طالع سعادت و با کوکب منیر 

هویدا به معنی خوب پیدا (آشکارا) می‌باشد, سومین پادشاه ماد که از سال ۶۲۵ ۱ ۵۸۵ 
پیش از مسیح سلطنت کرد موسوم است به هو خشتر یعنی خوب‌بالا و خوش‌اندام؛ کلمۀ 
خجسته و خرسند در اوستا هوجست و هورسنت می‌باشد. متَ. اوخت. ورشت هر سه اسم 
مفعول است. مت از ريشة «من» می‌باشد که به معنی اندیشیدن است. اوخت از کلمة وخ 
مشتق است به معنی گفتن و درسانسکریت واج می‌باشد در سایر زبان‌های هند و اروپایی 
نیز این کلمه موجود است مثل و کس )۷٥×(‏ لاتینی و وا ٥1×(‏ ۷) فرانسه و وایس ۷۵166 
انگلیسی و اچ در کتب مذهبی چنان‌که در بندهش آمده, آهسته در زیر لب ستایش کردن 
است. این کلمه در فارسی مشتقات زیاد دارد از این قبیل: واژه, گواژه؛ اسدی طوسی گوید 

گواژه همی زد چنین به افسوس همی خواند مهراج را نوعروس 

کلم سومی ورشت از ريشه ورز می‌باشد که به معنی ورزیدن و کوشیدن و کار کردن است. 
شرح آن گذشت. در مقابل هو اوستایی دیدش می‌باشد که به معنی بد و زشت است. در 
فارسی نیز برای آن‌ها و به‌علاوه دز که شکلی از دژ می‌باشد مثال بسیار داریم و جزء 
لاینفک یک دسته از لغات فارسی است مانند دشمن. دشنام, دشوار» دژخیم دوزخ, دزد 


Humata, Huxta, Hvaršta هومّتَ. وح« ھر‎ . 


۲. دژخم بدون یاء نیز آمده است. فخر گرگانی گوید: 
چنان شو تواضع‌کنان سوی او که باز اید از دژ خمی خوی او 
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و غیره در سایر قسمت‌های اوستا مثل يشت بیست و دوم فقرهٌ ۱۵ هومت» هوخت. هوورشت 
اسم سه طبقهٌ بهشت است. روان نیکوکار در نخستین گام می‌رسد به سرای هومت (پندار 
نیک)ء در گام دوم می‌رسد به مقام هوخت (گفتار نیک در گام سوم می‌رسد به کاخ 
هوورشت (کردار نیک)؛ پس از پیمودن این منازل می‌رسد به بارگاه روشنایی بی‌پایان 
(انفره روچ)؛ در آنجایی که گرزمان برین و بارگاه جلال اهورا و عرش باریتعالی است. در 
کتاب مینو خرد به این سه مرتبه و مقام هومت‌گاه, هوخت‌گاه هوورشت‌گاه نام داده شده, 
روان گناه‌کار نیز پیش از آنکه به کوخ دروغ (دروج دنمان) درآید باید از مراحل دژ مت» 
دژ اوخت. دژ ورشت بگذرد. انسان خود در طی زندگانی معمار این بناهای زشت و زیباست. 

در پایان نوشتار باید بگوییم اسم خاص سه بوخت که در عهد ساسانیان معمول بود 
اشاره به همین سه کلم مقس مذکور است. سه بوخت یعنی: هومت و هوخت و 
هوورشت, نجات داد چنان‌که پنج در پنج بوخت مقصود از پنج گات‌هاست و هفت در 


هفتان بوخت مراد از هفت امشاسیند است. 
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۱. اوسیج (اهت1) یکی از پیشوایان دیویسنا مخالف آیین مزدیسنا و از دشمنان زرتشت 
است فقط یک‌بار در گات‌ها یسنا ۴۴ قملعۂ ۰ از او اسم برده شد. در سایر قسمت‌های 
اوستا اسمی از او تینست: در ودای هنذوان اوشبک می‌باشده می ان را دانا و هوشیار و 
به خصوص غیرتمند و بااراده ضبط کرده‌اند. در دین برهمنان دارای مقام بزرگ و محترمی 
استه به متاسیت مخالفعتن با ایین مر ذیسنا در کات‌ها گمراه کننده و پیرو این دروغین 
دیو از او اراده شده است. در تفسیر پهلوی این کلمه فرقی نکر ده» اوسیج استعمال کر ده‌اند. 

۲ بندو (8602) امیری است که با آیین زرتشت مخالفت می‌ورزد. در گات‌ها دو بار 
در يسنا ٩‏ قطعهٌ یکم و دوم از او اسم برده شده است. 

۲ پوروچیستا )P0uruist4(‏ ` جوان‌ترین دختر زرتشت زن جاماسپ می‌باشد. یک 
بار در گات‌هاء يسنا ۳ قطعة سوم از او اسم برده شده, در سایر قسمت‌های اوستا نیز اسم 

۴. تور نام یک قبیلۂ ایرانی است. در شاهنامۂ فردوسی نیز تور آمده است. توران خاک 
تور است» ترک مربوط به تور نیست هرچند که این اشتباه بسیار قدیم باشد و ترک‌های 
عثمانی مایل باشند که منسوب به چنین قوم قدیمی باشند. تور در واقع یک دسته‌ای از 
ایرانیانند که از حيٿ تمدن پست تر بوده‌اند. اشکانیان را باید از این قبیله دانست. جطور 
ممکن است که تورانیان از ترک‌های مغولی باشنته دز صورتی‌که اسامی آنان آریایی است. 


۱ املاء لاتینی این اسم در جزء اول کتاب غلط است. 
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۵ جاماسپ از شرفای دولتمند (یسنا ۱۸۰۵۱) می‌باشد از خانوادۂ هوگو (11۷70۵۷2) 
برادر فرشوستر و وزیر کی‌گشتاسب داماد زرتشت و شوهر پوروچیست می‌باشد. از 
حامیان ین مز دیسا است: در گات‌ها سا ۱۷۰۳۶ و ۱0۳۹و ۱۷۵۱ امش آمده است: 
۶ زرتشت در اوستا زرتشتر, مورخین یونانی 7070250705 نوشته‌اند --پیغمبر ایران. 
آوزنده ایین مزدیسنا و سراینده گات‌ها از آذربایجان می‌باشد» پیش از تشکیل سلطنث 
ماد می‌زیست. اسم خانواده خود را غالباً در گات‌ها سپیتم ذکر می‌کند, در یسنا ۵۳ قطعة 
سوم دخترش را از دودمان هیچتسپ خطاب می‌کند, بسا خود را ماثران یعنی پیغمبر 
می‌نامد و یک بار به خود اسم زوتر یعنی پیشوا می‌دهد. در قطعات ذیل از خود اسم 
می‌برد: يسنا ۶1۸و ۸1۹و 1۴۳و FFP NTF FFF AFF‏ 
۹و 0۰و ۱۱۸۵۱ و ۵و ۱۵۰۵۱ و ۱۸۵۲و ۲۰۵۲و ۳۸۵۳ مجموعاً ۱۶ بار نام 
زرتشت در گات‌ها آمده است. ۳بار در اهنود ۵ بار در اشتود. ۲ بار در سپنتمد. ۳بار در 
وهوخشتر, ۳بار در وهشتواستی. 

۷ سَپیتم Spitama‏ اسم خانواده زرتشت است. نهمین جد اوست. در يسنا ۵۱ قطعهً 
نوزده؛ مدیو ماه را نیز به این خانواده نسبت می‌دهد. دخترش نیز پوروچیست را با اسم 
خانواده نام می‌برد. اين اسم در تفسیر پهلوی سپیتامان شد امروز اسپنتمان و يا سپنتمان گوییم. 
جزء اول این کلمه سپیت به معنی سپید (سفید) می‌باشد. ظاهرا معنی لفظی این اسم چنین باشد 
از خاندان و یا از نواد سفید. در جاهایی که این اسم در گات‌ها آمده است از این قرار است: 
يسنا ۸۰۲۹و ۱۳,۴۶ و ۱۵:۴۶ و ۱۱۵۱و ۱۲۵۱و ۱۹۸۵۱ ۱۵۳و ۲۵۳و ۳۵۳ 

۸ فراشوشتر ۳۲۵5۵0502 از شرفای ایران از خانوادۂ هوگو برادر جاماسپ؛ وزير 
کی‌گشتاسپ؛ پدرزن و حامی زرتشت می‌باشد. اسمش هم رکب است از دو جزء یعنی 
دارندۀ شتر راهوار و تندرو در گات‌هاء یسنا ۸۰۲۸و ۱۶۰۴۶ و ۸۰۴۹و ۱۷۰۵۱ و ۲۸۵۳ از 
او اسم برده شده است. 

٩‏ فریان ۲2727 از امرای توران, کسی است که هنوز به آیین مزدیسنا نگرویده, ولی با 
زرتشت مخالفت هم ندارد, بعضی از مستشرقین گمان کردند که این اسم با پیران که در 
شاهنامه زیاد استعمال شده یکی باشد. در يسنا ۶ قطعة دوازده از او اسم برده شده است. 

۰. کرپان 0 در گاتھا غالا باگاوی یکا نامیده می‌شود این کلمه از کلپ 
مین ناهد که در سانسگریت به معتی رسومات مذهبی استه په ساسبت آنکه (ل) در زبان 
اوستا نیست چنان‌که در فرس هخامنشی ' به (ر) تبدیل یافت, بنابراین معنی کرپان مجری 


۱. در کتیبه میخی بابل بابیروش شد. 
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دارنده آداب قربانی و فدیه می‌باشد و در ودا هندوان دارای مقام بسیار بزرگی است و از 
پیشوایان آ بین بر هان یا دیو پسداست, لاجم دز بین یکتدا برستی زر تفت از 
گمراه‌کنندگان شمرده شد, در تفسیر پهلوی این کلمه (کرپ) شد و در توضیحات کر و کور 
ذکر کردند. یعنی در احکام مزدیسنا دارای چشم بینا و گوش شنوانیست, در سایر 
قسمت‌های اوستا نیز از او اسم برده شد در گات‌ها, یسنا ۱۲,۳۲ و ۲۰۰۴۴ و یسنا ۱۱۰۴۶ 
و ۱۰,۴۸ و ۱۵۳۲و ۱۴۸۵۱ تکرار شده است. 

۱ کاوی از امرای بزرگ ایرانی از طرف فرق دیو یسنان سردار و پیشواست. مخالف 
آیین زر شت می بات در سانسگر بت می این کلمه فا غر وسرودگوی مت باشتد: در ودا 
معنی پیشوا و پیغمبر دارد او را دارای الهامات غیبی و حکمت موی می‌پنداشتند. گاهی 
عنوان کاوی را به خود پروردگاران می‌دهند. از اینجا معلوم می‌شود که این عنوان بسیار 
بزرگی است فقط به سران قوم و بزرگان دین داده می‌شود و او را نیز پیشوای سوم که شربت 
مسگری است ودر وقت بەجای آوردن رسومات:دیتی استعمال م کند غواندند. چون 
زرتشت به صراحت در گات‌ها برخلاف استعمال چنین مُسکری است و فدیه و قربانی را 
باز می‌دارد و این کاوی‌ها که دستهٌ مخصوصی از پیشوایان دیویسنا بودند مخالفت 
ورزیدند. زرتشت نیز آنان را از گمراه‌کنندگان شمرد. این کلمه نیز بعدها در توضیحات 
تفسیر پهلوی اوستا به کر و کور تعبیر شد ولی این مسئله را چگونه می‌توان حل نمود که 
همین عنوان در یسنا ۱۴۰۴۶ و ۱۶۰۵۱ و ۲۰۸۵۳ به بهترین دوست و حامی زرتشت که 
ویشتاسب باشد داده شد و به‌عنوان کی گشتاسپ سرافراز گردید و در جرو اسامی 
کیخسرو و کیقباد نیز کاوی موجود است. کلیّه سلسله کیانی که در بااختر سلطنت داشتند از 
همین کلمةٌ کاوی می‌باشد. جای شبهه نیست که کاوی اسم دسته‌ای از پیشوایان دیویسنا 
بود و کاوی که امروزکی گوییم و عنوان بسا از یلان و ناموران و شهریاران است هر دو یکی 
استه لاب بايد قله را ای نطوو حل تمود که پیشی از پرانگیخته شدن ضرت زر تشت 
کاوی عنوان ناموران هر دو دستة آریایی هند و ایرانی بود. از دیرزمانی به این عنوان آشنا 
بودند. پس از نو شدن آیین ایرانیان به کلی معنی خوب را از این کلمه سلب کردن ممکن 
نبود. هر وقت که برای پیشوایان دیو يسنا استعمال می‌شد معنی بد از ان اراده می‌کردند. 
ولی برای شاه به همان معنی قدیم خوب باقی ماند. کاوی به معنی بد و دشمن مزدیسنا در 
بسنا ۱۴۰۳۲ و ۱۵,۳۲ و ۲۰۰۴۴ و ۱۱.۴۶ و ۱۲:۵۱ استعمال شده است. 

۲ گرهما ۵ یکی از پیشوایان و پیغمبران دیویسناست و مخالف آیین زرتشت 
است. بارتولومه می‌گوید در هر جای گات‌ها که از دروغ‌پرست اسم برده می‌شود مقصودش 
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یکی از امراء و یا پیغمبران دیو یسناست به خصوص بندّو که ذکرش گذشت و گرهما که 
فقط در گات‌ها سه پار در يسنا ۲ قطعه دوازده و سیزده و چهارده به آن برمی‌خوریم. 

۳. مدیومانگهه Maidyoimangha‏ یکی از یاران مهم زرتشت و به قول اوستا وس 
اؤل کسی است که به او گروید پسرعموی او است, از این‌رو مدیومانگهه سپیتم خوانده 
شد در يسنا ۱ قطعة نوزده از او اسم برده شده» در همین یسنا به تر تیب در قطعة شانزده و 
هفده و هیجده از سایر یاوران زرتشت که کی گشتاسپ و فراشسترا و جاماسپ باشند نام 
برده می‌شود. معنی لفظی آن چنین است: کسی که در وسط ماه تولد یافت (در پانزدهم ماه). 

۴ ویشتاسپ پسر اوروت اسپ. تلقظ این اسم در اوستا و کتیبهٌ هخامنشی یکی است 
و دریونانی هیستاأسپس yt‏ گویند. ‏ پادشاهی بود در مشرق ایران از سلسله کیان, 
دوست و حامی پیغمبر است» بسا عنوان کاوی به او داده شده. امروز کی گشتاسپ گویيم, 
در یسنا ۷۰۲۸و ۱۴۰۴۶ و ۵۱ و ۲۸۵۲ از او اسم برده شده, معنی لفظی آن دارندۂ اسپ 
چَموّش و صاحب اسب سرکش می‌باشد. 

۱۵ ویوَهوَت ۷۱۷2۵۵6 در سانسکریت ویوشونت می‌باشد. اکنون ویوانهان و یا 
ویونگهان گویند. معرب آن ویونجهان می‌باشد, پدر جمشید است. در گات‌ها فقط یک بار 
با خود جمشید از او اسم برده می‌شود در يسنا AY‏ 

۶. هچتسب 11860212904 اسم خانوادۂ زرتشت و مدیوماه می‌باشد. چهارمین جد 
زرتشت است. در يسنا ۶ و ۳۰۵۳ از او اسم برده شده این اسم مرکب است از دو جزء 
هچت و اسپ (اسب)ء هچت به معنی نم زدن و اب پاشیدن می‌باشد. مناسبت دادن میان 
این دو کلمه مشکل است. 

۷. هو گو 11۷70872 در سایر قسمت‌های اوستا هوو 11۷0۷2 آمده است» اسم خانوادگی 
فرشوستر و جاماسب می‌باشد, جزء اولی کلمه که هو باشد به معنی خوب و نیک است, در 
يسنا ۱۶,۴۶ و ۱۷۳۶ و ۱۷۰۵۱ و ۱۸۸۵۱ امده است. 

۸ یم 1۳۵ فقط یک بار در گات‌هاء پسنا ۳۲ قطعه هشت آمده است. در سایر 
قسمت‌های اوستا در چندین جا از او صحبت شده است؛ در وندیداد فرگرد دوم آمده ات 
که اوّل اهورا به جم تکلیف پیغمبری نمود. چون او در خود قوهٌ رسالت ندید عجز آورد. 
آ ناه پد آو ساط ده فده کر مرت هار سال سلطت عویش در سد بار هزین 
وسعت داد برای آنکه مخلوقات از انسان و چارپایان و گیاه زیاد گشته جا به آن‌ها تنگ 


۱. وروت اسپ ۸۲۷۵۱502 اکنون لهراسب گویيم. یعنی دارندهٌ اسب تند و قوی. 
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شنده وف پس از این مدت اهو رامز دا آو را از پیش آمد زمسعان پار سختی که روی زمین 
را ویران کند آگاه نمود و بدو امر کرد که باغ (ور) را بنا کند و با چند تن از برگزیدگان مردم و 
خیلی از جانور و گیاه در آنجا در انتظار به‌سر برد. در يسنا ۸ فقرۀ ۵ گوید که در مدت 
شهریاری جم گرما و سرما و پیری و مرگ و رشک در جهان نبود. دنبالهٌ این واقعه در يشت 
٩‏ فقرات ۳۸-۱ چنین آمده است که در مدت سلطنت جم زندگانی گیتی به خوشی و 
خرّمی می‌گذشت. از رنج و آسیب اثری نبود. سرما و گرما و مرگ و رشک و پیری وجود 
نداشت. تا آنکه جم فریفته گشته دروغگویی آغاز کرد. آن‌گاه فر ایزدی (فروغ سلطنت) 
به‌صورت مرغ پیروزی از او پرواز نمود و به مترا (مهر) رسید؛ بار دوم مرغ پیروزی از او در 
گذشت و به فریدون رسید؛ بار سوّم مرغ پیروزی از او جدا گشته به یل نامور گرشاسپ 
رسید. در شاهنامه نیز چنین آمده است که خودستایی جمشید سبب گر دید که فر ایزدی از 
ا واشت را آگترن جمعنید اوی دز گات ھا ید یرو اس او تست :اما درسایر 
قطعات اوستا در چند جایی که ذ کرش گذشت شید به شکل خشئت 2 جزو اسم او 
است و همین کلمه است که جزو خو ر گشته خورشید گوییم» معنی آن درفشان و درخشان 
می‌باشد. معنی خود کلم جم شاید همزاد و توامان باشد. چه در گات‌ها ۰ و در جاهای 
دیگر اوستا (یَم) به معنی توامان و همزاد و جنابه امده است. به‌خصوص که در کتاب 
مذهبی برهمنان یم و خواهرش یمی نخستین نر و ماده جنس بشر هستند. مثل آدم و حوا 
در تورات و این نیز ممدٌ معنی فوق است. اسم پدر جم در گات‌ها ویّوهونت می‌باشد که 
ذکرش گذشت. 
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توضیح قطعهٌ اول از یسنای ۲۸ و یسنای ۲۹ 


گوشورون 


کلماتی که به روان آفرینش ترجمه کردیم در متن اوستا گئوش آوروان هه 065 
می‌باشد. در کتب پهلوی گوشورون شد؛ اکنون گوش گوییم. چهاردهمین روز هر ماه 
سپرده به نگهبانی این فرشته است و نهمین يشت اوستا که نیز به درواسپ «5ه47۷ موسوم 
است مختص به او است. این کلمه از گاو مشتق است که در اوستا و فرس هخامنشی با تلفظ 
فارسی امروزی چندان فرقی ندارد. از این گاو مذکر اراده شده است. یعنی ورزاو (گاو نر)؛ 
در اوستا از گئوش اوروان روح نخستین افریده» اهورامزدا مقصود می‌باشد چه در ایین 
مزدیسناً در میان مخلوقات جاندار گاو اولین آفریدة کردگار است, به زودی شرحشن بياید. 

از درواسپ که گفتیم نیز نام نهمین يشت است. همان روان نخستین آفریده جاندار 
اراده شده است» جون پس از کاو اسب مفید ترین جانور است و در طی زندگانی انسان 
گاو ی اسب فانندسایر هگا نس ده فده اس یهن اه مزدیسنا اجه مفید و تیک 
است و آنچه به حال انسان نافع است ستوده و مقدس است. آسمان و زمین و آب وگیاه و 
ستور و باد و ماه و خورشید و ستاره همه برای اسایش انسان در کارند و همه مظهر نیکی و 
مهر اهورا می‌باشند. لا جرم در مزدیسنا از کلية نعم ایزدی هر یک را به اسمی و عنوانی باید 
سپاسگزار بود و آنچه از طرف آفریدگار مهربان است باید عزیز شمرد. در واقع مزدیسنا 
سرچشمة تصوف اران است به‌زودی ۲۱ يشت را که در ستایش کلیه جهان و آنچه در آن 
است می‌باشد منتشر ساخته و به معنی: 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
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پی خواهيم برد. عجالتاً از مطلب دور نشویم. کلم درواسپ مرکب است از دو جزء از درو 
۵ کد در فارسی کنو (وزست) گر دید و از انب شجموعا بی دار دة اسب درست :و 
سالم درواسپ و گوش هر دو اسم فرشته‌ای است که حمایت چارپایان و جانوران 
سودمند سپرده به او است. 

حضرت زرتشت در قطعهٌ اول از یسنای ۸ می‌گوید که: «من پیش از همه چیز 
خواستارم که وهومن و روان آفرینش را از خود خوشنود سازم». سابقاًگفتیم که وهومن 
ھر اھ پاک وی نک افو رات و ها بد انس اولین اما تددر عا سای 
پرستاری جانوران مفید بدو سپرده شد. بنابراین در این وظیفه با ایزد گوش مناسبتی دارد. 
زرتشت امیدوارست که از پرتو تعلیمات خود چنان سازد که مردمان از جانوران سودمند 
محافظت کنند. حقوق آن‌ها را پاس داشته. ستم و آزار روا ندارند. به‌طوری که فرشتگان 
نگهبان آن‌ها شاد و خرسند شوند. گرچه در طی قرائت کلیّه گات‌ها معنی مذکور به خوبی 
واضح خواهد شد. چه پیغمبر ایران مکرراً مردم را به زراعت و پروراندن ستوران پند 
می‌دهد و از فدیه و قربانی خونین که در میان اقوام آریایی معمول بود به شدت منع می‌کند, 
ولی چون در یسنای ۲۹ در هر یازده قطعه‌اش صحبت از گئوش اوروان می‌شود. لازم 
است چند کلمه در این خصوص گفته آید. در یسنای مذکور که بهترین فصل گات‌ها و پر از 
رحم و مروت است گئوش اوروان فرشته‌آسا فغان برآورده» به درگاه اهورامزدا از آزارو 
شقاوتی که از انسان بد عمل به جنس ستوران و جانوران سودمند می‌رسد گله‌مند است و 
خواستار شهریار زبردستی است که از پرتو قانون او حقوق جانوران نیز رعایت شود. 
زرتشت با یک فروتنی (قطعه )٩‏ خود را معرّفی نموده, در انجام (قطعه ۱۱) برای بهبودی 
جهان آیین خود را پیشنهاد می‌کند. 

هرچند که معنی قطعات روشن است ولی در کتب پهلوی از آن قبیل بندهش از 
گوشورون مفصل تر صحبت شده است و معنی یسنای مذکور روشن‌تر گردیده است. به 
قول بندهش اول چیزی که اهورامزدا در میان مخلوقات جاندار بیافرید گاو (ورزاو) بوده 
است. اهریمن برای تباه نمودن این جانور سودمند دیوهای آز و نیاز و آزار و ناخوشی و 
گرسنگی را بر آن گماشت که گاو را نابود کنند. وقتی که گاو جان سپرد از هر یک از 
اعضایش ۵۵ قسم از حبوبات و ۱۲ قسم از گیاه‌های درمان‌بخش به‌وجود آمد. نطفهٌ گاو 
جانسپار به کرة ماه نقل شده در آنجا پاک و تصفیه گردید و از آن یک جفت گاو نر و ماده 
تکیت کت که بب بو شید مدن ۳۷۲ قسم چارپایان سودمند شدند. اما روان گاو 
جانسپار گوشورون (گئوش اوروان) از کالبد گاو به‌در آمده, در مقایل او ایستاد و با یک 
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اواز بسیار بلندی که گوئیا از گلوی هزار مرد برخاسته است به درگاه هرمزد شکوه‌کنان 
خروش برآورده, گفت: «کشور مخلوقات را به که سپردی» زمین روی به ویرانی نهاده و 
گیاه‌ها خشکیده» اب‌ها زهرالود شده» کجاست آن کسی که تو وعده افریدن دادی؛ آن 
کسی که آیین رستگاری آورد». هرمزد در جواب گفت: «ای گوشورون بیمار, رنج تو از 
اهریمن است. اگر آن مردی که وعده کردم امروز وجود داشت هر آینه اهریمن چنین 
گستاخ نکشتی»: آن‌گاه گوشوزون به فلک ستارگان شتافت., فغان از سر گرفت. دگرباره 
زبان گله گشود. پس از ان به فلک ماه درآمد. فریاد و ناله برآورد. چون سودی نیافت به 
کر خورشید (مهر) روی نهاد. آن‌گاه هرمزد فروهر زرتشت را به او نمود و گفت من او را 
خواهم آفرید و به جهان خاکی خواهم فرستاد تا لامش ماية نجات عالمیان گردد. گوشورون 
از دیدن فروهر زرتشت خوشنود گشته پذیرفت که هماره مایةٌ تغذیه مخلوقات گردد. 

فقط در اینجا اشاره می‌کنيم تا در مهر یشت در جای خود مشروحاً گفته شود که پس از 
نفوذ نمودن آیین مهر از آسیا به رم قدیم به تدریج تمام اروپا را فراگرفت. در مدت چندین 
صد سال داستان گوشورون بندهش در جزو عقیده مهرپرستان دوام داشت تا انکه به 
شکل دیگری به دین عیسی انتقال یافت» از نقوشی که تا امروز از معابد مهر باقی مانده 
است در همه جا پروردگار مهر گاوی را برای رستگاری جهان فدا می‌کند و از اعضاو خون 
و نطفه آن حبوبات و گیاه‌ها و جانوران گوناگون به‌وجود می‌آید. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


( 
4 
C 


به ملاحظة آنکه در آغاز و انجام هر یک از هفده «ها» یا فصل گات‌ها در هنگام مراسم 
مذهبی و سرودن آیات چند ادعیه معروف افزوده می‌شود و نیز برخی از قطعات خود 
گات‌ها تکرار می‌گردد لازم است چند کلمه در خصوص این ملحقات و اضافات گفته شود. 
آنچه به خط ریز و بی‌شماره نوشته شد جزو گات‌ها نیست بلکه برای ادای مراسم و تکمیل 
ستایش افزوده شد. از آن جمله است سه نماز معروف يتا هو وثیریو... اشم وهو... ینگهه 
هاتام... این سه نماز کوتاه که مقس ترین ادعیّه مزدیسنان است هميشه بر سر زبان‌ها 
است. در هر موقعی از زندگانی در خوشی و ناخوشی, در شادی و بیماری, در سختی و 
گشایش برای شکرانة نعمت و یا تسلیت خاطر در مصایب مکرراً خوانده می‌شود. در کتب 
مذهبی اثرات فوق‌العاده برای آن‌ها مندرج است. در خود اوستا مکرراً از این سه نماز اسم 
برده شده» از ان جمله در ویسپرد کرد اول فقرءٌ ۴ ویستای ۱۹و ۲۰ و ۲۱ که مجموعا بغان 
يشت گفته می‌شود و به سه فرگرد تقسیم گردیده فرگرد اول در توصیف و تأثیر و تفسیر 
یتااهو وثیریو... و فرگرد دوم و سوم در توصیف و تأثیر و تفسیر اشم وهو... و ینگهه هاتام 
می‌باشد. به قول یسنا ۲۱ (فرگرد سوم بغان یشت) ینگهه هاتام... از گفتار زرتشت است و 
دو نماز دیگر از الهامات اهوراست. يتا اهو وثیریو مرکپ است از ۱ کلمه و ۲۱ نسک 
اوستای عهد قدیم به عدد این کلمات مقدّس نازل گردید, به خصوص این دعای شریف 
مشکل‌گشای کلیّه بلیّات شمر ده می‌شود. در بندهش امده است که اهورامزدا در سرودن 
يتا اهو وثیریو به اهریمن ظفر یافت این دعا چنان‌که در پیش گفتیم مرکب است از سه فرد 
شعر و در وزن مثل اشعار اهنود گات‌ها می‌باشد. لابد روزی در سر این گاتا جای داشته 
است و اسم این گات از دو کلم اولی این نماز برداشته شده است. امروز جای این سه نماز 
در یسنای ۲۷ به حسب تر تیب در فقرات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ می‌باشد. نماز ینگهه هاتام... که 
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مرکب است از سه شعر یازده سیلابی به خود گات‌ها مربوط است چه کلمات و ترکیب 
عباراتش از قطعهً ۲ يسنا ۵۱ می‌باشد گرچه در معنی با آن فرقی دارد. ' 
متن و معنی سه نماز از این قرار است 
يتا اهو وثیریو اتارتوش اشات چیت هچا 
ونگهئوش دزدا مننگهوشیا اوتتنام انگهاوش مزدایی 
خشتر مچا اهورایی آییم در گوبیو دَدت واستارم 


مانند بهترین سرور (زرتشت) بر طبق قانون مقدس بهترین داور است کسی که اعمال 
جهانی منش نیک را به سوی مزدا و شهریاری را که به‌منز له نگهبان بیچارگان قرار داده شد 
به سوی اهورا آورد. ۲ 
اشم وهو وهیشتم استی اوشتا استی 
اوشتا اهمایی هیت اشایی وهیشتایی اشم 


«راستی بهترین نعمت و هم (ماة) سعادت است سعادت از آن کسی است که خواستار 
بهترین رأستی است». برخلاف دو نماز دیگر اشم وهو نثر است. 
زرتشتیان ایران اشم وهو را اشم وهی تلفظ می‌کنند. چنان‌که نزد آنان یتا اهو نیز يتا 
اهی تلفظ می‌شود. 
ینگهه هاتام ئت یسنه پیتی و نگهو 
مزدائه اهور وائتا اشات هجا 
یا اونگها مجاتا سجاتا اوسجا يزه مئیده 


اهورامزدا در میان موجودات از زنان و مردان آن کسی را می‌شناسد که برای ستایشش 
به او توسط اشا بهترین پاداش بخشیده خواهد شد. این مردان و این زنان را ما می‌ستاييم. 
یتااهو وئیریو فقط در انجام هر یک از هفت های اهنود چهار بار تکرار می‌شود, در 
صورتی‌که اشم وهو سه بار و ینگهه هاتام یک بار در آخر هر هفده «های» از پنج گات‌ها 
می‌آید و به‌علاوه در آخر هر هفده «ها» قطعٌ اول از نخستین های همان گاتا دو بار مکرر 
١‏ رجوع شود به: Zeitschrift für Indologie Iranistik Band 1 Haft 1 S. 16 Avestische E inzelstudien‏ 


von Herman Lommel Leipzig 1922. 


Ahuna vairya Formel von Martin Haug München 1872. در خصوص يتا اهو وئيريو رجوع شودبه:‎ .۲ 
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٩۷ ٥ ملحقات گات‌ها‎ 


می‌گردد و نیز در آخر هر هفده «ها» اسم مخصوص همان «ها» را یاد کرده به آن درود 
می‌فرستند و در آخر هر یک از پنج گاتا اسم مخصوص همان را یاد نموده به آن درود 
فرستاده می‌شود. مثلاً آخر اهنود گات‌ها این‌طور می‌شود: قطعهٌ اول از نخستین «های» 
اهنود (برای ستایش آفرینش تو ای مزدا...) دو بار تکرار می‌شود يتا اهووثیریو... چهار 
بار, اشم وهو... سه بار؛ ما به «های» یاشئو ثنا درود می فرستیم. ما به اهنود گاتای مقدس و 
سرور مقس درود می‌فرستیم. ما به سراسر گات‌ها درود می‌فرستیم, ینگهه هاتام یک بار. 

در آغاز هر یک از پنج گات‌ها نماز خوشنومن... سروده می‌شود. از این قرار: «بشود 
که فروهر پا کان در هنگام نماز اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و هشتو اشت حضور 
به‌هم رسانند. تو ای زوت " برای خوشنودی اهورامزدایی که سرچشمهٌ کلیّه اشیاء است. 
اهورامزدایی که فروغ سرشار است و برای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی 
گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و هوخشتر و وهشتواشت که سروران حقیقتند و برای 
خوشنودی فروهرهای توانای نیکان و برای خوشنودی پوریوتکیشان و نبانزدیشتان" 
معنی کلام یتا اهو وئیریو را برای ما آشکار ساز و بکند که راسپی پاک و فرزانه معنی کلام 
اتارتوش اشات چیت هچا را برای ما واضح کند." 


۱. زوت و راسپی اسمی است که در تشریفات مذهبی به دو نفر از پیشوایان مذهبی دهند که برای اجرای مراسم 
دینی گماشته شوند. 
۲ پوریوتکیشان و نبانزدیشتان کلماتی است که ترکیب جمعی پهلوی و فارسی گرفته است, در اوستا 
2 -مون هم پاوریو تکشه 220202201562 نبانزديشته می‌باشد, این دو کلمه در تفسیر پهلوی اوستا تغییر 
نکرده, شکل اصلی خود را محفوظ داشت. پوریوتکیش مرکب است از (پوریو) که به معنی اولین و نخستین 
می‌باشد و از (تکیش) که امروز کیش گوییم مجموعاً یعنی نخستین پیروان و يا آموزگاران دین از زمان قدیم 
تاکنون در سر این کلمه اختلافی موجود است. تفسیر پهلوی اوستا آن را به معنی نخستین گروندگان زرتشت 
گرفته است. در کتب متأ خر پهلوی مثلاً دینکرد» پوریوتکیش را دانا کان پیشنگان می‌نویسد. در سنت زر تشتیان 
است که پیش از ظهور حضرت زرتشت پادشاهانی که مثل جمشید و فریدون طبق آیین ایزدی رفتار کردند از 
پوریو تکیشان شمر ده می‌شوند. این کلمه در یسنای اول فقره ۱۸ و یسنای ۲۲ فقرۀ ۲و يشت ۱۳ (فروردین یشت) 
فقر؛ ۱۷ آمده است. مثلاً در این فقرة اخیر گوید فروهر پوربو تکیشان (نخستین آموزگاران دین) قوی تر است از 
فروهر, مردانی که هنوز پا به دایره وجود ننهادند. 

نبانزدیشت نیز مثل پوریوتکیش در سنت نخستین آموزگاران و یا پیغمبران پیش از ظهور حضرت زرتشت 
تصور شده است. ولی معنی لفظی آن اقارب و خویشاوندان می‌باشد به خصوص در وندیداد. فرگرد ۴ فقر ۵ به 
همین معنی است و در یسنای اول فقرة ۱۸ با پوریوتکیش یک‌جا آمده, چسنین مذکور است: به فروهرهای 
پوریوتکیشان و به فروهرهای نبانزدیشتان فدیه می‌فرستم. این کلمه که امروز به‌نظر غریب می‌رسد در واقع 
چندان غریب نیست. چه کلمهٌ ناف که در زبان ما باقی است از همین لغت اوستایی است و در سایر زبان‌های هند و 
ژرمن نیز محفوظ است مثل نابل ۵ در آلمانی» نول ۷۵1 در انگلیسی. 
۳ مقصود از اتارتوش اشات چیت. هجا جزء دوم از فرد اول نماز یتااهو وثیریو می‌باشد که ذکرش گذشت. 
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۸ 0 اوستا 


«ما می‌ستاییم اهورامزدایی که سرچشمة کلیه اشیاء است» اهورامزدایی که فروغ 
سرشار است. 

«ما می‌ستاییم امشاسپند آن را که از روی داش حکمفرمایند. 

«ما می‌ستاييم گات‌ها راکه سروران حقیقتند و در بالیدن و نمو کردن اشیاء یاری کنند. 

«ما می‌ستاييم اهنود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

«ما می‌ستاييم اشتود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

«ما می‌ستاييم سپنتمد گات را که سرور راستی و پاکی است. 

«ما می‌ستاييم وهو خشترگات را که سرور راستی و پاکی است. 

«ما می‌ستاييم وهشتو اشت گات را که سرور راستی و پاکی است. 

«ما می‌ستاييم همه فروهران نیکان و دلیران و خیرخواهان را 

«اهو تور نگهدار بدن است.! 

نماز خوشنومن... از جزو قطعات گاسانیک شمرده نمی‌شود. 

فقط در سر نخستین گات (یسنا ۲۸) گفته می‌شود «سراسر انديشه و گفتار و کردار 
زرتشت الهام شده است. ای امشاسیندان این (نماز) گات‌ها را بپذیرید. درود به شما 
گات‌های مقدس». در انجام هر یک از پنج گات‌ها نماز دیگری: «ما می‌ستایيم در بندگی 
اقتدار و شوکت اهورامزدا را...». می‌آید که در آن از ایزدان بزرگ اسم برده می‌شود, قطعة 
اول از اهنودگات سه بار و قطعهٌ اول از اشتودگات سه بار و قطعهٌ اول از وهو خشترگات ۲ 
بار تکرار می‌شود و نیز از های ۳۳ یازدهمین قطعه ۳بار و از های ۳۴ یازدهمین قطعه 
چهار بار مکرر می‌شود. 

برای انکه اشتباه روی ندهد در جاهای معین انچه باید افزوده شود و قطعاتی که باید 
تکرار شود علامت گذاشته معلوم خواهیم کرد. 

به ملاحظه آنکه در انجام هر یک از هفده «های» گات‌ها از آن‌ها اسم برده می‌شود لازم 
دانستیم که در آغاز هر «ها» اسم مخصوص آن را بنگاريم و برای جبران نقصان الفبای 
عرب لازم دانستیم این اسامی را که جز از زرتشتیان ایرانیان دیگر با آن‌ها مأنوس نیستند 
با حروف لاتین بنویسیم» تا آنانی که با حروف مذکور آشنا هستند از عهده تلظ درست 
کلمات برآیند. 


۱. مقصود از اهو نور نیز همان نماز يتا اهو وئیریو می‌باشد. 
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ملحقات گات‌ها 0 ٩۹٩‏ 


. (اهنودگاتا) ۱ اهیاسا'(۲) Ahyasa‏ يسنا ۲۸ 
`" ۲ خشماوَبَةگئوش ا liy Xšmavaya geuš urva‏ ۲۹ 
۰ ۳ ات تاوخشیا ۵ liy‏ ۳۰ 
° ۴ تاو او اه Ta. ve urvatata‏ یسنا ۳۱ 
۵. ۵ اهیاجا خئو توش  Ahyaca Xvaetuš‏ یسنا ۳۲ 
۶ ۶ ا اتيش اغا Yatha aiš itha‏ سنا ۳۳ 
"N‏ ۷ يا شیئو ثنا Ya šyaothana‏ بسنا ۳۴ 
۸(اشتودگاتا) ۱ آوشتا عنا يسنا ۴۳ 
"٩‏ ۲ تت توا پرسا ly Tat thva peresa‏ ۴۴ 
° ۳ ات فروخشیا ۵ سنا ۴۵ 
۱ ۴ کامَدمترا 8 سنا ۴۶ 
١‏ (سپنتمدگ تا) ۱ نة ميتو ly Sepenta mainyu‏ ۴۷ 
۱ ۲ يڙي آدائیش 5نھad‏ ۷۵2 یسنا ۴۸ 
۴١‏ ۳ آت مایوا ۶۵ سنا ۴۹ 
0۵“ ۴ کے و او liy Kat moi urva‏ ۵۰ 
۶.(وهو خشترگاتا) ۱ وهو خشتر 2  Vohu‏ یسنا ۵۱ 
۷. وهیشتواشتگاتا ۱ وهیشتو اشتی  Vahištoištay‏ سنا ۵۲ 


در پایان مقاله باید متذکر شویم که گذشته از سه نماز مذکور نماز دیگر مزدیسنان که 
معروف است به ایریما ایشیو 1570 رزه نیز منظوم و متعلّق به گات‌هاست و یا به قول 
دینکرد در جزو قسمت گاسانیک اوستا می‌باشد. چه از حیث زبان شبیه به گات‌ها است؛ 
جای این نماز امروز در یسنای ۵۴ در فقرهٌ اول است یعنی که یسنای مذکور عبارت است 
از همین نماز مختصر که یک قطعه بیش نیست. از روی تجزیه دینکرد این نماز تعلق به 
آخرین گات‌هاست و جای آن در انجام وهیشتواشت گات بوده است. در وزن هم با 
آخرین گاتا یکی است. ایریما ایشیو از ادعیٌّ بسیار شریف به خصوص به ضد ناخوشی‌ها 
سروده می‌شود. در جزو مقاله (چند لغت از گات‌ها ) گفتیم که ایرمان فرشتةٌ درمان‌بخش 
است. در يشت سوم (اردی‌بهشت) پ پس از توصیف نماز اشم وهو از فقرةٌ ۵ تا آخر که فقرهٌ ۱٩‏ 
باد در رشا وتا ام ایا ماش می ان ین ات شید کب ابریامن 


۱. این يسنا نیز اهبایاسا گفته می‌شود. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


(1 


tarikhema.org 
اوستا‎ Û ۱۰. 


ارجمند برای یاری کردن و حمایت نمودن از منش پاک مردان و زنان زرتشتی به اینجا آید 
با باداش گرانبهایی که درخور ایمان است من آز او پاداش مطلوب عذالت راکه آهوامدتا 
خواهد بخشید خواهش دارم». به‌طور اجمال در اینجا اشاره می‌کنيم تا به موقع دیگر 
مفصل تر صحبت داریم که یسنای ۵۸ فشوشو منتراً 10201072 50 و (فروراند) را در 
یسنای ۱۱ که در اعتراف و اقرار به دین زرتشتی است نیز باید از جزو قسمت گاسانیک 
اوستا محسوب نمود. 
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خوشنومن...! 
مس و وه و فیروزگرباد مینوی, گه گاتابیو گه اهنود. گه گاتابیو. گه اشتود. گه 
گاتابیوء که سپنتمد. که کاتابیی که وهو خشتر» که گاتابیو» که وهیشتواشت 
پرساد. 

به خوشنودی اهورامزدا اشم وهو... (۳بار) من اقرار دارم که زرتشتی و 
مزدا کیش هستم. دین من | یین اهوراست و دشمن دیوها می‌باشم. 

بشود که فروهرپاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و 
وهشتواشت حضور به‌هم رسانند. تو ای زوت برای خوشنودی اهورا مزدایی 
که سرج کل اشیاء امت خو را مر دای که فروغ سر قار انت ومزای 
خوشنودی امشاسپندان و برای خوشنودی گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و 
وهو خشتر و وهشتواشت که سروران حقیقتند و برای خوشنودی فروهر توانای 
نیکان و برای خوشنودی پوریوتکیشان و نبانزدشتان معنی کلام يتا اهو وئیریو 
را برای ما آشکار ساز و بکند که راسپی پاک و فرزانه معنی کلام اتارتوش 
اشات چیت هچا را برای ما واضح کند. 

ما می‌ستاييم اهورامزدایی که سرچشمة کلیه اشیاء است. اهورامزدایبی که 
فروغ سرشار است 

ما می‌ستاييم امشاسیندانی را که از روی دانش حکمفرمایند. 

ما می‌ستاییم گات‌ها را که سروران حقیقتند و دربالیدن و نمو کردن اشیاء یاری 
ما می‌ستاییم اهنود گات را که سرور راستی و پاکی است. 


۱. رجوع شود به مقا ملحقات گات‌ها. 
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ما می‌ستاییم اشتود گات را که سرور راستی و پاکی است.‎ 


ما می‌ستاييم سپنتمد گات را که سرور راستی و پاکی است. 
ما می‌ستاييم وهو خشتر گات را که سرور راستی و پاکی است. 


ما می‌ستاییم وهشتواشت گات را که سرور راستی و پاکی است. 


ما می‌ستاييم همه فروهران نیکان و دلیران و خیرخواهان راء 
اهو نور نگهدار بدن است. 
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سراسر اندیشه و گفتار و کردار زرتشت الهام شده است. ای امشاسیندان این (نماز) 


گاتا را پیذیرید. درود به شما گاتای مقدس. 


اهیا یاساا 
۱ از پی ستایش خلقت خرد مقدس مزدا دست‌ها را برای یاری خواستن بلند نموده. 


پیش از همه چیز خواستارم ای اشا که وهومن و روان آفرینش را از خود خوشنود 
سازم " (اين قطعد دو بار تکرار می‌شود). 


۲ منم آن کسی که برای خدمت شما خواهم ایستاد ای مزدا اهورا و ای وهصومن, 
به‌واسطةٌ راستی شکوه هر دو جهان به من ارزانی دارید. از آن شکوه مادی و معنوی 


۳ منم آن کسی که‌ای مزدااهورا و ای اشا و ای وهومن, شما راو برای کسانی که 
ارمتی کشور فناناپذیر را می‌اراید سرود گویانم, سرودهایی که تاکنون کسی 
نسرود تا وقتی که شما را به یاری می‌خوانم برای دستگیری من بشتابید. 


۱. تقریباً در هر یک از قطعات این‌ها اشا یعنی راستی و وهومنا یعنی منش پاک تکرار شده است» می‌توان این‌ها 
را به آن‌ها که گهی از صفات اهورا و گهی از فرشتگانند تخصیص داد. 
۲ رجوع شود به مقاله گوشورون. 
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۱۰۴ ۳ اوستا 


۴ 


منم آن کسی که با منش پاک برای محافظت روان دینداران گماشته شده‌ام. چه از 
پاداش مزدااهورا برای کردار نیک آگاهم تا مرا تاب و توانایی است تعلیم خواهم 
داد که مردم به سوی راستی روند. 


ای راستی کی به تو خواهم رسید. کی مانند دانایی از دیدن منش پاک خوشنود 
خواهم شد و از نگریستن بارگاه اهورای بزرگ و جلال مزدا امیدوارم که با زبان 
خویش و به توسط این آیین راهزنان را به سوی آن کسی که بزرگ تر از همه است 


هدایت کنم. 


ای و دا بناید وعدۂ مطمعن خویش با وهومن و اشا به سوی زرتشت آمده مرا 
پایداری و پناه استوار بخش تا از پرتو آن بتوانم به خصومت دشمنان چیره گشته 


پیروز شوم. 


اج راستنشکوه کی پا کے را از آن مین او اي ا رک عاج اسب مرا 
برار ای مزداء و پادشاه من چنان ساز که پیغمبر تو بتواند شنوندگانی برای خود 
فراهم کند . 


تو ای بهتر از همه و با بهترین راستی هم اراده برای یل نامور فرشوستر و خود من و 
برای کسی که ارادهُ تو در ان باشد نیک‌تر چیز را که نعمت پاک منشی جاودانی 


از پی شکرانه بخشایش تو ای اهورامزدا و ای راستی و ای منش پاک هماره در 
کوششم که مورد غضب واقع نشوم سرودهای ستایش خود را نیازت می‌کنم ای 
کسی که ارزوهای ما از تو براورده و اميد بهشت ما به سوی توست. 


۱ کلمه‌ای که ما در گات‌ها به پیغمبر ترجمه کرده‌ايم در متن وخش کلمه‌ای که و خشور مشتق از آن است و 
ذکرش گذشت نمی‌باشد. بلکه از کلمه ما ثران است مشتق از ماثرا به معنی انديشه و پندار, در سانسکریت مانترین 
آفده است هر دو کلمه اوستایی در تفسیر پهلوی مانسر گردیده, در يسنا ۲ و ۰و ۰ و ۱ به کار 


رفته است. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.org 
۱۰۵ 0 اهنود گات‎ 


۰ کسانی راکه تو برای درستی کردار و پاگی فکرشان سزاوارمی‌شتاسی ارزوی آنان 
را براورده» کامروا فرماء چه به خوبی می‌دانم این نیایش‌ها و سرودهایی که تقدیم 
تو می‌شود به درگاهت پذیرفته» اثر نیک خود را بروز می‌دهد. 


۱ چون کردار درست و اندیشة‌نیک مردم را برای محافظت خواهم سپرد از این جهت 
تو ای مزدا مرا از خرد و زبان خویش بیاموز که زندگانی آینده چگونه خواهد بود '. 


قطعه اولی همین ها دو بار تکرار می‌شود يتا اهو وثیریو... ۴ بار اشم‌وهو... ۳ بار ما به 
های اهیایاسا درود می‌فرستیم ینگهه هاتام... یک بار (رجوع شود به مقالهُ ملحقات گات‌ها). 
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يسنا ۲۹ 


خشماویه گلوش اوروه! 
(ای اهورا مزدا) روان آفرینش به درگاه تو گله‌مند است, برای که مرا ساختی که مرا 


ستم و ستیزه و حشم بیافرید و زور مرا به ستوه دراورده. مرا جز تو نگهبانی نیست» 
یک زندگانی پایدار و خرمی به من بخش. 


آن‌گاه آفریدگار روان آفرینش از اشا بپرسید آیا تو داوری برای روان آفرینش 
می‌شناسی که بدو اسایشن بخشد: یار و غمخوار او گردد. کیست ان کسی که سزاوار 
چنین قضاوت است؟ کسی که خشم و هواخواهان دروغ را تواند درهم شکست. 


اشا در جواب آفریدگار گوید یاور توانایی برای روان آفربتش نیست: در میان 
مردمان کسی نیست که بداند جگونه با زیردستان رفتار کند. (اهورا گوید) همان در 
میان خاکیان تواناترین کسی است که من از اثر استغائه‌اش به یاری او شتابم. 


(اشاگوید) مزدا از همه کس بهتر به یاد دارد که در گذشته از دیو و مردم چه اعمالی 
سر ود و از این س جه از انان رور خو افد کے پا خود اهوزاست فضاوت شید 


اراد اوست ما بدان خوشنودیم. 


mandegar.tarikhema.org 


۱. این ها عبارت است از گفتگو و سوّال و جوابی که در میان اهورامزدا و وهومن و اشا و گوشورون (روان 
افرینش) و زرتشت می‌گذرد. رجوع شود به مقالةٌ گوشورون. 
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ما دو. من و روان آفرینش دست‌ها را به سوی اهورا بلند نموده وی را می‌ستاییم که 
روا مدارد نیکوکاران دچار زوال شوند و هواخواهان دروغ به کارگران درست 
غالب گردند. 

آن‌گاه مزدا اهورا خدای دانا و آیین‌شناس خود گوید برای تو داور دادگری که از 
روی ایین مقدس رفتار کند نیست. خداوند دهقان ستور پرور را برای غمخواری 


تو مقرر داشت. 


این سرودهای ستایش از مزدااهورایی است که اراده‌اش با راستی یکسان است و 
برای رستگاری جهان و مردم درست کردارش فرود آمده است. 
(روان آفرینش پرسد) در میان مردمان که این وهومن برای محافظت من برگزیده شد. 


(وهومن پاسخ دهد) یگانه کسی که آیین ایزدی پذیرفت زرتشت سپنتمان است» 
اوست ای مزدا که انديشه راستی بگستراند از این‌رو به او گفتار دلپذیر داده شد. 


ا زگاه از روان آفرنتشن خر وش برخاسته (گوید) : آواز مرد ناتوانی به من رسید .مرا 
خواهش مرد دلیر و زورمندی بود. کی چنین دلاور زبردستی به فریادم خواهد رسید. 


(زرتشت گوید) ای اهورا به روان آفرینش تاب و توانایی : بخش» از راستی و 
۱ 2 5 
مزدا من دریافتم که خود آن را توانی برانگیختن. 


پیروان تعلیم دریافت کند. (روان آفرینش گوید): ای اهورا اینک پناه‌ما فرارسید و 
از پی شکرانه ان ستایش خویش تقدیمت کنیم. 


قطعه اول از نخستین «ها» ۲ بار تکرار می‌شود-یتا اهو وئیریو ۴... باراشم وهو.. ۲بار ما 
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ات تا وخشیا! 

۱ اینک برای کسانی که خواستار شنیدنند سخن بدارم پیش از همه مرد دانا راست 
که این سرودهای ستایش اهورا و نیایش وهومن و سعادت کسی که به آن گوش فرا 
داده با راستی به سوی سرای درخشان (فردوس) خواهد نگریست به خاطر خود 
پسیر د. 


۲ به سخنان مهین گوش فرا دهید. با انديشة روشن به آن بنگرید. ميان این دو آیین 
(دروغ و راستی) خود تمیز دهید. پیش از انکه روز واپسین فرا رسد هر کسی به 
شخصه دين خود اختیار کند, بشود که در سرانجام کامرواگردیم. 


۴۳ آن‌دوگوهر همزادی که در آغاز در عالم تصوّر ظهور نمودند یکی از آن نیکی است 
در اندیشه وگفتار وکردار و دیگری از آن بدی (در اندیشه و گفتار وکردار) از میان 
این دو مرد دانا باید نیک را برگزیند نه زشت را". 


۱. دراین «ها» در دو قطعهٌ اولی توجه حضار برای مطلب مهمی کشیده می‌شود و از قطعةٌ سوم از سپنتامینو (خرد 

مقدس) و از انگره مینو (اهریمن خرد خبیث) صحبت می‌شود. رجوع شود به مقاله آیین زر تشت. 

۲. کلمه‌ای که ما به گوهر ترجمه کرده‌ايم در متن گات‌ها مینو می‌باشد. مستشرقین ارو پایی به ذه6 و يا 8507 

ترجمه کرده‌اند گوهر را معرب آن جوهر, ما به معنی اصلی و قدیمی کلمه گرفته‌ایم که ذات و وجود و نژاد و تخمه 

باشد. در پهلوی نیز به همین معنی است گوهر و جوهر (جواهر) به معنی سنگ قیمتی بسیار جدید است. 
کلمه‌ای که به همزاد ترجمه شد در متن یم ۷۵04 می‌باشد که به معنی توامان است به زبان عامیانه دوقلو و به 

زبان ادبی جنابه گویند. اشتباه نشود با کلمه یم (جم). رجوع شود به اسم جم در مقالهٌ اسامی خاص در گات‌ها: 

قصه چه کنم که در ره عشق ‏ با محنت وغم جنابه زادیم (سنایی) 
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است که در سرانجام دروغ‌پرستان از زشت‌ترین مکان (دوزخ) و پیروان راستی از 


از ميان این دو گوهر, دروغ‌پرست زشت‌ترین کردار را برای خود برگزید. پیرو 
راستی آن کسی که هميشه با کردار نیک خویش خواستار خوشنودی مزدا 
اهوراست. خرد مینوی را که با زیور ایزدی اراسته است اختیار نمود. 

آنان با همدیگر؛ (دیو) فریب فرا رسید. ناگزیر زشت ترین انديشه [را] برای خویش 
برگزیدند. آن‌گاه به سوی خشم روی آورده تا توسط آن زندگانی بشر را تباه کنند. 
قدرت ایزدی (خشترا) و پاک‌منشی (وهومنا) و راستی (اشا) نیز به یاری مردم 
شتافتند. فرشته محیّت آرمتی به کالبد انسانی پایداری و ثبات بخشید تا در 


ازمایش روز واپسین به پاداش تواند رسید. 


ای اهورا مزدا هنگامی که کیفر تو برای گناهکاران فرارسد. وهومن از فرمان تو 
کشور جاودانی را برای انانی بیاراید که دروغ را در بند نموده به دست راستی 
سیر دند. 

ما خواستاریم مانند کسانی به‌سر بریم که مردم را به سوی راستی رهنمایند» بشود 
مزدا و فرشتگانش به سوی ما ایند. به ما راستی و یاری خویش بخشند تا اندیشۀ 
ما به آنجایی که سرچشمهٌ دانایی است پی بَرد. 

پس از آن به خوشی جهان, دروغ آسیب فرا رسد پاداش موعود در سرای فرخنده 
مزدا و وهومن و اشا به آن کسانی بخشیده شود که نام نیکی از خود گذاشتند. 

ای مردم اگر از حکم ازلی که مزدا برقرار داشت برخوردار گشتید و از خوشی این 
گیتی و سرای دیگر و از رنج جاودانی و زیان دروغ‌پرستان و از بهره و سود راستی 


خواهان آفاه شدید آن‌گاه در آینده روزگار همیشه خوش خواهد پود. 


(قطعه اول از نخستین «های» اهنود ۲ بار تکرار می‌شودیتا اهو وثیریو... ۴ بار اشم وهو... ۳ 
بار ما به «های» ات تاوخشیا درود می‌فرستیم - ینگه هاتام... یک بار). 
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تاواورواته ' 

نظر به فرمان تو اینک از کلامی خبر دهم که شنیدن آن برای کسانی که گوش به 
حکم دروغ داده و آنچه از راستی است تباه کنند ناگوار است. اما برای کسانی که از 
روی خلوص به مزدا ایمان آوردند دلپذیر می‌باشد. 


چون بهترین راهی که باید برگزید به نظرتان نیامد پس خود برای داوری به سوی 
شما هر دو دسته می‌شتابم. ان چنان داوری که اهورامزدا نیز گواه راستی و درستی 


چه پاداش و سزایی به دستیاری سپنتامینو و آذر برای این دو گروه مهیا خواهی 
نمود. سرانجام کسی که در راه دین کوشاست چیست؟ ای مزدا مرا از زبان و کلام 
خود آگاه فرما تا آن را به جهانیان برسانم. 


هنگامی که از راستی استغائه نموده, مزدا و فرشتگانش به یاری خوانده شدند از 
اشی و آرمتی (یاوری طلب گردید)» پس آن‌گاه‌ای وهومن به کشور جاودانی 
امیدوار توانم بود و از نیروی آن به دروغ ظفر توانیم یافت. 


۱. مطالب عمد؛ این ها در راستی و دروغ و دین بر حق و مذهب باطل می‌باشد. 
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ای اشا مرا از بهترین بهره‌ام بیاگاهان تا آنکه ای وهومن بتوانم آن را از هم شناخته 
دریابم و به حافظه بسپرم که چرا از من رشک می‌برند. ای مزدااهورا بیاموز مرا از 
آنچه خواهد شد و از آنچه پیکرة هستی نپذیرد. 


از بهترین بهرهُ کشور ایزدی, از همان کشور مینوی مزدا که از پرتو پاک‌منشی 
بریاست. برخوردار باد کسی که مرا از سرود فرخنده تکامل و جاودائی راستی | گاه 
سازد. 


آن کسی که در روز نخست به درخشیدن و نورانی گشتن این بارگاه نفز اندیشید! 
کسی است که از نیروی خرد خویش راستی تی بیافرید. ای مزدا اهورا! ای کسی که 
قبار یکسا ۱ ن بارگاه مقام نیک منشانی است که تو آنان را برتری دهی. 


ای مزدا همان که تو را با دید دل نگریسته در قوهٌ انديشه خود دریافتم که تویی 
سرآغاز؛ که تویی سرانجام؛ که تویی پدر منش پاک؛ که تویی افرینندۀ راستی؛ که 


تویی داور دادگر اعمال جهانی. 


از آن تو بود آرمتی, از آن تو بود نیروی آفرینند ستوران و خرد روشن که ستور را 
آزاد گذاشته تا پناه خویش نزد برزیگر و غیر برزیگر اختیار کند '. 


از این دو او (ستور) )» برزیگر کوشا را که دوستار منش پاک است سرور دادگر 
خویش برگزید. غیر برزیگر (چادرنشین) هرچند که در جستجوی آن خویش 
رنجه کند از پیام ستودة تو بهره‌مند نگر دد " ۰ 


در هنگامی که تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویش بشر و دين و قو انديشه 
آفریدی, در هنگامی که زندگانی را به قالب مادی دراوردی, وقتی که تو کردار و 


۱. شباهت دارد به نخستین جملهة تورات در سفر پیدایش در جایی که گوید خداگفت روشنایی بشود. روشنایی شد. 
۲ کلماتی که ما به برزیگر و غیر برزیگر ترجمه کرده‌ايم در متن گات‌ها واستریا و آوا ستریا امه آسته در تفسین 
پهلوی ورزیتار و اورزیتار شده است. در خصوص آرمتی رجوع کنید به مقاله لغات گات‌ها (امشاسپند). 

۳ رجوع شود به «های» دوم اهنود گاتا و به مقالً گوشورون. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


۴۳ 1 اوستا 


۱۲ 


۱۵ 


اراده (آفریدی) خواستی که هر کسی به حسب اراد خود از روی اعتقاد باطنی 


از همان آغاز این یکی با سختان سنجیده آواز بلند نموده و دیگری باگفتار 
دروغین غوغا برداشته, هر یک به فراخور دل و فکر مغز خویش دانا مانند نادان 
ارمتی از این یکی به سوی دیگری شتافته. به آن کسی که باز در تردید است پند و 


اندرز می‌دهد. 


از هر کار آشکار و پنهان که در خور سزاست و از هر کردار زشت هرچند بسیار 
کوچک که شایسته بزرگ‌ترین توبه است تو به دستیاری اشا اگاهی و با دیدگان 


روشن خود نگهبانی. 


از تو می‌پرسم ای اهورا چگونه خواهد بود سرانجام کسانی که از روی دفتر 
اعمالشان از دوستاران راستی بشمارند و سزای انانی که از یاران دروغ خوانده 
می‌شوند. ای مزدا در هنگامی که حساب روز واپسین فرا رسد. 


از تو می‌پرسم ای اهورا چه چیز است سزای آن کسی که برای سلطنت بدکنشی و 
دروغ‌پرستی در کار و کوشش است. آن بدکنشی که جر آزار کردن به ستوران و 
کارگران دهقان کار دیگری از او ساخته نمی‌شود. هرچند که از دهقان ازاری به او 
یروس 


از تو می‌پرسم اگر دانایی را به‌واسطة راستی آرزوی برتری بخشیدن به خان و مان 
و شهر و ده است (و اگر) می‌خواهد که مثل تو بشود ای مزدا اهوراء کی بدان رسد و 
چگونه باید رفتار کند؟'. 


کدام‌یک از این دو بزرگ‌تر است کسی که پیرو راستی است و یا کسی که به دروغ 
گرویده است. دانایی باید دانای دیگر را از ان آگاه سازد بیش از این نشاید که نادان 
سرگشته بماند. تو خود ای مزدا اهورا در پاک‌منشی آموزگار ما باش, 


۲ مقصود از آن دانا خود زرتشت است. 
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خان‌ومان و شهر و ده را دچار احتیاج و فساد سازد. پس با سلاح او را از خودتان 


برانید. 


به آن کسی بايد کون غاد که ازاراستی پر خو ردا ر نت به وتان که 
درمان‌بخش زندگانی است. به آن کسی که برای اثبات کلام خویش در برابر آ تش 


کسی که به دوستار راستی بگرود از او در آینده ذلت طولانی و تیرگی و خورش 
زشت و ناله و فغان دور ماند» اما شما ای دروغ‌پرستان روزگارتان چنین خواهد 
بود اگر کردارتان رهنمای و جدانتان گردد. 


مزدا اهورا تمام قدرت کامل و اقتدار خسروی خود را با رسایی (هسروتات) و 
جاودانی (امرتات) و راستی (اشا) و شهریاری (خشترا) و پاک‌منشی (وهومنا) به 
آن کسی بخشد که در اندیشه و کردار دوست او باشد. 


نزد مرد دانا و نزد کسی که از فهم خویش دریافت آشکار است که یاور ارجمند تو 
ای مزدا اهو را کسی است که از گفتار و کردار خویش پشتیبان راستی و مملکت 
جاودانی نیکی است. 


(قطعه اول از نخستين «ها» ۲ بار تکرار می‌شود يتا اهو ویریو... ۴ بار اشم وهو... ۲بار ما 
به «های» تاوّاورواتة درود می‌فرستیم - ینگه هاتام... یک بار). 
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اهيا چاختوتوش! 

۱ (زرتشت گوید): برای رسیدن به امرزش مزدااهورا باید پیشوایان و شرفا و 
برزیگران و شما نیز ای دیوها آن‌چنان که من می آموزم کوشا باشید. ما می‌خواهیم 
مانند گماشتگان تو کسانی که تو را دشمنند دور سازیم ". 


۲ به آنان " مزدااهوراء پروردکاری که با پاگمنشی پیوسته وبا روشنایی یسان 
است به توسط خشترا پاسخ دهد برای اخلاص پارسا و مقدستان, ما بر آنیم که شما 
را از خود دانیم. 


۳ زرذشت گوید): اما همه شما دیوها و آن کسی که شما را متی‌ساید از ناد 
زشت‌منشان هستید. دروغ و خودستایی و از این قسم اعمال که از آن مدتی است 
فرششت کضور از خود شه ری الداشعید کارتان است . 


۴ اززمانی که شما بر ان شده‌اید که به عر دمان بد رین صذمه [راآرسانيد‌باید شما را 
دوستکان دیوها نامید که از اندیشه نیک دور و از اراد مزدااهورا گریزان و از آیین 


۱ در این «ها» غالباً از دیوها و گمراه کنندگان مردم و پیشوایان آیین دروغین مثل کاوی‌ها و کر پان‌ها صحبت می‌شود. 
می‌گویند. ما می‌خواهیم مانند گماشتگان تو و غیره. از قطعات بعد معنی روشن تر می‌شود. 
۳. مقصود از انان طبقات سه گانه است. 


۴. آن کس که دیوها را می‌ستاید گرهماست که از پیشوایان دیو یسناست. در قطعات بعد از او اسم برده می‌شود. 


رجوع شود به این اسم به مقالهٌ اسامی خاص در گات‌ها. 
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شما ای دیوها به توسط کرداری که او (گرهما) و آک منش با اندیشه وگفتار زشت 
خویش بیامو خت مردم را از حیات نیک و جاودانی محروم می‌سازید و هم اوست 
(گرهما) که دروغپرست را در تباه کردن زندگانی انسان تعلیم داد. 


از بسیاری جرم. او موفق شد از آنکه شهرتی از خود بپیچاند چنان‌که آرزوی وی 
چنین بود» ای آهورا تو خدمت هر کسی را به یاد داری, تو از خرد کامل خویش از 
ان اگاهی و در کشور جاودانی تو ای مزدا و ای اشا قضاوت ان خواهد شد. 


هیچ‌یک از این جرم‌ها نباید از مرد دانایی سر زند زیرا چنا ن‌که معلوم است بعد از 
آزمایشی کا فا اه مقر ز است ند جهو سرو خر اد رسد غا ت گناد و 


تو از همه بهتر دانی ای مزدا اهورا. 


آشکار است که جم پسر ویونگهان از همین گناهکاران است ". کسی که برای 
خوشنود ساختن مردمان خوردن گوشت به انان آموخت» در اینده تو مزدا بايد 
میان من و او خود قضاوت کنی. 


آموزگار گمراه کننده, نقشهٌ زندگانی و آ بین را ننگین می‌سازد و بازمی‌دارد از آن‌که 
قدر و قیمت پاک‌منشان را بشناسند. با این سخنان شکوه آمیز که از روانم برخاسته 
است به درگاه تو گله‌مندم ای مزدا و ای اشا. 


این است آن کسی که کلام مقدس را ننگین ساخته» از ستوران و خورشید به زشتی 
یاد می‌کند. زشتی که با دیدگان نیز می توان دید ۲ و هوشمندان را از دروغ‌پرستان 
می‌شمرد و چراگاهان را ویران می‌کند و به ضد پیروان راستی سلاح به کار می‌برد. 


اینان کسانی هستند که به نابود کردن زندگانی کوشند. این دروغ‌پرستانی که همیشه 
می‌انديشند کدبانوان و کدخدایان این پیروان راستی را به امید بهره و سودی از 
بهترین منش دور سازند ای مزدا. 


۱. در خصوص جم و ویونگهان رجوع شود به مقالهٌ اسامی خاص. 
۲ مقصود از ان قربانی گاو و جارپایان دیگری است که در مراسم مذهبی دیو يسنا به‌جای می‌آوردند و زر تشت 
به ضدٌ آن است. قطعات آینده ۱۲ و ۱۴ نیز راجع‌به همین مسئله است. 
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۱ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 
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نفرین تو ای مزدا به کسانی باد که از تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف 
می‌سازند و په کسانی که گاو را با فریاد شادمانی قربان می‌کنند. از آنان است گرهما 


هنگامی که گرهما و این تباه‌کنندگان زندگانی در جهان دیگر به سرای زشت‌ترین 
منش درآیند ! هرچند که به رسیدن پیام پیغمبر تو ناله براورند. از انان باز داشته 
شود و از دیدار راستی بی‌بهره مانند. 


دیرزمانی است که گرهما و نیز کاوی‌ها تمام فکر و قو خود را برای ستم 
گماشته‌اند. چه می‌پندارند که از این راه دروغ‌پرستان را یاری کنند و می‌گویند که 
گاو برای قربانی است تا دوردارندهٌ مرگ به یاری ما شتابد '. 


از این جهت کرپان‌ها و خاندان کاوی به توسط همان کسانی که از آنان ستم کشیده 

اما سر اطاعت فرود نیاوردند نابود شدند. انان را این دو برهانند و به سرای منش 
7 ۳۰۰ 

پاک دراورند ۲ 


از هر چیز بهتر و ستوده‌تر این است ای مزدااهورا که تو را به همه کس پیروزی 
باز توانم داشت. 


(قطعة اول از نخستین «ها» ۲بار تکرار می‌شود-یتا اهووثیریو... ۴ بار ساشم وهو... ۳بار ما 
به های اهیا چاخئوتوش درود می‌فرستیم ینگه هاتام... یک بار). 


دیگر پیوسته مثل خان ستایش, خانهة پاک‌منش؛ خانة خردمندان و خانهٌ تو (مزدا) برای فر دوس استعمال می‌شود. 
همچنین خانة دروغ؛ خانه دیوها؛ خانه آک منش؛ خانة زشت‌ترین منش برای دوزخ می‌آید. کلمةٌ خشترا نیز 
مطلق برای بهشت گفته می‌شود و به اضافه کلمات بدی و زشتی برای دوزخ استعمال می‌گردد. 

همین صفت در متن اوستا در اشه که در پهلوی درش باشد برای شربت هوم استعمال می‌شد. از این جهت به‌طور 
اطمینان می توان گفت که از صفت مذکور شربت مسکری مقصود است و زر تشت به ضد استعمال آن می‌باشد. 


۳. در سنت بهدینان این دو را از دو فرشتهٌ خرداد و امرداد مقصود می‌دانند و از سرای منش پاک بهشت اراده شده 


است. 
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يتا آئیش ایتا 


چنان‌که در آیین روز نخست فرمان رفت دادگر از روی انصاف با دروغ‌پرست و 
پیرو راستی رفتار خواهد کرد. همچنین با کسی که اعمالش با بدی و خوبی مخلوط 


است که تا به چه اندازه از آن درست و نادرست است '. 


کسی که به ضد دروغ‌پرست با زبان یا با فکر و یا با دست‌ها ستیزگی کند و یا آنکه 
یکی از پیروانش را به دین نیک درآورد چنین کسی خوشنودی مزدا اهورا را برای 
نجات خود فراهم می‌کند. 


کسی که دوستار راستی را خرم خواهد. چه از پیشوایان و چه از شرفا و برزیگران, 
کسی که با غیرت از ستوران پرستاری کند چنین کسی روزی در بوستان اشا و 
وهومن به‌سر برد '. 


ای مزدا منم آن کس که از نیایش خویش نافرمانبردار و بدمنش را از تو دور 
خواهم و از شرفا خودستایی را و از برزیگران دروغ همسایگان را و از پیشوایان 
فرومایگان راو از چراگاه ستوران بدترین پاسبان را. 


۱. نیکوکاران را به بهشت و گنه کاران رابه دوزخ برند. آنانی که در روز حساب اعمالشان با خوبی و بدی آمیخته 
است به همستکان (برزخ) جای گزینند. رجوع شود به مقالة آیین زرتشت, در يسنا ۸ نیز اشاره به برزخ است. 
۲. بوستان و یا مرغزار اشا و وهومن نیز کنایه از فردوس است. 
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۵ 


منم آن کسی که در سرانجام پس از پایان یافتن زندگانی در کشور پاک‌منشی و در 
راه مستقیمی که به سوی راستی دلالت کند. در آن‌جایی که بارگاه مزدا اهوراست 
مهین سروش تو را به یاری خواهم خواند. 


منم آن پیشوایی که راه درست راستی را بیاموختم. اینک از منش پاک می‌خواهم 
چیز ی تعلیم گیرم که از ان زراعت را به کار اندازم و به این اميد مرا خواهش دیدار 


این دو است آنا ن را فیدن و مشورت كردن دد 


ای بهتر از همه به سوی من آی. نگاهی به من افکن ای مزداء ای راستی و منش پاک 
خود رآ به من بنمایید تا آن‌که مرا بیرون از انجمن پیروانم بتوانند شنید. باید در ميان 
ما راه ستایش و ادای فرایض معلوم گردد. 


آنچه از من سر زند ای وهومن و ای اشا نمازی که از مثل منی تقدیم مانند شما 
تنم یاه ای شور دادو ى ام داد بد من اد صفات عاص خو مان شد" 


خرد تو ای مزدا به همراهی آن دو یاوران خوشی بخش که از پرتو آنان کشور 

راستی در فزايش و بالش است. باید بهترین منش را نصیب کسی سازد که من وی 

را به راه راست اورم. یاری این هر دو یقینا شامل حال ماست. چه روان انان متفق 
تاه اس 

و د ل اس ۰ 


ای مزدا تمام خوشی حیات را که در دست توست از آنچه بوده و هست و خواهد 
بود به ارادهٌ خویش به ما ارزانی دار به دستیاری وهومن وخشترا و اشا زندگانی 
جسمانی را خوش و خرم ساز. 


۱. کلمه‌ای که به پیشوا ترجمه شد در متن ژاوتر :2201 آمده است. در پهلوی زوت شده هنوز هم در اجرای 
مراسم دینی اسم یکی از آن دو موبدی که آداب مذهیی به‌جای می‌آورند زوت می‌باشد و دیگری راسپی. 
۲. در متن وهشت‌مناه به جای وهومناه که ما هميشه به وهومن (بهمن) و یا منش پاک ترجمه کرده‌ايم امده است. 


۳ مراد از «اين دو» اشا فرشتهة راستی و وهومن فرشتة پا ک‌منشی است. 
۴ صفات خاصه خرداد و امرداد همان است که از معنی لفظی آنان که رسایی و جاودانی باشد برمی‌آید. 
۵ مقصود از این دو یاوران و هر دو فرشتگان خرداد و مرداد می‌باشد. 
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۱ ای تواناتر از همه ای مزدااهورا و ای آرمتی؛ ای اشا؛ ای وهومن؛ ای خشترا؛ ای 
کسانی که بخشایش فردوس در دست شماست. به من گوش دهید و به من رحسم 
اورید» روزی که حساب و جزای هر یک فرا رسید. 


(اين قطعه ۳ بار تکرار می‌شود). 


۱۳ ای اهورا خود را به من نموده به توسط آرمتی توانایی بخ بخش؛ ای مزدا به دستیاری 
خرد مقدس خویش نیرویمان ده؛ از پرتو اشا پاداش نیک ارزانی دار برای جزای 
اعمال؛ به توسط وهومن از قوت و زور بهره‌مندمان ساز. 


۳ برای نگهداری من ای اهوراء ای دور بیننده» باید بخشایش بی‌مانند کشور روحانی 
خود را مثل پاداش اعمال ایمان آورندگان به کسانی که به من گرویده‌اند وعده 


دهی, ای آرمتی مقدس روان را (دین) از راستی تعلیم ده . 


۴ زرتشت برای سپاسگزاری جان خویش و برگزیده‌ترین اندیشه و کردار ِ 
تیک خود رابا آ تشد او راست ت از تواضع و برتری تقدیم آستان مزدا و راستی 


(قطعه اول از نخستین «های» ۲بار تکرار می‌شود يتا اهوویریو... ۴ بار اشم وهو... بار 
ما به های یتا ائیش ایتا درود می‌فرستیم ینگه هاتام... یک بار). 


۱. آنچه در مقاله لغات گات‌ها مختصراً در خصوص امشاسپندان گذشت در اینجا یادآور می‌شویم, اشاء وهومناء 
خشتراء آرمتی. هروتات» امرتات, در هر جایی از گات‌ها که بسان فرشته ظهور می‌کنند واسطهٌ فیض میان اهورا و 
بندگان می‌باشند. در واقع وزیران و کارگزاران پادشاه حقیقی هستند. آنچه مشیت و اراد اهوراست به توسط انان 
انجام گیرد در طی ستایش و نایش هم آنان به نزد خداوند شفیع قرار داده شده‌اند. 

۲ کلمةٌ دین که در گات‌ها دنا 200۶ امده است در همه جا به معنی مذهب نیست. فقط در يسنا ۱۰۰۴۴ و يسنا 
۴ و يسنا ۹ و يسنا ۲۰۲۳ به این معنی است در بسیاری از جاهای دیگر به معنی نفس و ذات و وجدان 
می‌باشد و بسا اسم جمع خصایص روحی و مذهبی انسان است و تشخص باطنی و معنوی او شمرده می‌شود. به 
این معنی دین پس از مرگ انسان خود مستقلاًبه‌سر می‌برد و در روز رستاخیز به روان پیوسته به حسب کر دار نیک 
و یا زشت انسان در بهشت و یا دوزخ متنعم و معذب است. دین غیر از جان و روان و فروهر است که جمله از ارواح 
انسانی بشمار است. از این‌رو در بسیاری از قطعات گات‌ها ترجمةٌ کلمة دین به کلم دیگری دشوار است از این 
قبیل است قطعه فوق و قطعهٌ سیزده در يسنا ۳۴. 
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۱ ای به کسانی که تو برای کردار وگفتار و ستایش‌شان جاودانی و راستی و 
کشوررسایی خواهی بخشید. ما نیز خواستاریم که از ان کسان باشیم تا از 
بخشایش تو بهره‌مند شویم ای اهورا. 


کسی که روانش با راستی توأم است به بارگاه نیایش تو آوَرّد ای مزدا". 


۳ با تعظیم و تکریم میزد خود را تقدیمتان می‌کنيم ای اهورا وای اشاء "تا آنکه همه را 
از پرتو منش پاک برای بهشت برین رسا سازید. اری هوشیاران همیشه از سودی 
که از طرف مثل شما کسانی است اطمینان دارند ای مزدا. 


۴ از زبانة آذر توای اهوراکه از پرتو اشا زورمند است خواستاریم که به گماشتهٌ توانا 
و پیمان‌شناس تو خوشی و خرمی بخشد و به دشمن به یک اشاره» ای مزدا رنج و 


شکنج آورد. 


۱ دراین «ها» غالبا از جزای خسن عمل و نعمت کشور جاودانی (بهشت) صحبت می‌شود. 

۲. مقصود از نیک منشان پیروان مزدیسناست. مرد پاک خود زرتشت است بارگاه نیایش (گنجینۂ اعمال) جایی 
است که زرتشت اعمال نیک و بد مردم را حفظ کند. رجوع شود به يسنا ۱۱,۳۸. 

۳. در اوستا میزد آمده است که به معنی فدیه می‌باشد, در ادییات فارسی به معنی مجلس ضیافت و عشرت است. 


ای به میزد اندرون هزار فریدون وی به نبرد اندرون هزار تهمتن (فرخی) 
گه خروشان چو در نبرد تو نای گاه نالان جو در میزد تو جنگ (سنایی) 
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شما راست سلطنت. شما راست توانایی ای مزدا؛ ای وهومن و ای اشا؛ خواهشم از 
شما این است که درماندگان و بیچارگان را دست گیرید. ما خود را از دسته رهزنان, 
دیوهاو مردم جدا ساختيم. 


چون شما در حقیقت چنین هستید" ای مزدا و ای اشا و ای وهومن, این خود مرا 
مزده‌ای است از تکامل و کامیابی در همین جهان تا انکه هماره خورسندتر و 
شادمان‌تر با ستایش و سرود به سوی شما گرايم. 


آیا ارجمندند نزد تو ای مزدا کسانی که از تعلیمات خویش با زحمت و رنج بهره و 
سود چندی به پیروان رسانند. من جز از شما پناه دیگری نشناسم ای اشاء ما را 
نگهبان و پشتیبان باشید. 


پس از این سبب آنان برخلاف ارادۀ تو ما را به بیم و هراس اندازند که از آن بسیار 
کسان در خطر افتند. زیراکه او از من ناتوان قوی‌تر است. از آنانی که از راستی 
بی خبرند نعمت فر دوس دور خواهد ماند . 


کسانی که سپنتا آرمتی را که به نزد دانایان تو ارجمند است به چشم حقارت 
میک تفر اي ان امت که کن نک از انان کور و سرام گر دارشان کر هلو 
زشت است بسا دور و گریزان اسنت از آنان راستۍ» چنان که از ما رمۀ ددهاو 


جانوران درنده. 


دانا مرد هوشمند را به کرداری که از منش پاک است و به آرمتی مقدس که فزاینده و 
دوست راستی است هدایت نمود و به خصوص او را به کشور روحانی تو ای مزدا 
اهورا امیدوار باق تا 


۲. در قسمت اول قطعه زرتشت از آموزگار دیو یسنا و طرفدارانش و از خود و پیروان خود صحبت می‌دارد. در 
قسمت دوم از خود به تنهایی و اموزگار دیو یسنا. 
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۳ اا اوستا 


۱۱ 


۱۳ 


۳ 


۱۵ 


در کشور یاک‌منشی که از برتو اشا و آرمتی پایدار و هميشه بالنده و فزاینده است؛ 
از نعمت‌های دوگانه تو آشام رسایی و خورش جاودانی متنعم گردند, این چنین تو 
ای مزدا رقیب‌های دشمنانت را می امرزی. 


چه چیز است آبین تو؛ چه را خواستاری؛ چه ستایش و چه نیایش خواهی ای مزدا 


وا افا ما را او آن شیر که تا همه شوش که باداش و سای به رل اغا داد: 
خواهد شد و (نیز) به دستیاری اشا راه نیک یاک‌منشی را به ما بنما. 


ای اهورا راه پاک‌منشی از آن راهی که به من خبر دادی, از آن راهی که از پرتو 
راستی خوب ساخته شده است راهی است که روان‌های (دین‌های) یاوران هوشیار و 


خردمندان از پی پاداشی که تو مقرر داشتی ای مزدا از آن خواهند گذشت ". 


آری ای مزدا این پاداش گرانبها را به دستیاری وهومن در همین جهان خاکی به 
کسی بخشی که در کار و کوشش است. چنان‌که در ايین نیک تو از ان وعده شده 
است. آیینی که کارگران را به سوی عقل و تدبیر کشاند. 


ای مزدا مرا از بهترین علم و عمل خبر ده, شما ای وهومن و اشا از ستایش‌هایی که 
ما باید به‌جای آوریم آگاهم کنید. از قدرت خویش چنان ساز ای اهورا که انسان 


محرم مشیت تو گردد. 
(قطعه اول از نخستین «ها» ۲ بار تکرار می‌شود - یتااهووثیریو... ۴ بار اشم وهو... ۲بار - 


ما به های یاشئوثئنا درود می‌فرستیم ما به اهنود گاتای مقدس و سرور تقدس درود 
می‌فرستیم, ما به سراسر اهنود گاتا درود می‌فرستیم - ینگه هاتام... یک بار. 


۱. دین یکی از ارواح انسانی است. رجوع کنید به بسنا ۳۳. قطعه ۱۳ و توضیحات آن, مقصود از پاوران هوشیار 
حامیان کیش مزدیسناست. 
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يتا اهووثیریو... ۲ بار)‎ 


ما میستایم در بندگی اقتدار و شوکت اهورامزدا را که سرچشمة کلیه اشیاء و فروغ سر شار است 
و امشاسپندان را و گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهو خشتر و وهشواشت را که سروران 
حقیقتند و فروهر توانای نیکان و پوریوتکیشان و نبانزدشتان را -اشم‌وهو... یک بار 
آهماریسچا... جسه‌می... اشم وهو... یک بار. 

برساد بیذیراد به نیوشاد به خوشنودی دادار هورمزد رایومند خرهمند.. به خوشنودی اوا هما 
امشاسیندان پیروزگر.. به خوشنودی دين پاک یزدان..به خوشنودی اشو روان زراتشت 
سپیتمان انوشه‌روان ..به خوشنودی هورمزد اواگاه سه دی و یسپه شام..به خوشنودی بهمن و 
ماه و گوش و رام..به خوشنودی اردی‌بهشت بلند و آذر و سروش و ورز ورهرام..به خوشنودی 
شهریور و خور و مهر و آسمان و انيرام انغره روشن‌گاه خداء. به خوشنودی اسپندارمذ و آبان و 


دین و اردمارسیند..به خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و فروردین ..به خوشنودی امرداد و. 


رشن و اشتاد و زمیاد.. به خوشنودی زوز که گات‌ها بیوگه اهنودگاه... اهنود گات‌ها.. پذیرفتۀ 
هورمزد و امشاسپندان باد,.ابی یاربهه و هان رساد اشونه اشم‌وهوم. یک بار . 
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۱. در این نماز از ایزدان و فرشتگان بزرگ اسم برده شده» رجوع کنید به مقالةٌ چند لغت از گات‌هاء به فصل 
ایزدان, گروه فرشتگان مزدیسنا و به خصوص به مقالةٌ ملحقات گات‌ها. 
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ان ۱ 
حو سیو من .۰.۰ 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی, گه گاتابیو, گه اهنود. گه گاتابیو گه اشتود. گه گاتابیو, گه سینتمد, 
که گاتابیو که وهو خشتن گه گاتابیو, گه وهیشتواشت پرساد. 

به خوشنودی آهورامزدا اشم وهو...(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی و مزدا کیش هستم. دين من 
آیین اهوراست و دشمن ديوها می‌باشم. بشود که فروهرپاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و 
سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت حضور به‌هم رسانند. تو ای زوت برای خوشنودی اهورا 
مزدایی که سرچشمه کلیةٌ اشیاء است» اهورامزدایی که فروغ سرشار است و برای خوشنودی 
امشاسپندان و برای خوشنودی گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت که 
سروران حقیقتند و برای خوشنودی فروهر توانای نیکان و برای خوشنودی پوریوتکیشان و 
نبانزدشتان, معنی کلام یتا اهووئیریو را برای ما آشکار ساز و بکند که راسپی پاک و فرزانه معنی 
کلام اتا رتوش اشات چیت هچا را برای ما واضح کند. 

ما می سخا یم اهورامزدایی که سرچشمة کلیه اشیاء است. اهورامزدایی که فروغ سرشار است 
ما متام امشانمیتدانی که از وی داش کک ما کد 

ما می‌ستاييم گات‌ها را که سروران حقیقتند و در بالیدن و نمو کردن اشیاء یاری کنند. 

ما نیسای آهتود کات را که سور زاستی و باکی است 

ما می‌ستاییم اشتود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم سپنتمد گات را که سرور راستی و پاکی است. 

فا یسا موزخم کات را که سر زو زاسنی و پاکن انت 

ما می‌ستاييم وهشتواشت گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم همه فروهران نیکان و دلیران و خیرخواهان را. 

اهو نور نگهدار بدن است. 


۱. رجوع شود به مقاله ملحقات گات‌ها. 
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اوفع 

۱ بنا به خواهش هر یک از اهورای حاجت برآورنده خواستارم که آرزوها را 
برآورده» هر یک را از توانایی و پایداری و قوهٌ راستی برخوردار سازد. ای آرمتی 
بهره‌ای از توانگری و سودی از زندگانی پاک‌منشی به من بخش. 


(اين قطعه دو بار تکرار می‌شود). 


TTT 9 :‏ ی 

۲ و بهترین چیز نصیب او باد , ان را که ارزوی بهشت است به توسط خرد مقدس و 

مهربان خویش بهشت بدو ارزانی دار رحمت یاک‌منشی که از برکت راستی 
می‌بخشی هر روز با شادمانی زندگانی بلند بدو عنایت کن. 


۳ بکند که او (زرتشت) از بهترین قسمت برخوردار گردد. کسی که برای نجات جهان 
خاکی به ما راه راست بنمود و برای جهان معنوی به سوی آفریدگان حقیقی در 
آنجایی که بارگاه قدس اهوراست دلالت کرد. آن مرد وفاشناسی که مانند تو دانا و 


مقدس است ای مزدا. 


۱. در سه قطعه اولی این ها زرتشت برای حاضرین و خود دعای خير می‌کند و از خداوند خواستار پاداش و 
جزای اعمال نیک است. از قطعهٌ چهارم تا اخر در شرح تجلی نمودن اهورامزدا به زر تشت است. 
۲ این قطعه مربوط است به قطعةٌ پیش, «او» راجع به حاجتمند قطعهٌ گذشته است. 
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۴ خواستارم که تو را قادر و مقدس بشناسم ای مزدا وقتی که قسمت هر یک را در 
دست گرفته, دروغ‌پرستان را سزا و دوستاران راستی را پاداش خواهی داد. (آن) 
هنگامی خواهد بود که زبانة آذر تو که به توسط اشا زورمند است مرا قوة پاک 


منشی خواهد بخشید. 


۵ آن‌گاه تو را مقدس شناختم ای مزدااهورا هنگامی بود که تو را نخستین بار در کار 
خلقت حیات ازلی دیدم, هنگامی بود که برای کردار و گفتار زشت سزای زشت و 
برای کردار و گفتار نیک پاداش نیک برای روز واپسین مقر می‌داشتی. 

۶ در آن روز واپسینی که تو با خرد مقدس خود ای مزدا با وهومن و خشتراء کسی که 
از کو ھشن وی سبرای راستی بر با ست به آنسا خواهی آمقه آن‌گاه آرمتی فضاوت تی 
را اعلان کند. حکمت تو راکسی فریفتن نتواند. 


۷ آن‌گاه تو را مقدس شناختم ای مزدااهورا وقتی بود که وهومن به سوی من شتافت و 
از من بپرسید تو کیستی و از چه خاندانی, اگر از تو و بستگانت سوال کنند چگونه 
و با کدام علامت خود را معرفی توانی نمود. 


۸ پس من بدو گفتم نخست منم زرتشت و تا به اندازه‌ای که در قوه دارم دشمن حقیقی 
دروغ‌پرست و یک حامی قوی برای دوستاران راستی خواهم بود. تا آنکه از این 
سبب به کشور جاودانی بیکران توانم رسید. هميشه این چنین تو را ستاینده و 
سرودگو خواهم بود ای مزدا. 


٩‏ آن‌گاه تو را مقدس شناختم ای مزدا اهورا وقتی بود که وهومن به سوی من شتافت 


و پرسید به چه چیز خود را تشخیص توانی داد. (زررتشت گوید) تا مدتی که اتش 
تو زبانه کشد و من در مقابل آن ستایش‌کنان فدیه اورم پیرو راستی خواهم بود . 


۱. یعنی مادامی که در مقابل آتش مقدس مانند پیشوایی با خدا در راز و نیاز خواهم بود همین سبب خواهد شد 
که از راستی روی برنتابم و ایین مزدا را از یاد نبرم. 
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بگذار تا اشا را بنگرم کسی را که هماره خواهانم. 
(مزدا گوید) اینک من به آرمتی و اشا به سوی تو آمدم» اکنون بپرس از ما آنچه 
بکو اهی» ا ری مت الی از تو اند سفوال زیر دستی است زبرا که او حاچت بزرک کو 


را تواند پُراورد. 


آن‌گاه تو را مقدس شناختم ای مزدااهورا هنگامی بود که وهومن به سوی من آمد و 
من نخستین بار از ايین تو تعلیم یافتم هرچند که رسالت من در میان مردمان مايه 
زحمت من باشد. (اما) ان را به‌جای اورم چه تو آن را بهترین دانستی. 


هنگامی که مرا گفتی تو باید به سوی اشا آیی تا آنکه تعلیم یابی از آنچه تو فرمان 
دادی سر نپیچیدم (آن‌گاه که گفتی) برخیز و بشتاب پیش از انکه سروش من به 
همراهی اشا با گنج و مال مد هر یک از دو گروه را از سود و زیان تقسیم کند. 


آن‌گاه تو را مقدس شناختم ای مزدااهورا وقتی بود که وهومن به سوی من شتافت 
تا آنکه از آرزو و خواهش من آگاه گردد. با آنکه می‌دانم که کسی تو را وادار نتواند 
نمود خواستارم که به من وعده دهی که پس از سر آمدن زندگانی بلند و خوش» 


پناه و دستگیری مهربانت را چنان‌که دانایی آن را به دوستی تواند بخشید 
(خواستارم» وقتی که ای مزدا از قدرت سلطنت تو به توسط اشا بهره‌مند گردم پس 
آن‌گاه با همه کسانی که به سخنان تو گوش دارند برخاسته, به ضد انانی که ایین تو 
را ننگین کنند بستیزم. 


آن‌گاه تو را مقدس شناختم ای مزدااهورا هنگامی بود که وهومن به سوی من آمد و 
توشنامتی" بهتر از همه مرا آگاه نمود. از آنکه تباید دگرباره خوشنودی 
دروغ‌پرستان رابه جای آورد زیراکه از 


ن همه پیروان راسق خصومت آعاز کیت 
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۱۶ 


ای اهوراء او زرتشت مقدس‌ترین ارواحت را برای خویش ب‌گزید. ای مزدا 
کالبداسا (استوار)باد راستی (اشا) در کشور خورشیدسان پر از زندگی و قو باد 
فرشت محبت (آرمتی) و وهو من هر یک را به حسمب گر دار از باداش تیک پتوازاد, 


(قطعة اول از نخستین های اشتود ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۳ بار ما به های اُوشتا 
درود می‌فرستیم ینگه هاتام... یک بار) 
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مه میا mm‏ 


تسوا ترس 

از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء ستایشی که باید نیاز مانند 
شما کسانی شود چگونه باید باشد. ای مزدامانند تو کسی باید آن را به دوستی مثل 
من تعلیم دهد و باید که به دستیاری دوست من اشاء ما را در پناه خود بگیری تا 


تاکسا روش کد 


از تو می‌پرسم ای اهورا به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا در آغاز زندگانی جهان 
دیگر, کسانی که کردارشان مفید و نیک است به پاداش خواهند رسید. اری او 
(زر تشت) مقدس آن کسی که دوست و جاره‌بخش زندگانی است ای اشا آنجه از 


مردمان سر زند به یاد خویش نگهدارد ای مزدا. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء کیست آن کسی که در روز 
نخست از افرینش خویش پدر راستی گردید؟ کیست ان کسی که به خورشید و 
تاره راه سیر شود کیش آن کسی که عا از از گھی تر ات و تھی ھی؟ ای مرها 
این و بسا چیزهای دیگر را می‌خواهم بدانم. 


اهوراست که در «های» مذکور در قطعه دهم به زرتشت گفت «اکنون بپرس از ما آنچه خواهی» این ها به خصو ص 
شاعرانه است. 
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۱۰ 


۴ از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء کیست نگهدار این زمین در 


پایین و سپهر (در بالا) که به سوی نشیب فرود نیاید؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ 
کیست که وھ بادو ار کد روآ ع کست ای ودا افر دة مقن باک 


از تو می‌پرسم ای اهوراء پهراستی مرا از ان آکادفرماء کیست افر دة روش ایی 
سودبخش و تاریکی؟ کیست افرینندهٌ خواب خوشی‌بخش و بیداری؟ کیست 
آفرینندة بامداد و نیمروز و شب که مردم را برای به‌جای آوردن نماز همی خواند؟ 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا از آنچه من خبر خواهم 
داد در واقع هم چنین است. روزی اشا و ارمتی به یاری ما خواهند امد و وهومن 
بنابه فرمان تو کشور جاودانی را از آن ما خواهد دانست. برای کیست که سعادت و 


خوشی افریدی؟ 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء کیست آفریننده خشترا و 
ارمتی ارجمند؟ کیست که از روی خرد احترام پدر در دل پسر نهاد؟ من می‌کوشم 
ای مزدا که تو را به توسط خرد مقدس آفریدگار کل بشناسم. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء می‌خواهم آنچه را که اراد 
توست ای مزدا به خاطر خویش بسپرم و آن آیین زندگانی را که از وهومن و اشا 
می‌پرسم درست دریابم که ایا چگونه روانم از پاداش‌های خرم‌کننده تو بهره‌مند 
خواهد شد. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء برای روان دیندارانی که من 
انان را کامل می‌نمایم» از سرور کشور جاودانی مانند تو کسی ای مزدا وعدهة 
بخشایش بهشت خواهدشد در انجایی که تو خود با وهومن مقام می‌گزینی. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء دین که برای بشر بهترین 


چیزهاست و آن دین من که با راستی یکسان است امیدوارانی که با گفتار و کردار 
پارسا ونیک رواد به بخشایش تو خواهند رسید ای مزدا. 
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از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرااز آن آگاه فرماء آیا خیال پاک نیز به نزد کسی 
که دین تو را تبلیغ کرد ای مزدا مقام خواهد گرفت. تو مرا در آغاز برگزیدی» هم 
دیگران را بدخواه می‌پندارم". 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء در میان آنانی که من اینک 
صحبت می دارم کدام‌یک پیرو راستی و کدام‌یک دروغ‌پرست است؟ دشمن از کدام 
طرف است؟ نه همان کسی است که طرفدار دروغ است» چگونه باید با او رفتار 
مود آ با تین کسی را تباید از د شمان کو دانست. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا ما می‌توانیم پیروان دروغ 
را از خود دور نموده» به طرف آن نافرمانبردارانی برانیم که برای راستی زحمتی به 
خود نمی‌دهند و کوشش ندارند که از منش پاک مشورتی کنند. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا می توانم دروغ را به دست 
راستی تسلیم کنم تا آن را چنان‌که در آیین تو بشارت داده شد به زمین افکند. به 
رنج و شکنج گرفتارش سازد و این شکست بزرگ در میان دروغ‌پرستان اثر کند. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا تو را قدرت آن خواهد 
بود که او را (دشمن را) به دستیاری راستی از من دور داری در هنگامی که 
لشکریان کینه جوی هر دو گروه (راستی و دروغ) در مقابل هم ایستند. چنان‌که از 
روی سرنوشت نخستین ناگزیر از آنیم. به کدام‌یک از این دو دسته جنگ آوران تو 
پیروزی خواهی بخشید ای مزدا. 


از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء کیست آن پیروزمندی که از 
روی دستور تو بايد مردم را در پناه خود بگیرد. به واسطهٌ یک الهام به من بگو 
کینست داور تسات‌دهنده این چهان که به این کار گماشته گر دید ؛عنین داوری کد 
به نزد او اطاعت و پاک‌منشی مقام گزید. داوری که تو خود او را خواستاری ای مزدا. 


۱. مقصود از همه دیگران دروغ‌پرستانند که به گزاف لاف پیشوایی می‌زنند. 
۲. نجات‌دهنده خود زر تشت است. 
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۷ از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا ای مزدا از توجّه‌تان 
کامروا توانم شد و خود را به شما نزدیک توانم نمود و سخنانم اثر خواهد کرد بنابه 
آنچه بشارت شد تکامل و جاودانی نصیب پیرو راستی خواهد گردید. 

۸ از تو می‌پرسم ای اهوراه به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء آیا ای اشا ده مادیان و یک 
شتر و یک اسب که وعده شده است به من خواهد رسید. همچنین به نعمت خوشی 
جاودانی که از تو پیمان رفت ای مزدا (نایل می‌شوم) ۱. 


٩‏ از تو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مرا از آن آگاه فرماء چه چیز است سزای کسی که 
در این جهان در وعدۀ خویش پایدار تماتد و مزدی که در مقابل کار و خدمت است 
نپردازد» سزای چنین کسی را که در دیگر سرای دچار آن خواهد شد می‌دانم. 


۰ این را می‌خواهم از تو بپرسم آیا دیوها از شهریاران قوب بوده‌اند. آنان به چشم 
خود می‌بینند که چگونه کرپان و اوزیک برای خوشنود ساختن آنان به گاو ظلم و 
بیداد می‌کنند و کاوی‌ها به جای آنکه آن را بپرورانند و به رهنمایی اشا به زراعت 


بیفزایند آن را هميشه به ناله درم ی آورند'. 


(قطعهٌ اول از نخستین «های» اشتود ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۲بار-ما به های تت ثوا 
پرسا درود می‌فرستیم - ینگه هاتام... یک بار). 


۱. از جمله دلایلی که برای قدمت گات‌ها می توان اقامه کرد همین قطعه است. از اینجا معلوم می‌شود که در زمان 
زرتشت هنوز سکه در ایران معمول نبود. با عین جنس مزد پر داخته می‌شد و داد و ستد می‌کردند. غالباً در اوستا 
برمی‌خوریم که مزد طبیب و یا اتربان (پیشوای مذهبی) با گاو و گوسفند و استر و غیره پرداخته می‌شد و نیز این 
قطعه بهتر ین دلیل است که خود پیغمبر ایران سخنگو است نه آنکه دیگری از زبان او. 

۲. در این قطعه نیز اشاره به قربانی است که در مراسم دیویسنا مجری می‌داشتند و زرتشت بر عليه آن است» 
کرپان و اوزیک و کاوی‌ها از پیشوایان و امرای دیو يسنا می‌باشند. رجوع کنید به مقاله اسامی خاص در گات‌ها. 
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اش فر و خشیا! 

من می‌خواهم سخن بدارم؛ اکنون گوش فرا دهید. بشنوید ای کسانی که از نزدیک و 
دور برای آگاه شدن آمده‌اید. اینک همه‌تان آن را به خاطر خود بسپرید. چه او 
(مزدا) در تجلی است» نکند که آموزگار بدخواه و طرفدار دروغ با زبان خویش 
آیین دروغین منتشر نموده, حیات جهان دیگر را تباه کند. 


من می‌خواهم سخن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز زندگانی بوده‌اند. از آنچه 
ان یکی مقدس به دیگری خبیث گفت که فکر و تعلیم و خرد و ارزو و گفتار و 
کردار و روح ما با هم یگانه و یکسان نیست . 


من می‌خواهم سخن بدارم از آنچه در آغاز این جهان مزدا اهورای دانا مرا از آن 
آگاه نمود. کسانی که در میان شما به آیین (وی) آن‌چنان که من می‌اندیشم و 
می‌گویم دل ندهند در انجام دنیا پشیمان گشته, افسوس خورند. 


من می‌خواهم سخن بدارم از چیزی که برای این جهان بهترین چیزهاست. به توسط 
اشا تعلیم یافتم که مزدا آن را (جهان را) بیافرید. کسی که پدر برزیگران نیک نهاد 
است و زمین دختر نیک کنش اوست. که اهورای از همه چیز اگاه را نتوان فریفتن. 


mandegar.tarikhema.org 


۱ ازاین «ها» معلوم می‌شود که پیغمبر در میان جمعی خطابه می خواند. 
۲. رجوع شود به اهنود گات يسنا ۰ قطعه ۳ و توضیحات آن. 
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۵ من می‌خواهم سخن بدارم از آنچه (مزدای) مقدس تر از همه به من گفت. آن کلامی 
است که شنیدن ان برای مردمان بهترین چیزهاست. کسانی که برای خوشنودی من 
از او (پیغمبر) اطاعت کنند چنین کسانی به‌واسطهٌ سعی‌شان برای منش پاک به 


تکامل و جاودانی رسند. (چنین گفت) اهورا مزدا. 


۶ من می‌خواهم از کسی که بزرگ تر از همه است سخن بدارم» مزدا اهورا کسی که 
خیرخواه مخلوقات است به توسط خرد مقدس خویش ستایش کسانی که وی را 
می‌ستانید می‌شنود. عبادت او رامن از وهومن تعلیم گرفتم» او به من از معرفت 
خویش بهترین چیز [را] آموخت. 


۷ در دست اوست نفعت و خرن کساتی که هند و بوده اند و څواهتد شود انرا 
خواهند دانست» همیشه روح راستی پرستان از بخت خویش برخوردار خواهد بود 
و دروغ‌پرستان گرفتار رنج و شکنج بمانند. هم این‌ها را مزدا اهورا از قدرت 
خویش بیافرید. 


۸ تو' باید با سرودهای ستایش و تعظیم توجه او را (مزدا را) به سوی ما جلب کنی» 
آری اکنون من می‌خواهم آن کشوری که (مقام) اندیشه و کردار و گفتار نیک است 
با دیدگان بنگرم پس از آنکه به توسط راستی مزدا اهورا را شناختم, درود و 
ستایش خود را در گرزمان تقدیم او کنیم . 


٩‏ تو بايد خوشنودی او و وهومن را برای ما فراهم کنی چه خوشی و ناخوشی ما به 
اراده او صورت پذیرد. بشود که مزدا اهورا از قدرت خویش ما را به کشت و کار 
یاری کند. تا آنکه به ستوران و برزیگران نمو و ترقی دهیم, برای آنکه (ما) به 
توسط اشا از منش پاک برخورداريم. 


۲. گرزمان و یا گروثمان در ادبیات فارسی بسیار استعمال شده است» در اوستا کرودمان 8 ) می‌باشد 
یعنی عرش. 
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۰ تو باید آن کسی را با نیایش پارسای خود بستایی که جاویدان مزدااهورا نام دارد. 
چه به توسط وهومن و اشای خویش وعده فرمود که در کشور خود ما را از رسایی 
و جاودانی و در سرای خویش از نیروی و پایداری متنعم سازد. 

۳ ان شی کی کور ا متشه وا کا قیوشت وا غور 
می‌خواهند ذلیل بدارد و هم دیگران را غیر از کسانی که به او اخلاص می‌ورزند 
(پست بشمارد) دین مقدس داور نجات‌دهنده (چنین کسی را) مثل دوست و برادر 
و پدر خواهد شدای مزدا اهورا!, 


(قطعهٌ اول از نخستین «های» اشتود ۲بار اشم وهو... ۳ بار ما به های ات فروخشیا درود 
می‌فرستیم ینگه هاتام یک بار). 


E ۰ ۰‏ ۳۹ ۰ ت ۷۸ 
۱. یعنی که دین پیغمبر در روز قیامت مثل دوست و برادر و پدر اسباب رستگاری پیروان خواهد شد. 
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شتود گات یسنا ۴۶ 


كامنة مرا" 

۱ به کدام خاک روی اورم به کجا رفته پناه جویم» شرفا و پیشوایان از من کناره 
جویند و از دهقانان نیز خوشنود نیستم و نه از بستگان دروغ که فرمانروایان شهرند 
چگونه تو را خوشنود توانم ساخت ای مزدا. 


۲ من می‌دانم ای مزدا که چراکاری از پیش نتوانم برد» برای آنکه گله و رمه‌ام اندک و 
کارگرانم کم است» نزد تو گله‌مندم ای اهوراء خود بنگر» مرا پناه ده چنان‌که دوستی 
به دوستی دهد (و آگاه ساز) مرا چه چیز پاداش نیک‌منشان است. 


۳ کی ای مزدا سپیده‌دم به‌در آید و جنس بشربه سوی راستی روی گند کی 
نجات‌دهنده بزرگ با گفتار پر از حکمت خویش به مراد رسد کدامند کسانی که 


۴ دروغ‌پرست نمی‌خواهد که پیروان راستی ستوران را در ایالت و ده زياد نموده 
بپرورانند. آن (دروغ‌پرستی که) به بدی مشهور و تمام اعمالش زشت است. ای 
بدا کی که اورا از ساطت بادا ردو ا او رند هروش کد ان یی کی 
باید پیشقدم گشته راه مستقیم دین را منبسط سازد. 


۱ این «ها» عبارت است از قطعات مختلف» در چهار قطعةٌ اول پیغمبر از عدم موفقیت خود گله‌مند است» در دو 


است: 
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اگر دانایی کسی که پیرو راستی و فرمانبر آیین است موفق شد که دروغ‌پرستی را به 
دین درا ورد که از کیش (قدیم) و ارتباط با آن دست بکشد. چنین کسی باید پس از 
اطمینان یافتن به یکی از شرفا خبر دهد تا او را از صدمهٌ دیگران حفظ نماید, ای 
مزدااهورا. 


اگر از کسی پناه خواسته شد و به یاری برنخاست ناگزیر چنین کسی با مخلوقاتی 
محشور گردد که از دروغ‌پرستانند زیراکه خود او دوستار دروغ و خیرخواه آن 
است. کسی پیرو راستی تی است که پیرو راستی ۷ دیگر را ارجمند بدارد همان ¿ طوریکه 
تو در اغاز مقرر نمودی ای اهورا. 


ای مزدا قطع نظر از آذر و منش پاک که از اثر آن‌ها جهان صداقت نجات خواهد 
یافت. که را برای پناه و حمایت مثل من کسی خواهی گماشت وقتی که 
دروغ‌پرست به قصد آزار من مهیّا گردد. وجدانم را از چنین تعلیمی مطّلع ساز. 


کسی که خیال دارد دودمان مرا یاه گند مادا که از گرد اش این به من رسد 
بشود که کلیّه صدمه خصومتش به خود او متوجه گردد. طوری که زندگانی خوب 
نه زشت را از او دور کند ای مزدا. 


کیست آن وفاشناسی که نخستین بار تعلیم داد که ما باید تو رامدّق‌ترین بشناسیم و 


ای مزدا اهورا کسی که از مرد و زن برای من به جای آورد آنچه راکه تو در طی 
زندگی بهترین چیز خواندی, برای پاداش درستی او کشور پاک‌منشی بدو عنایت 
کن و با همه کسانی که من انان را به عبادت تو می‌گمارم از پل چنوات خواهم 
۰2 1 
گذشت . 


F-۲ قطعة‎ ٩ رجوع شود به یسنای‎ .١ 

۲. پل چنوات در ادبیات مزدیسنان به معنی پل صراط است. در اوستا چنونت ۲۲۵۷م امعبطنن آمده است 
معنی لفظی آن پل تشخیص و تصمیم و قضاوت می‌باشد., به قول کتب پهلوی چنوات برای نیکوکاران به بلندی ٩‏ 
نیزه و یا ۲۷ تیر فراخ گردد اما برای گنهکاران مانند لب تیغ تند و باریک شود. 
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۸ ا1 اوستا 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


کریان‌ها و کاوی‌ها به‌واسطة تسلط خویش مردم را به سوی اعمال زشت دلالت 
کنند تا انکه حیات جاودانی اخرت انان را تباه نمایند. روان و وجدان انان وقتی 
که به نزدیک پل چنوات رسد در بیم و هراس خواهد افتاد. آنان جاویدان در خانه 
دروغ (دوزخ) بمانند. 


وقتی که راستی از کوشش آرمتی کسی که از پرتو او بهشت آراسته گردد پیش 
نبیرکان و بازماندگان ستوده فریانَ تورانی حلول کند. پس ان‌گاه وهومن انان را به 
کور جارد انی کر وتو روتانس اھر راردا انان را فرشا وود 


در میان مردم کسی که سپنتمان زرتشت را به‌واسطة اطاعت خویش خورسند 
سازد سزاوار است که چنین کسی به شهرت نیک رسد. به این کس مزدااهورا 
زندگانی جاودانی بخشد» وهومن او را به فردوس برین جای دهد. ما چنین کسی را 


دوست خوب رأستی می‌شمریم. 


ای زرتشت کدام‌یک از گروندگان در اتحاد ایمانی دوست توست و یا کیست کسی 
که به شهرت نیک خواهد رسید. 

کی‌گشتاسب یاور آیین است» کسی که در بهشت در ساحت تو به‌سر برد ای مزدا 
اهورا کسی است که با سرودهای پاک‌منشی او را می‌ستایم. 


من می‌خواهم شما را از هیچتسپ و سپنتمان خبر دهم تا آن‌که هوشیاران را از 
بیهوشان تمیز دهید .ی پر طبق نخستین آپین اهورا به‌واسطةٌ این 
امال به راستی ملق گردید : 


۱. خاندان فریان ۲۲۷۵0۵ از امرای توران هنوز به دین مزدیسنا نگرویده» ولی زرتشت امیدوار است که آنان را از 
پیروان خویش گرداند. رجوع شود به اسامی خاص. 

۲ از این قطعه از زمان قدیم یک سطر افتاده است. هیچتسپ و سپنتمان از اجداد زرتشت می‌باشند. رجوع شود 
به مقالةٌ زر تشت و اسامی خاص در گات‌ها. 
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ای فرشوستر هوک با این پارسایان به آن سوی بشتاب, ما هر دو امیدواریم که 
کامیاب گر دید. آنجایی که اشا با آرمتی متفق است. در آن کشور جاودانی که از آن 
پاک‌منشان است در آنجایی که مزدااهورا برای گشایش بخشیدن آرام گزیند '. 


ا و ا یاه وا کر فان وان رز 
فرمانبرداری و از ستایش و اطاعتتان نزد کسی که باهوش را از بی‌هوش 
می قفا مت تا آن اهو را مز دای که راس شاور آگاه ازست , 


کسی که به سوی من گراید من نیز بهترین چیزی که دارا هستم به توسط منش پاک 
به او وعده می‌دهم» اما به کسی که با ما بر سر کینه و دش شمن است خصومت ورزم 
(چنین کنم) در حالتی که آنچه مشیّتتان است به‌جای می‌آورم» ای مزدا و ای اشا 
این است تصمیم من از روی خرد و هوشم. 


کسی که بهترین حاجت مرا که زرتشت هستم بر طبق آیین مقدس برایم به‌جای آورد 
چنین کسی در زندگی آینده در سرزمین جاودانی از نعمت فراوان برخوردار گردد. 


(قطعه اول از نخستین‌های اشتود ۲ بار اشم وهو... ۳بار -- 


به های نامنه مثزا درود می‌فرستیم ما به گات‌ها اشتود مقدس و سرور تقدس درود می‌فرستیم 
ما به سراسر گات‌های اشتود درود می‌فرستیم ینگه هاتام... یک بار. 


يتا اهووثیریو... ۲ بار). 


ما می‌ستاييم ‏ در بندگی اقعدار و شوکت اهورامزدا را که سرچشمه کلية اشیاء و فروغ سرشار 
است و امشاسندان را و گات‌های اهنود و اشتود و سینتمد و وه و خشتر و وهشواشت را که 
سروران حقیقتند و فروهر توانای نیکان و پوریو تکیشان و نبانزدشتان را اشم‌وهو... یک بار 


۱. فررشوستر از خاندان هو گو پدرزن زرتشت و برادر جاماسپ است. 


۲ یعنی از فرشوستر و برادرش جاماسب طوری به نزد اهورامزدا شفاعت خواهد شد که مورد رحم و عنایت 


شون 


۳. رجوع شود به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 
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برساد بپذیراد بنیوشاد. به خوشنودی دادار هورمزد را یومند خرهمند.. به خوشنودی اوا هما 
امشاسپندان پیروزگر.. به خوشنودی دين پاک یزدان.. به خوشنودی اشو روان زراتشت 
سپیتمان انوشه‌روان ..به خوشنودی هورمزد اواگاه سه دی و یسپه شام..به خوشنودی بهمن و 
ماه و گوش و رام».به خوشنودی اردی‌بهشت بلند و آذر و سروش و ورز و رهرام.. به خوشنودی 
شهریور و خور و مهر و آسمان و انيرام انغره روشن‌گاه خداء. به خوشنودی اسیندارمذ و آبان و 
دين و اردمارسپند..به خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و فروردین ..به خوشنودی امرداد و 
رشن و آشتاد و زمیاد.. به خوشنودی روز گه گات‌هابیو گه اشتود گاه... اشتود گات‌ها پذیرفتۀ 
هورمزد و امشاسپندان باد ایی یاریهه و هان رساد اشونه اشم‌وهو,. یک بار . 


۱. در این نماز از ایزدان و فرشتگان بزرگ اسم برده شده, رجوع کنید به مقالةٌ چند لغت از گات‌هاء به فصل 
ایزدان, گروه فرشتگان مزدیسنا و به خصوص به مقالهةٌ ملحقات گات‌ها. 
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ی ۱ 
حو سوم ... 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی, گه گاتابیو. گه اهنود گه گاتابیو, گه اشتو د گه گاتابیو. گه سپنتمد. 
گه گاتابیو, گه وهو خشتر. گه گاتابیوء گه وهیشتواشت برساد. 

به خوشنودی اهورامزدا اشم وهو... (۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی و مزدا کیش هستم. دین من 
آیین اهوراست و دشمن دیوها می‌باشم. بشود که فروهر پاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و 
سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت حضور به‌هم رسانند. تو ای زوت برای خوشنودی اهورا 
مزدایی که سرچشمه کلیهٌ اشیاء است. اهورامزدایی که فروغ سرشار است و برای خوشنودی 
امشاسپندان و برای خوشنودی گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهو خشتر و وهشتواشت که 
سروران حقیقتند و برای خوشنودی فروهر توانای نیکان و برای خوشنودی پوریوتکیشان و 
نبانزدشتان, معنی کلام یتا اهووئیریو را برای ما آشکار ساز و بکند که راسپی پاک و فرزانه معنی 
کلام اتا رتوش اشات چیت هچا را برای ما واضح کند. 

ما یسا یت اهو انر دا تی عس خقه کلیه ایام بیضر آهور تدای کی و سر هار اب 
تا می‌ستا تشادای که از ووی اش سک ق ماحد 

ما می‌ستاییم گات‌ها را که سروران حقیقتند و در بالیدن و نمو کردن اشیاء یاری کنند. 

ما می‌ستاييم اهنود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ماش ساپ اقعرد کات را که سر ود رای و باگی آننت: 

ما می‌ستاييم سپنتمد گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما تیان و ی که سور رات وا کی اک 

ما می‌ستایيم وهشتواشت گات وا که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاییم همه فروهران نیکان و دلیران و خیرخواهان را. 

اهو نور نگهدار بدن است. 


۱. رجوع شود به مقالۀ ملحقات گات‌ها. 
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١‏ نسبت به خرد مقدس و آیین ایزدی نیک اندیشیدن و نیک گفتن و نیکی به‌جای 
آوردن (سبب می‌شود که) اهورا به توسط خشترا و آرمتی به ما رسایی و جاودانی 
بح حشك. 


(اين قطعه ۲ بار تکرار می‌شود). 
۲ برای حق معرفت مزدا که پدر راستی است باید نسبت به این خرد مقدس بهترین 
اعمال را به جای آورد, خواه از گفتار زبان و سخنانی که از خیال پاک است و خواه 


از کار بازوها و کوشش پارسا. 


۳ ای مزدا تویی پدر مقدس این خرد. ای کسی که جهان شادمانی‌بخش آفریدی و 
پس از مشورت با منش پاک به توسط آرمتی به آن صلح و مسالمت دادی. 


۴ ای مزدا از این خرد مقدس دروغ‌پرستان برافتادند نه پیروان راستی. خواه کسی را 
مال بسیار باشد خواه اندک بايد دوست پیرو راستی و به ضد دروغ‌پرست باشد. 


۱. در این «ها» در هر شش قطعه سپنته مینو تکرار شده است که به معنی خرد مقدس است و به خوبی از این 
قطعات برمی | ید که سپنته مینو غیر از اهورامزداست. رجوع شود به مقاله آیین زر تشت. 
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ای مزدا اهورا از آن بهترین نعمت‌هایی که تو به توسط این خرد مقدس به پیرو‎ 
راستی وعده دادی آیا دروغ‌پرست که از اعمال خویش پیرو آک منش است‎ 


رغلاف اراد تو از آن پھر مد آنذشید . 


ای مزدااهورا تو از این خرد مقدس به توسط آذر و آرمتی به هر دو طرف جزا 
خواهی داد. بسا اشخاص مایلند که آن را شنیده ایمان آورند. 


قطعهٌ اول از نخستین های سپنتمد ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۳بار ینگه هاتام... یک بار. 


.١‏ در متن اک شاه آمده است آک به معنی بد و زشت است» بیوراسب (ضحاک) را نیز ده اک گو یند. 
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سینتمد گات تست ۴۸ 


یزی ادائیش 

وقتی که راستی به دروغ ظفر یابد همان‌طوری که بسا پیش از این خبر داده شد و به 
دیوها و مردمان سزا و پاداش جاویدانی بخشند, آن‌گاه اشا از عنایت تو کسانی را 
بلند سازد که تو را می‌ستایند ای اهورا. 


ای اهورامرا آگاه ساز زیراکه تو آگاهی, آیا پیش از فرا رسیدن سزایی که تو مقرر 
داشتی پیرو راستی به دروغ‌پرست غالب خواهد شد. اری این غلبه برای جهان 
یک پیام پارسایی خواهد بود. 


برای مرد دانا به توسط اشای مقدس. تعلیم اهورای نیکخواه مثل تو کسی, ای مزدا 
که از یروی خرد پا ک‌انديش خویش به حکمت سری آگاهی بهترین تعلیمات است. 


کسی که‌گهی نیک و گهی زشتاندیش است و کسی که وجدانش را به واسطه کردار 
وگفتارش مطیع هواو هوس و خواهش خویش سازد, چنین کسی به حکم ازلی تو 


و ی ۱ 
در روز وایسین منفرد خواهد شد ۰ 


۱ یعنی کسانی که در ایمان خویش تردید دارند در روز وابسین از بهشتیان و دوزخیان منفرد گشسته, در بسرزخ 
(همستکان) به‌سر خواهند برد. 
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پادشاهان خوب با اعمال و تعلیم نیک باید سلطنت کنند نه آنکه شهریاران بد بر ما 
فرماتروا گردند. ای آرمتی, ای ستوده‌تر از همه, زندگانی جهان آینده را بیارای, 
برای ستوران کشت و ورز مهیا ساز و برای تغذیة ما آن‌ها را بپروران. 


آرمتی کسی که به منش پاک آراسته است برای ما منزل‌های نیک فراهم ساخت. به 
ما پایداری و نیرو بخشید. مزدااهورا در هنگام خلقت این جهان به دستیاری اشا 
گیاه برویانید. 


خشم بايد باز داشته شود. در مقابل ستم از خود دفاع کنید. ای کسانی که پاداش 
پاک‌منشان را به توسط راستی خواستارید. از همان راستی که مرد مقدس از 


دوستان آوست آرامگاه او (مرد مقدس) در رای تو خواهد بود اش اهورا!. 


آیا کشور نیک جاودانی و پاداش تو برایم مقرر است» ای مزداء ایا طومار حساب 
روز واپسین توای اشا در وقت سنجیدن اعمال به دستیاری وهومن بر وفق ارزوی 
من وفاشناس خواهد پو د. 


کی خواهم دانست ای مزدا و ای اشا که شما نسبت به کسی که در پی تباه کردن من 
است توانا و زبردستید. آنچه پاداش نیک نهاد است باید به‌خوبی از آن اطلاع یابم 
رقا توا افیف اواست کار قسمت شنیب خير یاف 


کی» ای مزدا شرفا به رسالت پی خواهند برد. کی این مشروب مُسکر و کثیف را 


برخواهی انداخت. از ان چیزی که کرپان‌های زشت کردار و شهریاران بدرفتار به 


کی» ای مزدا آرمتی با اشا و خشترا دارندۀ چراگاهان فراوان و منازل زیبا نمودار 
خواهند شد کیانند آنانی که در مقابل دروغ‌پرستان خونخوار صلح برقرار سازند. 
کیانند کسانی که نزدشان معرفت به منش پاک پیدا خواهد شد. 


۱. مقصود از مرد مقدس خود زر تشت است. 


۲. مقصود از رهاننده خود زرتشت است. 
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۲۳ کسانی از حامیان ممالک محسوبند ای وهومن و ای اشا که در مقابل حکم مزدا 
کوشا هستند و با اعمال تکلیف خویش به‌جای می‌آورند. آنان کسانی هستند که 
پرای درهم ۳ کته خشم برانگي نگیخته شدند. 


(قطعهٌ اول از «های» سپنتمد ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۲بار ما به های ری ادائیش 
درود می‌فرستیم - ینگه هاتام... یک بار). 
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يسنا ۴۹ 


ات ما يوا 

ای مزدا و ای اشا هميشه بنذو سد راه من است» وقتی که می‌خواهم غفلت‌زدگان را 
خوشنود ساخته به راه راست آورم» ای راستی به سوی من آی و پناه متین من باشء 
ای وهومن بنذو را نابود ساز ". 


این پنو گمراه کننده که یکی از دروغ‌پرستان است دیر زمانی است که خار سر راه 
من است کسی است که فور اشاست از این جھت است که در جل تعردن آرمتی 
مقدس ساعی نیست و ای مزدا نه در خیال آن است که طرف شور منش پاک شود. 


ای مز دا پایة آیین ما به روی راستی نهاده شد. از این جهت سودبخش است. پایة 
مذهب غلط به روی دروغ قرار گرفت از این سبب زیان آور است برای این است 
که می‌خواهم مردم به منش پاک ملحق شوند و همه ارتباط خود را با دروغ‌پرستان 


کسانی که با زبان خود در میان دوستانشان خشم و سَمٌ منتشر کنند و به ضد تربیت 
تقو وان باقتته ور و د انان ته کر دار نی لکد اعمال وش غالب اس و ی ان 
ایمان دروغینشان به سرأی دیو 9 


۱. از امرای مخالف, رجوع کنید به مقاله اسامی خاص به پندوّ 360072 
۲ مقصود از سرای ديو جهنم است. 
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۸ 0 اوستا 


۵ 


۱۱ 


ای مزدا خوشی و فراوانی از آن کسی است که هميشه شخصیّت خود را به منش 
باک مق کد و بدو سط راس به با رسای ها ترس گر دد وبا اهازلایی) کشور 
روحانی تو شود ای اهورا. 


ای مزدا و ای اشا استغاثه‌ام از شما این است که آنچه مشیّت شماست به من بگویید 
تا بتوانم آن را درست امتیاز دهم که چگونه باید آیین تو را منت منتشر سازیم ای اهورا. 


وهومن این را بشنود اشا نز به آن گوش فرا دهد 7 eS‏ 
مین دهقانان داش 


2 E 
خواهانیم که پیک تو باشیم.‎ 


باید آن سودبخش, کسی که برای به‌جای آوردن نیکی آفریده شد به این فرمان 
ایزدی گوش دهد. کسی که طرفدار آیین درست است (باید) به آنانی که با 
دروغ‌پرستان در آمیزشند اعتنایی نکند, ای جاماسب کسی که شخصیّت خود را با 
راستی مربوط داشت در روز واپسین از بهقرین باداش برخوودار کردد . 

ای مزدا این فکر پاک و این روح پیرو راستی را با عبادت و خلوص نیت و غیرت 
ایمانش می‌خواهم برای محافظت به آستان تو آورم تا تو ای توانای بزرگ با قوة 


جاودانی خویش نگهبان آن باشی. 


اما آناتی که کوش به فرمان حکمروایان زشت‌کر دار دارند کار و خیال و ایمان آناخ 


۱. مقصود این است وقتی از پیشوایان و شرفا (رزمیان) به دین درآیند. در میان برزیگران شهرت يافته به آنان 
تاشی خواهند نمود. 
۲. مراد از سودبخش که در اول قطعه گفته شد همان جاماسب می‌باشد که در آخر از او اسم برده شد. 
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تیره و تباه است» روان‌ها با خورش دوزخی به دروغ‌پرست روی کنند. در سرای‎ 


دروغ آنان از صدرنشینانند . 


۱۲ ای اشا و ای وهومن کدام است فریادرسی‌تان برای من زرتشت که یاریتان را 
استغاثه می‌کنم. ای مزدااهورا من از پی بخشایشت با سرودهای نیایش تو را 
می‌ستایم تا آنچه در نزد تو گرامی‌تر است به من عنایت کنی. 


(قطعه اول از های سینتمد ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۳ بار ما به های ات ما يوا درود 


۱. یعنی که روان‌های گناهکاران دوزخی با خورش‌های بد به استقبال روان نورسیدگان دروغ‌پرست می‌روند. 
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کت موی اوروا 


(زرتشت گوید) آیا روانم پس از مرگ می‌تواند از کسی امید پناهی داشته باشد. 
یقیناً می‌دانم که آن کس جز از راستی و منش پاک و تو ای مزدا که در همین جهان 
به استغاثه‌ام اجابت نموده» به من و ستورانم یاری می‌کند کسی دیگر نخواهد بود. 
آیا ای مزدا ستوران خوشی‌بخش و چراگاهان به کسی که آرزوی داشتن آن‌ها را 
دارد بخشیده می‌شود. 

(مزدا گوید) در میان گروه انبوه آنانی که طبق آیین مقدس به‌سر برند و خورشید به 
آنان پرتوافکن است. در روزی که در پای حساب واپسین ایستند آنان را به سرای 
هوشمندان جای دهم . 


(زرتشت کوید) ای مزدا از آنچه به دستیارۍ خشترا و وهومن به آن کس وعده شد 
به توسط اشا به او خواهد رسید. به همان کسی که از پرتو قوء راستی خاک 
همسایگانی که هنوز پیرو دروغ است به دین درآورد '. 


۱. اشاره به این است که آنچه در این جهان آرزوی انسان می‌باشد. در قیامت به او بخشیده شود. مستمندان و 
بینوایان که بسا از نعم و خوشی دنیا محرومند در جهان دیگر به آن‌ها خواهند رسید. 
۲ مقصود از آن کسی که به او وعده بخشایش شده لست و ممالک همسایه را به دين مزدا خواهد دراورد 
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۴ تورادرودگویان و ستاینده‌ام ای مزدا تا آنکه وهشتامناه وخشترا در پل چنوات در 
سر راه خانه باداش آن چیزی که ارزو همه دین آورندگان استء فرماثبر داران را 


منتظر شوند!. 


۵ آری‌ای مزدااهورا وای اشا یک اشار؛ٌ صریح و آشکار شما ما را به فردوس رساند, 
چه دوستی و مهربانی شما نسبت به پیغمبرتان یقینی است. 


۴ رما شی کان وت کرد بلا ی کد اعدا آ ن دوست رای ر رتفت 
تا آنکه زبانم را به راه راست رهنمون شوی, ای افریننده قوهٌ خرد به توسط منش 
پاک مرا از ايین خویش بیاموز. 


۷ ای تندروترین سواران. ای اشا و ای وهومن, ای توانایان و ای درخشندگان, با 
هیجان ستایش خواهانم که شما را بر ان دارم که به سوی من شتافته» مهیّای یاری 


من گردید. 


۸ ای مزدا هماره خواستارم با سرودهای معروفی که از غیرت پارسایی است به 
سویتان روی آورم. هسمچنین ای اشا دست‌ها را بلند نموده با ستایش 
ایمان آوردگان و با آنچه درخور منش پاک است در مقابلتان ایستم. 


٩‏ اینک دگرباره شما راستایش‌کنان در برابرتان ایستاده‌ام پس از آنکه به طور دلخواه 
به حسب خدمت خویش به پاداش رسیدم, آن‌گاه خواهم کوشید که دین آورندگان 
اران بهره‌مند گردند. 

۰ اعمالی که پیش از این از من سر زد و آنچه بعد به‌جای آورم و آنچه ای وهومن 


دیدگان را مسرت بخشد چه از نور خورشید و سپیدۀ صبح درخشان جمله از پی 
تسبیح توست ای راستی, ای مزدا. 
۱. وهشتا مناه به معنی بهترین منش می‌باشد. کلمةٌ مرادف وهومن است. مقصود این است که فرشتگان بهمن و 


شهریور در سر پل صراط منتظر ورود ارواح نیکوکاران شده تا آن‌ها را به سوی بهشت دلالت کنند. از سرای 
هوشمندان و خانه پاداش بهشت اراده شده است. 
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۱۱ تا مرا تاب و توانایی است مایلم که ثناخوان شما باشم ای مزداء ای راستی, 
آفرینندة بشر به توسط منش پاک طلب می‌کند از آنکه او (بشر) آنچه را که بهتر 


موافق اراده اوست (خداست) به‌جای آورد. 


(قطعة اول از نخستین های سپنتمد ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۳ بار ما به های کت موی 
اوروا درود می‌فرستیم ما به گات‌های سپنتمد مقدس و سرور تقدس درود می‌فرستیم ما به 
سراسر گات‌ها درود می‌فرستیم ینگه هاتام... یک بار. 


ما می‌ستاييم " در بندگی اقتدار و شوکت اهورامزدا را که سرچشمة کلیه اشیاء و فروغ سرشار 
است و امشاسپندان را و گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشواشت را که 
سروران حقیقتند و فروهر توانای نیکان و پوریوتکیشان و نبانزدشتان را اشم‌وهو... یک بار 
اهماریسچا... جسه‌می... اشم‌وهو... یک پار. 

برساد بپذیراد به نیوشاد. به خوشنودی دادار هورمزد رایومند خرهمند.. به خوشنودی اواه ما 
امشاسیندان پیروزگر.. به خوشنودی دين پاک یزدان..به خوشنودی اشو روان زراتشت 
سپیتمان انوشه‌روان .. به خوشنودی هورمزد اواگاه سه دی و یسپه شام..به خوشنودی بهمن و 
ماه و گوش و رام..به خوشنودی اردی‌بهشت بلند و آذر و سروش و ورز و رهرام,.به خوشنودی 
شهریور و خور و مهر و آسمان و انیرام انغره روشن‌گاه خداء. به خوشنودی اسپندارمذ و آبان و 
دين و اردمارسپند..به خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و فروردین .. به خوشنودی امرداد و 
رشن و آشتاد و زمیاد.. به خوشنودی روز که کات‌هابیو گه سپنتمدگاه... سیتتمد گات‌ها پذ یر فته 


هورمزد و انشاسپندان باد ایی باربهه وهان رساد اشونه اشم وهوپ یگ بار . 


۱. رجوع شود به مقالۀ ملحقات گات‌ها. 
۲. در این نماز از ایزدان و فرشتگان بزرگ اسم برده شده» رجوع کنید به مقالهُ چند لغت از گات‌هاء به فصل 
ایزدان, گروه فرشتگان مزدیسنا و به-خصوص به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 
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ی ۱ 
حو ومن ... 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی, گه گاتابیو, گه اهنود. گه گاتابیوء گه اشتود. گه گاتابیو, گه سینتمد. 
گه گاتابیو. گه وهو خشتن گه گاتابیو. گه وهیشتواشت برساد. 

به خوشنودی اهورامزدا اشم وهو...(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی و مزداکیش هستم» دین من 
آیین اهوراست و دشمن دیوها می‌باشم. بشود که فروهرپاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و 
سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت حضور به‌هم رسانند. تو ای زوت برای خوشنودی اهورا 
مزدایی که سرچشمه کليةٌ اشیاء است. اهورامزدایی که فروغ سرشار است و برای خوشنودی 
امشاسپندان و برای خوشنودی گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهو خشتر و وهشتواشت که 
سروران حقیقتند و برای خوشنودی فروهر توانای نیکان و برای خوشنودی پوریوتکیشان و 
نبانزدشتان, معنی کلام يتا اهووثیریو را برای ما آشکار ساز و بکند که راسپی پاک و فرزانه معنی 
کلام اتا رتوش اشات چیت هچا را برای ما واضح کند. 

ما می‌ستاييم اهورامزدایی که سرچشم کلیه اشیاء است. اهورامزدایی که فروغ سرشار است 
ما می‌ستاييم امشاسپندانی که از روی دانش حکمفرمایند. 

ما می‌ستاييم گات‌ها را که سروران حقیقتند و در بالیدن و نمو کردن اشیاء یاری کنند. 

فا یاهرد گات راکد سرور وس و خاک انت 

ما می‌ستاییم اشتود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما ھی سا یی تمد گات راکد سرو رس و پا کی اس 

ما می‌ستاييم وهوخشتر گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم وهشتواشت گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم همه فروهران نیکان و دلیران و خیرخواهان را. 

اهو نور نگهدار بدن است. 


۱. رجوع شود به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 
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وهوخوشتر گات یسنا ۵۱ 


۱ ای مزدا کشور نیک گرانبها مثل قسمت پارسای راستی به کسی داده شود که با 
غیرت نیکوترین اعمال به‌جای اورد اینک خواستاريم که دارای چنین قسمتی شویم. 


۲ ای مزدا پیش از همه مرا اطمینان بخش از کشور جاودانی خویش و از کشور 
ارزانی دارید که عبادت کنند. 


3 ای اهورا و ای اشا به کسانی گوش دهید که در کردار و گفتارشان به سخنانتان گوش 
دوختة و به منشن یاک تکیه داده‌اند: به کسانی که تر خود نخستین آموزگار آنانی 
ای مزدا. 


۴ کجاست پاداش رنج‌کشیدگان؟ کجاست عفو برای گناهکاران؟ در کجا به راستی 
رسند؟ در کجا آرمتی مقدس را بینند؟ در آنجایی که کشور جاودانی توست ای مزدا ". 


۵ پس ازاین‌ها از تو می‌پرسم آیا برزیگر درستکار و هوشمند از راستی خویش به 
نعمت جاودانی خواهد رسید. اگر او همان کسی را که داور درست و هوشیار از او 
منکن داش واز باداش وسرایش آگاه شا خت عبادت کنر 


1. در قسمت اول این ها از کشور جاودانی اهورا که پاداش نیکوکاران است صحبت می‌شود در قسمت دوم 
پیغمبر مرتبا از پیروان نامدار خود اسم می‌برد. 

۲. جواب چهار سئوال این است که پاداش و عفو و اشا و ارمتی همه در بهشت دیده می‌شود. 

۳. مراد از داور درست و هوشیار خود زر تشت است. 
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مزدا پس از سرآمدن زندگانی در روز واپسین در کشور جاودانی خود انچه نیک و 
نغز است به ان کسی بخشد که خوشنودی او را به‌جای اورد» همچنین زشت‌کردار 
راکه از او نافرمانبرداری نمود به سزا رساند. 


ای کسی که از خرد مقدس خود ستوران و آب وگیاه و جاودانی و رسایی افریدی 
به دستیاری وهومن در روز داوري واپسین به من قوه و پایداری بخش. 


از اين دو چیز می‌خواهم حالا سخن بدارم» ای مزدا؛ آری به دانا نیز باید از آن خبر 
داده شود از ناخوشی کسی که به‌واسطۀ دروغ‌پرست دچار صدمه گردید و از 
خوشی کسی که به راستی روی آورد. پیغمبر خوشنود می‌شود از کسی که آن را به 
دانایی اطلاع دهد. 


چه مزدی ای مزدا برای طرفداران هر دو فرقهء به‌واسطة زبانة آتش سرخ و فز 
گداخته فراهم خواهی ساخت. برای صاحبدلان علامتی در ان قرار ده. (یعنی) 
زیان برای دروغ‌پرستان و سود برای پیروان راستی. 


گیست جز او کد یرای تباهی من برنخاسته است ای اهورا: آن کسی که پسر خلقت 
دروغ است. از این جهت است که او به ضد موجودات پر از نیت خبیث است» من 
برای باری خویش راستی را با تمام مزیّت نیکش طلب می‌کنم . 


کیست آن مردی که دوست اسپنتمان زرتشت است ای مزدا؟ کیست که می خواهد 
با راستی مشورت کند؟ توجه فرشته محبّت ارمتی با کیست؟ کیست ان 
درستکاری که خود را نسبت به پیروان پا ک‌منش دلسوز نشان می‌دهد؟ 


او زرتشت را در گذر زمستان. این جاکر فرومایه کاوی از خود خوشنود نساخت» 
وقتی که او (زرتشت) با مرکب خویش که از سرما میلرزیدند از او پناه خواست و 


۱ از دشمنی که زرتشت شکایت می‌کند لابد معرف شنوندگانش بوده است که محتاج به ذکر اسم او نشده است. 
۲ در ترجمه این قطعه هیج‌یک از مترجمین اروپایی متفق نیستند, ترجمة بار تولومه روشن تر به‌نظر می‌رسد. 


۳ 
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۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۶ 


۱۷ 


۱۸ 


ی 


این چنین این نفس دروغ‌پرستی یقینی هدایت‌شدگان راه راست را از خود دور 
نمود. روانش در سر پل چنوات هنگام حساب واپسین در بیم و هراس خواهد بود 
برای انکه از کردار و گفتار خویش از راه راست دور افتاد. 


کرپان‌ها نمی‌خواهند که در مقایل قانون زراعت سر اطاعت فرود آورند» برای 
آزاری که از آنان به ستوران می رسد تو قضاوت خود را در حقشان ظاهر ساز که 
آیا در روز قیامت نظر به کردار و گفتارشان به خانة دروغ در خواهند آمد یا نه. 


پاداشی که زرتشت برای یارانش در نظر دارد همان است که او اول در سرای 
پاداش مزدااهورا دریافت نمود, در رسیدن به آن ای اشا و ای وهومن چشم امیدم 
به سوی نیکی شماست. 


کی‌گشتاسب با (داشتن) سلطنت بر پیروان دین خود نیز آیین اختیار نمود و طریقۂ 
پاک‌منشی را که اهورای مقدس و اشا بنمود برگزید. این چنین اميد است که کار به 
گام و آرزوی ما اجام گرد 


فراشستر هو گر دختر گرانبها و عزیزی را به زنی به من داد. پادشاه توانا مزدااهورا 
وی را برای ایمان پاکش به دولت راستی رساناد. 


جاماسب هو گو دولتمند بزرگ نیز به این آیین و به راستی ایمان آورد, کسی به این 
کشور جاودانی بگرود که دارای نهاد نیک است. از تو خواستارم ای اهورا مزدا که 
پناه استوار آنان باشی, 


دانشمند آلمانی می‌گوید زرتشت در بیابان با مرکبش دچار طوفان شد. از سرما لرزان به خانة یکی از دروغ 
پرستان شاید بنذو پناه برد و به او پناه نداد برای توهین زرتشت او را چاکر فرومایه و بدعمل (وَاپِیّه 0۷2609۵ 
کاوی می‌نامد. اسم آن محلی که این حادثه روی داد در متن گات‌ها یر تو زمو 26700 ,۳67611 می‌باشد. بار تولومه 
أن را به des winters‏ 0 ترجمه نموده و ما به گذر زمستان برگرداندیم. در تفسیر پهلوی پر تو به گذر و دروازه 
و پل ترجمه شده» پل کلمه‌ای که حالا در زبان ماست همان پر تو اوستایی است زمو نیز در زبان امروزی ما زم و يا 
زمستان می‌باشد. پرتو زمو مجموعاً اسم محلی بوده است. قطعه بعد نیز مربوط به ماقبل و دلیل صحت معنی 
مذکور است. 
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اهنود گات 0 ۱۵۷ 


ناوا ال ودنا و ان بی از انکهیه کی بر داضت ان کسی را که 
برای جهان دیگر کوشاست. همت گماشت تا دیگران را نیز بیاگاهاند که پیروی 
ایین مزدا در طی زندگانی بهترین چیزهاست. 


ای کسانی که در اراده یکسان و با راستی پیوسته‌اید. ای وهومن ای آرستی, 
هنگامی که با فروتنی ستوده شدید رحمت خود را به ما ارزانی دارید و چنان‌که 
وعده رفت پناه خود را از ما دریغ مکنید. 


از پرتو پارسایی به مقام تقدس رسند. چنین کسی از پندار و گفتار و کردار نیک و 
ایمان خویش به راستی ملحق گردد. مزدااهورا به دستیاری وهومن به چنین کسی 
کشور جاودانی ارزانی دارد مرا نیز چنین پاداش نیکی ارزوست. 


من آن کسی را می‌شناسم که ستایشش از روی راستی برای بهترین چیز است. آن 
کس مد دااهوواست: (و فرشتگانش) که بوده و هستند. من می‌خواهم از انان اسم 
برده بستایم و با سرود نیایش به آنان نزدیک شوم . 


(قطعة اولی از همین «ها» ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۳ بار ما به های وهو خشتر درود 
می‌فرستیم ما به گاتای مقدس وهوخشتر و سرور تقدس درود می‌فرستیم ما به سراسر 
گات‌ها درود می‌فرستیم ینگه هاتام... یک بار) 


5 رجوع شود به: 
Zeitschrift fûr Indologie und Iranistik Band 1 Heft 1 S. 16 Awestische E inzelstudien von Herman‏ 


Lommel, Leipzig, 1922. 
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يتا اهووئیریو... ۲ بار. 


ما می انیم در بندگی اقندار و شوکت آهورامزدا را که سرجشمة کلیه اشام و فروغ سرشار 
است و امشاسپندان را و گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشواشت راکه 
سروران حقیقتند و فروهر توانای نیکان و پوریو تکیشان و نبانزدشتان را اشم‌وهو... یک بار 
ساهماریسچا... جسه‌می... اشم‌وهو... یک بار. 

پرساد. بپذیراد. بنیوشاد, به خوشنودی دادار هورمزد رایومند خرهمند..به خوشنودی اواهما 
امشاسپندان پیروزگر.. به خوشنودی دين پاک یزدان..به خوشنودی اشو روان زراتشت 
سپیتمان انوشه‌روان .. به خوشنودی هورمزد اواگاه سه دی و یسپه شام.. به خوشنودی بهمن و 
ماه و گوش و رام,.به خوشنودی اردی‌بهشت بلند و آذر و سروش و ورز ورهرام..به خوشنودی 
شهریور و خور و مهر و آسمان و انيرام انغره روشن‌گاه خداء. به خوشنودی اسپندارمذ و آبان و 
دین و اردمارسپند..به خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و فروردین ..به خوشنودی امرداد و 
رشن و آشتاد و زمیاد..به خوشنودی روز گه گات‌هابیو گه وهو خشترگات... وه وخشترگات 
پذیرفتة هورمزد و امشاسپندان باد,.ایی یاریهه و هان رساد اشونه اشم‌وهو,. یک بار ". 


۱. رجوع شود به مقالة ملحقات گات‌ها. 
۲. در این نماز از ایزدان و فرشتگان بزرگ اسم برده شده, رجوع کنید به مقالٌ چند لغت از گات‌ها, به فصل 
ایزدان, گروه فرشتگان مزدیسنا و به خصوص به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 
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6 ۱ 
حو سومن ... 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی, گه گاتابیو. گه اهنود. گه گاتابیو. گه اشتود. گه گاتاپیو گه سپنتمد. 
گه گاتابیی گه وهو خشتن گه گاتابیو, گه وهیشتواشت برساد. 

به خوشنودی اهورامزدا اشم وهو... (۳بار) من اقرار دارم که زرتشتی و مزداکیش هستم» دین من 
آیین اهوراست و دشمن دیوها می‌باشم» بشود که فروهرپاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و 
سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت حضور به‌هم رسانند. تو ای زوت برای خوشنودی اهورا 
مزدایی که سرچشمه کلیةٌ اشیاء است. اهورامزدایی که فروغ سرشار است و برای خوشنودی 
امشاسپندان و برای خوشنودی گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت که 
سروران حقیقتند و برای خوشنودی فروهر توانای نیکان و برای خوشنودی پوریوتکیشان و 
نبانزدشتان» معنی کلام يتا اهووثیریو را برای ما آشکار ساز و بکند که راسپی پاک و فرزانه معنی 
کلام اتا رتوش اشات چیت هچا را برای ما واضح کند. 

ما می‌ستاييم اهورامزدایی که سرچشمةٌ کلیه اشیاء است. اهورامزدایی که فروخ سرشار است 
ما می‌ستاييم امشاسپندانی که از روی دانش حکمفرمایند. 

ما می‌ستاييم گات‌ها را که سروران حقیقتند و در بالیدن و نمو کردن اشیاء یاری کنند. 

ما می‌ستاييم اهنود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم اشتود گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم سپنتمد گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم وهوخشتر گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم وهشتواشت گات را که سرور راستی و پاکی است. 

ما می‌ستاييم همه فروهران نیکان و دلیران و خیرخواهان را. 

اهو نور نگهدار بدن است. 


۱. رجوع شود به ماله ملحقات گات‌ها. 
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وهیشتواشت گات یسنا ۱۵۳ 


۱ (زرتشت گوید): نیکوترین ارمغانی که وجود دارد این است که مزدااهورا به توسط 
اشا به زر تشت سپنتمان برتری و زندگانی سعید و جاودانی خواهد بخشید و نیز به 
همه کسانی که در کردار و گفتار خویش پیرو دین نیکش باشند. 


۲ برای خوشنود ساختن مزدا باید از روی میل در انديشه وگفتار و کردار در ستایش 
وی کوشا بود. از پی ستایش اوست که کی‌گشتاسب و پسر زرتشت سپنتمان" راه 
دین برحق و فرستادءٌ اهورا را روشن و منبسط می‌کنند. 


۲ اینک توای پوروچیست از پشت هیچتسپ و دودمان سپنتمان, ای جوان‌ترین 
دختر زرتشت او (زرتشت) با منش پاک و راستی و مزدا برای تو (جاماسپ را) که 
یاور دینداران است برگزید اکنون برو با خردت مشورت کن, با انديشة پاک 
مقدس ترین اعمال پارسایی را به جای آور. 


۴ (جاماسب گوید): این را (پوروچیست را با غیرت به یمان دلالت کم تا (مانند) 
پاکپاکان (مقدسة مقدسات) نسبت به پدر و به شوهر و به برزیگران و به شرفاء 
خدمت به جای اورد. مزدااهورا پاداش با شکوه منش پاک را برای ایمان نیکش 


هميشه نصیب او کناد. 


۱ . قسمت اول این ها در عروسی پوروچیست ۴٥٣۰51۵‏ دختر زرتشت با جاماسپ می‌باشد. قطعات بعد در 
نصایح و موعظه است. ءشاید به حضار مجلس عروسی خطاب شده باشد. 


. شاید از پسر زرتشت ایست واسترا مقصود باشد که بزرگ‌ترین پسر پیغمبر و از نخستین یاوران دين بشمار 
است. غالبا در سایر قسمت‌های اوستا از او اسم برده شده است. 
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(زرتشت گوید): ای دختران شوی‌کننده و ای دامادان اینک بیاموزم و آگاهتان 
سازم» پندم را به خاطر خویش نقش بندید و به دل‌ها بسپرید. با غیرت از پی 
زندگانی پاک‌منشی بکوشید. هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت 


جوید و ازاین‌رو زندگانی خود را خوش و خرم سازد. 


آری به‌راستی کار چنین است ای مردان و ای زنان خوشی که به نزد دروغ‌پرست 
می‌نگرید, از او گرفته شود (تبه کار) ناله برآورنده ره خورش دوزخی پیش آرند. 
نعمت فردوس از این دروغ‌پرستی که دین را خوار شمرد دریغ گردد. با این قسم 
اعمال شما نیز حیات اخروی خود را تباه خواهید ساخت. 


مادامی که غیرت ایمان در گوشت و خونتان است از پاداشی که برای پیروان مقرر 
است بهره‌مند خواهید شد. در آنجایی که روان دروغ‌پرست در کنارتان خوار و 
زبون افتاده در معرض خطر فناست. اگر از مجمع دینداران کناره گیرید در روز 
رستاخیز ناله و افغان از سخنانتان خواهد بود. 


آنانی که زشت کردارند ناگزیر از فریفتارانند. لاجرم محکوم به زوال گردند. همگی 
فریاد و خروش برآورند. شهریار یکی باید تا آنان را گرفتار ساخته به خاک و خون 
درکشد و این چنین در مملکت خرم صلح برقرار دارده سزاوار است که آن (خدای) 
بزرگ تر از همه آنان را به شکنج درآورد و فوراً به زنجیر مرگ دچارشان ¿ سازد. 


جای فساد و زوال از آن کسی است که به دین دروغین گرویده است» این خوار 
تفر تدگان ایب مقس اند که دینداران را ست‌ هايندو تن نان يه ناه ارده 
است, کجاست نگهبان آیین ان سر ون ها گر تا انان را از ند و اراد یس هره 
سازدۂ ای مزدا توراست توانایی و از پرتو آن بینوایان راست‌کردار را با بهترین مُزد 
توانی نواخت. 


(قطعة اول از همین «ها» ۲ بار تکرار می‌شود اشم وهو... ۳بار ما به های وهیشتواشت درود 
می‌فرستیم ما به گاتای وهیشتواشت مقدس و سرور تقدس درود می‌فرستیم ما به سراسر 
گات‌ها درود می‌فرستیم --ینگه هاتام... یک بار). 
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ما می‌ستاييم دن بندگی اقندار و شوکت اهورامزدا را که سرچشمٌ کلیه اشیاء و فروغ سرشار 
است و امشاسپندان را و گات‌های اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشواشت راکه 
سرورآن حقیقتند و فروهر توانای نیکان و پوریو تکیشان و نبانزدشتان را -اشم‌وهو... یک بار 
پرساد. بپذیراد. بنیوشاد به خوشنودی دادار هورمزد رایومند خرهمند.. به خوشنودی اواهما 
امشاسپندان پیروزگر.. به خوشنودی دين پاک یزدان,.به خوشنودی اشو روان زراتشت 
سپیتمان انوشه‌روان .. به خوشنودی هورمزد اواگاه سه دی و یسپه شام..به خوشنودی بهمن و 
ماه و گوش و رام..به خوشنودی اردی‌بهشت بلند و اذر و سروش و ورز ورهرام..به خوشنودی 
شهریور و خور و مهر و آسمان و انيرام انغره روشن‌گاه خداء. به خوشنودی اسپندارمذ و آبان و 
دين و اردمارسپند..به خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و فروردین ..به خوشنودی امرداد و 
رشن و آشتاد و زمیاد ..به خوشنودی روز گه گات‌هابیو گه وهیشتواشت گات... وهیشتواشت‌گات 
پذیرفتة هورمزد و امشاسیندان باد,.ایی یاریهه و هان رساد اشونه اشم‌وهو,.یک بار . 


۱. رجوع شود به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 
۲. در این نماز از ایزدان و فرشتگان بزرگ اسم برده شده, رجوع کنید به مقالةً چند لغت از گات‌ها, به فصل 
ایزدان, گروه فرشتگان مزدیسنا و به خصوص به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 
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بندار نیک گفتار نیک کر دار نیک 


¥ 


بخشی ازنامۀ مینوی زرتشت 


گاثاها 


(ویراست دوم) 


گزارش 
پورداوود 
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اینک سیزده سال از زمانی که اين نامه از برلین برای چاپ به بمبئی فرستاده شده 
می‌گذرد. آنچه در این سال‌ها بر این نامه گذشت و انتشار آن را تا به این هنگام کشانید, در 
دیباچه و پیشگفتار و سراغاز که هر یک په فاصلةٌ چند سال از همدیگر نوشته شده و همه 
اکنون در کنار هم در این نامه دیده ی یو ۵ء گفته آمده است. همجنین از دیباجه‌ای که به 
فرهنگ ایران باستان (بخش نخست. تهران ۱۳۲۶ صفحه بیست‌وسه تا بیست‌وپنج) نوشتهام؛ 
سرگذشت تفسیر اوستای نگارنده و ضمناً همین نامه» به خوانندگان ارجمند روشن خواهد 
شد. فقط در اینجا باید بیفزايم که تفسیر جلد دوم يسنا راکه در هشتم اردیبهشت ۱۳۱۴ (< 
٩‏ اوریل ۱۹۳۵) از المان برای چاپ به هند فرستاده بودم» پس از انکه سیزده سال در 
آنجا به گوشه‌ای مانده بود. به درخواست نگارنده آن را در ۲۷ فروردین ۱۳۲۷( ۱۶ آوریل 
۸ برای من به تهران پس فرستادند. پس از سوختن دومین گزارش (تفسیر) گات‌ها در 
۸ تیرماه ۱۳۲۴( ۱٩‏ ژوئیه ۱۹۴۵) در چایخانة بمبئی که دیگر باره به چاپ آن پرداختند. 
به امید اینکه زودتر کار آن انجام یبد نمونه‌ها را برای ملاحظهٌ من به تهران نفرستادند. 
پس از پایان کار فقط خود پنج سرود گات‌ها را (اهونود. یسنا ۲۸ وهیشتو ایشت. يسنا 
۳ برایم فرستادند و در روز ۲۴ مهر ۱۳۲۹ به من رسید تا اگر غلطی روی داده باشد. 
اصلاح کنم» اینک فهرست اغلاط در انجام کتاب دیده می‌شود. غرض از نگارش ایین 
چهارمین مقدمه این است که بر خوانندگان ارجمند این نامه روشن باشد که پس از تاریخی 
که در پایان مقاله «سرآغاز» گذاشته شده. باز چند سال دیگر سرآمده و هنوز این نامه 
گرفتار زندان چاپخانه است. امروز که این چند سطر را می‌نویسم هفتم آبان ۲۹(۱۳۲۹ 
اکتبر ۱۹۵۰) است. خدا کند این آخرین مقدمه این کتاب باشد و سال رستگاری آن! 

چون بدبختانه دومین بخش این نامه پس از سوختن دیگرباره به چاپ نرسیده, معلوم 
هم نیست کی و چگونه انتشار خواهد یافت. ناگزیر برای خوانندگان ارجمند دشوار است 
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دریابند که چرا این تفسیر به هیئت یک فارسی ردا وس درآمده و از روش زبان رایج 
کنونی ما دور مانده است. در پانزده سال پیش از اين, که در آلمان به دومین گزارش سرودهای 
گات‌ها دست بردم هیچ گمان نمی‌رفت که این کار ایزدی را اين همه گزند اهریمنی در پی 
باشد و سرانجام دومین بخش این نامه که دارای ۲۱۵۸ یادداشت است با نخستین بخش 

آن با هم یه دس شواستاران رسد کر خوانندگان بخش دوم ربا آن توضیحات فراوان 
که گویای درستی تی این گزارش و گواه شش شبانروزی نگارنده است در هنگام دو سالء 
در زیر دست دأشتند, به خوبی می‌دیدند که چگونه در این تفسیر زبان مقدس جندین 
هزار ساله سرزمین ایران رعایت شده است. زیرا بسیاری از همان واژه‌های اوستایی که با 
تغییری در فارسی هم موجود است. به کار رفته و بسا هم واژه‌ها که گذارندگان (مُفشرین) 
روزگار ساسانیان برای گردانیدن اوستا به زبان پهلوی به‌کار برده‌اند. در این ترجمۀ 
فارسی آورده شده است و از این گذشته در این ترجمه در بسیاری اژ موارد, تا انداژه‌ای که 
ممکن بوده, کلمات فارسی به همان جای کلمات معادل اوستایی خود قرار دارد. یعنی 
لغت‌ها در جمله‌ها چندان پس و پیش نشده است. به عبارت دیگر نگارنده به فراخور مايه 
خویش کوشید که ارزش یک رشته از لغات فارسی را که ريشه و بن چندین هزار ساله 
دارد نموده گردد و پیوستگی آنها با واژه‌های اوستایی و فرس هخامنشی و پهلوی شناخته 
شود. اگر به این منظور به ناچار یک فارسی غیرمًنوس بهبار آوردم و از ادای جملات 
شیوا کو تاه امدم معذورم. همان بخش دوم این نامه که پیش‌امدهای زمانه انتشار ان را 
برای مدت نامعینی به تأخیر انداخت با بهترین وجهی عذرم را می‌خواست و دیگر اینکه 
اگر در دومین چاپه همین بخش اول اختیار داشتم روا نمی‌داشتم که یک کلمه به دو هیئت 
نوشته شود مثلاً در همه جای این کتاب از کلمة «هات» و «ها» که هر دو یکی است و هر 
دو درست است به معنی فصل» یکی را برمی‌گزیدم نه گاهی «هات» و گاهی «ها» و در همه 
جای این کتاب خشنود می آوردم نه خوشنود. گرچه هر دو درست است و کلمات فارسی 
را آیین و دانایی و توانایی و پارسایی و رسایی می‌آوردم نه به دلخواه حروفچین گاهی 
آئین و دانائی و گاهی آیین و دانایی. باری شد آنچه از اختیار بیرون بود امید است 
هم‌میهنان گرامی عذرم را بپذیرند و بدانند این نامه آن‌چنان که هست: 

نشانی از پریشان روزگاری است پریشان را پریشان یادگاری است 


پورداود 
تهران ۷ آبان ۱۳۲۹ = ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۰ 
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ای نام تو بهترین سرآغاز بی‌نام تو نامه کی کنم ساز 
ای کارگشای هرچه هستند نام توکلید هرچه بستند 
این نامه که دومین گزارش گات‌های نگارنده است. در یازده سال پیش ازین در برلن 
انجام یافته از همان شهر به هندوستان فرستاده شده است. «دیباچه» آن در ۱۱ اردیبهشت 
۱ در تهران و «پیشگفتار» آن در آغاز اردیبهشت ۱۳۲۳ در هنگام سومین سفر 
کوتاهم به هند در بمبئی نوشته شده است. 
ازین «دیباجه» و «پیشگفتار» خوانندگان ارجمند خواهند دانست که بر این نامه چه 
رفت و چگونه پیش آمدهای بد یکی پس از دیگری کار چاپ آن را به درازا کشانید. اینک 
ازین «سرآغازه در خواهند یافت که چسان پنجمین گزند اهریمنی به این نامه ایزدی فرود 
آمده کارش را به امروز انداخت. در هنگام اقامتم در بمبئی (اردیبهشت ۱۳۲۳) کار چاپ 
این نامه را ساخته و پرداخته, به ایران بازگشتم و اميد داشتم پس از چندی به دست 
خواستاران سپرده شود و از پی آن بخش دوم که «یادداشت‌های گات‌ها» باشد نیز از 
چاپخانه بیرون آید. اما پس از یک سال و سه ماه انتظار, در ۲۸ تیرماه ۱۳۲۴( ۱٩‏ ژوئید 
۵ از بمبئی خبر رسید: جاپخانه‌ای که همه کتاب‌های نگارنده در آنجا به جاپ 
رسیده به دم آتش رفت. با آن چاپخانه بزرگ و کتابخانه گرانبهایش همین نخستین 
بخش و دومین بخش (بادداشت‌ها) که هر دو برای انتشار حاضر و آماده بوده نابود گردید 
و چنان هم در یک ساعت رنج سالیان دراز از دست رفت که در ميان چندین هزار نسخۀ 
نیم سوخته» نتوانستند اوراقی جدا کرده از آن‌ها یک نسخه کامل بسازند و ان یک نسخه 
دیگر باره برای چاپ دوم به‌کار اید. کوشش دوستان انجا در این زمینه نتیجه نب‌خشید. 
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نگارنده هم از این پیش آمد تلخ سخت آزرده و افسرده در خود نیروی آن ندیدم که پس از 
گذشتن سال‌های بلند دیگر باره دو جلد کتاب را که روی هم نزدیک به هفتصد صفحه 
است برای چاپ دوم آماده کنم. خوشبختانه دانشمند پارسی سهراب جمشید جی بلسارا 
۸ کسی که سالیان دراز رنج تصحیح نمونه‌های چاپی گات‌ها و یادداشت‌ها را 
به خود هموار ساخته بود و در پایان «دیباچه» از او نام برده سپاسگزاری کرده‌ام» پس از 
انجام کار هر دو جلد. از هر یک آن‌ها نسخه‌ای از چاپخانه برگرفته به خان خود برد تا به 
مجموع کتاب نظری کرده تقریظی بنویسد. در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۴۵ (< ۱۸ بهمن ۱۳۲۳) 
تقریظ خود را به انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی فرستاد و از انجمن برای نگارنده به تهران 
فرستاده شد تا اگر صلاح دانستم آن را که به زبان انگلیسی است با ترجمه فارسی در آغاز 
کتاب درج کنند. چون در بخش بزرگ این تقریظ که در چهار صفحه بزرگ است کار ناچیز 
نگارنده ستوده شده از این‌رو از دوستان آنجا درخواستم که از انتشار آن در جزء تألیف 
خودم دست بدارند. زیر در خور این همه مدح نیستم. سهراب جمشید جی بلسارا که 
دانشمند نامبردار و مولف کتاب‌های گرانبهایی است» در حدود سه ماه و نیم پس از 
نگارش آن تقریظ در ۲۰ ماه مه ۱۹۴۵ (= ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۴) از این جهان رخت 
بربست و به سوی کشور جاودانی مزدا شتافت. اینک دیگر باره سپاس فراوان خود را به 
روان او تقدیم می‌کنم و از اهورا پژوهش دارم هماره او را در بارگاه فروغ بی‌پایان خود 
شاد داراد. 

گفتیم کاوش در میان هزاران جلد کتاب‌های نیم سوخته و يا یکسره خاکستر شده 
سودی ندارد و از نگارنده سرگشته نیز کاری ساخته نبود و دردی به درمان نمی‌رسید. با 
درد و دریغ در این انديشه بودم که چگونه از این آسیب اهریمنی رهایی ابم تا اینکه از 
بمبئی نوشتند که بازماندگان بلسارا در میان کتاب‌ها و اوراق پراکنده و پریشان او دو جلد 
گات‌ها و یادداشت‌ها را جستند و راهی به سوی رستگاری نمودار گردید. در این مدت هم 
دوست گرامی ما هوشنگ انکلیسریا 85۸11۸ ,۵۸161 که از سوختن جاپخانهة دیرین خود 
زیان هنگفت دید. خود را نباخته به چایخانهة خود دیگر باره سر و رویی داد و کار را از سر 
گرفت و همان رادمری که در شش سال و نیم پیش از این در پایان «دیباچه» او را یاد کردم 
و نخواست نامی از او در اين نامه برده شود باز هزینۀ چاپ دوم را پرداخت. اميد است 
دیگر آسیبی در پی نباشد و پس از انتشار بخش دوم (یادداشت‌ها) هم از همان چاپخانه 
بیرون آید و به دوستاران ایران باستان تقدیم گردد. 
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هم‌میهنان گرامی پس از خواندن این «سرآغاز» و «پیشگفتار» و «دیباچه» در همین 
نامه و دیدن دیباچه‌ای که در «فرهنگ ایران باستان» نوشته‌ام ۾ گذشته از دانستن 
شر نوشت این تامف بدعویی در خوآهند یاف که کو له عمر ی در سر این تالینات گذشت 
و تا به چه اندازه شکیبایی و بردباری به کار رفت تا روزنه‌ای از ایران باستان به روی 
فرزندان این دیار گشوده گردید. 

رنج بردن سالیان بلند به اميد یافتن گنج و پاداشی نبوده, یگانه پاداش برازنده برای 
نگارنده این خواهد بود که فرزندان این سرزمین خاموش, روزگار روشن و درخشان 
نیاکان نامدار خود را دریابند و به یاد آبادی کاشانهٌ دیرین پدران خود به آبادی خاک 
ویران کنونی خود کوشند و به‌ویژه از تعصب که ماية پریشانی و بدبختی است روی 
گردانند. از همان دیو سهمناکی که خاک تیره به دیدگان مردم این کشور بیخت و آنان را از 
دیدن فروخ تمّن بازداشت. همان پتیاره غول خونخواری که در «پیشگفتار» بدو اشاره 
رفت و هند را پس از آزاد شدن پاره پاره کرد. پاره‌ای را هندوستان و پارة دیگر را پاکستان 
نامیدند. این یک را مرزوبوم هندوان و آن دیگر را سرزمین مسلمانان خواندند. 

انتشار این نامه به اندازه‌ای به درازا کشید که آسیب‌های گوناگون بر آن گذشت و از 
میان آن‌ها دومین جنگ بزرگ که یکی از اسباب تأخیر این نامه بود پایان یافت. این خشم 
دوزخی که هنگام شش سال سراسر جهان را دجار داشت در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۴ 
(< ۲ ماه مه ۱۹۴۵) در اروپا فرو نشست. آلمان تسلیم شد و در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۴ 
(= ۲ سپتامبر ۱۹۴۵) ژاپن نیز از زد و خورد دست برداشت. دیگر راه‌ها باز است» 
رقت وآ مد آزاد است. تامه‌ها به مقصد می رسد می‌توان دنبالة کار پیشین را گرفت اشا آن 
سال‌های از دست رفتهة عمر را بازگشتنی نیست. اميد داشتم همه بخش‌های اوستابه 
فارسی درآید و به دست هم‌میهنان سپرده شود و به همین اميد سال‌ها در اروپا رنج و 

شش شبانروزی را به خود هموار ساختم و چنان‌که در «دیباچه» گفتم چون سندی از 
عمر طولانی خود در دست ندارم. کوشیدم که هرچه زودتر کاری ساخته باشم. 

برخیز که پر کنیم پیمانه ز می ز آن پیش که پر کنند پیمانه ما 

انوس در کته اتکی ساسا داچ نا جار غ رهی دروو تدرا ا اه 


دیگران تقدیر خوانند درست د راسیا ب 


۱. نگاه کنید به «فرهنگ ایران باستان» بخش نخست. تهران ۶ خورشیدی صص بیست و سه بيست و پنج. 
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برای اینکه کار چاپ این کتاب زودتر انجام پذیرد چه گفته‌اند در تأخیر آفات است. 
نمونه‌ها برای ملاحظه نگارنده به تهران فرستاده نخواهد شد. آقای کیخسرو اسفندیاری 
افسری در همان‌جا به تصحیح آن دقت خواهند کرد. با سپاس و درود. کامیابی ایشان را از 
خداوند خواستارم و از همه دوستانی که در کار این نامه رنجی بردند سپاسگزارم. 


پورداود 
تهران ۱۵ شهریور ۱۳۲۷ 
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در بیست سال پیش آزین دعوت پارسیان را پذیرفته. در ۱۶ آبان هجری خورشیدی 
(< نوامیر ۱۹۲۵ میلادی) وارد بمبئی شدم و در ۱۳ اردیبهشت ۷ (۲ ۱٩۲۸۰۸‏ از 
همین بندر به اروپا برگشتم. پنج سال پس از دیگر باره گذارم به هند افتاد: به دعوت 
دولت ايران رابیندرنات تاگور " و دینشاه ایرانی به تهران رفته, ماه مه ۱٩۹۳۲‏ را در ایران 
گذرانیدند. تاگور از دولت یران درخواست که کسی را به شای تیکتان (دانشکده تا گور 
در بنگاله نزدیک کلکته) بفرستد. در آن هنگام نگارنده در اروپا اقامت داشتم» به 
درخواست دولت ایران از برلن رهسپار هند شدم و در ۲۱ دسامبر ۱۹۳۲ به بمبئی رسیدم 
و از آنجا به شانتی‌نیکتان رفتم. چندی در خدمت تاگور گذرانده, در دانشکده وی دربارء 
فرهنگ ایران باستان بحث می‌کردم تا در ۲۷ مارس ۴ از بندر بمبئی به المان 
بازگشتم. پس از گذشتن ده سال از این سفر دومی دولت هند چند تن از ایرانیان را برای 
دیدن دانشگاه‌ها و بنگاه‌های فرهنگی به هند دعوت کرد. یک هیئت سه نفری که نگارنده 
هم جزو آن بودم با هواپیما در ۶اسفند ۲ از تهران و حبانیه (بغداد) و بصره و بحرین و 
جیوانی " (بلوچستان) گذشته در هشتم اسفند در بندر کراچی فرود آمدیم. پس از دیدن 
ها سک دهلی: لول کم شا ره الله ایام سفق مس بات پتگلور: 
میسوزء مذراس در روز ۱۲ فروردین ۱۳۲۲ مدت دعوت ما پایان یافته:به قصد ب رگشتن 
۱. در نامه‌های پهلوی به جای دیباچه یا مقدمه «پیشگفت» به کار رفته است. 


2. Rabindranath 6 3. Shanti ni ketan 4. Givani 
5. Sukkur 6. Bangalore 
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به ایران به بمبئی بازگشتيم. در شهرهای نامبرده به دیدن دانشگاه‌ها و ینگاه‌های فرهنگی و 
کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و آثار باستانی و جز این‌ها پرداختیم و به‌گروهی از 
دانشمندان هندو و مسلمان و پارسی و انگلیسی برخوردیم و از راهنمایی و مهمان‌نوازی 
آنان بهره‌مند بودیم. به هر شهری که رسیدیم و از هر جا که گذشتیم پذیرایی شایان از ما 
کردند و از هر جهت وسایل حرکت و منزل با بهترین وجهی فراهم بود آن‌چنان که 
توانستیم در این مدت کوتاه در این سرزمین پهناور در میان نوزده دانشگاه نه دانشگاه را 
کمابیش ببینیم و از مجموع آن‌ها یک فکر اجمالی از اوضاع فرهنگی این دیار به‌هم 
رسانیم و یادگاری با خود به ایران ببریم. 

ازین گذشته, این سفر سوّمی و کوتاه هند. بسیار ملال‌انگیز است زیرا در سفر نخستین 
و دومین هر وقت از کشتی پایین آمدم و یا با ترن به ایستگاه راه‌آهن اینجا رسیدم از دیدار 
دوست مهربانم دینشاه ایرانی خوشدل بودم. این مرد پاک سرشت که در سوم نوامپر 
۸ (2< ۱۲ ابان ۱۳۱۷) از جهان در کذغنت, در بیست سال پیش ازین در همین شهر با 
هم آشنا و دوست شدیم و بسا در سر تفسیر اوستا با هم گفتگو داشتیم و از کوشش‌های وی 
پنج جلد ازین تفسیر انتشار یافت و اینک که دیگر باره سرودهای گات‌ها انتشار می‌یاید 
به جاست نام نیک آن رادمرد بزرگوار را در این نامه به یادگار بگذارم و از مزدا پژوهش 
کنم روان او را هماره در پناه خود شاد دارد و دیو فراموشی و ناسپاسی را از همه دوستان 
وی برکنار کند. 

در هنگام نگارش «دیباچه» این نامه در تهران (۱۱ اردیبهشت ۱ دو سال و هشت 
ماه از دومین جنگ بزرگ گذشته بود. اکنون در هنگام نوشتن این «پیشگفتار» در بمبلی 
چهار سال و هشت ماه ازین پیکار خونین می‌گذرد و هنوز دیو کین و ستیز فرمانگزار 
جهانیان است. آن‌چنان‌که در «دیباچه» پیش‌بینی شده. این نامه از گزند اهریمنی برکنار 
نمانده, سال‌ها بر آن گذشت و هنوز از چاپخانه رهایی نیافت. اميد است در همین چند 
روز اقامتم در اینجا, نخستین بخش آن انجام پذیرد و انتشار بخش دوم که «یادداشت‌ها» 


باشد جندان به درازا نکشد. 


پورداود 
بمبئی ۱ اردیبهشت هجری خورشیدی 
۱ آوریل ۱۹۴۴ میلادی 


Warden Road, BOMBAY. 
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دیباچه 


همه سر دمن باد پټ کنو همه رادی و راستی دين تو 

(فردوسی) 
ای مزدا در ستایش دست‌ها را به سوی تو برداشته برای همه آفریدگان نیک دادار پاک 
رامش خواستارم. سپاس بیکران به خداوند مهربان که جهان را نیک و نغز پدید آورد. 
امشاسپندان و ایزدان را به پاسبانی آن برگماشت و زرتشت سپیتمان را به راهنمایی 
مردمان برانگیخت. درود فراوان به روان وخشور ایران که بندگان را به سازش و آشتی 

اندرز فرمود و پیروان دین راست اهورایی را به برانداختن دروغ اهریمنی خواند. 
پس از ستایش و نیایش چنین گوید گزارند؛ این نامه مینوی ابراهیم پورداود رشتی: 
پس از گذراندن سالیان دراز در اروپا و کمابیش شناختن ایران باستان رهسپار هند شدم و 
در آبان ماه سال ۱۳۰۴ شمسی هجری در آن دیار به کهن ترین نوشتۀ ایران که گات‌ها باشد 
پرداختم و آن را از زبان اوستا به فارسی گردانیدم و در خردادماه ۱۳۰۵ شمسی هجری به 
انجام رسانیدم. پس از آن به بخش دیگر اوستا که نامزد است به يشت پرداختم. از بیست و 
یک يشت سیزده «کرده» گزارش یافته» در اغاز فروردین ۱۳۰۷ در یک جلد به چاپ 
رسیده است. جلد دوم يشت‌ها پس از برگشت نگارنده به اروپا در خردادماه ۱۳۰۷ فراهم 
گردیده و در آغاز بهار ۱۳۱۰ انتشار یافته است. آن‌گاه به گزارش خرده اوستا که بخش 
دیگری از نامه آسمانی است دست بردم و در مهر ماه ۱۳۱۰ کار آن پایان یافته است» 
همچنین هفتاد و دو هات (= فصل) يسنا را که بزرگ‌ترین بخش اوستاست به زبان فارسی 
درآوردم. بيست و هفت هات (< فصل) که در یک جلد در بهمن ماه ۱۳۱۲ به چاپ 
رسیده است» جلد دوم يسنا که دارای گزارش بیست و هشت فصل دیگر یسناست با 
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گزارش بیست و چهار کر ده (= فصل) ویسپرد که آن هم بخشی است از اوستا برای چاپ به 
بمبئی فرستاده شد. چنان‌که دیده می‌شود چهار بخش اوستا که يسنا و ویسپرد و خرده 
اوستا و يشت‌ها باشد به فارسی در شش جلد گنجانيده شده است. کار بخش دیگر اوستا 
که وندیداد خوانده‌می‌شود در دست است و تا کنون نیمی از این نامه نیز به فارسی گردانیده 
ده اتد ایی امه دی اوران بایان کم ادها مضه سال تشن با ردان 
امروزی این مرز و بوم درآمده بزرگ ترین گزارشی (= تفسیر) است که تاکنون به اوستا 
نوشته شده است هیج‌یک از گزارش‌های خاورشناسان که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه 
و المانی در دست داریم با این همه مقاله و توضیح اراسته نیست. خود پارسیان هند هم 
تاکنون چنین کاری نساخته‌اند. یگانه دانشمند پارسی که بیشتر بخش‌های اوستا را به 
زبان گجراتی درآورده کاوسجی ایدلجی کانگا می‌باشد که در دهم مارس ۱۹۰۴ میلادی 
در شصت و پنج سالگی از جهان در گذشت. این تفسیر کهنه شده است. 

پس از کاوش در چهار بخش اوستا و گذشتن ده سال و نیم از آغاز کار در این زمینه و 
بهتر شناختن مزدیسنا و نامه دینی, دریافتم که گات‌ها آن‌چنان که باید به فارسی درنیامده 
و حق آن ادا نشده است. بر آن شدم که دیگر باره به آن پردازم و در سر این سرودهای 
کهنسال که یکی از بزرگ ترین و کهن ترین آثار کتبی جهان بشمار است بیشتر کوشش کنم. 
از پانزدهم ماه مه ۶ میلادی به این کار دست بردم تا چهارم نوامبر ۱۹۳۷ (< ۱۳ 
مهرماه ۱۳۱۶ هجری خورشیدی) به پایان رسانیدم, در این هنگام یک سال و نیم روزی 
به من نگذشت که کمتر از ده ساعت کار کرده باشم. این رنج را ازین‌رو بر خود هموار 
ساختم تا هرچه زودتر سراسر اوستا به فارسی دراید و دوستاران ایران باستان و 
میهن پرستان این مرزوبوم را رهآوردی از سفر طولانی خود فرستاده باشم, گذشته از اينکه 
به خوبی می‌دانستم هنوز در ایران کسی نیست که بتواند چنین کاری بسازد و دری از 
ادبیات باستان به روی فارسیزبانان بگشاید و ازین‌رو ایین پاک نیاکان دلاور و پارسا را 
به فرزندان این کشور برساند. آری از پیش آمدهای روزگار و کشاکش زندگی هم 
اسوده‌خاطر نبودم و نه از عمر طولانی خود سندی در دست داشتم. این است که خواستم 
هرچه زودتر کاری ساخته باشم. 

آنجه تاکنون از اوستا گزارش یافته نتيجه بهترین دوره زندگی نگارنده است» محصول 
دوره‌ای است که هنوز تاب و توانی داشتم و چشم نیرومندی, با چنین کوشش و پشتکار 
دومین گزارش گات‌ها را به انجام رسانیده به هند فرستادم. خواستم گزارش دوم گات‌ها را 
با مقاله‌های فراوان بیارایم و آن‌چنان سازم که دیگر دربارة این نامه دلواپس نمانم 
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همچنین امید داشتم گزارش وندیداد را در همان گوشه‌ای از اروپا به انجام رسانم و آنچه 
در نه جلد تفسیر اوستا ناگفته مانده در جلد دهم گفته اید و آن‌چنان سازم که در طی سخن 
از مزدیسنا بسیاری از مسایل تاریخی ما روشن گردد و در بحث لغوی ريشه و بن یک 
رشته از کلمات فارسی نموده شود. این‌گونه ارزو و انديشه از هر که باشد ایزدی است. اما 
ستیز اهریمنی هم در کار است آن‌چنان که در اوستا از آن سخن رفته از اوست کارشکنی, 
از اوست بدی و زشتی, از پتیارگی اوست که مردم از کار نیک باز مانند. از اوست بیماری و 
مرگ از اوست ویرانی و جنگ, ناگزیر اوست که روا نداشت گزارش فارسی اوستا زودتر 
انجام پذیرد چنانک در سنت است از بیداد اهریمنی است که همین اوستا در کشورگشایی 
گجستک سکندر پراکنده و پریشان گردید و دیگر باره در تاخت و تاز تازیان آسیب یافت 
آن‌چنان که از اوستای روزگار ساسانیان چهار یک آن به ما رسیده است. بايد از رخنۀ 
اهریمنی پنداشت که دولت ایران در پنج و شش سال پیش از اين ظاهراً فرستادن پول را به 
کشورهای بیگانه باز داشت. انچه کوشیدم که دولت خودکام ان روز باز اجازه دهد که 
کسانم از ایران پولی برای هزينة زندگیم بفرستند و کار خود را که خدمتی به همین آب و 
خاک بوده به انجام رسانم. سودی نداد. اری نخواستند چیزی از خودم در راه خدمت به 
فرهنگ در دیار دیگری به خرج زندگیم برسد. اما ملیون‌ها پول ملت بیچاره و مستمند 
اراو ی توت هه اس باتش و جار ماله تسوت اروت زاین تا 
رخت بربسته در بیست و یکم بهمن ماه ۶ به ایران رسیدم. نگفته خود پیداست که 
تی افر مد ک ندر گی برای کسی سے کد در کار مطالمه وت لیف اسک 
کتاب‌هایم یعنی ابزار کارم پس از هفت ماه از برلین به تهران رسید. از این گذشته چیزی که 
فز یی کار جاپ کتاب‌ها را به تا خر ائناخت تاخوشی دوست من آفای انکلسرپا 
صاحب جایخانه بود. ایشان که خود از خاندان دانش و هنرند با دلسوزی و غیرت ایمان به 
کار چاپ مجلدات گزارش اوستا رسیدگی می‌کردند. روا نداشتند که کار مجلدات دیگر 
سرسری گرفته شود و این نامه‌ها با بستری بودن ایشان نادرست و ناخوش انتشار یابد. 
آری چاپ این نامه‌ها در آنجا هم بسیار دشوار است باید به یاد داشت که در این نوشته‌ها 
حروف فارسی و اوستا و پهلوی و لاتين که هر چهار غریب آن دیارند به‌کار رفته, اگر 
سرپرست دلسوز و درستکاری در یناخ نباشد پاکیزه از چاپ بیرون نخواهد آمد. چیزی 
که بیش از پیش به کار این نامه‌ها گزند فرود آورد در گذشت دوستم دینشاه ایرانی سلیسیتر 
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است. این رادمرد بزرگ در شب پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۱۷ در بمبئی به بخشایش 
ایزدی پیوست. ریاست انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی با او بوده و در کار انتشار این نامه‌ها 
مردانه همت گماشته بود. از پرتو کوشش او پنج جلد گزارش اوستا به چاپ رسیده. به 
دسترس خوانندگان گذاشته شده است. از مرگ دینشاه ایرانی دل و دست نگارنده در اینجا 
و دوستان دیگر در آنجا سرد و سست گردید چون می‌دانستم آن شادروان به این نامه‌ها 
دلبستگی داشت و برای خشنودی روان وی با افسردگی و آزردگی دنبالهٌ کار خویش 
گرفتم و نیز خواستم وسایل چاپ مجلدات دیگر اوستا را در تهران فراهم آورم اما کسی 
را که به حروف اوستا و پهلوی اشنا باشد نیافتم و انجام این کار در اینجا بسیار دشوار 
می‌نمود. چندی چنین گذشت تا اینکه انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی به خود آمده و 
دوستان آنجا همت گماشتند که این نامه را همچنان در بمبئی جایی که اسباب کار فراهم تر 
است به چاپ رسانند و ازین‌رو خدمتی به خاک پیغمبر ایران بکنند. چون گات‌ها مهمترین 
جزو اوستا است نخست به چاپ کردن دومین گزارش آن پرداختند که پس از انجام آن به 
دومین جلد يسنا بپردازند. نمونه‌ها راه دور پیموده به نظر نگارنده می‌رسید, ایین‌چنین 
بیش از نیم آن نامه به چاپ رسید و امید می‌رفت زودتر انتشار یابد. اما بزرگ‌ترین آسیب 
چهارمی اهریمنی در پی بود و آن جنگ است و چیره شدن دیو خونخوار پیکار به 
جهانیان. اینک درست دو سال و هشت ماه است که این دیو نابکار سر از پرده به‌در کردم 
رفته رفته سراسرگیتی را به خاک و خون کشیده است. بیم و کینه در همه جا فرمانرواست. 
امروز جایی در روی زمین نمانده که از این گزند برکنار باشد دلی در گیتی نیست که 
ماتم‌زده و اندوهگین نباشد غریو دیو خشم از توپ و بمب بلند است و شیون از دل 
ماتم‌زدگان, روزی است که خون از پیکر جوانان و اشک از چشم مادران روان است. چه 
روز سهمگین و هراس‌انگیزی است» خانه و اشیانة مردم سوزان, گرسنگی و بیماری با 
همه دست به گریبان است» این است روز خروج اهریمن و هنگامةٌ مویه و شیون. 

تا کی درفش پیروزی ایزدی نمودار گردد و رستگاری جهان فرا رسد. تا کی فرشتۂ 
شت شتی و سازش به مردمان روی کند و فروغ رامش به دل‌ها تابد آیا در چنین روزگار تیره 
و آشفته اد ین نامه به سرمنزل مقصود خواهد گرایید و سخنان پیامبر مهربان ایران به گوش 
فرزندان مرز و بومش خواهد رسید؟ 

تا خواست مزدا چه باشد و همت دوستان جه کند؟ 

پس از بروز جنگ همچنان نمونه‌ها از هند می‌رسید و پس از ملاحظة نگارنده به آنجا 
برمی‌گشت اما بیشتر در راه می‌ماند و گاهی هم گم می‌شد. نگارنده بیهوده در اینجا چشم به 
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راه آمدن آن و دوستان ناشکیبا در آنجا چشم به راه برگشتن آن دوخته بودیم. یک سال و 
نیم این چنین سر آمد و یک سال هم به سکوت گذشت تا چندی پیش نامه‌ای از هند رسیده 
سکوت دوستان با گله گزاری شکست و سکوت نگارنده با نگارش این مقال. 

در این دومین گزارش گات‌ها در هر جا که لازم بوده توضیح داده شده و مقصود پیغمبر 
ایران ساده‌تر بیان گردیده است. این متن و گزارش و توضیح با چند مقاله در یک جلد 
کتجانیده شده است. یادداشت‌ها در جلد دیگر به چاپ رسیده است. شمارة این 
یادداشت‌ها به دو هزار و یکصد و پنجاه و هشت (۲۱۵۸) می‌رسد. بیشتر واژه‌های گات‌ها 
در این یادداشت‌ها بیان شده و واژه‌های پهلوی آنها آن‌چنان که در زند یعنی در تفسیر 
پهلوی اوستا آمده نیز یاد گردیده است. این جلد دوم را که کهن‌ترین لغت ایران را در 
بردارد می‌توان جداگانه یک فرهنگ گات‌ها به‌شمار آورد. اکتفا به یاد کردن واژه‌های 
گات‌ها نشده, برای ثابت کردن معنی هر واژه از بخش‌های دیگر اوستا و فرس هخامنشی 
گواه آورده شده و در بسیاری از جاها به سانسکریت و زبان‌های هندو اروپایی که با زبان 
ما خویشی و پیوستگی دارند یاری جستم. بسیاری از واژه‌ها که در فرهنگ‌های فارسی 
آمده و دیگر زبانزد ما نیست نیز در آن یاد شده است. 

برای این‌گونه واژه‌ها در فرهنگ‌ها گواهی آورده نشده» شاید در نظم و نثر فارسی که 
امروزه در دست داریم پیدا نشود اما بودن آن‌ها در اوستا و پهلوی گواه درستی آن‌هاست. 
نظر به تحول زبان و قاعده و قانونی که داریم هیچ جای شبهه نیست که آن واژه تغییری که 
از روی قاعده یافته ريشه و بن کهنسالی دارد و روزی» زبانزد فارسی‌زبانان بوده و بعدها 
واه عربی جای آن [را]گرفته از یادها برده است. از آن‌هاست لغت «واژه» که نگارنده در 
این گزارش به جای «کلمة» تازی به کار برده است. 
چنان‌که می‌دانیم پنج سرود گات‌ها از خود وخشور زرتشت به‌جا مانده و قدمت آن‌ها 


۰ 
2 


به هزار سال می‌رسد» این بخش از اوستا بسیار دشوار است واژه‌هایی که در آن‌ها به کار 
رفته برگزیده شده و برخی از آن‌ها در بخش‌های دیگر اوستا دیده نمی‌شود و چه بسا در 
گات‌ها به واژه‌هایی برمی‌خوریم که فقط یک‌بار آمده است» این خود بیش از بیش کار 
نگارنده را دشوار می‌کند, با وجود این نباید پنداشت که این نامه کهنسال نامفهوم مانده 
باشد. برخلاف از پرتو کوشش اوستاشناسان با به کار انداختن وسایل گوناگون امروزه 
سخنان پیامبر ایران را به خوبی می توانیم دریافت و کمتر واژه‌ای در آن مانده که نامفهوم 
باشد. نگارنده نیز به نوبت خود از تحقیقات استادان بزرگ پرخوردار بوده و نوشته‌های 
آنان را به دقت خواندم و از هیچ زحمتی روی نگردانیدم. گزارش گات‌های همهٌ استادان 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


122 1 


tarikhema.org 
اوستا‎ ٥ ۸ 


پیشین و پسین را بررسی کردم. همچنین گزارش برخی از هات (= فصل) یا برخی از بند 
(< قطعه) گات‌ها را که دانشمندان در طی تألیف خود به‌جای گذاشته‌اند نگاه کردم. 
هیچ یک از واژه‌های گات‌ها را سرسری نگرفتم در سر هر یک وقتی صرف کردم صبر و 
شکیبایی را از دست ندادم اکتفا به مراجعه به یک و دو ماخذ نکردم. انچه تاکنون نوشته 
شده و به آن‌ها دسترسی داشتم یکان یکان را دیدم. شمار این نامه‌ها از صد هم می‌گذرد. 
البته در میان نامه‌های فراوان از نوشته‌های کم و بیش کهنه و یا نوشته‌های خاورشناسان 
که طرف اعتماد نیستند و به‌درستی شهرتی ندارند چشم پوشیدم. 

در این گزارش بسیاری از واژه‌های اوستایی که در فارسی با اندک تغییری به‌جا مانده 
به کار رفته است. اگر آن واژه در فارسی به ما ترسیده واژه‌ای که برایر اوستایی در گزارش 
پهلوی (< زند) آورده شده و در فارسی به‌جا مانده همان رابه کار بستم. اگر آن واژه پهلوی 
هم در فارسی به‌جای نمانده اما لغت مترادف دیگر پهلوی که در توضیح اورده شده و 
اتفاقا لغتی است که هنوز در فارسی رایج است همان لغت را در این گزارش فارسی به کار 
پردم, این‌چنین در این گزارش به واه تازی نیازمند نبودم. 

در اینجا باید یادآور شوم که در گزارش پهلوی اوستا (< زند) چه بسا واژه‌ای برای 
ترجمة اوستایی آورده شده که مفهوم آن را نمی‌رساند. یعنی که گزارندگان اوستا در 
روزگار ساسانیان معنی یک دسته از واژه‌های اوستا را که دیگر در ایران زمین رایج نبوده 
درنیافته‌اند. به‌ویژه این‌گونه واژه‌های پهلوی در گات‌ها بسیار و در گزارش پهلوی 
بخش‌های دیگر اوستا کمتر دیده می‌شود. 

همچنین در گزارش پهلوی روزگار ساسانیان واژه‌هایی که اصلا درست خوانده نشده 
و معنی آن‌ها به‌دست نیامده کم نیست. علم لغت 015 ۳111].01,0 کنونی کم و کاست معنی 
سنتی پارینه را جبران کرده» امروزه در گات‌ها واژه‌ای که ريشه و بن آن شناخته نشده باشد 
کم است و آن چند واژه هم که نشناخته مانده سبب بیگانه ماندن ما به معنی جمله نشده 
کت هقی این دوش اس غا رو و ا کار اس 

افیل اشت این نامز مار دوا ر که با این شمه کو کش و کار یه فارسی در استفو از 
چندین آسیب رهایی یافته به دسترس هم‌میهنان گذاشته می‌شود (اگر باز پیش آمد ناگوار 
دیگری روی ندهد) خوانندگان را سودمند اید به دل‌ها راهی یابد آن‌چنان که به یاد ایران 
باستان و روزگار سرافرازی نیاکان به بهبودی روزگار ناخوش خود کوشیم و از 
پیش آمدهای زشت نهراسیم و بدانیم که این خاک جاودانی تا از نام و ننگ نشانی است و 
از تاریخ تمدن بشر اثری است باید همچنان پایدار بماند 
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در پایان بر آن مردی که هزین چاپ این نامه را پرداخته و نخواسته از او نامی برده شود 
درود و سپاس می‌فرستم. از مزدا خواستارم که این رادمرد پاک سرشت را از بخشش‌های 
بیکران خود بهره‌مند کناد و روان پاک زرتشت از او خشنود باد. 

از دانشمند ارجمند آقای سهراب جمشید جی بلسارا" بسیار سپاسگزارم که رنج 
تصحیح نمونه‌ها را پذیرفته و در سر آن دقتی که در خورد دانشمندی است به کار برده‌اند 
آن‌چنان که نگارنده فقط آخرین ملاحظات خود را په آن افر وده است. 

درود و سپاس فراوان خود را به دوستان گرامی انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی که در 
انتشار این نامه‌ها همت گماشته و از هیچ خدمت در این راه خودداری نکرده‌اند تقدیم 
می‌نمايم. دادار مهربان به همه پاداش نیک دهاد. 


پورداود 
تهران ۱ اردیبهشت ماه ۱ شمسی هجری 
۱ماه مه ۱۹۴۲ میلادی 


1. Bulsara 
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بهار و مزدیسنا! 


آمد بهار ای نازنین گیتی به کام خویش بین 
در فروردین جامی ز می» یاد آورّد از فر کی 
مردی ز ما در باستان برخاست ز آذرپاتگان؟ 
گفتا که من پیغمبرم. زرتشت والا گوهرم 
دستور مینو بارگاه آرم سوی گشتاسب شاه؟ 
مزدا فرستاده مراه شیرین زبان داده مرا 
رخشنده پندار آمدم زیبنده گفتار امدم 


کردارم آیین پروری: دادآوری, دین‌گستری 


برگیر شادان ساتگین. بشنو سرودی دلنشین 
وز زرتهشت نیک پی, پیغمبر ایران زمین 
از دوده اس‌پیتمان. وز خضاندان آبتین ۲ 
فرخنده پیک داورم. وخشور دین راستین 
باشد مرا بخشد پناه آن شاه با تاج و نگین 
دو دیده بگشاده مراء نفرین شناسم ز آفرین 
فرخنده کردار آمدم آری بود پیک این‌چنین 


اندرز و پند و رهبری, کارم سراسر ایزدین 


۱ این چکامه در فروردین ماه ۶ سروده شده» مضمون آن از گات‌ها برداشته شده است. 

۲. آتر پات 4۲٥۵۵‏ در اوستا در پهلوی آتروپات 41٥٩۲‏ شده و در فارسی آذرباد, خانداننی که در 

آذربایجان شهریاری داشتند چنین نامیده می‌شده» آن سرزمین به نام آنان آترپاتگان (= آذربایجان) خوانده شده 

است. در سنت است که پیغمبر یران از آن دیار است» نگاه کنید به نخستین جلد پشت‌ها و به دومین جلد یشت‌ها و 

به جلد خرده اوستا. دین در اوستا دئنا 42628 فارسی است نگاه به یادداشت ۲ از بند ۱۱ هات ۳۱. 

۳ اسپیتمان: در اوستا سپیتام 5012۳0۵ نام خاندان زرتشت است. چندین بار پیغمبر خود را در گات‌ها سپیتمان 

زرتشت خوانده است. در نامة پهلوی بندهش و در مروح‌الذهب سپیتمان و اسپیتمان امده و نهمین نیای پیغمبر بر 

شمرده شده است, نگاه کنید به بند ۱۵ از هات ۴۶ در همین جلد. در سنت زرتشت از خاندان فریدون پسر آبتین 

دانسته شده است. فریدون در اوستا تهراتون 10261207۵ و پدرش | تهو یه ۸۱۳۷۵ خوانده شده, نگاه په نخستین 
یشت‌ها نمایید. 

۳ کی گشتاسب در اوستا ویشتاسب ۵ پیغمبر چهار بار در سرودهای خود از این شهریار همزمان خود 

که دوست و پشتیبان وی بوده نام می‌برد. 
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دادار من مزدا بود. یکتا و بی‌همتا بود 
دادار دو کیهان یکی آیین جاویدان یکی 
اید آزادی دهد. خرسندی و شادی دهد 
ز آیین من دانا شوی» روشن‌دل و بینا شوی 
دینم جهان گلشن کند. آسوده ز اهریمن کند 
از پرتو دین بهی, یسابی فروغ و فرهی 
در رزم دیو خیرهس از مهر بربستن کمر 
ای خاکیان! ای خاکیان! از دیو ناید جُز زیان 
زین پیشوایان و سران, زین بددلان, زین گمرهان" 
خوی بدت اهریمن است, زو انده و زو شیون است 
کردار بد در این سرا آنجا کند دوزح به‌پا 
هی‌هی بپرهیز از دروغ میذیر ازآن بند و یوغ 
ا کر زود ار و فد 
فرمانبری فرخندگی است» درمان درد زندگی است 
بپذیر دین ار بخردی» این دین پاک ایزدی 
پندار نیکو توختن, گفتار خوش آموختن 
زین خاکدان تا گرزمان, وز مردمان تا ایزدان ' 


پرهیزگار و پارسا مردی» شوی ایزدنما 


در روشنی پیدا بود نه دیو تاریکی گزین' 
ره بهر هشیاران یکی, دریاب این یک دو مبین 
آبادی و رادی دهد. ناید ز آیین جُز ازین 
زی راستی پویا شوی, یابی هرآنچه بهترین 
جان و دلت روشن کند بر تنت جوشن آهنین 
وز راز کیش آگهی؛ دانی کیست از انکبین 
وز راستی کردن سپر زاندیش به خود زریین 
زینهار ز آسیب بدان, وز آز و خشم سهمگین 
شد تیره‌روز مردمان» هم از مهین و از کهین 
هشدار کویت دشمن است بنشسته آیدون در کمین 
وز کرده‌ات یابی سزاء آیی دُچار رنج و کین 
تا بر دلت آید فروغ روشن کند راه پسین 
آنگه ندانی ره ز چه افتی زبون در پارگین 
خر مرق فرق ات زا سکره هو" 
تا چیر گردی بر بدی, با رستگاری همنشين 
کردار به اندوختن» این است فرمان مهین 
جُز راستی راهی مدان» آن راه فردوس برین 
سر برکشی» گردی رساء برتر ز چرخ هفتمین 


۱. دیو در اوستا دئو 406۷8 و در سانسکریت دو 0078 نام گروه پرودگاران آریبایی پیش از زرتشت است در 
بخش‌های دیگر اوستا دیو نام پروردگار باطل است و کسی که او را پیروی کند نیز دیو خوانده شد. 


تو مر دیو را مردم بد شناس کسی که نداره به یزدان سپاس 


(فردوسی) 


زر تشت دین خود را مزدیسنّ 71520072508 خوانده» بعنی مزداپرستی و کیش باطل را دنو يسن دحعدودبهد 


۲ این پیشوایان و سران دیو يسنا که زرخشت از آنان آزرده و دلتنگ است مکرراً به نام گرپّن صKarapa‏ و کوی 


K۷‏ در گات‌ها یاد شده‌اند. 


۳ کوته آستین: پست. فرمایه. 


به زیر داق ملمع کمندها دارند دراز دستی این کو ته آستینان بین (حافظ) 
۴. گرزمان: در اوستا گرودمان 2:0-071202ع در پهلوی گروتمان یعنی خان و مان سرود و ستایش, سرای 
نایش از این واژه بارگاه فر اهورا و بهشت برین اراده می‌شوده در لغت اسدی عرش تعریف شده نگاه کنید به 


یادداشت شماره ۴ از بند ۱۶ هات ۳۱. 
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ار زندگانی بایدت. ار کامرانی بایدت ار شادمانی بایدت. از کشت شادان کن زمین 
ار میهن آبادان کنی, کشت و چمن خندان‌کنی زآن اهرمن گریان کنی, گردد جهانت فرودین 
ای پور بوم باستان, خشنود کن فروردگان ' قروز اذ زنس ران زا نس به کشت وکار هن ۲ 


۱. فروردگان: فروشی 2۷2911 (در فرس هخامنشی فرَوّرتی ۲۵۷۵۲۲1) در پهلوی فروهار 707۵127 در فارسی 
فرور و فرورد گوییم» یکی از نیروهای آدمی است که پس از مرگ به سوی جهان زبرین گراید. اما هر سال در 
هنگام نوروز برای سرکشی بازماندگان به خان و مان دیرین فرود آید. جشن فروردین که به نام این روح ازلی و 
جاودانی خوانده شده هنگام فرود آمدن فروردهاست از اسمان به روی زمین» مراسمی که در این جشن به‌جای 
می آورند برای خشنودی این میهمانان مینوی است نگاه کنید به نخستین جلد یشت‌ها. به مقالةٌ «فروهر». 

۲ نسک: نسک 929062 در اوستا به معنی نامه (کتاب) است. اوستای روزگار ساسانیان دارای بیست و یک نسک 
بوده, نگاه کنید به مقال «گات‌ها» به صفحه اول آن. 
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اوستایی که امروزه در دست داریم چهار یک اوستایی است که در روزگار ساسانیان 
در دست داشته‌اند. در نام پهلوی دینکرد که در نخستین نیمه سدهٌ نهم میلادی برابر 
نخستین نیمه سدءٌ سوم هجری به دستیاری آذر فرنبغ آغاز شده و در پایان همان قرن به 
دستیاری آتورپاد پسر آمید انجام گرفته ‏ در بخش‌های هشتم و نهم از آن نامه از پیست و 
یک نسک " اوستا که تا چند قرن پس از تاخت و تاز تازیان در دست بوده یک یک به نام 
خود یاد گردیده و از گفتار هر یک از آن‌ها کم و بیش سخن رفته است. جز اینکه در همان 
هنگام از میان بیست و یک نسک اوستا از ناتر نسک (پنجمین نسک) متن اوستا به‌جا بوده 
و گزارش پهلوی (< زند) که از دست رفته بوده و از وشتگ نسک (یازدهمین نسک) متن 
اوستا و گزارش پهلوی آن هر دو از دست رفته بوده است. نوبسنده دینکرد دربارۀ این دو 
نسک گم شده چیزی نمی‌نویسد. پس از آن‌ها نام نمی‌برد. از نسک‌های دیگر آن‌جنان 
سخن داشته که هیچ جای گمان نیست که در آن روزگار سراسر اوستای روزگار ساسانیان 
را جز دو نسک. با گزارش بهلوی آن‌ها در زیر دست داشته است. 


۱. نام دومین گردآورنده دینکرد باید امید باشد نه ۲16۳80 که وست ۷8 خوانده: 
Sacred Books of the East VoL XXXVII Intro xxxii‏ 
نگاه کنید به: .295 Osteuropaische und ostasiatische streifzüge von Marquart; Leipzig 1903 S‏ 
۲. نشک در اوستا تک 2562 چنان‌که در یسنا ٩‏ پارء ۲۲ آمده یعنی نامه (کتاب), در پهلوی نسک خسروانی گفت: 
جه مايه زاهد پرهیزگار صومعکی که نسک خوان شد بر عشقش وا بارده گوی 
نگاه به جلد خر ده اوستاء گزارش نگارنده, در مقالةٌ دین دبیری گفتیم که مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف اوستا 


را دارای بیست و یک سوره نوشته است. 
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بیست و یک نسک اوستا به گفتٌ دینکرد و نوشته‌های دیگر مزدیسنان, به اندازةٌ بیست 
و یک واژه (ماریی )ن کلمه) یتها اهو وثیریو ... فرو فرستاده شده. هر یک نسک 
پرابر می‌افتد به یکی از واژه‌های آن, این‌چنین: 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 
یتها اهو وثیریو اتها رتوش اشات چیت 


] | | |. | 


(نسک) سوتکر ورشت مانسر بغ دامدات ناتر پاچک رتودات ائیتک 
۸ ۹ ۷۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ 
هچا ونگهئوش دزدا متلگھۇ شیئوتهننام انگهژش مزدایی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(ب) 


(نسک) بریش کشکیسروب ویشتاسپ ساست وشتگ چیتردات سپند بغان‌یشت 
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۳۰ ۳۱ 
خشتهر مجا اهورایی آ یم ۱ ددت واستارم 


۱ | | | ]| ۱ ۱ 
(ت) 
(نسک) نیگاتوم گنباسرنیجت هوسپارم سکاتوم وندیداد هادخت ستوت‌یشت ' 


۱ یتها اهو وثیریو.. یک بند شعر است در وزن مانند بندهای اهونود گات و دارای سه شعر است» از آن یاد 
خواهیم کرد در شرافت این نماز خرد در جلد خرده اوستاء سخن داشتیم. به نخستین جلد یسناء گزارش نگارنده, 
۲ نام‌های بیست و یک نسک در پهلوی, آن‌چنان که در دینکرد یاد گردیده: 
۱ سوتکر 5011687 ۲ ورشت مانسر «varštmansar‏ ¥ ېغ «bak‏ ۴وشتگ و7۵8۵ ۵ناتر ۵۵107 ۶ پاچک عهزه 
۷رتودات ایتک 2۵۱0-021-158 ۸ بریش 0۵۲15 ٩‏ کشک یسروب 128115700 ۱۰ ویشتاسپ ساست 
5)۵52-4 ۳ ۱۱ وشتگ 8 ۱۲ چیتردات ۳2021 ۱۳ سیند ۵۲600 ۱۴ بغان يشت 2۵0-7286 ۱۵ 
نیکاتوم nikatum‏ ۱۶ گنبا سر نيجت .ganba-sa1- 1 ija‏ ۱۷ هوسپارم «husparam‏ ۱۸ سکاتوم ۱٩ ssakaturm‏ 
وندیداد2۷73-5602-081[ ۲۰ هاذخت *۵10 ۲۱ ستوت يشت 501-7251. 
یتها اهو وثیریو... به خط لاتین: 
yatha. ahu. vairyo. atha. ratuš. ašatcit. 68‏ 
vanh@uš. dazda. mananho. shyaothanan?m anheuš. mazdai.‏ 


xshathremca. ahurai a. yim. drigubyo. dadat. vastaram. 
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بیست و یک سک اوستا به سه بهر ( 909۶ط) پخش گردیدهه آن‌ختان که بت‌ها اهو 
از ان بهر سه ‌گانه دارای هفت نسک بوده: نخستین بهر گاسانیک 2:۵01۴ع دومین بهر 
هاتک مانسریک 2001-۳020587[6 و سومین داتیک )ااهل نام داشته؛ این چنین: 


نسک‌های نسک‌های نسک‌های 
(گاسانیک) (هاتک مانسریک) (داتیک) 
١‏ تیه ۱ دامدات ۱ نیکاتوم 
۲ سوتکر ۲ ناتر ۲ گنباسرنجیت 
کرای ایک ۳ فا 
۴ بغ ۴ رتودات ائیتک ۴ سکاتوم 
۵ وشتگ ۵ بریش ۵ وندیداد 
۶ هادخت ۶ کشگیسروب ۶ چیتهردات 
۷ سپند ۷ ویشتاسب ساستٹ ۷ بغان يشت 


در بخش هشتم نامه دینکرد در کرد (فصل ١ (١‏ پار ۵ نسک‌های سه‌گانه چنین 
تعریف شده: «نسک‌های گاسانیک در دانش مینوی و کار مینوی است؛ نسک‌های داتیک 
در دانش جهانی و کار جهانی است» نسک‌های هاتک مانسریک در آگاهی از کردارهای 
ميان این دو (مینوی و جهان)» در خود دینکرد در پارة ۱۳ از کرد ۱ گفته شده «گفتارهای 
این سه بهر هميشه با تعریفی که از هر یک از آنها شده. درست نمی‌افتد. بسا در نسک‌های 
گاسانیک به گفتارهای هاتک مانسریک و به گفتارهای نسک‌های داتیک برمی‌خوریم و 
در تسک‌های هاتک سانسریک آمسوزئن‌های گاسانیک و داتیک اورده شده و در 
تک هان دا شک سای از سک های گا ایک هانگ سا کا یاد گر دده اسک 

از بیست و یک نسک اوستای روزگار ساسانیان برخی یکسره از میان رفته و از برخی 
چند پاره در اوستایی که امروزه در دست است. به‌جا مانده و برخی دیگر آن‌چنان که بوده. 
هنوز هست. از آن‌هاست گات‌ها که بی‌کم و بیش به ما رسیده است» در جلد وندیداد باز از 
نسک‌ها یاد خواهیم کرد و آنچه از نام دینی ایران که به گفتة دینکرد روی هم رفته دارای 
هزار فرگرد (سوره, فصل) بوده , در اوستای کنونی به یادگار مانده سخن خواهیم داشت. 

چنان‌که دیدیم در دینکرد» ستوت يشت بیست و یکمین نسک برشمرده شده اما در 
بهر سه‌گانه در سر نسک‌های گاسانیک جای داده شده است. 


۱. نامهٌ هشتم دینکرد کرد ۱ پاره ۲۰. 
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ستوت يشت که در خود اوستا ستئوت یسنیه 02012-72577 نأمیده شده. در ميان 
هفتاد و دو هات (سوره فصل) از سنا که امروزه در دست داریم به‌جا مانده, پنج گات‌ها و 
چ باه د گر از شتا وا اید او سنوت بشت دنست .ین مس تباید که سس زدهای 
گات‌ها و آنچه از گات‌ها شمرده می‌شده» ستوت یشت نام داشته و شش نسک دیگر 
گاسانیک درگزارش (شرح» توضیح) گات‌ها بوده است. در بخش نهم دینکر د در کرده‌های 
۶۸-۲ از سوتکر نسک و ورشت مانسر نسک و بغ نسک مفصل سخن رفته است» سوتکر 
دارای ۲۲ فرگرد است و هر فرگرد آن دربارۂ یکی از بخش‌های گات‌هاست: نخستین 
فرگرد يتا اهو وثیریو؛ دوم اشم وهو؛ سوم ینگهه هاتام؛ چهارم هات ۲۸؛ پنجم هات ۹ 
ششم هات ۰ هفتم هات ۱ هشتم هات ۲ نهم هات ۳ دهم هات ۴ يازدهم هفت 
هات (یسنا ۴۱-۳۵)؛ دوازدهم هات ۴۳؛ سیزدهم هات ۴۴؛ چهاردهم هات ۴۵؛ پانزدهم 
هات ۴۶؛ شانزدهم هات ۴۷؛ هفدهم هات ۴۸؛ هجدهم هات ۴۹؛ نوزدهم هات ۵۰؛ بیستم 
هات ۵۱؛ بیست و یکم هات ۵۳؛ بیست و دوم هات آثیریمن که هات ۵۴ باشد. همچنین در 
دینکرد از ورشت مانسر نسک که دارای ۲۳ فرگرد و از بغ نسک که دارای ۲فرگرد نوشته 
شده از گفتارهای هر یک از آن فرگردها یاد شده و گفتارها همان است که در سوتکر نسک نیز 
آمده: از یت‌ها اهو تا اثیریمن, اما در هر یک از این سه نسک سخن از گزارش گات‌هاست 
که آن هم به زبان خود اوستا بوده و امروز هم نمونه‌ای از آن‌گونه گزارش در اوستایی که در 
دست است به‌جا مانده و ان يسنا ۲۱-۱٩۹‏ می‌باشد که نامزد است به بغان يشت و در آن‌ها 
از یت‌ها اهو وثیریو اشم وهو ینگهه هاتام سخن رفته است '. 

در دینکرد. گذشته از یت‌ها اهو وئیریو و اشم و هو و ینگهه هاتام و هفت هات و اثیریمن (= 
یسنا ۵۴)» هر یک از هفده هات گات‌ها به نام‌های خود که یاد خواهیم کرد, نامیده شده 
است. آن‌چنان که به هیچ روی جای‌گمان نیست که گات‌ها آن‌چنان که در درگاه ساسانیان 
وده و لو تساه دید در زیر دست داش تا کنو و در اوسا بسا مانت است: . 

آنجه در اوستا به لهج گات‌ها نوشته شده همه را بخش‌های گاتایی نامیده‌اند با 
آن‌چنان که در دینکرد و در نوشته‌های دیگر مزدیسنان آمده. گاسانیک. از آن‌هاست.» 
یت‌ها اهو وثیریو که گفتیم یک بند و دارای سه شعر است روی هم رفته دارای ۱ واژه 
(کلمه) و در وزن شعر درست مانند بندهای نخستین گات اهونود می‌باشد. دیگر اشم وهو 
که دارای ۱۲ واژه است و آن نثر است. سه دیگر ینگهه هاتام و آن هم یک بند سه شعری 


۱ نگاه به نخستین جلد یسناء گزارش نگارنده. ۲ نگاه به نخستین جلد یسنا. 
۳.ینکهه هاتام 2۳ط عطععرز از روی بند ۲۲ هات ۵۱و هو خشتر گات ساخته شده, به یادداشت ۲۲ از هات ۵۱ 
نگاه کنید. 
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است و دارای ۱۵ واژه است و در وزن شعر درست مانند بندهای چهارمین گات و 
هوخشتر (< هات ۵۱) می‌باشد. 

از این سه بند که در پاره‌های ۱۵-۱۳ از يسنا ۲۷ آمده در جاهای دیگر سخن 
داشتیم "ء گذشته از آن‌ها هفت هات که در خود اوستا هپتنگ هائیتی ٣1٤1‏ 4؛مه! خوانده 
شده از بخش‌های گاسانیک به‌شمار است چه در انشاء و لهجه مانند گات‌ها جز اینکه در 
نثر است. هفت هات عبارت است از يسنا ۴۱-۳۵ و در میان نخستین گات اهونود و 
دومین گات اشتود جای داده شده» باز از آن سخن خواهیم داشت 

دیگر از بخش‌های گاسانیک اثیریمن ایشیه ۵و1 هره می‌باشد که ان هم یک 
بند است. دارای چهار شعر و روی هم رفته ۲۴ واژه است و در وزن شعر مانند پسنجمین 
گات وهیشتو ايشت (=هات ۵۳) می‌باشد . 

در آغاز گفتيم اوستایی که امروزه در دست داریم چهار یک اوستایی است که در 
روزگار ساسانیان در دست داشته‌اند, انچه از نامه مینوی که پس از دستبرد و بیداد تازی و 
خونریزی و ویرانی مغول و تتار چون چنگیز و تیمور به جای مانده به پنج بهر بخش توان 
کرد. نخست يسنا که هفده هات گات‌ها در آن گنجانیده شده, دوم ویسپرد, سوم یشت» 
چهارم وندیداد. پنجم خرده اوستا "؛ از هر یک از آن‌ها به جای خود سخن داشتیم* 

يسنا که در خود اوستا یسن 72502 امده یعنی درود پر ستش» ستایش. نیایش از همین 
واژه ات جهن دز فارسی سا کد سرا مد رهاق دیگر نامه ینوی است دارای شقتاه 


۱. نگاه به جلد خرده اوستا و نخستین جلد یسنا. 
۲ نگاه به مقالةٌ هفت هات در جلد دوم یسنا. 
۳. نگاه به جلد خرده اوستا و به جلد دوم يسنا به هات ۴ و به یادداشت پار ۱ از کرد ۲۴ ویسپرد. نیز در جلد 
دوم یستا. 

چنان‌که می‌دانیم هر یک از دوازده ماه بی‌کم و بیش دارای سی روز بوده: ۱۲-۰ × ۳۰ پس از انجام اسفند 
ماه پنج روز دیگر می‌افزودند تا سال خورشیدی درست ۳۶۵ روز باشد. این کبیسة سال را که در تازی خمسۀ 
مسترقه نامند در فارسی پنجۀ دزدیده و بهيزک و پنجه و پنج وه و اندرگاه می‌نامیدند با روزهای گات‌ها و به هر 
یک نام یکی از پنج گات می‌دادند. آهونود گات, اشتود گات, سپنتمد گات و هو خشتر گات. وهیشتو ایشت گات؛ 
نگاه به خردة اوستاء گزارش نکارنده. 
۴ ویسپرد در خود اوستا ویسپ رتو 506-72100 ۷: يشت = یشتی ٩۵5/1‏ وندیداد وی دَنوّدات۷02070-0218 
خرده اوستا در پهلوی خورتک اوستاک. 
۵. دربارة يسنا نگاه کنید به نخستین جلد یسناء دربارة ویسپرد به مقالةٌ آن در جلد دوم بسنا و برای يشت به 
نخستین جلد یشت‌ها و برای وندیداد به مقالۀٌ ان در جلد وندیداد (هنوز به چاپ نرسیده) و دربارۀ خرده اوستا به 
جلد خرده اوستا نگاه کنید. 
۶ به یادداشت شماره ۶ از بند ۱هات ۰ در جلد یادداشت‌های پنج گات‌هاء نگاه کنید. 
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و دو سوره یا فصل است و هر فصل آن را هات یا ها گویند, برابر واژه اوستایی هایتی انط 
در پهلوی هات 141 چنانک هر یک از بیست و دو فصل وندیداد را پرگرد یا فرگرد نامند و 
هر یک از بیست و جهار فصل ویسپرد را یک گرد خوانند. همچنین هر یک از یشت‌های 
بلند که به چند فصل بخش شده. هر یک از آن فصل‌ها را کرده گویند '. 

در میان هفتاد و دو هات از یسناء هفده هات از آن پنج گات‌هاست. این هفده هات از 
روی وزن شعر و از روی شماره شعر در هر بند (چون بند سه شعری و بند چهار شعری و 
بند پنج شعری) به پنج دسته بخش شده نخستین دسته نامزد است به اهونودگات؛ دومین 
اشتودگات؛ سومی سپنتمد گات؛ چهارمین و خشتر گات؛ پنجمین وهیشتوایشت گات؛ در 
خود اوستا چنین خوانده شده‌اند: اهون وئیتی «4۷3٤1‏ 1ه؛ اوشت وئیتی uštavaiti‏ + سپنتا 
مینیو sspenta Mainyu‏ خشتهر ۷۵۳-5۳2107۳2 وهیشتوايشتی زاکذما6ط72 هر یی 
میینیو وهو خشتهر هیشتوایشتی هر 
از این نام‌ها با واژه‌ای که ان گات اغاز شده نامزد گردیده جز اینکه نام نخستین گات که 
اهونود باشد از یت‌ها اهو وئیریو 0رتنهز .20 .۷۵۸02 برداشته شده است. چنانک می دانیم 
اهونود گات با واژه‌های اهیا یاسا 252 رطه آغاز یافته است» یت‌ها اهو وئیریو که گفتیم 
یک بند و دارای سه شعر است و درست مانند بندهای اهونودگات است و در وزن شعر هم 
با ان یکی است. ناگزیر روزی در سر اهونودگات بوده اما در اوستای کنونی جای ان در 
پاره ۱۳ از هات ۷ می‌باشد و در سراسر اوستا تکرار شده است. 

اهوّن وئیتی ان۳0:0۵7 صفت است به هیئت تانیث در تذکیر اهون‌ونت 12۷214 1ه 
یعنی دربر دارندۂ اهون 2عناطه هون نیز صفت است یعنی دربردارندة هو ۷ (سرور 
رگ غد اکان وار انوا تسه اهو و تر بر ارادین شود 


۱. هایتی 08161 از مصدرها 02 (بستن» پیوستن بند کردن) درآمده از همین بنیاد است هاتهر ۱200۲2 که اندازة 
ایست چنان‌که در فرگرد هشتم وندیداد پارۂ ۱۰۰ آمده, در پهلوی هاسر 0257: هاتهرو مسنگه hatrhro massa‏ 
که در پارۀ ۶ از دومین فرگرد وندیداد آمده یعنی به بلندی یک هاتهر؛ نو هاتهر 14۲1۲۸ ۵ که در یاره ۱۴ از 
فرگرد چهاردهم وندیداد آمده نیز صفت است. یعنی به ها تهر نگاه به یادداشت شمارة ۰ از بند ۱هات ۲٩‏ به جلد 
خرده اوستا. بادداشت شمارة ۵ نیز نگاه کنید. هایتی به معنی فصل و باب یا سوره به کار رفته نظر به ريشه واژه به 
معنی به‌هم پیوستگی و بستگی است. فرگرد از مصدر کرت ۲6۲608 با جزء فر fra‏ (فرابریدن) درامده است از 
همین بنیاد کرده که نیز به معنی فصل است واژه کرت 12:61 که در پهلوی کارت و در فارسی کارد گوییم نیز از 
فرگرد در پهلوی فرگرت در نوشته‌های پهلوی به معنی فصل به کار رفته, همچنین کرده در پهلوی کر تک و صو 
در نوشته‌های پهلوی و پازند به همین معنی است. فرگرد یا کرده درست به معنی 960410 لاتین که در فرانسه 
0 شده و فصل عربی است. 
۲. اوشت وئیتی مانند نام‌های دیگر پنج گات‌ها به هیئت تانیث است» در تذکیر آوشت‌ونت 032۷271 صفت 
است. یعنی دربردارندة اوشتا 562داواژه‌ای که اشتود گات با آن آغاز شده است. 
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در کردۂ ۲۴ ویسیرد در پار ۱ آمده: «اين پیروزی را می‌ستاییم که هست میان آهوّن 
(و) آثیریمن...»» چنان که دیده می‌شود در خود اوستا اغاز بخش کاسانیی اهون (=یت‌ها 
اهو وثیریو...) که گفتیم جای آن در پارةٌ ۱۲ از هات ۲۷ می‌باشد و انجامش ائیریمن (< 
اثیریمن ایشیه) که هات ۵۴ از يسنا باشد دانسته شده است. در بسیاری از جاهای دیگر 
اوستا آهون با اواژه وثیریه آمده: اه وئيريه huna vairya‏ چنان‌که در يسنا ٩‏ پاره ۱۴ 
آمده: «زر تشت هون وثیریه را نخست در آریا ویج (اثیرین ونجنگه) چهار بار بسرود» 
آهون وئیریه در پهلوی اهونور 20072727 نامیده شده است. گذشته از نخستین گات که 
نامش از یت‌ها اهو ویئریو برداشته شده نام‌های چهار گات دیگر آن‌چنان که گفتیم از 
واژه‌ای است که در آغاز همان گات به کار رفته است. 

اهونودگات دارای هفت هات یاها (= یسنا ۳۴-۲۸) اشتودگات چهار هات (= يسنا 
۴۶-۳). سپنتمدگات نیز چهار هات (= ۵۰-۴۷), وهوخشترگات یک هات (= یسنا 
۱ وهیشتوگات نیز یک هات (= يسنا ۵۳) می‌باشد. هر یک از این هفده هات نیز به نام 
خود خوانده شده و آن نام‌ها از نخستین واژه‌های همان هات می‌باشد. این‌چنین: اهون 
وئیتی ۵002۷1 اهيا ی‌اسا ۵2-۲۵5۵ (< یسنا ۲۸), خشماویه گنوّش اوروا 
راهم xshmavya-‏ ( = سنا ,)۲٩‏ اتّ‌تا و خشیاه(::20-12-۷72 (یسنا ۳۰ تاو آورواتا 
lw <( 12. ve. ۵‏ 1(« خوئُتومئیتی xvaetumaii‏ (= یسنا ۲)۳۲ یت‌ها داش 5 
یت‌ها ۷2۱2-۵15-1002 (< یسنا ۳۳). یا -شیئۇ تهنا ۱۵-5201۳202( یسنا ۲۴), آوشت 
وئیتی اذھ ۷ھاڈں(= یسنا ۴۳) تٹ تهوا پر سا ۱۵1۳۷۵2-0676 (= یستا ۴۴), ات -فر - 
و خشیاه20-17۷0751 (< یسنا ۴۵) کمن مئزا 1202۳202 (= یسنا ۴۶). سینتأ-مینیو 
mainyu-entaمs‏ (= يسنا ۴۷)ء یزی-ادا ۷621-۵0( <یسنا ۴۸), اتْ-ما یو 21-02-72۷1 
(یسنا ۴۹)ء کتْ_موئی _آوژوا 16۵1-1101-2 ( حیسنا ۰ ۵)» وهو خشتهراهتطاقطی نطو 
(< يسنا ۵۱ وهیشتو ایشتی ۷۵015/050( یسنا ۵۲) 

در انجام هر یک از این هفده هات جمله‌ای نیز افزوده شده و نام همان هات یاد گردیده 
این‌چنین: هات هیا یاسا را می‌ستاييم, هات خشماویه کوش اورو را می‌ستاييم. هات 
اْ-تا-وخشیا را می‌ستاييم و جز ان. 
چنان‌که دیده می‌شود هفده هات گات‌ها در میان هفتاد و دو هات يسنا جای داده شده و 


¥ 


گات‌ها از هات ۲۸ آغاز شده و با خود هات ۵۳انجام یافته و در میان اهونودگات (= يسنا 


۱. خوئتومئیتی به هیئت تانیث در تذکیر خوئتومّنت 226/01۳0271 یعنی دربردارنده واه خوئتوش 2۷۷۵۵005 این 
هات به دومین واژة سراغازش نامزد شده» نخستین واژه آن اخیاجا 207202 می‌باشد. 
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۳۴-۸) و اشتو دکات (= يسنا ۴۶-۴۲) هشت هات فاصله است و ان عبارت انست از 
يسنا ۴۲-۳۵ که آن را هفت هات خوانند و در خود اوستا هیتنگ هائیتی haptanhaiti‏ 
خوانده شده است. چنان‌که از آن نام پیداست هفت هات عبارت است از يسنا ۴۱-۳۵ و 
آن پس از گات‌ها کهن‌ترین پارة نام مینوی است. در انشاء و گفتار مانند گات‌هاست جز 
اینکه به نثر است. در نام دینکرد. هفت هات یک فرگرد به‌شمار رفته, در نامه دیگر 
پهلوی شایست ناشایست در کرد؛ ۱۳ پاره ۲۶-۱۶ که از هفت هات سخن رفته, يسنا ۴۲ 
از هفت هات شمرده نشده است, زیرا يسنا ۴۲ نه در انشاء و نه در گفتار مانند هفت هات 
نیعت و ا نارای است که یس از ان بد هش هات اف وده شنده است کون در دوهن عاد 
یسنا از هفت هات سخن داشتیم در اینجا بیش از این نباید. 

همچنین در میان وهوخشترگات (= يسنا ۵۱) و وهیشتو ايشت گات (= یسنا ۵۳) یک 
هات که یستا ۵۲ باشد فاصله است. این هات به نثر است در انشاء و گفتار نه مانند 
سرودهای هفده هات گات‌هاست و نه مانند هفت هات (= يسنا ۴۱-۳۵) منثور. پاره‌ای 
است کم و بیش مانند چهل و هشت هات دیگر از بسنا. 

در ام پهلوی شایست ناشایست کرد ۱۳ پارۂ ۵۰ آمده: «آغاز گات‌ها «اهیا یاسا» و 
انجامش «دریگئۇ و وهیو» می‌باشد. چنان‌که می‌دانیم نخستین گات اهونود (< يسنا 
۸۸ با واژه‌های اهيا یاسا 7292 2 آغاز یافته و پنجمین گات وهیشتو ایشت (= يسنا 
۳ با واژه‌های دریگئو و وهيو ۵ 1۳12۸0۷۰ پایان پذیرفته» چنان که گفتیم در 
شایست ناشایست نیز هفت هات (< يسنا ۴۱-۳۵) از گات‌ها شمر ده شده اما يسنا ۴۲ و 
يسنا ۵۲ به‌شمار تیامده است. 

گات که در خود اوستا گات‌ها 2 نامیده شده, یعنی سرود؛ در سانسکریت نیز 
گات‌ها 2102ع به همین معنی است. در پهلوی گاس ع و جمع آن گاسان . 

بنای شعر در سرهای گات‌هاء مانند سرودهای ودا ۷60 نامه دینی برهمنان, 
پر هجاست (911۵067). 


نخستین گات, اهونود که گفتیم دارای هفت هات می‌باشد (< يسنا ۳۴-۸) روی هم 
ره مد ید است و هر بل آن دارای سه شر اسا و هر یگ عرش دارای شا ده 


۱. گاتهویه 2177ع که در پارة ٩‏ از يسنا ۰ ودر پارهٌ ۱۴ از يسنا ۶۵ و جز آن آمده صفت است. یعنی گاتایی 
یا سرودی, در پهلوی گاسانیک sank‏ گاتهرو ینت rayan‏ athroع‏ که در پارهٌ ۱۰۵ فروردین يشت آمده یعنی 
سرودخوان؛ برزی گا تهر 80172 06۲621 در پارة ٩۸مهر‏ يشت یعنی بلند سراینده. 
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فخا ست درنک (665070) پس از هفتمین هجاست: ۸ + ٩‏ این‌چنین: آهيا ياسا 
نمنگها | اوستان زشتو رفد رهیا. 


دومین گات, آشتود دارای چهار هات می‌باشد (= يسنا 4۴۲-۴۳ روی هم رفته فصت 
و شش بند است و هر بند آن دارای پنج شعر است " و هر یک شعرش دارای یازده 
هجاست. درنگ پس از چهارمین هجاست: ۴ + ۷ این‌جنین: اوشتااهمای | یهمای 
اوشتا کهمای چیت. 

سومین گات سپنتمد دارای چهار هات (= يسنا ۵۰-۳۷) و روی هم رفته چهل و یک 
بند است و هر بند ان دارای چهار شعر است و هر یک شعرش دارای یازده هجاست. 
درنگ پس از چهارمین هجاست: ۴ + ۷این‌چنین: سپنتا مینو | و هیشتا چامننگها. 


چهارمین گات. وهو خشتر دارای یک هات (= يسنا ۵۱) بيست و دو بند است و هر بند 
ادا رای سه شش اس وه یک مرن دازای ها رف ات هر نک درس در مان 
افتاده: ۷+ ۷ این‌چنین: وهوحُشتَهرمُ ويريم | باگمْ ایبی بيريشتيم. 


پنجمین گات وهیشتو ایشت دارای یک هات (یسنا ۵۳) له بند است و هر بند دارای 
چهار شعر است: دو شعر کوتاه و دو شعر بلند. شعرهای کوتاه هر یک دارای دوازده 
هجاست و درنگ پس از هفتمین هجاست: ۵+۱۷ این‌جنین: وهمیشتا ایشتیش 


ی ۱ 
سراوی | رر هو شتر هه . 


شعرهای بلند هر یک دارای نوزده هجاست و درنگ یک بار پس از هفتمین هجاست و 
بار دیگر پس از چهاردهمین هجا: ۷+ ۵+۷ این‌جنین: اشاث هجا آهوژرو | مزداو 
يوی ویسپایا | هونگهويم. 


۱ شصت و شش بند از سرودهای دومین گات آشتود. آن‌چنان که گفتیم هر یک از بندش دارای پنج شعر است. 
جز اینکه بند ۱۵ از هات ۴۶ امروزه دارای چهار شعر است. یک شعر از آن دیرگاهی است که از ميان رفته, چه در 
نام پهلوی شایست ناشایست در کرد ۱۳ پار؛ ۵۱ نیز گفته شده که آن بند یک شعر کم دارد. 

۲ در شایست ناشایست کردة ۱۳ باره ۴۲ نیز هر یک از نه بند وهیشتو ایشت گات چهار شعر توشته شدهه جز 
اینکه بند ششم آن پنج شعر دانسته شده است. به‌راستی آن بند هم مانند هشت بند دیگر دارای چهار شعر است. 
اشتباه شایست ناشایست از اینجا برخاسته که در ان بند چند واژه افزوده دارد و در وزن شعر زیادتی است باید برداشته 
شود و آن چند واژه هم خراب شده معنی‌ای از آن‌ها برنمی‌آید. ناگزیر همین واژه‌هاست که در شایست ناشایست یک 
شعر شمر ده شده است؛ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ۶هات ۵۳ در جلد یادداشت‌های پنج گات‌ها. 
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۱٩۹۳ ۲ گات‌ها‎ 


هریک از بندهای گات‌ها در خود اوستا وچس تشتی نا6ها5ه۷20 نامیده شده در 
پهلوی وچست و هر شعرش افسمن ۵/5727 در پهلوی پتمان (پیمان, اندازه) و گاهی هم 
گاس. گاتر در پهلوی هم به معنی گات به کار رفته و هم به معنی یک شعر از گات‌ها". 

واژهٌ یذ 202 که در بند ۸از هات ۰ به معنی سرود به کار رفته, بايد به معنی نیم شعر 
باشد. یعنی یک دسته از هجاها (112065«ه) که به‌واسطهٌ یک درنگ (سکته» وقف) از 
هجاهای دیگر آن شعر جدا شده است ". 

دویست و سی و هشت (۲۳۸) بند گات‌ها از روی وزن شعر و از روی شماره شعرهای 
هر بند به پنج گات (<سرود) دسته‌بندی شده, نه از روی گفتارهای آن‌هاء چنان‌که به‌زودی 
یاد خواهیم کرد گفتارهای بسیاری از بندهای یک گات با گفتارهای بندهای دیگر همان 
گات پیوستگی ندارد. 

گات‌ها در اوستا دارای نخستین پایه و از سرودهای خود پیغمبر دانسته شده است. با 
هر یک از هات (هایتی) و بند (وچس تشتی) و شعر (افسمن) و واژه (و چنگه = واژه) و 
گزارش کی zan‏ = زند) آن ستوده شلات 

گات‌ها در وداء نامه دینی برهمنان, شعرهایی است که پس از گفتارهای نثر آمده باشد, 
همچنین است در نامه‌های دینی بوداییان؛ از خود گات‌های زرتشت به‌خوبی پیداست که 
ایس سروهها دنال اندرزها و آممرشی‌های م رر بود که پویخفانه از مان رقتهاست . 


۱ وچس تشتی از دو واژه آمیزش یافته: نخست از وجنگه ۷2020 (گفتار سخن, واژه) از مصدر وچ vac‏ 
(گفتن) نگاه به یادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ هات ۲۸ دوم از تش 80) (بریدن, تراشیدن)؛ نگاه به یادداشت شمارة 
۴ از بند ۱ هات ۲۹ بنابراین وچس تشتی یعنی گفتار از روی اندازه بریده شده يا سخن موزون افسمن از مصدر 
پس 988 درآمده که به معنی بستن است. چنان‌که در فرگرد چهارم وندیداد یار ۵۱به کار رفته و از همین بنیاد است 
فشنگه 90201 که نیز در همان پارهٌ ۵۱ از فرگرد چهارم وندیداد آمده و به معنی بند است. 
افسمن از مصدر پس با جزء ا می‌باشد. آپس ۵-025 بنابراین افسمن یعنی بربسته و به‌هم پیوسته» نگاه به 
یادداشت شماره ۱ از بند ۱۷ هات ۴۶. 
۲ پد 224 به معنی با و ید 0202 و 2 به معنی‌ای که اندازه‌ای است. به معنی نیم شعر با یک دسته از 
سیلاب‌های (118065ه) شعر است که در فرانسه 6701501606< گویند. درست مانند واه فرانسه 0160 می‌باشد که به 
معنی پاست و نیز دو سیلاب با هم یک 9160 خوانده می‌شود: شعرهای دوازده سیلابی دارای شش ۱1605 و 
شعرهای ده سیلابی دارای پنج 5 می‌باشد. 
۳.نگاه به یسنا ٩‏ پارة ۱و یسنا ۵۷ پار؛ ۷و ویسنا ۷۱ بار؛ ۶؛ ویسپرد کرده ۱۳ پار ۳و وندیداد فرگرد ۱٩‏ پارة 
۳۸و جد آن. 
۴ نگاه به: 
Awestalitteratur von K. F. Geldner, im Grundriss der: Iranischen Philologie II Band S. 29;‏ 
Die Gatha’s des Awesta, Zarathushtra’s Verspredigten von Chri Bartholomae, Strassburg 1905 S.V‏ 
Trois confêrences sur les Gathas de F'Avesta par A. Meillet: Paris 1925 p. 39-43.‏ 
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از پی اندرزها و آموزش‌های پیغمبر ایران چند شعری می آمده که خلاصه سخنان 
ستقور بو ده و اسان تر به یاد پیروان دیع سیر ده می‌شده درست مانند گلستان سعدی که تور 
و نظم به‌هم آمیخته و هر گفتار و اندرزی به چند شعر آراسته شده آن‌چنان که در سود 
خاموشی پس از سخنانی به نثرگوید 

سخن را سر است ای خداوند وین مسیاور سخ در ميان سخن 
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تانبیند خموش 

بسا بندهای یک سرود از هم بریده و رشت پیوستگی آن‌ها از هم گسسته است. این 
پریشانی و پاشیدگی برای این است که گفتارهای منثور از ميان رفته, آنچه در پارینه 
سرودها را به‌هم می‌پیوسته و معنی آن‌ها را روشن می‌ساخته امروزه در دست نیست. 
گات‌ها چنان‌که سراسر اوستا نامه‌ای است پراکنده و پریشان و گویای ستم اسکندر و بیداد 
تازی و خونریزی مغول و تتار است. در روزگار اشکانیان. پس از تاخت و تاز اسکندر و 
جانشینان یونانی وی آنچه از سرودهای پیغمبر ایران به یادها مانده بود گرد هم آورده 
شده, همان است که تاکنون هم بی‌کم و بیش در دست داریم» باز جای سپاس است که پس 
از ان همه ویرانی و سیه‌روزی که به ایران روی داده, سرودهایی از خود وخشور زرتشت 
به جا مانده و امروز می‌توانیم دریابیم که آیین پاکش چه بوده و از سوی آفریدگار یگانه 
اهورا مزدا چه پیامی به جهانیان رسانیده و به‌ویژه ایرانیان را چگونه به راه راست خوانده 
اتته آیین و آموزش پیغمبر با ریختگی و پاشیدگی گات‌ها به‌خوبی روشن است: 
آفریدگار یگانه مز داآهورا است. از اوست آنه نیک و تفز است دیوها گر وه بر وزدکاران 
اریایی سزاوار ستایش نیستند. از انان جز گمراهی و سیاه‌روزی نیاید؛ راستی و منش 
نیک و توانایی و انديشه سازگار و رسایی و جاودانی که به هفت امشاسیندان نامزد شده‌اند 
از نیروهای مزدا اهورا هستند. مردمان باید بکوشند که از این نیروها برخوردار شوند؛ 
پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک مايه رستگاری است. چنان‌که پندار بد و گفتار بد و 
کردار بد مایۂ تباهی است؛ دروغ سهمگین‌ترین دشمن مردمی است. باید از آن دوری 
جست و به‌راستی روی نمود. 

مزدا اهورا نیازمند قربانی و خون گاو و گوسفند نیست. یگانه پرستش که به پیشگاه 
وی پذیرفته شود نماز راستی است» هر آنکه زمین آبادان کند و به کشت و ورژ پردازه و از 
چارپایان سودمند نگهداری کند خداوند را از خود خوشنود سازد. در این جهان و در 
دیگر جهان پاداش یابد. در این جهان بد در برابر نیک و زشت در برابر زیباست» زندگی 
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گات‌ها ۲ ۱۹۵ 


جنگی است ميان دو مردمان راست که برای پیروزی نیکی و شکست بدی بکوشند. هر 
آنکه در این جهان با کردارهای نیک خود گوهر خوبی را یاری دهد در دیگر سرای پاداش 
یافته به پهشت درآید و هر آنکه گوهر بدی را با کردارهای ناستوده خویش یاری کند در 
دیگر جهان پادافره یاید و در دوزخ درآید. روان جاودانی است پس آزمایش روز پسین 
اگر از نیکان به‌شمار رقت از پل چینوت (صراط) گذشته, در کشور جاودانی مزدا (بهشت) 
گراید و اگر از بدان باشد در خان و مان دروغ (دوزخ) درآید. 

این است آیین زر تشت. آن‌چنان که در گات‌ها آمده و در سر آنها ایستادگی کرده و در 


هر بندی از ان سرودها به روشی نو و شیوه دلپذیر یاد شده است. 


زند 

زند در خود اوستا آزئینتی azainti‏ یا تن zani‏ آمده, از مصدر زن 220 که به معنی 
دانستن و شناختن است با جزء ات ھت آزنتی ۳۵1.221 صفت است به معنی با 
در گزارش پهلوی شناسکیه هددد (شناسایی) از آزنتی در اوستا ( زند) گزارشی 
ارایه شده که نیز به زبان اوستایی است و چنان‌که گفتيم بغان يشت (= يسنا ۲۱-۹) که در 
این‌گونه گزارش در اوستا به‌جا مانده است؛ امروزه زند که در پهلوی هم زند گویند نام 
گزارش اوستاست به زبان پهلوی که از گاه ساسانیان به ما رسیده است. گزارش پهلوی 
گات‌ها چندان ارزش لغری ندارد به خوبی از آن گزارش پید است که گزارندگان (مفسّرین) 
معنی سّتی را در نظر داشتند نه معنی اصلی هر یک از واژه‌ها راء گذشته از گات‌ها که از 
حیث لهجه با بخش‌های دیگر اوستا فرق دارد گزارش پهلوی اوستا تا به اندازه‌ای کلید 
دریافتن معتی نامه مینوی است» ترجمة گات‌های دارسشتر ‏ به زبان فرانسه که اند 


۱ زن « در اوستا به دو معنی آمده نخست زادن چنان‌که در یسنا ۴ پارۂ ۵و آبان يشت پاره ۸۷ و نخستین 
فرگرد وندیداد پارة ۱۷ و جُز آن در گزارش پهلوی زاتن, دوم دانستن در فرگرد ششم وندیداد پاره ۵ با جزء او 
به کار رفته: 4۷4-24 بسا با جزء پئئی امده: 02101-220 چنان‌که در خود گات‌هاء هات ٩‏ بند ۱۱ به معنی شنأختن و 
پذیرفتن است به یادداشت شمارة ۴ از آن بند و به بادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ هات ۳۰ نگاه کنید. 
. مَت آزنتی با صفت‌های دیگر جون مت افشمن مه mat‏ (با شعر) مت وچس تشتی "۵-۷2٥58511‏ (با 
بند شعر) و مت پرسو 067650 .۳021(با پرسش) و مت پئیتی پر سو ٥۲51‏ م-۲ هم-٤‏ در پاره ۱ از کرد ۱۴ ویسپرد 
و درسرآغاز گرد ۱۴ ویسپرد آمده است. 

3. Darmesteter 
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۶ "۲ اوستا 


ترجمةٌ بخش‌های دیگر اوستا از روی گزارش پهلوی (= زند) انجام یافته ترجمه‌ای است 
نادرست. می‌توان گفت در میان دویست و سی و هشت بند گات‌ها در ترجمهٌ دارمستتر 
آن‌چنان که نگارنده هر یک را سنجیده کمتر بندی است که به معنی پی برده باشد. چه بنیاد 
آن تزجمه گزارشی پهلوی کات‌ها است فمجتین گزارش ساسکریت کات‌ها در کرو 
یسناء که به دستیاری دستور پارسیان نریوسنگ " در قرن دوازدهم میلادی از روی 
گزارش پهلوی فراهم شده بنیاد درستی ندارد ". 


١‏ نگاه کنید به: 
Trois conférences sur les Gãthãs de PAvesta par A. Meillet p. 10-11‏ 


2. Neryosang 
نگاه به خرده اوستاء گزارش نگارنده.‎ ۳ 
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پیشه‌وران 


پيشه در اوستا پیشتر نم و در پهلوی پیشک 0654۴ برای گروه چهارگانه مردم که 
۰ ۰ ‌ ۰ 2 ۰1 7 ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ 4 

پیشوایان و رزمیان و کشاورزان و دستورزان باشند به کار رفته است '. چنان‌که خواهیم 
دید نخست مردمان به سه گروه بخش می‌شده, طبقهٌ چهارم افزوده شده است. گروه سه گانه 
در گات‌ها به نامی و در بخش‌های دیگر اوستا به نام دیگر یاد شده‌اند. در سرودهای 
گات‌ها برای رزمیان و ازادگان خوئتوٌ ۷260»به‌کار رفته و برای برزیگران ورزن 
2 و برای پیشوایان دینی ايریمَن ععصورند 

در هات ۳۲ بند ۱؛هات ۳۳ بند ۳و بند ۴؛ هات ۴۶ بند ۱؛هات ۴٩‏ بند ۷اين واژه‌ها با 
هم آمده است ". در هات ۴۶ بند ۵ نیز وتو ۷260 تنها آمده و در هات ۵۳بند ۴ خئتو با 
واه واستریه ۷۵502 یک‌جا اورده شده است. 

نخست ببینیم معنی لفظی آن‌ها چیست و در گزارش پهلوی اوستا (= زند) در برابر 
ان‌ها در پهلوی چه اورده‌اند: خنتو لفظا یعنی خویش از وارهٌ خو ۷×(= خود) درامده 
ورزن ۷۵۲۵2614 از مصدر ورز ۷۵۳۵2 درآمده به معنی کردن. همان است که در پهلوی 
ورزیتن و در فارسی ورزیدن گوییم. این واژه در گزارش پهلوی به ورزشن ۷272150 
گردانیده شده و چندین بار هم به وارون صسع" يا والون ملع وارونیه طتصه" واژونان 


varunan‏ و برای توضیح افزوده شده: همسایک (همسایه)؛ همسایکیه؛ همسایگان. 


۱. بیشتر در اوستا به دو معنی آمده نخست پیشه» دوم آرد به این معنی هم در فارسی به‌جا مانده پست گوییم: 
منم روی از جهان در گوشه کرده کفی پست جوین را توشه کرده (نظامی) 
۲. در بند ۳ از هات ۳۳ ورزنیه ۷۵7۵26712 امده. 
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همچنین در برابر ورزن که در يسنا ۴۰(هفت هات) در پارة ۴ آمده و از آن یاد خواهیم 
کرد در پهلوی وارژن ده" آورده شده است '. 

ورز ۷۵۲۵2 نیز در اوستا به معنی جای و سرای و آرامگاه و نشیم است. چنان‌که در يسنا 
۶ بار؛ ۷؛ ویسپرد کرد ۱٩‏ پارۂ ۲؛ اردیبهشت یشت پار؛ ۱ در گزارش پهلوی پار ۷ از 
یسنا ۱۶ نیز این واژه به ورزشن گردانیده شده» اما در توضیح افزوده‌اند گروتمان " در این 
سه پار اوستا ورز ۷۵۲۵2 با صفت خونونت ۷20۷۵10 تعتی در خان آوزده اس و 
از آن جای و سرای درخشان و با شکوه اراده شده و افزودن وا گروتمان (گرژمان) که 
بارگاه فر ایزدی است, برای نمودن همین معنی است. 

واژه برزن که در ادبیات فارسی به معنی جای و سرای و محله و ده گر فته‌اند: 

آمد این نوبهار توبه‌شکنی پرنیان گشت باغ و برزن و کوی 
(رودکی) 

باید با واژ ورزان ۷۵۲٥2۵۸۵‏ یا هیئت دیگر آن ورزن که در گات‌ها آمده یکی باشد, برابر 
سانسکریت ورجن ۷202 همچنین برخی از دانشمندان وردن ۷۵۲0202 را که در فرس 
هخامنشی به معنی شهر است و چندین بار در سنگ نيشتة بهستان (کتیبۀ بیستون) آمده با 
ورزان ۷۵۲02208 اوستا یکی دانسته‌اند". 

واژه‌های دیگر از بنیاد مصدر ورز ۷۵:02 (ورزیدن, کار کردن) در اوستا بسیار است. از 
آنهاست در گات‌ها: ورزی ۷6۲٥1‏ (= ورزی 727021 در هات ۴۵ بند ٩؛‏ ورزینت 
رها در هات ۴۵ بند ۴ و جز آن باز از همین ريشه و بن به چند واه دیگر در اوستا 
برمی‌خوریم» چون ورز ۷۵۲۵23 یعنی ورزش و کار در یسنا ۷۱ پارۀ ۱۷؛ ورزانو تبیش 
۷۵۲۵2۵۳0-5 یعنی برزیگر آزار, در گزارش پهلوی به همسایه آزار گردانیده شده است؛ 
در يسنا ۵باره ۷ آمده؛ ورشتو ۵ یعنی کردار در يسنا ۱۱ پارة ۱۷ مده و جز آن. 

در فارسی گذشته از ورزیدن و ورزش که یاد کردیم واژه‌های برز و ورز» برزیگر با 
ورزیگر کشت و برز یا کشت و ورز, کشاورز, ورزا و (گاو نر که برای کشت و ورز به کار 


برند) همه از همان ريشه و بن است. 


۱. نگاه کنید به یادداشت شمار: 6 از بند چهارده هات سی و چهار. 
۲ نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند شانزده هات سی و یک. 

۳. در بند ۲ از هات ۳۲و در بند ۴ از هات ۷60۷201۵۴ آمده است. 
۴ نگاه کنید به نخستیی جلد گزارش اوستا به یادداشت شمارء ۱ آن. 
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اما ائیر یمن دنه که در گزارش پهلوی ایرمان ععصته و ایرمانیه ۲۳11ء شده و 
در ادبیات فارسی ایرمان به‌جا مانده, در فرهنگ‌ها به معنی مهمان و عاریت گرفته شده 
است. در شاهنامه سه بار به کار رفته, یکی از آن‌ها در داستان رفتن گشتاسب است به روم: 

اگر کشته گردد به دست تو گرگ تو باشی به روم ایرمانی بزرگ 
کمال اسمعیل گوید: 
ای شرعپروری که گذشت ازجناب‌تو دولت به هر کجا که رود ایرمان بود 
رفیع‌الدین لنبانی راست: 
بدخواه تو ز خان هستی چو رفت گفت جاوید زی تو خانه خدا کایرمان برفت 
فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین سروده: 
چو داری در خراسان ایرمانی چرا جویی دگر جا ایرمانی 
چنأن که دیده می‌شود در این شعر معنی بنده و چاکر از آن برمیاید, ایرمانسرا به معنی 
سرای سپنج و خانه عاریت گرفته شده, خاقانی گفته: 
یارب چه ناخلف پسری کز وجود تو دارالخلافه در است ایرمانسرای 
اریم 270027 در سانسکریت به معنی یار و دوست است و در ودا 2 نامه آسمانی 
برهمنان با ورون و میتر ۷21118 ,111 از گروه پروردگاران ادیتیا ۸۹1072 بر شمرده شده 

از گات‌ها گذشته در جاهای دیگر اوستا بسیار به اثیریمن عمصدرتن۸ بر می‌خوریم و 
از گروه ایزدان یا فرشتگان مزدیسنا به‌شمار است. در فرگرد ۲ وندیداد از این سخن رفته 
که آشریمن بد :۱۹5۱8 گنه بیماری به چان یدید آورد و اتیرمن ا2ایرمای)ند 
فرمان اهورا مزدا از جهان مینوی فرود آمده, برای هر یک از آن ناخوشی‌ها دارو و درمانی 
اورد. این‌چنین ایرمان را باید نخستین پزشک دانست. کسی است که دارو و درمان 
بیماری‌ها سپرده به اوست. در مجلدات دیگر این گزارش اوستا از این ایزد سخن داشتیم " 
در اینجا بیش از این نباید. زیرا در پنج سرود گات‌ها ایرمان ایزد فرشته یاد نشده است. 

در هفت «ها» که پس از گات‌ها کهن ترین بخش اوستاست. به جای اثیریمن 1۲۷4۳41 
(<ایرمان) واه هخمن 7 آورده شده چنانک در يسنا ۰ پارۀ ۴ این جنین: خو ئتو 


۱ نگاه کنید به نخستین جلد گزارش يشت‌ها. 

۲. نگاه کنید به گزارش جلد خرده اوستا و به جلد دوم یسنا هات ۴ به ایر یمن ایشیه 4رز معععراه و به 

Foundations ofthe Iranian Religions by Gray - K. R. Cama Oriental Institute No. 15 Bombay 
1929 pp. 131-2. 
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2۵0 ورزن ۷۵۲62012 هخمنٌ 126۳20 یا هخمن 12۳7127 در پارة ۲ از همان یسنا 
(یسنا ۴۰) تنها آمده و در پارة ۳ آن با واژه‌های نر :7۵ که در فارسی نیز نر گوییم و واستریه 
4 صیعنی برزیگر یک جا آمده است. در اینجا بايد یاد آورد شویم که واه نر 2 در 
اوستا اسم جمیع گروه لشکریان به کار رفته» یعنی دومین طبقه از مردمان که رزمیان باشند 
جنین خوانده شده است. در خود گات‌هاء در هات ۴۸ بند ۱۰ به همین معنی به کار رفته است. 

در جاهای دیگر اوستا هخمن میهد جداگانه امده. چنانک در پارة ۷از يسنا ۶۰ 
و در گزارش پهلوی به همها کیه؛ همکر تاریه گردانیده شده است. شک نیست که در هفت 
هات اه وافة هخم طیقه مویدان و بیو ايان فش اراده هده اسست آما لقطا أبن واژه ید 
معنی دوستی و یاری و همراهی ویگانگی است: چنان‌که سکمن 521۳027 در سانسکریت. 
از مصدر هځ ٥ط‏ درامدە که به معنی همراهی کردن. آمیزش کردن. انبازی کردن, پیوستن. 
پیوندیدن است. از همین بنیاد چند واژه دیگر در اوستا داریم از ان‌هاست هخی در 
سانسکریت؛ سخی 51 یعنی دوست و یار در فرگرد چهارم وندیداد پارة ۴ و در زامیاد 
یشت پار ٩۹۵‏ وجزآن آمده است؛ هخدژ 260072" یعنی دوستی و باری و یگانگی» در 
خورشید يشت پارً ۵ و مهر يشت پاره‌های ۸۰-۷۹ و جز آن به‌کار رفته است» هُوش 
هخی ۶-921 که در گات‌ها, در هات ۳۲ بند ۲ امده صفت است., یعنی خوب دوست. 
نیک یار. هخامنیش 112071215 که نام پنجمین نیای داریوش است لفظاً یعنی دوست 
منیش. خاندان شاهنشاهان هخامنشی به نام همین کس خوانده شده است. 

در سنگ نپشتة بهستان آمده: «می‌گوید داریوش پادشاه: پدر من ویشتاسپ. ویشتاسپ 
پدر ارشام 4۲54۳ ارشام پدر اریاژمن حصهتهرنت۸ اریارمن پدر چیش پیش 15015 
چیش پیش پدر هخامنیش, از این‌رو ما هخامنشیا نامیده شدیم.» 

این است معنی لفظی خئتو :۷۵60 ورزن ۷۵۲6260۵ اثیریمن صهصهتنه؛ هخيمن 
.haxeman‏ 

هیچ‌یک از این معنی‌ها در بندهایی که از گات‌ها و هفت «ها» برشمردیم مناسب نمی‌افتد. 
از خود آن بندها به خوبی پیداست که این واژه‌ها برای تعیین سه طبقه از مردمان به کار رفته 
و گروهی از دانشمندان, اوستادان و ایران‌شناسان هم جز این مناسب ندیده‌اند »این چنین: 
خئتو یا نر 7 سم جمع است برای طبقة سران و سپاهیان؛ ورزن یا ورزنیه ۷۵۲۵2009۵ یا 


Altiranisches Wörterbucn von Bartholomae Sp. 908 نگاه کنید به:‎ .۱ 
Trois confêrences. sur les Gathêãs de ۲ ۸۷۵۹/2 par A. Meillet Paris 1925 p. 9 و په:‎ 
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واستریه ۷25۱772 که گاهی با صفت فشوینت آمده: واستریو فشوینت ۵6و -0تاوه۷ 
برای کشاورژان و برزیگران؛ اثبرین یا آن‌چنان که در يسنا ۰ (هفت‌ها) آمده: هخمن 
برای موبدان و پیشوایان و دانایان. چون در وجه اشتقاق ترتیب را رعایت نکردیم لازم 
است به یاد آوریم که دانایان و پیشوایان نخستین گروه یا طبقةٌ اول از مردمان بشمارند؛ 
سران و سپاهیان دومین گروه؛ کشاورزان سومین گروه. 

در آغاز گفتیم در بخش‌های دیگر اوستا این سه گروه به نام دیگر یاد شده‌اند. به 
واژه‌هایی که در این بخش از نامه آسمانی برای تعیین طبقات مردم به کار رفته کم و بیش 
اشنایيم این‌چنین: نخست اتهرون ۸۱۳0727 يا اتهئوژون ۷۸ں طا يا اتهورون 
ath aurun‏ در پهلوی آسروک وه یا آسرون asrun‏ لظا یعنی اذربان. 

زاين واژه گروه داتایان یا پیشوایان دینی (طبقه روحانی) اراده می‌شود؛ دوم رتهئشتز 
۲ با ر تھئشتا ۲2۱0265/2 یا رتھوئشتا 220۳015 در پهلوی arteštar‏ لفظاً یعنی 
گردونةً (جنگی) سوار, نامی است که به دومین گروه از مردمان داده شده یعنی رزمیان و 
سپاهیان؛ سوم واستریه ۷۵5052 لفظاً یعنی کشتکار, سومین گروه از مردمان که کشاورژان 
باشند چنین خوانده شده‌اند. در پهلوی واستریوش به این سه واژه در اوستا بسیار برمی‌خوریم 
و به‌ویژه در هر جا که از آن‌ها گروه سه‌گانه مردم اراده شده با هم آورده شده» چنانک در 
یسنا ۱۱ پار ۶؛یسنا ۱۳ پارة ۲؛ ویسپرد گرد ۳ پارۂ ۲ و پار ۵؛ وندیداد فرگرد ۵ پارة 
۸ و باره‌های ۵۸-۵۷: فرگرد ۱۳ باره‌های ۴۵-۴۴؛ فرگرد ۱۴ پاره‌های ۱۰-۸؛ 
فروردین يشت باره‌های ۸۸ -۸۹؛ زامیاد يشت پاره ۸؛ ویشتاسب یشت پارة ۱۶ و جز آن. 

اینک ريشه و بن این واژه‌ها: آتهرون از اثر تعاه (آتر 0 آتهر athr‏ ۳ تاه نیز 
آمده) در فرس هخامنشی در جزء آتهرییادیه aS athriyadiya‏ نام یکی از ماه‌های فرس 
هخامنشی است یعنی [ماه] ستایش آذر, در فارسی آذر (= آتش) گویيم. 

رتهئشتر: از دو جزء ترکیب یافته, نخست از رتهه ۵ که به معنی گردونه و ارابه 
است. در سانسکریت 22104 در لاتین اه در آلمانی ۰0 (چرخ) دوم از مصدر ستا هاو 
که در فارسی ستادن و ایستادن گویيم, رتهئشتر یعنی گردونه سوار» چون جنگاوران با 
گردونه در پهنۀ کارزار به تکاپو درمیآمدند. رزمیان را چنین خوانده‌اند!, 

از واه واستریه و صفت فشوینت در یادداشت‌های گات‌ها سخن داشتیم ". 


۱. دربارة گردونه جنگی نگاه کنید به مقالةٌ «اسب» نگارنده در مجلهٌ ایران امروز چاپ تهران, سال سوم» شمارة 
سوم خورداد ماه ۱۳۲۰ ص ۱۱ ارتش که در این چند سال اخیر به معنی لشکر گرفته شده درست نیست زیرا 
یک جزء ان افتاده است. 

۲ نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۵ هات ۲٩‏ و به یادداشت شمارء ۷ از بند ٩‏ هات ۳۱. 
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پیشه‌وران سه‌گانه ایرانیان درست برابر است با پیشه‌وران سه‌گانه هسندوان: براهمن 
مصحصطه: 3 ( پیشوایان)؛ کشتر یه نت16 (رزمیان)؛ ویسیا «رونه ۷ ( کشاورزان). 

پادشاه و همة سران و لشکریان از ارتشتاران؛ موبدان و پیشوایان و دبیران و دانایان از 
آتوربانان؛ برزیگران و شبانان و همه دستورزان چون آهنگر و کفشگر و درودگر (نجار) و 
جز آن از واستریوشان به‌شمار بودند. 

در بند هش فصل ۱۷ یاد شده: در روزگار جمشید برای نگهبانی هر یک از سه پیشه 
ا اد تا فرود آمده, در دادگاه (پرستشگاه) فرو نهادند. 

در تاریخ ایران هم آتشکد؛ آذرگشسب درشیز (آذربایجان) و آتشکد؛ آذر فروبغ در 
کاریان (فارس) و آتشکده برزین مهر در ریوند (خراسان) معروف و در روزگار ساسانیان 
از زیارتگاهان بزرگ به‌شمار بودند. اتقی که درا ن‌ها زبانه می‌کشید فروغ ایزدی و پشت 
و پناه گروه مردمان می‌دانستند. آذرگشسب آتش پادشاهی و رزمی بوده؛ آذر فروبغ؛ اش 
موبدی و پیشوایی؛ آذر برزین مهر آ تش کشت و ورز و برزیگری» چون در جاهای دیگر 
در گزارش اوستا از این آتشکده‌ها سخن داشتیم در اینجا بیش از اين نباید . 

در آغاز مردمان به گروه پخش شده پس از آن دستورزان یا دستکاران را از کشاورزان 
جدا کرده هو تخشان و ی E‏ یک‌بار یاد شده و ان در 
پار۷۹ از سای توزدهم اش | یکین کالشن: بیقر انیقی نووز ر تدای 
واستریو, فشویائس» هوئیتیش. 


یعنی کدام [هستند] پیشه‌ها؟ -آذربان, ارتشتار, برزیگر گله‌پرورآ» متخش (2 دستو) ۲ 

به جای دشتو رر یعنی چهارمین گروه. چنان‌که دیده می‌شود در متن هوئیتی تانباط آمده 
و جز همین یک‌بار دیگر در آوستا به چنین واژه‌ای برنمی‌خوریم. درگزارش پهلوی همین 
واز هر تو خن ادگ ردانیده شده بعتی خو ب تخشاء نیک کوشا با نی کار : 

هوئیتی 1اا" باید از مصدر که به معنی ساختن و فراهم کردن است» درآمده باشد“ در 
کارنامک ار تخشیر پاپکان از گروه سه‌گانه و سه آتشکده‌ای که یاد کردیم نام پرده شده "و 


۱.نگاه کنید به جلد دوم يشت‌هاء و به جلد خرده اوستا. 

۳ برزیگر گله پرور <واستریو فشو ینت اطدرر ۷۵8۲۷0 

Kais. pŠtraۍ.‎ ? - athrava. rathaeštio. vastryo fSuyas. huitš ۳ 

در گزارش پهلوی چنین آمده: کستار پیشک؟ -آسرون, ارتشتارء واستربوش وهو توخش. 

۴ نگاه به یادداشت ٩‏ از بند ۲ هات ۲۹. 

۵ نگاه به یادداشت ۴ از بند ۱۵ هات ۳۱. 

Kûrnãmak-i Artakshir Pãpakãn by E. K: فاصم‎ Bombay 1900 p. 4, chapt. 1 13 نگاه به:‎ ۶ 
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۳۰۳ O پیشه‌وران‎ 


در نامه تنسر از چهار طبقه سخن رفته است "» همچنین جاحظ در کتاب‌التاج از گروه 
چهارگانه نام می‌برد . شک نیست که این طبقات تا روزگار ساسانیان هم برقرار بوده, 
طبری در تاربخش از واستریوشان سالار و ارتشتاران سالار و مسعودی در کتاب التنبیه و 
الاشراف از هتخشبذ و واستریوشبذ نام می‌برند . 

در داستان‌های ما از چهار گروه مردمان سخن رفته و تأسیس آن به جمشید پیوسته 
است. بلعمی در پادشاهی جمشید گوید: و هم مردمان را بر چهار گروه کرد از این گروه 
دبیران و دانایانند و گروهی لشکریان و گروهی کشاورزان و گروهی پیشه‌وران و هر گروه 
را گفت که مبادا به جز کار خود هیچ کار کنند ". در شاهنامه نیز در آغاز داستان جمشید از 
بخش کردن جمشید مردمان را به چهار گروه سخن رفته و نام نخستین کاتوزی و دومین 
گروه نیساری و سومین گروه نسودی و چهارمین گروه اهنوخوشی نوشته شده است» این چنین: 


و 
گروهی که کاتوزیان خوانیش 
جداکردشان از میان گروه 
صفی بر دگر دست بنشاندند 
کجا شیرمردان جنگ آورند 
نسودی سه دیگر گره را شناس 
بکارند و ورزند و خود بدروند 
چهارم که خوانند اهنوخوشی 
کجا کارشان همگنان پیشه بود 


بدین اندرون سال پنجاه خورد 
بەرسم پرستندگان دانیش 
راا کا که کرو کو 
همی نام نیساریان خواندند 
فروزندة لشكر و كشورند 
کجا نیست بر کس ازایشان‌سپاس 
به گاه خورش سرزنش نشنوند 
همان دست‌ورزان با سرکشی 


بدبختانه نام هیچ‌یک از این چهار گروه درست نوشته نشده است. شک نیست که 
فردوسی این واژه‌ها را درست به‌ کار برده, بعدها به دست نشاخین شاهنامه خراپ شده 
است» این‌گونه غلط‌ها به‌ویژه در مورد واژه‌هایی که در فارسی مستروک شده در نسخ 
تاش ا کد شود 

کاتوزیان لغتی نیست که بتوان برای آن ريشه و بنی پیدا کرد. آن‌چنان خراب شده که 
باید از آن چشم پوشید و به واژه‌ای که در اوستا و پهلوی برای طبقه پیشوایان آورده شده 
متوجه گردید. 


.۲۵ نگاه به نام تلسر به سعی مینوی: تهران ۱۳۱۱ ص ۰۱۲ ۲. کتاب‌التاج» چاپ قاهره ص‎ ٩ 
120211 von Noldeke. Leyden 1879 .و‎ 110-111 und s. 444-445 نگاه کنید به:‎ ۳ 
L’Iran Sous les Sassanides par Art. Christensen, Copenhagen, 1936, و به: 93-4 و‎ 
در بلعمی چاپ هند ج ۱ ص ۳۹ به جای دبیران و دانایان «و پیروان و دانایان» نسوشته شده در آن جاپ‎ .۴ 

سراپا غلط چنین غلطی مايه شگفت نیست. 
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اوستا‎ ۱۳ ۳۰۴ 


چنان‌که می‌دانیم خدا ینامک پهلوی ما خذ اصلی شاهنامه است. شاید به جای کاتوزی 
که در نسح شاهنامه آمده, خود فردوسی آتوری یا آسوری گفته و نوشته باشد یا به یک 
هیئت دیگر کم و بیش نزدیک به واه پهلوی و پازند. در یک نسخهٌ شاهنامه که در سال 
۵ هجری نوشته شده آموزیان به جای کاتوزیان نوشته شده است '. این واژه هر هیئتی 
که داشته باشد مفهوم آن با کار نخستین گروه که موبدان و پیشوایان باشند مناسبتی دارد, 
زیرا در پارینه موبدان و هیربدان از آموزگاران بودند" چنأن که دیدیم بلعمی هم نخستین 
گروه را دبیران و دانایان نوشته است. 

همچنین از نیساری معنی‌ای برنمی‌آید. ناگزیر در اصل ارتشتاری بوده یعنی لغتی از 
همین بنیاد که در وزن شعر درست بیفتد اما نسودی که برای گروه کشاورزان آمده به 
نگارنده یقین است که در اصل پسودی بوده» یعنی به کاتب سهوی روی داده به جای «پ» 
«ن» نوشته است. چنان‌که در شاهنامه نستور به غلط به جای بستور نوشته شده است. در 
کارنامک ارتخشیر پاپکان و در طبری هم بستور» بسطور آمده است ". 

از اینکه پسودی باید درست باشد از این‌رو است که در اوستا و پهلوی و فارسی می‌توان 
بنیادی برای ان جست. در اوستا فشو ٤١‏ همچنین پسو »هم هر دو به معنی چارپای 
خانگی و جانور اهلی است. برابر در لا تینی از مصدر فشو ۶5 که به معنی پروراندن 
چارپایان, از گله پرستاری کردن و از رم گاو و گوسفند نگهداری کردن است ‏ فشوینت 
pl fSuyant‏ فاعل (صفت) است از مصدر فشو یعنی پروراننده گله و نگهدارندة رمه. شبان 
(به ضم شین) که چوپان هم گوییم یعنی گله‌بان, مرکب است از فشو و بان, از واستریو 
فشوینت که یاد کردیم گروه برزیگر اراده می‌شود. چنان‌که در پار ۱۷ از يسنا نوزدهم*. 

اهنوخوشی يا اهنوخشی که در شاهنامه چهارمین گروه از مردمان دانسته شده اگر به 
جای نون «تاء» آورده شود به خوبی باداوز هو توختن 5 بهلوی است. یا آن‌چنان که 
مسعودی یاد کرده هُتخش (= هو توخش). 


۱. اين نسخه در انگلستان است. ملکی چیستر بیتی 1362107 0065067 که یکی از توانگران معروف لندن است» 
کتابخانه ممتاز و پرمایه‌ای از کتب قدیم دارد. ۲. نگاه کنید به جلد دوم یشت‌ها. 

۳ بستور. پسر زریر و برادرزادۂ کی گشتاسب است. در اوستا بست ویر ی 32518-۷۵171 خوانده شده. لفظاً یعنی 
جوشن بر بسته, نگاه کنید به نخستین جلد يشت‌ها, و به دومین جلد يشت‌ها. 

۴. فشو در اوستا هم اسم آمده و هم مصدر. 

۵ نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بنده ۵ هات ۲۹ و به یادداشت شمارة ۷ از بند ٩‏ هات ۳۱. 
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سیه روی خیزد ز شرم گناه سوی چینود پل نباشدش‌راه! 
بسیاری از عقاید مزدیسنا دربار روز پسین و رستاخیز به دین‌های دیگر رسیده» از 
ان‌هاست عقیدۀ پل صراط که در حدود سدۀ سوم یا چهارم میلادی به دین يهود راه یافته و 
از آن دین به کیش اسلام درآمده است . 
پلی که روان درگذشتگان باید از آن گذشته به بهشت يا به دوزخ درآیند. در اوستا 


جینوت 170۷726 خوانده شده است. این واژه از مصدر چی با جزء وی ۷(وی جیه-:۷) 


۱. اسدی طوسی در گرشاسب نامه چاپ تهران ۱۳۱۷ ص ۱۳۷. شعر ۱۷. باز به همین واژه در ص ۳ گرشاسب 
نامه شعر ۱۳ برخوردم. 
۲ این عقیده که از دين زرتشتی به نامه دینی يهود نامزد به تلمود راه یافته چنین نقل شده است: «در هنگام 
ظهور موعود خداوند همه ملت‌ها را گرد هم آورد و به پروردگاران (بتان) آنان جان بخشیده» به جنبش درآورد 
آن‌چنان که به ستایش پرستندگان خود گواهی دهند. آن‌گاه باید مردمان از روی پلی بلند که بر بالای دوزخ 
برافراشته تا به سوی بهشت کشیده شده بگذرند. همان‌که بی‌دینان به روی آن پل پای گذارند. آن پل مانند نخی 
باریک شود و همه در تک دوزخ سرنگون گردند, اما خداوند خود پیروان پارسای بنی‌اسرائیل را راهنمایی کند و 
از آن پل بگذرند» فرقی که میان مزدیسنا و دین بهود درباره این پل دیده می‌شود این است: نزد ایرانیان روان هر 
کسی پس از مرگ باید از چینود پل بگذرد اما نزد بهودان در هنگام ظهور موعود؛ دیگر اينکه نزد ایرانیان دين و 
کردار هر یک از مردمان پیکر دختر زیبا و خوش اندامی یا به پیکر زن زشت و پتیاره‌ای درآمده, روان رادر سر آن 
پل به سوی بهشت رهبری کند یا به سوی دوزخ کشاند. 
نگاه کنید به: Die Altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowiz; Giessen‏ 
S. 180-181.‏ 1920 
و به: 94 La Vie Future d’aprés le Mazdeisme par N. Söderblom Paris 1901 p.‏ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


۲1۰۶ اوستا 


درامده است همین مصدر است که با جزء (۳:6150) وی ۷1 در فارسی «گزیدن» و در 
پهلوی ویجیتن ۷101120 شده است. از همین بنیاد است صفت چینونت 010۷201 به معنی 
آزماینده, بازشناسنده برگزیننده. چینوت یا چینونت با واژةٌ پر تو ۲0764 که په معنی پل 
است می‌آید و بسا هم با واه پشو اطم که آن هم به معنی پل و گذر است آورده شده 
است. چینوت پر -تو 007601-]010۷2 در پهلوی چینوت پوهل شده و در فارسی چینود پل 
شده, فردوسی گوید: 
چو زین گونه بر من سراید جهان همی تیره گردد اميد نهان 
نماند به فرزند من نیز بخت ‏ بگردد ز تخت و سرآیدش بخت 
گذشتن چو بر چینود پل بود به زیر پی اندر همه گل بود" 

چنان‌که از معنی لفظی خود واژه چینود برمی‌آید, این پلی است که برای آزمایش روان 
همه درگذشتگان برافراشته شده, روان نیکان و بدان باید از آن بگذرند. در سر این پل 
اشت که کر دان نیک ار گر دار بد هاش شود از آنجاست که به | مار گردارمردمان رسند 
از آنجاست که مزد و پاد فراه گزینند از آنجاست که راه بهشت و دوزخ پیش گیرند و هر 
کسی أن درود عاقبت کار که کشت. 

از وازهٌ پر تو مم تنهاء که گفتیم به معنی پل است. نیز در اوستا جینود اراده شده 
است» چنان‌که در یسنا ۱٩‏ پارهٌ ۶ امده: 

«ای زرتشت سپیتمان کسی که در این جهان خاکی آهوّن ثیریه " از بر خواند یا از یاد 
خوذبگزراندیا ا هته پر بان را با کا یش کان بلند رایت من عورا مووا سه پار 
روانش را از زیر پل گذرانده به بهترین هستی (= بهشت) رسانم؛ از بهترین زندگی 
برخوردار سازم؛ از بخشایش بهترین راستی بهره‌مند کنم». 


.واه خینود همین یک‌بار در شاهنامه آمده و آن در داستان شیرونه پسر خسروپرویز است. در شاهنامه جاپ 
Mohl‏ در آنجا چینود با «ر» نوشته شده است» شک نیست که این غلطی است از نشاخ» ناگزیر خود فردوسی مانند 
اسدی طوسی چینود با «دال» گفته و نوشته است, تبدیل تاء اوستایی و فرس هخامنشی و پهلوی به دال در فارسی 
و تبدیل این دو حرف در فارسی به همدیگر بسیار معمولی و رایج است. اما تبدیل تاء به «ر» در زبان‌های هند و 
ارویایی که زبان‌های ایران هم از ان‌هاست بسیار نادر است. 

نگاه کنید به: ۰ Indo-Iranian Phonologie by H. Gray; New York 1902 192 and‏ 
در فرهنگ‌های فارسی نیز به غلط جیله در و به اشکال گونا گون دیگر یاد شده است. 

۲ هون ویر یه 2100102-۷177 که در پهلوی اهونور 1:0::2727ه خوانده شده نام یت‌ها اهو وثیریه می‌باشد. نگاه 
به خرده اوستا. 
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1¥ 1 چینود پل‎ 


پیغمبر چندین بار در سرودهای خود از چینود پل یاد کرده» در بندهای ۱۱-۱۰ از 
هات ۴۶ فرماید: «ای مزدا اهوراء هر آن مرد و زنی که به جای آورد آنچه که تو برای جهان 
بهتر دانستی, برای باداش درست‌کرداری وی بهشت بدو ارزانی باد. من با کسانی که به ستایش 
رهبری کردم از چینود پل خواهم گذشت.--کرپن‌ها و کوی‌ها برای تباه کردن گیتی مردم 
را به کردارهای زشت می‌گمارند. انانی که روان و دین‌شان به هراس خواهند افتاد در ان 
هنگام که به چینود پل رسند هماره از کسان خان و مان دروغ (< دوزخ) خواهند بود». 

در بند ۱۳ از هات ۱ فرماید: «این‌چنین پیرو دروغ تباه کرد برای خویش پاداشی را 
که برای درستی است. روانش در آن هنگام که کردارهای جهانی هویدا گردد. در سر 
چینود پل به هراس افتد. جه از رفتار و گفتار خود از راه راستی دور گشت». 

در بخش‌های دیگر اوستا نیز از این پل یاد شده, چنان‌که در يسنا ١‏ پارۀ ۱۶؛ ویسیرد 
کرد ۷ پار ۱؛ وندیداد فرگرد ۱٩‏ پارهای ۳۶-۲۹؛ سی روزة بزرگ و خرد در پار ۳۰؛ 
اسب یش بارا کو کر ان شرط گذ شن از این پل همان گردار تیک اسے اک کسی 
نیک‌کردار نباشد چینود برای وی یک پل نگذشتنی خواهد بود. یا آن‌چنان که در پارة ۳ از 
فرگرد سیزدهم وندیداد آمده, پلی خواهد بود دُوژا پیه م uz‏ یعنی دشوار راه يا سخت گذر. 

در سر همین پل است که دنا ۵16٥4‏ (= دین. وجدان) ادمی پیکری شده به روان روی 
کند آن‌چنان که در پاره‌های ۹ وز دفن فر گرد وندیداد امف نی ار مرک روان 
به راهی رسد که در انجا چینود پل برافراشته شده» دختر زیبا و خوش‌اندامی که نمودار 
دین پاک و نیکی است. روان پیرو دين راستین را روی پل چینود که بر زير هرا 11078 است 
گذارده به کنار ایزدان مینوی رساند و در گرزمان از بخشایش اهورا مزدا و امشاسپندان 
برخوردار سازد. 

در هاذخت سک مقصلا از پیکر پذیرفتن دين سخن رفته و در نوشته‌های دیگر دینی 
کمابیش از آن یاد شده است: روان در بامداد روز چهارم پس از مرگ از بستر کسی که 
درگذشته جدا گشته, روی به جهان زبرین کند. چون در سر پل چینود رسد دين خود را 
نمودار بیند. اگر در گیتی نیکوکار و پارسا بوده‌دین خود را به پیکر دختر زیبا دریابد و او را 
از پل گذارنده به بهشت رهنمون گردد, اگر گناهکار و نادرست بوده دینش در سر آن پل به 
پیکر زنی زشت و پتیاره بدو روی نموده به دوزخ کشاندش ِ 
دربا ین و یکر بان آزانگا کھد ج عا جدیی و گرا رشها کت سک فر عاد موم شت ها 


نگاه کنید به دینکر د کتاب نهم فصل ٩‏ چاپ سنجانا جلد ۱۷و به ترجمۀ وست West‏ 
Sacred Books of the East Vol. 37, Chap. 20, p. 210‏ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
اوستا‎ ۸ 


در نامه نهم دینکرد که از بزرگ‌ترین نوشته‌های دینی پهلوی به‌شمار است در فصل 
نوزدهم در فقرة ۲ آمده: «چینود پل از کوه دایتیک که در ايران ویج است تا به البرز 
برافراشته شده است. در میان پّل, در زیر آن, در دوزخ است. چینود گذری است که همه 
نیکان و بدان باید از آن بگذرند آن‌گذر برای پاکان به پهنای تُه نیزه که هر نیزه به بلندی سه 
نای (= تیر) باشد فراخ گردد اما برای گناهکاران چون لبه أستره شود (.» 

در گزارش پهلوی (زند) پارة ۲۰ از فرگرد ٩‏ وندیداد که یاد کردیم چنین آمده: «از 
چینود پل باید بگذرند. پُلی که یک سرش به چکات دایتیک و سر دیگرش به البرز پیوسته 
است» . در قصل ۲۱ دادستان دینیک گوید: «جینود.یل از البرزبه چکات دایتیک 
برافراشته شده, از آن راه‌ها کشیده شده» برخی فراخ و برخی دیگر تنگ. آن راه‌های فراخ 
به پهنای بیست و هفت نی باشد و آن راه‌های تنگ چون لبةٌ استره باشد. چون نیکوکار به 
انجا رسد به راه فراخ دراید. ان پل به بلندی نه نیزه پهن گردد و پهنای هر نیزه سه نی باشد: 
چون گناهکار به آنجا رسد آن گذر چون لبه آستره باریک شود. پارسا از آن گذشته به 
بهشت رسید و نادرست سرنگون گشته به دوزخ افتد.» "بندهش در فصل ۰ از رستاخیز 
سخن داشته, در فقرة ۳۲ گوید: «آن‌گاه زمین از فسردگی و یخ وارهد. نشیب و فراز نماند. 
کوهی که چینود بر زیر أن برافراشته شده هموار گشته از میان برود.» 


۱ أستره به ضم اول و ثالث و فتح راء آلتی است که بدان موی بسترند (تیغ) در پهلوی آسترک. 
۲ یران ویج-دایتیک_چکات البرز: ایران ويج در اوستا مهز2-۷6ععتن۸ باید خوارزم يا خیوه کنونی باشد. 
نگاه کنید به مقالهٌ آن در نخستین جلد بسنا. دایتیک در اوستا دائیتیا 4216 از همین بنیاد است وازهٌ «داد»» نامی 
است که به رود جیحون (امویه. امودریا) داده شده. یعنی رودی که از روی داد و قانون است که این نام عنوانی 
است که به این رود داده شده, نام اصلی آن باید و خشو ۷2:5 باشد از مصدر وخش ۷2:5 افزودن و بالیدن که 
یونانیان اکسوس 5 خوانده‌اند. گاهی دائیتیا با صفت ونگوهی ۷20811 آورده شده, یعنی وه (<به) و چند بار 
هم آب دائیتیا خوانده شده, همین صفت سبب وجه تسمیه این رود به وه روت گردیده و چینیان هم در نوشته‌های 
خود وه روت (= بهرود) یاد کرده‌اند. جیحون رود خوارزم است.-چکات: در متن پهلوی با دایتیک آورده شده 
(جکات دایتیک) یعنی کوهی که از داد ایزدی بهره‌ور است. چکات یا چکاده در فرهنگ‌های فارسی یاد گردیده. 
به معنی بالای پیشانی و سره کوه گرفته شده است. در شاهنامه یک‌بار به کار رفته: 
بیامد دوان دیده‌بان از جکاد که آمد سپاهی ز ايران چو باد 

در فصل ۲ دادستان آمده: «به گفتة موبدان بزرگ چکات دایتیک در ایران ویج در میان جهان است»-اما البرز این 
کوه در اوستا هر 11270 نامیده شده و با صفت برزئیتی 96۲62۵161 (برز: بلند) آمده» در پهلوی هر بورز؛ نگاه به جلد ۲ 
پشت‌ها. 
۳.وست اه 1۷ هر «نی» را ۴ بی و ۸ بند (100069) برآورد کرده و «نیزه» را به درازی ۴ پی گرفته است: این چتین 
چینود برای نیکوکار ۱۲۶ پی فراخ گر دد نگاه به: 49 .م ,2۷111 ,۷۵۱ 51 

دربارءٌ چینود و شمار روز پسین به فصل ۲۰ دادستان دینیک و به فصل ۲۵ فقره ۶و به فصل ۳۴ فقرة ۴ نیز 
نگاه کنید. 
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در مینو خرد فصل ۲ فقرةٌ ۱۲۳ آمده: «آن هنگام که روان مرد پاک به چینود رسد آن 
پل به پهنای یک فرسنگ فراخ گردد.» 

اردا ویراف در گردش دوزخ و همستکان (برزخ) و بهشت در فصل ۴ اردا ویرافنامه 
گوید: «آن‌گاه که با راهنمایان خویش سروش پیروزگر پاک و ایزد آذر به پل چینود رسیدم 
در آنجا روان نیکوکاری دیدم که سه روز پس از مرگ از بستر کالبد خود جداگشته و رو به 
جهان مینوی گذاشته بود». در فصل ۵ همان نامه گوید: «آن‌گاه که به چینود رسیدم آن پل 
به پهنای هنیزه فراخ گردید و من با همراهان خود سروش پاک و ایزد آذر به آسانی و 
گشایش و دلیری و پیروزی از آن گذشتیم». باز در ارداویراف در فصل ۷ همان نامه در 
گردشن دوزخ که پس از تماشای بهشت دیگرباره به چنود بل رسید گوید: «روان 
گناهکاری را دیدم که در سه شب نخستین پس از مرگ به رنج اندر بود و دینش کردار 
نکوهیده‌اش را پیکر زنی زشت و پتیاره بدو نموده, وی را به دوزخ می‌کشاند». 

این است چینود پل در دین ایران و بنیاد صراط در دین‌های دیگر. 
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7 
کات‌ها 
سرودهای زر تشت 


اهنود گات. يسنا «ها» ۲۸ 


* خواستارم ‏ در نماز" با دست‌های بلند شده » نخست, ای مزدا رامش " برای هم 


# این «ها» دارای یازده بند است بندهای ۵-۱ به هم پیوسته است. این چنین: 

در نخستین بند پیغمبر برای رامش و خوشی سراسر آفریدگان نیک که از پرتو سپند مینو (روان پاک 
خداوندگار) پیکر هستی یافته‌اند دست به نماز و نیایش برداشته. خواستار است که از ایین راستین (اشا) خرد 
امشاسپند بهمن و فرشت نگهبان جانداران سودمند گوشورون را از خود خوشنود گرداند. 

در دومین بند آرزو شده که یاران و پیروان دین بهی به میانجی آیین راستین از آبادی و بخشایش ایزدی در هر 
دو گیتی برخوردار گردند. چه در این سرای سپنج و چه در جهان جاودانی آینده. 

در بند سوم پیغمبر فرماید: سرود ستایش من به درگاه اهورا مزدا و مهین فرشتگان (امشاسپندان) سرود 
یکتاپرستی است آن‌چنان که پیش از این نبوده است. امید است آن‌گاه که من آنان را در راه دین‌گستری به یاری 
همی خوانم پناه بخشند و امشاسپند سپندارمذ (آرمیتی) کشور جاودانی مینوی (= بهشت) برای دینداران بیاراید. 

در بند چهارم فرماید: من در نهاد خویش بر آن شده‌ام که روان مردم را با همراهی منش نیک (بهمن) نگهبان 
باشم و چندان‌که بتوانم مردم را به آیین راستین رهبری کنم» زیرا از پاداشی که مزدا اهورا در روز پسین برای 
کردارهای نیک خواهد داد به خوبی آگاهم. 

در بند پنجم گوید: کی خواهد بود آن روزی که من به دید خود راستی و منش نیک و بارگاه فر و شکوه اهورا 
و فرمانبرداران مزدا را توانم نگریستن؟ از این گفتارهای آسمانی و نویدها به سوی فردوس برین چنان سازم که 
زیانکارترین از مردم هم به امید بخشایش روز پسین به آیین راستین بگروند. 

از سپند مینو سپنتو مئینیو 09010-02101 که خرد یا روان پاک مزداست جداگانه سخن داشتیم, همچنین 
از اشا = اش 1ه که در فارسی اردیبهشت گوییم همین کلمه است که گاهی به معنی راستی گرفته‌ايم و گاهی به 
معنی دین راستین» همچنین از وهومننگه ۲0۳-20805 که در فارسی بهمن گوییم سخن رفت و در هر جای از 
گات‌ها که منش نیک نگاشتیم معنی همین واژه است. 

آرمیتی 270841 یا آرمئیتی که در فارسی سیندارمذ گوییم نیز یکی از مهین فرشتگان یا از امشاسپندان است 
بسا معنی این واژه را که پارسایی و بردباری و فروتتی است به کار برده‌ایم. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


گات‌ها 0 ۲۱۱ 


آفرینش" سپند مینو ‏ ای اردیبهشت" (و) اینکه خرد بهمن " را خوشنود توانم 


۱ ۷۱۱ 
ساخت و گوشورون را. 


۲ من که به شما روی می‌آورم .ای مزدا اهوراء با منش نیک به من ارزانی دارید" آن 
آبادی " دو جهان " خاکی" و مینوی "را به دستیاری اردیبهشت که به یاران۸ 
گشایش" دهد. 


۳ من که شما راء ای اردیبهشت, سرود گویم" به روش نو" و بهمن و مزدا اهوراو 
کسانی راکه سپندارفد پرایشان کشور نکاستنی؟ بالاند : به یاری من رسد هر 
A. 1‏ 


آن‌گاه (که شما را به یاری) همی خوانم 


۴ من به یاد سپرده‌ام که روان" را با همراهی" منش نیک نگهبانی کنم » چه از 
پاداش " مزدا اهورا برای کردار " آگاهم ‏ تا هرچند "که توان و توش دارم "! 
می‌آموزم"" که دین راستین (اشا) جویند ۲ . 


۵ ای راستی.کی چون دانایی تو را خواهم دید" و منش نیک را؟ و تواناترین بارگاه" 
اهورا (و) پیروان " مزدا را؟ از این مهین تر" گفتار" بگروانم " زیانکاران*با 
زبان‌مان . 


* بیا با منش نیک بخشایش ' پایدار " بده راستی از گفتار" درست " خویش به 


۹ 
از امشاسیندان دیگر چون شهریور و خرداد و امرداد در مقالةٌ امشاسپندان سخن رفت. 

از گوشورون =گئوش اورون مهن دهع که فرشته نگهبان جانداران سودمند است نیز جداگانه سخن رفت و 
در یادداشت‌ها هم ريشه و بنیان هر یک از این واژه‌ها را یادکرديم. 
#۴ در بندهای ۱۱-۶ پیغمبر از مزدا خواستار است که بدو و یارانش دارایی منش نیک (بهمن) و بخشایش 
جاودانی راستی (اشا) ارزانی دارد و در برابر ستيزة بدخواهان به آنان پناه دهد به‌ویژه به کی گشتاسب که پشتیبان 
آیین پیغمبر است و فرشوشتر که وزیر کی گشتاسب است کامیابی ورستگاری بخشد برای ایینکه اهورا مزدا 
آرزوی پیغمبر و هر یک از یارانش را برآورده کامروا سازد باید به ستایش و نیایش ایستاد تا در کشور جاودانی 
مینوی (بهشت) در خور بخشایش ایزدی گردید. آری هر آنکه را اهورا مزدا پاک و نیک منش شناخت کامیاب و 
رستگار سازد و سخنان خواهش وی در پیشگاه مزدا پذیرفته گردد. 

پیغمبر در انجام فرماید: هر آن نیکی که در جهان از مردم سرزند من آنها را در گنجينة کر دار نگاهداری خواهم 
کرد تا اینکه در روز شمار سنجیده گردد و از روی آن پاداش بخشیده شود. در بند دوم از «ها» ۴ و در بند دهم از 
«ها» ۴۹ نیز از نگاهداری کردارها یاد شده است. 
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زز شت ای مه دار و بد غا شاه روند( خی )اي اهورا تا ما به سز دشن هیر 


7 ۷ 
"لواف ادت واا ی بات ع کو و اف سا بده 
گشتاسب خواهش " (خویش) و به من آن ده ای مزدا و پادشاه؟ که مش تا 

زد ماک زوا کي : 

e‏ خواستارم از تو ای هر تو ای اهمورای با بهتر را ستی گام 
خواهانم " برای فرشوشتر " دلیر و برایم و برای کسی که تو آن را ببخشایی " منش 
نیک هماره جاودان 

۹ 


۶ برای این تیکی '» ای اهورا مزدا و ای اردیبهشت و ای بهتر متفن " نباید که 

شما را آزرده کنیم " (باید) بکوشیم که شما را ستایش " پیش آوریم » شمایید که 

ارزو" زودتر" برآورید و (آن آرزوی) به کشور سود" (= بهشت). 

۰ اآن‌دانایانی کهتو دررانشی و مکی نیک سزاوار شتاختی بای مر دا اهوراء انان 
را به رسیدن آرزو ؛ کام "رواکن " چه می‌دانم برای رستگاری" سخنان" خواهش ` 
نزد شما سار است. 

RR NY‏ روت راستی ومنش یک" را ا زگاه خواهم ی تو ای مزدا 

به خرد" خویش بیاموزان" (و) از دهان خود بیاگاهان' نخستین " جهان؟ 


ak 


# در این بند. چنان‌که گفتيم. پیغمبر خواستار است که گشتاسب به آرزوی خویش رسد و کامروا گردد و برای 
SS‏ 
O O‏ 1 
پیغمبر بهتر از هر چیز است. 
۴ پیغمبر فرماید: اهورا مزدا و امشاسیندانش اشا (اردیبهشت) و وهیشت مننگه 020۵0 .۷154 (=بهمن) 
هستند که بهتر از همه توانند مردم را کامروا سازند و به سود کشور جاودانی مینوی که بهشت باشد برخوردار کنند 
از این‌رو از گناه و نافرمانی آنان را نباید آزردن. 

«اين نیکی» که در آغاز این بند آمده همان دارایی منش نیک است که در بند پیش گذشت. 
48# چنان که از خود این بند برمی‌آید پرسش پیغمبر, دربارة جهان مینوی آینده است در آنجایی که کردارهای 
جهانی مردمان را که پیغمبر برای روز شمار نگهداری کرده خواهند سنجید. 
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یسنا«ها» ۲۹ 


fa. ۳ ۹ ۲ a E3 ۱‏ .„ 0 
FL‏ و رن . ۹ ار و NE‏ 
ستم و سنگدلی" و درشتی"و زور" مرا به ستوه آورد ".مرا جز از شما نگهبان 
دیگری نیست: ایدون ۲ نیکی "۲ کشاورز "" به من ارزانی دارید۹. 


# این «ها» مانند «های» پیش نیز دارای پانزده بند است و یکی از دلکش ترین سرودهای گات‌هاست زیراکه 
گویای آغاز آبادانی ایران زمین ات گوشورون که در نخستین بند از «های» ۲۸ نیز یاد شده روان چارپایان یا 
فرشته‌ای است که به نگهبانی جانوران سودمند گماشته است. به درگاه آفریدگار خروش بر آورده, از ستم و بیداد و 
خونریزی مردمان گله‌مند است و خواستار است که در پناه برزیگران دلسوز و شبانان مهربان آسوده و خرم زیست 
کند. آن‌گاه آفریدگار از امشاسپندان اردیبهشت. نمايندة درستی و راستی پرسید چگونه مهتر و سروری باید برای 
پرستاری چارپایان برگزید؟ اردیبهشت در پاسخ گوید: درگیتی چنین سردار آیین‌شناس و مهربان نیست و خود 
مزدا از همه بهتر داند که پیش از این دیوها (گروه پروردگاران) چه آیین گزاردند و پیروان آنان چه کرده و چه 
خواهند کرد اینک دادگستری با خود اهوراست. پس از آن روان چارپایان به درود و آفرین ایستاده از مسزدا 
درخواست که پارسایان و شبانان را از آسیب کیش دروغین و پیروان بیدادگر دیوها نگاه دارد» اهمورا مزدا به 
گوشورون گوید: برای چارپایان سرور و شهریاری که از خود آن‌ها باشد نیست. آفریدگار آن‌ها را برای شبانان و 
برزیگران پدید آورد تا در پناه آنان خوش زیند و مايه خورش و زندگی مردمان باشند. 

گوشورون از امشاسپند بهمن. نمایندۂ منش نیک پرسد: پس در میان مردمان از کی امید پرستاری توانیم داشت؟ 
امشاسیند بهمن پاسخ دهد: یگانه کسی که به دين راستین گوش فراداده زرتشت سپیتمان است» اوست گستراننده 
اون مزداء از این‌رو به او گفتار نغز و دلیذیر بخشیده شده است. چون کوشورون نام زرتشت بشنید, دیگرپاره ناله 
آورد: چگونه چنین مرد ناتوانی ما را خشنود تواند‌ساخت: ما را آرزوی شهریار توانایی است تا دز‌ساید شمشیر 
وی جهانیان رام وزمین از کشت و ورز و پرورش چارپایان سودمند خرّم و شاد شوند نه پیغمبری اندرزگوی که از 
او فرمان نبرند و ستم همچنان پایدار بماند. کی خواهد بود آن روزی که شهریار زیردستی به داد ما رسد؟ آن‌گاه 
زرتشت گفت: بار خدایا به روان چارپایان نیروی بخش برانگیز آن شهریاری که آبادانی و رامش تواند دادن, آری 
ای مزدا تو چنین کسی را توانی برانگیختن, هلا ای مردم مرا بپذ یرید و دین راستین من دریابید تا راستی و منش 
نیک و شهریاری به شما روی کند و جهان از برزیگران آباد و چارپایان از پرورش شبانان شاد گردند. گوشورون 
پس از شنیدن آواز زرتشت آرام گرفته, دریافت که در پناه آمین وی چارپایان سودمند هم آسوده توانند زیستن. 
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۴ ا اوستا 


۲ 


آنگاه افرشنده اور از اردتهفت پرشد :تو جکر ردی په جاور 
٩ 2. 7 8‏ . ۷۰ 
می‌دهی که بدو خورش. همچنین' نگهداری" بسزا" تواند دادن "؟ کی را شما 
و ۱۲ ۱۳۶ "۳ چ ۱۴ 
شرردار وی برگزیده که دروغ و خشم بازدارد ۰ 


به او (به آفرینندة جانور) اردیبهشت پاسخ گفت " برای چارپا سردار " بی آزاری " 
ینت در آتضا نو انند دران که با زیرستان دوست رفاو کشد درعیان 
کسان ټرومندتر ' گسی است که مرا خواند"" (و) من به یاری وی رسم . 


(اردیبهشت گوید) مدا سخ هتر به‌یاددارد که پیش از این چه ورژیدنن؟ 
دیوها" و مردمان "و همچنین پس از اين " چه خواهند ورزید. او راست» اهورا 
راست دادگستری" آن‌چنان که او خواهد "ما نیز بر انیم ". 


ایدون' بر آنیم " با دست‌های بلند شده" آفرین خوانیم." روان من و جانور بارور" 
با خواهش مزدا را بر آن داریم ۲ که نه به راست زندگی‌کننده"(و) نه به شبان" از 


۲ 1۰ ۱۱ 
دروعپرست اسیب رسك. 


ایدون اهورامزدای ات اسن خود گفت با فرزانگی ": (برای تو) یک سردار 
يافت نشده" و نه" ردی "به‌درستی ۰ چه" تو را آفریدگار" برای شبان و برزیگر 
سات , 


سخن ‏ «افزونی»" مزدا اهورای با راستی همگام برای چارپا آفرید و به فرمانش ' 
فراوانی برای خورشن تبازمندان ١‏ ان پاک (داردا: 
# کیست از تو ای بهمن در میان مردمان" آنکه از ما نگهداری کند؟ 


* (بهمن گوید:) یگانه کسی که اینجا من شناخته" (و) کسی که آیین ‏ ما شنیده" 
زرتشت سپیتمان ی ای مزداء که (اندیشة) ماو ادیش دين رأاستین 
بگستراند گ از اين‌رو به او گفتار" دلپذیر"دادیم. 


# ناگزیر این پرسش از گوشورون و جانور به او راست که در بند پنجم درخواستند که مزدا نیکان را از آسیب 


بدان آسوده بدارد. 
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۲۱۵ ۲ گات‌ها‎ 


* آن‌گاه بنالید" گوشورون: که من خشنود شوم" به آواز" سست" یک نگهدار“ 
یک مرد ناتوان به جای یک شهریار توانا که آرزوی من است* 

کی" خواهد بود " آن هنگام"" که به او" یاری ۲ زیردست "" داده شود؟ 
(زرتشت گوید:) شما" ای اهوراء ای اردیبهشت. ای بهمن به آنان " نیرو "دهید و آن 
توانایی که از آن, او" خان و مان خوب "و رامش" تواند دادن. 

من نیز بر این اندیشیدم؛ ای مزدا که تویی نخستین " پدید آرندة ۲ اين ۲. 


وی ۲ ۲ ا ۴ 
کجاست ' راستی و منش نیک و شهریاری "؟ پس مرا شماء ای مردم " بپذیرید .ای 
ایآ هه وت ۵ 1۶ ۷ 
مرداء برای حتن مه تین مع ۰ 


۲ او اورا اراس کف سای ازیرای هره شمه کسان 
ایستاده‌ايم "۲ 


# به پند نهم از «ها» ۶ نیز نگاه کنید. 
# گوشورون پس از شنیدن آواز زرتشت آرام گشته گوید: آیین زرتشت پناه ما خواهد بود از آزار بیدادگران, 
اسوده برای سود و بهرة جهانیان اماده‌ايم. 
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يسنا «ها» ۳۰ 


* اینک سخن می‌دارم! برای آنانی که خواستار شنیدنند" آنچه را که مرد دانایی " 


# در این «ها» که نیز مانند دو «های» پیش دارای دوازده بند است از دو گوهر خوبی و بدی سخن رفته, این یک 
به دین راستین دادار یکتا اهورا مزدا همی خواند و آن دیگر به کیش دروغین دیوهاء گروه پسروردگاران کشاند 
پیغمبر زرتشت برای این برانگیخته شده که راه از چاه باز نماید و مردم را به راستی رهنمون گردد 

سوی تو نويد گر فرستادند بسر دست زمانه و افرینش دو 

یکی سوی دوزخت همی خواند یکی سوی عز و نعمت مینو 


هر یک به رهیت می‌کشد لیکن بر شخص پدید ناورد نیرو 
این با خوی نیک و نعمت حکمت اندرره راست می‌کشد بازو 
و آن جان تو را همی کند تلقین با کوشش مور و گریزی راسو 
برگیر ره بهشت و کوشش کن کاین نیست ره محال و نامرجو 


ناصرخسرو 

وخشور زرتشت فرماید: اینک از ستایش اهورا و درود بهمن سخن بدارم و از رستگاری و شادمانی کسانی 
که سخنانم به یاد بسپارند و کار بندند ان‌چنان که به دیدن راستی و به رسیدن به بارگاه پر فر و فروغ مینوی کامیاب 
گردند. شما را از هر آنچه نیکو و ستوده است بیاگاهانم» هر یک از شما مرد و زن راست که با منش روشن, جدایی 
میان دین راستین و کیش دروغین بدانید, نیک از بد باز شناسید. پیش از پایان گرفتن گردش گیتی و فرا رسیدن 
روزشمار دريابید, که در سرانجام رستگاری با ماست. در آغاز آفرینش دو گوهر نمودار شدند یکی نامزد به سپنت 
مئینیو 121211 همه( =سپند مینو) و دیگر انگر مئینیو :10201 ۰ (2< اهریمن) سپند مینو نماینده خر د پاک 
مزدا یا پندار و گفتار و کردار نیک؛ اهریمن نماینده روان تیره با پندار و گفتار و کردار زشت. هر دو خود را به 
ا ی را ا و ر ا ای ی او 
بدی گراییده اهریمن برگزیدند» چون در همان آغاز زندگی از سپند مینو کاخ هستی و از اهریمن کریوه نیستی 
بنیان نهاده شده ناگزیر در انجام زندگی گیتی دوستاران راستی و نیکی در سرای جاودانی از بخشایش ایزدی 
برخوردار گردند و پیروان دروغ و بدی به رنج دوزخ دچار آیند. اهریمن دروغ‌پرور برای خود کردار بد گزیند و 
سپند مینو که گویی اسمان پایدار جامةٌ رسای اوست و همه کسانی که با کردارهای ستوده خواستار خوشنودی 
مزدا هستند راستی برگزیدند. دیوهاء گروه پروردگاران پیشین» نیز فریفته گشته در میان این دو گوهر خوب از بد 


ب 
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گات‌ها ن ۲۱۷ 


باید به یاد بسپرد ": ستایش" اهورا و درود " بهمن و از شادمانی "کسی که آن را 
خوب به یاد بسپر د آن کسی که راستی و همچنان روشنایی " خواهد نگریست . 


بشنوید" با گوش‌ها" آنچه بهتر است (و) ببینید " با منش "روشن * جدایی ميان دو 
کیش" * هر یک, هر یک" برای خویشتن" پیش از (فرارسیدن) انجام ۲ بزرگ ۱۱ 
دریافتن "که آن به سود ما پایان خواهد پذیرفت ". 


۵ ۴ ع‎ Tul. € Te 
دراغاز أن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر وبتر »در‎ 
انديشه "هویدا شدند  در میان این دو, نیک‌اندیشان درست برگزیدند" ته بداندیشان.‎ 


۳ ی‎ 5 E e ٤ 2.1 

و ان‌گاه که این دو گوهر به هم رسیدند بخست هستی و بیستی بنیان نهادند و 
۴۳ ۵ رم ۶..ح ۷ ۳ ۲ 

همچنان درانجام بد تر زندگی که پیروان دروغ را خواهد بود و پیروان راستی 

را جایگاہ بهت ۹ *** 


از این دو گوهر» دوستار دروغ! بدتر رفتار ‏ برگزید ؛ راستی (برگزید) پاک‌شر 
روان اکا از شمان رارت جاده در یر کرده و سای کد هاداد 
باکردارهای آشکار" اهورامزدا را خشنود کنند. ۲۰ 


باز نشناختند. آن‌چنان که منش زشت برگزیده با خشم و کین به تباه کردن زندگی پرداختند. کسی که دراین جهان 
خوب از بد باز شناسد و به سپند مینوروی آورد آمشاسپندان چون شهریور (شهریاری و توانایی مزدا) و بهمن (= 
منش نیک مزدا) و اردیبهشت (< راستی مزدا) و سپندارمذ (< پارسایی مزدا) وی را یاوری کنند و در کوشش در 
راه راستی و در بر انداختن دروغ پشت و پناه وی باشند. آن‌چنان که در روزشمار پس از آزمایش پسین پاک 
درآید و در خور پاداش گشته در برابر گمراهان بد کنش اهریمن نخستین کسی باشد که سرافراز به سوی بهشت 
خرامد. در آن هنگامی که سزای گناهکاران فرا رسد همان‌گاه کشور مینوی مزدا (= فردوس) برای پاداش کسانی 
که در برانداختن دروغ و پیروزی راستی کوشیدند برآراسته گردد. بکند ما از کسانی باشیم که زندگی تازه و خرّم 
کنیم و مردم را برای بخشایش کشور جاودانی رسا سازیم. بکند مزدا و مهین فرشتگانش ما را یاری دهند و چنان 
سازند که بدگمانی و وزیغ (<شک و ریب) از میان برود و همگان خوب از بد باز شناسند. اینک ای مردمان اگر 
دینی که مزدا فرو فرستاده دریافتید و از آسایش و رامش جاودانی پیروان راستی و از رنج و زیان دیرپایای پیروان 
دروغ پی بردید. اینده به کامتان خواهد بود. 


به بند دوم از «ها» ۵ نیز نگاه کنید. 


# دو کیش: مزدیسنا يا دین راستین مزدا و دیو يسنا یا دین دروغین گروه پروردگاران. 
#۴ دربارۀ دو گوهر یا دو روان خوب و بد به بند دوم از «ها» ۵ نیز نگاه کنید. 

و بهتر جایگاه: بهشت برین» سرای جاودانی در آنجایی که پاکان و نیکان آرام گیرند. 
#### اسمان پایدار چون جامه‌ای است بر بالای رسای روان پاک ایزدی. 
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٦ ۸‏ اوستا 


۶ * از میان این دو (گوهر) دیوها' نیز (بدی از خوبی) درست باز نشناختند '» چه هنگامی 


که آنان با هم در گفت و شنود بودند " فریب " به آنان فرارسید“ آن‌چنان که بدتر 
منش برگزیدند " آن‌گاه با هم به‌سوی خشم " شتافتند" تا زندگی" مردم تباه کنند . 
mR‏ و به او" خشتر فرا رسد. و وهومننگه و آشا و به اندام " (او) ارين پایداری و 
استواری " دهد. آن‌چنان که او در برابر باداش ' تو از (آزمایش) آهن " نزد آنان ؟ 


نخستین گردد. 


۸ و هنگامی" که سزای" این گناهکاران " فرا رسد. پس آن‌گاه از مزداء کشورت "را 
بهمن در پایان" برپا کند "برای کسانی که دروغ را به دست‌های راستی سپردند ۷ ۳8" 


٩‏ . و خواستاريم از آنانی باشیم که زندگی" تازه"کنند" ای مزدا و شما ای سروران؟ 
دیگر و اردیبهشت همراهی‌تان را ارزانی دارید » آن‌چنان که اندیشه‌ها" با هم" 
ود هو اسان سای رشان اش 


۰ با RRR‏ ۳ آزگاه اساد" (جهان) دروغ شکست "از 7 اد 
پاداشی که پیمان شده در سرای نیک بهمین" (و) مزدا و اردیبهشت کسانی در 
مود ایکا ضبن . 


۱ اگر شما مردمان آیینی" که مزدا فروفرستاد" دریافتید" (ازیک‌سو) آسایش " (و از 
سوی دیگر) رنج“ زیان " دیرپایا برای پیروان دروغ و سود" برای پیروان راستی 
س اناه اده به کام " خواهد پو د. 


2 دیوهاء گروه پروردگاران گمراه کننده در بندهای ۵-۳ ازها ۳۲و در بند ۲۰ ازها ۴۴ نیز یاد شده‌اند. 
٩#‏ خشتهر ۲۵۵۱0۲2 شهر یور؛ وهومننگه vohumananh‏ = پهمن؛ اشا (آش) 4 = اردیبهشت: اي 
اه = سیندارمذ از امشاسیندان یا مهین فرشتگانند. نمایندۂ توانایی و منش نیک و راستی و پارسایی دادار 
اهورا مزدا هستند. 

از آزمایش آهن گداخته و اتش برافروخته که در روزشمار پاک از ناپاک و سره از ناسره شنا خته خواهد شد 
جداگانه سخن داشتیم. درباره این ازمایش به بند سوم و نوزدهم از «ها» ۳۱ و بند چهارم از «ها» ۳۴ و بند چهارم 
از «ها» ۳ و بند ششم از «ها» ۷ و بند نهم از «ها» ۱ نیز نگاه کنید. 


#۶ در بند چهاردهم از «ها» ۴ نیز از گرفتار نمودن دروغ و به دست راستی دادن سخن رفته است. 
4 در بند ششم از «ها» ۳ نیز از شکست یافتن جهان دروغ» در سرانجام. سخن رفته است. 
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يسنا «ها» ۳۱ 


۱ * به یاد" فرمان آتان " بياگاهانم" سخنانی که ناشنیدنی ات برای گسائی که ار 
روی دستور دروخ" جهان" راستی را تباه کنند" ایدون بسیار خوش" برای آنانی 
که دلدادة " مزدا هستند. 


# این «ها» چنان‌که «های» ۵۱ هر دو بلندترین سرودهای گات‌ها, هر یک را ۲۲ بند است در این‌ها زر تشت 
به‌ویژه از پیامبری و آیین خویش سخن می‌دارد. سخنانی که دوستاران راستی را شیرین و دروغ‌خواهان را تلخ 
می‌نماید. پیغمبر مردم را به راه راست خوانده فرماید: چون خودتان راه راست را نتوانید دیدن مرا اهورا مزدا داور 
هر دو گروه از مردمان, چه نیکان و چه بدان برانگیخت تا راه راست بنمایم و در ستیزةٌ خوبی و بدی داوری کنم و 
خود اهورا مزدا گواه درستی من است. امید است دادار مرا در دین‌گستری و آیین‌پروری باری کند و از ستایش 
مزدا و نیایش امشاسپنداتش دروغ را براندازيم و بدانیم که سرانجام چگونه خواهد بود. آنکه مرا در راه دين 
راستین یاری کند از بخشایش کشور مینوی بهره‌ور گردد و اهوراء آفرينندة دین راستین وی را بنوازد. آری داوری 
کردارهای این جهان در جهان دیگر با خود مزداست. 

آن‌چنان که فرشتة نگهبان چارپایان سودمند برای پرورش آن‌ها برزیگران گله‌پرور برگزید و از بیابان نوردان 
دوری جُست. مردمان راست که برای رستگاری خود آزادانه دین مزدا برگزینند و به آواز راست گفتار گوش فرا 
دهند نه به بانگ دروغ, خُردترین گناهی که در این گیتی از مردم سر زند. مزدا با دیدة خود بیناست. از آنچه شده و 
از آنچه خواهد شد و هرچه از پاک و ناپاک بروز کند همه در روز پسین به‌شمار خواهد امد هر انکه به شهریار 
بدکار و جانور آزار یاری کند سزای خود بیند, زرتشتِ نیک ‌اندیش کسی است که مزدا وی را برای آبادی مسرز و 
بوم برانگیخت او راست بزرگی و بر تری زیراکه پیرو راستی است. 

مبادا کسی از شما به پیشوای کیش دروغین گوش دهد چه از او جز سیه‌روزی و ویرانی مرز و بوم نیاید. باید 
چنین گمراه کنندگان را راند. باید به کسی گوش فرا داد که پزشک زندگی است کسی که جز به راستی لب نگشاید و 
در روز آزمایش پسین پایدار تواند ایستادن کسی که به پیرو راستی نزدیک شود از رنج و شکنج دوزخ دور ماند 
و کسی که نه چنین کند به ان دچار اید. خوشا به کسی که دلش در اندیشه و کردار با مزداست و از رسایی و 
جاودانی و راستی و توانایی و منش نیک برخوردار است. پیغمبر در پایان گوید به نیک‌اندیشان روشن است که 
زرتشت با گفتار و کردار خویش پاسبان راستی و نگهبان کشور مینوی و کارگزار ترین یاور اهوراست. 
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ا اوستا‎ ۰ 


۲ چون آن راه" بهتر که باید برگزید" پدیدار* نیست, پس ازین‌رو "من به سوی 
همه‌تان آیم " داور"هر دو گروه"» آن‌چنان که مزدا اهورا مرا می‌شناسد " تا اینکه 


۲ 2 ۷ 
مااز روی دين راستین زندگی په‌سر بریم . 


" وای کار ره وادرت واه داد و به دستیارق دین راستین 
آموزانیدنی ‏ -بدو هماورد" چیزی که برگزیدگان "را آموزشی" است. آن را به ما 
بگو "که بدانیم ای مزداء با زبان دهان ' خود تااینکه من همه زندگان "را بگروانم "". 
۴ هر آن‌گاه راستی خوانده شد" و مزدا و سروران دیگر ' و** اشی "و سپندارمذ نیز 
پس آن‌گاه» ای بهمن آرزومندم " برای خویش شهریاری" نیرومند (ایزدی) تا از 
بالندگی " آن به دروغ چیره شویم . 


۵ ایدون بیاگاهان ' مرا از آن بهتری "که به من از دین راستین خواهید داد. تا اینکه من 
ای بهمن باز شناسم "(و) دریابم "و به یاد سپرم "که چرا از من رشک برند. "به‌ویژه, 
ای مزدا اهوراء از انجه نخواهد شد و از انجه خواهد شد. 
ار هرن ای گس کیره 
اشگارا سن دین راستن دربا رة رسای و چاودای :ان کشور مدا که پهن 
برای او خواهد برافراخت ۵ 


رو کوس وای بشید کی ابیت که 
از شرد خویش فده رامش است (فر دوس که هد من را داراست و 
آن راء ای مزداء با نیروی مینوی" برافرازی" ینک ' ٹین ای اهوراء تو همانی,۲۱ 


# پیغمیر خواستار است که از خود اهورا مزدا سزای کردار دو گر وه: نیکوکاران و گناهکاران را پس از آزمایش 
پسین بشنود تا مردمان را نیز از ان اگاه‌سازد و به راه راست دين اورد. در بند هفتم از «های» ۳۰ از ازمایش روز 
پسین ياد شده است. 

## اشی ده فرشتة پاداش است به یادداشت آن نگاه کنید. 

#۴ آن دانایی که مرا از آنچه در دین دربارۂ رسایی و جاودانی آمده آگاه سازد کشور مزدا (<بهشت) که بهمن (= 
منش نیک) آن را خواهد آراست. پاداشی که از هر چیز بهتر است» بدو ارزانی باد. 

#8 اهورا مزداکه از خرد پاک خویش پدر راستی است و در آغاز آفرینش فردوس برین و بارگاه پر فروغ پدید 
آورد. هماره یکسان است در پایان زندگی گیتی همچنان خواهد بود که در آغاز آفرینش بوده و اکنون هست. 
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۱۳ 
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گات‌ها 0 ۲۲۱ 
همانا در منش خویش به تو اندیشیدم» ای مزداء که تویی نخستین (و) پسین ‏ هستی 
(و) بدو منش نیک - آن‌گاه که تو را به چشمان " دریافتم أ که تویی دادار 


ل ۵ ۶ 
دزستین راستی. ‏ که تویی داور کردارهای جهان 


** از آن تو بود سپندارمذ." نیز از آن تو بود سازندة جانداران :(آن) خرد مینوی" 
آن‌گاه که توء ای مزدااهورا بدو" راه" آزاد دادی " از اينکه به کشاورز گراید" یا به 
کین که کشاورز فیس . 


پس او" از این دو" کشاورز گله‌پرور را" داور " درست‌کردار خویش برگزیده"» آن 

پاسبان "منش نیک را ناکشاورز ای مزداء هرچند که کوشد" از پیام نیک " بهره 
+ 

نیاید . 


آن‌گاه که برای ماء تو ای ردا در آغازخهان وین آفرینین و از منکن خویش 
خرد بخشیدی, آن‌گاه که به جان تن" دادی» آن‌گاه که کردار "و آموزش (نمودی) 


تا هر کس اراد کش پذیرد ۱ 


همان‌گاه" آواز پرداشیخ 1 دروغ گفتار " مانند راست گفتار, دانا؟ مانند نادان“ (هر 
یک) از دل و متش " خویش سیندارمذ پی دربی دز پرستن است‌با روان گنی 
که ھور در س کر دای اف 


*** هر آن (کردار) آشکار' یا نهانی " که در بازخواست پرسند " ای مزداء یا اگر 


# به بند نهم از «ها» ۴۶ نیز نگاه کنید. 

E‏ آرمتیتی 111 = سیندارمذ که یکی از امشاسپندان است» نگهبانی زمین سپرده به آوست. هر آنکه زمین از 
کشت و ورز ابادکند و چراگاهان خرم برای چارپایان سودمند فراهم سازد مایٌ خوشنودی اوست. به بند سوم از 
«ها» ۴۷ و بند پنجم از «ها» ۴۸ به ویژه به بند چهارم از «ها» ۴۵ نگاه کنید. 


سازندة جاندار =گئوش تشن 5.095920داعع که فرشته آسا پاسبان چار پایان سودمند است از خود خرد مینوی 


افریدگار است. 
۴ هر آن کر دار نیکی که از مردم سرزند و هر آن کردار بد ی که در خو ر کیفر است وازان در روزشمار بازخواست 


کنند مزدا آگاه است خردترین گناه همجنان بزرگ ترین کوششی که پس از پشیمانی برای پاک کردن آلایش آن 


ج« 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


۳۲ ا اوستا 


کسی از بی گناد خرد* (خویش) بزرگ‌ترین رهایی "(از آن آلایش) باز جوید" از 
همهٌ این‌ها تو به‌درستی آگاه"و با دیدگان" روشن "" نگرانی . 


۴ این از تو می‌پرسم ای اهوراء از آنچه رفت و از آنچه خواهد آمد" از آن وامی "که 
بايد ومزدی "که پاکان و ناياکان راست ای مز داء جگونه خواهد بود این در شمار 


۵ 
۱۵ # ای ا TT‏ که را ری ۲ 
ین را می‌پرسم, چه چیز است سزای کسی که برای دروغ‌پرست شهریاری 
فراهم کند " برای آن بدکنشی 4 ای اهوراء که مايه زندگی " خویش نیابد" جز" به 
آزار" چارپایان " و کارگران " کشاورز"" راست‌کردار ". 
۱۶ 


** این را می‌پرسم. آن نیک‌اندیشی" که برای افزایش دادن" به توانایی " خان و 
مان با وونستا با کضور با راستی کوشاست مانند و" خراهد گر دید ا مدا 
اهوراء کی او چنین خواهد شد و به کدام کردار. 


۱۷ کدام است بزرگ‌تر : پیرو راستی یا آنکه به دروغ گروید "؟ دانایی باید دانایی را 
(از آنا ییا گاهاند ماد تادان (کسیراا ہیں از ات رید ما را تی اق مدا 
اهوراء آموزگار" منش نیک باش". 


باد از شما به گفتار و آموزش ‏ دروغ‌پرست گوش دهد" چه او به 


گناه کنند همه را اهورا بیناست. 

در گزارش پهلوی =زند آشکار و نهان به معنی خوبی و بدی گرفته شده زیرا که مردم کار نیک آشکارا کنند و 
کار بد در نهانی. 
# در کتاب نهم دینکرد که از مندرجات اوستا سخن رفته در فصل سی‌ام در فقرة ۱٩‏ درباره مطلب همین بند 
پانزدهم از هات ۱ امده: «بد ترین پادشاه آن بددین و بدکنشی است که برای پاره (< پارک رشوه) هم نیکی نکند. 
کسی است که کشند؛ بیگناه است پادافراه (= سزا) گران در دوزخ برای کسی است که چنین دروند (= ناپاک) را 
پادشاه کند» به دینکرد. چاپ سنجاناء جلد ۱۷.ص ۹۶ نگاه کنید. 
#۴ نیک ‌اندیش خود پیغمبر زرتشت است. 
#۶ در اینجا چنان‌که در بند دوم از هات ۳۳و در بسیاری از بندهای دیگر گات‌ها «به دروغ‌پرست» یکی از 
پیشوایان دیو یسناست که مردم را به کیش دروغین خوانده گمراه می‌کند, به بند چهارم از هات ۴۶ نگاه کنید. 
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۲۲۳ 0 گات‌ها‎ 


۱ یر و ۶ Ve a.‏ 
خان‌ومان و ده و روستا و کشور ویرانی " و تباهی دهد پس باز ساز جنگ 


انا اف 


* به آن کسی باید گوش فرا داد که به راستی اندیشیده ؛ به آن دانایی که پزشک 
زندگی " است. ای اهورا به آن کسی که سخن زبان " خویش آن‌چنان که باید؟ 
استوار نمودن تواند "در برابر آذر افروزان » توء ای مرداء در هنگام پخش" مزد؟ 
هر دوگروه . 


کسی که به سوی پیرو زاستی' ان از او در آینده " بدبختی ؟ دور ماند"(و) 
تیرگی " بلند " دیر پایا"(و) خورش بد" (و) بانگ دریغ ٠‏ چنین خواهد بود 
و کی خاش ای پیروان دروغ اگر از کردارتان دین "' خودتان (شما را به انجا) 
کشاند ۲۲. 


مزدا اهورا (نیروی) خداوندی" رسای" خویش و انبازی" پایدار پارسایی و 
جاودانی و با رای با توانایی, با منش نیک به کسی بخشد که در انديشه "و 


کرداز دوست اوست. 


سداس انم دیک دی هان ب کسی کوش خو ان اکا 
گردید : اوست "که راستی را با کشور نیک " از گفتار وکردار خود نگاهداری کند " 


ام اف امین کار کی رن شاوی 


# آن دانایی که درمان زندگی در دست اوست خود زر تفت است» کسی است که در روز وایسین آن‌گاه که برای 
آزمایش بزرگ آذر ایزدی زبانه کشد و از تابش آن پاک از ناپاک شناخته گر دد و هر یک از دو گروه نیکوکاران و 
بزه‌گران پاداش و پادافراه يابند. راستی و درستی سخنان خویش استوار تواند ساخت. 

## پیرو راستی یا آیین راستین خود پیغمبر زر تشت است. کسی که بدو گرود رستگار گردد آنانی که به دروغ 
پیوندند در روز پسین درمانده و بیچاره شوند. از کردار زشت خود انان است که دینشان (< وجدانشان) انان را به 


جایگاه بیمناک و پرهراس خواهد کشانید. در یادداشت شمارء ۲ از بند دوم همین هات گفتیم که دین در روز پسین 
پیکر هستی یابد در سر پل چینوت (صراط) به روان نیکوکاران به پیکر دختر زیبا روی کند. وی را به سوی بهشت 


ص 


رهنمون گردد: به روان گناهکاران به پیکر پتیاره زنی زشت و سهمگین روی آورد. وی را به دوزخ کشاند به بند 
یازدهم از هات ۶ و بند سیزدهم از هات ۱ که گویای همین سخن است نیز نگاه کنید. 
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يسنا «ها» ۳۲ 


۲ * وبایدش آزادگان خواستار باشند' همانا برزیگران با پیشوایان » شما نیز, ای 
دیوهاء از روی آموزش من آن شادمانی " اهورامزدا را بر آنیم چون گماشتگان * 
تو دور بداریم" آنانی را که بد خواهند. 


*۶* به آنان مزدا اهوراء (خدای) با منش نیک یگانه' و دوست خوب ". راستی 
درخشان "از توانایی (خویش) پاسخ گفت ": برای فازسانی ناک تان برگزیدیم۲ 
که شما از ما باشید. 


ادون شا اع خي‌ها هه واد متش رشت هتد و بان ان 

۳9 ۵ بم ا e:‏ ۳ ۶ ت 
کسی که شما را بسی "می‌پرستد از دروغ و خودستایی است پس این‌چنین دير 
باز "از کردارتان" در هفتم ‏ بوم ‏ نامبردار ۳" شدید. 


# در این هات که شانزده بند دارد پیغمبر مردم را به دین خود خواند و از آسیب کیش دروغین دیوها سخن 
می‌دارد. همچنین از پیشوایان گمراه‌کننده و آزار و ستمی که از آنان به مردم رسد و از سزای آنان در روز پسین, 
پیغمبر در پایان این «ها» امیدوار است که بتواند نیکان را از گزند ناپا کان برهاند و دست بیداد انان راکو تاه سازد. 
در نخستین بند. در نخستین بخش پیغمبر هر سه گروه از مردمان را که لشکریان یا آزادگان و برزیگران و 
پیشوایان دینی باشند و همچنین دیوهاء پروردگاران دروغین آریایی و پیروان آنان رابه دین خود و به شادمانی و 
خوشنودی اهورا مزدا همی خواند. در بخش دوم این بند نمایندگان پیشه‌وران سه‌گانه در پاسخ گویند: بر انیم 
فرمان بریم و دشمنان آیین دور کنیم. از پیشه‌وران سه گانه جداگانه سخن داشتیم. 
#۴ پیغمبر به پیشه‌وران که فرمان پذیرفتند نوید می‌دهد که از این پس مزدا انان را از خود می‌داند. 
### در این بند و در بندهای آینده از دیوها که فرمان نپذیرفتند و درخواست پیغمبر را پاسخ نگفتند سخن رفته 
است. آن کس که به دروغ و خودستایی دیوها را می‌پرستند باید گرهم مصطه: 0 باشد که یکی از پیشوایان دیو 
يسنا یا پیغمبر کیش دروغین دیوهاست که در بندهای ۱۴-۱۲ از همین هات یاد شده است. 
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۲۳۵ گات‌ها ا‎ 


از آن هنگامی که شما فرمان گزارده" آنچه بدتر است " دهید » دوستان دیوها ‏ باید 
خواند انان را که از مش نیک دور شوند ‏ (وا از خر متا هرا وراس ۹ 
برگردند". 


* این‌چنین گمراه می‌کنید' مردم را از زندگی خوب " و جاودانی" با کرداری که 
اهریمن " با پندار زشت و گفتار زشت به شما دیوها (آموخت) که او" برای تباهی " 


۳ E 
. به پیرو دروع آموزانید‎ 


** از بسیاری" گناه" او به این رسید " که دارای آوازه و نام گردد ".هر چند 
این چنین؟: تو مزد (هر کسی) به یاد داری ای اهورا (و) از بهتر منش از آن اگاهی ۲ 
در کشورت. ای مزداء فرمان " تو و دین راستی داده خواهد شد". 

4 ود دا نباید نه هیچ‌یک ' از این گناهان دست برد»" کامیابی " به سود چتانک ۵ 
شنیده شده " از آهن گداخته ۲ نوید داده شود" --سران‌جام" گناهکاران را تو 


آگاه‌تری ‏ ای مزدا اهورا. 


*۶*** از اين گناهکاران شناخته شده" جم ویونگهان کسی که برای خوشنود 
ساختن "مردم ما" پاره"گوشت "خوردن ‏ آموخت. از انان" از توء ای مزداء پس از 
این" باز شناخته خواهم شد . 

آموزگار بد گفتار " را تباه کند "و خرد" زندگی*را با آموزش " خویش او باز 
می‌دارد" از اینکه دارایی متش تیک بلند داشته شود“ با این سخنان "۲ روانم"! 
گله‌گزارم "' به شماء ای مزدا و ای راستی. 


# در بند ششم از هات ۳۰ دیدیم که دیوها از آغاز آفرینش به روان تیره یا اهریمن روی کرده دروغ برگزیدند. 
#۶ پیغمبر فرماید: هرچند که گرهم rehma‏ از گناهان خویش دارای نام و نشانی شده اما اهورا مزدا از منش 
پاک خویش انچه در خور هر کسی است به یاد دارد و در روز واپسین در کشور مینوی فرمان ان خواهد رفت. 
# #رستگاری و رسیدن به سود و پاداش مینوی پس از ازمایش هن گداخته وشناختن پاک ازناپاک خواهد بود. 
# #8 از جمشید پسر ویونگهان (= ویونجهان) جداگانه سخن داشتیم. 
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۷ اوشت کسی که کار را اواز کسی کها راوشد لش پاد 
کنده آن‌چنان که با دو دیده " توان دیدن" و کسی که بخرد را" پیرو دروغ بشمار 
دهد و کسی که کشت‌زار را" بیابان گند ' و کسی که تبرزین " به روی پیرو راستی 

۱ 
كشك . 


۱ آنانند که زندگی را تباه کنند. آن پیروان دروغ که بسی" بر این اندیشند "کدبانوان و 
کدخدایان "را باز دارند " از رسیدن" به بخشایش " (ایزدی)؛ انان, ای مزداء پیروان 
رات را از بو منکن رو دا مسا رل . 

ا * چه آنان روگردان کنند با گفتار شان مردم را از بهتر کردارء به آنان مزدا تفر ی ۲ 

گوید کسانی که زندگی چارپا را با خروش شادمانی " تباه کنند" نزد آنان گرهم و 


کسانش به راستی برتری داده شدند" (همچنین) کرپن و شهریاری آنانی که دروغ 
خواستارند ٠‏ 


تن ** چه در کشور (پسین)' گرهم در خان و مان" بدتر منش فرود خواهد آمد "و 


تباه کنندگان این جهان" ای مزدا آن‌گاه ناله برآرند به آرزوی" پیک پیغمبر " تو 
که نان با اد تک ھا بار و شدای ۱ 


۱ 1 ۱ ۴. € ع‎ Hk  \f8 
برای ستم ' بوی  گرهم و گویها " دیرباز" است که خرد و ورج خویش فرو‎ 


# در این بند از کشتار گاو و گوسفند که دیو یسنان در جشن‌های دینی خود به جای آورند یاد شده نزد پیغمبر 
ایران کشتار (قربانی) مايه خوشنودی خدا نیست یگانه پرستشی که به درگاه مزدا پذیرفته شود همان نماز راستی 
است. بدا به کسانی که از راه راست برگشته پیغمبر گمراه کننده چون گرهم و پیشوایان دین دروغین کرپن‌ها 
۲ را پیروی کنند. به بند بیستم از هات ۴۴ نیز نگاه کنید. 

## چون رستاخیز فرا رسد و کشور مینوی مزدا اراسته گردد گرهم و همه کسانی که جهان را به ویرانی و تباهی 
کشانيدند. به دوزخ. به آن سرای انديشهٌ ناپاک درایند. ان‌گاه پشیمانی سود ندهد هرچند که به ارزوی رسیدن به 
پیک ایزدی و دین راستین ناله و خروش برآورند, از دیدن بهشت آن سرای آشا (= راستی) بی‌بهره مانند. 

۴ معنی این بند پس از دانستن معنی «مرگ زدای» که در یادداشت از ان سخن داشتیم روشن تر خواهد شد. در 
این بند. چنان‌که در بند دوازدهم. سخن از کشتاری است که دیویسنان در جشن‌های دینی خود به جای می‌آورند 
گرهم و گویها که از سران و شهریاران دیویسنا هستند. پیروانشان را به کشتن چارپایان وادار کنند و گویند که از 
این پیشکش خونین هوم 9۵0704 آن‌که مرگ از مردمان بزداید. به یاری خواهد شتافت. به بند دهم از هات ۴۸ نیز 
نگاه کنید. 
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نهادند " چه آنان بر آن شدند که دروغ‌پرست را یاری کنند "و گفته شده که چارپا 
برای کشتن است" تا اینکه مرگ زدای "را به باری کردن برانگیزاند . 


۵ ۲ این‌رو' کر ین‌ها وکو بها آسیب یابند از (همان) کساتی که آنان روا نمی‌داشتند' 
که به زندگی ‏ خویش آزادانه" فرمان رانند " 
آن کسان را [این) دو به خان ومان متش تیک خواهند برد 
"۴۰ «از هر چیز بهتر اور مرد اسا است که از روی فوش باشد» 
توراست. ای مزدا اهوراء توانایی» بهر آن کسی که مرا به آزار" بیم دهد آن‌چنان که 
من پیرو دروغ را در آزردن " دوستانم ۲ باز توانم داشت*. 


tarikhema.1r 


# در روز داوری پسین» پیشوایان و فرمان‌گزاران دیویسنا از همان کسانی که امروزه از از آنان در رنجند و در 
زندگی خود آزاد نیستند. دچار و گرفتار آیند و آن ستم‌دیدگان از بخشایش ایزدی برخوردار گشته به خان و مان 
منش نیک (= بهشت) درآ یند: این «دو» روشن يست که چه کسانند. در گزارش پهلوی (زند) امشاسپندان خرداد 
و امرداد دانسته‌اند. 
## نخستین فرد این بند: چنین می‌نماید که درهم و برهم شده باشد. گلدنر 0010267 و بوناک 9200806و 
دانشمندان دیگر کم و بیش از ان سخن داشته‌اند: 
zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung 28. 258 Baunack Studien 1 463-466‏ 

این فرد را نگارنده از روی گزارش پهلوی (زند) به فارسی گردانیده است» در این بند پیغمبر امیدوار است که 

از یاری اهورا مزدا بتواند سیب پیروان دروغ را از دوستان خود دور بدارد. 
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يسنا «ها» ۳۳ 


۱ 5 آن‌چنان که در آیین! نخستین ' زندگی " است داور با درست‌تر " کردار رفتار 
کند "با پیرو دروغ و همچنان با پیرو راستی و با ان کسی که نزد وی (کردار) 


۳ ۸ ۹ ادا ۱۲۰ 
درست و درست بههم امیحته اسب ۰ 


# آن‌چنان که در آیین نخستین آمده در روز داوری پسین با پیرو دروغ یا گناهکار و با پیرو راستی یا نیکوکار از 
روی داد رفتار خواهد شد. همچنین با کسی که نیمه‌ای از کردار جهانی وی ستوده و نیمه دیگرش نکوهیده است. 
در بند چهارم از هات ۴۸ فرماید: کسی که کردارش با نیکی و بدی اميخته است در روز پسین از نیکوکاران که به 
سوی بهشت روند و از گناهکاران که به دوزخ درآیند. جدا خواهد گردید. جای آنان در گات‌ها نامیده نشده اما در 
جاهای دیگر اوستا میسوان 183۷313 (= میسوّنْ 015707) خوانده شده, چنان‌که در فرگرد نوزدهم وندیداد پارة 
۶و در دو سی روزه خرد و بزرگ در پاره ۰ و همیشه با کلم گاتو 20۷ع گاه, جایگاه آمده است. در یهلوی 
همیستگان هط خوانده شده است. همیستگان نزد مزدیسنان به جای ۷0۳88101۳6 عیسویان کاتولیک و 
برزخ مسلمانان است. همیستگان از مصدر میئس 55[ که در بند ۴ از هات ۶ درآمده است که در فارسی 
آمیختن شده است و با جزء هام 0 هام میئس 10785 11877 یعنی به‌هم آمیختن که در بند ۱ از هات ۳۳ امده است 
از همین بنیان است» میسوّن و ان جای کسانی است که کردار نیک و بدشان به‌هم آميخته, نه نیکی به بدی فزونی 
کند که در خور یاداش بهشت گردند و نه بدی بیش از گردار نیک آنان است که به دوزخ روند, همیستگان جمع 
همیستک 118105۵16 یعنی به‌هم آمیخته» چون در جلد خرده اوستا از همیستگان سخن داشتیم در اینجا بیش از 
این نباید, فقط فقره‌های ۱۵-۱۴ از فصل دوازدهم مینوخرد را یادآور می‌شویم: «آن را که کرفه (ثواب) و گناه 
یکسان است جایش در همستکان است. آن را که بزه (گناه) بیش است راه دوزخ پوید». در ارداویرافنامه در فصل 
ششم ارداویراف در گردش بهشت و دوزخ گوید: «به جایی فراز آمدم که روان چند مردم گرد هم آمده بودند. از 
سروش پیروزگر و ایزد آذر پرسیدم: اینان چه کسانند و چرا اینجا هستند؟ سروش پیروزگر و ایزد آذر به من گفتند 
این جایگاه را همستکان نامند. این روان‌ها تا تن پسین (= روز پسین» رستاخیز) در اینجا بمانند. اینان روان 
کسانی هستند که کر فه و گناهشان یکسان است, به جهانیان بگو: مگذارید از و ازار شما را از گرفة اسان به‌دست 
آمدنی باز دارد. چه روان. اگر کرفه سه سروشوچرتام صحصعتههمطدم۳: (وزن سبکی است» به جلد وندیداد 
گزارش نگارنده, به انجام مقالةٌ پادافراه نگاه کنید), به گناه فزونی کند به بهشت رود؛ اگر گناه سه سروشوچرنام از 
کرفه بیش باشد روان به دوزخ شود: آنکه را کرفه و گناه یکسان است تا تن پسین (= روز پسین) در همستکان 
بماند. پادفراه (سزای) آنان سردی و گرمی است که از اندروای (-هوا) آید جز از این آنان را رنج دیگر نباشد». 
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گات‌ها ۲ ۲۲۹ 


؟ .. * کسی که به دروغ‌پرست! بد کند " چه با گفتارء چه با پندار. چه با دست‌هاء یا 
اینکه به پیروش ' نیکی آموزاند" (این چنین) کسان کام مزدا اهورا و خواست" 
وی به جای اورند". 


۳ کسی که برای پیرو راستی بهتری (خواهد), آزاده يا کضاورژ یا پیشوا" و با 
کسی که با کوشش ‏ از چارپا نگاهداری کند » آن کس (روزی) در چمن " راستی و 


منم ای مزداء که از پرستش تو نافرمانی " و بدمنشی را بزدایم " و از آزاده 
خیره‌سری " و از کشاورز همسایگان " دروغ و از پیشوا نکوهیدگان؟ را و از چمن 
چارپایان بدتر(ین) نگهدار " را. 


۵ منم آنکه سروش ' از همه بزرگ‌ترت را" به یاری " خواهم خواند" آن‌گاه که زندگی 
جاودانی " يابم "در آن کشور منش نیک در آن راد" درست" راستی, ترد کسانی 
که مزدا اهورا آرام دارد . 


۶ منم آن پیشوا" که از آیین راستین (راه)" دُرست (بیاموختم) اینک از بهتر مدش ۳ 
خواستار آموغتن برزیگری" و با چنین منشی " به کار انداختن آن, به اين امید۸ 
مرا ارزو است اق افوراغردا ان (امشاسد | 

۲ 9۶0۶ به سوی من آیید ای بهترانء خود" پدیدار " (سازید)» ای مزداء ای 

اردیهشت: ای بهمنء» تا اینگه په من» گذشته ' از مغان ۵ (دیگران) نیز گوش فرا 

دهند ٗ باید اندر میان" ما اشکار (و) پیدا" باشد رادی‌های ''نمازگزارندگان'. 


# در بند هجدهم از هات ۳۱و در بند چهارم از هات ۴۶ نیز از بد کردن به بدان سخن رفته است. 

## چمن راستی (آشا) و منش نیک (وهومننگه) فردوس است چنان‌که کشور منش نیک که در بند پنجم همین 
هات امده به همین معنی است و خان و مان بدتر منش که در بند سیزدهم از هات ۲ گذشت به معنی دوزخ است. 
#8 پیغمبر امیدوار است که در مزدایرستی درمان درد جهانیان به‌دست آورده باشد و بتواند نافرمانی و منش زشت 
از خاکیان دور کند و سه گروه مردمان را که لشکریان و برزیگران و دانایان باشند از آزار خیره‌سران و 
دروغ آزمایان و نکوهندگان برهاند و دست گماشتگان بیدادگر از کشت‌زارها کو تاه سازد. 

8 د این بند پیغمبر خواستار نما یش پرتوایزدی و فروغ‌راستی و پاک منشی است تااینکه گذشته از پیروانش یا 
مغان, سخنانش نزد دیگران هم شنوندگان پیدا کند. 
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۸ 


۱۱ 


۱۲ 


دادخواهی‌ام را( که (به نزد شما) می‌آورم " فرا شناسید "ای بهمن (و) درودم "را 
برای مانند ا کسانی: ای‌منزدا, ای اردیبهشت: (و) به سختان سای ' 
بخشایش! پایدار تان را ای خر دادو امرداد ارزانی دارید. 


خد تي آی مدا یا رامش دویاران راستی ادرا به آن کسی که ازم روش 
دیگر یافته, بهتر منش ارزانی دادند ‏ (اری) از یاوری" آن دو برخوردار شویم 
آنانی که روانشان یگانه است . 

۳ هن غوشی‌هاق:زندگی که توراست جه ان‌هایی که ودند و آن‌هانی که 
هستند " و آن‌هایی که ای مزداء خواهند بود ": به خواست" خودت آن‌ها را (به ما) 
ببخشای * به دستیاری بهمن بر افزای " به دستیاری شهریور و اردیبهشت 
گا ے ۹.۸ 

ر ری تن . 


۶*۶۶ تو ای اهورا مدای تواناتر ' و سپندارمذ و اردیبهشت جهان‌افرا و ای بهمن و 
ھر بور یه ھی کرش قا کد و امن در افرزش باشید اناه که باداش هر کسی 


و 2 


ن به من روی او ای اهوراء از سیندارمذ توش (و توان) ِ ده از پاک تر روان " 


# بر سر این بند بسیار پیچیده و دشوار بسیار گفتگو کرده‌اند. از گزارش پهلوی (زند) این بند که برخی از 
دانشمندان خواسته‌اند گرهی بگشایند. خود پر از پیچ و گره است بنا به معنی که نگارنده برگزیده مقصود این است: 
کسی که از آیین پیغمبر بهره یافته و ره و رسم دیگر پیش گرفته خرد پاک ایزدی با رامش و بخشایش خرداد و 
امرداد به ان کس بهترین منش دهند. 


از یاوری این دو امشاسپند که روانشان یکی است رسایی و جاودانی اراده شده است» به یادداشت شمار؛ ۴ از 


بند ششم از هات ۱ نگاه کنید. 
۴ پیغمبر خواستار است که دینداران در همین جهان از هم خوشی و رامش زندگی که مزدا بیافرید برخوردار 
باشند و به میانجی امشاسپندان: بهمن و شهریور و اردیبهشت افزايش و گشایش یابند و به کام دل رسند. 


ج 2 پیغمبر امیدوار است که آهورا و امشاسپندانش: آرمئیتی 1۲۳1 (=سپندارمذ) واش 2 (<اردیبهشت) و 


وهومننگه ۳20201 ط۷0( = بهمن) و خشتهر ۸5۵0۲۵( شهریور) در روز پسین آن هنگامی که برای کردارهای 


نیک پاداش بخشیده شود آمرزش و بخشایش خود را از وی دریغ نکنند. 


در یسنای بیست و هفتم در پاره‌های ۱۱-۸ به بندهای ۱۴-۱ این هات نیز برمی‌خوریم. 


9 و پندهای ۱۴-۱۲ از هات ۳۳ در پاره‌های از اتش بهرام نیایش آوو ده شده است. 
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ای مزداء پاداش " نیک زور (بخش)» از اردیبهشت زبردستی " نیرومند  از هم‎ 
ی مزداء پاداش یی زور [بحش؛ از اردیبهشت زبردستی پیرومند »ار بهمن‎ 


بخشایش ^ (ده). 


eê ۳ ۱ 7.‏ .ل aC‏ 
برای نگهداری من, تو ای دور بينندة چیزهای بیمانند » کشورتان را چون 
پاداش " منش نیک په من ارژانی دارید ای اهوراء ای سپندارمذ بد نهاد "راستی 

۷ 
اموز ۰ 


ایدون برای دهش > و زندگی خویشتن (و) پندار نیک و کردار نیک و 
گفتار برگزیده" (خود را) به مزدا دهد (و) به دین راستین فرمانبری "و توانایی . 
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يسنا «ها» ۳۴ 


۱ . * کردار (و) گفتار و پرستشی' که تو از آن‌هاء ای مزداء جاودانی و راستی ارزانی 
خواهی داشت" و کشور رسایی, از همان‌ها تو را بر آن داریم» ای اهوراء که بیش از 
بیش " به ما ببخشایی . 

" . ** وبا پندار (و) کردار منش نیک" ومرد پارسا" که روانش به‌راستی پیوسته "هم 
آن‌ها را به پیشگاه " تو آورد. (به آن پیشگاه) نیایش" شماء ای مزداء با سرودهای 
اا 


تو راء ای اهورا و راستی» با نماز » میزد" پیش آوریم " تا اینکه از منش نیک 
همه جهانیان را" در کشور (جاودانی) رساسازید آری هماره شیک اندیشی 
برخوردار" از سود ست مانند شیا کساتی؛ ای مزدا. 


# در این بند از (زندگی) جاودانی (= آمر تات 270076021 امرداد) و جهان راستی (= آش 2502) و کشور رسایی (= 
هئو رو تات 120۳۷2686 خر داد) زندگی مینوی آینده بهشت که پاداش کردار و گفتار و پندار است اراده شده است 
همین کردار و گفتار و پرستش (= پندار) است که مزدا را به آمرزیدن بندگان واخواهد داشت. 
## پیغمبر همه پندار و کردار و گفتار نیک پیروان را در بارگاه ستایش مزدا تا روز شمار نگهداری خواهد نمود, در 
بند یازدهم از «ها» ۲۸ دیدیم که پیغمبر فرماید: نگاهداری کردار و پندار نیک با من است. هر انچه در جهان از 
مردم سر زند همه در گنجينة کر دار نگاهداری خواهد شد. پاداش روز پسین پس از سنجیدن ان‌ها خواهد بود. به 
بند دهم از «ها» ٩‏ نگاه کنید «مرد پارسایی که روانش به‌راستی پیوسته» خود پیغمبر زر تشت است. 
## در یادداشت بند دوازدهم از «ها» ۲کفتيم یگانه پرستشی که به درگاه مزدا پذ یرفته شود نماز راستی است. 
کشتار گاو و گوسفند برای خوشنودی خدایان از آیین دیویسنان و پیغمبر ایران از آن روی‌گردان است چنان‌که در 
این بند دیده می‌شود پیغمبر گوید: 

برای اینکه مردمان برای کشور مینوی رسا گردند ما راست که میزد نماز پیش آوریم. برای میزد به یادداشت 
شمارء ۷ از بند هشتم از «ها» ۳ نگاه کنید. 
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* از آذر تو که از راستی زورعند است, ای اهوراء از آن نیرومندی" که پیمان 
رفته ؛ خواستاريم که به دوستان " آشکارا رامش دهنده بوّد» نک ای مزداء به 
دشمن "به خواست دست“ تو هویدا رنج دهنده . 

ِ ** چه شهریاری , چه توانگری " شما در کردار ".ای مزدا دارید. اینک که " من به 
شما پیوستم "ای اردیبهشت. ای بهمن برای پناه بخشیدن به درویشان " شما؟ جدا 
خواندیم خود را از همه زیانکاران" دیوها و مردمان. 


HR ۶‏ 1 7 ا 
چون ' به‌راستی شما چنین ' هستید. ای مزداء ای اردیبهشت. ای بهمن» این 


به من نشان " خواهد داد: یکسره برگشتن" (چیزها) در همین جهان ٥‏ آن‌چنان که 
من شادمان‌ تر " پرستش‌کنان و ستایش‌کنان " به سوی شما آیم. 


۳ قذاشد ردان تی ای مروا آناتی کد فاخ هذ همی تیک :از 
آموزش " خویش با آزردگی "و رنج "از روی هوش" بهره‌ها" سازند"؟ جز از شما 
دیگران '' را نشناسم» ای راستی (اشا) پس این‌چنین ما را پناه دهید. 


8 ۳" چه از این کردارها آنان ما را بیم دهند' که در آن‌ها بسیار گزند" است - 


# در این بند. چنان‌که در بند نوزدهم از «ها» ۲۱ و در بسیاری از بندهای دیگر از آزمایش اتش افروخته و آهن 
گداخته یاد شده است در برابر آذر افروزان نیکوکاران گزند نيابند. اما گناهکاران از آن اسیب یافته گناهشان 
آشکار گردد. در اینجا «خواست دست» جنان‌که در یادداشت آن خواهیم دید به معنی اشاره دست در روز 
ازمایش پسین است. یک اشارۂ دست داور ایزدی کافی است که زبانة اذر در رامش بخشیدن یا زیان رسانیدن. 
نیکوکار را از بزهکار و پاک را از ناپاک بازشناساند. 
۴ پیغمبر از آفریدگار پرسد: اینک که من و پیروانم از گروه دیوها (پروردگاران آریایی) و مردمان زیانکار روی 
برگردانیده به تو اهورا مزدا و امشاسپندانت اردیبهشت (= راستی) و بهمن (< منش نیک) پیوستیم و من پیغمبر بر 
آن شده‌ام که بینوایان و بیچارگان را پناه باشم. آیا آن برتری و توانایی که شما راست مرا در این کار یاری خواهد کرد؟ 
### توانایی و برتری ایزدی برای من نشانه‌ای خواهد بود از اینکه در این گیتی به برگردانیدن کارهای جهانی 
کامیاب گردم و این مرا بر آن خواهد داشت که شادمان‌تر و دلگرم‌تر با درود و ستایش به آستان مزداروی نهم. 
# #۴ پیغمیر خواستار است که رادمر دان و پیمان‌شناسان نیک منش که با همه ازارو رنج ازسوی دشمنان, به مردم از 
آموزش دین راستین بهره و نیکی رسانند. از اسیب بدخواهان در پناه باشند. 
# #8 پیغمب ر گو ید پیشوای دیو یسنان و پیروانش باکردارهای پرآسیب وزیان برای دشمنی ورزیدن به آیین مزدا 
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چون‌که او تواناست " (من) ناتوان "را از دشمنی"به آیین " توء ای مزدا؛ کسانی که 
به راستی نیندیشند" از آنان جایگاه" نیک دور خواهد بود. 


"کسانی که سیندارمد نزددانندة تو ارخمند را ای مدا آن یدگرداران : 
فروگذار باشند" از نیافتن منش نیک: از آنان راستی بسی " دور ماند؛ تا چند که 
از ما جانوران بیابانی . 


۵ یاف این کاس یلیر داد مد میلست رل کارساز' 
(آن) یار راستی (اندرز داد) دانا و به همه امیدهای "به کشور (مینوی) توء ای اهورامزدا. 


۱ ## : € ۱ ۳ ۲ ۰ 
و زسایی و جاودانی دوقانه تو چون خورش (مینوی) به‌کار روند 
۳۹ ۳ ام چ 4 ۴ ۰ ۵ یط 
کشورهای بهمن با اردیبهشت (و) سیندارمذ استواری و دیرو برافرازند . 


,۷ 1 + وم ۸ | ٩۱‏ 
این‌چنین »ای مزداء تو پیروز سازی هماورد بدخواهت را ۲ 


۳ 
مرا و یارانم را بیم دهند. زیرا که آن پیشوای دروغین از من تواناتر است. این کسان که به آشا یا دین راستین 
نیندیشند در روز پسین از جایگاه نیک یعنی بهشت بی‌بهره خواهند ماند. 

چنان‌که دیده می‌شود در نخستین جملهٌ این بند فعل‌ها و ضمیرها جمع آورده شده: پیشوای دیو يسناو پیروان 
وی؛ پیغمبر زرتشت و یاران وی مقصودند. اما در جملةٌ دوم به صيغة مفرد آورده شده: پیشوای گمراه کننده و خود 
زرتشت مقصود می‌باشند. 

در گزارش پهلوی این بند برای نمودن مقصود کلم اهرموغ 20770088 (< اشموغ 9۳7008) یعنی برهمزن 
راستی یا گمراه کننده که برای پیشوای کیش دروغین دیویسنا به کار می‌رود. یاد گردیده است. 
# کسانی که از منش نیک بی‌بهر» مانده» امشاسپند سیندارمذ (- آرمثیتی) را که نزدیک دانا بزرگوار و ارجمند 
است با کردارهای ناستوده بیازارند چنین کسان از آیین راستین بسیار دورند. می‌شود در اینجا از سپندارمذ زمین 
اراده شده باشد که نگهبانی آن با اوست. 
#۴ در این بند همه امشاسیندان: بهمن و اردیبهشت و شهریور و سیندارمذ و خرداد و امرداد ياد شده‌اند, رسایی و 
جاودانی معنی هوروتات 2217/2154 و آمرتات ۵۲ (= خر داد؛ امرداد) است که در متن امده (به یادداشت 
شماره ۴ از بند ششم از «ها» نگاه کنید). 

در اینجا یاداور می‌شویم که در این بند خرداد و امرداد با کلمۂ خورش (2 خو ر تهة ۷2:60 امده و این 
نمودار عقیده‌ای است که در مزدیسنا خُرداد را نگهبان آب و امرداد رانگهبان گیاه و رستنی دانسته‌اند, کشور به 
جای خشتهر ۵0۵۱072 آمده و اردیبهشت در متن آش 2 بی‌صفت و هيشت که به معنی بهتر است و سپندارمذ در 
من آرمتیتی 1 بی صفت سینتا 906018 که به معنی پاک است. چنان‌که خشتهر که گذشت در متن بی‌صفت 
وثیریه ۷۵172 که به معنی آرزو شده, آمده است این واژه‌ها با این صفت‌ها در فارسی اردیبهشت و شهربور و 
سیندارمذ شده است. 
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۲ چیست آیین" تو؟ چه خواستاری ؟ چه ستایش ؟ کدام پرستش ؟ فرا گویی, ای 
مدا تا ايده بت ند آن پاداشی که اشی ‏ بخش خواهد گرد پیاموز' مارااز ان 
راه " خوشگذر ‏ منش نیک. 


ور شترا هروا کین کی ورد کی تفت رات 
که دین‌های ‏ (= روان‌های) سوشیانت‌ها" از آن خواهند خرامید "یه سوی مُزدی' 
که به تک اندیشان پیمان داده شده". (مُردی) که بخقایقی توست» از مزدا. 


** ار ان مزداء این (مزد) آرزو فده را از کت ِ شخ نیک در زندگی 


جهانی " به آنانی ارزانی خواهید داشت که همسایۀ چارپای باروراند ؛ چه آن در 
آیین یک شماست: آی آهورا ان ( تا بخردی کته از زاستی به پرزیگران 
گشایش‌دهنده (است). 


۵ *** ای مزداء مرا از بهترین گفتارها" و کردارها بیاگاهان؛ شماء ای بهمن و ای 
اردیبهشت از آن ستایشی که وام" (بندگان است) از توانایی‌تان, ای اهوراء آشکار " 
ساز که زندگی " به خواست تان خرم "گردد. 


# در بند پیش بیغمبر از دادار درخواست که وی را از راه منش نیک بیاگاهاند, در این بند آن راه منش شیک را 
راهی خوانده که در روز پسین دین‌های (< وجدان‌ها یا روان‌ها) سوشیانت‌ها (رهانندگان) برای دریافتن پاداش 
ایزدی باید از آن بگذرند. 

بی‌گمان از راه منش نیک یا وهومننگه راه بهشت اراده شده راهی است که از آش یا راستی آرایش یافته: راهی 
است که اران مزدیسنا به رهنمایی دین خودشان که در روز پسین پیکرآسا هویدا خواهد شد از آن گذشته در 
فردوس به مزد خواهند رسید. به یادداشت واژة سوشیانت نگاه کنید 
## در دو بند پیش از مزد نیکوکاران در سرای دیگر سخن رفته» در این بند از پاداش ایزدی در همین جهان یاد 
گردیده است. اهورا مزدا به دستیاری منش نیک (وهومنگه) برزیگران راء آنانی را که چارپایان سودمند پرورند و 
از گله و رمه نگهداری کنند با مُزد گرانبهای خویش خواهد نواخت. 
#۴ در بند نهم از هات ۳۰ دیدیم که پیغمبر آرزمند است از کسانی باشد که زندگی تازه و خرم‌کنند. پارۂ چهارم از 
یسنا ۲۷ از همین بند است. 
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آشتود گات يسنا «ها» ۴۴۳ 


* به کام دل خواستارم برای هر یک, آنچه را که او خواستار است که مزدا اهورای 
کام‌فرما! بدو ارزانی داراد. به نیروی" پایدار " رسیدن؟ و راستی داشتن*- این را 
من ای اش مارد ے کو اا وی میں یک 


۲ وازآن او باد آنچه از همه بهتر است. آنکه را آرزوی فردوس" است از پاک‌تر 
خرد" آگاه "تی فردوس بدو ارژانی باد ای مزداء (و) بخشایش ملش نیک که تو به 
دستیاری راستی خواهی داد در همةٌ روزها" با شادمانی " زندگی دیرپایا" 


کار اوسشی ا ری کو مارا رامت سود پاش یه 
در این زندگی " جهانی"و (زندگی) مینوی" به آن (راه) درست " آفریدگانی!" که 
در انضا اهورا آرام دارد" آن رادمردی "۲ که مانند 1 خوب شناسا وباک 


است. ای مزدا. 


# در بندهای ۳-۱ از این «ها» پیغمبر از روی آرزوی هر یک از دینداران خواستار است که پروردگار آرزوی 
برآورنده به آرزوی‌شان رساند. آرزوی آنان به نیروی و پایداری رسیدن و راستی (آش) یا دین راستین در یافتن و 
از پاداش برخوردار شدن و از آن زندگی که در خور پاک‌منشان است بهره‌ور گردیدن است, آنکه را آرزوی بهشت 
است بهشت بدو ارزانی و از بخشایش منش نیک و شادمانی زندگی جاودانی برخوردار باده پیغمبر برای خود که 
راهنمای راه راست جهانی و مینوی است آرژومند است که از به, به آنچه بهتر است گراید. 

#8 در این بند پیغمبر از خود با ضمیر و فعل غایب سخن می‌دارد. چنان‌که در بند شانزدهم همین «ها» اوست که 
مانند مزدا آگاه و پاک است» اوست که راه راست جهان خاکی و مینوی و راه فردوس در آنجایی که آرامگاه 
آفریدگان پاک و بارگاه پروردگار است به مردمان بنمود. در پاداش این آموزش و راهبری, اهورا وی را از به, به 
آنچه بهتر است رساند. 
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7 *وتورا توانا" و پاک شتاختم :ان مزداء آن‌گاه که آن پاداش "به دست برگرفند" 
به پیرو دروغ و به پیرو راستی" خواهی داد. آن‌گاه که از گرمای " آذر تو که زورش ۲ 
از واستی است یروق متش نیک په من ووی خواهن مود . 

۶ وور اک مور که انور میت دز افرش 
زندگی "نگریستم "که چگونه کردارها و گفتارها رامزد" خواهی داد -پاداش بد به 
بد (و) خوب به خوب از هنرت "در پایان گردش" آفرینش ". 

#F‏ و 


در آن سرانجام تو با خرد پاکت به‌در خواهی آمد. ای مزداء با کشور جاودانی 
و با منش نیک که از کردارش جهان" راستی بر خواهد افزود" آنان را (قرشتة) 
پارسایی داوری" آگاه خواهد نمود“ آن (داوری) خردت را "که هیچ‌کس " نتواند 
فریفتن . 


۲" . **** وتوراپاک شناختم.ای‌مزدا اهورا آن‌گاه که بهمن به سوی‌من آمد" وازمن 


#۴ بندهای ۴ -۱۶ در شناختن روان پیغمبر است مر پروردگار را به میانجی منش نیک مزدا ( <بهمن) که شش بار 
خود را به پیغمبر بنمود. در این بند چنان‌که در بسیاری از بندهای دیگر گات‌هاء از آزمایش روز پسین یاد شده 
است. پیغمبر امیدوار است در آن هنگام در برابر زبانة آذر ایزدی که مد هر یک از نیکوکاران و گناهکاران داده 
می‌شود. از منش نیک برخوردار باشد و از ن آزمایش رستگار به‌در آید. 
4۶ بع یعنی آن‌گا هکه تو رانخستین بار در جهان مینوی نگر یستم» دانستم که تویی پاک (سپنت ٩00018‏ سپند) و تویی 
ا ا رو کک ا ی 
مزد و پاداشی که در خور است خواهی داد. پیغمبر که می‌گوید اهورا مزدا را در آفرینش زندگی نگریستم ناگزیر 
فروهر خویش اراده کرده است. جتان‌که می‌دانیم. درآیین مزدیسنا فروهرهای (فروشی 501ه27) هر یک از 
آفریدگان نیک پیش از پیکر هستی یافتن جهان آفریده شدند. به مقالٌ فروهر در نخستین جلد یه پشت‌ها گزارش 
نگارنده نگاه کنید. 
#۴ در این بند در دنبالة بند پیش که گفته شده: آفریدگار در آغاز نخستین زندگی, به جای هر بهی پاداش نیکی, به 
جای هر بدی پادافراهی آیین نهاد و پس از سر آمدن گردش گیتی, مُزد کردار هر یک ازنیکوکاران و بزهگران داده 
خواهد شد, در اینجا فرماید: پس از سر آمدن گردش گیتی, در جهان دیگر. هنگامة پاداش فرارسد آن‌گاه خرد 
پاک مزدا نمودار شود؛ کشور جاودانی آراسته گردد؛ از منش نیک جهان راستی ببالد؛ فرشتة پارسایی فرمان 
ایزدی به بندگان نوید دهد. 

به جای واژه‌های خرد پاک و کشور جاودانی و منش نیک و پارسایی از روی ترتیب سپنتو مئینیو .906106 
رها 102 (= سپند مسینو)؛ خشتهر 5۱072( شهریور)؛ وهومننگه vohu.mananh‏ )= بهمن)؛ ۳ asha‏ 
(عاردیبهشت)؛ ۳ (rma‏ = سیندارمذ) آمذه است به بند یازدهم از «ها» ۳۴ نگاه کنید. 
:#۳ در این بند و دربندهای آینده زر تشت از پیامبری خویش و از پرسش و پاسخی که میان‌وی وبهمن (-منش 
نیک) رفته سخن می‌دارد و فرماید که نشانهة پیامبری وی برانداختن دروغ و برافراختن راستی است. 
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پرسید: کی هستی (و) از کدام کس هستی؟ با کدام تشان " در روزهای پرسش؟ 
زندگی خویش و خودت "را خواهی شناسانیدن "؟ 


2 ام asa‏ : ۰ ۴ ۲ 
۸ آن‌گاه بدو گفتم ' نخست" (منم) زرتشت "هر چند که بتوانم أ به درستی دشمن ° 


Vv. Fl‏ زر ۰.۸ ٩‏ بان ار 
دروغ‌پرست و پناه بیرومند پیرو راستی خواهم بود »تااینکه در اینده کشور 


جار ی چ 4 می ی مز می 2 و 
می ۳۳2 


* و تو را پاک شناختم» ای مزدا اهوراء آن‌گاه که بهمن به سوی من آمد در پرستش: از 
چه چیز خواهی' که خود را باز شناسانی ؟ (در پاسخ گفتم): با آن دهش " نماز؟ 
نزد آذر تو تا هنگامی که بتوانم به راستی خواهم اندیشیدن. 

** (مزداگوید) ایدون دین راستین" مرا بنگر ", چه من با پارسایی "به‌هم پیوستد؟ 
آن را همی خوانم که به نزد من درآید " اینک بپرس از ماء آنچه را که تو از ما 
خواهی پرسیدن" آری پُرسش تو مانند (پرسش) نیرومندی" است. همچنین آن 
کسی که توانایی دارد تو نیرومتد را کامروا " کند. 


۱۱ ** و تو را پاک شناختم» ای مزدا اهوراء آن‌گاه که بهمن به سوی من آمد. در آن 


هنگامی که من نخست از سخنان' شما آموزش یافتم ". 
نزد مردمان دلدادگی ۲ (من) در انجام دادن " آنچه راکه به من گفتید ٹر ین اس اا 


رنج؟ به بار خواهد آورد ؟ 


# در این بند در پرسش بهمن از اینکه چگونه خود را می توانی باز شناسانی؟ پیغمبر در پاسخ گوید: تا هنگامی 
که برای پرستش در برابر آذر افروختة ایزدی ایستاده دهش نماز و ستایش به پیشگاه مزدا می‌آورم به‌راستی (آش) 
راس اند بشید یی به دین راستین شود را از دیگ ران باژ شداساته: 

در بندهای ٩-۷‏ دیدیم که امشاسپند بهمن خود را پیغمبر نموده, از وی بپرسید که چگونه خود را توانی 
شناسانیدن؟ پیفمبر خود را در پاسخ پیرو دین راستین (آش) خواند و گفت که هماره به راستی اندیشد. اینک در 
این بند مزدا اهورا به پیغمیر خود فرماید که ما با راستی و پارسایی (= ارمئیتی) به تو روی آوردیم. برای اينکه از 
دین راستین آن‌چنان که باید آگاه شوی و در پیامبری خویش رساگردی از ما پپرس آنچه را که باید بپرسی» ما را 
توانایی آن هست که تو را کامروا سازیم و پرسش‌های تو را به درستی پاسخ گوییم. 

# پیغمبر از کردگار پرسید: | یا آن ایینی که من در روز نخست از منش نیک (بهمن) تو بیاموختم و باید به مردمان 
برسانم. همان آیین و دینی که تو به من گفتی بهترین آموزش است باید در جهان مايه رنج و آزار من گردد؟ 


E4 
GS 
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E € e7 #‏ 1 ۱ 
و ان‌گاه که به من گفتی: برای اموخته شدن به سوی راستی ای چون فرمان 
Fa iF 5۹ ۲‏ ییآ 1 
دادی -بی‌نافرمانی از من برخیز » پیش از اینکه سروش من به‌در اید به 
تراد شی بان توانگر" باداش به هر دو هماورد" در سود (و زیان) بخش گند . 


۲۳ . ** وتو را پاک شناختم. ای مزدا اهوراه آن‌گاه که بهمن به سوی من آمد برای 


شناختن ' دادخواهی " کام "من آن را به من ارزانی دارید. آن زندگی جاودان که 
هیچ‌کس ˆ شما را بر آن شدن " ناگزیر نتواند کرد" آن هستی" آرزو شده" که در 
کشور تو گفته شده . 


۴ ها Hk‏ اگر ا ا تى آن‌چنان که ااب ۲ ای تواناست۵ ۳ دو 
ارزانی داردل ای مزداء با شهریاری" تو به میانجی' اردیبهشت ' به من رسد 
بت 7 ET‏ ق فار دارندگاه ۱۴ e‏ ٹو یا۴ 
همه کسانی که آموزش 2 تو به:یاددارند ۲ 


۵ تفش و تورا پاک شناختم. ای مزداء آن‌گاه که بهمن به سوی من آمد (و) برای آگاه 


ساختن بیاموخت (فرا) وهای هو + تباید همه مايا خوهتودی * 


۰ م ۳ مب ۶ ا .c¥‏ 1 ۸ 
پیروان دروغ شدن چه این راستی‌پرستان را براشفته کن 


# پیغمبر گوید؛ ای مزدا اهوراء آن‌گاه که تو فرمان دادی برخیز, به دین راستین ایزدی (آش) روی آر و به راستی 
گرای» پیش از اینکه کشور مینوی آراسته گردد و به دستیاری آشی, بهره و بخش به نیکوکاران و بزهگران پاداش و 
پادافره داده شود چون فرمان از تو بود, نافرمانی نکردم به راستی گرویدم. 

#۴ در این بند و در بند آینده پیغمبر در آن هنگامی که بهمن» منش نیک اهوراء بدو روی نمود برای مد پیامبری و 
دین‌گستری و راهنمایی, دو چیز درخواست نمود: نخست اینکه پس از سر آمدن گردش گیتی در جهان دیگر در 
کشور مینوی ایزدی (بهشت) زندگی جاودانی بدو بخشیده شود و این بخشایشی است که هیچ کس پیشگاه مزدا را 
در بخشودن آن ناگزیر نتواند کردن؛ دوم اینکه در همین گیتی یاری و پناه ایزدی از وی دریغ نشود. آن‌چنان که او 
به دستیاری راستی (آش) از شهریاری و توانایی مینوی بهره‌ور گشته, بتواند با یاران و همه کسانی که گفتار آسمانی 
دریافتند در برابر ستیزۀ بدخواهان دين و آیین ایستادگی و پایداری کند و در کوشش خویش کامیاب به‌در اید. 
#۴ یعنی: اگر از یاری ایزدی برخوردار شده و توانایی مزدا به دستیاری دین راستین (آش) از آنِ من گردید. 
آن‌چنان که مرد دانایی یاری خود را از دوستی دریغ لمی‌کند. هر آینه برخاسته با همه پیروان و کسانی که گوش به 
فرمان آسمانی دارند با بدخواهان دین راستین برایری کنم و در بر انداختن آنان بکوشم. 

3 در این بند بهمن (= منش نیک) با همراهی توشنامئیتی (1050080411) فرشتة نمايندهٌ منش ارام خود به 
پیغمبر نموده اندرز دهند: نباید چنان رفتار کرد که پیروان دروغ را خوش و پیروان واستی را ناخوش آید. 
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۶ " ایدون ای آهورا ای زر شترا خود پر گید ان پاک تر وواتفرا ای مدا 


به پیکر آراسته " باد راستی از زندگی؟ و نیرو برخوردار باد "در کشور خورشید 
سان سپندارمذ شود که او به کردارهایی که از مدشن نیک است.یاداش" دهاد. 


# پیغمبر از خود با ضمیر و فعل غایب» چون سومین کس, سخن می‌دارد. چنان‌که در بند سوم همین «ها» کشور 
خورشید سان یا جایی که مانند خور روشن و درخشان است. بهشت است پیغمبر فرماید: کسانی که از دروغ روی 
برتابند. روان پاک برگزیده راستی دریابند. در فردوس برین به میانجی سپندارمذ برای کردارهای ستوده‌شان به 
پاداش رسند. 
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* این از تو می‌پرسم» درست أ به من بگوء ای اهورا: دربارة نان ا جتان نای" 
که برای مانند شما کسانی است ای مزدا. کسی مانند تو به دوستی مانند من " باید آن 
را بیاموزاند" و به میانجی اردیبهشت ارجمند بايد که او یاری "دهد" تا اینکه 
م تیک ند دما فرود ايد 


** این از تو می‌پرسم» درست به من بگو. ای اهورا: چگونه ' در آغاز بهتر جهان " 
پاداش " سود دهد" به کسی که آن را دریافت خواهد کرد ؟ 

او" آری ای راستی, آن پاک“ سراسر" انجام " را نگران ۲ (است)ء آن دوست "۲ 
درمان‌بخش زتدکی ۳ ای مزدا. 


۳ این از تومی‌پرسم, درست به من بگو, ای اهورا:کیست" از آفرینش " پدر آراستی" 
تسین ۲ کیست که یه خورشید وستارگان واه (گردش) داد ۶ از گیست که 


# «اين از تو می‌پرسم. درست به من بگو ای اهورا» در آغاز هر یک از بندهای این «ها». جز از بند پیستم. نیز 
آمده است و پیوستگی این بندها را به همدیگر می‌رساند. 
در بند دهم از «ها» ۴۳ دیدیم که مزدا به زرتشت گوید: «اینک بپرس از ماء آنچه راکه تو از ما خواهی 
پرسیدن» اکنون پرسش‌های زرتشت از مزدا چنان‌که دیده می‌شود از خود این پرسش‌هاء پاسخ‌های مزدا برمیآید. 
در نخستین بند پیغمبر از اهورا مزدا درخواست دارد که وی را از آن نماز و نیایشی که شایستة پیشگاه 
خداوندی است آگاه سازد از آن نمازی که به منش نیک (بهمن) توان رسیدن. به بند ۱ از «ها» ۳۰و بندهای ۱۲ و 
۵ از «ها» ۳۴و بند ۶ از «ها» ۴۵ نیز نگاه کنید. 
#۴ پیغمبر از مزدا پرسد: آیا به‌راستی چنین است. در جهان دیگر پس از آنکه مردم مد کردارهای نیک خویش 
یافتند, بختیار و کامیاب خواهند بود. آن‌چنان که در این جهان امید ان دارند؟ از جملهٌ پسین پاسخ این پرسش 
برمی‌آید: زرتشت پاک آن دوست و پزشک زندگی آینده را از پیش نگران است و به مردم نوید رستگاری می‌دهد. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


(1 


tarikhema.org 


۲ ا اوستا 


ماه" می‌فزاید ‏ (و) دگرباره"' می‌کاهد؟ این ای مزداء و دیگر"' (چیزها) 
If °‏ استا ۱۵ 
دانستن حواستارم 


این از تو می‌پرسم» درست به من بگو» ای اهورا: کی نگهداشت" زمین " در زیر "و 
آسمان‌ها" (در بالا) که نمی‌افتند"؟ کی آب "و گیاه‌ها" (آفرید)؟ کی به باد و ابرها" 


تندی '' پیوست" 8 ای مزداء دادار " منش نیک؟ 


این از تو می‌پرسم» درست به من بگوء ای اھورا: کی روشنایی ! خوب کنش ' و 
تاریکی " آفرید "؟ کی خواب" خوب کنش و بیداری " آفرید؟ کی بامداد" (و) 
نیمروز" و شب" (آفرید) که یادآورند " برگزیدگان " رابه پیمان "؟ 


"این از تو می پرسم» درست به من بگو ای اهورا: سی اا يغور اوخن 
است که من نوید خواهم داد اردی یبهشت با کردارش یاوری خواهد کرد )و( 
سپندارمذ؟ بهمن از سوی تو کشور (مینوی) را (از آن ما) خواهد شناخت ؟ برای 
کی چارپای بارور " خرمی‌بخش " آفریدی "؟ 


این از تو می‌پرسم. درست به من بگو ای اهورا: کی با شهریور, سپندارمذ ارجمند! 
(هم) بیافرید؟ کی با فرزانگی " پسر "را دوستار' پدر “کرد ؟ 

همانا "من می‌کوشم ای مزداء تا تو رابا خرد پاکت" دادار همه چیز فراشناختن ''. 
این از تو می‌پرسم درست به من بگوء ای اهورا: آموزش " تو را به یاد خواهم 
سردن ای او دستور زشدگی کهاز اردیبهشت وبهمن کی پر 
به‌درستی دریافتن : چگونه روان" من به بخشایش" شادی‌انگیز ۲ خواهد رسید '' 


# یعنی پس از سپری شدن زندگی جهان» در روز پسین امشاسپندانت اردیبهشت و سپندارمذ دینداران رایاری 
خواهند نمود و بهمن به کشور مینوی (بهشت) رهنمون خواهد گشت. آن‌چنان که من در دین خود مردمان را 
خواهم آموخت و بدان امیدوار خواهم ساخت. 

در بند هشتم از هات ۰ نیز دیدیم که بهمن در پایان گردش گیتی کشور ایزدی را برای راست‌کرداران خواهد 


چارپا یا گاو 0ع استعاره است از آن خوشی و رامش و گشایش و فراخ‌روزی اراده می‌شود. در بند سوم از 
«ها» 19 ۰نیز چارپای سودمند و چراگاهش به معنی مجازی است یعنی بخشایش ایزدی و 
ما زندگی خوش و خرم. 
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۴ این از تو می‌پرسم. درست به من بگوء ای اهورا: چگونه مراکه دین ' رسا سازم ٤‏ 
برای نیک‌اندیش ۰ خداوندگار آکشور (مینوی) از نویدهای" به کشور را ا 
پیاموزاند"» کسی مانند تو" ای مزدا که با راستی و منش نیک در یک سرای" آرام 
دارد'"'؟ 


۰ این از تو می‌پر ۰ درست به من بگی اي آهورا: دین که بهتر چیزهاست» آن (دین) 
م ا 

با راستی پیوستة" من که به جهانیان ‏ فزونی دهد " آیا آنان با گفتار و کردار پارسابی' 

به کیش " من, درست خواهند نگریست به آرزوی" بخشایش‌های" تو, ای مزدا؟ 


توش روتکو ای افررا سوه به انان ساسا 


خواهد گرایید ‏ به کسانی که دین تو گفته خواهد شد" ای مزدا؟ 
منم آنکه از توء برای این" در آغاز" برگزیده شدم ". همة دیگران را" با خرد" بدخواهی؟ 


بنگرم . 


۲ . *#** این از تو می‌پرسم, درست به من یکی ای اهورا: کیست پیرو راستی, (میان) 
آنانی که من سخن می‌دارم » یا" پیرو دروغ "؟ کدام‌یک " دشمن "*است. این یا آن 
دیگری دشمن است. آن دروغ‌پرستی که برای بخشایش تو به من ستیزه کند"؟ 
جیست ان تباید او یه نود ؟ 


# در بند پیش پیغمبر از اهورامزدا پرسید: برای پیامیری و دین‌گستری به آفرژشن و بخشایش جاودانی خواهد 
رسید؟ در این بند می‌پرسد. آیا به آن دیندار و نیک‌اندیشی که مرا پیروی کرده می‌توانم از سبوی خداوندگار 
فردوس برین نويد دهم؟ در بند آینده می‌پرسد: آیا به اميد بخشایش ایزدی در روز پسین, یا گفتار و کردار به من 
خواهند پیوست و آن‌چنان که باید به آیین من گوش فرا خواهند داد؟ 

#۴ در این بند مانند بند گذشته دربارة پیروان پرسش رفته: پس از آنکه دین به آنان آموختم آیا آن‌چنان خواهد 
شد که پارسایی (با فرمانبری و فرو تنی و نرمخویی = آرمئیتی سپندارمذ) به آنان راه یابد؟ در دومین بخش این بند 
پیغمبر گوید: منم نخستین کسی که توء ای مزدا مرا برای پیامبری برگزیدی, چون چنین است. کسانی را که دشمن 
دین راستینند من نیز به دید بدخواهی بنگرم. 

8 در انجام بند پیش دیدیم که پیغمبر گفت: اوست نخستین کسی که مزدا این راستین بدو سپرد و وی را به 
پیامبری برانگیخت و به راهنمایی جهانیان برگماشت در اینجا و در بند اینده از دشمن دين مزدیسنا کسی که به 
دروغ خود را پیشوا خوانده. یاد می‌کند این پیشوای دروغین با دروغ‌پرست در سر سود ایزدی که زرتشت از آن 
برخوردار است با پیغمبر در ستیزه است. 
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۴ ا٦‏ اوستا 


۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۶ 


۱۷ 


* این از تو می‌پرسم. درست به من بگوء ای اهورا: چگونه دروخ" را از خود توائیم 
راند" به سوی آنانی که پر" از نافرمانی " نمی‌کوشند که به راستی پیوندند "(و) نه 


هر اه Es‏ ۸ 
پرسش منش نیک ارزو دارند"؟ 


این از تو می‌پرسم. درست به من بگوء ای اهورا: چگونه دروغ را به دست‌های 
راستی توانم سپرد" تا این‌که او آن را برافکند از روی دستور " آیین تو " تا این‌که 
او به دروغ‌پرستان شکست" سترگ "دهد تا این‌که به انان رنج‌ها و ستیزها! 


آورد »ای مزدا؟ 


این از تو می‌پرسم, درست به من بگی ای اهورا: پس آیا" تو بر آن تواناهستی " 
که به میانجی راستی مرا پناه دهی » آن‌گاه که دو سپاه " ناسازگار" به هم رسند گ از 
روی آن پیمانی که" تو بر آن استوار خواهی بود" ای مزدا به کدام‌یک از دوء به 
کی تو پیروزی" خواهی داد؟ 

این از تو می‌پرسم, درست به من بگوی» ای اهورا: کیست آن پیروزگری که 
از آیین " تو کسانی راکه هستند " پناه بخشد "؟ آشکارا" آگهی ده مرا به برگماشتن ۷ 
ان رد درمان‌بخش زندگی" و به آن کسی که فرمانبری" با منش نیک روی کند ۰ 
ای مزداء به آن کسی که تو خواستاری". 

این از تو می‌پرسم» درست به من بگو. ای اهورا: چگونه, ای مزداء کام دلم ‏ از شما 
ساخته گردد » از پیوستن " به شماء وگفتارم "کارساز" شود؟ آیا از روی آن "دستور 
(وربیمان) ,رای و جاودانی در آمیزند با آن کسی کته از راستی بهردور ۲ 


است؟ 


# پیغمبر خواستار است که پیروان آبین راستین را از آسیب دروغ دور سازد. دیو دروغ و پیشوای دروغین و 


پیروان دروغ را به سوی همان خیره‌سران و تیره‌دلان نافرمانبردار راند که نمی خواهند با راستی سروکاری داشته 
باشند و از منش نیک پند و اندرز بشنوند. 

## «دو سپاه» هماوردان» پیروان آیین راستین مزدیسنا و پیروان کیش دروغین دیویسنا اراده شده است. 

### آن پیروزمندی که از آ بین مزدا ُشت و پناه جهانیان است؛ آن ردی که چاره‌بخش زندگی است؛ آن کسی که به 
خواست مزدا فرمانبری و منش نیک بدو روی کرده؛ آن کسی که خواسته شده برگماشتگی او به پیامبری پیدا و 
آشکار باشد خود پیغمبر زرتشت است. به بند دوم همین «ها» نگاه کنید؛ بند شانزدهم از «ها» ۴ در هشتمین 


فرگرد وندیداد پارة ۰ نیز آورده شده است. 
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٤ 7 3 ۱‏ ۹4 ی 1 
۸ این از تو می‌پرسم» درست به من بگو, ای اهورا: چگونه‌ای اردیبهشت. به آن مزد 
ارزانی خواهم شد" ده مادیان " با (جفت) نر" و یک شترا که به من پیمان داده 
شدهگ ای مزدا, آن‌چنان که به رسایی و جاودانی. در بخشایش " تو؟ 


1۹ ۶* این از تو می‌پرسم. درست به من بگوء ای مزدا: کسی که مزد به آن کسی که به آن 
ارزانی است ندهد, به آن کسی که به او به‌درستی پیمان " داده شده: چه سزایی؟ 
برای او نخست " خواهد بود؟ از آن (سزایی) که در پایان " برای او خواهد بود آگاهم * 


15 *** آیا هرگز" دیوها خداوندگاران خوب" بودند؟ و این را می‌پرسم. (آنانند) که 

می‌بینند " چگونه " برای‌شان کرپن و اوسیج" گاو را (به‌دست) خشم " می‌دهند, 
۱ ۳ 1 ی 1 ۰۸ N‏ 

همچنان کوی هميشه " آن را به ناله درمی‌آورد نمی ‌پرورند ان را از روی دين 


7 ای uC aus‏ .1 
راستین برای گشایش بخشیدن به کشت و ورز . 


# پیغمبر امیدوار است در این جهان چنان‌که در جهان دیگر پاداش یابد. 

باید به یاد داشت که در آیین زرتشت به امید بخشایش روز پسین از خوشی و آسایش زندگي جهانی 
چشم‌پوشی نشده است. زندگی خوش نیز بخشایش ایزدی است با کار و کوشش از آن برخوردار توان شدن 
برتری دین مزدیسنا در این است که زندگی خوار شمر ده نشده است. مزدکار در این جهان و پاداش کردار نیک در 
جهان دیگر هر دو شايستهٌ کوشش است. در بند سوم و سیزدهم از «ها» ۳ و در بند هشتم از «ها» ۴۹ و در بند 
پنجم از «ها» ۵۰ نیز از مزد و پاداش دو جهان سخن رفته است. 
#* پیغمبر خواستار است بداند: اگر کسی مزدی که در برابر کاری پیمان داده شده نپرداخت در همین جهان سزای 
این پیمان‌شکن چیست؟ سزای چنین گناهکاری در جهان دیگر نزد پیغمبر پیداست. 

از این بند روشن است که در بند پیش مادیان و شتر مزدکاری بوده که بایستی به زر تشت داده شود. 
### دیوها (دیوّ 026۷8) پروردگاران آریایی هستند. کرپّن (78080و اوسیج (زاون) پیشوایان دیویسنا و کویها 
(162۷1) شهریاران دیویسناء برای خوشنودی دیوها مردم را به کشتن چارپایان فرمان دهند. 

پیغمبر در دین یکتا پرستی خود. مزدیسناء به گله و رمه پروری و کشاورزی اندرز دهد کشتار و خونریزی در 
جشن‌های دینی نکوهیده است. چارپایان باید برای برزیگری و آبادانی به کار آیند و ما زندگی خوش و خرم 
باشند. مردمبه کار آن‌ها نیازمندند و خداوند از خون آن‌ها بیان جز از نمز راستی و نيایش منش نیک چبیز 
دیگر شايستة آستان اهورا نیست. به بند دوازدهم از هات ۳۲ نیز نگاه کنید. 

در نخستین بند از هات ٩‏ و در بند چهارم از هات ٩‏ نیز واژه خشم با گاو ۵۰0 که از ان همه چارپایان 
سودمند اراده می‌شود. یک‌جا امده است چارپا به خشم سپردن, کشتن ان مراد است چنان‌که در جملة پس از ان 
از «به ناله دراوردن» نیز قربانی کردن اراده شده است. 
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يسنا «ها» ۴۵ 


* ایدون سخن می‌دارم ': اکنون " گوش دهید » اکنون بشنوید". ای کسانی که از 
ر دیک و ای کسان ی که از دور "(آمده آموزش) خواستارید . 

اکنون آن را" همه شما به یاد بسپارید", چه او هویداست " مباد آموزگار بد'' 
دیگر باره "۲ وی تباه کند ء آن دروغ‌پرست که با زبان خویش اک 
وا 


e‏ ۱ 4 اش گھ اس هگ اه ان (؟ 
پاک تین گفت به (گوهر) بلید :از ما دی له مش له آموزش؛ نه خرد و نه 


م 


کیش؛ نه گفتار و نه کردار؛ نه دين نه روان "با هم در سازشند . 


# پیداست که پیغمبر در میان گروهی که از نزدیک و دور برای شنیدن آیین نو آمده‌اند سخن می‌دارد و از آنان 
خواستار است که آنچه می‌شنوند درست به یاد بسپرند و کار بندند تا پیشوای دروغین دیویسنا نتواند انان را به 
کیش بد کشاند و جهان با دروغ تیره و تباه سازد. 
#۶ در این بند مانند بندهای ۶-۱ از «ها» ۳۰ از گوهر خوبی و بدی سخن رفته: «سپنتو مئینیو 8P ۵101٩311۷1‏ 
سپندمینو و انگرومئینیو 2070-7041010 اهریمن سپند مینو که روان پاک دادار باشد به اهریمن که روان پلید است 
گوید: «ما در هیچ چیز با هم یگانه نیستیم» این یک سرچشمۀ همه خوبی‌هاست. و آن دیگر آبشخور سراسر 
بدی‌هاست. از آغاز آفرینش تا روز پسین این دو گوهر با هم در ستیزه‌اند. جهان پاک ایزدی از آسیب اهریمنی 
پرکنار نیست. خوب و بد هر دو با کاروان مردمی همراهند, دستور زندگی که زرتشت به مردمان می‌دهد این است 
که با پندار و گفتار و کردار نیک سپند مینو را یاری کنند تا روان تیره شکست یافته جهانیان از آسیب پندار و گفتار 
و کردار زشت رهایی يابند. 
همی تا توان راه نیکی سپر که نیکی بود مر بدی راسپر (اسدی) 
به بند ۱ از «ها» ۳۰ نیز نگاه کنید. 
نیمةٌ دومی این بند در انجام پارۂ ۱۵ از یسنا ۱٩‏ آورده شده است. 
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۲۳ ایدون سخن می‌دارم از آنچه مزدا اهورای دانا در آغاز زندگی به من گفت: آنانی که 
در میان شما آیین ' نورزند ‏ آن‌چنان که من به آن اندیشم " و گویم برای آنان در 
پایان " زندگی افسوس" خواهد بود. 


* ایدون سخن می‌دارم از آنچه برای جهان بهتر است. از دین راستین آموختم, ای 
مزداء کسی که آن را (جهان را) بیافرید پدر برزیگر ' نیک‌منش و زمین دختر " نیک 
کف اوست؛ نتوان فریفتن " اهورای به همه نگران را 


** ایدون سخن می‌دارم از آنچه (مزدا اهورای) پاک‌تر به من گفت» سخنی که 
شیاین آن برای مردمان ' بهقر است:هکسانن که برای من آز او فرماشری نند یه 
تا ا رسند از گردار مش نیک ۲ (جتین گفت) مزدا اهورا. 


*** ایدون سخن می‌دارم از آنکه از همه بزرگ تر است' او را ستاینده‌ام , ای 


# پیغمبر فرماید: «از دین راستین (= اش 00 آموختم که مزداء آفرینندۂ جهان), (انگهو 2088۳0 زندگی 
هستی) پدر برزیگر پاک سرشت و زمین دختر نیک کنش اوست» "۳ 

در اینجا به جای واژه زمین آرمئیتی 27831 آمده, از واژ؛ برزیگر به خوبی برمی آید که آرمئیتی به معنی زمین 
به کار رفته است» نریوسنگ ۱67/05۵08 دستور پارسیان در قرن دوازدهم میلادی در گزارش سانسکریت اوستا 
این واژه را در همین بند نیز به معنی زمین دانسته است. چنان‌که در یادداشت شمارۀ ۵ از بند دوم از «ها» ۲گفتیم 
آرمئیتی که در جاهای دیگر اوستا با صفت سینت ٩06۳49‏ آمده» در فارسی سپندارمذ شده است سپندارمذ یکی از 
امشاسپندان یا مهین فرشتگان جاودانی است. نمایندة سازش و بردباری و پارسایی و فروتنی ایزدی است در 
جهان نگهداری زمین -به سپندارمذ سپر ده شده است. در گات‌ها بسا از واژه ارمئیتی ۵702101 یا ارمتی 27۳211 
معنی واژه اراده گردیده, در این بند به معنی زمین گرفته شده است. در بند سوم از «ها» ۴۷ نیز به همین معنی است» 
آن‌چنان که این واژه در بند نهم از «ها» ۱ به کار رفته به خوبی می‌رساند که این امشاسپند را با زمین و کشت و برز 
سروکاری است. در جاهای دیگر اوستا بسا واژه سپندارمذ به جای زمین آمده است, چنان‌که در يسنا ۱۶ پار ۱۰: 
وندیداد, فرگرد سوم پارة ۰ و پارة ۳۵و فرگرد هجدهم پارة ۶۴. 

این بند یکی از دلکش‌ترین بندهای گات‌هاست. پیغمبر ایران برای اینکه مردم را به کشت و برز و ابادانی 
بگمارد. اهورا مزدا را پدر کشاورزان و زمین را دختر او خوانده است. کسی که خاک آبادان و مرزوبوم از کشت‌زار 
خرم و شاد سازد. نگهبان زمین سپندارمذ و پدر آسمانی را از خود خوشنود کند. 
### سخنی که پیغمبر از دادار شنیده و باید برای رستگاری و بهبودی به جهانیان برساند. این است که مردم در برابر 
آیین مزدا سر فزود آورند و از پیغمبرش فرمان برند تا از پر تو منش نیک به بخشایش رسایی و جاودانی رسند. 
8 نیایشی که پیغمبر گوید از منش نیک (وهومننگه) بیاموختم و امیدوار است که روان پاک مزدا آن را شنیده 
بپذیرد. همان است که پیغمبر در نخستین بند از «ها» ۳۰ و در بندهای ۱۲ و ۱۵ از «ها» ۳۴ و در نخستین بند از 
«ها» ۴ خواستار دانستن شده آن‌جنان نیایش و نماز و درودی که در خور بارگاه مزداست. 
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۸ 1 اوستا 


راستی؛ آن کسی را که تیکخواه افریدگان است از روان یاک " خود بشنود "مزدا 
اهورا آن نیایشی "که من از منش نیک بپرسیدم ‏ بشود که او از خرد خویش 
بیاگاهاند مرااز آنچه بهتر است. 


ارسود (و زیانی) که در دست اوست دون خواهتد یافت ‏ (همف) زندگان و 
آنانی که بودند و خواهند پود در جاودانی روان پیرو راستی همیشه کامروا"(و) 
آن کس که دروغ‌پرست است در رنج" (خواهد بود) و این را مزدا اهورا از کشور 
(مینوی) خویش بیافریند . 


** او راتو برای ما با ستایش‌های " نماز" دریاب » آری اکنون آن" راہ با چشم " 
خواستار نگریستنم " (آن راه کشور مینوی) پندار نیک" (و) کردار (و) گفتار راء 
پس از اینکه مزدا آهورا را به میانجی راستی شناختم. ایدون نیایش‌های خود را در 
بارگاه ستایششی ` فرو نهیم "! 


ها روا ان گس یدنه انیس 
خویش بهروزی و تیره‌روزی " دهد بکند مزدا اهورا از توانایی" خویش به ما 
کشت و کار دهد تا اینکه ما به چارپایان و به کسان‌مان گشایش دهیم از 


شناسایی خوب "مان به منش نیک به میانجی دین راستین 


# یعنی آن‌گاه که زندگی جهانی سر آید و مزدا کشور مینوی (- خشتهر) برانگیزد. اا و داهج سای 
که هستند و بودند و خواهند بود داده خواهد شد. روان ن نیکوکاران و پیروان آیین راستین ین از زندگی جاودانی 
برخوردار گشته هماره کامروا شوند و روان گناهکاران و پیروان کیش دروغین به رنج ذچار آیند. 
## در بند پیش از بر آراسته شدن کشور مینوی و پاداش پسین سخن رفته» در اینجا پیغمبر گوید: برای اینکه در 
کشور مینوی از پاداش برخوردار شویم باید در این جهان ستایش به جای اوریم و در بندگی مزدا را که پاداش در 
دست اوست از خود خوشنود کنیم. ۱ 
پیغمبر پس از انکه به میانجی راستی یا دین راستین (اش) پروردگار خود شناخت کشور جاودانی آینده راء 
آن‌جایی که گنجينة پندار و گفتار و کر دار نیک بندگان است. نیز با دید دل نگران است و نیایش و ستایش مردمان 
را برای ارزانی شدن آنان به کشور مینوی به پیشگاه مزدا ( = گرزمان) آورد. 
#۴ در یادداشت ت بند هیجدهم از «ها» ۴۴ گفتیم که در دین زر تشت به امید خوشی جهان دیگر و بهره و بخش روز 
پسین از زندگی خوش و را مش این جهان چشم پوشی نشده است. پیغمبر پیروان خود را به ستایش و بندگی اندرز 
دهد تا اینکه مزدا خوشنود گشته در همین جهان به انان نیروی کار و کشاورزی دهد آن‌چنان که بتوانند به 
چارپایان و کسان خود گشایش و فزايش دهند و از زندگی خوش و خرم بهره‌ور باشند. چنان‌که در پایان این بند 
گفته شده این پاداش به کسانی ارزانی است که از دین راستین به منش نیک پی برده باشند. 
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۰ اورا تو برای ما با درود! پارسایی" بزرگ دار ؛ ان کسی را که هميشه " مزدا اهورا 
خو انده شود" چه او از اردیبهشت و بهمن خود نويد داد "که به مادرکشور 
(مینوی) وی رسایی و جاودانی "بُوّد(و) در بارگاهش" نیرو " و پایداری. 

ھی این ی کی ور اک رها وراو را کاردا ات کنر 

خوار دارند (و همه) دیگران راء جز آن کسی را که به او نیک اندیشد » دين پاک 

رهائنده» آن کدخدا » آو را دوست» برادر پا پدر (خواهد بود) ای مدا اهورا: 


tarikhema.1r 


# یعنی اگر کسی پس از این گروه پروردگاران (= دیوها) و همه کسانی را که در پیروی از آنان زرتشت را خوار 
می‌دارند» پست بشمارد, جز آن کسی را که نیکخواه پیغمبر (= رهاننده) است» دین پاک آن مهتر مایةٌ رستگاری 
وی خواهد شد و چون دوست و برادر و پدر او رایاری خواهد کرد. 

در یادداشت شماره ۲ از بند یازدهم از هات ۱ گفتیم که دین (= دنا 02072) هر کسی در جهان دیگر پیکر 
هستی یابد: اگر کسی نیکوکار باشد دینش به پیکر دختر زیبایی درآمده او را به سوی بهشت رهنمون گردد و اگر 
آن کس گناهکار باشد دینش به پیکر دختر زشتی درآمده او را به دوزخ کشاند, چون در بندهای ۱۰-۹ سخن از 
پاداش این جهان و پاداش روز پسین بوده. در این بند گوید که برای رستگاری در هر دو سرای باید به دین راستین 
زرتشت گروید. چه این دین است که در این جهان به کار و کوشش و کشاورزی و آبادانی اندرز دهد و از زندگی 
خوش و فراخ‌روزی بهره‌ور سازد. آن‌چنان که پس از سر آمدن گردش گیتی در جهان دیگر به بخشایش فردوس 
برخوردار کند. به بند سیزدهم از «ها» ۴ نیز نگاه کنید. 
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يسنا «ها» ۴۶ 


1 به کدام زمين " روی آورم به کجا " روی نموده بروم از آزادگان و پیشوایان 
دورم دارند ؛ برزیگران مرا خوشنود نمی‌کنند" E‏ ونه آن فرمانروایان 
دروغپرستټ کشور ''» چگونه تو را ای مزدا اهورا خوشنود توانم ساخت؟ 

من نیائ ای ردا کهجراتاتوانم :زیراک خر اتا هنت وهرا کسان گم" 
هستند. به تو گله می‌برم ؛ تو خود بنگر" ای اهوراء یاری" بخشای ‏ آن‌چنان که 
یک دوست" به دوستی ارزانی دارد. از دین راستین بیاگاهان" از آانجه دارایی ۱ 


منش نیک است. 
ا ای مزداء باهداد رو" فراز اید جهان دين راستین فراگیرد' با 


# بندهای ۴-۱ به‌هم پیوسته است: پیغمبر از ناکامیابی خود به درگاه مزدا اهوراگله‌مند است» گروه سه‌گانه مردم 
از آزادگان و پیشوایان و کشاورزان از پیغمبر دوری کنند و به اندرز وی گوش ندهند؛ سران و فرمانروایانی که پیرو 
کیش دروغین دیویسنا هستند ستیزه‌ورزند. 

در سه بند آینده پیغمبر فرماید: از اینکه کاری از پیش نتوانم برد برای این است که خواسته (مال) و گله و رمه 
و کسانم کم هستند. چون چنین است یاری تو ای اهورا ماي کامیابی من خواهد بود. چنان ساز که مردم از دين 
راستین به دارایی منش نیک رسند. آن پیرو کیش دروغین که نمی خواهد پیروان ایین راستین به ابادانی و 
گله‌پروری و برزیگری پردازد. باید از میان رفته نابود شود. به جای نقاط یک واژه افتاده است که در وزن شعر 
لازم است اما زیانی به معنی نرسیده است. ۱ 
#۴ از این دین است که از دارایی منش نیک يا از بخشایش روز پسین | گاه خواهند گر دید مانند این بند که نوید به 
پاداش است در بسیاری از بندهای دیگر از پاداش و پادافراه نیکوکاران و پزهگران سخن رفته, آن‌چنان که اميد به 
بخشایش‌های بهشت و بیم به رنج‌های دوزخ مردم را به نیکی می‌گمارد و از بدی بازمی‌دارد. چنان‌که در بند پنجم 
از «ها» ۲۸ و بند یازدهم از «ها» ۳۰ و بند سوم از «ها» ۳۱ و بند دهم از «ها» ۴۴ و بند ششم از «ها» ۴۷. 
#۴ یعنی کی با مداد رستگاری خواهد دمید و مردم دین راستین خواهند شناخت؟ کی خواهد بود آن روزی که از 


۳ 
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آموزش‌های" فزایش‌بخش " پر خرد رهانندگان؟ کیانند آنانی که بهمن به 
پاری"شان خواهد امد؟ برای اگاه ساختن ء من تو را برگزیدم ",ای اهورا. 


ِ و دروغ‌پرست بازمی‌دارد که این راهبران " دین راستین " چارپایان را در روستا 
یا کشور " بپرورانند" آنکه بدنام " است (و) از رفتار" خویش تباهکار. 

کسی که او راء ای مزداء از شهریاری بی‌هره کند ‏ یا از زندگی ۶ ییشرویی ‏ 
است که راه اه تیک بباراید . 


© *اگردانایی بقواند نگاهدازی‌کند کی راک اوبر آن داشته آزروشن"خودو 
پیمان‌های " خود برگردد" آن (دانایی) که خود از روی سور زندگی می کید ,ان 
ET‏ دروغ‌پرست را این‌چنین باید آنکه برو ات آزاده‌ای ۲۲ را 
بیاگاهاند"' تا که او را ازگزند " پناه دهد" ای مزدا اهورا. 


خن 
شش رهانندگان (= سئوشینت) دین و آموزش رواج خواهد گرفت؟ آن رهانندگانی که بهمن (= منش نیک) 
آنان را در کوشش‌شان در راه دین‌گستری یاری خواهد کرد کیانند؟ 
# در این بند راهبران دین راستین همان رهانندگانند که در بند پیش گذشت. دروغ‌پرست یا درگونت dregvant‏ 
یکی از سران و شهریاران دیویسناست., چنان‌که در بند هفتم از همین «ها» و در بند پانزدهم از «ها» ۱ و در بند 
پنجم از «ها» ۳۲ و در بند سوم از «ها» ۵۰ از درگونت. کسی از شهریاران دیویستا اراده شده است همچنین از این 
واژه در بند هجدهم از «ها» ۳۱ و در بند چهاردهم از «ها» ۳۲ و در بند دوازدهم از «ها» ۴۴ و در نخستین بند از 
«ها» ۵ یکی از پیشوایان گمراه‌کننده یا پیغمبر دروغین دیویسنا مراد است کسی چون گر هم Grehma‏ که در 
بندهای ۱۴-۱۲ از «ها» ۲ یاد شده است در هر جای از گات‌ها که واژه درگونت (دروند) آمده» بی‌اینکه از کسی 
نام برده شده باشد باید همین گرهم یا شهریار سرو بزرگ دیویستان پندو 2 که در بندهای ۲-۱ از هات ۴۹ 
آمده, مقصود باشند این شهریاران و پیشوایانند که ستیزه نموده نمی‌گذارند مردم از روی آیین زر تشت به کشت و 
کار و پرورش خار بایان پرداژند: پیغمبر خواستار است که کسی برخاسته دست آنان راکو تاه کند و از شهریاری و 
فرمانگزاری براندازد. این کس باید کی گشتاسب باشد, اوست که باید گام فرا نهاده راہ دین بهی زرتشتی را برای 
پیروان بسازد, به بند هشتم از «ها» ۵۳ نیز نگاه کنید. 
۴ بندهای ۶-۵ به‌هم پیوسته است. این چنین: اگر یک دانای پیرو دین راستین مزدیسنا (َشوَنْ مدبجعطده) که 
خود از روی آیین زرتشتی زندگی کند. کامیاب گردید که یکی از پیروان کیش دروغین دیویسنا را (درگونت) به 
راه راست آورد. باید برای نگاهداری او یکی از بزرگان و ازادگان را بياگاهاند تا او رایاری و پناه دهد ان‌چنان که 
همکیشان پیشین نتوانند بدو آزاری رسانند. اگر این آزاده پناه خود دریغ کرد به آفریدگان دروغ پیوندد و از 
کسان دروغ و از یاران دروغ‌پرستان و از نیکخواهان دیویسنان به‌شمار آید. از همان روز نخستین که اهورا مزدا 
دین بیافرید. یک راستی پرست دوست یک راستی پرست است. 
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۶ 


و اگر آن کس که از او درخواست" شده (به یاری) نیامد"» او به‌درستی "به 
آفریدگان " دروغ خواهد پیوست" چه او (خود) دروغ‌پرست (و) نیکخواه " 
دروغ‌پرست اشتت: راستی‌پرست ان کسی است که وشت يک راستی‌پرست 
است. از همان هنگام که نخستین " دین دادی, ای اهورا. 


۴ راء ای مزداء پشتیبان' مانند من کسی " خواهند داد. آن‌گاه که درو غپرست ' 
برای آزردن من آماده شود جز از آذرومنقن تو کداز گردارهایشان دين 
راستین"رسا خواهد گردید"؟ ای اهوراء از این دستور "" نهادم ۲" را آگاه ساز. 


کسی که در سر دارد به هستی من آسیب آورد »عکناد که از گردارهایتن به من 
رنجی رسد آن (کردارها) برگشته به او رسد با آزارها" به خود او همه آن 
آزارهاء آن‌چنان که از زندگی خوش بی‌بهره ماند ۲ نه از زندگی بد" »ای مزدا. 


** کیست آن راد(مردی)! که نخست بیاموزانید " مرا از اینکه ماء تو کارسازتر "را 
بزرگ بداریم" (و) داور پاک درست‌کردار۵؟ آنچه اردیبهشت تو (و) آنچه آفرینندء 


چانذاران به آزذیهفت گت ایی را انان از یمن ی خر اسار خد د 


آن مرد یا زن ‏ که برای من, ای مزدا اهوراء به جای آورد" آنچه را که تو برای جهان " 
بهتر دانستی :برای پاداش" درست‌کرداری "وی هشت (بدو ارزانی باد). 


# بندهای ۸-۷ به‌هم پیوسته است این‌چنین پیغمبر امیدوار است که در پناه مزدا باشد. هر آن روزی که یکی از 
فرمانگزاران و شهریاران دیویسنا (درگونت) که در بند چهارم همین «ها» یاد کردیم از پی آزار وی سرخيزد. 
همچنین امیدوار است که دشمی نتواند آسیبی بدو رساند» بدی و ستیزه به خود او برگردد و او را از زندگی خوش 
بی‌بهره سازد. ۱ 

۶+ بندهای ۱۳-٩‏ به‌هم پیوسته است: زرتشت از پیامبری خود سخن می‌دارد و از رستگاری آنانی که پیرو دين 
وی هستند و از پادافره کسانی که به دین راستین نگرویدند. برای دریافتن معنی بند نهم باید آنچه در بندهای دیگر 
گذشته یادآور شویم: نخستین کسی که بیاموزانید که مزدا اهورا کارسازتر و داور درست‌کردار است» آن کس خود 
زرتشت است. چنان‌که در بند هشتم از «ها» ۱ گذشت. مزدااهورا در روز پسین داور کردارهای جهانی مردمان 
خواهد بود در «ها» ٩‏ به پرسش و پاسخی که میان مزدا اهورا و امشاسپندش اردیبهشت رفت دربارة نگهداری 
جانداران سودمند برخوردیم در بند هشتم از آن «ها» دیدیم که امشاسپند بهمن, زرتشت را یگانه کسی شناخت 
که شايستة نگهبانی جهان و آیین‌گستری است. 
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* وکسانی را که من به نیایش" شما برگمارم ", با هم آنان از پل چینوت " خواهم 
€ ۱۱ 
گذشٹ . 


. ** از توانایی" خودکرپن‌ها و کری‌ها" وادار می‌کنند "مردم" را به گردارهای بر 
برای تباه کردن " زندگی"» آنانی که روانشان و نهاد "شان به هراس خواهند بود“ 
آن‌گاه که آنان به آنجایی که پل چینوت ‏ " است. رسند . هميشه پاینده "۲ یاران ۱۴ 


. ۱ 
خان و مان ۳322 (خواهند بود). 


٩89 ٩‏ هنگامی که ارد یہ 2 یبهشت به نوادگان" و خویشان " نامور " فریان تورانی روی 
کید از کوشق دارم کھا یش کی سی ۲ پس ان گاه يهن آنان را 
بپذیرد"(و) مزدا اهورا به آنان در سرانجام" رامش بخشد". 


۱۳ گیست در سان فردمان: انکه ستتمان زرتشت را از آمادگی ‏ (خود) غوشنود گند 
کسی که برازنده است " شنوده شود : به او مزدا اهورا زندگی " (جاودانی) خواهد 
دادء بهمن هستی " او را بر افزاید ؛ او راما دوست خوب " دین راستین شما شناسیم . 


تس ای زر شت کیست آن با کدامتی که دوست توست در مد این مغ یا 


# از پل چینوت :0۷۵ (صراط) جداگانه سخن داشتیم. 
در بندهای ۱۵-۱۴ از «ها» ۳۲و در بند ۲۰ از «ها» ۴۴ به کرپن 1272240 که از پیشوایان دیو یسنان و به گوی 
۷ که از سران و شهریاران آنانند برخوردیم. آنانند که به دین راستین مزدیسنان ستیزه نموده مردم را به کارهای 
ناشایست می‌دارند و زندگی آنان را تیره و تباه می‌کنند. چون روز پسین فرا رسد. روان‌ها و نهادهای (-دین‌ها) 
کرپن‌ها و گوی‌ها را در سر پل چینوت (صراط) به بیم و هراس افتند و در خان و مان دروغ (دوزخ) درآیند و در 
نجا جاودان از همنشینان دروغ‌آزمایان خواهند بود. 

به بند بیستم از «ها» ۲۱و به بند سیزدهم از «ها» ۵۱نگاه کنید. 
# از فریان (۳:9۵02) که نام یکی از خاندان تورانی است جداگانه سخن داشتیم پیغمبر امیدوار است که این 
خاندان از پر تو کوشش سپندارمذ (< آرمئیتی پارسایی) به دین راستین (< آش اردیبهشت) بگروند تا اينکه بهمن 
(-وهومننگه منش نیک) آنان را به کشور ایزدی یا بهشت بپذیرد و در پایان از بخشایش مزدااهورا برخوردار شوند. 
26 پندهای ۱۷-۱۴ به‌هم پیوسته است: پیغمبر از کسان و پاران و پشتیبانان بزرگ خود چون کی کشتاسب و 
فرشوشتر و برادرش جاماسب که هر دو وزیر کی‌گشتاسبند یاد می‌کند و آنان را در پایان از پاداش و بخشایش 
ایزدی برخوردار می‌شمرد. کی‌گشتاسب است که در دین بزرگ مُغی دوست زرتشت است. او و کسانی را که مزدا 


ج 
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کیت ان کسی که خو ا تار ات ین شنا هة شود ایی کی کا سی است کر 
پایان کار" کسانی را که تو. ای مزدا اهوراء در یک سرای "گرد هم آوری" آنان را 
من با گفتار"منش نیک همی خوانم . 


© ا دهاوش گر شا اا یادا 
نادان باز شناسید " ا 
از این کردارهاست که شما په خودتان راستی ‏ ارزاتی دارید؛؛ آن‌چنان که در 
نخست این اهوراست 


۶* ای فرشوشتر هوٌگو با این راد(مردان)' به آنجا" رو" ما دو خواستاریم "که به 


اهورا در سرانجام در یک خان و مان و در سرای جاودانی فردوس گرد هم خواهد آورد» پیغمبر همه آنان را به 
# از هجتسپ = هئچت اسپ 11260212505 که در مو ج‌الذهب مسعودی هجدسف یاد شده و از سپیتمان = سپیتام 
2 که مسعودی اسبیمان یاد کرده, جداگانه سخن داشتیم در اینجا یادآور می‌شویم که سپیتمان نام خاندان 
زرتشت است. بسا پیغمبر خود را زرتشت سپیتمان يا سپیتمان زر تشت نامیده است. در سنت. چنان‌که در ندهش 
و در مروح‌الذهب آمده» سپیتمان نام نهمین نیای (جدّ) پیغمبر است و هچتسپ نام چهارمین نیای وی 

در این بند هچتسپیان و سپیتمانیان کسانی از خاندان خود پیغمبرند و روی سخن پیغمبر با انان است, در بند 
سوم از «ها» ۵۳ نیز در جایی که پیغمبر از دختر خود پورو چیست (۳00۳6156۵) نام می‌برد او را هئچت اسیانا و 
سپیتأمی می‌خواند نا گزیر از هچتسپیان و سپیتمانیان یکی باید مدیو ماه باشد که در بند نوزدهم از «ها» ۵۱ از 
خاندان سپیتمان خوانده شده و در سنت مدیو ماه پسرعموی زرتشت یاد شده است و دیگری باید یکی از پسران 
خود پیغمبر باشد که در بند دوم از «ها» ۵۳ با کی‌گشتاسپ و فرشوشتر یک‌جا آمده است, پیغمبر از این پسر نام 
نبرده, اما در سنت این پسر ایشت واستر یاد شده است. 

از مدیو ماه و ایست واستر جداگانه سخن داشتیم. 

در این بند باید یک شعر افتاده باشد که دومین نیمه این بند با آن پیوستگی داشت: در کتاب پهلوی شایست 
تاش يت در فصل ۱۳ فر؟ ۱ نیز یاد شده که در اینجا یک شعر کم است. 
## فرشوشتر (فرش آشتر ۳290208 ۳) و برادرش جاماسب (جاماسپ ۵ که در بند آینده آمده از 
خاندان هؤگو ۲۱۷۵۵۷۵ هر دو وزیر کی‌گشتاسب هستند. 

ا ای فا و ا یک ر ا 
رادمردان را به گرژمان (بهشت) نوید می‌دهد» مزدا و پیغمبرش هر دو خواستارند که به آنان در کشور جاودانی» در 
آنجایی که بارگاه فرهی مزداست و جایی که به راستی و سازش و رامش و منش نیک آراسته است» خوش و خرم 
باشد. 

به جای راستی و پارسایی یا فروتنی و کشور جاودانی و منش نیک: اش = اردیبهشت آرمئیتی 87۳0811 = 
سپندارمذ؛ خشتهر 5001072 = شهر یور؛ وهومننگه ۲0170201 = بهمن آمده است. 
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گات‌ها ت ۲۵۵ 


انان قوش نود انهای هراس با بارسای پیوسته است , اساین که کور 
(جاودانی) به کام *منش نیک است. آنجایی که مزدا اهورا برای افزایش" آرام 


۱ ۷۰ 
دارد . 


* در آنجایی که من از شما سنجیده سخن خواهم داشت" نه ناسنجیده. ای 
خاماسب‌هر که همین از قاری شا اتاک اباد شاه ودا 
اهورا که به دستیاری راستی اندرزگر "کارا گاه"» دانا از نادان باز شناسد , 


** کسی که به من پایدار" است من خود" نیز بهتر دارایی " خویش به دستیاری 
منش نیک یدو نوید دهم ستیزه به آن کسی که ستیزه کردن" به ما در سر دارد * ای 
مزدا (و) ای اردیبهشت (این‌جنین) خواست ‏ شما را خوشنود سازم" این است 
دستور" خرد و منش "" من. 


کسی که برای من زرتشت. از روی دین " دذرست ".به‌جای آورد " آنچه را که به كام" 
من سازگارتر" است. به آن کس (سزد) مزد " به آن کسی که جهان آینده" ارزانی 
شدهث یک جفت چارپای بارور" با هر آنچه آرزومند "! است: و این را برای من 
خواهی ساخت" اي مزداء تو ای کسی که چاره‌سازتری ". 


# یعنی چون روز شمار فرا رسد من در پیشگاه مزدا که از راستی (آش) هوشیاران از بیهوشان باز شناسد از 


فرمانبری و نیایش و جانفشانی جاماسب در راه دین آن‌چنان سخن خواهم داشت. تا به میانجی من از بخشایش 


مینوی برخوردار گردد و مزدا بدو آمرزش آورد. 

#۴ بندهای ۱۹-۱۸ به‌هم پیوسته است: از پاداش و پادافره این جهان و جهان دیگر سخن رفته است. انکه با 
پیغمبر ستیزه کند. سزاوار ستیزه است و آنکه دوست و نیکخواه است پیغمبر بهتر و گرامی تر چیز خود را از او دریغ 
نکند. آنکه را امید مد این سرای و سرای دیگر است باید فرماتبردار آیین راستین باشد و چنان کند که بدان مزد 


سزاوار گردد. 
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سستتمد رت‎ 
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يسنا «ها» ۴۷ 


* به سپند مینو و به دین راستین بهتر پندار (و) کردار (و) گفتار (در پاداش) رسایی و 


** برای این پاک‌تر روان" (آنچه) بهتر است باید به جای آورند با زبان گفتار از 
روی" منش نیک با دست‌های کردار از پارسایی ؛ این است شناسایی : اوست 


پدر واستی ۶ او مزدا. 


# هات ۷ کو تاه‌ترین سرودهای گات‌ها دارای شش بند است و در هر شش بند از سپند مینو (= سپنتو مئینیو 
nainyu‏ ماج 50) که در نخستین بند از «ها» ۰از آن سخن داشتیم, یاد گردیده است» در آغاز فرماید: کسی که به 
سپند مینو و به دین راستین با امشاسپند ار دیبهشت (< آش 1) نیک انديشه و نیکو گفتار و ستوده رفتار باشد در 
پاداش مزدا اهورا بدو رسایی (= هوروتات ۱۵0۳۷۵11 خرداد) و جاودانی (= آمرتات 2:0676081 امرداد) و 
توانایی (= خشتهر 25081074 شهریور) و پارسایی (< آرمئیتی 870211 سپندارمذ) خواهد بخشید. می‌توان واژهٌ 
خشتهر را در اینجا به معنی کشور مینوی یا بهشت گرفت. چنان‌که برخی از دانشمندان چنین گردانیده‌اند: 
» ..................... مزدا آهورا به او به دستیاری امشاسیند شهریور و امشاسپند سپندارمذ رسایی و جاودانی دهد» 
دربارۀ سپند مینو و خرداد و امرداد و شهریور و سپندارمذ به یادداشت‌های شمارة ۳ از بند ۱۲ از «ها» ۳۳و شمارۀ 
۴ از بند ۶ از «ها» ۳۱ و شمارة ۴ از بند ۳از «ها» ۲۸ و بند ۴ از «ها» ۴۵ نگاه کنید. 
بندهای ۶-۱ از «ها» ۴۷ در پاره‌های ۷-۲ از یسنا ۱۸ و در پارۀ ۲۴ از يسنا ۶۸ آورده شده است. 

## در بند پیش دیدیم که برای رسیدن به بخشایش مزدا اهورا بايد به سپند مینو باوران پاک پروردگار 
نیک‌اندیش و نیکو کردار و خوش گفتار بود. درین بند «پاک‌تر روان» یا سپندتر مینو (= سپنیشت ملئینیو 
many‏ وداج 52) همان سیند مینو است. 


مردمان راست که با گفتار و کردار ستوده آنچه را که در جهان بر تر و بهتر است برای خوشنودی سپند مینو به 
جای آورند و از اين‌رو پیوستگی خود را به جهان پاک ایز دی بنمايانند. 
مردمان شناسایی خود را به مزداکه پدر جهان راستی (< اش) است یا پندار وگفتار و کردار نیک توانند نشان دادن. 
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* تویی پدر" پاک این (سیند) مینو, کسی که برای ما چارپای خرمی‌بخش ' 
پیافرید" و آن‌گاه براي کشت‌زارش " سپندارمذ به او رامش دهد پس از آنکه او 


ای مزداء با منش نیک پرسش و پاسخ نمود " 


۴ از این سپندمینو دروغ‌پرستان سر پیچیدند» ای مزداء نه این‌چنین (کردند) 
راستی‌پرستان کسی که په کم تواناست" یا به بیش " باید به راستی‌پرست مهریان ؟ 
باشد (و) بدخواه*دروغ‌پرست. 


۵ و و از این سیتذمیتی: ای مز دا اهورا به رامتی برست هر اتجدبه است پیمان 
دادی". ایا یر وات کین دروغ‌پرست از آن بهره‌وز خواهدشد ‏ انکه با 


e 4‏ ات یآ ۶ 
کردارش با منشر رست به‌سر می‌برد ؟ 


۶ از این تم (و) اف ای مدا فقو راب امد" هر دو گروه" به جای 
غواهی اوزد با یاوزی سیندارمد واردیهشت.جه پساکسان این زا خواسار 


٤ ۳‏ ۹ 
شید نند برای گرویدن ۰ 


# در بند ٩از‏ «ها» ۱ دیدیم: مینو خرد که همان سپند مینو است. چارپایان سودمند پدید آورد. در آن بند مانند 
این بند سپندارمذ که نگهبانی زمین با اوست. یاد گردیده است. به بند ۴ از «ها» ۴۵ و به بند ۵ از «ها» ۴۸ نیز نگاه 
کنید. 
# یعنی بسا کسان هستند که می‌خواهند بدانند: در هنگام آزمایش آذر در روز پسین از سوی سپند مینو به 
دستیاری سپندارمذ و اردیبهشت چه پاداش و پادافراه به گروه مزدیسنان و دیسویسنان و یا راستی‌پرستان و 
دروغ‌پرستان که در بند پیش یاد شده, داده خواهد شد تا اینکه برای رستگاری خویش دین راستین بگزینند. 

به بندهای ۳و ۱۹ از «ها» ۳۱ نیز نگاه کنید. 
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يسنا «ها» ۴۸ 


iF ۱ 3‏ ا 1۳ 
چون درسزای روز شمار دروع از راستی شکست يابد ' ان‌چنان که به دیوها و 
و در (جهان) خاودانی نز ۲ انجه دیرباز ۲ آگهی داده شده": آن‌گاه از 


بخشایفن تو ای اهورایبر آفرازه کسی راکه‌تيابندة توست: 


** بیاگاهان مراء از انچه تو دانایی". ای اهورا. آیا پیش" از اين. آن سزایی "که تو 
اندیشیدی " خواهد رسید“ که پیرو راستی, ای مزدا شکست دهد به دروغ‌پرست؟ 
آری "پیداست" که این برای جهان" پیام " نیکی است. 


۶ ادون برای داناء بهقر آموزش این است که اهورای تیکخواه په میانجی دين 
راستین آموزاند ء آن پاک مانند تو کسی * ای مزداء که نیز آیین" نهانی " دانده به 
میانجی خرد منش نیک. 


# بندهای ۲-۱ این «ها» به‌هم پیوسته است: در نخستین بند از پادافره گناهکاران و پاداش نیکوکاران در جهان 
دیگر سخن رفته و در دومین بند از پادافره گناهکاران در همین جهان» این چنین: چون روز شمار فرا رسد و راستی 
(اش) به دروغ (دروج) چیر گردد و مردمان بزهگر و گمراه‌کنندگان آنان در جهان پایدار که در پیش از آن اگهی 
داده شده کیفر بینند. همان هنگام به میانجی راستی ستایندگان اهورا از بخشایش دادار برخوردار و سرافراز 
عون 

## پیغمبر خواستار است که پیش از سر آمدن گردش زندگی و کیفر یافتن گناهکاران در جهان دیگر در همین 
جهان هم آنان شکست یافته به سزای کردار زشت خویش دچار آیند تا برای جهانیان آگاهی باشد. 

### بندهای ۴-۳ به‌هم پیوسته است: آنکه رادر جهان دیگر آرزوی رستگاری است بايد هماره از دین راستین 
(آش) آموزش اهورای نیکخواه و پاک (سپنت) فرا گیرد و از خرد (خر ثو = خرتو) منش نیک آیین نهانی (تعلیم 
سڑی) مزدا دریاید. 
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گات‌ها 0۲ ۲۵۹ 
۲ *کسی که اديشة شود ز کاهن پروی کاهی کر کو ام مروا راجت 
دين خود را با کردار و گفتار خود. (کسی که) به کام (و) خواهش و کیش " خویش 
ترفن کد اودر بایان بهخواشت تو دا قواهد گرفید 
۰ . ** شهریاران خوب" باید پادشاهی کنند. با کردارهای آیین" نیک شهریاران ید 
مباد که به ما پادشاهی کنند. ای سپندارمذ برای مردم در زندگی " آینده ‏ پاکی ۵ 
بهتر (و) برای چارپا کشت و ورز » آن را برای خورش" ما بپروران" 


*** آری او" به ما" خان و مان خوب " او به ما پایداری "و نیرو" داد» آن ارجمند " 
بهمن ایدون پرای او" مزدا اهورا به میانجی اردیبهشت گیاه‌ها" برویانید در 
آفرینش " جهان ۱ نخستین. 


"٩ ۷‏ خشم" باید برانداخته شود "ستم ۱ از هد دور کنیل ؛ ای کسانی که پاداش ° 


خواهید. منش نیک به شما راست ت آ ید میانجی کین راستین ین که يارش" مرد 
پاک "است آفریدگانش ز برای" آ تو خواهند بود ای اهورا. 


# در بند پیش پیغمیر فرمود؛ در دیگر سرای رستگاری کسی راست که در این سرای فرمانبردار آیین مزدا باشد» 
در اینجا فرماید: کسی که در این گیتی گاهی پیرو دین راستین و نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار است و گاهی 
راه کز گر فته پیرو کام و آرزو و خواهش خویشتن است. چنین کسی که نیمه‌ای از کردارش ستوده و نیمه دیگرش 
نکوهیده است» در روز آمار پسین نه از بخشایش بهشت بهره‌ور باشد و نه به رد نج دوزخ گرفتار گردد. او را از 
نیکوکاران و بزهگران جدا ساخته, به جایی درآورند که همستگان (برزخ) نامیده شده است. به نخستین بند از 
«ها» ۳ نیز نگاه کنید. 

## چنان‌که می دانیم نگهبانی زمین سپرده به امشاسپند سپندارمذ است. این بند نیز گویای آن است: سهندارمذ باید 
چنان سازد که پادشاهان دادگر و آیین‌شناس در روی زمین شهریاری کنند نه پادشاهان بیدادگر و ستم پیشه؛ او 
راست که برای چارپایان سودمند که مایةٌ زندگی ما هستند زمین آباد و از کشت و ورز خرم دارد. همچنین برای 
مردمان در روی زمین خانه و نشیمنگاه خوب و برای چارپایان چمن و چراگاه خوش فراهم سازد. به بند ٩‏ از 
«ها» ۳۱و به بند ۳ از «ها» ۴۷ نیز نگاه کنید. 

### آن‌چنان که دادار هرمزد برای پایداری مردمان, نگهبان زمین, امشاسپند سپندارمذ را به آراستن خان و 
مان‌های خوب و آرامگاهان دلپذیر برگماشت, در همان آغاز آفرینش گیتی نیز به دستیاری امشاسیند اردیبهشت 
برای خورش و پرورش جانوران سودمند گیاه‌ها برویانید و چراگاهان بگسترانید. 

##4# یعنی آنکه خواستار است به دستیار دین راستین (آشش) که پا کان دوستاران آنند به پاداش منش نیک رسد 
نخست باید به برانداختن خشم بکوشد و زور و ستم از خود براند. چنین ین آفریدگانی که از منش نیک بشمارند در 
سرای جاوداتی (بهشت) در خواهند آمد. 
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اوستا‎ ۳ ۳۶۰ 


^ *#کدام است" بخشایش"کشورنیک" تی ای سردا کدام است پاداش" توء(آری) از 
تو برای من» ای اهورا؟ کدام است (آن داوری) آشکارای " تو به میانجی راستی, 
که آرزو شد۲ پارسایان است* (و) به دستیاری منش E‏ 
کردارها !"؟ 


** کی" خواهیم دانست" که شما به هر کسی" توانا هستید " ای مزداء ای 
اردیبهشت. به آنکه مرا به آسیب بیم دهد *؟ درست به من باید گفته شود " دستور ۲ 
منش نیک رهاننده" بايد بداند که پاداش" وی چسان "۲ خواهد بود. 


9 ۳ کی ای مزداء مردان" پیام ‏ را خواهند شناخت کی پلیدی " این می ° را 
خواهی برانداخت * که از آن کرپن‌ها! از روی کین" و از خرد" (خویش) 
می‌فریبند "" شهریاران بد " کشورها را"؟ 


# در این بند مانند بسیاری از بندهای دیگر گات‌هاء سخن از روز پسین و پاداش ایزدی است. پیغمبر از مزدا 
پرسد: به دارایی کشور نیک (فردوس) خواهم رسید و از پاداش تو برخوردار خواهم شد؟ ان روزی که به میانجی 
راستی (اش) از داوری تو کردارهای جانی مردمان اشکار گردد و هر انجه از انان سرزده به میانجی منش نیک 
موسر اه قورا موی وتارس ورس ای خر هد گو رید 
## رهاننده یا سوشیانت که خود پیغمبر زرتشت است خواستار است بداند که مزدا و امشاسیندش اردیبهشت 
(آش) وی را یاری خواهند کرد و از گزند دشمن خواهند رهانید و پاداش وی برای دین‌گستری چه خواهد بود. 
#۶ در بند چهاردهم از هات ۲دیدیم که پیغمبر ایران کشتار گاو و گوسفند که دیویسنان در جشن‌های دینی برای 
خشنودی گروه خدایان خویش می‌کنند. سخت نکوهیده است و در یادداشت شمارة ۰ از همان بند گفتیم که 
صفت دورئوش 00۲20914 (مرگ‌زدای, دوردارنده مرگ) اشاره است به فشردة هوم (هئوم و 120708 نزد برهمنان 
سوم ۵ ناگزیر هوم پیش از پیامبری زر تشت اشامی بو ده مستی‌انگیز که دیویسنان از آن نوشیده در عستی 
خون چارپایان برای پروردگاران خویش می‌ریختند و از کشتارها جوانمردی و رادی و دهش خود نشان 
می‌دادند. 

در این بند پیغمبر ایران از یک آشام مستی‌بخش يا می یاد کرده و آن را ناپاک و پلید خوانده است. از این می 
است که کرپن‌ها (2۳۵20) پیشوایان دیویسنان یا دروغ‌پرستان بدخواه» سران و شهریاران مرزو بسوم بسفریبند. 
پیغمبر امیدوار است. مزدا چنان سازد که مردان و بزرگان پیام راستین آسمانی دریابند و دیگر فریب پیشوایان 
فریفتار نخورند و به می دست نیالایند و مستی نکنند. 

ناگزیر از واژهُ می» فشرده گیاهی اراده شده که مستی می ورد ومایه اشوب و خونریزی بوده امروزه 
نمی‌دانیم که این گیاه چه بوده, گیاهی نامزد به هوم که هنوز هم در جشن‌های دینی زرتشتیان به کار می‌رود. 
آن‌چنان نیست که یادآور سوم یا هوم آریایی‌ها باشد و فشرد؛ آن مستی آورد. به نخستین جلد یشت‌ها گزارش 
نگارنده نگاه کنید. 
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 . ۱‏ ۶ : : 
کی ای مزداء راستی با پارسایی و کشور کشتمند' خوب خان ومان" روی 
خواهند نمود ؟ کیانند که در برابر دروغ‌پرستان خونخوار " رامش خواهند داد؟ 

گیانند کسائی که به نزدشان شتاسای ی مش نیک راه خواهد رافت ؟ 


۷۱۲ ۶ ایدون اینان د ا رهانندگان کشورها که از منش نیک (و) کردار (و) راستی 2 


برای خوشنودی ا هس وا کنند ' »ای مزدا چه اینان برافکنندگان ؟ خشم؟ 
برگماشته شده‌اند * 


tarikhema.1r 


#* به جای راستی و پارسایی و کشور و منش نیک: ۳ asha‏ = اردیبهشت؛ آرمئیتی ۵۳۳۵111 = سپندارمذ؛ 
خشتهر 165021076 = شهر یور؛ وهومننگه ۳0۵02 -< بهمن آمده است. 

در این بن مانندبسیاری از بندهای دیگر گات‌هاپیغمبر آرزومند است که سران و شهریارنیبه سر کار آیند 
که مردم را به آبادانی و کشت و برز بگمارند و آسایش و گشایش بخشند و دست سران و بزرگان بیدادگر دیویسنان 
را کوتاه کنند و پیشوایان گمراه کننده را که در بند پیش یاد شده از فرمانگزاری براندازند. 
## در بند پیش دیدیم, که پیغمیر آرزومند است سران و شهریارانی به سر کار آیند که به مردم آسایش و به زمین 
آبادانی بخشند. در اینجا فرماید: این شهریاران که از آیین راستین مزدا پیروی کنند رهانندگان (= سوشیانت‌ها) 
کشور بشمار خواهند بود. آنان را مزدا برای برانداختن خشم و کوتاه‌ساختن دست ستم و زور برانگیخت. دربارة 
سوشیانت به یادداشت شمارة ۵ از بند ۱۳ از «ها» ۳۴و به بند ٩‏ همین «ها» نگاه کنید. 
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يسنا «ها» ۴۹ 


* ایدون دیرگاهی ' است که بندو بزرگ تر ستیزه‌جوی "من است» منی که گمراهان" 
را از راستی خوشنود ساختن خواهم أ ای مزدا با پاداش" نیک به سوی من آی " 
مرا یناه خش : او راء ای بھمن ہا مرگ" دریاب". 


ادون این آموزگار" دروغین بندو دیرباز است "که در سر راه من مانده است “ 
کسی که از وراس سر شیاه انس در ندیه دارو که س دار داز وی ود و 


eh. ۳ ۷‏ 
نی با بهمن پرسش و پاسخ کند. 


8 ودرا رای دا ریش تهاده ف برای راشای در یفن 
:۲ 2 :5 ۰ ۴ ۰ ۹ مه ۰ 
(دروغین) دروع؛ برای زیان رسانیدن . از این‌رو ارزو دارم * که به منش نیک 
نت تلا( همه اس نا دروغ‌پرستان را باز می‌دارم*. 


E‏ بندو aS Bendva‏ در بند آینده نیز یاد شده یکی از شهریاران دیویسنا و دشمن پیغمبر زر تشت انیت اوست که 
بازمی‌دارد پیغمبر گمراهان را از دین راستین (آش) خرسند گرداند. شاید بندو یکی از همان شهریاران دیویسنا 
(درگونت) باشد که پیغمبر در بند ۱ از «ها» ۴۶ از آنان دلتنگ است. از بندو جداگانه سخن داشتیم. 

## در این بند از آموزگار یا پیشوا و پیغمبر دروغین باید گر هم 0۲60002 مراد باشد که در بند ۲ از «ها» ۳۲ یاد 
شده است بندوّ 39600۷ که در بند پیش گذشت پشتیبان و پیرو اوست. این گرهم با پیغمبر زرتشت در ستیزه و 
دشمنی استه کسی است که از راستی (اش آیین راستین) سر پیچان است: بر آن تست سپندارمذ (سپنتا 
آرمئیتی) یا پارسایی و فروتنی به خود راه دهد و نه در سر آن است که با بهمن (وهومننگه ۲01-108011) یا منش 
نیک در گفت و شنود باشد و پند و اندرز پرسد. 
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* آن بدخردانی که خشم " و ستم "با زیان‌های خویش ببالانند » آن نه شبانان در 
ميان شبانان ترد آنان نه کردارهای نیک. کردارهای بد ۶ فزونی کند " آنان راست 
خان ومان ديو که برای دين" دروغ‌پرستان است. 


۳ ایدون کامیابی و اتکی بذ ان کن ای مزداء که دين خود به منش نیک 
پیوندد " هر آنکه به میانجی راستی به پارسایی " خوب شناساست "و با همه اینان 
به کشور تو (دراییم)» ای اهورا. 


۶ شمارا برانگیزانم » ای مزدا و ای اردیبهشت به گفتن" آنچه انديشة ' خرد؟ 
شماست. تا اینکه ما درست باز شناسیم "که چگونه باید بشنوانيم " آن دين مانند 
قنما کسان راء ای اهورا. 


۶ واین را بهمن بهنود .ای مزداء بشنود (نیز) اردیبهشت» تو خود گوش فراده 
ای اهورا: کدام پیشوا" کدام آزاده دادآور است "که به کشاورز آوازة نیک دهد؟ 


۸ و 4ج 45 فرشو شر ا زان دهنده‌تر ۲ با اردیب e‏ بخشای Fm‏ ا" 
از تو خواهش دارم "» ای مزدا اهورا و به خود من (بخشایش) کشور نیک تو 
هماره جاودان "خواهانيم که فرستادگان ‏ (تو) باشیم. 


# پیغمبر فرماید: آن بدمنشانی که خود از شبانان نیستند اما در میان شبانان با زیان خویش خشم و ستم پرورنده 
کسانی هستند که در جهان دیگر, در هنگام امارة پسین کردارهای بدشان به کردارهای نیکشان فزونی خواهد کرد 
و برای کیفر به خان و مان دیو یا دوزخ, انجایی که برای دین يا روان پیروان دروغ است. درخواهند امد. 

#۴ از کشور (< خشتهر 265021072) بهشت اراده شده است. پیغمبر امیدوار است با همه انانی که دين خود به منش 
نیک (<وهومننگه (vohu manan‏ پیوسته‌اند و به دستیاری راستی یا دین راستین (آش) پارسایی (= آرمتیتی 
)شتا خته‌اند در کشور مینوی, از بخشایش مزدا برخوردار شوند. 

٩۴۴#‏ پیغمبر در این بند از سه گروه‌مردمان که پیشوایان و آزادگان (-رزمیان» سپاهیان) و برزیگران باشند. یاد کر ده 
فرماید: کدامند آن پیشوایان و آزادگان که در داد وآیین‌پذیری مايه نام و آوازء نیک شده باشند برای دین در ميان 
کشاورزان. آن‌چنان که انان نیز پیروی کنند و نیز به دين راستین روی اورند. 

2# فرشوشتر برادر جاماسب و وزیر کی‌گشتاسب یکی از آن آزادگان است که در بند پیش گذشت و به دين 
زرتشت گروید پیغمبر از مزدا اهورا خواهشمند است که بدو آميزش و با یگانگی امشاسپند اردیبهشت (آش) 
ارزانی دارد و خود پیغمبر را از بخشایش کشور مینوی (بهشت) برخوردار سازد. 
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۴ 0 اوستا 
٩‏ 2 بشنود' فرمان‌ها ر" پاسپان" (آن‌کد) برای سود رسانیدن اقر فده شده ا 
راست گفتار " آمیزش " با دروغ‌پرست ننگرد؛ اگر به راستی پیوستگان؟ 


روآنهان‌شان رادرسراتهام ابه هتر رد پور مور کا ای جاماسب. 


٠‏ ** واین راء ای مزداء در بارگاه' تو نگاهداری کنم ":منش نیک و روان" پیرو 
ر E‏ بارسانی وکر وا توء ای توانای بزرگ" با نیروی 
پایدار"بر آن پاسبانی کنی. 


32 *** ایدون, کسانی را که (در فرمان) شهریاران بد ' هستند. که بدکردار» بدگفتا, 
کد ها هیا ها با ور رهت ی فش ا 
بددین» بدمنشند »ان پیروان دروغ راروان‌ها با خورش زشت پدیره شود »انان 
a۶. 10 ۹‏ ۷ 
در خان و مان دروغ از یاران اشکار هستند. 


#* جاماسب برادر فرشوشتر و وزیر کی‌گشتاسب یکی از آزادگان است که نگهبان و یاور دین آفریده شده و برای 
نیکی و سود گماشته گردیده و کسی است که از گفتار راست و درست برخوردار است و جویای دوستی و آمیزش 
پیروان دروغ نیست. پیغمبر که خود از کسانی است که به راستی پیوسته و به دین بهی روی کرده» روان چنین کسان 
را در سرانجام. در جهان دیگر از بهترین پاداش بهره‌مند خواهد ساخت. 
۶ جمله اخیر این بند روشن نیست. در سر واژه‌هایی که در ان امده, چنان‌که در یادداشت‌ها خواهیم گفت» 
اختلاف کرده‌اند مانند بند ۱۱ از «ها» ۲۸ و بند ۲ از «ها» ۲۴ پیغمبر فرماید منش نیک و روان دینداران راست 
کردار و نماز و پارسایی و کوشش آنان را در راه دین در سرای جاودانی مزدا نگاهداری کنم تا در روز شمار از 
روی أن کردارهای ستوده مزد هر یک داده شود. 
دربار؛ این سرای یا گنجینه‌ای که در آنجا کردارهای نیک و کرفه‌ها نگاهداری می‌شود نگاه کنید به 

Arische Forschungen von Bartholomae III Heft :. 49‏ 
### در بند پیش از پاداش نیکوکاران یاد شده و در این بند از پادافره گناهکاران, این‌چنین: آن‌گاه که روان‌های 
پیروان دروغ پس از مرگ به جهان دیگر گرایند. روان‌های گناهکاران دیگر که پیش از آنان بدرود زندگی گفته به 
آنجا رسیده‌اند با خورش بد به آنان روی کنند و آنان را در خان و مان دروغ يا دوزخ بپذیرند و در آن سرای تیره از 
مهمانان باشند. در بند ۲۰ از «ها» ۳۱ و در بند ۶ از «ها» ۵۲ نیز از خورش بد دوزخیان سخن رفته است. در 
یادداشت شمارءٌ ۶ از بند پیش گفتیم که برخی از دانشمندان وارهٌ ایژا 2 را به معنی خورش مينوي نیکوکاران 
دانسته‌اند در برابر دوش خوّر تهه ۵ 1085 (= خورش بد) که در جهان دیگر گناهکاران است. در جاهای 
دیگر اوستا خورش مینوی رئوغن زرمیه نامیده شده: رئوغنّ 20802 همان است که در فارسی روغن گوییم وبا 
صفت زرمیه 8 روغن يا کره بهاری, چنان‌که در هادخت نسک فرگرد دوم در پارة ۸ امده در برابر 
خوّر تهه ۵ که در پار ۳۶ از هاذخت نسک با صفت ویشیه ۷52 آمده, یعنی خورش زهرالود؛ در نام 
پهلوی دادستان دینیک در فصل ۱ فقرۀ ۱۴ دربارهٌ خورش مینوی می‌نویسد: چون کرءٌ شیر گاو در دومین ماه 
بهار بهتر و خوشمزه‌تر و به خوبی شناخته شده از این‌رو خورش مینوی, رئوغن (-کره) بهاری نامیده شده است و 
دربارة رسیدن روان‌های نیکوکاران و گناهکاران به جهان دیگر به مقالة دین و گزارش هادخت نسک در جلد دوم 
یشت‌هاء گزارش نگارنده, نگاه کنید. 
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گات‌ها ۲ ۲۶۵ 


۳ ؟* کدام است. ای اردیبهشت یاوری" توءکدام است. ای بهمن (یاوری) تی برای من 


زرتشت که به یاری همی خوانم "؟ منی که با ستایش‌ها" به شما آفرین همی 
خوانم آ؛ ای مزدا اهورء اين را خواهشمندم4 چیزی که در بخشایش *شما بهتر 


است. 


# پیغمبر با ستایش و درود و آفرین از مزدا اهورا به دستیاری امشاسپندان اردیبهشت و بهمن یاوری خواستار 
است» آن یاوری که در دولت ایزدی بهترین چیزها به‌شمار است. 
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یسنا «ها» ۵۰ 


۱ *آیا روان من اد باوری کسی تیدا اند بود "؟ کیست که چارپايانم "را 
e ۱‏ نگاهدار است ‏ آنکه به درس ا خد شده ٠‏ آن‌گاه که من به 


۳ و ان ۲ کے ۸اه راس ا رها اشنا هت رعش ۱ 
پاری همی حوانم » جز ار راستی و نو ای مزدا اهورا و بهتر مس . 


کی کارا کی هار اس اس ند 
آرزودارد که آن پاگشترار ' او آن او شود آن کسی که از روش دین راستین. 
درست زندگی کننده * در میان بسیاری" که به خورشید" نگرند"؟ تو آنان را در 


ِ ۱۰ ۱ ۲ ۲ ۱۳ 
روز شمار در سرای هوشیاران " جای دهی ۰ 


# پیغمبر پرسد: آیا پس از مرگ در جهان دیگر روانم از پناه و یاوری ایزدی برخوردار خواهد بود. آن‌چنان که 
در این جهان آن یاوری از من و چارپايانم دریغ نمی‌شود» هر آن‌گاه که مزدا و امشاسپندان, اردیبهشت و بهمن را به 
یاری همی خوانم کیست جز از مزدا د(درس روان در روز پسین؟ 

4# چون چند واژه در جملةٌ آخری روشن نیست معنی خود جمله تاریک مانده است, گزارش هيچ‌یک از 
دانشمندان برایر هم نیست بار تولومه 6 این بند را دو بخش نموده: در نخستین بخش پرسش زرتشت 
است از مزدا دربارة پاداش پسین؛ در بخش دوم پاسخ مزداست به زرتشت و ان در جمله اخیر است که چنین 
ترجمه شده: «ان‌گاه که روزشمار فرا رسد, انان را در سرای هوشیاران (< بهشت) جای خواهم داد» همین جمله را 
گلدنر 001026۲ چنین گر دانیده است: «چون تو آنان را در روز داوری پاداش بخشی؟ مرا از دادگران بیذیر.» شک 
نیست که از واژه‌های چارپای خرمی‌بخش و کشتزار که دراین جهان آرزوی هر یک از برزیگران» پیروان دین 
راستین است. به معنی استعاره, در جهان دیگر پاداش پسین و بخشایش مینوی اراده شده است به بند ۶ از «ها» 
۴ و به بند ۵ از «ها» ۱ نگاه کنید. همچنین از عبارت «کسانی که به خورشید نگرند» دادستان روز پسین اراده 
شده يا دادگاه ایزدی در آنجایی که مردمان برای داوری درآیند. 
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* و ای مزداء برای او خواهد بود. به دستیاری اردیبهشت آنچه را که او (مزدا) به 
میانجی شهریور و بهمن پیمان داد ؛ آن مردی که از نیروی " آشی ببالاند" 
هستی‌ای " را که همسایة "دروغ‌پرست بهره‌ور است " 


۶ دون شما را ستایش‌کنان پرستش همی کنم ۰ ای مزدا اهورا همچنان " راستی 
و بهتر منش و شهریاری (مینوی) راء تا اینکه نمایندة" (کردارها) که آرزو شدة؟ 
رادمردان است " فرمانبران " را در راه" به سوی گُرزمان"(بهشت) همی تشقن : 


آری از شما برخوردار شوم ای مزدا اهورا و ای اردیبهشت. جه شما به 
پیغمبر "تان مهربانید » با یاری" پدیدار"(و) اشکار "که به یک جنبش دست" به ما 


: ۸ .اء ۹ 
فر دوس ارزانی دارد 2 


کر ار اواز داه اشنا ان دوست ان زر شت گند 
دادار" خرد به میانجی منشن نیک آیین* خویش پیاموزاند تا اینکه زبانم را راء 


(راست) ود , 


ضمیر «او» در آغاز این بند باید برای کی کشا شیاه دوست پیغمبر و پشتیبان دين فزدیسنا آورذه شده باشد. 
مزدا اهورا به دستیاری امشاسپند اردیبهشت (آش] آنچه را که به دو به میانجی امشاسپندان خویش شهرپور و 
بهمن پیمان داد ارزانی خواهد داشت پیغمبر امیدوار است که کی‌گشتاسب در برابر پاداش ایزدی» از نیروی اشی 
هه که فرشتة توانگری است» دین مزدیسنا را در سرزمین همسایه که هنوز در فرمان شهریار دیویسنا و پیرو آیین 
دروغین (درگونت 0708۷001) است رواج دهد زندگی و هستی که در آن سرزمین بهره‌ورند از پرتو دين راستین 
مزدیسنا ببالد و از آبادانی برخوردار گردد. دربارهُ دروغ‌پرست (درگونت) که بسا در گات‌ها از آن یکی از سران و 
فرمانگزاران و شهریاران دیویسنا و دشمن مزدیسنا اراده شده به بند ۴ از «ها» ۶ نگاه کنید و برای ای 8501. 
فرشتهٌ توانگر و آبادانی و بهره و بخش و پاداش, به یادداشت شمار؛ ۵ از بند ۴ از «ها» ۲۸ و به مقالة اشی (=ارت) 
در جلد دوم يشت‌ها, گزارش نگارنده, نگاه کنید. اشی, در بند ٩‏ همین «ها» به معتی پاداش است. 

#۴ یعنی ستایشم مزدا اهورا و امشاسپندان را به این امید است که پس از مرگ. آن‌گاه که کردارهای جهانی مردمان 
پیکراسا اشکار گردد. برای راهنمایی» در سر راه بهشت به انتظار پیروان و فرمانبرداران بماند. به یادداشت شمارۀ 
۰ از بند ۲ همین «ها» نگاه کنید. 

### چتبشی دست یا به خو است دست» چنان‌که در متن آمده و در بند ۴ از «ها» ۴ نیز به آن برخوردیم یعنی اشارة 
دست. 

28 پیغمبر در این بند نخست از خود با فعل غایب یا سومین کس سخن می‌دارد. چنان که در بندهای ۳و ۱۶ از 
«ها» ۴۳ و پس از ان با ضمیر متکلم با نخستین کس. 
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اوستا‎ 1 ۶۸ 


۲ . * ایدون برای شما با انگیزش" نیايش تان چست‌تر "تکاوران پهنانوردو چیر؟ 
برانگیزم " ای مزدا, ای ازدیهشت» ای بهمن. با آن‌ها فراز اید بک ند که برای 
یاری من باشید. 


۵ یا شدای فاد کهاز کوک امن ات بد شما رو کته با 
مزداء با دست‌های بلند شده و به شماء ای اردیهفت: با نماز پارسایان » و به شما 
با آنچه از هنر" منش نیک است. 


پا اين ورس سسا یش کان په‌سوی شا ام ای مزداء ای اردیبهشت. با 
کردارهای منش نیک. آن‌گاه "که به دلخواه" به پاداش * خود دست یافتم ٥‏ پس از 
آن کوشا" تا یک‌اندیش" (نیز) از آن بر گیرد". 

۳ و آن کردارهایی که من خواهم ورزید ‌ و آن (کردارهای) فض و آنچه 
ای منش نیک. به چشم؟ ارزش دارد " (چون) روشنایی" خورشید (و) سپید؟۲ 
بامداد روز (همه) برای نیايش شماست. ای راستی, ای مزدا اهورا. 


که ایک ان E‏ 


که توش و توان دارم " ای راستی دادار جهان ؟ از منش نیک (جنان) سازد "که او 


رە چاق اد اندرا گەب واس و سار گار ات 


# پیغمبر شاعرانه فرماید: با ستایش و نیایش تکاوران (= اسب‌های) پهنانورد و چیز برانگیزم تا اینکه مزدا و 
امشاسپندانش با آن‌ه زودتر برای یار من قرا رسند. 

## پیغمبر با سرودهای شناخته شدۀ خویش که همین گات‌ها باشد دست‌ها را بلند نموده مزدا راستایش کند, نماز 
و درود همه پارسایان را با هر آنچه از هنر منش نیک شمرده شود به پیشگاه اهورا آورد. 

کامروا گشتم و دانستم که از امرزیدگانم» آن‌گاه کوشش من در این خواهد بود که نیک‌اندیشان و پیروان دين 
راستین نیز از بخشایش مزدا بهره‌ور گردند. ۲ 

## #2 یعنی هر آن کردار نیکی که در اینده از من سر خواهد زد و آنچه در گذشته به جای اوردم و هر آنچه درگیتی 
نیک و نغز است همه برای نایش مزداست. 

#۴ پیغمبر گوید: تا مرا در زندگی تاب و توانایی است ستایشگر مزدا و آیین‌گستر خواهم بود. اما شماء ای 
جهانیان. آفریدگار گیتی خواستار است که در زندگی با کردارهای نیک تان به جای آورید آنچه را که خواست 
اهورا است. 
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بسنا «ها» ۵۱ 


۱ * کشور نیک برگزیده شده" بهرة" شایان‌تر"راستی, برای کسی فراهم گردد "ای 
مزداء که با کوشش در کردارهایش بهتری به جای آورد "این را" اکنون " خواهم که 
برای‌مان بسازم". 

هنشت ایم اورا یت سای بسن کور یو )که 

دارایی ؟ شماست و آن اردیبهشت و آن توست. ای سپندارمذ. ببخشای به میانجی 

بهمن سود"( کشور)تان را به آن کسی که نیایشگر است " 


۳ *** گوش‌هایتان" باید با کسانی شوند که در کردارهایشان و در زبانشان". ای 
اهیراوآی ار دهعت به کفتارهای هما پوستد (و) به سفن ٹیک آنان را شو 
ای مزداء تخستین آموزگار هستی. 


# یعنی کشور (خشتهرا 131۸۲3ء×) نیک مینوی یا بهشت بخشش راستی است و این برای کسی است که در 
جهان نیکی کند. من زرتشت می‌کوشم که از چنین بخشی برخوردار شوم. نخستین شعر این بند «کشور نیک 
برگزیده شده» بهرة شایان‌تر» در انجام پارةٌ ١‏ از يسنا ۶۳ و انجام پارۂ ۱۶ از يسنا ۶۵ و انجام پار ۲ از يسنا ۶۹ 
اورده شده است. 

#۴ برای بندگان خداپرست بخشایش فردوس خواسته شده است. 

### پیغمبر گو ید: ای اهو را ستایش کسانی را بشنوید که در کر دار و گفتار(زبان)شان به سخنان ایزدی پیوستند و 


پیرو دین راستین هستند. 
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۷۰ 0 اوستا 
۴ 
خواهند شد؟ کجا پارسایی پاک؟ کجا بهتر من منش؟ کجا کشور (مینوی) توء ای مزدا؟ 


۵ وء م۹ ۰ : ۱8 .۰ 2 ۲ 
همه این‌ها را می‌پرسم: چگونه به‌راستی از چارپا برخوردار گردد » برزیگر 


درست‌کردار ۲ (و) خوب خرد اگر او نماز برد" (همان) کسی را که په دانا » داور 
درست کردار اناد ا(داووش) که به هر دو ناداش تناس۳ 


*۶** او اهورا مزداء از کشور (مینوی) خویش آنچه از به بهتر است" بدهد" به آن 
کسی که خواست وی به جای آورد "و آنچه از بد بتر است به آن کسی که وی را 
غوشنود نسازد در پایان گردش کیتی " 


ا ار آب‌هاه باه ق یذ 
دستیاری پاک‌تر خردت" جاودانی و رسایی " ای مزدا توش" و پایداری"به 
میأنجی منش نیک در داوری (یسین ار 


2 یعنی در کجا رنج‌بردگان به مزد رسند و رنیج‌دیدگان آمرزیده شوند؟ در کجا از بخشایش راستی (= 
آش‌اردیبهشت) و پارسایی ( = ارمئیتی سپندارمذ) و بهتر منش ( = وهیشت مننگه بهمن) برخوردار خواه ند 
گردید؟ا ز جملة آخر پاسخ این پرسش‌ها برمیآید: در کشور مینوی مزدا (خشتهر) یعنی در بهشت. 

#۴ در بند ۲ از «ها» ۰ دیدیم که از واه گاو ۵20( < گاو یا چارپا) در استعاره پاداش روز پسین و بخشایش 
مینوی اراده شده است. چون در این جهان ستوران و کشتزار آرزوی کشاورزان و مایة خوشی و آسایش آنان است 
برای پاداش جهان دیگر همین واژه به معنی استعاره به کار رفته است (به بند ۲ از «ها» ۵۰نگاه کنید) همچنین در 
بند ۲ از «ها» ۱دیدیم که زرتشت در روز پسین داور دادستان ایزدی است. پس از به یاد آوردن این دو بند گوییم 
پیغمبر در این بند فرماید: برزیگران درست‌کردار که پیرو دین راستینند در جهان دیگر کامروا گردند و آنچه آرزو 
دارند دریابند. چه انان همان خدایی را پرستش کنند که زرتشت را داور درست‌کردار روز شمار خواند. چون 
چنین پیمان رفته و داوری با کسی خواهد بود که به پاداش نیکوکاران و هم به پادافره گناهکاران دست خواهد 
داشت, کشاورزان به بخشایش روز پسین امیدوار توانند پو | 

# #2 پس از سر آمدن زندگی جهانی آن‌گاه که کشور مینوی اراسته گردد. مزدا اهورا کسانی را که فرمانبر دين 
راستین بودند. بهترین پاداش بخشد و آنانی که از فرمان ایزدی سر پیچیدند سخت ترین سزا یابند. به بند ۲ از «ها» 
۳ و به بند ۱۱ از «ها» ۹ نیز نگاه کنید 

8 پیغمبر خواستار است که خداوند از خرد پاک خویش در جهان دیگر به اورسایی و جاودانی دهدو درهنگام 
داوری روز شمار به او توش و توان بخشد تا بتواند در روز آزمایش پسین پایدار و استوار ماند. 
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گات‌ها 0 ۲۷۱ 


* پس ایدون از این دو چیز سخن می‌دارم ‏ ای مزدا-؛ چه باید آن را به دانایی " 
گفت -آن بدی "که برای پیرو دروع ( ( 6 ی سای کت کد راس فا 
گرفت آری او تخر غاد اس که آن را به دانایی بگوید. 

٩‏ آڻ سا بی ' که تو به دوگروه" خواهی داد, از (آزمایش) آذر سرخ " خود و آهن 
گداخته آ, ای مزداء (از آن) نشانی" در جان‌ها " بگذار : زیان" برای پیرو دروغ, 


سود برای پیرو راستی 


1۰ ۱ ۲ ت آن کسی که تباه ساختن من خواهد :ای مزداء آن کسی که 
زادة" آفرینش " دروغ است. از این‌رو بدخواه" مردمان ؟ 
شوقن ی فی ف نشکا ری ی از رر 


کیست مرش که ذوست سان رت اس ای ودا با کیت کته از 
دین راستین واه پر زا کے با رسای یاک ارس اب تست ان 
درست‌کرداری "که از منش نیک به آیین مغ آاندیشر*؟ 


۷۱۲ ددع a‏ و تس ۷ ء۲ € ۳ 
۴ اوراخوشنود نساخت »چاکر فروماية کوی درگذر زمستان »أن زرتشت 


# از بدی و زیان پیروان دروغ و از خوشی ورستگاری پیروان دین راستین, در جهان دیگر, که پیغمبر می‌خواهد 
از ان‌ها سخن بدارد. در بند اینده امده است. 

## در این بند, چنان‌که در بند ۷ از «ها» ۳۰ و بندهای ۳و ۱٩‏ از «ها» ۳۱ و بند ۴ از «ها» ۴۳ و بند ۶ از «ها» ۰۳۷ 
از رستاخیز و آزمایش آتش افروخته و آهن گداخته یاد شده است. پاداش و پادافره هر دو گروه از مردمان: 
مزدیسنان یا دیویسنان یا پیروان دین راستین و پیروان کیش دروغین پس از این آزمایش داده خواهد شد نیکی و 
بدی؛ کرفه و گناه مانند زر سره و ناسره در برابر زبانه آذر مینوی و تابش آهن گداخته هویدا خواهد گردید. در آن 
روز پاک از ناپاک شناخته خواهد شد. آن‌گاه آسیب پیروان دروغ و رستگاری پیروان راستی نشانة آن آزمایش 
بزرگ خواهد بود. 

# از دشمنی که پیغمبر دلتنگ و گله‌مند است ناگزیر کسی بوده که شنوندگان و پیروانش او رابه خوبی 
می‌شناخته‌اند و پیغمیر نیازمند نبوده که از او نام برد. 


۱۳ 


4 در این بند پیغمبر یادآور سرگذشتی است که بدو روی داده: روزی پیغمیر به جایی که آن راگذر زمستان (- 
پرتوزمو ۳۰۳۵/02۵0) نامیده دجار سرما و دمه گشته خود و اسب‌هایش لرزان خواست» به سرای یکی از 
گماشتگان کوی پناه برد وی را نپذیرفت و در بند آینده فرماید: این دروغ‌پرست که به درماندگان پناه نداد در 


هه 
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۲ 0 اوستا 


سپیتمان رل اوضتان که اورا به فرود آمدن" بازداشت آن هنگامی کد 


۴ من A.‏ 
چارپایانش به سوی وی رفتند و از سرما لرزان (بودند). 


۱۳ * این‌چنین نهاد دروغ‌پرست تباه کرد" برای خود (پاداش) آشکار ! (راه) درست 
را" روانش هنگام هویدا شدن (کردارها) "در سر پل چینوت به هراس افتده چه از 


گرذار‌قزیان کفیفی از راد راستی بر کشت 


۴ سور وداد برژیگری ‏ کرین‌ها فرماتردار تیستند. یرای ازاری "که 


آنان از کردارها و گفتارهای " خودشان به چارپایان (می‌رسانند), به جای آر" آن 
داوری" که در پایان" در خان و مان دروغ " خواهی داد. 


۱۵ 8 مُزدی ا که زرتشت برای مُغان " از پیش نوید داد" در گرزمان ؛ اهورا مزدا 
تخستین " (بدان‌جا) درامد این استابرای شما از پر تو متش تیک و راستی آن 


رستگاری که من نوید می‌دهم. 


۳۹ 
جهان دیگر از پناه ایزدی که در خور راهروان راه راستی است بی‌بهره ماند و روانش در سر پل چینوت (صراط) به 
بیم و هراس افتد. 

این کس را پیغمبر به پستی یاد کرده است کوی (= کی) ۵۷1 عنوانی است چون فرمانده و سردار و شهریار. 
شاید این کوی همان بندو 8000۷7 باشد که یکی از شهریاران دیویسنا و دشمن آیین زرتشت است و در بند ۱ از 
هات ٩‏ یاد گردیده است. 
# به جای نهاد دنا 8 آمده. در اینجا جنان‌که در یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۱ از «ها» ۱ گفتیم به معنی نهاد 
یا وجدان است نه به معنی دین و کیش در بند ۱ از هات ۴۶ نیز از روان و نهاد (= دیُنا) گناهکاران سخن رفته که 
در جهان دیگر, آن‌گاه که به سر پل چینوت رسند و کردارهای ژشت جهانی خود را هویدا و آشکاراء پیکرآسا در 
پیش چشم خود ببینند, به هراس افتند. خروش و فغان برآورند. 
#۴ یعنی کرپن‌ها (کرپن 62722)؛ پیشوایان کیش دروغین دیو يسنا از داد و دستوری که در دیس راستین 
مزدیسنا برای کشت و برز آمده فرمان نمی‌برند و در جشن‌های دینی خویش چارپایان را برای خوشنودی 
خدایان خویش همی کشند. تو ای مزدا آن سزایی که در پایان گردش گیتی برای چنین تباهکارانی در دوزخ (- 
خان و مان دروغ) برقرار داشتی دربارة آنان به جای آر به بندهای ۲و ۱۴ از «ها» ۳۲ نیز نگاه کنید. 
### در بند پیش دیدیم که پیغمیر فرمود: خان و مان دروغ (-دوزخ) پادافره کسانی است که سر از دستور و داد 
برزیگری و آیین کشاورزی پیچند و به چارپایان ستم روا دارند. در این بند فرماید: گرودمان =)Garo demana‏ 
گرزمان = بهشت) مُزد پیروان دین راستین یا مُغان است کسانی که به منش نیک آراسته‌اند. رستگاری یابند و در 
گرزمان درآیند. در آنجایی که نخست خود اهورا مزدا پرتو افکند. 
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گات‌ها 0 ۲۷۳ 
۰ 'کی‌گشتاسب با شهریاری ' این آیین "می 'بیڈیرفت ")بر 
آن (آموزشی) که مزدا اهورای پاک با راستی بیندیشید این چنين ین (کار) به کام" ما 
انجام گیرد". 
۷" 


ی مر ور و ۹ ۳ ی 
فرشوشتر هوگو پیکر ' بزرگواری "به من بنمود » برای دین نیکش مزدا اهورای 
توانا" آنجه آرزو شده" بدو بخشایاد " تا اینکه به دارایی " راستی برخوردار گردید 


۱۸ ایق این را جاماسب هز کر از روش راس چون دارای فو ,برای خود 
برگه یله (ارق) این کشو ر من تیک وا جریا این را به من بفهای, ای افو را که 


آنان در پناه تو باشند“ ای مزدا. 


E e ê ۱۹‏ این مرد مدیو ماه سییتمان خود بر ارم داده » پس از انکه در داش ۲ 


شتاشت کسی راکه در جهان می کو شد ۰ ان کس را بیاکاهاند از ای مدا 
چیزی که در کردارهای زندگی" بهتر است ۱ 


E ۰‏ ین بخشایش را " به ما ارزانی دارید " شما ای کسانی که همه (با یکدیگر) 


پشتیبان دین زرتشت است. با گرویدن این شهریار به دین راستین مزدا و برگزیدن راه درست منش نیک. پیغمبر 
امیدوار است که با پشتیبانی این شهر یار در دین‌گستری کامیاب گر دد و از گزند دشمنان برکنار ماند. 

## فرشوشتر از خاندان هو گر 1۷02۷۵ برادر جاماسب و وزیر کی‌گشتاسب است . بنا به معنی‌ای که جداگانه از هر 
یک از لغت‌های این بند برمی‌آید. آن‌چنا ن که در یاددا شت‌ها دیده می‌شود. از این بند روی هم رفته معنی‌ای جز از 
این برنمیآید از جملهٌ «فرشو شتر پیکر پزرگواری به پیغمبر بنمود» مقصود روشن نیست. بنا به گزارش پهلوی 
(زند) در همین بند. فرشوشتر دختر خود هووی #۷٥۷1‏ را به زنی پیغمبر داد برخی از دانشمندان» از آنان است 
استاد بار تولو مه 841۲101٥۳۰‏ نظر به همین گزارش پهلوی و سنّت. این بند را اشاره به همین زن دانسته است» 
جداگانه از فرشو شتر و دخترش هوّوی سخن داشتیم 
# 8 جاماسب از خاندان هو گر برادر فرشوشتر و وزير کی‌گشتاسب است. اوست که به دارایی فر ایز دی رسیده به 
آیین راستین گروید و خواستار بخشایش کشور مینوی (بهشت) مزداست. 
4۴ مد یو ماه از خاندان سپیتمان, از دودمان خو د زر تشت است. در ستّت پسر عموی پیغمبر است. اوست که ایین 
مزداو دین زرتشت به مردم بیاموزاند و به کردارهایی که در زندگانی ستوده‌تر و بهتر است رهبری کند تا کسانی که 
خواستار بخشایش روز پسینند و برای آن کوشاء در جهان دیگر کامرواگردند و به آرزوی خویش رسند. به بند ۱۵ 
از «ها» ۴۶ و به یادداشت آن نگاه کنید 
E eha i EE‏ =اردیبهشت؛و هو مننگه ۷011041371 =بهمن؛ ؛آرمئیتى 


چ 
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اوستا‎ ٥ ۴ 


همگام " هستید با راستی» با منش نیک با آن پارسایی که چون در نماز " ستوده 


AVL a) e Û 
شوید" مزدا از روی دستور (خویش) 'یاری ' بخشد.‎ 


۱ _ * از پارسایی" مرد پاک "گردد. این کس از پندار "گفتار, کردار (و) دینش راستی 
پاداش "نیک را آرزومندم . 


۲ ** کسی که برای من از روی راستی ستایشش ' بهتر است» می‌شناسد " مزدا اهورا. 


اینان را که بوده و هستند به نام" خودشان می‌ستایم و با درود" (به آنان) نزدیک 


۵ * 


۳ 
1 = سپندارمذ آمده, این امشاسپندانند که با مزدا همگام هستند. خواست (اراد؛) مزدا با مهین فرشتگان 
جاودانی یکی است. هر انکه به انان نماز برد و ستایش به جای اورد. مزدا اهورا ان‌چنان که پیمان رفته بدو یاری 
بخشد و پاداش نیک دهد. در پارهٌ ۸۲ فروردین يشت در همگام (هم اراده) بودن هفت امشاسپندان | تنه «هر 
هفت همپندار و همگفتار و همکردارند. هر هفت را اندیشه و گفتار و کردار یکی است و همه را یک پدر و یک 
سرور است» اوست دادار اهورا مزدا». 
# پاداش کشور مینوی (-بهشت) که خود پیغمبر آرزومند آن است به آن پارسا و پرهیزگاری ارزانی خواهد شد 
که با پندار و گفتار و کردار و نهاد نیک راستی برافزاید و دین راستین را پیش برد. 
2 به گفتۀ استاد بار تولو مه 807010107026 در این بند مقصود پیغمبر از «کسانی که بوده و هستند» آنانی هستند که 
در دین‌گستری کوشیدند و ستایششان به درگاه مزدا پذیرفته شده, در خور پاداش روز پسین می‌باشند. پیغمبر 
چنین کسانی را به نام‌شان ستوده درود می‌فرستد. 
به گفتۀٌ استاد لومل 0۳0۳061 مقصود این است: «کسی که نزد من ستایشش از همه چیز بهتر است می‌شناسم, 
آن کس مزدا اهورا و امشاسپندانش هستند به آنان ستایش و درود روی کنم» نگاه کنید به: 
Zeitschrift für Indologie und Iranistik. Herrausgegeben im Auftrag D. M. G von M. Geiger, Band‏ 
Heft 1; Leipzig 1922 S. 16; Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zu Gottingen.‏ 1 
Gatha’s des Zarathustra, Yasna 47-51, S. 161.‏ 
و به: .66 Selections from Avesta and old Persian, Part 1, by Tarapore vala, Calcutta 1922, p.‏ 
همین بند ۲۷ از «ها» ۵۱در بارة ۲ از يسنا ۱۵ آمده و در پارة ۱ از بسنا ۶۳و در پارة ۱۶ از يسنا ۶۵و در پار؛ ۱ از 
يسنا ۶۹ تکرار شده است» جز اینکه در آن باره به دو نخستین رازه از این بند شیر ی داده شده و آورذه شده است. 
نماز معروف ینگهه هاتام از روی همین بند ساخته شده است. به جلد خرده اوستا و به يسنا ۱ در نخستین 
جلد یسنا و به يسنا ۲۷ پار؛ ۱۵ همچنین در نخستین جلد یسناء گزارش نگارنده نگاه کنید. 
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فشر اشت‌گات 
يسنا «ها» ۵۳ 


" بهتر دارایی" که شناخته شده » آن زر تشت سپیتمان است که از پرتو راستی مردا 
اهورا به او خواهد داد: آری ‏ آن خرمی' زندگی خوش" جاودان "همچنین به آنانی 
که به کار بر ند وپیاموزنک سخنان و کردارهای" دین نیکش را. 


نت و اینان راست که از پندار, گفتار و کردار به خوشنودی وی پیوندند » شادمانه؟ 
به ایی ها و تاش انا کی کاس سر رتت سانو 


فرشوشتر پیارایند راەراست آن دین رهاننده را که اهورا فرو فرستاه " 


د وان کنر افو ةا س فب راز غاا 


# در این بند» چنان‌که در بسیاری از بندهای گات‌هاء پیغمبر از خود چون سومین کس نام برده فرماید: بهترین 

دارایی که شنیده و شناخته شده اهورا مزدا از پرتو دین راستین به من ارزانی خواهد داشت و مرارستگار و از 

زندگی جاودانی برخوردار خواهد نمود» همچنین همه کسانی که دستورهای دین پاکم را به یاد سپرند, از دولت 

جاودانی ایزدی بهره‌ور خواهند گردید. 

۶ در بند گذشته دیدیم که پیغمبر فرمود: کسانی که دین راستین را پیروی کنند در جهان دیگر پاداش یافته به 

دارایی جاودانی رسند. در اینجا فرماید: یاوران دینم چون کی‌گشتاسب و پسرم و فرشوشتر که برای خوشنودی 

مزدا با پندار و گفتار و کردار نیک راه راست دین رهاننده (سوشیانت) را بیارایند. در خور همان باداش خواهند بود. 
در یادداشت شمارۂ ۵از بند ۱۳ از «ها» ۴گفتيم که سوشیانت یا رهاننده و رستگار سازنده و سود جاودانی 

بخشنده در اینجا خود پیغمبر زرتشت است. 

۴ این بند دربارۂ بیو کا تی (عروسی) پورو جیست (پئو رو جیستا ۵100542 ۳0۷9), جوان ترین دختر پیغمبر است با 


۳ 
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۳ ۰ و یه ۳ 1 ۷ 
ارو وهی دش رز رتیت او روت ) به تو داد ان زمره ردو پود با 
ت 8 2 ۹٩ a oA,‏ ۰ 
منش نیک (و) راستی و مزداء این‌چنین با خرد خویش پند پرس > باکتر 

۱۹ اف من ,۱۳۰ 
پارسایی و نیک‌اندیشی ورز . 


[از زبان جاماسب] 

۷ آری این راا (پوروچیست را) به دلگرمی " به دبن رهیری کنم ' تا که او پدر را" 
خوشنود تواند ساخت" و شوهر" (و) برزیگران و آزادگان را" (آن) پاکدین 
پا کدیتان بهرة" با شکوه ‏ منش نیک...۱ بدو دهد مزدا آهورا برای دین نیکش؛ 
هماره جاودان . 


۵ ٍِ" سخنانی" به کنيزکان ‏ به شوی رونده گویم و به شما " (نیز) پند دهنده" آن را" 
به یاد بسپارید ‏ و دریابید" در نهادهای" (خود), در کوشش ‏ زندگی" منش 
7 ه 4 ۲ ۱۳ 
نیک. در راستی» یکی از شما باید بر دیگری بر تری جوید > جه این برای وی 


مود قوب واه نود 


۶ بو I‏ ۲ ی Pols‏ مار مر ۵ 
به‌درستی آن‌چنین است »ای مردان و زنان .هر ان گشایشی که نزد پیرو 


ی 
جاماسب, وزیر کی‌گشتاسب در گزارش پهلوی (- زند) نیز چنین یاد گردیده است. 

پیغمبر به دختر فرماید: من برای تو او را به شوهری برگزیدم. اما تو پس از مشورت با خرد خودت تکلیف 
پارسایی خویش به جای آر. 
# در این بند از زبان جاماسب. آنچه بدو در بند پیش پیمان رفته» پیغمبر پاسخ گوید: پوروچیست را راهنمای 
دين راستین شوم. آن‌چنان که پدر و شوهرش و همه پیروان از کشاورزان و آزادگان از آن پاکدین پاکدینان 
خوشنود مانند و مزدا اهورا برای نهاد (= دین) ستوده‌اش, باداش درخشان منش نیک را هماره جاودان بدو 
ارزانی دارد. 

به جای نقطه‌ها دو واژه خراب شده است. 
## در این بند روی سخن پیغمبر به همه کنیزکانی (= دختران) است که در جشن بیوکانی (عروسی) هستند و 
به‌ویژه به بیوک (عروس) و داماد که پوروچیست و جاماسب باشند. 

پیغمبر فرماید: اندرزم درست به یاد بسپارید تا در راه کوششی که در این جهان برای برخوردار شدن از 
زندگی جاوداتی که در خور پاک‌منشان است, به کارتان آید. 

در راستی یا در دین راستین (آش) باید از همدیگر برتری جویید. چه مایهٌ رستگاری و شادمانی و پاداش 
مینوی در این است. 
## خوشی و نیکبختی که امروزه نزد پیرو کیش دروغ می‌بینید, فردا در جهان دیگر از او گرفته خواهد شد. 


ج 
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گات‌ها ۲0 ۲۷۷ 


2 ۶ ۷ 6 . ا 3 .۱۰ 5 
دروغ می‌نگرید از خود او E‏ گرفته خواهد شد . افسوس برندگان راست 
مد ۱۱ ی ۱۲ € ۳ ۳ 1 ای ۱۴ € . ۱۵ 
حورش بد » رامش برگردد از دروغ‌پرستان که ایین ازارند این‌گونه 
انب شما زندگی مینوی خود باه ی گنر.۲۷ 


* وشمارامزد' این آیین مغ " خواهد بود تا چند "که کوششی " دلداده‌تر "دربن "و 
AVE‏ ۳ 1 ۸ ۹ چ ,۰ ۱۶ .م2 ا 
ريشه شماست. در انجایی که روان دروغ‌پرست برکنار و نون دوتا 
گشته ۲" نابود خواهد شد ". اگر این آیین مغ فرو هلید "۰ بانگ دریغ" در انجام ۶" 

گفتار " شما خواهد بود. 


** این‌چنین" بدکرداران ‏ فریفته " باشند و به اسیب رها گشته " همگان " خروش 
برآرند " بکند از شهریاران خوب" او (مزدا) شکست؟ و گزند" (به آنان رساند) و 
رامش "از آنان به ده‌های "' شاد" " دهد و زود "۲ باشد آنان را آن کسی که بزرگ تر 
ات باب فرک بر ارک 


۳۹ 
دروغ‌پرستان ‏ بین آزار را جز وای و دریغ و خورش زشت دوزخی چیز دیگر نخواهد بود, رامش و بخشایش 
بهشت از آنان دور خواهد ماند. آری چنین خواهد بود اگر شما مردان و زنان نیز در این جهان مانند پیروان کیش 
دروغین رفتار کنید »هسقۍ وزندگی آبنده مینوی خو به یشتن به دست خودتان تباه گردانید. 

در بند ۰ از «ها» و در بند ۱ از «ها» ٩‏ از بانگ دریغ و فریاد دروغ‌پرستان و از خورش دوزخی این 
گناهکاران نیز یاد شده» به آن‌ها نگاه کنید 

در بند ۱۰ از «ها» ۲۰ نیز از شکست یافتن بدان در پایان, سخن رفته است. به جای نقطه‌ها چند واژه خراب و 
در وزن شعر زیادتی است. به یادداشت آن نگاه کنید. 
# یعنی تا هنگامی که از دین برخوردارید. کوشش و جوششی که در رگ و خون دارید. پاداشی را که در آیین مغ 
و دین راستین پیمان رفته در جهان دیگر از آن خود دانید. در همان جایی که روان‌های پیروان کیش دروغین در 
کنارتان از گرانی گناه پشت دو تا گشته و نگون افتاده به آسیب اندرند. اگر امروز از ج رگ مغان و پیروان پای بیرون 
نهید, فردا پس از سر آمدن گردش گیتی وای و فسوس بر زبان رانید. 
۴ در این بند. چنان‌که در بند اینده و همجنان در بند ۴ از «ها» ۴۶ روی سخن پیغمبر باید با کی‌گشتاسب باشد. 
مزدا باید چنین شهریارانی برانگیزاند تا دست بیدادگران کوتاه کند ده و روستا از گزند آنان برهاند. یکند آن 
خدای بزرگ تر از همه» هرچه زودتر آن بدکرداران را که فریفته شده‌اند و در سرای دیگر دچار کردار زشت 
خویش خواهند شد و ناله و خروش بر خواهند آورد. در همین جهان هم به کیفر کردارشان رساند و به زنجیر مرگ 
و رنج گرفتارشان سازد. 
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° ق ا چ و کت راوس 


شمرندگان آیین "که به کیفر ارزانی‌اند" 

کجاست آن داور درستکردار" که زندگی "" و آزادی ۲ از آنان پرباید ۲۳ 

ایدون توراست. ای مزدا توانایی "" که به درویشان ‏ واست زندگیگندده۱۹ 
ف بها . 


# پیغمبر فرماید: سرانجام بدکیشان و کسانی که خواستارند ارجمندان و برگزیدگان را (یعنی پیغمبر و پیروانش 
را) خوار کنند و دین راستین پست دارند. به سزای خود خواهند رسید. در دوزخ, در آن جایگاه تباه و گندیده 
خواهند افتاد. اما در همین جهان, کو آن شهریاری که از روی داد و آیین آنان را رام و فرمانبردار سازد؟ 

مزدا به نواختن بینوایان درست‌کردار و به انگیختن چنین پادشاه دادگر تواناست. 
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فهرست لغات 


آت ۲۰۱۸۱۶۸ 

آرمتی, ۰۳۹ ۶۹ ۰۷۰ ۷۹۰۷۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۱۰۹ تا 
۲ ۲ ۲ تا ۱۲۸ ۱۳۰ ۰۱۳۸ 
۲ ۰۵ ۰۱۴۷ ۱۵۴ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۲۴۷ 
آزتی: ۴۹ ۶۵ ۱۹۵ 

آفرینگان, ۵۹ 

آکم مانو ۷۰ 

آک ش۸۱۱۵ ۱۱۶ ۱۴۲ 

آثيریامَن, ۸۳۰۸۲ ۸۴ 

ایستان, ۴۸ 

اپو ثراء ۷۸ 

آتزوامر ۸۱ ۸۳ 

ارتشتاران, ۸۴ ۲۰۲ 

ارتشتاران سالار, ۸۴ ۲۰۳ 

اريامن, ۸۳ 

اشاء ۷۰ 

اشاوهیشتاء ۶۹ ۷۹ 

اشتود. ۶۳ تا ۶۵ ۸۸۸ ۱۹۷ ۱۰۱۰۹۹ ۱۲۳ ۰۱۲۴ 
۰۱۳۵۰۱۳۲۸ تا ۱۴۱ 

آشته ۶۳ 

اشم‌وهو, ۱۰۵ ۱۲۳ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۱۶۲ 

اش ۰۷۱ ۷۸۰۷۴ ۱۲۳۸۳ ۰۱۴۰ ۱۵۸۰۱۵۲ ۱۶۲ 
اشی. ۰۸۱ ۰۲۲۰ ۰۲۳۵ ۲۳۹, ۲۶۷ 


۱٩۳ ۶۵ ۶۴ افسمن,‎ 

اک ۱۴۳ 

۱۵۲ ۰۱۴۰ ۰۱۲۳۰۱۱۸۰۱۱۶ ۸۰ امرداد (امرتات)‎ 
۲۵۶ FPF ۰۲۳۲۳ FTV 1° AFT AAA 
۰۲۱۳ ۰۲۱۰ AA AY ۸۶ ۸۰ ۷۹ ۰۵۸ امشاسپند.‎ 
۰۲۶۳ ۰۲۵۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۳۷ TTA PTF ۰ 
۳۶۷ 

اناهیت. ۵۴ 

آنغره روج ۰۲۶ ۸۶ 

انگره مینو, ۰۶۹ ۱۰۸,۷۰ 

اواست وم تن ۸۵ 

اوپستاء ۴۸ 

آوروازيشته, ۸۱ 

۰۹ ۰۱۰۱ ٩٩ تا‎ ۹۶ ٩۵ ۸۸ ۶۵ ۶۳ ۶۲ اهنود‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱۴۳۱ A1۹ ATT ATF I: ۲ ۱۱ 
۱۶۲ 10۵0۹ ۸ 

VY ۰۷۰ ۰۵۹ ۲۵ ۴۲ «FY ۳۹ ۲۵ .۲۲ اهورامزدا,‎ 
۱۰۰ ۹۸ ٩۷ AO ٩۳۱٩۱ ۸۵ ۰۸۸ Û VV ۴ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۲۵ ستا‎ ۰ FA 
۰۲۰۶ ۱۶۲ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۳۲ ۲ ۲ ۱ 
۱۲۱۳ TV (۴ 

ایران دبیر» ۴۹ 

۱۹۹ 4٩۹ ۸۳ ۸۲ ایرمان,‎ 
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۲۲۸۰۲۰۹۰۱۹۹ AF ۰۸۱ ۸۰ ایزد.‎ 

ایزشن, ۵۶ 

باگ‌ایادیش, ۳۴ 

برزی سوه ۸۱ 

برسم ۸۵ ۲۲ 

برهمناء ۸۳ 

بزرگ فرمدار» ۸۴ 

بغ» ۱۸۵ تا ۱۸۷ 

بهمن» ۸۰ ۰۱۲۳ ۰۱۴۰ ۱۵۸۰۱۵۲ ۲۱۰۰۱۶۲ تا 
۸ ۲۲۰ ۰۲۳۰ ۲۳۳ تا ۰۲۳۲۵ ۲۲۷ تا ۰۲۳۹ 
۲۱ ۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۲۶۱ تا 
TFA ۰۶۸۶۶ ۳‏ ۲۷۳ 

بهيزک, ۰۸۵۹ ۱۸۸ 

پازند. ۱۰ ۴۸۰۱۴ ۰۴۹ ۰۸۵۷ ۱۸۹۰۵۸ ۲۰۴ 

پتمان (پیمان)؛ ۶۵ 

بر تو ۱۵۵ ۲۰۶ 

پر تو زمی ۱۵۵ ۲۷۱ 

پوروش» ۲۹ 

پوریوتکیشان. ۹۷ ۱۰۱ ۱۲۳ ۱۴۱۰۱۲۴ ۸۵۲ 
۳ 1۵۹ 

۰۳۸ ۳۵ ۰۳۲ ۲۱ <° ۲۸۰۲۶ ۱۸۰۱۵ ۰۱۴ پهلوی,‎ 
AF GAIN ۸۷۹ VT ۶۶ ۶۵ ۶۲ ۶۱ تا‎ ۷ ۵ ۹ 
۳۷۵ ۵ A ۴ 
۰۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ AVAL ۱۷۵ ۰۱۷۱ ۶۶ ۵ 
۰۲۲۱۰۲۰۸۰۲۰۶ ۲۰۴ تا‎ ۱۹۵ ۱٩۹۳ تا‎ ۵ 
۲۷۵ ۰۲۷۳۰۲۶۴ TOF ۳۳ ۳ (۱ (۷ 
۱۹۷ ۸۸۳ پیشتر (پیشه),‎ 

ترماتی ترمنش, ۷۰ 

تش. ۶۵ ۱۹۳ 

توشنامتی. ۱۲۷ 

جت‌دیودات» ۵۷ 

جشن» ۱۸۸ 

چنوات (پل چنود) ۸۷۳ ۱۳۷ ۱۵۱ ۱۵۶ 

٩۱ خشئت,‎ 


خشتر» ۷۸ ۹۸ ۲۱۸ 


خشترپاون, ۳۵ 

خشتریا, ۸۳ 

خوتؤ ۸۲ :۱ ۸۴ 

خورتک اپستاک. ۸۵۸ ۱۴ 

خورداد. ۸۷۸ ۸۰ ۱۲۳۰۱۱۸ ۰۱۴۰ ۰۱۵۲ ۱۵۸ ۱۶۲ 
داتیک, ۸۵۵ ۱۸۶ 

دبیران مهشت. ۴۹ 

دخمه ۵۷ 

درگونت (دروند)» ۲۵۱ 

٩۳ درو‎ 

٩۳۰۹۲ درواسپ»‎ 

دروج» ۸۶ ۲۵۸ 

دژ نېشتهء ۵۲ 

۵٩ دهمان»‎ 

راسپی. ۹۷ ۱۲۴۰۱۰۱ ۰۱۴۱ ۰۱۵۳ ۱۵۹ 

رت ۸۳ 

رتشتر» ۸۲ 

رد. ۱۵ ۵۷ 

رغه ۳۰ 

زر تشترو تمه ۳۱ 

زیریت» ۲۹ 

سپنتا مین ۶۴ ۷۰ ۷۹ 

سینیشته. ۸۱ 

ستوت یشت. ۸۵۶ ۶۰ ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ 

سدره. ۵۸۰۱۴ 

سروش یشت. ۸۵۸ ۵٩‏ 

سیوشانس. ۴۳ 

فراشاء ۲۹ 

٩ ٩۳ ۰٩۲ ۸۳ ۱۷۹ ۰۷۱ ۶۹ ۶۸۰۴۲ ۳۹ فرشته,‎ 
AVF ۰۱۵۵ ATA AYY ۲ ۲ ۹ 
۲۶۷ ۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ تا‎ ۲۷۱۹ ۳ ۲ ۹ 
۸۱ ۰۳۵ فر کیانی,‎ 

فرگرد. ۵۷ 

فروهر و فرورد. ۴۰ 

کاتوزیان, ۰۲۰۳۰۸۴ ۲۰۴ 
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گشتی, ۵۶ 
گات‌ها, ۵٩‏ 


گاس, ۶۰ 

۰۱۸۷ ۱۸۶ ۱۰۰ 44 4۸ ۶۰ ۵۶ ,۵۵ گاسانیک.‎ 
۱۹۱۹۰ AAA 

گرزمان (گروثمان), ۰۸۶ ۰۱۳۴ ۰۱۸۲ ۰۲۴۸۰۲۰۷ 
۴ ۰۲۶۷ ۲۷۲ 

گرم‌پات ۰۳۴ ۳۵ 

گواژه. ۸۵ 

گسوشورون ۱۰۶۰۱۰۳۰۱۱۴۰۱۳۰۲ ۸۱۱ ۲۱۶ 
۸ ۳۱۵۰۲۴ 

ماثران. ۸۸۸ ۱۰۴ 

مرت ۷۹۰۱۷ 

۸۵ ۷٩ مرتیاء‎ 

fF ۰۴۳ ۸۳۴ ۲۷ ۰۲۱ ۲۰۰۱۵ ۱۲ مزدیسناء ۱۰ تا‎ 
AY <A ۸۸ «AY ۸۰ ¥۹ ۷۱ ۰۵۹ ۵۴ ۰۵۳ ۵۱ 
۱۴۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۳۶ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۰۵۵ A۵ 
JAY ۱۸۵ ۰۱۸۱ AYO ۰۱۷۴ ۱۶۲ ۵ ۲ 
۰۲۴۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۲۳۴ ۰۲۲۸ ۲۱۷ ۲۰۵ ۹ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۶۷ ۰۲۵۷ TOF ۲۵۲ ۴ 

مسمغان, ۳۰ ۳۱ 

مش.» ۷۹ 

منت ۲۱ 

موبدان موبد. ۳۱ ۳۹ ۸۴ 

موروس» ۷۹ 

موریور» ۷۹ 

میزد. ۱۵ ۵۸ ۶۹ ۰۱۲۰ ۲۳۲ 

٩۷ نبانزدیشتان,‎ 

۱۸۴ ۰۱۸۲ ۸۵ ۶۰ ۰۵۶ ۰۵۵ ۸۵۲ ۸۵۱ ۰۲۸ نسک.‎ 
۲۶۴ ۲۰۷ AAV ۶۵ 

نسودی, ۲۰۳ ۲۰۴ 

نمک ۴۷ 

نیساریان, ۸۴ ۲۰۳ 

وَاییّه» ۱۵۵ 


وازيشته ۸۱ 


فهرست لفات 0 ۲۸۱ 


واستراء ۳۹ 

واستریاء ۱۱۱ 

واستریو» ۲۰۲ 
واستریوشان, ۲۰۲ 
واستریوشان سالار. ۸۳۴ ۲۰۳ 
واستریو فشوینت, ۲۰۴ 
واستریه, ۸٩۷‏ ۲۰۰ ۲۰۱ 
واستریه فشیانت ۸۳ 

والوناء ۸۲ 


unk oOo 


وچش تشتی» ۲۶ 

وخش. ۷۴ ۲۰۸۰۱۰۴ 

و خشور ۶۰۰۲۸ ۱۰۴۸۷۳ ۱۷۳ ۰۱۷۷ ۸۱۸۱ ۲۱۶ 
ور ۸۷۲ ۰۸۲ ۱۲۳ ۱۴۰ ۱۴۵ ۸۵۲ ۱۵۸ ۸۱۶۲ 
YA ۰ ۲ TIT (۴‏ 

ورد ۱۹۷۰۸۵ 

۶۰ ۸۵۷ وندیداد ۸۱۰ ۱ ۱۵ ۶ ۱۳۰ ۴۵ ۵۵ تا‎ 
AAT AA ۰۱۸۸۰۱۸۶ ۱۸۵ ۵ ۵۴ 
۲۳۰۷۸۴ ۷ <° °۰°۰ 34۹ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ 4۸ ۰۷ ۸۸۶۹ ۶۴ ۰۴۱ وهوخشت‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ AAT ٩۷ ATF ۳ 
(۱ ۹ 

وهو فریان ۸۱ 

وهومناه, ۸۷۰ ۷۲ ۷۸ 

۱۵٩ ۱۵۳ ۱۳۱۰۱۲۴ ۰۱۰۱ ٩٩ ۶۴ وهیشتواشت.‎ 
۱۶۰۳۵۸۱ 

ویسیاء ۳ ۲۰۲ 

هاتک مانسریک, ۰۵۵ ۱۸۶ 

هاروت و ماروت. ۸۰ 

هایتی, ۵۶ ۶۱ ۰۶۳ ۶۵ ۰۱۸۹ ۱۹۳ 

هپتن هایتی, ۷۹ 

هرپتان هربت» ۸۴ 

هرپتان هرپت تنسر, ۵۴ 

هروتات» ۸۷۸ ۰۷۹ ۸۰ ۱۱۹۰۱۱۳ 

هزوارش, ۴۹ 

همستکان. ۰۷۲ ۰۱۱۷ ۲۲۸۰۲۰۹۰۱۴۴ 
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۲ 1 اوستا 


هوئی‌تی (هُتخش). ۸۴ 

هوخت. ۷۲ ۸۵ ۸۶ 

هوم. ۱۵ 

هوورشت. ۸۷۲ ۸۵ ۸۶ 

یتااهو, ۹۵ ۹۷ ۱۲۲ 

یزشن, ۵۶ 

يسن ۰۱۰ ۰۱۱ ۲۰۰۱۵۰۱۳ ۰۲۴ ۰۳۰ ۲۶ ۱ ۳۹ ۰۴۹ 


AF ٩۵ ٩۱ ۱۸۷ ۰۸۲ ۱۷۹۱۷۳ ۱۲۶۰ AV AF ۵ 


۱۲۲ تا ۱۰۵ ۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۲۰۰۱۱۹ تا‎ ۳ ۹ 
۱۶۰ ۰۱۵۴ ۱۴۴ ۱۴۲ ۱۳۶ ۱۳۳ ۱۳۲ ۵ 
۱۸۸ ۸۱۸۷ ۱۸۴ ۱۸۲ AVF ۰۱۷۴ ۱۷۳ ۵ 
۰۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۴ ۲۰۱ تا‎ ۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۱٩۹۳ تا‎ ۰ 
۰۲۶۹ ۲۵۶ ۰۲۴۷ ۲۴۶ ۰۲۳۶ ۲۳۳ NV ۰ 
YF VY 

ینگهه هاتام, ۰۹۵ ۹۶ ٩۷‏ ۰۱۰۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۲۷۴ 
نی ۴۴ 
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فهرست اسامی قبایل و اشخاص 
و کتب و اماکن و بلاد 


آتریت پسر هومت» ۲۸ 
آترفرنبغ پسر فرخ‌زات» ۲۸ 
آثارالباقية ۳۵ 
آذربایجان» ۰۲۹ ۳۰ ۳۱ ۴۰ ۸۸ ۲۰۲ 
آذربد مهراسیند. ۵۴, ۰۵۵ ۵۸ 
آذر برزین مهر» ۲۰۲ 
اذرخش درخش. ۲۹ 

آذر فرنبغ (فروبا)» ۲۰ 
آذرگشنسب. ۳:۲۹ 
آسیای صغیرء ۳۷ ۴۰ 
ابراهیم, ۰۱٩‏ ۴۴ 

این‌الاثیر» ۳۰ 

ابن الفقیه ۳ 

این خر دادبه, ۲٩‏ ۳۰ 

ابن مقفع؛ ۰۴۹ ۵۴ 

ابوالفداء ۳۰ 

ابوریحان بیرونی» ۰۳۱ ۳۳ 
ابومسلم» ۲۱ 

اپرویژ, ۳۱ 

اد شون :۲۲ 

اراستی, ۳۸ 

ارج, ۳۸ 

ارچاسب. ۳۳ 


ارحدس ۳۸ 

اردا ویرافنامه ۲۰۹ 

اردشیر پایکان. ۰۲۷ ۸۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۶۶ ۸۴ 
اردشیر دوم ۳۲ 

اردشیر سوم. ۴۶ 

ارسطاطالیس, ۳۲ 

ارشام ۳۵ ۲۰۰ 

ارمنستان ۴۰ ۵۳ 

۳۴ ۳۰ ۲٩ ارمیّه,‎ 

۰۴۹ ۰۴۲ ۴۲ ۰۲۶ ۲۵ ۲۲ تا ۱۶۰۱۱ ۲۰ تا‎ ٩ اروپاء‎ 
۱۰۸ ٩۴ ۸۵ ۸۳۲ ۷۷ ۷۶ ۸۷۱۵۱۰ AY ۰ 
۲۰۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۳ 1۶۹ 1۵00 

ارو تدن ۰۳۹ ۸۴ 

اریکدسف, ۳۸ 

اسپنتمان» ۲۰ ۰۲۸ ۶۰ ۰۸۸ ۱۵۵ 

استخر. ۵۲ 

استرابون ۳۰ 

استوناوند. ۳۱ 

۴١ استیاج.‎ 

اسحق, ۴۴ 

اسدی طوسی, ۸۵ ۲۰۵ ۲۰۶ 


اسطخر. ۵۱ 
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۴ ا اوستا 


اسفار تورات, ۶۲ 

اسکندر, ۰۲۷ ۱۳۳ ۰۴۲ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۷۱ ۱۹۴ 

اشپیگل, ۱۰ ۱۵ ۰۲۳ ۵۷ 

اشکانیان, ۲۷ ۰۴۱ ۰۴۹ ۵۳ ۸۸۷ ۱۹۴ 

افراسیاب ۳۵ 

افلاطون, ۳۲۲ 

اکباتانا (همدان), ۴۰ 

المنصور» ۳۹ 

اتانوس مارسلینوس» ۳ ۲۳ 

انجیل, ۵۰ ۵۳ 

اند رآس, ۴۸ 

انکتیل دوپرون, ۰۲۰ ۲۹ ۵۷ 

انگلیس, ۲۳ 

اوپرت. ۴۸ 

آوروت اسپ» ۳۵ ٩۰‏ 

اوستاء ۹ تا ۱۳۰۱ ۱۶ 1۸ î‏ ۰۲۲ ۲۶ ۲۸ با ۳۰ 
۵ ۴۵ تا ۶۲ ۱7۶۴ ۶۷ NY‏ ۷۸,۷۴ تا 
A ۵ ۲‏ ۰۱۱۶ ۱۲۰ ۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۱۶۰ 
۶ ۷۲ "7 ۱۸۱۰۱۷۸ تا ۱٩۱‏ ۰۲۰۸۱۱۹۳ 
FV ۲‏ ۰۲۶۴ ۲۷۴ 

ایتالی؛ ۳۱ ۴۲ 

:۴۲ Uf ۱۳۸ 9۳۲۶۳۴ ۲F ۰۲۲ ۱۱۱۵ ایران‎ 
۸۰ ۸۷۷ ۷۶ ۸۷۴ ۷۲ ۷۱ FV ۶۱۱۵۹ ۵۴ FF 
۱۶۹ تا‎ ۱۶۵ ۱۳۲ AF AF AY ٩۸۰ ۲ 
۲۰۶ ۲۰۲ تا‎ ۲۰۰ ۱۹۴ ۱۸۶ ۸۱۸۱ ۱۷۸ ۱ 
۲۶۰ ۲۴۷۰۲۳۲ ۳ ۸ 

ایرانشهر (تألیف مارکوارت), ۳۱ 

ایست واستر, ۳۸ ۲۵۴ 

ایست واستراء ۳۹, ۱۶۰ 

بابل» ۰۳۷ ۰۴۰ ۰۴۴ ۰۴۷ ۸۸ 

باتیر. ۳۸ 

باختر (بلخ), ۲۹ ۳۲, ۰۳۳ ۳۴ ۳۵, ۳۷, ۸٩‏ 
بخت‌التص ۴۴ 

برات ز کرش ۲۴ 

بردیا (اسمردیس), ۳۴ 

برنوف» )۲۰ 

بروشوس» ۳۲ 


بطلمیوس, ۳۱ 


بغداد, ۰۲۸ ۳۱ ۱۷۱ 

بلاش, ۵۳ 

۰۱۷۱ ۰۱۶۸۰۱۶۷ ۱۶۵ OV ۳۱ بمبئی»‎ 
۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ AVF AYY 

AY ۰۲۵ ۴۲ ۰۴۱ ۲۹ ۰۳۸ ۲۴ ۸۳۳ ۰۲٩ بسندهش,‎ 
۲۵۴ ۰۲۰۸۰۱۸۱ AO GAT AD AF A! 

بنیاسرائیل ۴۴ ۲۰۵ 

بورشسف» ۳۸ 

بیت‌المقدس. ۴۴ 

بیستون (بهستان) ۰ ۳۴ ۳۵ ۳۷ ۴۶ ۰۴۸ ۸۵۰ 
۹۸۹4 

بیورزاسب» ۱۴۲۳ 

پتیگربنا, ۳۵ 

پرشک. ۴۱ 

پرفیریوس. ۳۲ 

پرور تیش ۳۵ 

پلستین» ۳۰ 

پلوتارخس, ۳۲ 

پلینیوس, ۰۳۰ ۵۱ 

پنج بوخت, ۶۱ ۸۶ 

پوروچیست, ۳۸ ۳۹ ۸۸ ۱۶۰ ۰۲۵۴ ۲۷۵ ۲۷۶ 
پوروش اسپ. ۲۹ 

پوندیشری, ۲۰ 

تلوپونیوس, ۴۲ 

تاگور ۱۷۱۰۷۷ 

تتار ۲۸ ۱۸۸ ۱۹۴ 

تخت سلیمان ۲۹ 

تراژان. ۵۳ 


تنسر, ۸۵۱ ۵۲ ۵۴ ۸۴ ۲۰۳ 

٩۱ ۷۹ ۶۲ ۴۷ ۴۴ تورات‎ 

توران ۴۰ ۸۷ ۰۸۸ ۱۳۸ 

تورفان. ۵۱ 

تهران ۳۲۱ ۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۶۸ ۱۷۰ تا ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
۱۷۶ 

تهرت. ۳۹ 
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تیسفون. ۲۹ 

تیل, ۴۸ 

تیمور» ۱۸۸۰۲۸ 

جاماسب کر ماتی: ٩‏ ۲۰ 

جاماسب (وزیر کی‌گشتاسب), ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۷۳ 
۳۷۵ 

جرهد ۳۱ 

جسنفشاه. ۸۵۱ ۵۴ 

جکسن. ۳۴ 

جئجست. ۲۹ 

چنگیز» ۲۸ ۱۸۸ 

چیش پیش ۳۵ 

چین» ۲۱ 

حخیش» ۳۸ 

ختن. ۵۱ 

خراسان, ۳۰ ۰۳۵ ۳ ۱۹۹ ۲۰۲ 

خرمشاه ۲۶ 

خسانتوس. ۳۲ 

خسرو انوشیروآن, ۵۵ 

خشایارشاء ۳۲۲ ۴۱ 

خوارزم او وارزمیاهوا ریزم. ۸۵ 

خورشید چهر ۳۹ ۸۴ 

دارا ۵۲ 

۲۰ ٩ داراب.‎ 

دارمستتر, ۱۰ ۲۳ ۴۲ ۸۵۳ ۶۶ ۸۲ ۱۹۵ ۱۹۶ 
داریوش, ۳۰ ۲۳ تا ۳۷ ۴۰ ۴۱ ۴۶ ۰۴۸ ۸۵ ۲۰۰ 
دانمارک. ۵۰ 

دبستان‌المذاهب, ۴۵ 

دماوند (دنباوند)؛ ۳۱ 

دورشرین, ۳۸ 

دیاکو, ۲۷ ۴۱ 

دینشاه جی‌جی‌باهای ایرانی, ۲۳ 

۹٩ ۵۵ ۵۴ ۸۵۳ ۵۲ ۰۴۵ ۰۳۹ ۰۲۳ ۰۲۸ دیسنکرد.‎ 
۲۲۲ ۰۲۰۸۰۲۰۷ ۱۹۱ ۰۱۸۷ ۱۸۶ AAD ۴ 
۲۹ دینور.‎ 

دینون, ۲۸ 

دیوژنس لرتوس. ۸۰ 

٩۴ VF ۸۵۳ ۰۴۲۰۳۳ (J 


فهرست اسامی قبایل و... 0 ۲۸۵ 


رنگهه, ۴۷ 

روت. ۲۳ 

رود سند ۳۶ 

روزنبرگ (فریدریک), ۴۵ 

ریْخلت, ۳۶ 

ریگ ودا ۴۷ ۶۰ 

وات‌سپره, ۸۳۲ ۳۸ 

زراتشت بهرام پژدو (شاعر)» ۴۵ 

زرتشت» ۱۴ ۸۹ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۴ ۲۷ تا ۵۱۰۴۸ ۵۲ 
٩۰ ۱۸۷ ۸۵ LAY ۸۱ ۸۷۷1۶۸ FF ۲۰‏ 
۳ ۹۶ ۱۰۳۹۸ ۱۰۴ ۱۰۸۱۱۰۶ ۰۱۱۲ ۱۱۴ 
تا ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۶ 
ATA ATO ۲‏ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۹ ۱۵۰ 
۱ تا ۱۵۶ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ AV‏ 
۰۱٩۴ ٩۳ ۰۲ ۲۱‏ ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ 
۲ "۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۳۱ تا ۰۲۳۲۳ ۰۲۳۲۷ 
۸ ۴۰ ۷ ۲۴۳۳ تا ۰۲۴۶ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۲۵۱ تا 
۵ ۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۲ ۲۶۵ تا ۰۲۶۷ ۲۶۹ تا ۰۲۷۳ 
۷۵ ۲۷۶ 

زرتشت‌نامه, ۴۵ 

زنجان, ۲۹ 

ساسان, ۵۳ 

۵۶ ۸۵۵ ۸۵۲ تا‎ ۵۱ ۴٩۹۰۲۸۰۲۷ ۲۱ ۰۲۰ ساسانیان.‎ 
۰۱۸۴ ۰۱۸۳۲ ۰۱۷۸۱۱۷۵ ۱۴۴۶ AF ۸۴ ۶۶ EN $° 
۱ ۳ ۷ NAF 

سامانیان ۲۸ 

سبلان, ۳۴ 

شغد 4۵۱ 

سلوکید. ۳۵۲۷ 

شنت امس ۲۱ 

سنایی, ۱۲۰۰۱۰۸ 

۲۰ ٩ سورت.‎ 

سه بوخت, ۶۱ ۸۶ 

سیاوش, ۵۷ 

سیستان, ۳۷ 

شابرقان, ۵۱ 

شایور اول, ۵۴ 

شاپور دوّم. ۰۵۳ ۵۴ ۵۸ 
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۶ 1 اوستا 


۱۹۹ ٩۱ ۰۸۷ ۸۴ «AY ۸۵۱ ۳۷ ۳۵ ۳۴ شاهنامه‎ 
۱ 

شهر زور. ۲۹ 

شهرستانی» ۳۱ 

شهید بلخی, ۲۲ 

۱٩ صحف.‎ 

صفاریان, ۲۸ 

ضحاک. ۱۴۳ 

طبرستان. ۸۵۱ ۵۴ 

طبری, ۳۱,۳۰ ۰۵۱ ۲۰۳ ۲۰۴ 

عرب, ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۸ تا ۵۰۰۳۱ تا ۶۰۰۵۲ 
عربستان, ۱٩‏ 

عمران, ۴۴ 

٩۴ ۷۶۳۳ ۳۲۱۳۲ عیسی»‎ 

فارس, ۳۰ ۰۴۱ ۴۶ ۰۴۷ ۰۵۴ ۸۵ ۲۰۲ 
فانی» محسن. ۴۵ 

فخرالدین گرگانی. ۸۳ 

۱۴۸ ۳۹ ۳۸۱۳۷۰۱۲۹ فراشستر»‎ 
۰۱۷۲ ۸۷ ۸۴ GAY ۶۳ ۰۵۷ ۵۴ ۲۲ ۰۱٩ فردوسی,‎ 
۷۱۰۰ ۴۳ ۲ 

فرنی» ۳۹ 

فرورتی, ۴۱۰۴۰ 

فریان ۰۳۹ ۸۸ ۱۳۸ ۲۵۲ 

۱۸۱ ۰٩۱ فریدون,‎ 

فیثاغورث, ۳۲ 

فیلیپ. ۴۲ 

قرآن, ۸۰۲ 

قزوینی. ۰۱۷ ۲۰ 

کاتپاتوکا (آناطولی) ۴۰ 

کاریان؛ ۳۰ ۲۰۲ 

کاسل» ۲۸ 

کانگا, ۰۲۳ ۱۷۴ 

کینهای, ۵۰ 

کتاب التنبیه, ۸۵۴ ۸۴ ۱۸۴ ۲۰۳ 
کتاب عزرا, ۴۴ 

کتریاس, ۳۲ 

کرپان» ۶۹ ۸۸ ۸۱۱۴ ۱۱۶ ۰۱۳۲ ۱۴۵ 
کفالیون, ۳۲ 


کلده ۰۲۲ ۳۳ ۴۹ 


کلمن. ۳۶ 

کمبوجیاء ۳۴ ۴۱ 

کورش, ۳۳ ۳۷, ۴۱, ۴۴ ۷۶ 
کیانیان. ۳۵ 

کیخسرو ۳۰ ۱۷۰۸۹۳۵ 
کیقباد. ۲۵ ۸٩‏ 

کیکاوس, ۳۵ 


۲۰۴ ۰۱۸۱ ۱۶۰ ۱۵۰ ۸۸ ۳۵ ۳۴ کی گشتاسب.‎ 
۲۶۷ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۵۴ TOF YAY ۲۱ 
۲۷۷ ۷ ۳ 

کی لهرانسب: ۳۲۵ 

گات‌ها, ۱۱ تا ۱۵ ۲۲ تا ۳۴۰۲۸۰۲۶ ۳۶ ۳۷ ۲۹ تا 
VY ۰۸۷۰ BA AF AD ۷ ۰۱‏ ۷۴ تا ٩۳ ٩۱‏ 
۵ 1 ۰۱۰۴۰۱۰۱۹۹ ۰۱۱۴۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۵ ۰۱۱۶ 
Û ۱۳۸۰۱۳۲ ۱۲۴‏ ۱۴۱ ۵۳:۵۲ 
۵ تا ۱۶۱,۱۵۹ ۰۱۶۲ ۱۶۵ تا ۰۱۶۸ ۱۷۲ تا 
۴ تا AVA‏ ۱۸۱ تا ۱۸۳ ۱۸۶ ۱7 ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ 
OF YON TEV TPV TYA YY 14‏ 
۰ ۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۲۷۵ 

گرجستان, ۵۰ 

٩۱ گرشاسپ:‎ 

گرگان, ۳۵ 

۰۲۲۷ VF AF AF ۰۴۸۰۲۳ ۱۴ ۰۱۳۰۱۱ گ لدنر»‎ 
۳۶۶ 

گماتاء ۳۴ 

کیک ۰۲۳ ۷۵۱۳۶ 

لومل, ۲۷۴ 

ماد. ۰۲۲ ۲۰ تا ۰۳۲ FV‏ ۴۰ ۰۴۱ ۰۴۵ ۸۵ 

ماراتن, ۷۶ 

مارکوارت ۲۱ 

مامون (خلیفه). ۲۸ 

محمدبن الحسن‌بن اسفندیار, ۵۴ 

مدینه ۲۰ ۷۸ 

٩۰ ۳۹ ۳۸ مدیومانگهه,‎ 

مدیو ماه ۸۸ ۲۵۴ 

مدیون بارتولومه» ۱۱ 

مراغه ۲۹ 
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مر وج الذهب» ۳۳ ۰۵۱ ۰۵۴ ۰۱۸۱ ۲۵۴ 
مزدک. ۳۶ 

مزدک (پسر بامداد) ۵۵ 
مسعودی, ۳۰ ۰۳۸۰۳۲ ۴۹ ۸۵۱ OF‏ ۸۴ ۰۱۸۴ 
YO ۳‏ 

مصر؛ ۳۷ 

معجم‌البلدان. ۳۱ 

مغول, ۰۲۸ ۰۵۲ ۱۹۴۰۱۸۸ 
منوچهری» ۸۵ 

منوشهر» ۳۸ 

P۸ FY «FV «FF «FF «۳۹ «۴ موسى»‎ 
۳۱ موسی بن کعب»‎ 

مولر» ۲۸ 

مهابهارتاء ۳۳ 

مهدی (خلیفه), ۳۱ 

میرخواند. ۳۰ 

له ۱۲۳ ۸۲ 

مته, ۲۳ ۶۶ ۷۵ 

ناصرخسرو, ۴۹ 

نرون, ۵۲ 

نولدکه. ۴۱ 

نیشاپور. ۳۰ 

نینو ۴۰, ۴۷ 

نینوس, ۳۲ 

واکرناگل, ۲۳ 

واندست. ۳۸ 

وژو. ۵۱ 

وست. ۰۳۲۴ ۸۵۲ ۱۸۴ ۲۰۸۰۲۰۷ 
وستا؛ ۴۸ 

وسترگارد. ۱۳ ۰ ۵۷ 

ویتنی ۴۲. ۷۶ 

ویسباخ, ۴۸ 

ویس و رامین» ۱۹۹۴ 


فهرست اسامی قبایل و... ۵ ۲۸۷ 


ویشپ اوزاتیش, ۳۵ 

هارلز, ۰۱۰ ۲۸۰۲۳ 

هارون» ۳۹ 

هاید. توماس, ۲۰ 

هایزم. ۳۸ 

هجدسف. ۱۳۸ ۲۵۴ 

هخامنش, ۰۳۴ ۳۵ 

هر تسفلد, ۴۱ 

هرتل, ۲۳ ۰۳۴ ۷۵ 

هردار ۳۸ 

هرمٌدُر, ۳۲ 

هرمیپوس» ۳۲ ۵۱ء ۶۱ 

هرودوت, ۳۲, ۴۱ 

هفتان بوخت, ۶۱ 

هلاس ۲۷ 

همدان (اکباتانا» ۰۴۰ ۰۴۱ ۴۷ 

هندوستان, ٩‏ ۰۱۰ ۱۲۰۰۱۹۰۱۲ ۷۷ ۰۱۶۷ ۱۶۹ 
هوبشمان» ۲۳ 

AV A^ «AÛ ۶۹۶۶ ۶۴ ۴۱ ۰۴۰ ۰۲۶ هوخشتر‎ 
۱۵۳۰۱۵۲ ۰۱۴۱۰۱۳۹۰۱۲۴۳ ۸ 
۱۹۲ تا‎ ۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۱۶۲ ۱۵۹ ۷ 
۳۶۹ 

هورچیثرا؛ ۳۹ 

هورن, پاول, ۲۳ ۷۶ 

هوگ. ۲۳ 

هو کی ۳۷ ۸۸ ٩۰‏ ۱۳۹ ۱۵۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۲۷۳ 
هووی ۲۹ ۲۷۲ 

هیچتسپ. ۰۳۸ ۰۸۸ ۰۱۳۸ ۱۶۰ 

ياقوت ۳۱۳۰۹۲۹ 

یسوع, ۵۰ 

یعقوب, ۴۴ 

یونان, ۰۲۹ ۳۱ تا ۴۱۰۳۳ AY‏ ۵۳ ۷۶ 
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باد داشت های 
گاٹاھا 


2 مد 
نکارش: پورداود 


به کوشش 


دکتر بهرام فره‌وشی 
استاد دانشگاه تهران 
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سراغاز 


این کتاب که در سال ۴ خورشیدی برای چاپ به بمبئی فرستاده شده بود. 
چنان‌که استاد روانشاد در پیشگفتار کتاب نگاشته‌اند, در نوزده سال پیش در سال ۱۳۳۶ 
سرانجام در تهران به چاپ رسید. 

در آن هنگام من دانشجوی جوانی بودم که در دورة دکتری ادبیات فارسی در پیشگاه 
استاد بزرگوار فارسی باستان و اوستا می آموختم. 

دیدار استاد و شکوه و فزی که از چهره‌اش برمی‌تافت مرا چنان شیفتةٌ وی کرد که به 
خدمتش کمر بستم و چون از نیمه کاره ماندن چاپ کتاب اوستا دلی آزرده تن به کار 
چاپ کتاب اوستا و کتاب‌های دیگر وی پرداختم. 

این کار در آن روزگان کاری سخت و توان‌فر سا بود. کتاب‌ها پر از واژه‌های اوستایی و 
پهلوی و آوانویسی لاتینی بود و در ایران نه حروف اوستا و پهلوی یافت می‌شد, نه حروف 
اوانگاری لاتینی. به ناچار دست به بنیاد کردن جايخانة | تشکده نهادم و با فراهم اوردن 
آن چایخانة کوچک. برگ‌های زردوش و شکنندة اوستا را که سالیان دراز بر آنها گذشته 
بود به چاپ سپردم و در ویراستاری کتاب‌های استاد بزرگوار کوشیدم و خود در این 
سال‌ها از نوشته‌ها و گفته‌های استاد بهره‌ها بردم. 
توشته‌ها را دستکاری کنم» کتابی دیگر فراهم خواهد آمد و دیگر فرصتی برای کار دوباره 
نیست. از این‌رو تنهاء گفتارهای آتش, چیچست., سولان, آذرخش و شیون و مويه که از 
کارهای تازۀ استاد بود به ترجمةٌ یسنا که در پنجاه سال پیش به هنگام زندگی و 
دانش‌اندوزی استاد در آلمان انجام گرفته بود. افزوده گشت و بخش گفتارهای ویه این 
کتاب از اخرین پژوهش‌های استاد برخوردار است. 
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در آن هنگام» هر گاه کتابی از وی به چاپ می‌رسید, چنان خرسند می و 
خوائی از جهره‌اش می تافت:و این تنها برای ساب آن کاب تبوه بلکه بپشتر از انرو 
خرسند بود که نامه‌ای دربارة فرهنگ پرشکوه ایران به دست جوانان ایرانی ‏ می‌رسید. 

پس از چاپ چند مجلد از کتاب‌های استاد. هم به سفارش وی من راهی دیاری دیگر 
شدم و دنبالٌ کار خود را در فرهنگ و زبان‌های کهن ایران بازگرفتم و هنگامی که به ایران 
بازآمدم. استاد بزرگوار مرا بر کشید و بر کرسی خویش نشاند و این برای من افتخاری 
بزرگ و جاودانه است. 

امروز که چاپ دوم این کتاب باز به دست من انجام می‌پذیرد. با آنکه مرا در دانشگاه 
تهران ¿ پایگاه استادی هست. ولی هنوز در استانۀ ی 
دانشی مرد بزرگوار و بزرگ‌منش» , خویشتن را شاگردی کوچک می‌بینم 


بهرام فره‌وشی 
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دیباجه 


به نام مزدا 

پس از سر اوردن سالیان بلند در سر ایین ایرآن باستان, بر ان شدم که اوستا را به زبان 
کنونی ایران در آورم تا همگان از دین کهنسال نیاکان و فرهنگ ایران زمین برخوردار شوند. 

در سی و دو سال پیش از این (در آبان‌ماه ۱۳۰۴) به گزارش آن پرداختم. 

در خردادماه ۵ پنج سرود گات‌ها را که از سخنان خود پیغمبر زرتشت است از 
زبان اوستایی به فارسی در آوردم. در سال‌های پس از آن بخش‌های دیگر نامه مینوی را 
به فارسی گردانیدم: يشت‌ها در دو جلد خرده اوستاء بخش نخست یسنا. 

پس از گزارش بخش بزرگ اوستاء. دریافتم که گزارش گات‌ها کم و کاستی دارد باید 
دگرباره به آن بپردازم به‌ویژه که این سرودهای کهنسال بسیار دشوار است و به‌جاست پس 
از بهتر آشنا شدن به مزدیسناء به سر آنها برگردم. این است که با کوشش فراوان دگرباره 
گات‌ها را به فارسی گردانیدم و آن را با یادداشت‌ها برای چاپ در روز سیزدهم مهرماه 
۶ خورشیدی (= ۴ نوامبر ۱۹۳۷ میلادی) از برلین به بمبلی فرستادم, به همان جایی 
که پنج جلد از گزارش اوستای نگارنده پیش از ان به چاپ رسیده بود. خودم در همان 
سال ۱۳۱۶ در بهمن‌ماه پس از سالیان بلند از آلمان به ایران برگشتم. 

در این دومین گزارش گات‌ها که در دو بخش است. در بخش نخست. گزارش پنج 
سرود: اهود (اهونود) َو شهنتمد. وهوخشتر, وهیشتوایشت آمده و چندین گفتار 
دیگر در آن جای داده شده: بهار و مزدیسناء دین‌دبیری, گات‌هاء پیشه‌وران, چینودَُل. 

درین دومین گزارش گات‌ها چنان‌که در گزارش بخش‌های دیگر اوستا به هیچ روی 
نکوشیدم که فارسی آن اراسته یا ساخته و پرداخته باشد. کوششم در این بوده که به جای 
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هر یک از واژه‌های اوستایی» در فارسی واژه‌ای بنشانم که از همان ريشه و بن تاکنون در 
زبان ما به جای مانده است. این است که در این گزارش به خودی خود واژه‌های فارسی 
به کار رفته و از واژه‌های بیگانه که در روزگاران پسین به زبان فارسی راه یافته. بی‌نیاز 
مانده است. معنی بسیاری از بندهای این سرودها جداگانه. ساده‌تر بیان شده است. در 
سراسر گات‌ها به نام‌های امشاسیندان يا مهین فرشتگان که در فارسی بهمن؛ اردیبهشت؛ 
شهریور؛ سپندارمذ؛ خرداد و امرداد خوانیم برمی‌خوریم. بساء از آنها معنی‌های آنها که 
منش نیک؛ بهترین راستی (پاکی, درستی)؛ کشور برگزیده یا شهریاری مینوی؛ فروتنی 
پاک با نرمخویی پاک و بردباری پاک؛ رسایی و بیمرگی یا جاودانی باشد. اراده شده است 
و بسا اینان میانجی می‌باشند. اهورامزدا به دستیاری اینان به پیامبرش زرتشت و پیروان و 
دینداران دستور می‌فرستد. خواه برای زندگی خوش این جهان و خواه برای رستگاری 
جهان آینده. 

بخش دوم (یادداشت‌های گات‌ها) همین نامه است که به دسترس وانند گان ارجمند 
گذاشته می‌شود و ان دارای دو هزارو پانصدو هشتاد و شش (۲۵۸۶) یادداشت است. 
شماره‌هایی که در سر بسیاری از واژه‌های اوستایی, در بخش نخست دیده می‌شود. به 
همین یادداشت‌های بخش دوم برمی‌گردد. 

دز این یادداشت‌ها هر یک از واژه‌هایی که در گات‌ها آمده یاد شده و واژه‌ای که از آنها 
درآمده و در متن به کار رفته نیز در میان ابروان یاد شده است. چنان‌که می‌دانيم یک رشته 
از واژه‌های اوستایی با اندک تغییری در فارسی به جای مانده, نگارنده نیز همان واژه رادر 
گزارش فارسی به کار بردم و برای نمودن مفهوم درست واژه‌ای که درگات‌ها آمده, به همان 
جمله گات‌ها پسنده نگردید و بسیاری از پار‌های بخش‌های دیگر اوستا که در همه جا 
همان مفهوم را دربردارد یاد گردید. 

باید در اینجا گفته شود که بخشی از گزارش اوستا (= زند) که به زبان رایج روزگار 
ساسانیان نوشته شده یا پارسی میانه که امروزه پهلوی خوانیم» از دستبرد پیش امدهای 
زشتِ زمانه» رهایی یافته به ماء رسیده است. این گزارش بسیار گرانبها تا به اندازه‌ای کلید 
فهم اوستاست مگر گات‌ها که گفتیم کهن‌ترین و دشوارترین بخش اوستاست. در بسیاری 
از جاهای گات‌ها در گزارش پهلوی واژه‌ای آورده شده که در بخش‌های دیگر اوستا هم 


۱. در یادداشت‌هاء جندین بار از امشاسپندان سخن داشتیم. به جلد یک یشت‌ها و به جلد فرهنگ ایران باستان 
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آورده شده است. این‌گونه واژه‌های فارسی میانه یا پهلوی را که هیچ‌گونه شک به درستی 
آنها نداریم نیز در این یادداشت‌ها آورده‌ايم به‌ویژه که آن وازهٌ پارسی میانه در فارسی 
کنونی ما هم به جای مانده است. این است که در این یادداد شت‌ها صدها واژهٌ بهلوی را یاد 
کرده‌ايم. در گات‌ها و در سراسر اوستا به واژه‌هایی برمی‌خوریم که در سنگ‌نبشته‌های 
پادشاهان هخامنشی هم به جای مانده. زبان روزگاران هخامنشی را پارسی باستان (فرس 
هخامنشی) خوانیم, زبانی است که پارسی میانه یا زبان روزگار ساسانیان از آن درآمده و 
پارسی نو (فارسی) هم از پارسی میانه. این است که در این یادداشت‌ها بیش از صد وازه 
پارسی باستان را یاد کر ده‌ایم. 

چنان‌که می‌دانیم از گویش ' اوستایی که باید آن را از زبان‌های شرقی ایران شمرد. جز 
همین نام دینی که جهار یک اوستای روزگار ساسانیان است» نوشتةٌ دیگری در دست 
نیست و همه واژه‌هایی که در همین اوستا به جای مانده, در پارسی باستان و پارسی میانه 
دیده نمی‌شود. در این‌گونه واژه‌ها به پیر وی از دانشمندان اوستا و ودا ۷۰۵2 شناس معادل 
سانسکریت آنها را یاد کرده‌ایم. چنان‌که می‌دانیم زبان سانسکریت بسیار نزدیک به زبان 
اوستایی و پارسی باستان است. کم و کاست زبان‌های دیرین ایران را ادبیات هنگفت 
(سانسکریت ودایی) برادران آریایی ما جبران می‌کند. 

به‌جاست یادآور شویم که در فرهنگ‌های فارسی یک رشته از واژه‌ها یاد گردیده که 
گواهی برای درستی آنها از گویندگان پیشین به دست داده نشده. چون همین واژه‌های از 
دست رفته, در اوستا دیده می‌شود. هیچ شک به درستی انها نمی‌ماند. در چندین جای این 
یادداشت‌ها این‌گونه واژه‌های از دست رفته را نیز یاد کرده‌ايم. در این یادداشت‌ها برخی 
از واژه‌های گویش‌های گوناگون ایران زمین نیز دیده می‌شود که برای روشن کردن چند 
واه اوستایی. آورده‌ايم. از آنچه گفته شد. باید برای روشن ساختن بسیاری از واژه‌های 
اوستایی که برای آنها در فارسی همان واژه را نیابیم به پارسی میانه و پارسی باستان و 
سانسکریت و کویش‌های کونا گون ایرانی بلکه به همه زبان‌های معروف به هند و ارویایی 
روی آوریم ,گزارش گات‌ها و این یادداشت‌ها نمونۂ کوچکی است از این کار بسیار 
بزرگ. اميد است در آینده فرزندان ن این مرز و بوم در این زمینه رستگار به‌در آیند و 
آنچنان که باید ارزش میراث مقدس نیاکان پارسای خود را دريابند. 
۱ گویش یا گوش به جای وا لهجه گرفته شده: شهرستانی که گویا در سال ۵۴۸ درگذشت در کتاب الملل 


والنحل در سخن از آیین زرتشت. واژه گويش را در ردیف منش و کنش آورده. همچنان صدرالدین ترکه اصفهانی 
در سدءٌ نهم در ترجمه فارسی خود (چاپ تهران. ص ۲۵۲). 
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گفتم دومین گزارش گات‌ها را با «یادداشت شت‌های گات‌ها» در مهرماه ۱۳۱۶ از آلمان به 
هند فرستادم. 

سال‌ها این دو نسخه در بمبتی ماند. آنگاه چاپ آنها را آغاز کردند که دومین جنگ 
بزرگ سهمگین در سال ۹ میلادی در گرفته ود و جهانی در ین نید اهریمنی گرفتار 
شده بود. این پیکار بیش از شش سال پایا ماند تا اينکه در اردیبهشت ۱۳۲۴ <مه ۱۹۴۵ 
در اروپا انجام یافت. 

در هنگام جنگ نمونه‌های چاپی گات‌ها که برای تصحیح به تهران فرستاده می‌شد. 
چندی در راه می‌ماند یا اینکه گم می‌شد و به من نمی‌رسید. این چنین سال‌ها گذشت, همین 
که پس از رنج فراوان کار به انجام رسید و کتاب‌ها برای انتشار آماده گردید, در ۲۸ تیر 
۴ -2 ۱۹ ژوئیه ۱۹۴۵ به ان جایخانه ات OS‏ ی ین ی 
گزارش اوستای نگارنده ۳ آتش سوزان رفت و از آنها جز مشتی خاکستر چیزی به 
ای نمانه: جندی گذفت با دارندة ۱ ن چاپخانه به خود آمده دیگرباره چاپخانه خود را 
به کار انداخت. 

از روی یگانه نسخه‌ای از گات‌های چاپ شده که نزد یکی از پارسیان بمبئی مانده بود. 
به چاپ دومی آن پرداختند و متن اوستایی گات‌ها را در برابر گزارش فارسی نیز به چاپ 
رسانیدند. این چاپ دومی در نیمه سال ۱ انجام گرفت و برای اینکه کار زودتر پایان 
پذیرد» دیگر نمونه‌ها برای تصحیح برایم فرستاده نشد. 

یوق اتا ن‌که من می خوا ستم این کار انجام نگرفت. 

چنان‌که دیده‌اید از روزی که گات‌ها را از برلین برای چاپ به بمبئی فرستادم تا 
هنگامی که از چاپخانه بیرون آمد. پیست سال گذشت 

اما بخش دوم که «یاددان شت‌های گات‌ها» باشد " نامه حاضر): پس از سوختن 
دگرباره در آنجا به چاپ نرسید و من در تهران فقط یک نسخهٌ ناقص آن را در زیر دست 
داشتم, آن هم چاپ نادرستی که در بمبئی انجام داده بودند. برای رهانیدن این نامه از گزند 
اهریمنی: نامه‌ای که این همه مایةٌ افسردگی شده به ناچار بایستی یادداشت‌ها را از روی 
نسخة خطی پراکنده و پریشان که نزد خودم انباشته بود و در سفر از آلمان به ایران با اوراق 
دیگر در آميخته, درهم و برهم شده بود. دگرباره سر و رویی دهم» پیداست که پس از 
گذشتن چندین سال بر این یادداشت‌هاء دلم راه نداد آنها را که در هجده سال پیش نوشته 
شده بود. بدون مرور کردن به آنها به چاپ برسانم «گفتار درباره برخی از نام‌ها که در 


کات‌ها اه اسست): در تهران نوشته شده فتاه 
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این است سرگذشت این دو نامه که به اختصار در اینجا یاد کردیم. دیباچه فرهنگ 
ایران پاستان و مقدمه سر آغاز و پیشگفتار و دیباچه که هر یک به فاصلۀ چند سال از 
همدیگر نوشته شده و اینک در گات‌هاء بخش نخست. پهلوی هم دیده می‌شود. به خوبی 
گویای این داستان است. سال‌های ده و بیست و سی برای عمر کوتاه ادمی اهمیتی دارد. 
آن هم برای زندگی کسی که در کار خواندن و نوشتن است. ناگزیر بخشی از عمر چنین 
کسی دیا ید په خو اند سک دنا به دور توهش برست باز سای باس اس کته نش از 
سپری شدن سی‌ودو سال, از آن هنگامی که دست به کار گزارش اوستا بردم, هنوز دستم از 
این کار کر تاه نکر دید است: 

چیزی که از پیش آمدن این گزندها درخور اندیشه است. این است که بیم این می‌رود 
عمر نگارنده سر آید وکاراین گزارش که پس از تاخت و تاز تازیان نخستین بار است که 
به زبان کنونی این مرز و بوم درآمده, به سر نرسد. آری آنچه در این ميان درخور دریغ و 
افسوس خواهد بود همان از دست رفتن فرصت و پایان نگرفتن کار است. 

بايد گفت خود اوستا نامه‌ای است که سرگذشت دلخراشی دارد, نامه‌ای است که گویای 
کینه و ستم و خونریزی اسکندر و عرب و چنگیز است. اگر یکی از فرزندان این مرز و بوم 
در سر نامه‌ای که اين همه بیداد په آن رفت به ناخوشی‌های زمانه دچار آید و به گزندها 
گرفتار گردنه کوباش: اگر با پیش آمد‌های بن په خود کار آسیبی ترست اسیب کسان 
اهمیت ندارد. با خود می‌گفتم کار گزارش اوستا را در ده جلد انجام خواهم داد و هیچ گمان 
نمی‌رفت این همه آسیب اهریمنی در پی باشد و پس از سپری شدن بیش از سی سال هنوز 
کار گزارش اوستا پایان نیافته باشد. 

بخش نخست يسنا که در بمبئی به چاپ رسیده در پایان سال ۱۳۱۲ انتشار یافت» 
بخش دوم آن را در هشتم ماه اردیبهشت ۱۳۱۴ (< = ۲۹ آوریل ۱۹۳۵) برای چاپ از برلین 
به بمبئی فرستادم, آن نسخه هم سال‌ها در آنجا در گوشه‌ای ماند. پس از گذشتن سیزده 
سال که دیدم دوستان آنجا به کاری که در آن رنجی نبرده و زیانی ندیده نباید آویزشی ! 
داشته باشند, ناگزیر نسخه خود را پس خواستم. آن نسخه رادر ۲۷ فروردین ۱۳۲۷ برایم 
به تهران پس فرستادند. شاید اگر آن را نخواسته بودم تا به امروز هم در آنجا به گوشه‌ای 
آرمیده بود يا از ميان رفته بود. 


۱ . آویزش به جای علاقه واژه درستی ات .در تذکر ةالاولیاء عطار (جاپ تهران» نیمه اول ص ۱۵۸) آمسده: 
«سفیا ن گفت مرا در جان خویش جندین آویزش نیست». 
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ا را ای کا کا اا که دوخ ع اوو پا 
رسیده» امید است پس از افزودن چند گفتار به آن, از چاپخانه به‌در اید و به دست 
خوانندگان ارجمند سر ده شود: 

همچنین امیدوارم پس از آن ویسپرد و وندیداد. در دو جلد انتشار یابد و این‌چنین 
گزارش اوستا پایان پذیرد و به خواست خدا باز در زمينة مزدیسناء سوشیانت (مسوعود 
زرتشتی) انتشار یابد. درست است که در این سالیان بلند کار گزارش اوستا انچنان‌که 
می‌خواستم پیش نرفت. اما آن اندازه از این گزارش که به دسترس خوانندگان گرامی گذاشته 
شده بی‌اثر نبوده. هزاران از مردم این سرزمین دانستند که نیاکان پارسای انان دارای جه 
دین و آیینی بودند و چگونه با اعتقاد به روز پسین, زندگی جهانی را خوار نگرفتند. 
هرچند ایرانیان بهتر کارنامه و فرهنگ و آیین پدران خود را بشناسند, بیشتر به مرز و بوم 
خود دل خواهند بست. اگر نگارنده هم بتواند دامنی به این اتش مقدس بزند وشوری در 
دل‌های فرزندان این کشور برانگیزد. همین پاداش رنج سالیان بلند او خواهد بود. 

این نامه که سی از أن همه گیرودارها به دسترس همگان می‌رسد به گوشش قراوان 
دوست جوان و شاگرد مهربانم اقای بهرام فره‌وشی انجام یافت» ایشان در دانشکدۀ 
ادبیات» در کور دکتری سال‌ها با خودم کار کردند. به زبان‌های باستانی کم و بیش اشنا 
هستند. چندین هزار گراور واژه‌های اوستایی و پهلوی که در این نامه دیده می‌شود به 
دست همین جوان فاضل نوشته شده است. 

کسانی که از چاپ کتاب آگاهند. می‌داتند که چاپ چنین کتابی در تهران کار آسانی 
نیست. شک نیست «یادداشت‌های گات‌ها» که دارای پانصد و پنجاه صفحه است نخستین 
کتابی است که با این همه دشواری» نسبتا درست و پاکیزه در ایران از چاپ بیرون امده 
است. چنان‌که دیده می‌شود در برخی از حروف لاتینی که برای تلفظ درست واژه‌های 
اوتا ییو بازسی بافتان و بهلوی به کار رق فر تصرف شد استه غو شی اند این گار 
بسیار دشوار در چاپخانۀ اتشکده که خود اقای بهرام فره‌وشی با همراهی یک دو تن از 
دوستان خود, ایجاد کرده‌اند. انجام گرفته است. اگر آویزش و دلبستگی این دوست گرامی 
و ارجمندم نبود. به انتشار این نامه کامیاب نمی‌شدم. با درود و سپاس فراوان رستگاری 
ایشان را از مزدا خواستارم. 

در این نامه دوهزارو پانصدو هشتاد و شش (۲۵۸۶) واژه اوستایی و پانصدو هفتاد 
(۵۷۰) واژهُ پهلوی گراور شده است و یکصد و دو (۱۰۲) واژه پارسی باستان در فهرست 
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مده است. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۲۹۹ 1 دیباچه‎ 


همچنین از این نامه چهارصدو سی و هشت (۴۳۸) واه برگزیده فارسی» فهرست شده 
است. 

آمید است این فهرست سه‌گانه خود نمونة کوجکی باشد در اینده برای فرهنگ 
اوستایی پارسی باستان پهلوی و فارسی 
در پایان باید گفته شود اگر به خواست خداوند. بتوانم کار گزارش اوستا را در ده جلد به 
پایان برسانم» باز نمونهٌ کو چک و ناچیزی است از دین کهنسال و بزرگ نیا کان ما. مزدیسنا 
در میان دین‌های بزرگ روی زمین» در تاریخ ادیان پایة ارجمندی دارد. گذشته از اينکه با 
کیش هندوان پیوستگی دیرین دارد. در دین‌های بزرگ چون بودایی (فرقة بودایی شمالی: 
مهایانه ۵ و بهودی و عیسوی و اسلام کم و بیش نفوذ آن دیده می‌شود. این است 
که اوستا نزد دانشمندان جهان بسیار پرارزش است. به‌ویژه نزد ما ایرانیان باید گرامی 
باشد. زیرا یکی از کهن ترین گویش‌های سرزمین ما در همین نامه به جای مانده و نمودار 
آیین پاک و فرهنگ سالخورده نیاکان ماست. 


پورداود 
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Avesta: Die Heiligen Schriften Der Parsen, im Grundtexte Sammt Der 
Huzvêresch Û bersetzung, herausgegeben von Friedrich Spiegel. II 
Bãnd; Wien 1853-1858 

Avesta: Die Heiligen Schriften Der Parsen. 

Aus Dem Grundtexte Übersetzt, mit steter Rücksicht auf die Tradition. 
Von F. Spiegel III Bãnde; Leipzig 1852 - 1863 

Commentar Ü ber Das Avesta, von ۰ Spiegel; II Bãnde; Wien 1864- 
1868 

Zendavesta or the Religious books of the Zoroastrians, edited by N. L. 
Westergaard, volume I; Copenhagen 1852 - 54. 

Avesta: Die Heiligen Bücher Der Parsen, herausgegeben von Karl F. 
Geldner, III Bãnde, Stuttgart 1886 - 5 

Avesta: Livre sacré du Zoroastrisme, Traduit du Texte Zend par C. De 
Harlez; Paris 1881 دیباجه این کتاب به انگلیسی گردانیده شده.‎ 
Introduction to the Avesta. Translated from French of Mgr. Baron C. 
De Harlez by P. A. Wadia; Bombay 1922. 

Le Zend-Avesta, Traduction Nouvelle avec Commentaire Historique et 
Philologique par James Darmesteter En trois Volumes; Paris 1892-1893 


Avesta: Die Heiligen Bücher Der Parsen, Uebersetzt von Fritz Wolff; 
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Auf Der Grundlage von Chr. Bartholomae Altiranischen W örterbuch - 
Strassburg 1910 
گزارش‌های پنج سرود گات‌ها یا برخی از هات‌های آنها:‎ 

Die 06۵108 و‎ Des Zarathushtra, von Martin Haug; Leipzig 1858. 

Das Rufen Des Zarathushtra (Die Gathas Des Avesta) von Paul 

Eberhardt; Jena 1920 

Metrical Version of the Gathas by Sorabjee Pestonjee Kanga; Bombay 

1934. 

Gathãs, by K. E. Punegar (the Journal of the K. R. Cama Oriental 

Institute No. 12); Bombay 1928 

The Ethical conception of the Gathas by Jotindra Mohon Chatterjee; 

Navsari 1932 

Gatha or the Hymns of Atharvan Zarathushtra by J. M. Chatterjee; 

Navsari 1933 

Die 06202 و‎ und Heiligen Gebeten des Altiranischen Volkes (Metrum, 

Text, Gramatik und Wortverzeichniss) Von Christian Bartholomae; 

Halle 1879 

Gatha’s des Avesta, Zarathushtra Verspredigten, übersetzt Von Chr. 

Bartholomae; Strassburg 1905. 

Early Zoroastrianism by James H. Moulton; London 1913 

در همین کتاب» پنج سرود گات‌هاء ترجمه بارتولومه, از آلمانی به انگلیسی گردانیده 
شده است. 

The Eive Zoroastrian Gûthãs by Lawrence H. Mills; Leipsic 1895 

Ein Zoroastrisches Lied (Capitel 30 des Jasna) übersetzt und erklãrt 

Von H. Hübschmann. München 1872. 

Über Yasna 31 Von Rudolf Roth; Tübingen 1876. 

Die Zoroastrische Religion (Das Avesta) - Die Gûthûs S. 2-17 Von 

Karl Geldner, in Religionsgeschichtliches Lesebuch, herausgegben Von 

Alf. Bertholet. No. I Tübingen 1926. 
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Die Neunte Gûthã des Zarathushtra (Yasna 44) und der Honover Von 
K. Geldner (Ausgegeben am 15 August 1904) 

ندانستم از کدام مجله است که جداگانه جلد شده است. 
A Hymn of Zoroaster, Yasna 31, translated with Comment, by W illiam‏ 
Jackson; Stuttgart 1888.‏ 
Study of the Gathas. Part 1, The Gatha Ahunavaiti by D. M. Madan;‏ 
Bombay 1916.‏ 
Avesta Reader (Gûthãê’s p. 81-90)by Hans Reichelt; Strassburg 1911‏ 
Die Vierte Ghûtha des Zuraxthušthro (Josno 31) Von F. C. Andreas‏ 
und J. Wackernagel-In Nachrichten von der königlichen Gesellschaft‏ 
der wissenschaften zu Göttingen‏ 
Philologisch - historische Klasse 1911. Heft 1; Berlin 1911; (Yosno 28,‏ 
Von Hermann Lommel, Phil-Hist. KI. 1913 ۷۷) 5‏ )32 ,29 
des Zarathustra, Yasna 43-46 Von H.Lommel!l; Berlin 1934; Yasna‏ 
Von H. Lommel; Berlin 1935.‏ 47-51 
Yasna 53 by H. W. Bailey’ in Modi Memorial Volume; Bombay 1930.‏ 
Jasna XXIX übersetzt und erklãrt Von Chr. Bartholomae Halle 1887‏ 
Das erste Kapitel der Gûthã Uštavatî (Jasna 43) Von Jos. Markwart,‏ 
herausgegeben Von Giuseppe Messina; Roma 1930.‏ 
Yasna28, Kommentierte Übersetzung und Kompositions- Analyse Von‏ 
Wolfgang Lentz; Wiesbaden 1955.‏ 
پس ازگزارش گات‌های نگارنده, چندین گزارش دیگر از دانشمندان پارسی و 
اروپایی انجام گرفته و اینک زیردست نگارنده است. برخی از آنها در «گفتار 
دربارة برخی از نام‌ها که در گات‌ها آمده است» گفتاری که در تهران نوشته شده و 

در پایان همین نامه جای داده شده, به کار مده است: 

The Gathas of Zarathushtra, Text with a free english translation by 
Irach J. S. Taraporewala; Bombay 1951. 
The Divine Songs of Zarathushtra by 1.J.S. Taraporewala; Bombay 
1951 
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ایرج تارا پوروالاء در پانزدهم ژانویه ۶ -2 ۲۴۳ دی ۱۳۲۴ در بمبئی از جهان 
درگذشت 
New Light on the 0610085 of Holy Zarathushtra by Ardeshir Framji‏ 
Khabardar; Bombay 1951‏ 
اردشیر فرامجی خبردار. شاعر پارسی در سی‌ام ژوئیه ۱۹۵۳ = ۸امرداد ۱۳۳۲ در 
هفتادو دو سالگی در مدراس ۷۵0795 درگذشت. 
The Holy 621۳825 of Zarathustra by Behramgore T. ۰‏ 
Bombay 1953.‏ 
بهرام گور انکلساریا در بیست‌وپنجم نوامبر ۱۹۴۴ در بمبئی درگذشت. 
Songs of Zarathushtra by Dastur Framroze Ardeshir Bode; London‏ 
.1952 
Zoroastre, Etude Critique avec une traduction Commentée des 8‏ 


par Jacques Duchesne Guillemin; Paris 1948. 


واژه‌نامه‌های اوستایی 


Handbuch Der Zendsprache Von Ferdinand Justi; Leipzig 1864 
Handbuch Der A vestasprache Von Wilhelm Geiger; Erlangen 1879. 
Manuel de la Langue de 1’ Avesta par C. De Harlez; Paris 1882. 
Complete Dictionary of the Avesta Language in Guzerati and English 
by Kavasji Edalji Kanga; Bombay 1867. 

An English - Avesta Dictionary by K. E. Kanga; Bombay 1909. 


Altiranisches W örterbuch Von Christian Bartholomae; Strassburg 1904. 


Zum Altiranischen Wörterbuch, Nacharbeiten Und Vorarbeiten Von 
Christian Bartholomae; Strassburg 1906 

A Dictionary of the 000 Language of the Zend-A vesta by L. H. Mills; 
III Volumes; Leipsic 1902. 
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زند یا گزارش پهلوی اوستا 
(به شماره ۱هم oli‏ کنید) Vispered und Yasna Pahlavi Von ۳۰ Spiegel‏ 
Avesta Text With Pahlavi Translation by Dastoor Hoshang‏ ,6201020 ۷ 
Jamasp Vol. 1-The Texts; Bombay 1907. vol. II1. Glossarial Index‏ 
Pahlavi version of Yašts, Translated into english by Ervad Maneck ۰‏ 
Kanga; Bombay 1941.‏ 
Pahlavi ۷۵801080 Transliteration and Translation in english by B. ۰‏ 
Anklesaria; Bombay 1949.‏ 
Pahlavi Yasna and Visperad. Edited with an Introduction and a‏ 
Glossary of Select Terms; by Ervad Bahman N. Dhabhar; Bombay‏ 
.1949 
Glossary of Pahlavi Vendidad by Dinshah D. Kapadia; Bombay 1953.‏ 


برخی از نامه‌های پهلوی که در این نامه به‌کار آمده: 
Sacred Books of The East (S B E) Pahlavi Texts by E. W. West edited‏ 
by Max Müller:‏ 
بندهش چیتکی‌های زادسپرم. بهمن‌یشت» شایست نه‌شایست 1880 0/070 ۷۰ .¥01 
داتستان دینیک, نامکی‌های منوشچهر 2 Vol. XVIII Oxford‏ 
دانای مینو خرد. شکند گمانیک ویجار, صددر 1885 " Vol. XXIV‏ 
دینکرد بخش هشتم و نهم» زادسپرم دینکرد 1892 Vol. XXXVI"‏ 
بخش سوم و چهارم» روایات فارسی, دین ویچرکرد... 


دینکرد بخش پنجم و هفتم» چیتکی‌های زادسپرم 1897 " ۲۲۷1۲ .۷01 
Pahlavi Texts, edited by James-Asana, 1-11: Bombay 1913‏ 


Pahlavi Texts Series No. 2 The Pahlavi Rivãayat Edited by Ervad B. N. 
Dhabhar; Bombay 1913. 

Dinkard. Text and Translation volumes 1-17, by Sanjana; Bombay 
1874-1922. 

Bûndahisn Edited by Ervad Tahmuras D. Anklesaria; Bombay 1908 
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Bundehesh übersetzt von F. Justi; Leipzig 1868. 
Vicarkart i Dênik by Chr. Bartholomae. وچرکرت دینیی‎ 
(in Arica XIII, herausgegeben von K. Brugmann und Streitberg XI 
Band; Strassburg 1900; XIV Band; Strassburg 1901. 
Sãyast-nê-Šayast by J. Tavadia; Hamburg 1930. 
جهانگیر توادیا در (دی‌ماه ؟) ۱۳۳۴ خورشیدی در هامبورگ درگذشت‎ 
Yûtkar-i-Zarian von Wilhelm Geiger 1890. یادگار زریران‎ 
A yêûtkar-zãmêãspik par Guiseppe Messina; Roma یادگار جاماسپیک.1939‎ 
The Pahlavi Jãmãsp. یطفصع آ‎ in Peshotan Behramji Sanjana Memorial 
volume; Strassburg 1904 جاماسپ‌نامه‎ 
Kûr-Nãma-î-Artakhsîr-î Pãpakên, Text and Transliteration by 
Behramgore T. Anklesaria; Bombay 1935 کارنامک ارتخشیر پایکان‎ 
Kûãrnãûmak-i-Artakhshîr Pãpakãn by Edelji A. ,لو‎ Bombay 0 
Arda-viraf by Hoshang and Haug, Yoshti Fryûno and Hadokht Nask by 
Haug and West, Bombay, London 1872 
ارداویرافنامه: یوشت فریان» هادخت نسک‎ 
An old ۳۵۳۵۱2۷1-۳ 22290 Glossary, edited by Destur ۲۲۰ J. Asa, revised 
by Martin Haug; Bombay 1870. فرهنگ پهلوی مناختای‎ 
Frahang i Pahlavîk, edited by Heinrich F. J. Junker; Heidelberg 1912. 
مناختای‎ 
Hilfsbuch Des Pehlevi Von H. S. Nyberg; Uppsala 1928. 
Barthélemy, Adrien, Arta Vîraf-Nêãmak Paris, 1887. 
"Une Légende Iranienne, Traduit du Pahlavi, Paris 1888 
رد اد‎ 
Bartholomae, Chrîstian: Arische Forschungen I Hefte 1882: II Hefte 
1882; I11 Hefte 1887; Halle. 
"  Avestasprache Und Altpersisch-im Grundriss der Irani. 
Philologie I Band’ I Abt. 


Vorgeschichte der Iranischen Sprache-im Grundriss der 


Irani Philol. I1 Band’ I Abt. 
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۲ Zum Sassanidischen Recht, Heft I-V; Heidelberg 1918-1923 
" Handbuch Der Altiranischen Dialekte; Leipzig 1883. 
نگاه کنید به شماره‌های ۸ ۰۱۵ ۱۶ ۰۲۸۰۱۷ ۴۲ ۴۳ و ۶۱ در همین فهرست‎ 
Baunack, Johannes und Baunack, Theodor, Studien auf dem Gebiete 
des Griechischen und der Arischen Sprachen, Band I. Teil Il; Leipzig 
1888. 
Benveniste, E. Grammaire Du Vieux Perse; Paris 1931. 
" Les Infinitifs A vestique; Paris 1935. 
Christensen, Art. L’Iran Sous Les Sassanides. Copenhagen 1936 
Darmesteter, James, Etudes Iraniennes; Paris 1883. دıi به شمارةٌ ۷نگاه‎ 
Geldner, Karl F., Drei Yasht, Aus Dem Zendavesta Stuttgart 1884. 
" Studien Zum Avesta; Strassburg 1882 
" Beitrãge Zur Kunde Der Indogermanischen Sprachen B. 14 
" Der Rig-Veda, HI. Volumes. Harvard University Press 1951. 
به شماره‌های ۵و ۲۱ نگاه کنید‎ 
Gray, Louis H., Foundation of the Iranian Religion (The Journal of the 
K. R. Cama Oriental Institut No. 15) Bombay 1929. 
Gray, Louis H. Indo-Iranian Phonologie. New York 1902. 
Hertel, Johannes, Die Arische Feuerlehre I Teil Leipzig 1925. 
" Beitrãge Zur Metrik Des Awestas Und Des Rigveda; Leipzig 1927. 
Horn, Paul’ Grundriss der Neupersischen Etymologie; Strassburg 1893. 
" Neupersische Schriftsprache (im grundriss der Iranischen Philologie I ۰ 
II Abt. Strassburg. 
Hübschmann, H. Persische Studien; Strassburg 1895. 
نگاه کنید.‎ ۱٩ به شمارءٌ‎ 
Haug, Martin, Essays on the Sacred Language, Writings And Religion 
of the Parsis. Second Edition, edited by west; London 1878. 


به شمارة ۹ نگاه کنید 
Jackson, Williams, Zoroaster, The Prophet of Ancient Iran; New-York‏ 
به شمارة ۷۳ نگاه کنید 1901 
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Justi, Ferdinand, Iranisches Namenbuch; Marburg 1895. 
به شماره‌های ۳۷و ۶۰ نگاه کنید‎ 
Kent, Roland G., Old Persian, New Haven 1950. 
König, Friedrich Vilhelm, Relief Und Inschriften Des Koenigs Dareios 
I, Am Felsen Von Bagistan; Leiden 1938. 

Lomme,l Herman, Die Yašt’s Des Avesta; Göttingen 1927. 

به شمارة ۲۴ نگاه کنید 
Marquart (Markwart), Josef, Le Berceau des Armeniens.‏ 


به شمارۀ ۲۹ نگاه کنید 


Meillet A. Trois Conférences sur les Gûthêãs de 1 Avesta, Paris 1925. 


Messina, Giuseppe, Der Ursprung der Magier und die 
Zarathuštrische Religion; Roma 1930. 
Modi Memorial Volume; Bombay 1930. 
Moulton, James H. The Treasure of the Magi, Oxford 1917. 

به شمارۂ ۱۷ نگاه کنید 
Nöldeke. T. Tabari, Leyden 1879.‏ 
Pavry Memorial Volume, London 1933.‏ 
Poure-Davoud Memorial Volume; No. Il; Bombay 1951.‏ 
Reichelt, Hans’ Awestisches Elementarbuch; Heidelberg 1909.‏ 

به شمارة ۲۵ نگاه کنید 
Söderblome, Nathan, La Vie Future D’aprêès Le Mazdeisme; Paris‏ 
.1901 
Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa Jubilee Volume; Bombay 1914.‏ 
Spiegel, Friedrich, Die Traditionelle Literatur Der Parsen; Wien‏ 
.1860 
 Eranisches Alterthumskunde 3 Bãnde Leipzig‏ " 

1871-1878. 

"  Arische Studien; Leipzig 1874 


Arische Periode; Leipzig 1887‏ 
به شماره‌های ۱و ۲و ۳و ۴۵ نگاه کنید 
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Scheftelowitz Die Altpersische Religion und das Judentum Giessen 
1920 
West, Mainyo-i Khard, The Pazand and Sanskrit Texts, Stuttgart 
1871 به شمارة ۵۱ نگاه کنید مورد‎ 
West, E. W. Pahlavi Literature, im Grundriss de Iranischen 
Philologie II Band; Strassburg 1896-1904 نگاه کنید‎ ۵١ به شمارة‎ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlãandischen Gesellschaft (Z D M 
G) Band XXXVI Leipzig 1882 
Band XXXVI] " 1882 
Band XLV" 1891 
RR 
۱۳۰۱ این‌الاثیر, تاریخ‌الکامل, قاهره»‎ . ۲ 
۱۳۳۹ این‌البلخی, فارسنامه» کمبريج,‎ . ۳۲ 
۱۳:۶ اب خر دادید العسالک والمالک لیدن‎ ۴ 
۱۹۲۳ ابوریحان بیرونی» آثارالباقیه لایپزیک.‎ ۵ 
۱۳۳۴ اقتداری (احمد), فرهنگ لارستانی تهران,‎ ۱۶ 
بلعمی, تاریخ ؟» چاپ هند‎ ۱۳۷ 
۱۳۱۴ تاریخ سیستان تهران‎ ۱۳۸ 
۱۳۱۳ تاریخ قم تهران‎ ۱۳۹ 


116 


117 


118 


119 


120 
121 


ترجمه محمود هدایت تهران» ۱۳۲۸ 
۱۱ جاحظ کتاب‌التاج» چاپ قاهره ۱۳۲۲ 
۲. . حمزه اصفهانی, تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاء» برلین 
۳ . خواندمین حبیب‌السیر تهران» ۱۳۳۴۳ 
۴ دینوری, اخبارالطوال, چاپ بنداد 
۱۳۵ روایات داراب هرمزدیار بمبئی» ۱۹۲۲ میلادی 


The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz, Their Version W ith ۱۳۶ 


Introduction And Notes by E. B. N. Dhabhar; Bombay ۰ 


به شماره‌های ۹و ۵۷ نگاه کنید 
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۰ 0 اوستا 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۴۰ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 
۱۴۵ 
۴۶ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


ستوده (منوچهر)؛ فرهنگ گیلکی تهران, ۱۳۳۲ 
شاهنامه بروخیم. تهران ۱۳۱۵-۱۳۱۳ 
شهرستانیء الملل والنحل» بمبئی» ٠۳١۱۴‏ 
ترجمه فارسی الملل والنحل به دستیاری افضل‌الدین صدر ترکه اصفهانی 
تهران» ۱۳۲۱ 
طبری, تاریخ‌الامم والملوک, قاهره, ۱۳۵۸-۱۳۵۷ 
Chronique D’Abou Djafar Mohammed Tabari Traduit par Louis‏ 


Dubeaux, Tome Premier; Paris 1836. 


صددر بمبئی» ۱۹۰۹ Saddar Nasr And Saddar Bundehesh by‏ 
به شمارة ۱۳۶ نگاه کنید. Dahabhar.‏ 
قزوینی» (محمد) بیست مقاله قزوینی» جلد دوم تهران» ۱۳۱۳ 
مجمل‌التواریخ, تهران» ۱۳۱۸ 

مسعودی, مروح‌الذهب, قاهره. ۱۳۳۴۶ 


معین (دکتر محمد)ء مزدیسنا ویر ۵ در ادبیات فارسی, تهران ۱۳۲۶ 
یعقوبی. تاریخ, نحف, ۱۳۵۷ 
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۱. خواستن. خواستار بودن» خواهش داشتن» ارزو کردن = یاس 85 در زند یعنی در 
گزارش پهلوی اوستا این واژه نیز به خواستن یا خواستار بوتن گردانیده شده است. از 
همین بنیاد است واژهٌ یاسه که در فرهنگ‌های فارسی به معنی خواهش و آرزو یاد گردیده 
است. واژه‌های یاسه و یاسا و یاسون که نیز در فرهنگ‌ها یاد شده و به معنی راه و رسم و 
قانون مغول گرفته شده و سخنوران ما به همین معنی به‌کار برده‌اند. مغولی است و 
پیوسدگی با پاس اوستایی نذارد: 
آن همه یاس‌های زشت برفت یار با ما هنوز در سر جنگ 

(نزاری فهستانی) 

۲. نماز = نهک ههد در زند (-گزارش پهلوی) گذشته از نماج به نیایشن هم 
گردانیده شده است. 

نمنگه از مصدر تم اھ گه په معنی خمیدن وسر فرود آوردن آاست درامده است. با 
جزء اپ 2 = آپ‌نم 202-0 در زامیاد يشت در پاره‌های ۳۵ و ۲۶ و ۳۸ به معنی 
برگشتن و به‌در رفتن و روی بر تافتن آمده و با جزء فرا ۴۲4 فرا تم ۵ہ ۴۲۵ در پارة ۹۶ از 
همان يشت به معنی گریختن و به‌در رفتن است و با جزء وی ۲1-0870 در دومین فرگرد 
وندیداد پارة ۰ به معنی از همدگر گشودن و فراخ شدن است. 

نمیدن بر وزن رمیدن که در فرهنگ‌های فارسی به معنی ميل کردن و توجه کردن نوشته 
شده با تم اوستایی یکی است. نمنگه در اوستاء چنان‌که نماز در فارسی و پهلوی, به معنی 


پرستش و بندگی و ستایش و نیایش و درود و افرین است. 
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۳. دست بلند شده, دست بالا کرده دست به نماز برداشته = اوستان رشت = 
4-4« قایںا صفت است. از دو واژه ساخته شده: نخست اوستان عقاو اسم مفعول 
است از مصدر تن 20؛که با جزء اوس عنابه معنی کشیدن و بلند کردن و دراز کردن است تن 
مه برابر است با واه لاتین 6040676 که در فرانسه 60070]شده است. در پهلوی تنوتن 
انهه و در فارسی تنودن و تنیدن از همین بنیاد است تننده در فارسی به جای عنکیوت 
تازی. 

مصدر تن با جزء اوس = اوس-تن «ها-5د به معنی کشیدن و دراز کردن در هات ۲۹ 
بند ۵ به کار رفته و با جزء پئیری: پئیری-تن 22171-180 به معنی دور کردن و برکنار کردن در 
بارة ۷ از یسا ۱٩‏ و چ آن آمده است: 

دوم ژشت 2 در فرس هخامنشی دست 2:02 در پهلوی دست (در هزوارش یدمن 
مص ع< ید), در فارسی دست گوییم. بسا «زاء» اوستا در فارسی «دال» شده چنان‌که 
ززینگه مره در فارسی دریا شده, در واه زره که نیز در فارسی به معنی دریاست 
«زاء» به‌جا مانده است (زره سیستان). 

در بند ۸ از هات ۵۰ نیز به صفت أُوستانْ رشت برمی‌خوریم. در جاهای دیگر اوستا 
هم بسیار امده چنان‌که در مهر يشت در پاره‌های ۵۳و ۷۳و ۸۲و ۸۴و ۸۶ 

۴ رامش رَفدر 72 این واژه در گات‌ها بسیار امده, چنان‌که در بند ۲ از هات ۴۶ 
و در بند ۲۰ از هات ۱ جز آن در گزارش پهلوی اوستا (= زند) به رامشن, گردانیده 
شده در بسیاری از جاهای دیگر اوستا معنی یاری و پناه و نگاهداری درست تر می‌افتد 
فذرایی ہ۵٣‏ هدر بند ۲ از همین هات و در بند ۱۳ از هات ۳۳و در بند ۱۲ از هات ۴۶ په 
معنی پناه و یاری و رامش است» به همین معنی است واژۀ رَفتنگه ra fenan‏ که در بند ۶ از 
همین هات و در بندهای ۸و ۱۴ از هات ۴۳ آمده و در زند نیز په رامشن گردانیده شده 
امت هم ان ادها تمسی رات هاگنب دس با دادور رای بون وربا ری 
کردن می‌باشد درآمده است. به یادداشت شمارة ۸ از بند دوم همین هات نگاه کنید. 

۵. آفریئش یا کار و گنش = شیئو هن 1413ء در جاهای دیگر اوستا شیئو تهن 
(shyaoth ena )shyaothna‏ نیز آمده است. در زند یا گزارش پهلوی اوستا کنشن» بسا این 
واژه درگات‌ها با واژه‌های پندار و گفتار یک‌جا آمده و نگارنده در همه جا به کنش یا 
کردار گردانیده است» این واژه از مصدر شیو دراه درآمده در جاهای دیگر اوستاء شو و در 
فرس هخامنشی شیّو 4310 در پهلوی شوتن و در فارسی شدن گوییم که به معنی رفتن و 
نیز به معنی کردن است: 
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گر بزرگی به کام شیر در است شو خطر کن زکام شیر بجوی 
(حنظله بادطیسی) 
به یادداشت شمارۂ ۸ از بند سوم از هات ٩‏ نگاه کنید. به واه شییْومٌن 9020۳095 که نیز 
از همین بُنیاد و به معنی کار و کردار و کنش و رفتار است نگاه کنید به شمارۀ ٩‏ از بند سوم 
از هات ۳۲. 

۶ سیندمینو = سینتومئینیو 906011۵-۳210 روان يا خرد پاک آفریدگار است از آن 
جداگانه سخن داشتیم » ریشه و بنیاد هر دو واژه را یاد کردیم» به نخستین بند از هات 9۳۰ 
به یادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۳ نیز نگاه کنید 

۷ اردیبهشت: به جای این واژه آشش 2 آمده, ۳ از این واژه در گفتار 
امشاسپندان سخن داشتیم» در هر جای از گات‌ها که این واژه آمده به جای آن اردیبهشت 
نگاشتیم یا راستی که معنی واژه است و در بسیاری از جاها به معنی دین راستین ع است. 

۸ خرد = خر تو ۳201 در پهلوی خرّت بسا هم در اوستا خر تهو a‏ 
خر تومنت 26721000206 که در پارهٌ ۷ از هرمزدیهٌ يشت آمده یعنی خردمند . خرتو در اوستا به 
معنی خواست خداوندی (ارادة ایزدی) و دانش دینی نیز بسیار آمده, چنان‌که در پارة ۴۴ 
از چهارمین فرگرد وندیداد و در پارة ۶ از هجدهمین فرگرد وندیداد. 

.٩‏ بهمن = وهو متلگه nanan‏ بطه7 امشاسیند بهمن. جداگانه از او سخن داشتیم د 
هر جای از گات‌ها که آمده بهمن یا معنی آن را که منش نیک باشد نگاشتيم. 

۰ خوشنود کردن = خشنو 2507 همین واژه نیز اسم است به معنی خشنودی یا 
خوشنودی جنان‌که در هات ۴۸ بند ۱۲ و در هات ۵۳ بند ۲ همچنین این واژه صفت 
اسک به سی خو شنو دکننده ضار که دز سات ۶ در بندهای ۱و ۱۳ و در هات ۵۱ بند 
۲ همین صفت است که در فارسی خوشنود یا خشنود و خشنو (بی‌دال) گوییم: 

نه خشنو شوم زو به تخت وکلاه ‏ نه آرام گیرم به بیگاه و گاه 
(فردوسی) 
خوشنود ساختن در گزارش پهلوی شناینیتن shnûyênîtan‏ آمده است. از همین بنیاد 
است وازهٌ خشنوت 2۵0006 که در بند ۳ از هات ۳۱ و در بند ٩‏ از هات ۱ آمده به معنی 
سزای کردار خوب و بد. به یادداشت شماره ۳ از بند ۸ از هات ۳۲ نیز نگاه کنید. 

۱ گوشورون = گئوش اوروَن 7۷۵2 هع از آن جداگانه سخن داشتیم» گوشورون 
فرشته‌ای است که به نگهیانی همه چارپایان سودمند گماشته است به هات ٩‏ و به 
یادداشت شمارة ۲ از بند ٩‏ از هات ۲۱ نگاه کنید. 
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دومین بند 

۱. واژه‌ای که به روی آوردن گردانيديم در متن از مصدر گم 2۵70 (< جس 2[) که به 
معنی گامیدن و گام زدن وگام برداشتن است یا درامدن» گر ادن دررسیدن, رفتن و 
نزدیک شدن, در اینجا با جزء پئیری آمده: 021۳1-1 بسا در گات‌ها با جزءهای دیگر 
چون فرا 178؛ هام ۳ط وی ۷1 آس مه | ۵ اویا مدو جز آن آمده و در هر جاکه آمده با 
همان جزء یاد می‌کنيم. گم در گزارش پهلوی به رسیتن = رسیدن گردانیده شده و چند بار 
هم مَتن ص( = آمتن) آمدن. گام ۶2 که در هادخت نسک فرگرد دوم پارة ۵ آمده 
همان است که در فارسی گام گوییم» در فرس هخامنشی نیز گم 270 به معنی آمدن است. 

۲. ارزانی داشتن = داوّیی 42761 (.151) از مصدر دا دادن بخشیدن. بخشودن. 
ارزانی داشتن. ساختن. آفریدن, نهادن, گماشتن. فرو نهادن با جزء‌های گوناگون به کار 
رفته و با هر یک از آنها در معنی اندک تغییری یافته است. در فرس هخامنشی نیز دا 2 در 
پهلوی داتن و در فارسی دادن داء نیز چنان‌که در یادداشت شمارءة ۸ از بند ۲ از هات ۲۹ 
خواهید دید به معنی نگهداری کردن و پرستاری کردن است. دا 8 نیز صفت است یعنی 
داده شده يا دهنده و پخشنده که در هات ۵۳ بند ۲ آمده است. از همین بنیاد است داتر 
که در هات ۴۴ بند ۷و در هات ۵۰در بندهای ۶و ۱۱ آمده است. در پهلوی داتار و 
در فارسی دادار که به معتی بخشنده یا بخشایشگر و آفریدگار است. 

۳ آبادی: ات اوه در جاهای دیگر اوستا اخ از کات‌ها انیت 2 در 
گزارش پهلوی (- زند) این واژه در همین بند به آپاتیه ۵0۵1( آبادی) گردانیده شده است» 
چنان‌که می‌دانیم وا آباد در فارسی به معنی خوش و خرم نیز آمده: 

به آبان دلت از غم آزاد باد همیشه تن و تخت آبادباد 

آبادی در اینجا به معنی خوشی و خرمی و برخورداری و نیکبختی و کامروایی است. 

واژه آ یقت اید با همم وان اراس رتد و گی داقعه باقد رند کته در 
فرهنگ‌ها به معنی حاجت گرفته شده, در فرهنگ اسدی آمده: آیفت حاجت باشد که از 
کسی خواهی. دقیقی گفت: 

ناسرا را مگن ایقت که ابت یشوه به سزاوا رگن ایفت که ارت دارد 
ایبت [آیفت) در بهلوی نیز په معنی سود و بهره است. در بند ۷ از همین هات نیز به 
واه ایب برمی‌خوریم. 
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۴ جهان -آهو اطه - (آنگهو طهعہه) هستی, بود. زندگی. مردمان گیتی. جهان, جاء 
آرامگاه» از مصدر آه ۸ه هستن و بودن درآمده است. انگهو برای هر دو جهان امد دان 
جهان و چه جهان مینوی آینده. در پهلوی اخو ۷ گویند. 

۵ خاکی <استونت ٤۷اه‏ (در تانیث 25072111) در پهلوی استومند ٣24‏ یه این 
صفت از واژه‌ای است اه درآمده که در فارسی, است و استه و هسته و استخوان گوییم, 
آستونت یعنی خاکی و جهانی یا مادی و جسمانی در برابر مینوی, یا معنوی و روحانی, به 
یادداشت شماره ۵از بند ۱۱ از هات ۳۱ نگاه کنید. 

۶ مینوی =متَلگه anan‏ از همین واژه است منش از مصدر من 020 به معنی 
اندیشیدن و بنداشتن درآمده است. به یادداشت هار از بند ۱۰ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

مَننگه هر گاه با واژة آنگهو (جهان, زندگی) آید به معنی مینوی یا منشی و معنوی است 
در برابر آستونت که به معنی مادی است. جنان‌که در همین بند و در بند ۳ از هات ۴۳ در 
گزارش پهلوی همین بند به منوکان ۵00180 گردانیده شده است. 

۷. به دستیاری یا «از» هچا 7208 همچنین در گات‌ها و در جاهای دیگر و در ر 
هخامنشی هچ ۵ آمده در پهلوی هچ و در فارسی «از» گوییم. 

۸ به جای واژهٌ یار در متن ریت اج امد اسم فاعل است از مصدر رَپ که در 
یادداشت شمارءٌ ۴ از بند پیش گفتیم به معنی یاری کردن و پناه دادن و رامش بخشیدن 
است. در اینجا از رامش‌دهندگان یا یاران, دینداران و آیین برخورداران اراده شده است. 

٩‏ گشایش یا آسانی و خواری = خوائهر :2۷۵00 در گزارش پهلوی (= زند) خواریه 
0 این واژه در زبان فارسی به معنی زبون و پست به کار می‌رود. اصلاً به معنی آسانی و 
گشایش و فراخی و رامش و خوشی است. نگاه کنید به مجمل‌التواریخ ص ۵۱. 

به یادداشت شمارءٌ ۲ از بند ۷ از هات ۳۱و به جلد خرده اوستا گزارش نگارنده نگاه کنید. 


سومین بند 

۱. سرود گفتن = وَبْ ۲ سر ودن» سرأییدن, نیاییدن, در هات ۴۳ بند ۸ نیز امدهه به 
وفؤ ۲۵۶ در بند ۶ از هات ۲۹ نیز نگاه کنید. 

۲. واژه‌ای که به روش نو گردانیدیم: أَپنوٌاوزویم 2-0 یعنی نه پیش از این یا 
ان‌چنان که پیش نبوده. مراد پیغمبر این است: درود و ستایش نو ان‌جنان که در دین 
مزدیسنا تازگی داره و هنوز کسی این‌گونه سرودو تبایفن تشتیده, در بند ۱ از همین هات 

۶ ۳۳ 
به واژۀ پئواورويم ۲ بر خوردیم از ظروف زمان است: نخست. در اغاز در اینجا 
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آیئوآورویم با آ «ھ» آمده که از ادات نفی است یعنی «نه» در زند هر دو واژه چه به هیئت 
مثبت و چه منفی به فر توم ما72 گر دانیده شده یعنی نخستین و پیشین نگاه کنید به: 
Arische Forschungen von Bartholomae II Heft, Halle 1886S. 138‏ 

۳. سیندارمذ = آرفتی ãrmati‏ یا اوی اة یکی از امشاسپندان است. در 
فارسی سپندارمذ گوییم. از او دا کته سخن رقت در تد ۷ از همین هات تر آمده به 
یادداشت شمارة ۵از بند ۲ از هات ۲۲ نیز نگاه کنید 

۴. واژه‌ای که به کشو ر گر دانیدیم = خشتهر o E‏ هخامنشی هم این 
واژه به معنی پادشاهی و شهریاری و کشور است. به یادداشت شمارة ۷ از بند ٩‏ از هات 
٩‏ و به یادداشت پارة ۴۱ از فرگرد ۷ وندیداد. گزارش نگارنده نیز نگاه کنید 

خشتهر نام یکی از امشاسپندان هم هست و در فارسی شهریور گوییم, از او جداگانه 
سخن داشتیم. این واژه از مصدر خشی ۵ درامده که به معنی توانستن و یارستن و 
توانایی داشتن و فرمان راندن و دست یافتن و پادشاهی کردن است. از همین بنیاد است 
شایستن در فارسی. به N‏ ۶ از بند ۱۵ از هات ۳۲ نگاه کنید. 

در اینجاء چنان‌که پیداست. از خشتهر کشور جاودانی و مینوی اهورا مز دا اراده شده است. 

۵. نکاستنی, کم نگردیدنی = اغرود و 0[20072002ع-2 یعنی جاودانی و پایدار 
نگاه كنيد به: 50 .Altiranisches wörterbuch von Bartholomae ٩0.‏ 

۶ بالیدن < ورد 4 در پهلوی والیتن ۵1122 و در فارسی بالیدن. به بادداشت 
شمارءٌ ۷ از بند ۴ از هات ۳۱ نگاه کنید 

۷ یاری -رفذرایی ۲601و رسیدن = گم هو در یادداشت‌های شماره ۴ از بند ۱ و 
شماره ۱ از بند ۲ همین هات گذشت 

۸ خواندن زو 20۷۵در زند خوانشن (=استغاثه) در بند ۳ از هات ۲۹ نیز آمده است» 
از مصدر زو 2۲( = زبا ط2) درآمده است که به معنی خواندن و به یاری خواستن ع است. به 
یادداشت شمارة ۱ از بند ۴ از هات ۳۱ نگاه کنید 


چهارمین بند 

۱. واژه‌ای که به یاد سپردن گردانيدیم در متن من دد 750-0206 آمده: من از مصدر مَنْ 
که در یادداشت شمارهٌ ۶ از دومین بند گفتیم به معنی پنداشتن و اندیشیدن است؛ دد از 
مصدر دا 42 که در یادداشت شمارءه ۲ از همان بند به معنی دادن و بخشیدن یاد کردیم. در 


آمیزش این دو واژه با هم مصدر مَند 4 ساخته شده به معنی به منش دادن و به نهاد 
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گذاردن یا به یاد سپردن و به خاطر نشاندن, در بند ۵از هات ۵۳ نیز آمده است, به 
یادداشت عسمارة ۷ از همان بند و به یادداشت شمارة ۱ از بند ٩‏ از هات ۴۴ نگاه کنید. 

۲. روان = اوروَن ۷27 در پهلوی روؤان در بند ٩‏ از هات ۳۳ از روان‌های 
امشاسیندان خرداد و امرداد و در بند ۲ از هات ۴۵ از وان مینویان سخن رفته است. 
گذشته از این بسا درگات‌ها از وان پس از مرگ سخن رفته, چنان‌که در هات ۴۴ بند ۸و 
هات ۴۵ بند ۷و هات ۴۶ بند ۱۱ و هات ۴٩‏ بند ۱۰ و بند ۱۱ وهات ۵١‏ بند ۱۳ از این 
بندها به خوبی پیداست که روان در دین زرتشت جاودانی است و در روز پسین روان‌های 
مردمانی که در گیتی نیکوکار بوده‌اند در بهشت درأیند و روان‌های گناهکاران به دوزخ 
روند. در پاره‌های دیگر اوستا روان یکی از نیروهای پنجگانة مردمی شمرده شده 
این چنین: نخست؛ اهو 2 (< جان), دوم؛ دئنا 02۵28 (عدین)» سوم؛ بوذ 2002 )= 
بوی. دژاکه) > چهارم؛ اورون ۷۵۰ (<روان)؛ » پنجم؛ ؛ فروشی ۴۲۵۷۵511( = فروهر) چنان‌که 
ی و سس یشت‌ها و به جلد ۲ 

(گزارش نگارنده) به هادخت نسک و به گفتار دین نگاه کنید 

دربارءٌ دین نگاه شود به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۱ از هات ۳۱ 

۳. با همراهی = هتهرا ۱2107 در هات ۳۰ بند ٩‏ نیز آمده از قیود است به معنی همراه, 
یک‌جا. 

نگهبانی کردن <گر 207 پاسبانی کردن, نگریدن و بیدار ماندن . گزارندگان پارسی و 
اروپایی اوستا در سر این واژه, چنانکه در سر واژه من 768 که در یادداشت شمارء ۱ 

شت. بسیار اختلاف کرده‌اند. 

برخی نخستین واژه را به جای گرْودِمانَ 20۳6-00720 (< گرزمان) دانسته و دومی را 
ضمیر منفصل متکلم واحد گرفته‌اند. 

۵ پاداش = آشی 51 بهره و بخش و پاداشی که در روز پسین به نیکوکاران بخشیده 
شود. همچنین پادافراه و کیفری که به گناهکاران داده شود به این معنی در اوستا بسیار 
آمده و در خودگات‌ها: هات ۲۸ بند ۷؛ هات ۳۳ بند ۱۳ء هات ۴۳ بند ۱و بند ۴وبند ۱۲و 
بند ۱۶؛ هات ۴۶ بند ۱۰؛: هات ۴۸ بند ۸و بند ٩‏ و جز ان آشی نیز ایزد پاداش و فر دت 
آبادانی و توانگری و بهره و بخش است. چنان‌که در هات ۳۱ بند ۴؛ هات ۳۴ بند ۱۲؛هات 
۳ بند ۱۲؛ هات ۵۰ بند ۳. 

اشی از مضدر از عه که به معنی بخشیدن و بهره رسانیدن و برخورداز کردن است 
درآمده است. به یادداشت قعار ۱۸۶ بند ٩‏ از هات ۳۳ نگاه کنید. 
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به گفتار ارت (= اث تب 

۶. کردار ياگنش = سينو ته مععطاه‌وطهدر یادداشت شمارة ۵ از نخستین بند گذشت 

۷ آگاه شناساء دانا -ویدوش ۱:05 از مصدر وید ۷14(بار تولومه در فرهنگ خود و ند 
04 نوشته) که به معنی دانستن و شناختن و آموختن و دریافتن وآگاه بودن در گات‌ها 
۰ پهلوی (- زند) , آکاس بوتن, آگاه بودن, وید ۷۵ نیز په معنی یافتن 

بیدا کر دنو جستن است: به یادداشت هفارة ۴ از بند ۶از هات ۲۹ نگاه کید در بند 
اه 

وید با جزء نی: 1-۷1۵« در سر هر یک پاره‌های نخستین يسنا و نخستین کرد ویسپرد 
آمده: در زند نوذنیتن 01۷7۵00601100 وازهٌ نوید و نوید دادن در فارسی باید از همین بنیاد 
باشد. 

۸ واژه‌هایی که به «تأ» و «هرچند» گردانیدیم نخستین یوت 8۷۵1و دومی آوّت 2۷۵۰ 
از ظروف (ظرف زمان و مکان) است 

٩‏ توانستن؛ بارستن, توانا بودن < ایس 18 (بارتولومه در فرهنگ خود 585 نوشته) در 
و سر ؛هات ۰ بند ِ 
۴ از بند ۹از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۰ تاب و توش داشتن = تو از همین بنیاد است توش در فارسی که در اوستا 
تویشی ٥6ا‏ آمده» به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱هات ۲٩‏ نگاه کنید. در بند ۱۱ از هات 
۰ نیز به فعل تو لا برمی‌خوریم. 

۱ آموختن = خسا ۸« در بند ۲ از هات ۴۶ با جزء «» امده: 2-52 در گزارش 
پهلوی آموختن و جاشیتن .cûšîtan‏ 

۲. جستن =ایش وا( بارتولومه آتش 8۵5 نوشته) در گزارش پهلوی خواستن 

در گات‌ها بسیار به این فعل برمی‌خوریم: در هات ۱ بند ۴به معنی ارزو داشتن و 
خواستار بودن آمده؛ در هات ۳۰ بند ۱ وهات ۴۵ بند ١‏ وهات ۴۶ بند ٩‏ وهات ۴۷ بند ۶ 
به معنی خواستار شنیدن و آرزومند تیوشیدن آمده؛ در هات ۴۶ بند ۶و هات ۰ بند ۲ به 
معنی درخواستن و خواهش کردن است؛ در هات ۴۵ بند ۷ به معنی دریافتن است. 

ایش تاه در اوستا نیز به معنی برانگیزانیدن و شتابانیدن و گسیل داشتن تن أست به همین 
معتی ایر است اش ۸اه در فر تی هخامنشی که در سنگ تبشتة (کتییه) بیستون آمده 
است. به پادداشت شمارء ۷ از بند ۸ از هات ۲٩‏ نگاه کنید. 
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۱. دیدن درس 5 در گزارش پهلوی (= زند) دیتن» دیدن. 

به یادداشت شمارء ۱۰ از بند ۱ از هات ۲۰ و به یادداشت شمارء ۵از بند ۲ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 

۲ تواناتر سویشت ەدر تأنیت سویشتا صفت تفضیلی است از واژه سور ۵۲۹و 
(در تأنیت سورا) تواناه زبردست, نیرومند. از همین واژه است نام سورن که در کارا 
ایران بسیار به آن برمی‌خوریم. نام یکی از خاندان‌های بزرگ روزگار اشکانیان بوده, از 
نام‌های رایج ارمنی کنونی است (از ایرانی گرفته شده است) نگاه کنید به: 

]ranisches Namenbuch von Justi s. 6‏ به یادداشت شمارءة ۶ از بند ٩‏ از هات ۲۹ 
نگاه کنید. 

۳.بارگاه = گاتو داقع در فرس هخامنشی گاتهو 210۲ع؛ در فارسی «گاه» گوییم که به 
معنی جا و زمان و هم به معنی تخت و اورنگ است. در اوستا به معنی جا نیز امده است. در 
گزارش پهلوی گاه و گاس. 

۴ واژه‌ای که به پیرو گردانیده‌ايم در متن سر وش 052 آمده, همچنین در گات‌ها 
و در بخش‌های دیگر اوستا سرئؤش 2 امده. همین لغت است که در فارسی سروش 
گوییم در اوستا این واژه هميشه به معنی ایزد سروش نیست بسا به معنی شنوایی و 
فرمانبری و پیروی آمده, به‌ویژه شنوایی و فرمانبری از گفتار ایزدی و فرمان آسمانی. به 
این معنی درگات‌ها: هات ۳۳ بند ۱۴؛ هات ۴۴ بند ۱۶؛هات ۴۵ بند ۵؛ هات ۴۶ بند ۱۷ و 
جز آن به کار رفته است. سرئوش (-سروش) از مصدر سرو :7درآمده که به معنی سرودن 
و خواندن و شنودن و نیوشیدن و شنوانیدن است» در گزارش پهلوی نیوشیتن, همچنین 
سرئوّش در بند ۱۴ از هات ۳۳ جنان‌که در پاره‌های يسنا ۵۶ در گزارش پهلوی (= زند) 
به نیوششن یعنی شنوایی گردانیده شده. 

آسروشتی :ا5ن آء-ه که در گات‌هاء هات ۴۳ بند ۱۲ء هات ۴۴ بند ۱۳ و بسا در جاهای 
دیگر اوستا آمده یعنی ناشئوایی و نافرمانبری, همان واه سر توش است که با حرف نفی آ 
آورده شده است. صفت سروت ۲۵ء که به معنی شنیده شده یا نامبردار (مشهور) است از 
همین بنیاد است. لغتی که در فارسی از همین ريشه و بنیاد به‌جا مانده واژه سرودن و 
سراییدن است. به یادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از عات ۳۰ نگاه کنید. 
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سروش نیز درگات‌ها نام ایزدی است, چنان‌که در هات ۳۳بند ۵ هات ۴۳ بند ۱۲.در 
بند ۵ از هات ۲۸ سرئوش (= سروش) اسم جمع است یعنی پیروان, از این واژه کسانی 
اراده شده که گفتار ایزدی نیوشیده, فرمانبر دستور و فرمان آسمانی هستند. 

سروش یکی از بزرگ‌ترین ایژدان مزدیسناست. به گفتار آن در نخستین جلد به پشت‌ها 
گزارش نگارنده نگا ه کنید. 

۵ مهین تر = مّ ریش يشت 08258:(در تأنیث مّزیشتا) صفت تفضیلی است از واژه مر 42 
که در فارسی مه ا )گوییم» در گات‌ها بسیار آمده» در گزارش پهلوی مش 0۵5 شده 
و مَزیشت در گزارش پهلوی مهیست ۲ط" یعنی مهتر» به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱۱ از 
هات ۲۹ نگاه کنید 

۶ واژه‌ای که به گفتار گر دانیدیم در متن مانتهر 2 آمده, در زند (<گزارش پهلوی 
اوستا) مانسر 1۵257 

مانتهر از مصدر من "٥‏ درآمده که در یادداشت شمارهٌ ۶ از بند دوم همین هات گفتیم 
به معنی اندیشیدن است. مانتهر یعنی گفتار ایزدی و سخن, چنان‌که در هات ۳۱ بند ۱۸ 
گذشته از این مانتهر به‌ویژه برای گفتار ایزدی و سخن مینوی و دستور آسمانی و آیین 
راستین می‌آید. چنان‌که در هات ۲۸ بند ۵ هات ٩‏ بند ۷ هات ۳۱ بند ۶ هات ۴۳ بند 
۴ هات ۴۴ بند ۱۴ و بند ۱۷ هات ۴۵ بند ۲ وسز آن: 

در گات‌ها نیز بسیار به واژة مانتهرن 18 بر می‌خوریم جنان‌که در هات ۲۸ بند ۸۷ 
هات ۳۲ بند ۱۳ء هات ۵۰ بند ۵و بند ۶ هات ۵۱ بند ۸مانتهرن کسی است که مانتهر یا 
گفتار ایزدی به مردم می‌رساند و جهانیان را از سخن و دستور و فرمان خداوندی اگاه 
ی‌سازد, په عبارت دیگر مانتهرن پیغمبر است . وخشورایران» زرتشت در بندهایی که یاد 
کردیم خود را مانتهرن (= پ پیغمبر) می‌خواند و از سوی اهورا مزدا برانگیخته شده که دین 
a‏ 

در اینجا یادآور می‌شویم که لغت و خشور (در پهلوی و خشوز ۷۵5۷7 به فتح واو دوم 
و راء زده) یعنی پیغمبر: 

به گفتار وخشور خود راه جوی دل ‌از تیرگی‌ها به دین اب شوی 
(فردوسی) 
این واژه نیز مانند مانتهرن دارای واژه‌ای است به معنی گفتار و سخن» چه وخش 
۵ به معنی گفتار و سخن است. چنان‌که در پارۂ ۱۵ از نوزدهمین فر گرد وندیداد امه 
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از مصدر وَج ۷۵6 گفتن و جزء دوم که وَر باشد همان واژه «بر» می‌باشد که در اوستا و فرس 
هخامنشی «بِرَ» 0272 یعنی برنده از مصدر 92۲ بردن است: 
نگاه کنید ڊNeupers.:a‏ :292 Etudes ۲۲88168865 par ۲2۲۳69616۲ I p.‏ 


Schriftsprache von P. Horn, im Grundriss der Iran. Philol. 1 B. 2 Abt. S. 188. 


این‌چنین وخشور برندۀ گفتار ایزدی است و کسی است که پیام و گفتار مینوی را به 
مردم می‌رساند یا پیامبر و پیغمبر. به یادداشت شمارة ۰ از بند ۷از هات ۶ نگاه کنید. 

۷ گروانیدن ور :۷ یعنی به دین آوردن, به اعتقاد و به ایمان آوردن, به این معنی و به 
معنی برگزیدن و گرویدن و دین پذیرفتن در گات‌ها تاد امه است. و از «باور» در 
فارسی باید با واژة اوستایی و ۷۹۲ پیوستگی داشته باشد. به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۲ از 
هات ۳۰ نگاه کنید. 

۸ زیانکار = خرفستر ۵/5/7«در هات ۴ بند ۵و ۹ نیز آمده این واژه در گات‌ها به 
معنی زیانکاران و نابکاران دیوسرشت و ددان و جانداران زیان‌رسان آمده. در بخش‌های 
دیگر اوستا در برضی از پاره‌ها مانند گات‌ها برای زیانکاران و جادرنشینان و 
بیابان‌نوردان و راهزنان و غارتگران که به دین مزدیسنان دشمنی ورزند و از راه راست 
دور باشند و به کشت و برز و پرورش چارپایان نپردازند. امده است. چنان‌که در يسنا ۱۹ 
پار ۲. از این گذشته در سراسر اوستا خرفستر په معنی جانوران زیان اور به کار رفته 
به‌ویژه جانوران خرد چون حشره و هوام. در فرهنگ‌های فارسی این واژه خراستر نوشته 
شده است و به معنی جانوران زیانکار چون مار و کژدم و مور و زنبور و جز أن گرفته شده 
است. به گفتار خرفستر در جلد دوم یسناء گزارش نگارنده و به فرهنگ ایران باستان 

٩‏ زبان <-هیژو 112۵ در گزارش پهلوی هوزوان 2۷22 در برهان قاطع هزوان به فتح 
اول بر وزن مرجان به معنی زبان یاد گردیده است. به یادداشت شمارهٌ ۳ از بئد ۳ از هات 
۱اه کنید. 


۱ بخشایش, دهش = داه 0 در گزارش پهلوی دهشن از مصدر دا قل دادن 
بخشودن, که در یادداشت شمارة ۲ از بند دوم همین هات گذشت. 

5 واژه‌ای که به «پایدار» گردانيديم در متن درگایو 800 آمده, از مصدر درج 
هت پاییدن. به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه کنید. 
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۳ گفتار = اوخذٌ مه به‌ویژه گفتار ایزدی و دستور اسا درگزارش پهلوی 
گوشن و سخن. از مصدر وج 7۵۰ گفتن. به یادداشت شمارة ۷ از بند ۱ همین هات نگاه 

۳ درست = ارشو ۶8صفت است. ارش 8 نیز به معنی راست و درست 
جداگانه و بسا هم با واژه‌های دیگر ترکیب یافته» در گات‌ها بسیار آمده و در همه جا در 
زند (گزارش پهلوی) به جای آن «راست» اورده شده است. به یادداشت شمارة ۸ از بند ۳ 
از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۵. نیرومند = اتو جنجپوزت aoJanhvant‏ )در تأنیت آوچ که ن (aoJanhvaitî‏ 
صفت است یعنی پُرزور و زبردست و توانا ا واا که لهه زور توانایی نیرو. 
در گات‌ها آتوگنگه 17 جنان که در بند ۱۰ از هات ۲٩‏ به یادداشت شمارء ۳ آن بند 
نگاه کنید. 

از واژةٌ بناه -رّفننگه n1‏ ههه در یادداشت شمارهٌ ۴ از نخستین بند همین هات سخن 
داشتیم» در بند ۸ از هات ۴۳ نیز واهُ پناه با صفت نیرومند یک‌جا آمده است. 

۶ ستیزه و دشمنی: به جای ستیزه دواشنگه 0 (در بخش‌های دیگر اوستا 
تبئشنگه طصھطوقهط) تبش 1020502) یعنی دشمنی و بدخواهی یا ستیزه و آزار؛ به جای 
دشمن دئیبیشونت 7201 طوذطنه4 (در بخش‌های دیگر اوستا تبئشوّنت 10۵۵90۷201) یعنی 
بدخواه یا دشمن, این واژه‌ها از مصدر دئیبیش انهل (در بخش‌های دیگر اوستا تبیش 
نط = تئش hء6هط)‏ درآمده که به معنی ستیزیدن و دشمنی کردن و ترفن اشکه در 
پهلوی بشیتن 0۵0011۵0 به واه مُغو تبیش 50ذ؛ همم آزار که در پارة ۷ از يسنا ۶۵ 
آمده در یادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۹ نگاه کنید. 


۷ چیر شدن = تر "18 چیره شدن» شکست دادن, برانداختن. تبكشو تلوژون 028506؛ 
اها در پاره ۱۷ از یسنا ٩‏ صفت است یعنی به ستیزه چیرشونده, شکست‌دهنده 


دشمنی» همچنین رو نکد طtbaêshan‏ tar6در‏ پاره ۴۷ از رام يشت یعنی به دشمنی 
جیرشونده. دربارة نام ویسپ تئوروئیری 1۵۷۳۷217 ۷19۳۵ که در پار ۱۴۲ از 
فرودین‌يشت یاد گردیده به جلد دوم یشت‌هاء گزارش نگارنده, نگاه کنید. 


۱ باداش اش اف در یادداشت شمارة ۵از بند ۴ گذشت. 
۲ آبادی = یت هامهرة در یادداشت شمارهُ ۲ از بند ۲گذشت. 
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۳ خواهش = ایش 9 در بند ٩‏ از همین «ها» نیز آمده. در گزارش پهلوی (= زند) 
خواهشن, از مصدر ايش 190 در یادداشت شمارهٌ ۱۲ از بند ۴ گفتيم به معنی خواستن و 
خواهش داشتن است. 

۴ پادشاه = خشَيّه رهطه«از مصدر خشی اه« که در یادداشت شمارهٌ ۴ از بند ۳گفتیم 
به معنی توانستن و یارستن و پادشاهی کردن است. 

خشَيّه در گزارش پهلوی همین بند به پاتخشاه 2102:0080 گردانیده شده. در فروردین 
یشت پارۀ ۱۸ نیز وازهٌ خشَيّه آمده است» نام خشیارشن 5۳2279027 چهارمین پادشاه 
هخاعتضی, پسر دار نوش بزرگ از همین واژه و از ارشین 0 است که در اوستا به معنی 
و ا ی ار هی 
دلیر یا در میان شهریاران یل و پهلوان منش. درپارة آرشن مه که جدا گانه از نام‌هاست 
به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۱۸ از هات ۴۴ نگاه کنید. 

۵. پیغمبر = ماتهرَنْ ۲۸اه به یادداشت شماره ۶ از بند ۵ نگاه کنید. 

۶ سرود ستایش: در متن سرویم و آمده از مصدر سرو و که در یادداشت 
شمارةٌ ۴ از بند ۵گفتیم به معنی سرودن و خواندن و شنودن است. گزارندگان اوستا در این 
واژه و در واه پس از ان, اختلاف کرده‌اند. بارتولومه ان را 570۷ نو شته به معنی شنوایی 


گرفته است. 
۷. واژه‌ای که روا کند آوردیم به جای آرادنگه 274020 می‌باشد به معنی گستراننده. 

نگاه کنید به: 
Altianisches W örterbuch von Bartholomae Sp. 335 und 3‏ 

هشتمین بند 


۱. بهتر = وهیشت نع (در تأنیت وهیشتا) صفت تفضیلی است از واژه ونگهو 
که در فارسی وه یا به گوییم» خود وا وهیشت نیز در فارسی به جای مانده و آن 
واه بهشت است که در پهلوی وهیشت گویند در اوستا بسا صفت وهیشت با واژ؛ انگهو 
موجه آمده که در یادداشت شمارءة ۴ از بند ۲ گفتیم به معنی جهان و زندگی است؛ از این 
صفت و موصوف: بهتر جهان یا بهتر زندگی. بهشت اراده می‌شود چنان‌که در خود گات‌ها 
در هات ۴۴ بند ۲. همچنین از وازۂ آنگهو مه با صفت آجیشت ها5ز»ه: بتر جهان یا بدتر 
زندگی, دوزخ اراده می‌شود و به همین معنی در اوستا بسیار آمده و در خود گات‌ها در 
هات ۲۰ بند ۴ یادداشت شمارة ۶ از ان بند نگاه گنید و همین صفت است که در واژه 
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اردیبهشت دیده می‌شود: ارد به جای آش 2و بهشت به جای وهیشت ۷۵۳5 است از 
امشاسیند اردیبهشت جداگانه سخن داشتیم 

آ. همکام = هروش 2-220502 به این صفت در بند ۷ از هات ۲۹ و در بند ۲۰ از هات ۵۱و 
بسا در بخش‌های دیگر اوستا نیز برمی‌خوریم. واژءُ همکام که در شاهنامه به کار رفته: 

دلارام او بود همکام اوی هميشه به لب داشتی نام اوی 

ذرست معنی واژۂ اوستایی هرَنوّش می‌باشد. چه هه و هن 1۸ط و هام ۳ط با واژة 
«هم» فارسی یکی است؛ ز رتش 2۵0572 که خود جداگانه در گات‌ها و در بخش‌های دیگر 
اوستا بسیار آمده به معنی کام و خواست (اراده و میل) است. چنان‌که در گات‌ها: هات ۳۳ 
بند ۲ و بند ۱۰ هات ۴۷ بند ۵ هات ۴۸ بند ۴ و در بخش‌های دیگر اوستا: فرگرد ۲ 
وندیداد پارةٌ ۱۱.کردة ۱۴ ویسپرد پارهٌ ۲, زامیادیشت پار ۸۲ نوش 22090 در اوستا و 
دوش اده در فرس هخامنشی به معنی دوست دافن و دیدن و خوش داشتن 
است. زوش 250 یعنی نغز و خوش و دلربا؛ زوشت 20508 نیز صفت است به معنی زیبا و 
خوش آیند و نازنین. دوشارم در پهلوی یعنی آسایش بخش و خوشی‌دهنده يا موافق طبع 
و مطابق سلیقه و نیز به معنی دوستی و مهر است. مرکب است از واژةٌ دوش <زئوّش 22050 
= دئوش هك و رم û-ram‏ رم در اوستا یعنی آساییدن و با جزء : آرم سوه در 
فارسی ارامیدن شده است. دئوشتر 4205017 در فرس هخامنشی یعنی دوست. همین 
واژه است که در فارسی دوست شده است. 

۳ خواهان = وائونوش ص۷۵ اسم فاعل است از مصدر وَنْ ۷27 خواستن. خواهش 
داشتن و پاس حرمت داشتن برابر واژهٌ لاتين ۲067811 که در فرانسه ۷60۵۲۵۲ شده است. 
وَنْ ۷۵۳ نیز در اوستا به معنی چیره شدن و دست یافتن و شکست دادن است. به این معنی 
در گات‌ها به آن برخواهیم خورد. به یادداشت شمارة ۸ از بند ۴ از هات ۳۱ نگاه کنيد. 

۴. فرشوشتر در گات‌ها فرشئرشتر ۴4 در جاهای دیگر اوستا فرشئوشتر 
052 برادر جاماسب و وزیر کی گشتاسب است. از او جداگانه سخن داشتیم 

۵ دلیر = نر 78۴ در فارسی نیز نر گوییم» در اوستا به معنی مرد برابر زن و نیز به معنی 
دلیر و یل و پهلوان است و بسا هم به معنی «کس» به کار رفته و به این معنی اخیر به هیئت نا 
8 بسیار امده, جنان‌که در بند ۱۰ از هات ۲۲و در بند ۳و بند ۱۴ از هات ۴۳ و بند ۱۰ از 
هات ۶ جزان. 

۶ آن = ایت ٩۲‏ إی 1 ضمیر اشاره و اسم اشاره است» در صرف واژه ایت 4۲ ایم ۳ 
ايش می‌شود در گات‌ها بسیار امده جنان‌که در هات ۳۰ بند ۶ هات ۳۱ پند ۱۸؛ هات ۳۲ 
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بند ۱۳؛ هات ۴۶ بند ۱۲؛ هات ۵۱بند ۱۲؛ هات ۵۳ بند ۵و جز آن یعنی آن, اين, ایشان, 
در بند ۸از هات ۴۵ زیت 21 از همین واژه و زی 21 ساخته شده است. 
۷ بخشیدن از مصدر را 2 از همین بنیاد است راتی ۲20و رائیتی ۲81۲1 و راتا 20۵ که 
در اوستا به معنی دهش و بخشش بسیار آمده, در پهلوی راتیه و در فارسی رادی گویيم. 
بهین رادی آنگه که بی‌درد و خشم ببخشی نداری به پاداش چشم 
(اسدی طوسی) 
راد یعنی بخشنده و جوانمرد (سخی) به یادداشت شمار؛ ۱۰ از بند ۱۱ از هات ۲۹ و به 
جلد دوم يشت‌هاء گزارش نگارنده نگاه کنید. 
۸ هماره هميشه (همه) = ويسپ ص« به گفتار ویسپرد در جلد دوم یسناء گزارش 
نگارنده نگاه کنید. جاودان = یو به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱ از هات ۵۳ نگاه کنید. 


نهمین بند 

۱. نیکی = يان 787 در فرس هخامنشی یان 787 همچنین در اوستا يان 7۵۵۵ آمده, 
چنان‌که در دین يشت پار ۶ در اوستا بسیار به این واژه برمی‌خوریم. در گزارش پهلوی 
چند بار به جای آن يان آورده شده و چند بار دیگر نوکیه 267۵1 نکویی. یانیه 1892 
یعنی نیکی‌رسان, نکویی‌بخش. در هر جای اوستا که واه يان آمده معنی نیکی و نکویی و 
دستگیری و بخشایش يا لطف و مساعدت و مرحمت از آن برمی‌آید» چنان‌که در يسنا ٩‏ 
پارةٌ ۱٩‏ و یسنا ۶۵ پاره ۱۱ و جز آن. واه يان که در فرهنگ‌ها به معنی هذیان گرفته شده 
و به شعر فرخی گواه آورده شده: 

با سخن تو همه سخن‌ها یان است باهنر تو همه هنرها بیکار 

باید همان واژه اوستایی باشد هر چند که معنی مخالف به آن داده شده, اما معنی دومی 
که به این واژه داده‌اند: «و صوفیه آنچه در عالم غیب مشاهده می‌شود يان می‌گویند و در 
عربی کشف خوانند.» تا به اندازه‌ای یاداور معنی اصلی این واژه است. 

این تیک با تکریی در آین بند خمان متشن تیک است که در د بیش داشتن آن ارزو 
شده است. 

۲ بهتر منش همان وهو مَتدگه manan‏ بط۷۵ می‌باشد, در اینجا با صفت تفضیلی 
زهیشت که در یادداشت شمارة ۱ از بند ۸ گذشت آمده به جای وهو 0۲یا زنگهو 
تطمعمه۷ به نیک. 
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۳. ازردن = رز 2۲ در مهریشت پار ۷ و در سروش يشت هادخت پارۀ ۵نیز آمده 
به معنی آزردن و رنجانیدن با جزء آ: :8.28 در فروردین‌یشت پارة ١‏ امه اس همین 
واژه است که در فارسی آزاردن و آرُردن گوییم و در پهلوی آزارتن. 

۴ کوشیدن یت 81 در گات‌ها همین یک‌بار اما در جاهای دیگر اوستا بسیار امده. 
چنان‌که در یسنا ۲۷ پارۂ ۶؛ ویسپرد کرد ۱۱ پار ۳؛ وندیداد فرگرد ۲۱ پار ۲؛ مهريشت 
پارة ۷۸؛ آفرینگان گهنبار پاره ۳ و جز آن به معنی کوشیدن و شتافتن و رسیدن. در يسنا ۵۷ 
پارةٌ ۲۹ و آبان‌یشت پارۂ ۶۵ با جزء فرا: فرایّت 2۳2-۱۵1 آمده به معنی فرارسیدن به واره 
ابی بستا 5-14هر-1طه کوشش» به یادداشت شمارۂ ٠۰‏ از بند ۵ هات ۵۳ نگاه کنید. 

۵. ستایش = ستوت 3۲ء در گزارش پهلوی نیز ستایشن از مصدر ستو دای در پهلوی 
ستوتن و در فارسی ستودن گوییم. به یادداشت شماره ۵از بند ۱ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۶ واژه‌ای که به پیش آوردن گردانيدیم در متن دسم 2 آمده. در بخش‌های دیگر 
اوستاء جنان‌که در يسنا ۱۱ باره ٩دسْم‏ 2 امده از مصدر دا 42 دادن, نهادن, بخشودن. 
پیشکش کردن که در یادداشت شماره ۷ از بند ۲ همین هات گذشت. 

۷ ارزو یا خواهش وکام =ایش «19به یادداشت. شمارء ۳ از بند ۷ نگاه کنید. 

۸ زودتر = زویشتیه ۶ صفت تفضیلی است: زودتر. تندتر» چست‌تر 
چالاک‌تر, از مصدر زو نع شتابیدن, زود به جای آوردن. از همین بنیاد است» زود در 
فارسی, در بند ٩‏ از هات ۴۶و در بند ۷ از هات ۵۰ نیز به این صفت برمی‌خوریم. همچنین 
ره ها سا ور م دسا ندز 
چست گر بفعا اوزنده است,با واژء زین لمع که در مادداهت هار۸ ۲ از بتد ۸ 
گذشت» پیوندی ندارد. 

Altir. Wörterb. von Barthol. 50. 1691 نگاه کنید به:‎ 

برخی از دانشمندان صفت زویشتیه را از واه زاور 22۷۵7 دانسته‌اند که به معنی زور در 
اوستا بسیار آمده. این چنین زویشتیه یعنی زورمندتر و تواناتر و بانیروتر. 

٩‏ سود = سونگه ۷2 در پهلوی سوت و در فارسی سود گویيم. از مصدر سو اه 
سود بخشیدن. به یادداشت شمارة ۸از بند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه کنید, 

واژهُ کشور = خشتهر 50۵/۳72: در یادداشت شمارءهٌ ۴ از بند ۳ از همین هات سخن 
داشتیم. 
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دهمین بند 

۱ دانا يا هوشیار و بینا =داتهه 12002 در هات ۳۲بند ۱۰و هات ۴۶ بند ۱۵ و بند ۱۷ 
وهات ۵۰ بند ۲ و هات ۵۱ بند 0 مهاست از مصدر کی زل دیدن, نگریستن, نگاه 
کردن. به یادداشت شمارء ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۲. سزاوار = ارتهو 2 درخور برازنده» در بند ۱۲ از هات ۶ امد 

۳ شناختن. دانستن, آگاه بودن = وید 14 در این بند دوپار آمده: 

به یادداشت شماره ۷ از بند ۴ همین هات نگاه کنید. 

۴ واژه‌ای که به «یافتن» گردانيديم < ین 2 جز همین یک‌بار, دیگر در اوستا 
تیامده است, او مضدر ات وه که در اوستا پسیار آمده و در کات‌ها فر‌هات ۲۲ بند ۵ به ان 
برمی‌خوریم. در گزارش پهلوی ایافتن» یافتن, از همین بنیاد است یافتن. 

ین 80008 اسم است به معنی یابندگی, از این واژه یافتن آرزو يا رسیدن به مقصود 
اراده شده است. 

۵.کام = كام 1872 در فرس هخامنشی نیز کام 2 در پهلوی کامک. در فارسی کام 
و کامه که به معنی آرزو و خواهش است از مصدر کا 68 کام خواستن, ارزو کردن» آموزش 
خواستن» جنان‌که در بند ۶ از هات ۳۳ امده, در یادداشت شمارء ۸از بند ۱۳ از هات ۴۴ 
به مصدر کن «م نیز نگاه کنید. 

۶ واژه‌ای که به روا کردن گردانیدیم در متن پرن peren‏ مد صفت است (اسم 
مفعول) از مصدر پر ۲٩م‏ که به معنی یر کردن و انباردن و انباشتن است. به یادداشت شماره 
۳از بند ۱۳ از هات ۴۴ نگاه کنید. 

پیداست که این مصدر با واه کام» به معنی کامروا کردن و کامیاب کردن است. 

۷ رستگاری: به جای أن خورئیتهیه :2۷222 امده و این واژه صفت است. در بنیاد ان 
اختلاف کرده‌اند «رستگاری» معنی‌ای است که نگارنده از گزارش هات ۲۸ دانشمند 
پارسی تاراپوروالا 2720070۷7212 برگزیده است. نگاه کنید به: 

Modi Memorial Vol. Bombay 1930 p. 9 

۸. سخن یا گفتار -سر‌ونگه nhصravaی‏ بسا این واژه چون اسم جمع به کار رفته به معنی 
شخان و فتارها وگو یش ها درگ ارش پهلوی تیر همین وا زوبه فش سروب آمده است: 
در هات ۳۲ بند ٩و‏ بند ٠۰‏ وهات ۴ بند ۱۵ و جز آن به این واژه برمی‌خوریم به معنی 
اموزش دینی و ستایش و نماز و درود هم امده است. به یادداشت شمارة ۲ از بند ٩‏ از 
هات ۳۲ نگاه کنید. 
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۸ 0 اوستا 


٩‏ خواهش: به جای آن از مصدروَنٌ که در یادداشت شماره ۲ از بند ۸ همین هات 
گفتیم به معنی خواستن و خواهش داشتن است. 

۰ شما = خشم 5102و نیز در اوستا یوشم ۱0902 امده, به یادداشت شماره ۱از بند ۱۰ از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید. 

۱ کارساز یا نتیجه بخش و موثر < أسوّن جز همین یک‌بار در اوستایی که امروزه در 
دست است به این واژه برنمی‌خوریم. 


یازدهمین بند 

۱ راستی <آش 2 منش نیک = وهو متنگه oh mananh‏ همسان است که در 
آغاز بند پیش یاد شده است: 

۲. جاودان = يَوئتات 08726081 به یادداشت شماره ۸ از بند ۸ همین هات نیز نگاه 

۳ نگاهداشتن» پایید 
در گزارش پهلوی (= زند) پاییتن. همجنین پا 3 به معنی بازداشتن است چنان‌که در بند ۱۳ از 
هات ۲۲و در بندهای ۴ و۸از هات ۴۶ به یادداشت شماره ۲ از بند ۲۰ از هات ۴۴ نگاه 

۴ به جای خرد مَئينیو تمرونمه آمده, به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه 

۵ آموزانیدن -ساونگه 4 در اینجا با جزء فرا (فرو) آمده چنان‌که در بند ۶ از هات ۴۵.در 
بند ۱۲ از هات ۳۴: 15۳2هو در بند ۳ از هات ۴۳ 9150016 آمده, در گزارش پهلوی آموختن, 
به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۱۲ از هات ۳۴ و به یادداشت شماره ۶ از بند ۳ از هات ۴۳ 
نگاه کنید. این واژه را نیز می توان به معنی الهام کردن گرفت. 

۶ دهان « | آوژنگه 00 در بند ۲از هات ۳۱ آونگه anh‏ آمده, در گزارش بهلوی 
دهان (= مسج فم در هزوارش) اآوژنگه | آه 2 آونگه اۋ = آه 41 آه 2 نیز در 


ن = پا ۳۵ با جزء نی: نی پا قم-نص در بند ۱۰ از هات ٩‏ نیز آمده. 


اوستا به معنی نشستن است چنان‌که در ارت‌یشت پاره ۱۰ و ۱ جز آن. 

۷ آگاهانیدن, گفتن وج ۰ در گزارش پهلوی گفتن, وَجْ و واچ نیز در اوستا سخن و 
گفتار و گویش و سرودی است که اهسته بر زبان رانند يا زمزمه کنند. از همین بنیاد است 
وَجَنگد به معنی گفتار که با واژه‌های پندار و کردار نیز در گات‌ها مار ام 
چنان‌که در هات ۳۰ بند ۳و هات ۳۲ بند ۵و جز آن. 
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وجَهینّ «4411١3‏ که در فرگرد چهارم وندیداد در پارة ۲ اهلفز زو ا زبانی است 
یا معاهده‌ای که فقط با گفتار یا قول باشد. 

واژه‌هایی که از همین بنیاد در فارسی به‌جا مانده بسیار است. از آنهاست اواو آواز و 
آوازه و گواژ و گواژه که به معنی نکوهش و سرزنش گرفته‌اند. همچنین واژه‌های باج و باز 
و واج و واج و واژ و باژ. 

پرستندة آذر زردهشت همی رفت با باژ و برسم به مشت 
(فردوسی) 

لغت واژه که در فرهنگ‌ها از لغت‌های زند و پازند شمرده شده به معنی کلمه و لفظ: 
همان واژۂ اوستایی وَجَلْگه می‌باشد. در یادداشت شمارءهٌ ۳ از بند ۶ همین هات گفتیم که 
واه اوخذ 04 به معنی گفتار از مصدر وج 6 گفتن, درا مده است. 

۸ نخستین = پئواوریه 02007۷2 در گات‌ها, در بخش‌های دیگر اوستا پئويیر یه 
2و در فرس هخامنشی پروویّه 0277712 صفت است یعنی نخستین. به یادداشت 
شمارة ۲ از بند ۳ از همین هات نگاه کنید. 

٩.جهان‏ زندگی» هستی - آنگهو تمه در یادداشت شمارة ۴ از بند ۲ همین هات گذشت. 

۰. چگونه = یائیش | 18:58 همین یک‌بار در اوستا آمده, نگاه کنید به: 

Altiranisches W örterb. von Bartholo. Sp. 2 

۱ بودن بو 08 در فرس هخامنشی نیز بو 0۷ در پهلوی بوتن (در هزوارش بهونتن) 
در فارسی بودن. در هات ۳۰ بند ٩و‏ هات ۳۳بند ۱۰ وهات ۴۵ بند ۷و هات ۲۰ بند ۱۰ 
با جزء أو 97۵ آمده در جاهای دیگر اوستا بسیار به کار رفته است. 
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(أهنُوذگات: یسناء هات ۲۹) 


١.گله‏ کردن -گرژ 4۲٩2‏ در هات ۲بند ۲ و بند ۱۳ وهات ۴۶ بند اش اس 
در پهلوی گرزیتن 1ع از همین بنیاد است. گله در فارسی و گذشته از این» واژه‌های 
گرزیدن که در فرهنگ‌ها به معنی چاره کردن گرفته شده و گرزش (به فتح اول و کسر ثالث) 
به معنی تظلم و دادخواهی و تضرع و زاری نزدیک تر به هیئت قدیمند. خسروانی گفت: 

بده داد من زان لبانت وگرنه سوی خواجه خواهم شد از تو به گرزش 
(فرهنگ اسدی) 
شمس فخری گفته: 
مگر سرگرانی گرزش تواند که بردارد از مملکت رسم گرزش 

چنان‌که از این شعرها پیداست گرزش درست به همان معنی گر ژ اوستایی است یعنی 
گله کردن و دادخواهی کردن. 

۲ گوشورون = گئوش اوروَنْ 20 کناهع 

3 آفریدن = تهورش ۳۷۵7۵5 در گزارش پهلوی (- زند) بریتن 011180(بریدن), از این 
واه افر یدن بد ییک هستی درآوزدن اراده‌شده استت؛ به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۶ همین 
هات نیز نگاه کنید 

۴ ساختن = تش 250 در پهلوی تاشیتن 4251 از همین بنیاد است وازهٌ تش با 
تيشه که در اوستا تش هطهها آمده» چنان‌که در فرگرد ۱۴ وندیداد پارة ۷. تش که به معنی 
بریدن و تراشیدن و ساختن است مانند واژه تهوّرش به معنی آفریدن و پدید آوردن به کار 


رفته است. 
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۵. خشم: درگات‌ها ا 2 در بخش‌های دیگر اوستا شم aêshma‏ در 
پهلوی اشم و در فارسی خشم گوییم. بسا هم در جاهای دیگر خشم دیوی است. چنان‌که 
در بند ۲ از همین هات و در بند ۶ از هات ۳۲۰ و بند ۲ از هات ۴۸ و جز ان خشم در ایین 
فزذیستا یکی از پرا سیب ترین دیو‌ها دانسته شنده است, گام کنید به 
Foundations of the Iranian Religion by Louis H. Gray: The Journal of the K.R. Cama‏ 

Oriental Institute No. 15 Bombay 1929p. 185 

۶ ستم هر نگه 0 در گزارش پهلوی ستَهمک مص طمtء‏ (ستم). در بند ۱۲ از 
هات ۳۳و بند ۴ از هات ۴۳ نیز به آن برمی‌خوریم و به معنی توانایی و زیردستی آمده از 
مصدر هر 12 یعنی دست یافتن, از آن خود ساختن, گرفتار کردن. به یادداشت شمارة ۱۱ 
از بند ۱۰ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۷ به جای سنگدل, رم امه هر دو 4 آمده, در هات ۴۸ بند ۸ نیز به این واژه 
برمی‌خوريم. در هات ۴۹ بند ۴ رام ۶ در گزارش پهلوی آریشک 790ه (رشک = 
حسد) شده. یوستی تاد[ واژةٌ رمیدن را در فارسی از همین بنیاد دانسته: 

Handbuch der Zendsprache s. 254 Commentar über das Avesta IH‏ همچنین 
اشپیگل: 206 Band: Spiegel s.‏ 

رم ۲۲۳۵ در بند ۱ از هات ۲۹ در وزن شعر زیادتی است. ناگزیر اصلاً توضیحی بوده, 
بسن از آ ن ج من مداه تیه است: 

۸ دزشتی = درش به 06۳65 (= درش در فرس هخامنشی درش هل معنی 
جرأت کردن و جسارت ورزیدن است. 
هورن 11070 وازهُ «درشت» را در فارسی از همین بنیاد دانسته است: 
Grundriss der Neupersischen Etymologie Nr. 2‏ 

نظر به واژهٌ درش در فرس هخامنشی» می‌توان درش ۲۸ء را به معنی 
گستاخی گرفت. 

واژه‌های دیگر از همین بنیاد در اوستا تسار امد از آنهاست درشی :427511 یعنی 
گستاخ. دلیر بی پروا؛ زیردست, سخت. هميشه صفت وات ۵باد) آورده شده» جنان‌که 
در تیريشت پارۂ ۳۳ و بارهٌ ۳۴؛ اشتادیشت پاره ۵ و پاره ۷؛ يسنا ۴۲ پاره ۳؛ ویسپرد کرده ۷ 
پاره ۴. به همین معنی است دَرشیت 02751112 در يسنا ۵۷ پاره ۱۱ و درشیو «رطوت42 در 
بهرام يشت پاره ۲. درشوّن 0 یعنی ستم‌پيشه, در تیریشت پارةٌ ۵ أمده. درشی درو 
بل نطsهل‏ که در پاره ۲۰ از یسنا ۳ و بسا در جاهای دیگر آمده نام زین‌افزاری (سلاح) 
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است. به نخستین جلد يسنا نگاه کنید. ذرشی کثیریه «جتنم نت4 (درشی گر هتم نطدتهه) 
یعنی گستاخ در زامیادیشت پاره ۲ آمده است. 

.٩‏ زور = تویش هدر اینجا به معنی زور است و واژهٌ تویشی :6۷190؛ که درگات‌ها 
بسیار آمده» چنان‌که در هات ۳۳ بند ۱۲؛ هات ۳۴ بند ۱۱؛هات ۴۳ بند ۱؛ هات ۴۵ بند ۱؛ 
هات ۴۸ بند ۶؛ هات ۵۱ بند ۷ در گزارش پهلوی به توخشیشن نله (کوشش) 
گردانیده شده و برای توضیح گاهی نیروک (نیرو) و گاهی زور افزوده شده است. 
توش که در فارسی به معنی تاب و توانایی (طاقت) است با این واژه اوستایی یکی است: 

چو بگسست زنجیر بی‌توش کشت بیفتاد از آن درد و بیهوش گشت 
(فردوسی) 
این واژه از مصدر تو 6 درآمده که به معنی توانستن است و خود واژهُ توانستن با واژۀ 
«تو» ا یکی است. به یادداشت شماره ۲ از بند ۱۲ از هات ۳۳ نگاه کنید 

۰ به ستوه آوردن از مصدر هی اط بستن, بند کردن, چنان‌که در پارۀ ۱۰۰ 
فروردین‌یشت آمده همچنین به معنی پیوستن و چارپا به گردونه بستن است. در اینجا با 
جزء آ: اهی 1ة یعنی به ستوه آوردن, به تنگ آوردن, فشار دادن, ناچار ساختن. در بند 
۶ از هات ۳۲ نیز از همین مصدر و به معنی بازداشتن است. نگاه کنید به: 

Altiranisches ۷۷ örterbuch von Bartholomae Sp. 1800.02 (y). 

هیت 112 صفت (اسم مفعول) است از مصدر هی اط یعنی پیوسته و بسته شده؛ 
هیتوهیزونگه 0۱0۵-۳12۷720 که در یسنا ۶۵ پاره ٩‏ امده صفت است یعنی زبان بسته؛ 
هیتاسپ 1114005 که در رام يشت پاره ۲۸ و در زامیادیشت پار ۴۱ آمده نام کسی است 
یعنی دارندة اسب بسته شده (زین شده یا به گردونه بسته شده.) 

۱ نگهبان = ۷۵:۲۵ این واژه به معنی شبان (چوپان) گرفته شده و از آن معنی نگهبان 
و پاسبان اراده گردیده, آن‌چنان که پیغمبران را شبان مردم دانسته‌اند. در دعای معروف 
«یتها آهو وثیریه» زرتشت واستر یعنی شبان (= نگهبان) بینوایان خوانده شده است. به 
تیم جلد بسا گذارشن نگارنده به پاره ۱۳ از یسا ۲۷ نگاه گنید. 

۲. ایدون =آتها 8 در گزارش پهلوی (= زند) نیز ایتون یعنی این‌چنین. 

۳ نیکی: به جای واژهٌ وُھو ۷۵۲۷ = بهی. 

۴ کشاورز: به جای آن واستر یه tya‏ آمده صفت است برای آنجه از کشت و ورز 
و کار دهقانی است یا کشاورز و برزیگر. به یادداشت شمارة ۶ از بند اینده نگاه کنید. 
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۵. ارزانی داشتن = سند 6200 در بند ۱۱ از هات ۴۳و در بند ۱٩‏ از هات ۴۶ و در بند ۱۴ 
از هات ۵۱ نیز آمده به معنی ساختن و انجام دادن و به جای آوردن. به یادداشت شماره ۱۳ 
از بند ۲ از هات ۲۰ نگاه کنید: 


دومین بند 

۱. آنگاه آدا 8 در فرس هخامنشی اد 2 در بخش‌های دیگر اوستا اد ۵02 در 
گزارش پهلوی گاهی به «آنگاه» و گاهی به «ایدون» گردانیده شده است. 
۲ آفر یننده يا سازنده ‏ تشن «هداهه؛ از مصدر تش 290 که در یادداشت شمارۂ ۴ از 
نخستین بند همین هات گذشت. به یادداشت شمار؛ ۲ از بند ٩‏ از هات ۳۱ نیز نگاه کنید. 

۳ پرسیدن = برش ۵ (2< فرش 5 در فرس هخامنشی نیز فرس 8725 در پهلوی 
پورسیتن: در فارسی پرسیدن: در گات‌ها پسیار آمده: در هات ۵١‏ بند ۲ با جزء آ و در هات 
۷ بند ۳و هات ۵۳ بند ۳با جزء هام 11۳ به آن برمی‌خوریم. به یادداشت شمارءٌ ۱۲ از بند ۶ 
از هات ۳۳ نگاه کنید. فرش 17052 در بند ۱۳ از هات ۳۱ یعنی پرسش یا بازخواست؛ فرسا 
2 در بندهای ۷ و ٩‏ از هات ۴۳ و در بند ۱۳ از هات ۴۴ همچنین به معنی پرسش است. 

۴ چگونه = کتها 2 در هات ۴۳ بند ۷ و هات ۴۶ بند ۱و جز ان نیز امده یعنی 
کدام. چون, چگونه, در گزارش پهلوی چیگون و گاهی کتار 22 کدام. چه. 

۵. رد = رتو 22 در پهلوی رت در فارسی رد که به معنی دانا و خردمند و خواجه 
گرفته شده: 

یکی انجمن ساخت با بخردان هشیوار و کارآزموده ردان 
(فردوسی) 

در گات‌ها رتو (= رد) به معنی داور (قاضی) است. چنان‌که در این بند و در بند ۶ 
می‌توان به همین معنی گرفت. در هات ۱ بند ۲ خود زرتشت داور دادگاه (محکمه) ایزدی 
است. در روز شمار, داوری با خود پیغمبر است. چنان‌که در هات ۲۳ بند أ ۳ 

از پار؛ ۲۶ از فرگرد ۵و از پارۀ ۷۱ از فرگرد ۷ وندیداد به خوبی پیداست که رد به معنی 
داور است. آهو 90 در اوسعا پیشتر با واژة رتو آمده اما در اینجا به جای آهو ۵ه آهوژ 
طه آمده که از همان بنیاد و به همان معنی است: سر و سرور و سردار و خواجه و بزرگ 
و خدایگان همجنین واه رتو نه در گات‌ها به معنی داوری است. جنان‌که در بند ۶ از 
هات ۳ در جاهای دیگر کم و بیش از این واژه سخن داشتیم. به جلد دوم يشت‌ها و به 
جلد دوم یسناء به گفتار ویسپرد و به جلد وندیداد به گفتار پادافراه نگاه کنید. 
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۶ خورش: به جای این واژه واستر تر ۷2917 آمده در هات ۳۲ بند ۱۰؛هات ۳۳و بند ۴؛ 
هات ۴۷ بند ۳؛ هات ۵۱ بند ۴ و جز آن به این واژه برمی‌خوریم. در کزارشن پهلوی 
) =زند) همین واژه واستر ۷2517 به کار رفته است. واستر تر به معنی چراگاه و کشت‌زار و 
جهن او انج براق خورش مرفمان و جار یا بان په گار آ یدیا خواربان در یادداشت‌های 
شماره ۱۱ و ۱۴ از بند پیش از واژه‌های واستر تر ۷۵1۲ و واستریّه ۷25/2۷2 سخن داشتیم. 

هورن 107]گمان کرده» واه باسره که در فرهنگ‌ها یاد شده همان واستر تر اوستایی و 
پهلوی باشد. نگاه کنید به: 

Grundriss der Neupersischen Etymologie 5. 254 No. 122 bis 

در فرهنگ ها باسره کشت ‌زار داتسته شده و از شمس فخری این شع ر گواه آورده شده: 

پیوسته کشت‌زار امیدش ز آب‌کام سيراب باد تا که بود نام باسره 

چون تبدیل شدن واو اوستایی به باء فارسی در واژه‌ها مانند بسیار دارد می‌توان این 
حدس را پذیرفت. به‌ویژه که برای واژةٌ باسره ريشه و بنیاد دیگری سراغ نداریم. به 
یادداشت 5 شمارة ۷از بند ٩از‏ هات ۱ نگاه کنید. 

۷ همچنین = هدا در فرس هخامنشی نیز هدا ۵4ط در جاهای دیگر اوستا هَدَّ 
2 در بند ۱۷ از هات ۴۶ و بند ۴ از هات ۰نیز به آن برمی‌خوریم به معنی 
«همانگاه» و «همان جا» و «با هم» نیز آمده ات 

۸ واژه‌ای که به نگهداری گردانيديم در متن گنر داینگه ga0-dayanh‏ مد به همین 
واژه در پارة ۱ از کرد دوم ویسپرد هم برمی‌خوریم او شم کب ات از وا 9۶ 
/ -چارپا) و داینگه از مصدر دا 2 در یادداشت ت شمارة ۲از بند ۲ از هات ۲۸ گفتیم که دا به 
معنی نگهداری کردن و پرستاری کردن هم آمده است. .در بند ۷ از همین هات دا قل با جزء 
وی ۷1: وی دا ۷-02 نیز به همین معنی است. صفت گنوداینگه را می‌توان به معنی چاریا 
پرورگرفت اما چنان‌که پیداست از این واژه تیمار ونگهداری و نوازش نسبت به چارپایان 
سودمند مراد است. 

٩‏ واژه‌ای که «به‌سزا» آوردیم به جای تهو خشَنگه ۸ می باشد. درگزارش 
پهلوی این بند توخشاکیه 50210 و در بندهای دیگر توخشاک 4026 این واژه از 
مصدر تهوخش 1:72:50 دررآمده که به معنی کوشیدن است. واژه‌های تخشیدن و تخشا به 
معتی کوشیدن و کوشا همان تهر خش و نو خشنکه اوسا بی است: 

۰ تواند دادن از مصدر دا ۵8 دادن و خشی 11× توانستن آمده که در یادداشت کنیا 3۱۳۷ 
بند ۳از هات ۲۸ گذشت. 
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١‏ سردار» سرور» خدایگان آهور تساه به یادداشت شمارةٌ ۵ از همین بند و به 
یادداشت شمارة ۵ از بند ٩‏ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۲. برگزیده: اوشتا 54ں (اوشت ا5د) اسم مفعول از مصدر وَس ۷۵۵ که به معنی 
خواستن و خواهش داشتن و آرزو کردن است. در گات‌ها بسیار امده چنان‌که در بندهای ۴ 
و ۸و از همین هات و در هات ۴۳ بندهای ۱و تشد آن. دربند ۲ از هات ٩‏ آمده: کی 
را شما سردار وی برگزیده کی را شما خواسته‌اید که رد او باشد. 

۳ .واه دروغ را نگارنده در اینجا صفت گرفته به جای وازهٌ درگوئت dregvant‏ کa‏ 
در متن آمده» یعنی دروغمند از واژه دروگ dr‏ (< دروج زناته) در جاهای دیگر اوستا 
این صفت دزونت dran‏ (در تانیث ۳۷726) امده, در پهلوی درووند 71۷204 بسا به 
جای آن دروغ‌پرست يا پیرو دروغ آوردیم. وازهٌ دروند در فرهنگ‌ها هم یاد شده به معنی 
بدمذهب و فاسق و به شعر زراتشت بهرام گواه اورده شده: 

درود از ما به بهدین خردمند که دور است از ره و ایین دژوند 

(فرهنگ جهانگیری) 

فزونن در اوستا برای گمراهان و بیان اخیم دروغین مده و بسا از ان یکی از 
پیشوایان یا شهریاران دیویسنا اراده شده است» در برابر آشوّن ashavan‏ يا اشاون (اشوّنت 
۲ یعنی راستی‌مند یا پیرو اش 4 دین راستین زرتشتی. درگزارش پهلوی 
اهروب 41۲٥۲‏ همین واژه است که در برهان قاطع اهلبوب و به واژهٌ زند و پازند به معنی 
بهشتی گرفته شده در مقابل دوزخی. این واژه باید اهلوب باشد, همچنین واژهُ اشو به 
همین معنی در فرهنگ‌ها یاد شده است. به یادداشت شمار؛ ۸ از بند ۴ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۴ بازداشتن یا برگردانیدن و دور داشتن = وادایّه ۷20216 از مصدر رَد ۷۵ (- وَذ 
۲ که به معنی رهبری کردن و کشیدن و به‌در بردن و راندن است چنان‌که در گوش‌یشت 
پارة ۱۸ و در رام‌يشت پارة ۲ وه هباشم اوپٍ: ۳2-۷24 به شوهر دادن است 
چنان‌که در فرگرد ۴ وندیداد پارۂ ۴۴» و با جزء اوس: ۶-۷240 ربودن و به‌در بردن است. 
جنان‌که در ارت‌بشت پارۂ ٩۵و‏ با جزء وی:۷-720 گردانیدن و گردش دادن است چنان‌که 
در فرگرد ۸وندیداد پار ۱۶. 


سومین بند 

۱ پاسخ گفتن مرو 770گفتن, در گزارش پهلوی نیز گفتن. در اینجاء چنان‌که در بند ۲ 
از هات ۲۲ با جزء بنیتی: 0ت-تاند2 یعنی پاسخ گفتن, در گزارش پهلوی پسخون گفتن, 
نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ ازیتد ۱۷ اد هات ۱۳۱ 
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۲ سردار = سر جن 2767و ياور» همین یک‌بار در اوستا آمده در گزارش پهلوی 
سرداریه. سرداری. 

بی‌آزار <آدواشنگه -dvaêshanh‏ در جاهای د یگر اوستا آتبئشّنگه a-tbaêshanh‏ 
همان واه دواشنگه و تبلشنگه می‌باشد که در یادداشت شمارء ۶ از بند ۶ از هات ۲۸ 
گذشت و گفتیم به معنی ستیزه و دشمنی و آزار است. در اینجا با حرف نفی «» یعنی 
بی‌ستیزه یا بی آزار و بی‌گزند. 

۴ واژه‌ای که به «آنجا» گردانیدیم در متن أویْشام avaêsham‏ آمده مردمان جهان مراد 
است. 

۵. دریافتن = ویدویه ۷10۷7۵ (.101) در بند ۵ از هات ۳۱ و در بند ۳ از هات ۴۴ نیز 
آمده و در بند ٩‏ از هات ۴۳ با جزء وی: وی‌ویدویه ۷-۷10۲96 بازشناختن و دریافتن از 
مصدر وید ۷10 که در یادداشت شمارء ۷ از بند ۴ از هات ۸ گفتیم به معنی آگاه بودن و 
دانستن است. 

۶ زیردست دادر 0 صفت است به معنی خرد (کو چک) زیردست. نگاه کنید به: 

Arische Forschungen von Bartholomae III Heft S. 5-6. 

۷ درست = رشو 2 در یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۶ از هات ۲۸ گذشت. 

۸. رفتار کردن = شیو دارط در یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱ از هات ۲۸ گذشت. 

٩‏ واژه‌ای که به «کسان» گردانیدیم از مصدر أَهٌ 1: هستن» بودن. از این واژه کسانی که 
هستند یا انانی که می‌باشند اراده شده است. (در میان کسان = در میان مردمان). 

١ا‏ وف 2 او جي هروه ادر تا یی ابر مفها) صفت فخیلی امت از اوه 
اوگر توب (در تأئیث اوگرا)» در بخش‌های دیگر اوستا آوغر 4 ی عنی نیرومند» 
زورمند, تواناء زیر دست: در گزارش پهلوی چیر. 

۱ خواندن. رون 22727 خوانش (استغاثه). به يادداشت شمارءة ۸ از بند ۳ از هات 
۸ نگاه کنید. 

۲ یاری پناه -کردوشا 107601:04 نگاه کنید به: 

Arische Forschungen von Bartholomae III Heft 9. 35-36 

۳. ار آمدن گم 0 ( = چش 125 به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۲ از هات ۲۸ 

نگاه کنید. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


اهنودگات 0 ۳۳۷ 


چهارمین بند 

۱ خن = سخوار 62778 در گزارش پهلوی نیز سخون در بند ۵ از هات ۵۳ نیز به 
واه ساخون 52*727 بر می خوریم که به معنی سخن است از مصدر سنگه هو یعنی گفتن, 
آگاهانیدن, آموزانیدن. در هخامنشی تهه طط در گزارش پهلوی آموختن در هات ۳۱ 
بند ۱؛ هات ۳۲ بند ۷؛ هات ۴۳ بند ۶؛ هات ۴۴ بند ۱و بند ٩؛‏ هات ۴۶ بند ۱۷ به فعل 
سنگه برمی‌خوریم. 
Commentar über das Avesta von spiegel II B. S. 210; Grundriss der‏ 
Neupersische Etymologie von Horn No. 724; Arische Forschungen von‏ 

Bartholomae III Heft S. 36. 

در اینجا یادآور می‌شویم که وا سَلْگه در پار؛ ۷ از بیستمین فرگرد وندیداد چندین 
بار با جزء پُنیتی: paiti-sanh‏ آمده به معنی دفع بلاکردن یا برگردانیدن اسيت و گزندی با 
نماز و نیایش, از همین واژه است پاسخ در فارسی. به یادداشت شمارة ۷ از بند ۱ از هات ۳۱ 

۲ بهتر به یاد دارد يا بهتر به یاددارنده = مئیریشت اانه صفت است از مصدر مر 
۲ به یاد داشتن چنان‌که در بند ۱از هات ۳۱ و در بند ۱۴ از هات ۳ آمده. مر ۵۲ نیز 
به معنی واج گرفتن و زمزمه کردن است یعنی نماز و نیایشی را آهسته بر زبان راندن و 
برشمردن, به این معنی در اوستا تا امه است. در گزارش پهلوی أشمُرتن ععانصطهه 
شمردن, از همین بنیاد است واه بیمر (-بی +مر) و امار و اماره یا آمار و آماره که په معنی 
شمار و شماره است لبیبی کوید؛ 

اگر خواهی سپاهش راشماره برون باید شد از حد اماره 
(فرهنگ سروری) 
مه ۲" در اوستا چنان‌که در فرس هخامنشی, نیز به معنی مردن است» در پهلوی 
مورتن. به یادداشت شمارة ۶ همین بند نگاه کنید. 

۳. واژه‌هایی که به «پیش از این» و «پس از این» گردانيدیم در متن پثیری‌چیتهیت 
»هو و آثیپی چیتهیت :همه آمده, مگب است از پثیری 171ه0: پیش (به یادداشت 
شمارة ۴ از بند ۲ از هات ۳۴ نگاه کنید)؛ آثیپی 01ه: پس» و واه چیت :1 که در فارسی چه 
گویيم در جاهای دیگر اوستا چیت i‏ و در فرس هخامنشی چی راه و جزء ایت 1 در 
جاهای دیگر اوستا ایت ؛: که برای نمودن و کی جمله‌ها به همدیگر به کار می‌رود. 
نگاه کنید به: 
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Altira, wörterb. von Barthol. sp. 82 und 367 und 588 und 860 Complete 
Dictionary of the Avesta Language by Kanga p. 309 

این واژه‌ها را می‌توان به معنی «چه پیش و چه پس» يا «چه در گذشته و چه در آینده» 
گرفت. 

۴. ورزیدن = وَرِرٌ ۷۵:02 در پهلوی ورزیتن به معنی کردن, ساختن, به‌جای آوردن, 
انجام دادن و گزاردن است. در بند ۱و ۲ از هات ۳۳؛ بند ۱۱ از هات ۴۳؛ بند ۱٩‏ از هات ۴۶؛ 
بند ۱۰ از هات ۵۰؛ بند ۱ از هات ۵۱و جز آن به این واژه برمی‌خوریم. 

۵. دیو = دنو 26۷8 پروردگاران اریایی پیش از زرتشت چنین نامیده می‌شده‌اند. از 
آن جداگانه سخن داشتیم. 

۶ مرد مَشیّه 2:۳0 همچنین در گات‌ها مرت mar‏ آمده در قرس هخامنشی 
مر تيه 2712 در پهلوی مر توم» در فارسی مردم. صفت است یعنی مردنی» درگذشتنی و 
نیست شدنی, از مصدر مر 2 که در یادداشت شماره ۲ گفتیم به معنی مردن است. به 
یادداشت شماره ۸ از بند ۷و به واژه مّش 0۵512 در یادداشت شماره ۳ از بند ۱۱ همین هات و 
برای واژه‌های دیگر از همین بنیاد به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۱۱ از هات ۴۶ نگاه کنید. 

۷. دادگستر به جای ویچیر ۷۱-01۲2 آمده, همین واژه است که در فارسی وزير گوییم و 
در زبان عربی از فارسی گرفته شده است. 

ویجیر (در تأنیث ویچیرأ174»-۷) صفت است یعنی تصمیم‌گیرنده, فتوی‌دهنده. 
حکم‌کننده, داناء بخرد. از مصدر چی اء یعنی برگزیدن. بازشناختن يا انتخاب کردن و 
امتیاز دادن. با جزء وی: وی‌چی 1-01" در بند ۱۵ و بند ۱۷ از هات ۴۶ امده است. به 
یادداشت شمارة ۸ از بند ۳ از هات ۰ نیز نگاه کنید. 

واژه‌هایی که در فارسی از همین بنیاد به‌جا مانده بسیار است. از آنهاست:جیدن» 
انجیدن, گزیدن, گزاردن, گزارش, گزاره» وجرء وجرگر, گزیدن. در پهلوی ویچیتن ماه 
گزاردن در پهلوی ویچارتن ۷:62:120 گزارش, در پهلوی ویجاریشن نت68(" . گزارش 
و گزاره به معنی تفسیر است. چون امروزه از واه وزیر معنی اصلی برنمیآید به جای آن 
دادگستری آوردیم. به وازهٌ وی‌جیتهه ۷1-0110 در یادداشت شمارة ۶ از بند ۲ از هات ۳۰ 

۸. خواستن = وَس 725 به یادداشت شماره ۱۲ از بند ۲ همین هات نگاه کنید. برای 
وازهٌ «همجنان» به یادداشت شمارة ۴ از بند ۴ از هات ۳۰ نگاه کنید. 


٩.ما‏ نیزبر آنیم: از مصدر آه ۵۸ هستن, بودن که در یادداشت شماره ٩‏ از بند ۳گذشت. 
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۱. ایدون يا این‌جنین آت اه مانند واژء آتها 2008 که در یادداشت شمارة ۱۲ از 
نخستین بند همین هات گذشت. در گزارش پهلوی ایتون شده و بسا هم ترجمه نشده است. 

۲. بر انیم: در متن از مصدر اه 1ه: هستن, بودن. 

۳. دست بلند شده» دست به سوی بالا بر داشته» به یادداشت شماره ۳ از نخستین بند از 
هات ۲۸ نگاه کنید. 

۴ او ون = فری 171 ستودن» خوشنود کردن و به معنی دوست داشتن و 
بخشایش درخواستن و آمرزش خواستار بودن و ستاییدن و نیاییدن یا آفرین خواندن در 
آوستا بسیار آمده چنان‌که در بند ۱۲ از هات ۴۹ و بسا در جاهای دیگر اوستاء با جزء |: 
نیز در اوستا تسار مدو و از خی تشاد انت اف ۵ که در فارسی آفرین گوییم» 
نان که در گشتاسب يشت پارۀ ۳ و افریتی ا۲1٤‏ ة و افریون ٤۲1۷۵٣‏ ةو جز آن و از همین 
بنیاد است فر يه ۵و۲ یعنی دوست. به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱۴ از هات ۴۳ و به جلد 
خرده اوستا نیز نگاه کنید. 

۵. در اینجا مراد از «روان من» همان گوشورون یا روان چاریایان سودمند است که در 
آغاز همین هات از ستم مردمان گله‌مند است اما جانوران بارور در بند ۱۴ از هات ۳۴و 
بند ۶از هات ۴۴ و بند ۱٩‏ از هات ۴۶ همچنین در پارءٌ ۳۷ از فرگرد ٩‏ وندیداد امده و در 
همه جا آزق لقه صفت گنه آورده شده است» در بستا ۳۸ (هفت هات) بارة ۵ آزی ضفت 
آب آمده یا اینکه نام یک گونه مایع است. در گزارش پهلوی (- زند) همان پاره از یسنا ۳۸ 
آزیش 218 (به خط اوستایی) شده و در توضیح افزوده شده «خذوک» چنان‌که می‌دانم 
خذوک = خدو یعنی أب دهان: 

او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی 
او خدو انداخت بر رویی که‌ماه سجده آرد پیش او در سجده‌گاه 
(جلال‌الدین) 
در فصل ۲۱ بندهش که هفده گونه مایع برشمرده شده در نخستین فقره آمده: «دوازدهم 
خد ون اوران و هر دما ن گیا آن پوس رس سیین ا تقو روسن Neriosangh‏ 
دستور پارسیان در قرن دوازدهم میلادی در گزارش سانسکریت يسنا واژه‌های آزی ۵27و 
کنو 20 را جنین گردانیده: طauhع-ik1طrsۋ۷ا‏ یعنی گاو سه ساله. 

۶ خواهش. با وازهٌ فرسا 67292 یعنی پرسش که در یادداشت شماره ۲ از بند ۲ از 

شمیت هات کدفت: بیو سگی نذارد: 
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فرسانگه -۳۵ع۲ در گات‌ها و در جاهای دیگر ازستا فرسانگه 172-0 یسعنی 
خواهش (التماس) از مصدر سانگه 470: یعنی فرمودن, آموزانیدن, چنان‌که در بند ۱۲ از 
هات ۳۴و بند ۲از هات ۴۳ و بند ۲از هات ۴۸ و بند ۶از هات وبا حره | درند۴ از 
هات ۴ با جزء فرا به معنی آموزانیدن و الهام کردن در بند ۱ از هات ۲۸ و در بند ۶ از 
هات ۴۵ امده. از همین بنیاد است ساسنا 48ء به معنی ایین و اموزش و فرمان و دستور 
که در بندهای ۷و ۸ از همین هات و در بند ۱۸ از هات ۳۱و در بند ۳ از هات ۴۸ و در بند ٩از‏ 
هات ۴۹ آمده؛ ساستّر 7ا25ددر بند ۱ از هات ۴۶ برای فرمانگزار و حاکم ستمگر آمده؛ 
فرساستر 172-58517 که در پار ۳ از فروردین يشت آمده یعنی فرمانگزار يا سرور و 
مهتر. به یادداشت شمارء ۵از بند ۱۱ از هات ۲۸ نیز نگاه کنید. 

مصدر سانگه 5200و سَنگه 0 که در یادداشت شمارة ۱ از بند ۴ همین هات گذشت 
هر دو درگزارش پهلوی به آموختن گردانیده شده. هر دو هیئت از یک ریشه و بنیاد است. 
به یادداشت شمارة ۵ از بند ۷ از هات ۳۴ نگاه کنید. 

۷ بر آن داشتن, وادار کردن = دو س در بند ۱۰ از هات ۲۱ به معنی اصرار کردن و 
خود رح ساختن, آمده اسست: 

۸. راست زندگی‌کننده ازجی 76201 در بند ۲ از هات ۵۰و در بند ٩‏ از هات ۵۳ 
نیز آمده مراد دینداری است که از روی این مز دیسا زیت گند تخستین جزء این صفت 
آژر ۵ با ارش ۲5ء به معنی راست و درست در گات‌ها بسیار آمده و در بند ۶ از هات ۸و 
در بند ۳ از همین هات به واژۂ رشو ۲1۷۵ برخوردیم, در جاهای دیگر اوستا آرش 275 
آمده. به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید. جزء دوم این صفت از مصدر 
جی ازکه در پهلوی زیویستن 21۷10107 و در فارسی زیستن گوییم درآمده است. از همین 
بنیاد است جیتی نلازیعنی زندگی و نیز از همین بنیاد است صفت جو ۵" زکه در بند ۷ از 
هات ۵ آمده یعنی زنده, در پهلوی زیوندک 71720021 و در فرس هخامنشی جیو 1۷۵[ از 
همین واژه است. جیوه که ژیوه هم گفته شده و معرب آن زیبق است. به یادداشت شمارة ٩‏ 
از بند ۳ از هات ۳۰و به یادداشت شمارء ۲ از بند ۴ از هات ۲۰ نگاه کنید. همچنین واژة 
گیّه #رهع به معنی زندگی در خود گات‌ها بسیار آمده, چنان‌که در بند ۴از هات ۳۰ و در بند 
۱ از هات ۴۳ و در بند ۱٩‏ از هات ۵۱ جی نیز در اوستا به معنی جستجو کردن و جویا 
شدن است, چنان‌که در فرگرد ۵ وندیداد پاره‌های ۱۴-۱۳. همچنین جی | در یسنا ۳۹ 
(هفت هات) پارءٌ ۱ به معنی پروراندن و جان بخشیدن و زندگی دادن است. 


در اینجا ياداور می‌شویم: کی مرن tanَmar-ayaع‏ که در فارسی کیومرث گوییم در 
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اوستا نخستین بشر است به جای آدم در مذهب‌های سامی. این نام مرکب است از گیّه و از 
مصدر مر :00 که در یادداشت شماره ۶ از بند پیش گفتیم به معنی مردن است. کیومرت 
یعنی زندهٌ درگذشتنی یا جانداری که مردنی است. به یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از هات ۳۰ 
نگاه کنید. 

۹ شبان = فقو بت huya‏ اسم فاعل است از فشو ٤11‏ یعنی پروراندن. چارپایان 
پرورانیدن, از گله پرستاری کردن, از رم گاو و گوسفند نگهداری کردن. به همین صفت 
فشو ينت در پند ۱۰ از هات ۱ نیز برمی‌خوريم همچنین پُسو 750 و فشو 15 به معنی 
چارپای خانگی و جانور اهلی است. چنان‌که در بند ۱۵ از هات ۳۱و در بند ٩‏ از هات ۴۵ 
و در بند ۱ از هات ۵۰ در گزارش پهلوی به پاه 81گردانیده شده و بسا هم به جای آن 
گوسپند اورده شده. پسو 0250 در اوستا برابر است با وازهُ لاتين دهم از واه فشو نط 
در فارسی واه شبان (به ضم شین) که چوپان نیز گوییم به‌جا مانده است. در پهلوی 
شوپان. در اینجا یاداور می‌شویم که افتادن حرف فاء اوستایی از سر واژه‌های فارسی 
بسیار رایج است جون فشر م "هط در پاره‌های ۱۱-۹ از فرگرد ۱۵ وندیداد که در 
پهلوی و در فارسی شرم شده است. همچنین است افتادن خاء اوستایی از سر واژه‌های 
فارسی چون خشپ ۵2 که در پهلوی شپ و شب شده» وخشتهر ۵ در پهلوی 
شُت, در فارسی شهر و جز آن. 

۰ دروغ‌پرست -درگونت dre‏ به یادداشت شمارة از بند ۲ همین هات تگاه 

۱. سیب = فر جیائیتی ا[۳0-1(8: آسیب. گزند. تباهی. زیان, شکستگی. از مصدر 
جیا 12: پیر شدن, کاهیدن. ناتوان گردیدن. همچنین جیا 132 در اوستا به معنی زه (زه 
کمان) آمده چنان‌که در مهریشت پارة ۱۱۳ و ۰۱۲۸ 


۱. آیین یا دستور و داوری در بند ٩‏ از هات ۸ نیز آمده = وفو ۷۵۶۰ از مصدر وف ]۷۵ 
که در یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۳از هات ۲۸ گذشت. 

۲ خود گفت:| e‏ ضمیر است یعنی خود (خویش) از بنیاد ا « من خود, تو خود او خود. از 
همین بنیاد است واژه آنن ینت در بند ۱۸ از هات ۴۶: من خود نويد می‌دهم. نگاه کنید به: 
Awestalitteratur von Geldner, im Grundriss der Iran. Philol. Il Band ٩. 52 N.‏ 
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گفتن = وچ 7۵0 در یادداشت شمارة ۷ از بند ۱ از هات ۲۸ گذشت 

۳۲ فرزانگی, بخردی دانایی <ویانا ۷۵0۵ در گزارش پهلوی (زند) ویجاریشن 
ا (<گزارش) به معنی حکم و فتوی گرفته شده است. در بند ۷ از هات ۴۴ نیز به 
همین واژه برمی‌خوریم و در آنجا در گزارش پهلوی امده: که ویندینت ۷۳۵۵081 97086 
«که داند». ريشه واه ویانا ۷۷۵28 درست روشن نیست شاید از مصدر یا 72 باشد که به 
yû: ۳‏ 1 یا ھر با جزء آپ 2 در پارة ۵۷ از بهرام 

یشت آمده یعنی به‌در رفتن و با جزء او ددر پارة ۳۲ از تیريشت آمده یعنی رسیدن. 

۴ یافتن = وید ۷10 (بارتولومه در فرهنگ خود وَئد ۲۵60 نوشته) یعنی جستن, پیدا 
گردن: پدید اوردن؛ به‌دست آوردن, گرفتن, یافتن» رسیدن. در پهلوی وینداتن ۷0402120 
در بند ۸ از هات ۳۰و در بند ۱ از هات ۴۹و در بند ۵از هات ۵۱ نیز آمده و با جزء فرا: 
۲2-0 در بند ۱۱ از هات ۴ به آن برمی‌خوريم. همچنین از واه وید ۷:8 در بند ۶از 
هات ۵۱و در بند ۴ از هات ۵۳معنی خوشنود ساختن و خدمت کردن برمی‌اید. واژه‌های 
ویدیدن و ویده که در فرهنگ‌های فارسی به معنی چاره جستن و چاره جسته و چاره 
جوینده گرفته شده باید به همین مصدر اوستایی پیوستگی داشته باشد. در اینجا ویستٌ vista‏ 
آمده اسم مفعول همین مصدر است یعنی یافت شده یا پیدا شده و پدید گشته. در یادداشت 
شمارة ۷از بند ۴ از هات ۲۸ گفتیم که وید ۷:4 نیز در اوستا به معنی آگاه بودن و شناختن و 
اموختن و دانستن و دریافتن است. در همین بند ۶ از هات ٩‏ نیز اسم فاعل این مصدر 
اخیر به کار رفته: ۷10۷8010 ویدونگه و به شناس گردانيديم. اسم مفعول أن نیز ویست هاوذ 
به معنی شناخته شده و دانسته شده در بند ۸از همین هات و در بند ۲ از هات ۴۸ و در بند ۱ 
از هات ۵۰ به کار رفته است. به یادداشت شمارهٌ ۱۰ از بند ۱۰ همین هات نیز نگاه کنید. 

۵ ونه عتلدا ۵608 در بخش‌های دیگر اوستا تند 52 در بند ۲ از هات ۴۵ و در 
بند ۲ از هات ۹ نیز آمده. در گزارش پهلوی هم به «ونه» گردانیده شده است. 

۶ از واه سردار یا خدایگان و خواجه و بزرگ و از واژۀٌ رد که در متن آهو 200 و تو 
اه۲ آمده در یادداشت ت شماره ۵ از بند ۲ همین هات سخن داشتیم 

۷ به درستی آشات چیت ااه قاری راستی ودرستی E‏ 
داد و آیین ایزدی, از روی آش 257 پاکی و پارسایی و دین راستین 

۸ چه = زی 21 در پهلوی نیز چیه a vs‏ 

آفریدگار = تهوّرشتو 7 از مصدر تهوّرش ۷2765 که در یادداشت شمارة 
از کن جد هس هات گن دی بریتن است و از اوم افر نر دید ررد 
اراده می‌شود. 
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۰. ساختن = تش «ة به یادداشت شمارة ۴ از نخستین بند نگاه کنید و برای واژۀ 
برزیگر یا کشاورز به یادداشت شمارة ۴ از همان بند نگاه کنید. 


۱. شخن =مانتهر تاو به یادداشت شمارة ۶ از بند ۵ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۲. افزونی: آروتی 1= آزوئیتی 011 در بند ۵ از هات TE‏ در 
بخش‌های دیگر اوستا هم به آن برمی‌خوریم چنان‌که در يسنا ۱۶ پار؛ ۸و در يسنا ۳۸ 
(هفت هات) پارۂ ۲ و در یسنا ۶۸ پار ۲ و در رشن‌يشت در پاره‌های ۴-۳ و در فرگرد ٩‏ 
وندیداد در پاره‌های ۵۷-۵۳ و در فرگرد ۱۳ پارة ۲۸ و در پاره‌های ۵۶-۵۲ از همان فرگرد. 

ببه واژة اوت دا 2201-08 به معنی گشایش‌دهنده در مهریشت پارة ۶۵ 
برمی‌خوریم. آزوتی در گزارش پهلوی (زند) بسا به چرپیه 010:(چربی) گر دانیده شده و 
بسا هم اوزونکیه 27200-110 (افزونی) چنان‌که در همین بند هفتم از هات ۲۹ و در پارهٌ ۲ 
از يسنا ۳۸ (هفت هات) در پارهٌ ۸ از يسنا ۱۶ که در پارۂ ۸از یسنا ۶۸ تکرار شده. 
همچنین در پار؛ ۲ از یستا ۶۸ و در پارة ۲۸ از فرگرد ۱۳ وندیداد آزوتی با واژة خشویدٌ 
2 که به معنی شیر است یک جا آمده است. خشویدٌ یا خشوید 5710:: در گزارش 
پهلوی به شیرینیه 1٥۲۸ء‏ (شیرینی) گر دانیده نكو ات 

در همین بند ۷ از هات ٩‏ آزوتی 2 پا واه خشوید ۰۵۷10 یک جا آمده و به معنی 
فراوانی گرفتیم. در اینجا یادآور می‌شویم که واه شیرین و شیرینی از واه شیر درآمده است. 

آزوتی اصلا به معنی چربی است. اما بسا از ان چیزی خوردنی اراده می‌شود در مقابل 
خشویذُ, چیزی آشامیدنی و روان. 

آزوتی بسا با وازهٌ ايزا 2 آمده. چنان‌که در گات‌ها در هات ۴٩‏ بند ۵ و در جاهای 
دیگر اوستا: در پاره‌های ۵۷-۵۳ از فرگرد ٩‏ وندیداد و در پاره‌های ۵۶-۵۲از فرگرد ۱۳ 
وندیداد. این واژه هم در گزارش پهلوی گاهی به افزونی و گاهی به شیرینی گردانیده شده 
است. از بندها و پاره‌هایی که از گات‌ها و از بخش‌های دیگر اوستا برشمردیم برمی آید که 
از خشویذ و ایژا یک چیز اراده می‌شود و نیز دیده می‌شود که ازوتی با خشویذ یا با ایا 
آورده شده است. در سانسکریت :ادا« به معنی نذر و فدیه و 118 به معنی آشام به جای 
آزوتی و ایا اوستا می‌باشد. 

چنین می‌نماید که آزوتی و ایژا در اوستا به معنی افزونی و فراوانی به کار رفته باشد. 
چنان‌که در گزارش پهلوی در بسیاری از جاها به همین معنی گرفته شده است. از بند ۵ از 
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هات ۴٩‏ به خوبی پیداست که آزوتی و ایژا به معنی گشایش و فراخ‌روزی و افزایش و 
فراوانی و ابادانی و خوشبختی و بهروزی و بختیاری و کامیابی است. (به یادداشت شمارۂ ٩‏ از 
بند ۶ از هات ۳۳ نگاه کنید). همچنین در پاره‌های ۵۷-۵۳ از فرگرد نهم وندیداد و 
پاره‌های ۵۶-۲ از فرگرد سیزدهم وندیداد در ردیف واژه‌های تندرستی و چاره و درمان 
و بالندگی و پرورش و رُستن گندم و گیاه, واژه‌های آزوتی و ایژا نیز آمده و بايد به معنی 
فراخ‌روزی و فراوانی باشد اما در پارۂ ۲۸ از فرگرد سیزدهم وندیداد. آزوتی و خشویذ که 
با واه گئوش 65ع یک‌جا امده به معنی اصلی خود است و این سه واژه به معنی چربی و 
شیر و گوشت است و در آنجا چنین دستور رفته که خوراک سگ باید از اینها باشد. 

در نخستین جمله از بند ۷ از هات ۲۹ مقصود این است: اهورا مزدا دربارهةٌ چارپایان 
سودمند, آفزایش و پرورش دستور دای مردمان راست که از نها برساری کفند تا رای 
آنان ماي فراوانی و گشایش و فراخ‌روزی و زندگی خوش باشد. 

۳.باراستی همکام یا با اشا (اش 2904) همخواست و هم‌اراده. به یادداشت شمارة ۲ از 
بند ۸ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۴ فرمان = ساسنا به یادداشت شمارهٌ ۶ از بند ۵ همین هات نگاه کنید. 

۵. فراوانی = خشوید 0 به یادداشت شمارة ۲ نگاه کنید. 

۶ واژه‌ای که «به خورش نیازمندان» گردانیده شده, اما درست این است که 
۷۵0۳۹2۵10۵ باشد به صیغۂ جمع برای وارهُ هوآوروش ۷۵0۳502 یعنی خورش 
خواستار یا غذا خواهنده و به خورش نیازمند. از مصدر خوار :2۷۵ (با واو معدوله) یعنی 
خوردن. در گزارش پهلوی نیز خوارتاران ۷۵12740 خورندگان شده است. 

۷ به جای واه پاک سنت مء آمده, صفت است یعنی مقدس» از آن اهورا مزدا 
اراده شده است. 

۸ مردم مرت 4ص در بند ۵ از هات ۴۵ و در بند ۱۳ از هات ا یز اه به 
یادداشت شمارة ۶ از بند ۴ همین هات و به یادداشت شماره ۴ از بند ۱۱ از هات ۴۶ نگاه کنید. 

٩‏ نگهداری کردن؛ پرستاری کردن دا 2 به یادداشت شمارة ۸ از بند ۲ همین هات 
نگاه کنید. 


۱ شناخته شده = ویست ۷1518 به یادداشت شماره ۴ از بند ۶ همین هات نگاه کنید. 
۲. آیین یا آموزش و فرمان = ساسنا 5808 به یادداشت شمارة ۶از بند ۵ همین هات 
نگاه کنید. 
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۲ شنیدن» کوش gush‏ ( = گئوش (gaosh‏ بعتی گنوشیدن. کوش دادن دریافتن و 

پذیرفتن. در پهلوی نیوشیتن» در فارسی نیوشیدن: 
بنگر که چه گویدت همی گنبد گردان گفتار جهان را به ره چشمت بنیوش 
(ناصرخسرو) 

به این واژه در بند ۱۸ و بند ۱٩‏ از هات ۳۱و در بند ۱ از هات ۴۵ و در بند ۷ از هات ۴۹ 
نیز برمی خوریم. به یادداشت شمارۀ ۲ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۴. خواستار بودن» خواستن» خواهش داشتن. ارزو کردن = وش 725 به یادداشت 
شمارة ۱۲ از بند ۲ همین هات نگاه کنید. 

۵. واژه‌ای که به «اندیشه» گردانيدیم: چرکر هر carekerathra‏ آمده. از همین واژه 
است سکال در فارسی که به معنی انديشه و پندار است و واژه‌های سکالش و سکالیدن. 
جهان بر تو چون بد سکالد همی تو فتنه چرایی بدین بدسکال 

(ناصرخسرو) 
سکالش نجوییم جُز با ردان خردمند و بیدار دل موبدان 


(فردوسی) 

کسی کو بود شهریار زمین نه بازیست با او سکالید کین 
(فردوسی) 
چرکر هر از مصدر که ٣‏ در آمده که گذشته از معنی کردن به معنی اندیشیدن و یاد 


کردن هم می‌باشد. 

۶ واژه‌ای که به «بگستراند» گردانیده شده به جای سراوٌ نگه 0 یعنی 
بشنواند و به گوش برساند از مصدر سرو که به معنی شنیدن و نیوشیدن و گوش فرا 
دادن در یادذاشت شمارة ۴ از بند ۵از هات ۲۸ گذشت. 

۷ گفتار = ۶2 گویش و سخن, از مصدر وج ۰0 گفتن. به یادداشت 
شمارء ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۸ دلیذی شیرین»؛ نز هودم hudema‏ همین یک‌بار در اوستا آمده. نگاه کنید به: 

Altiran-W örterb. Sp. 1826 


نهمین بند 


۲ تاليدن = رود 0 (بار تولومه در فرهنگ خود 0 نوشته) در بند ۲۰ از هات ۴۴ 
نیز به آن برمی‌خوریم, در بخش‌های دیگر اوستا روذ ۷:0۳ نالیدن, گریستن, و در گزارش 
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بهلوی همین بند ٩‏ از هات ۲٩‏ گرزیتن امده. به یادداشت شمارة ۱ از نخستین بند همین 
هات نگاه کنید. 

روذ 08 در جاهای دیگر اوستا برای نالیدن افریدگان بد و اهریمنی به کار رفته, 
چنان‌که در یسنا ٩‏ پارة ۲۴ و فرگرد ۲ وندیداد پارٌ ۳۲ و فرگرد ۱۰ وندیداد پار ۴۵ در 
این دو پارهُ پسین سخن از نالیدن دیوهاست. همچنین رود 74 به معنی بازداشتن است. 
چنان‌که در هات ۵۱بند ۱۲ و در یسنا ۱٩‏ پارۂ ۷با جزء آپ: ۵02-740 یعنی فرو گذاشتن, 
انداختن. در یسنا ۷۱ پارۂ ۱۸ با جزء او: ۵۷2-4 نیز به همین معنی است» سوم» روذ rudh‏ 
به معنی روییدن است. در پهلوی روستن (رستن), چنان‌که در یسنا ۱۰ پاره ۳. و با جزء 
وی: :۷1-۳ در پارۂ ۱۲ از همان يسنا به معنی سر بر زدن و رستن است. 

چهارم روذ ۲0:به معنی روان شدن است (چون روان شدن آب) چنان‌که در یسنا ٩‏ 
پارۂ ۱۱ و زامیاد يشت پار؛ ۴ و جز آن. از همین بنیاد است رود (رودبار) در فارسی. 

۲. خوشنود شدن = خشانمن 520۳1606 (.121) همین یک‌بار در اوستا آمده. نگاه 
کنید به: 554 Altiran-wörterb. von Barthol. Sp.‏ 

۳. آواز = وَج ۵۰" به یادداشت شمار؛ ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۴. شست» ناتوان ان تش ۸-612 با حرف نفی ان ۵٥‏ در بند ۲ از هات ۴۶ نیز امده. 
این صفت از مصدر ایس :1 (:۵6) درآمده که در یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۴ از هات ۲۸ 
گفتیم به معنی توانستن و یارستن است. به یادداشت شمارهٌ ۷ همین بند نگاه کنید. 

۵. نگهدار ‏ راد 280 در بخش‌های دیگر اوستا راد 2 ومی‌توان به معنی 
سرپرست گرفت. در پار؛ ۲۳ از یسنا ٩‏ راد 2012 به معنی شوهر است. رادنگه 200۳ که 
در بندهای ۱۳ و ۱۷ از هات ۶ آمده به معنی آمادگی به خدمت دینی است. جون 
فرمانبری و پذیرفتن آنچه دربار؛ٌ کیش و آیین است. همچنین رادنگه 22000 در بند ۷ از 
هات ۴۵ صفت است یعنی آماده دارنده, در دست دارنده. این واژه‌ها از مصدر راد ۵4 
درآمده که به معنی آماده بودن و خود حاضر کردن و کامروا کردن و به جای آوردن است 
چنان‌که در بند ۲ از هات ۳۳ و در بند ۶ از هات ۵۱. در فرس هخامنشی نیز راد ۲۵۵ به 
معنی آراستن و آماده کردن و پرداختن است: 

راست 4۵ صفت است (اسم مفعول) از مصدر راد. یعنی آراسته و آماده و پرداخته و 
درست شده. در فارسی صفت راست و مصدر اراستن از همین واژهُ راد ۲۵۵اوستا و فرس 


است. در وازهٌ «اراید» مصدر راد ۲20با جزء | بهتر دیده می‌شود. 
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۶ ناتوان = سور ۵-902 با حرف نفی أ ه سور 5078 یعنی تواناء زورمند. زبردست و 
نیرومند. به یادداشت شمارةٌ ۲ از بند ۵ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۷ شهریار تواناء پادشاه نیرومند ایشا خشتهر یه 902-79020070 م رکب است از واژه 
خشتهر یه 9217۷۵ یعنی شهریار, پادشاه. از واژهٌ خشتهر «عتطاعطه<(به یادداشت شمارءٌ ۴ از 
بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید) و از واژۂ ایشا 2 که صفت است از مصدر ایس :1 که در 
یادداشت شمارة ۴ از همین بند گذشت. 

۸ آرزو داشتن» خواهش داشتن = وش 725 به یادداشت شمارۂ ۱۲ از بند ۲ از هات ۲۹ 
نگاه کنید. 

12012 کی =کدا 408 در جاهای دیگر اوستا کد‎ ٩ 

۶ خواهد بود = از مصدر آه 0 هستن» بودن. 

۱. آن هنگام بوا 212و در اینجا از ظروف زمان است. به وازۂٌ در در یادداشت 
شمارة ۸ از بند ۸ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۲. ضمیر «او» = هوئی 161 برمی‌گردد به چارپا. 

۳ 46 آونگه در بند ۱۲ از هات ۴۹ و در بند ۱ وبند ۵و ۷از هات ۵۰ نیز 
آمده در گزارش پهلوی ایاریه ۵10ه یاری, در یادداشت شمارة ۸ از بند ۱۴ از هات ۳۲ 
به واه 2۷6 (10۶) به معنی یاری کردن نگاه کنید. 

این واژه از مصدر و ۷ه درآمده که به معنی یاری کردن است و در بند ۷ از هات ۴۴ 
آمده و در آنجا به معنی کوشیدن و غمخواری کردن گرفتیم, از همین بنیاد است ور ۵۲۵۲ به 
معنی یار و یاور که در بند ۱۱ از همین هات امده است. 

E‏ ۱ همین یک‌بار در اوستا امده» در گزارش پهلوی توان از واه 


رست ھاءهz‏ (دست) درآمده که در یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱ از هات ۲۸گذشت. 


دهمین بند 

۱ شما = یوم 70267 در بند أ أن مهو دز تن ٩‏ از هات ۲۸ هم به آن برخوردیم» 
به واه خشم 50210 در یادداشت شمارة ۰ ازبند ۱۰ازهات ۸ و به واه یوشم 0072 
در بند ٩‏ از هات ۲۲ و به واژهٌ خشماک )ط× در بند ۱۵-۱۴ از هات ۲۴و به واه 
یوشماک 2طور در بند ۵ از هات ۵۰و به واژه‌های خشماوئت امه«فصطید و 
یوشماونت ۵9۲2۷0۶ در شماره ۱۱ از بند ۱۱ همین هات نگاه کنید. 

۲. ضمیر آنان: به چارپایان برمی‌گردد. 
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۳ نیرو =انوگنگه 1 در فروردین‌یشت پارة ۲ آلوگر به معنی نیرو و تونیی و 
زور است, همچنین در اوستا او خنگه 1 به همین معنی أمذة سنا ن‌که در گات‌ها, 
هات ۵۰ بند ۲ اتوجنگه 200 نیز صفت است به معنی نیرومند و تواناء چنان‌که در 
گات‌هاء هات ۳۴ بند ۸ در بند ۶ از هات ۸ به صفت أ ُوجَنگهوئت 0[2007276 به معنی 
نیرومند برخوردیم و در بند ۴ از هات ۱ و در بند ۴از هات ۴و در بندهای ۸و ۱۶ از 
هات ۴۳ نیز به آن برخواهیم خورد. در پهلوی أُوژ ۵2و آوژومند 0+ 

۴. شهریاری = خشنهر متطاهای«در بند آینده نیز آمده. به یادداشت شمارة ۴ از بند ۳ 
از هات ۲۸ نگاه کنید مب 

۵ او: این ضمیر برمی‌گردد به راد 0 که به معنی نگهدار است و در بند پیش یاد شده 
است. 

۶ خان‌ومان خوب <هوشیتی 0-91 در بند ۱۰ از هات ۳۰و در بندهای ۶و ۱۱ از 
هات ۸ نیز آمده. در گزارش پهلوی (زند) هومانیشنیه طط¡« ةط( خان‌ومان خوب)» 
واه هوشوئيتهمَن hu-shith eman‏ که در بند ۶ از هات ۴۸ آمده با واه هوشیتی یکی 
است. در گزارش پهلوی خواریه «۷871«یعنی آسانی و گشایش. بنیاد این واژه‌ها شی 
ناه می‌باشد که به معنی خان‌ومان کردن و جای گزیدن و نشیمن ساختن و زندگی کردن و 
آرام گرفتن است. چنان‌که در بند ۵از هات ۳۳و در بند ٩‏ از هات ۴۴ و در بند ۱۶ از هات 
۶گ همین با سزع |: نطء-ة به معنی جای‌گزیدن و آساییدن و نشیم کردن است. جنان‌که 
در بند ۳ازهات ۳ و در بند ۵از هات ۷ واژۀ نشیم که به معنی جا و نشستگاه است باید 
از واه شی نطه با جزء نی 1ہ: نطه-ن2 باشد: 

چنین گفت سیمرغ با پور سام که‌ای دیده رنج نشیم و کنام 

Grundriss der Iran. Philol. I. B. 2 Abt. 9 5 نگاه کنید به:‎ 

از همین بنیاد است نشیمن. شین 027272 از مصدر شی ده یعنی جای. سرای» اه 
خانه, با واژه‌های دیگر ترکیب یافته چون رام شین ٩027204‏ -۲4۳02یعنی رامشگاه . هوشین 
2-2 یعنی خوابسرای چنان‌که در پاره ۲ تیریشت و پارة ۴ مهریشت. کین 
gava-shayana‏ یعنی گاوگاه, چنان‌که در پارة ۱۵ فهر یشت» کو شه درست به همان معنی 
است که کُوستان 2۸۷۵-۶2 یعنی گاوستان که با واژه‌های اسیُوستانْ 2900-9080 یعنی 
اسبستان یا ستورگاه (طویله» اصطبل) و اوشتروستانٌ 80۵-9082 یعنی شترستان در 
پاره‌های ۲۰-۲۴ از فرگرد پانزدهم وندیداد آمده است. در زبان ارمنی واژهٌ شن 5:۵7 که 
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به معنی ده است از شین ایرانی گرفته شده است. این واژه در فارسی در واه گلشن به‌جا 
ماه که مر کب است از کل وشن سی ساب وا که تیوه 2 (روستا) در 
یادداشت شمارءٌ ۵از بند ۱۶ از هات ۷ تن نگاه کنید. 

۷ رامش = رامن هه در بند ۱۱ از هات ۴۸ و در بند ۸ از هات ۵۳ نیز آمده» در 
پهلوی رامشن, در فارسی رام و رامش و آرامش گوییم از مصدر رم درآمده که به 
معنی اسودن است و با جزء ا: ارم 8-7270همان است که در فارسی ارمیدن و ارامیدن شده 
است. فعل رَمْ در يسنا ۰ پار ۱و فعل آرم در فرگرد ۵ وندیداد پار ۱ به کار رفته است. 

۸ اندیشیدن = من 27 در پهلوی منیتن ntn‏ êص.‏ من معط نیز در گات‌ها به معنی 
ماندن است جنان‌که در بند ۲ از هات ۴٩‏ در فرس هخامنشی نیز من 0220 در پهلوی 
ماندن. 

٩‏ نخستین: بئواورویه 02 صفت است. در جاهای دیگر اوستا تنب 
202 در فرس هخامنشی پروویّه «رزسهم. در بند ۱۱ از هات ۲۸ نیز به این صفت 
برخوردیم. در بندهای ۸-۷ از هات ۳۳۱ و بسا در بندهای دیگر از گات‌ها نیز آمده. به 
یادداشت شمارء ۲ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

.١ ۰‏ پدیدآرنده وید 7۵602 صفت است از مصدر وید ۷10( وید 2602 که به معنی 
یافتن و پیداکردن و پدید آوردن است. به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۶همین هات نگاه کنید. 

وید ۷۵62 نیز در گات‌ها به معنی یابندگی و رسیدگی است چنان‌که در بند ۱ از هات ۲۲ 
در بخش‌های دیگر اوستا و ۵ جنان‌که در یسنا ۶۸ پارةٌ ۰۱۲ وئدیشت ۷26415 
که در بند ۲۹٩‏ از هات ۴۶ آمده صفت تفضیلی است از ود یعنی پدیدآورنده‌ترء 
چاره‌سازتر. 

۱مقصود از واژه «این» آهیا 2 این است: 

رانک یهت یه قوآتا ی و هر باری کته اسایقی بعشه ورامش دهد از 
اهورامزداست و بس. اوست نخستین کسی که ان را پدید تواند آوردن. 


یازدهمین بند 

۱. کجا -کودا 102 همین یک‌بار در گات‌ها آمده. 

۲. به جای راستی» منش نیک» شهریاری؛ ا asha‏ وه ومَنُگه wvohu-mananh‏ 
خشتهر 1۲× آمده» چنان‌که پیداست در اینجا این واژه‌ها اسم مجر دند نه اسم خاص» 
امشاسپندان اردیبهشت و بهمن و شهریور. 
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۳ مردم = مش 2 به یادداشت شمارة ۶ از بند ۴ همین هات نگاه کنید. 

۴. پذیرفتن رن 220 در فرس هخامنشی دن 427 دانستن و شناختن, همان است که 
در پهلوی و در فارسی دانستن گویيم. در اینجا با جزء پئیتی: 0210-20 یعنی شناختن. 
پذیرفتن و با جزء فر: 22-220 بنیاد وازهٌ فرزان و فرزانه است که به معنی دانش و داناست و 
زاء اوستا در ان به‌جا مانده است: 

مخالفان تو بی‌فتهند و بی‌فرهنگ معادیان تو نأف حند و نافرزان 
(بهرامی) 

به یادداشت ارو ٩‏ از بند ۲ از هات ۳۰ دگاه کنید. 

۵. شناختن از مصدر خشنا ۰078 در فرس هخامنشی نیز خشنا ۵۳:8 همان است که 
در پهلوی و در فارسی شناختن (شناس, شناسایی) گوییم. در اینجا با جزء فر|:xshnê-fra‏ 
یعنی فرا شناختن, به همین واژه در بند ۲ از هات ۴۳ نیز برمی‌خوریم. 

۶ مه =مَر 2 در پهلوی مس (مسمغان = مصمغان یعنی بزرگ مغان, در لهج دری: 
لهجهة زرتشتیان ایران مامس و بامس یعنی مادربزرگ و پدربزرگ) در فارسی مه یعنی 
بزرگ و واژه‌های مهتر و مهتری و مهست و مهی و مهین یعنی بزرگ‌تر و بزرگ‌تری و 
بزرگ ترین و بزرگی و بزرگ در برابر که (کوچک) و کهتر و کهتری و کهی و کهین است, در 
بند ۲ از هات ۲۰ و در بند ۱۴ از هات ۶ نیز به واه مر 2 (< بزرگ) برمی‌خوریم. 
مَزیشت 7821518 صفت عالی است یعنی مهست. مهترین, در بند ۵ از هات ۲۸ به ان 
برخوردیم و در بند ۱۳ از هات ۳۱و در بند ۶ از هات ۴۵ و در بند ۸از هات ۵۳ باز به ان 
خواهیم رسید. 

مَرّنگه صیعنی مهی و بزرگی و فراوانی چنان‌که در فرگرد ۷ وندیداد یارهٌ ۵۱ و 
يسنا ۵۸ پار ۷ همین واژه صفت است یعنی بزرگ تر در گات‌ها مره mazyanh‏ 
چنان‌که در بند ۱۷ از هات ۳۱ همچنین مَرّن 70200 یعنی بزرگی و بزرگواری» چنان که 
در پار ۲ از يسنا ۳۷ (هفت هات). 

2 21 به معنی مه و بزرگ در بخش‌های دیگر اوستا بسار اهدهم جنان‌که در 
مهریخت بارة ۴۴ و جز آن. به یادداشت شمارة ۵ از بنذ ۵از هات ۲۸ نگاه کنید, 

۷ واژه‌ای که به «آبین مُغ» گردانیدیم در متن مگ 8 امد در بند ۱۴ از هات ۴۶ و در 
بندهای ۱۱ و ۱۶ از هات ۵۱و در بند ۷ از هات ۵۳ دوبار نیز یاد شده است. در بند ۷ از هات 
۳ در بند ۱۵ از هات ۱ به واژه مون magavan‏ برمی‌خوریم» صفتی است که از واه مگ 
م درامده است. به این دو واژه فقط در گات‌ها برمی‌خوریم, گزارندگان (مفشرین) اوستا به 
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آن معنی‌های گوناگون داده‌اند از آنهاست: کار بزرگ» وظیفهً مهم = Great work‏ £ بزرگی» 


کار بزرگ = Grosse Tat‏ ,02556 "+ اشپیگل 1گ نیز به همین معنی گرفته اش شل 
و پیشه و کار = 6۳02156ا0ه ٣‏ پونگر E. punegar‏ .16 از کانگا 42 پیروی کرده به همین 
معنی گرفته ا توانایی. بر شکوه = f Herrlichkeit, Macht, Grösse‏ کار بزرگ» 
وظيفة مهم دهش» بزرگی = Grandeur, don, grand oeuvre‏ + برادری» انجمن یگانگی 
"Brotherhood =‏ میلز 11× در گزارش گات‌های خود هر کجا که به این واژه رسیده به 
مناسبت جمله آن را بزرگی و مقصد بزرگ و کشور بزرگ و مقصد مقدس ترجمه کرده = 
Great cause, greatness, holy cause, holy toils, great realm 1‏ 

ثروت <۲:0069 " ؛ مقصد مغ = Magian cause‏ "` ؛گلدنر ener‏ و از مگ مععصرا به مغو 
و0« (مُغ) که از آن سخن خواهیم داشت. پیوسته می‌نویسد: مُغو یکی از اعضاء مگ 
Moghu "ein Mitglied einer Maga, irgend eines ۷۵۶۵8 065 oder einer‏ 
Genossenschaft"‏ 

همین دانشمند چندی پس از ان مگ را به معنی پاداش = م310۲ گرفته ۲۳ و 
چندی پس از آن این واژه را دهش ایزدی و بخشایش مینوی = Gnadengabe ( auf das‏ 
(Paradies‏ کته گر وداس یار له Bartholomae‏ این واژه رابه معنی مجمع دانسته 


1. Haug’s Essays P. 166 در ترجمه بند ۱۴ از هات ۴۶ (اشتودگات)‎ 
. Justi Handbuch der Zendsprache s. 222 
. Die Heiligen Schriften der Parsen 11 Band s. 118; Commentar über Das Avesta II Band s. 217. 


2 
3 
4. Kanga, complete Dictionary of the Avesta Language, Bombay 1900 p. 388. 
5. The Journal of the K. R. Cama Oriental Institute No. 12, Bombay 1928 p. 42. 

6. W. Geiger, Handbuch der Avestasprache s. 395. 

7. De Harlez, Avesta Livre sacré du Zoroastrisme p. 220; ibid. Manuel de la Langue de ۳۸۷65۸۵, 
Paris 1882 P. 295. 

8. Jotindra Mohon Chatterjee, Gatha or the Hymns of Atharvan Zarathushtra, Navsari 1933 P. 
14-15. 9. The Five Zoroastrian Gathas, Leipzig 1895. 

10. Carnoy, Muséon IX 1909, p. 132. 

11. Guthri: The Journal of the K. R. Cama Oriental Institute No. 12 p. 42. 

12. Kun’s Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 38, s. 200. 

13. Sitzungsberichte der Königlich Preussichen Akademie der W issenschaften, Berlin 1904 s. 1091. 
14. Die Zoroastrische Religion (das Avesta) Religionsgeschichtliches Lesebuch von Bertholet IB. 
8. 6. 
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به‌ویژه مجمع دینی زرتشتی = Bund, Religionsbund, Geheimbund‏ £ ریخلت 
0611 از بارتولومه پیروی کرده به معنی جامعه و هیئت = 102876 گر فته یعنی هیئت 
دینی E‏ اندراس 5 به معنی دهش = 0206 دانسته» همچنین لومل 
"Lommel‏ مارکوارت ۷۵:67:6 نیز به همین معنی گر فته است ۲ دارمستتر واژهُ مگ 0۵28 
را در بند ۱۱ از هات ۲۹ و در بند ۱۴ از هات ۴۶ فضیلت = ۲۵7۳و در بندهای ۱۱و ۱۶ از 
هات ۵۱ پاکی = ۲۷616 ترجمه کرده, همین واژه را در بند ۷ از هات ۵۳ فساد. هرزگی = 
08 تر جمه کر ده این معنی بسیار شگفت |میز را از دو واژۀ پهلوی در گزارش اوستا 
(زند) که نتوانسته درست بخواند و دریابد درآورده است. چنان‌که معنی فضیلت و شرافت 
را نیز از گزارش پهلوی بیرون آورده است* 

معنی‌هایی که به این واژه داده شده برخی از یک وارهٌ سانسکریت که برابر این وازه 
اوستایی شناخته شده و برخی دیگر از گزارش پهلوی آنست و برخی هم نظر به سیاق کلام 
معنی مناسبی به این واژه داده‌اند. در سانسکریت وا مَگهه ۵ به معنی ثروت. 
پاداش, دهش است. از دیرباز چند تن از دانشمندان به این واه سانسکریت برخورده مگ 
رابا آن یکی دانسته و به همان معنی گرفته‌اند. اما در استعاره و مجاز معنی آیین و یا جامعه 
زرتشتی به آن داده‌اند. به این معنی: دین زرتشتی که از اهورا مزدا الهام شده. پیغمبر ایران 
آن را دهش ایزدی و بخشایش آسمانی دانسته, مردم را به دریافتن این گنجينة مینوی 
اندرز فرمود. در گزارش پهلوی (زند) مک 2 به مکیه 7020 گردانیده شده, یعنی مهی و 
رگن و برای توضیح افزوده شده اپیجکیه 20۵0210 یا اپیچجک شپیر یه ٢۲م‏ 12ء-)ھءقمھ 
یعنی ویژگی و پاکی و نیکویی پاک و بی‌آلایش, ناگزیر از واژه اویزگی, پاکی اخلاق یا 


1. Arische Forschungen von Bartholomae III H. s. 63; ibid. Altiranisches Wörterbuch sp. 1109; 
ibid. die Gatha’s des Avesta. 
2. Avesta Reader p. 188. 

Covenant نیز به همین معنی گرفته:‎ 1۲7 
H. w. Baily Yasna 53 in Modi Memorial vol. p. 589. 
3. Ghatha des Zuraxthushthro (yosno 28, 29, 32) in Nachrichten von der Königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften Zu Göttingen, Phil-Hist. Kl. 1913 s. 376: Phil-Hist. Kl. 
Fachgruppe 111. Neue Folge. Band I. Nr. 4. Gatha’s des Zarathustra yasna 47-51 von H. Lommel 
Berlin 1935 s. 158. 
4. Messina der Ursprung der Magier und die Zarathuštrische Religion, Roma 1930 s. 67-80. 
5. Zend-Avesta vol. 1 par Darmesteter p. 346 N. 34. 
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تقدس اراده شده, چنان‌که واژه‌های ویژ و ویژه و ویژگان و ویژش در فارسی, گذشته از 
معنی خالص و پاک و ناامیخته» به معنی تقدس و مقدس است. 

هر معنی که واژه مگ در بنیاد داشته باشد و هر معنی که گزارندگان روزگار ساسانی در 
گزارش پهلوی (زند) به این واژه داده باشند و هر مفهومی که دانشمندان این روزگاران ما از 
پارسیان و ار وبا ی ها از این اراده کنند. خود بندهای گات‌ها بهتر از همه گویای معنی آن 
است. چون امروزه معنی سرودهای گات‌ها روشن‌تر از پارینه است. ناگزیر واژه‌های آنها 
هم پرتوی یافته مفهوم هر یک هویداتر است. 

از پنج بند گات‌ها که واژۂ مگ در آنها به کار رفته است: هات ۲۹ بند ۱۱ هات ۴۶ بند ۱۴ 
هات ۱ بند ١‏ بند ۶ هات ۵۳بند ۷ در بند اخیر دوبار آمده و در دو بند دیگر که واژة 
کون magavan‏ در آنها آمده: هات ۳۳ بند ۷ هات ۵۱ بند ۱۵ به خوبی پیداست که 
پیغمبر ایران از این دو واژه دین و آیین خود و پیروان دین خود را اراده کرده است» گذشته 
از این خود واژة مگ یاداور مغو جع اوستا و مگو هدر فرس هخامنشی است. 
واژه‌ای که در فارسی مُغ گوییم و در عربی مجوس شده» و موبد, نامی که به پیشوایان دين 


قو ي 


زرتشتی می‌دهیم هیئت اوستایی آن باید مُغُویِئیتی 70802 باشد. 

در اوستا یک‌بار واژه مُغو آمده آن هم در آمیزش با یک واه دیگر: مغوئبیش 
tbish-oghuص‏ صفت است یعنی مغ آزار (به یادداشت شمارء ۶ از بند ۶ از هات ۲۸ نگاه 
کنید) چنان‌که در یسنا ۶۵ پار ۷ امده است. 

داریوش بزرگ در سنگ‌نبشتة بهستان (کتیبة بیستون) از گماتا 02070814 کسی که به 
نام بردیا 1390:4118 پسر کورش بزرگ در هنگام لشکرکشی کمبوجیه به مصر, به تاج و 
تخت هخامنشیان دست‌اندازی کرده و خود را یادشاه ایران خواند و در دهم ماه باگ‌یادی 
ع 8 (برابر ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پیش از مسیح ) کشته شد, نام می‌برد و چندین بار او را 
یک مگو عه" یعنی مغ خوانده است. 

به گواهی نویسندگان یونان از قرن پنجم پیش از مسیح به بعد پیشوای دینی ایسران 
(ka) 5‏ نامیده می‌شده است. چون در جای دیگر از مغ سخن داشتیم " در اینجا بیش 


۱. نزد کونیک, دهم ماه باک‌یادی برابر است با ۲۸ اکتبر: 
Relief und inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan von ۲۰ ۷۰ König, Leiden 1938.‏ 
S. 39.‏ 
The K.R. Kama Oriental institute Publication No. 11 Lectures delivered by Poure-Davoud‏ .2 
Bombay 1935 p. 47-52.‏ 
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از این نباید (نگاه کنید به نخستین جلد یسنا)؛ در گات‌ها واژة کور که صفت 
است, کسی است پیرو مگ ۵ه« یا پیرو آیین مُغ. از این واژه مطلق زرتشتی اراده می‌شود 
نه مانند واه موبد که به‌ویژه نامی است برای پیشوای دین مزدیسناء انچنان‌که وا مجوس 
در نوشته‌های قرون وسطی به معنی مطلق زرتشتی نزد نویسندگان ایرانی و عرب به‌ کار 
رفته است. در فارسی نیز واه مُغ (مغان) در نظم و نثر به معنی موبدان و همه بهدینان یا 
زرتشتیان به کار رفته است. 

۸ اکنون: 1۵ در پهلوی چنان‌که در فارسی نون نیز در ردیف کنون و اکنون امده. فرخی 
گوید. 

مردمان را راه دشوار است نون اندر آن دشت از فراوان استخوان 
(فرهنگ جهانگیری) 

۱۳ یاور تاو ۲ از فش 5 ۷یاری کردن. یاسبانی کردن. به یادداشت شمارءٌ‎ ٩ 
همین هات نگاه کنید.‎ ٩ از بند‎ 

۰ بهره = راتی ۲۵۲ به معنی بخشش و دهش از مصدر «را» 2۵ بخشیدن, در فارسی 
رادی گوییم. معرّی گوید: 

ان کامگار محتمل نیکو خصال و نیکدل شادی به طبعش متصل, رادی به دستش مقترن 
در بند ۷ از هات ۳۳ نیز به این واژه برمی‌خوریم. در بند ۴ از هات ۲۳ و در بند ٩از‏ 
هات ۴۳ وارهُ راتا 7212 نیز به معنی دهش و بخشش و ارمغان است. به یادداشت شمارۀ ۷ 
از بند ۸ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۱ مانند شما = یوشماونت ۱150712۷7271 بسا هم در گات‌ها خشماونت 5۳72۷901 
جون شماء بسان شما در بند ۲-۲از هات ۳۴و در بند ۸از هات ۳۳و در بند ۱ازهات ۴۴ 
و در بند ۱۰ازهات ۴۶ و در بند ۶از هات ٩‏ نب امد به نادداشت شماره ۱از بند ۱۰ از 
هات ۲۹ و به یادداشت شمارة ۳از بند ۱ از هات ۴۴ نیز نگاه کنید. 

۲ ایستاده‌ايم = اهما 6:08 از مصدر آ هستن. یعنی هستیم برای خدمت شماء برای 
بهره و سود دادن به شما هستیم و آماده‌ايم. 
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۱ سخن داشتن, گفتن < وج 7۵6 به یادداشت شمارءة ۷ از بند ۱ازهات ۲۸ نگاه کنید. 

۲ خواستار شنیدن <ایش 0 = به یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۳.داناء آگاه = ویدوش 71805 به یادداشت شمارءة ۷ از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۴ به یاد سپردن مَزداتهه از مصدر مزدا 722-08 که در بند ۱ از هات ۵ اف در 

جاهای دیگر اوستا 0۵2-8 به یاد سپردن, به خاطر داشتن. مزداتهه 72204102 که همین 
یک‌بار در اوستا آمده یعنی به یاد سپردنی» چیزی که باید په خاطر داشت. از همین بنیاد 
است هومازدَر ۳۰-۵207 یعنی کسی که خوب به یاد نگاه می‌دارد. نیکو به خاطر 
می‌سپارد و در همین بند آمده و جز همین یک بار دیگر در اوستا نیامده است. در گزارش 
پهلوی هومینیتار ۱۷-7 یعنی آنکه خوب به یاد و منش دارد. 
۵. ستایش بت ٩‏ از مصدر ستو «اهکه در فارسی ستودن گوییم. ستئوت در بند ۸از 
هات ۴۵ و در بند ۱۲ از هات ۹ نیز آمده ستو تر str‏ يعنى ستایشگر» چنانکه در نید ۱1 
از هات ۵۰ به واژهٌ ستوت ٤0ء‏ که نیز به معنی ستایش است در بند ٩‏ از هات ۲۸ 
برخوردیم. (به یادداشت شمارة ۵ از آن بند نگاه کنید) و در بند ۲ و بند ۱۲ و بند ۱۵ از 
هات ۴ نیز بر خواهیم خورد و خود مصدر ستو که بنیاد این واژه‌هاست در گات‌ها بسیار 
امده: هات ۲۴ بند ۶ هات ۴۳ بند ۸ هات ۴۵ بند ۶ هات ۵۰ بند ۴ و بند .٩‏ 

و واژه‌ای که به «درود» گردانيدیم در متن پسنیه: 2 آمده, در بخش‌های دیگر 
اوستا یَسنیّه 2902 از مصدر یز ۷۵2 و در فرس هسخامنشی یذ ۷۸۵ یعنی پرستیدن, 
ستاییدن. واژه‌هایی که از این بنیاد در فارسی به جای مانده بسیار است. چون در نخستین 
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جلد يسنا از واه َس ۷2602 که گفتیم به معنی پرستش و نماز و ستایش است سخن 
داشتیم در اینجا فقط واژه‌های ایزد (جمع یزدان) و جشن و یزدگرد را یادآور می‌شویم. به 
یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۸از هات ۳۳ نیز نگاه کنید. 

۷ شادمانی = اوروازا 7۷822 از مصدر اورواز ۳۷۵2 یعنی شاد بودن, در بند ۵از هات ۵۰ 
دة اوروازَمَنْ ۵ که در بند ١‏ از هات ۲۲ امه نیز به معنی شادمانی و 
رامش است. در یسنا ۱۰ پارةٌ ۸اورواسمَن صعصوغت آوروازیشت هاکز۷۵2(در تأنیث 
اورواز یشتا) صفت است یعنی رامش‌دهنده‌تر» شادمانی‌بخشنده‌تر» چنان‌که در بند ۸ از 
هات ۹ اوروازيشت ۷221568 نیز نام یکی از ات تش‌های پنجگانه است چنا ن‌که در يسنا ۱۷ 
پار ۱۱ و در فروردین يشت پاره ۸۵ یاد شده است. به نخستین جلد یسناء گزارش 
نگارنده نگاه کنید 

مصدر اورواد 724« که به معنی شاد شدن است و در فروردین يشت پارۀ ۳ آمده 
هیقت دیگری است از مصذر آورواز ۶ة از این هیکت پسین تز چندین واژه درا مده از 
آنهاست اوروادنگه 7240 که نیز به معنی رامش و شادمانی است و در بند ۲ از هات ۴۳ 
آمده اوروائیدینگه صمر :۳۷۵ یعنی شادمان‌تر در بند ۶از هات ۳۴ امه است» همجنین 
واژۂ اورواخش ۳۷25 که به معنی شاد شدن است با مصدر اورواز ۳۷۵2و اورواد 07۷724 
بستگی و پیوند دارد, اورواخشت :7۳۷2:5114 که در بند ۳ از هات ۴ آمده از همین بنیاد 
است و در بند ۸از هات ۴۴ اورواخشنت ۳۷250201 یعنی شادکننده و خوشبخت سازنده 
(نگاه نيد به:1542 (Altiran. Wörterb. von Barthol Sp.‏ 

اورواخش اوختی ۳۷25-01« که در بند ۱۲ از هات ۲۲ آمده یعنی اواز یا ریاد 
شادمانی» در پهلوی اوروأخمنیه ۷200210« نیز به معنی شادمانی و رامش است. 

۸ به یادداشت شمارء ۴ نگاه کنید به واژهُ هومایرْد برای واژهُ هو نا به یادداشت 
شمارء ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

٩‏ روشنایی = گر طصaءمهی‏ در فرس هخامتشی نیز روچه 220625 در پهلوی 
ی وت ۵ از هات ۴۴ و در بند 8 


۳ a 
7 . 
واژه‌های دیگر فارسی که از همین بنیاد باشد. بسیار است. از انهاست روز و روزنه و جز ان.‎ 

۰۰ نگریستن = درش 1875 دیدن, نگاه کردن؛ در بند ۵از هات ۴۳ نیز امده و با جزء 
وی: ۷1-2765 در بند ۸ از هات ۴۵ درش 42765 نیز به معنی دیدار و نگاه است و به این 
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معنی با واه دیگر ترکیب یافته چون خونگ درس 77608-087602 یعنی خورشید نگرش 
یا خورشید سان. به یادداشت شمارة ۷ از بند ۶ از هات ۳ نگاه کنید. در بند ۱۳ از هات ۳۲ 
درسات 8۲ به معنی نگرش و نگاه یا نگریستن است. به یادداشت شمارة ۱ از بند ۵از 
هات ۲۸ و به یادداشت شمار؟ ۵ از بند ۲ از هات ۳۱ نگاه کنید. 


دومین بند 

۱. شنیدن = سرو ی در بند آینده و در بندهای ۳و ۷و ۸از هات ۳۲ و در بند ۱۱ از 
هات ۲۳و در بندهای ۱و ۶و ۱۰ از هات ۴۵ و در بندهای ۶و ۷و ٩‏ از هات ۴۹و در بند ۱ از 
هات ۳ و جز آن نیز آمده است. در بند ۸از هات ۵۰ با جزء فر: 270-97 نیز به آن 
پرمی‌خوریم. به یادداشت شماره ۴ از بند ۵ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۲. گوش = گئوش ۵67512 در ببخش‌های دیگر اوستاگئوش 2 در فرس 
امش کرش 2 همان است که در پهلوی و در فارسی گوش گوییم از مصدر 
گوش ushع‏ (= گئُوش 8ع) یعنی شنیدن, نیوشیدن. به یادداشت شماره ۳ از بند ۸ از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید. 

۳. دیدن = وین ۷1 (وَئُنْ ۷2۵7 در فرس هخامنشی رَئین «نه7" در گزارش پهلوی 
(زند) دیتن = دیدن» در فارسی بین همان وین اوستا و وئین فرس است اما در واژه‌های 
مرکب آمده چون جهان‌بین» خردبین و جز آن. واژه‌های دیگر از همین بنیاد بسیار است 
چون بیناء بینایی, بینش, بیننده. گذشته از این» زمان‌های مصدر دیدن برخی از روی همین 
مصدر و برخی از روی مصدر «بین» صرف می‌شود. مثلاً زمان گذشته: ديدم دیدی, دید و 
جز آن از مصدر دیدن است و زمان حاضر: بینم» بیئی» بیند و جز أن از «بین» برابر مصدر 
دیدن در اوستا «دی» ال آمده که به معنی دیدن و نگریستن و نگاه کردن است» جنان‌که در 
بند ۱۰ از هات ۴۴ و در بند 4 از هات ۴۹ (بارتو آومه در فرهنگ خود در ستون 724 چنین 
یاد کرده: (ر)۵4 2), گذشته از بند ۲ از هات ۳۰ که مصدر وین با جزء أً () آمده: آوین 2-۷10 
(< وین «2-۷۵6) در بند ۲ از هات ۴۶ نیز با همین جزء به کار رفته است (به یادداشت 
شمارۂ ۴ از بند ۲ از هات ۴۶ نگاه کنید),؛ در بند ۱۳ از هات ایا ایی 1 آمده. 

در بند ۱۰ از هات ۳۲ 108.(۷۵602006) یعنی دیدن از همین بنیاد است. در پهلوی واو 
اصلی این واژه به‌جا مانده: وینشن, ویناک در فارسی به باء تبدیل یافته است» همچنین در 
پهلوی و پازند خود این مصدر به‌جا مانده: وینستن فا5ه۷60. 

۴ منش منک ۸4۸ص به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید. 
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۵ روشن = سوچ 500 در بخش‌های دیگر اوستا ۵ی در گزارش پهلوی (زند) 
روشن, از همین واژه است «سو» که به معنی روشنایی است چون چراغ کم‌سو و چشم 
بی‌سو و ستاره کم‌سو, شمس فخری گفته: 

مه و خورشید بر گردون گردان همی گیرد ز رای روشنت سو 

سوچ 9008 از سوچ و (< سوچ 0 در امده که در پهلوی و در فارسی سوختن 
گوییم» همچنین در پهلوی سوچینیتن 900121127 امده. در بند ۱۴ از هات ۳۲ همین فعل 
به کار رفته است اما در آنجا به معنی مجازی گرفته شده یعنی گرم کردن با به غیرت و 
هیجان آوردن و برانگیختن. وا سور 7« که در پهلوی خر 50*7 و در فارسی سرخ 
گوییم از مصدر سوچ 0 درامده است. 

2 در سانسکریت به معنی روشنایی است. در بند ۱٩‏ از هات ۳۱و در بند ٩‏ از 
هات ۵۱ همین صفت برای آتش آورده شده, می توان به آذر افروزان يا آتش سرخ 
گردانید. در اینجا یاداور می‌شویم که نام هراب = شرخاب یعنی دارنده اب و تاب سرخ 
یا سرخگون. 

۶ جدایی ‏ وی‌چیتهه 0101-(۷ به معنی دستور و آمتیاز و تشخیص و تصمیم و فتوی, 
از مصدر وی‌چی ۷1-01 یعنی برگزیدن, بازشناختن, در بند ۸ از هات ۳۳ و در بند ۱۸ از 
هات ۴۶ نیز آمده. به یادداشت شمارة ۸ از بند ۲ همین هات نگاه کنید. 

۷ به جای واژهٌ کیش در متن ورن 2-2 آمده, بسا هم در گات‌ها ٣‏ و )2( 
امده: ورن ۵ یا ورن ۷727208 جنان‌که در بند ۱۱ از هات ۳۱و در بند ۲-۱ از هات ۴۵ و 
در بند ۴ از هات ۴۸ و در بند ۳ از هات ۴٩‏ به معنی دین و کیش یا ایمان و اعتقاد است. 
برابر واه اوستا باید در فارسی گروش یا باور باشد. ورن 4 نیز نام سرزمینی است 
(در طبرستان) جنان‌که در فقرة ۱۷ از نخستین فرگرد وندیداد و در فقره ۲۲ ابان‌یشت آمده 
و در گزارش پهلوی پتیشخوارگر دانسته شده است. ورن به معنی کیش و اعتقاد از مصدر 
ور ۷۵۲ درآمده که به معنی گروانیدن یا به معنی به ایمان و اعتقاد آوردن است, همچنین به 
معنی برگزیدن و گرویدن و دین پذیرفتن و برتری دادن است. در پهلوی ورویتن 2272171120 
ورویستن ۷27۵۷15120 گرویتن (< گرویدن) آمده په یادداشت شمارة ۴ از بند ۳ از هات ۳٩‏ 
نگاه کنید. گذشته از اینکه واژهُ گرویدن در فارسی همان ور :۲2 اوستا و ور :۷2 فرس 
هخامنشی است که مانند بسیاری از واژه‌های دیگر واو به کاف برگشته, واه دیگری در 
فارسی نیز از همین بنیاد به‌جا مانده و آن واژه باور است به معنی اعتقاد که از واژه‌های 


رایج فارسی است: 
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ز سودابه گفتار باور نکرد ‏ نمی‌داشت ز ایشان کسی را بمرد 
(فردوسی) 

در اوستا فعل ور :۷2 بسیار آمده, در گات‌ها: هات ۸ بند ۵ هات ۳۰ بند ۵و ۶ هات ۳۱ 
پند ۳ و ۱۷ (در بند ۱۰ از هات ۳۱ با جزء فرا)؛ هات ۳۲ بند ۲ و ۱۲.هات ۴۳ بند ۱۶ 
هات ۴۷ بند ۶ هات ۵۱بند ۱۸.هات ۵۳ بند ۴. به یادداشت شمارء ۷ از بند ۵از هات ۲۸ 

۸ به جای «هر یک. در متن رم رم narem-narem‏ آمده از واژهُ تم هه که در فارسی 
نیز نر گوییم, در اوستا به جای مرد می‌اید در برابر نائیری 78171 زن, در اینجا به معنی هر 
یک يا هر کس گرفته شده است. در گزارش پهلوی به جای آن مرد و زن آورده شده است. 

۹ خویشتن = از واژه خو ۷۵× و تنو .tanû‏ خو ۷۵ در گات‌ها و در بخش‌های دیگر 
اوستا یعنی خویش, همچنین در بخش‌های دیگر اوستا هو 72یا هو ۵ آمده است (در 
تانیت وا سج هوا ۳۷8 این واژه‌ها نیو در اوستا مائند واه خود در فارسی از ضمایر 
اشبتا. تنو 8 همان است که در فارسی تن گوییم. خو و تنو در اوستا درست با واژه 
خویشتن در فارسی برابر می‌افتد. در بند ۷ از هات ۴۳ و در بند ۸از هات ۴۶ و در بند ۶از 
هات ۵۲ وازهٌ تنو به معنی خود یا کس به کار رفته اما در بند ۱۰ از هات ۳۳ به معنی تن و 
پیکر است. به بند ۱۴ از هات ۳۳ نیز نگاه کنید. در بند ۲۰ از هات ۳۱ و در بند ۴ و بند ۱۱ 
از هات ۴۶ و در بند ۴ از هات ۴۹ و در بند ۱۲ وبند ۲۲ و بند ۲۲ از هات ۵۱ید واژه خو 
2 برمی‌خوریم. 

۰ انجام: در متن یا ونگه 80 (= یاه (08)» در گزارش پهلوی همین بند با صفتش که 
مر 082 باشد به مَس کار یعنی کار بزرگ گردانیده شده است و چنین توضیح داده شده: 

په پساختن په تن پسین» یعنی در سازیدن کار رستاخیز. چنان‌که پیداست از «سرانجام 
رکه ون وتا دحتم روز که شم خر امار اس سر بای ام دسا 
چگونگی آن دريابند و بدانند که آن روز بهره و کامیابی کسی راست که دیین راستین 
بر‌گزیند. در بند ۱۴ از هات ۴۶ و در بند ٩‏ از هات ۴٩‏ نیز به واژه يانه ادر 
برمی خوریم. در جاهای دیگر اوستا نیز این واژه به معنی سرانجام ببزرگ و دادگاه روز 
پسین (رستاخیز) امده, چنان‌که در یار ۲ از يسنا ۳۶ (هفت هات) و در پار ۷ از یسنا ۵۸ 
و در پار ۳ از سروش‌یشت هاذخت و در پارة ورو بشت اونگ ۲ (< یاه 
8 نیز در اوستا مصدر است به معنی کمر بستن. به جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده. 
نگاه کنید. 
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۱ بزرگ مه عم 022 به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱۱ از هات ۲۹ نگاه شود. 

۲ دریافتن = بود 000 (بَنُود 0204 بوذ 0:40؛ در پهلوی بوییتن و در فارسی 
بوییدن گوییم. بود 90 در اوستا چنان‌که بوی بردن در فارسی به معنی دربافتن (درک 
کردن) و آگاه شدن نیز آمده به پارة ۱ از هات ٩‏ نگاه کنید در نخستین جلد یسنا؛ در بند ۲از 
هات ۳۰ این واژه با جزء پئیتی لانه0 آمده. 

۳بایان پذیرفتن, انجام گرفتن = سَدیایی 522841 (.108) در بند ۱۶ از هات ۵۱ نیز 
امده از مصدر سند 200 که به معنی ساختن و به جای اوردن است. به یادداشت شمارة ۱۵ 
از بند ۱ از هات ۲٩‏ نگاه کنید: 

برخی این واژه را از مصدر سَنگه که به معنی گفتن و آگاهانیدن و آموزانیدن است 
گرفته‌اند» به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۴ از هات ۲۹ نگاه کنید. 


۱ در آغاز = ییُواورویه ۵ از ظروف زمان است. در بند ۱۱ و در بند ۱٩‏ از 
هات ۴۴ و در بند ۲ ازهات ۴۵ نیز آمده په یاد‌اشت شمار؛ ۲از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه 
شود. 

۲. گوهر: به جای این واژه مئینیو اهاه" (منیو «رمد) آمده, در پهلوی مینوک در 
جمع مینوکان. م ییو 10۵101878 صفت است (در تا نیت مئینیوا) که در فارسی مینو شده به 
معنی بهشت و فردوس است. نظامی گفته: 

یکی مجلس آراست ت از رود و می که مینو ز شرمش برآورد خوی 

در اوستا مینو به معنی خرد و روان یا روح است. در زبان‌های اروپایی چون فرانسه و 
انگلیسی و المانی م‌هه و اع ترجمه کرده‌اند. به یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۲ از هات ۳۳ 
نگاه کنید 

صفت مََينيَوَ ۵100۷0 که در جاهای دیگر به معنی روحانی و معنوی است, بسا با 
صفت گنتهیه êthyaع‏ (از کنتها gaêthã‏ -گیتی) آمده که به معنی مادی و جسمانی است. 
چنان‌که در پار ۰ ۲ از یسنا ۱٩‏ و در پارةٌ ۸از یسنا ۲۵ و در پار ۱ از یسنا ۳۵ (هفت هات) 
وج آن (به یادداشت شمارء ۲ از بند ۴ همین هات نگاه کنید). مینوی =مَئَينيَوَ 1۱1۸۷4۷3 
و جهانی - گنتهیه 2 در فارسی درست برابر است با معنوی یا روحانی و مادی یا 
جسمانی عربی, بنابراین مثنیوٍ چیزی که به دیده نیاید یا به چشم نیأمدنی (غیرمریی) به 
این معنی در پارة ۳ سروش يشت و در پارة ۱۷ فروردین يشت آمده. در آن دو پاره سخن 
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از دروغ به چشم نیامدنی است بسا هم صفت ایزدان و دیوها آمده: ایزدان به چشم نیامدنی 
و دیوهای ناپیداء چنان‌که در پاره ٩۷‏ مهریشت و در پارةٌ ۱٩‏ از يسنا ۱. در پاره‌های ۲-۱ 
از یسنا ۱۶ در میان ایزدان یعنی کسانی که درخور ستايشند, اهورامزدا در سر ایزدان 
مینوی و زرتشت در سر ایزدان جهانی یاد شده‌اند (به جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده. 
نگاه کنید), از مینو که در فرهنگ (ادییات) ما به معنی بهشت گرفته شده, عالم روحانی 
اراده می‌شود. 

ستو منیو sent .mainyu‏ يا سینتو مَنْينيَوَ 12114۷3 601۵و چنان‌که در آغاز 
همین هات گفتیم نمایندة خرد یا روان پاک مزداست. در برایرآنگژو مئینیو anrê. mainyu‏ 
يا آنگٌو مینیوّ 2۷2" ۵ نمایندۀ روان تيره که در فارسی اهریمن گویيم (به 
یادداشت شمارء ۵ از بند ۱۲ از هات ۴ نگاه کنید). مئینیو وسْنگه manan‏ که به معنی 
منش است از یک بنیاد است, هر دو از مصدر من 97درآمده که به معنی اندیشیدن است 
و در پهلوی مینیتن شده است (به یادداشت شمارة ۶ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاء کنید). 

مئینیو ومّتنگه هر دو در فارسی «من» شده چنان‌که در واژه‌های اهرمن و بهمن و دشمن 
(به معنی بداندیش و بدخواه)ء به بند ۲از هات ۴۵ نیز نگاه کنید. 

چون در فارسی واژه‌ای از بنیاد واه مئینیو اوستا که درست معنی آن را برساند به‌جا 
نمانده, ناگزیر به جای آن «گوهر» آوردیم و آن را به معنی اصلی خود که تخمه و نژاد یا 
ذات و اصل و عنصر است گرفتیم: 

ز بد گوهران بد نباشد عجب نشاید ستردن سیاهی ز شب 
(فردوسی) 
«که چون مردم از گوهر بود مرکب شد یکی جسم کثیف و دیگر نفس لطیف...» 
(ناصرخسرو در وجه دین» چاپ برلین ص ۴۶) 
جوهر (جواهر) معرب از گوهریا گهر پهلوی و پارسی به معنی سنگ‌های گرانبهاه معنی 
است که بعدها به أن داده شده است. 

3 همزاد: يم 2 در سانسکریت "هراز این واژه همزاد اراده شده یعنی دو بجه که 
یک‌بار از مادر زاییده شوند. آن را در تازی توأّم خوانند. زمخشری همین واژهُ پسین را در 
مقدمةالادب (ص ۰۴۶ س ۱) همشکم ترجمه کرده است. در زبان رایچج فارسی دوقلو 
گویند و در زبان ادبی جنابه به ضم اول: 

دولت و ملت جتابهزاد چو جوزا ‏ ا یگانه زای صفاهان 
(خاقانی) 
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در کتاب نهم دینکرد در فصل ۳فقرة ۴ نیز از مصدر خیر و شر یا این دو گوهر همزاد 
ازلی که نمودار نیکی و بدی جهانند و آبشخور همه نیکویی و زشتی زندگی, یاد شده است. 

۴. به جای پندار و گفتار و کردار مَنَنگه طححصده وَجّنگه vacanh‏ شو نهن 
shyaothna‏ آمده است. 

۵. بهتر و بتر: وهینگه = وَخینگه طصھرطھv‏ = طمعرطوه در جاهای دیگر اوستا 
ونگهنگه هه در پهلوی وهتر» و در فارسی بهتر گوییم. صفت تفضیلی است از واژه 
ونگهو (۷٥٣1‏ = وهو ۲01) که در پهلوی وه و در فارسی به گوییم. وهینگه = وَخيّنگه در 
بند ۲ و در بند ۴ از هات ۳۱و در بند ۳ از هات ۴۳ و در بند ۴ از هات ۴۸ و در بند ۶و ۱٩۹‏ 
از هات ۵۱و در بند ٩‏ هات ۵۳ آمده است. 

بتر: در متن آکَ 8 یعنی بد و زشت. به مناسبت عطف به واه پیش بتر آوردیم. صفت 
تفضیلی اک در گات‌ها اشینگه مدمه می‌باشد. چنان‌که در بند ۴ از هات ۴۸ و در بند ۶ 
از هات ۵۱ به کار رفته است. در جاهای دیگر اوستا آشنگه «هطوه چنان‌که در پارة ۳۱ از 
هات ۹ همچنین در یار ۲۶ از مهر يشت به واژة کت 2 بر می خوریم» به معنی بتر» 
اک هدر اوستا بسیار آمده در گات‌ها: هات ۳۲ بندهای ۳و ۵و ۱۲ هات ۳۳ بندهای 
۲و ۴ هات ۴۲ بند ۵ هات ۴۵ بند ۰.۱ هات ۴۶ بند ۱۱ هات ۴۷ بند ۴. هات ۴۹ بند ۱۱ 
یعنی بد و بدخواه, در فارسی نیز این واژه به‌جا مانده, سوزنی گوید: 

آکی نرسید بر تو از من صدبار مراز تو رسد آک 

در فرهنگ‌ها اک نیز یاد شده است. 

۶ در اندیشه: در متن وف ۷۵۲0۵« آمده, همین واژه است که در فارسی خواب‌گویيم, 
در بند ۵ازهات ۴ نیز آمده از مصدر خوت ۷۵0 در پهلوی خوپتن و در فارسی خفتن و 
خوابیدن و خسبیدن گوییم. در بند ۳از هات ۳۰ به معنی عالم روّیا گرفته شده یا در عالم 
تصور و آندیشه. 

۷ هویدا شدن <سرو دای در یادداشت شمارة ۴ از بند ۵ از هات ۸گفتیم که این واژه 
به معنی شنیدن و نیوشیدن و سرودن و شنوانیدن است, در اینجا با جزء ا: 2-57۷ امده, مراد 
شنوانیدن و به گوش رسانیدن و خود را شناسانیدن و نمودن و هویدا ساختن است. 

۸ برگزیدن = وی چی 71-01 در بند همین هات نیز آمده در این دو بند با واژهٌ ارش 
۲ه آمده یعنی درست برگزیدن. در بند ۵ از هات ۳۱و در بند ۶از هات ۴٩‏ واره 
وی‌چیدیایی ۷0148 (.1«۴) از همین بُنیاد به معنی برگزیدن و باز شناختن نیز با واه ارش 
آمده است. به یادداشت شمارة ۱۷ز بند ۲ از هات ۲۹و به یادداشت شمارة ۶ رشن ۲ همین 
هات نگاه کنید. 
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در اینجا یادآور می‌شویم که وا چینود (پٌل صراط) که در بندهای ۱۱-۱۰ از هات ۴۶ و 
در بند ۱۳ از هات ۵۱ آمده از بُنیاد همین مصدر است. از آن جداگانه سخن داشتیم. 

اما واژة ارش ۲۲ء در گات‌ها و در بخش‌های دیگر اوستا آرش, جداگانه در گات‌ها 
بسیار آمده, چنان‌که در هات ۴۴ بندهای ۱٩-۱‏ هات ۴۸ بند ٩‏ و جز آن بسا هم با 
واژه‌های دیگر آميزش یافته, چون ارش زتو ۲۵5-1 یعنی درست رد (درباره رد به 
یادداشت شماره ۵از بند ۲ از هات ۲۹ نگاه کنید) چنان‌که در هات ۵۱ بند ۵ رش وجَنگه 
ereŠ-vacanh‏ یعنی راست‌گفتار درست سخن چنان‌که در بند ۱۲ از هات ۳۱و در بند ٩‏ از 
هات ۴۹. در جاهای دیگر اوستا اب وجنگه sarš-vacanh‏ ار 2 نیز همین واژه است و 
با واژه‌های دیگر درآمیخته جون ارژ اوخد j| = Jerez-uxdhan‏ اوخذ (erez-uxdha‏ 
یعنی درست گفته شده. چنان‌که در هات ۴۴ بند ۱۹؛ ارژ آوخذایی 6762-0750081 یعنی 
راست گفتن چنان‌که در هات ۳۱ بند ٩‏ (جزء اخیر این واژه‌ها از مصدر وَج »۷7۵می‌باشد. 
به یادداشت قمارة ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۸ نگاه کنید). 

در جاهای دیگر اوستا آرش اوخدٌّ کته آمده؛ آرژجی 261 یعنی راست 
زندگی‌کننده, چنان‌که در هات ۲۹ بند ۵و در هات ۵۰ بند ۲ و در هات ۵۳ بند ٩‏ (به 
یادداشت شمارء ۸ از بند ۵ از هات ۲۹ نگاه کنید.) 

آرشیه «رنوعره که در پار ۴ از يسنا ۰ (هفت هات) آمده یعنی درستکار با 
رای کش ا 2 نیز صفت است به معنی راست و درست یا درست‌کردار (به 
پادداشت شمارة ۴ از بند ۶ از هات ۲۸ نگاه کنید). 

همچنین صفت ارزو که به معنی راست و درست است از بنیاد ارش می‌باشد. به این 
واژه در بندهای ۵و ۶از هات ۳۳و در بند ۳ از هات ۴۳ و در بند ۱۳ از هات ۵۱و در بند ۲ 
از هات ۳ برمی‌خوریم و در همه جا صفت راه آورده شده است. ززیشت 82180 صفت 
عالی است از ارزو 070 یعنی راست‌ترین, درست ‌ترین چنان‌که در بند ۱ از هات ۳۳ (به 
یادداشت شمارة ۲ ازبند ۱۳ از هات ۵۱ نگاه کنید.) 

.٩‏ نیک‌اندیش, بداندیش یا نیک‌خواه, بدخواه: هودا 0-02 دوژدا 002-02 در گزارش 
پهلوی هو داناک» دوش داناک. 

در سر وازهٌ «دا» اختلاف کرده‌اند. ری ان را از مصدر دا 8 به معنی دانستن گرفته‌اند. 
اما چنان‌که در یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۱۱ از هات ۹ گفتیم مصدر رن 220 در اوستا به 
معنی دانستن است و در فرس هخامنشی دَنْ ہل (آدانا 2088) چنان‌که در سنگ نبشتةً 
داریوش بزرگ در بهستان (بیستون)؛ در گردی که یکی از لهجه‌های ایرانی است زانم به 
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جای دانم فارسی است. در واژه‌های فرزان و فرزانه که گفتیم به معنی دانش و داناست از 
همین مصدر است. با جزء فرا: ۲۸2۵7 در پهلوی فرزانک 1۲22801 و فرزانکیه 
frank‏ فر زانگی, چنان‌که دیده می‌شود. در این واژه زا اوستا به‌جا مانده است. 

در بند ۲۲ از هات ۲۱ و در بند ۲و بند ۱۳ از هات ۲۴ و بند ۶از هات ۴۵ و بند ۳ از 
هات ۴۸ به واه هودا 08-: و در بند ۱۰ از هات ۵۱ به واژهُ دوژدا 01204 برمی‌خوريم. 
در بخش‌های دیگر اوستا نیز این دو واژه بسیار آمده اما با ذال: هوذا ۲۷8و در گزارش 
پهلوی هوداک 0-081 شده است. از گزارش پهلوی برمی آید که به گاه ساسانیان نیز بنیاد 
واه دا څل روشن نبوده, چه واژهُ هودا 00-02 در گات‌ها و هوذا 0-0۳8" در جاهای دیگر 
اوستا که هر دو یکی است در گزارش پهلوی گات‌ها هوداناک شده یعنی «دا» از مصدر 
دانستن گرفته شده, اما در بخش‌های دیگر اوستا هوداک شده «ذا» از مصدر دا قل که به 
معنی دادن و بخشیدن و آفربدن است گرفته شده است: 

وازهٌ دزد در فارسی باید با همین واژهٌ اوستایی دوژدا 0248 یکی باشد. نکارنده در 
گزارش اوستای خود هر جا که به واژة هوذا ۷-008 برخورده آن را به نیک گنش (خوب 
کنشن) یا نیکخواه گردانیده و همین معنی مناسب افتاده, به‌ویژه در پاره‌هایی که صفت 
امشاسپندان اورده شده است چون در یسنا ۱۶ پار ۵؛ یسنا ۳۵ (هفت هات) پار ۱؛ هفتن 
بشت پار؛ ۱۲؛ سی روزه بزرگ پارة ۲۲؛ ویسپرد کرد؛ ۸ پار؛ ۱و جز آن و وار دوژدا 
02-8 را به بدکنش گردانیده, چنان‌که در مهر يشت پار ۵۲ يسنا ۵۷ پار؛ ۲۵ و جز آن. 
در وندیداد نیز این واژه بسیار آمده است. همچتین در گات‌ها به صفت هودائو نتعفت-ط 
(در تأنیث 0-) بسیار برمی‌خوریم چنان‌که در هات ۳۱ بند ۱۶, هات ۴۴ بند ٩‏ 
هات ۵۰ بند ٩‏ هات ۵۳ بند ۳. این واژه نیز مانند واژهٌ هودا 90-02 در گزارش پهلوی 
هوداناک 0-060816 ترجمه شده است. 

بارتولومه 32715010 این واژه‌ها را از مصدر دا (ر) 42 2به معنی دیدن گرفته است. 

(Altiranisches W örterbuch Sp. 757 u. 724 u. 1823). 

از این مصدر به معنی دیدن که معمولاً دی 1 ضبط شده در یادداشت شماره ۲ از یند ۲ 
از هات ۲۰ سخن داشتیم. صفت‌های هودا(= هوذا)؛ هو دانو هر مصدری که در بنیاد داشته 
باشند معنی که گزارندگان پارسی و اروپایی اوستا به آن‌ها داده‌اند همان است که گزارندگان 
اوستا په گاه ساسانیان به آن‌ها داده‌اند یا یک معنی نزدیک به آن: هوداناک, هوداک. 

نگارنده هودا و دوژدا را به نیک‌اندیش و بداندیش گردانیده می‌توان دانا و نادان بخرد 
و نابخرد هم گفت» اما واژه‌های هو و دوژ: هو دا یا 10 هميشه در اوستا با واژه‌های دیگر 
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درامیخته شین است در فرس هخامنشی هو اط هواسپ ۷72502 هومرتیه :072 
یعنی خوب است و خوب مردم. داریوش بزرگ در سنگنبشته پارس (تخت جمشید)» پارس 
را دارای اسب‌های خوب و مردمان خوب خوانده است. 

دراوستا مثال آن بسیار است» از آنهاست در گات‌ها: هومانرذر 1-2 یسعنی 
خوب به ياد دارنده جنان‌که در هات ۰ بند ۱ آمده به یادداشت شمارء ۴ آن بندنگاه 
کنید؛ هوجیتی 1-111 خوب زندگی, در پهلوی هوزیوشنیه 00217190010 چنان‌که در هات ۳۳ 
بند ٠۰‏ آمده به یادداشت شمارهُ ۸ از بند ۵ از هات ۲٩‏ نگاه کنید؛ هوجیاتی 0-۵ 
زندگی خوب در هات ۳۲ بند ۵و در هات ۴۶ بند ۸ آمده؛ هو شیب ی 


خوب. چنان‌که در هات ۲۹ بند ۱۰و در هات ۴۸ بند ۱۱؛ هوشو ئیتهمَنٌ hu-shöitheman‏ 
خان‌ومان خوب جنان‌که در هات ۴۸ بند ۶ به یادداشت شمارهٌ رز ۰ از هات ۳۹ 
نگاه کنید. 


هوچیستی 00-0151 خوب آموزش» جنان‌که در هات ۳۴ بند ۱۴ و در هات ۴۶ بند ۴: 
هواینگه 7۷-2020 خوب کنش چنان‌که در هات ۴۴ بند ۵ به یادداشت شمارۂ ۲ آن بند 
نگاه کنید؛ هو خر تو 0 خوب خرد جنان‌که در هات ۳۴ بند ۱۰ و هات ۵۱ بند ۵؛ 
هو خشتهر ۳0-۵۳21072 خوب شهریاری کننده چنان‌که در هات ۴۴ بند ۲۰ و هات ۴۸ 
بند ۵ و هات ۵۳ بند ۸ هور 1-2272 (در فارسی هنر شده) چنان‌که در هات ۴۳ بند ۵؛ 
هومرتی 90-6701 خوب پیک چنان‌که در هات ۳۱ بند ۱۰ از مصدر مر :هص به 
یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از هات ۲۹ و به یاده‌اشت شمارة ۱ از بند ۱ از هات ۳۱ نگاه 
کنید؛ هوزنتو 012-26010 خوب شناساء چنان‌که در هات ۴۳ بند ۳ و هات ۴۶ بند ۵و هات 
٩‏ بند ۵ رّنتو از مصدر زن 0ه2دانستن درا مده که در یادداشت ت شمارء ۴ از بند ۱۱ از هات 
اف 

هوشن 1602:-00 خوب ارزانی یا درخور و شایسته از مصدر هن 1۸ط به چیزی ارزانی 
بودن, به یادداشت شماره ۱۴ از بند ۵از هات ۳ نگاه کنید؛ هوش هخی :1003-12 خوب 
دوست. چنان‌که در هات ۴۶ بند ۱۳, هخی :2" جداگانه به معنی دوست در اوستا (جز از 
گات‌ها) بسیار آمده است. 

هو اط در سر یک دسته از واژه‌های فارسی به‌جا مانده و بسا «ها» به «خا» برگشته, 
چون هنر که گفتیم در اوستا هونر -دط از واه ن عمهکه در فارسی نیز نر گوییم در 
اوستا به معنی مرد و یل و دلیر و پهلوان است. به یادداشت شمارهٌ ۵ از بند ۸ از هات ۲۸ 
نگاه کنید. 
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هزیر یعنی خوب و پسندیده و نیک در اوستا هوچیتهر :1-6110" چنان‌که در يسنا ۵۸ 
پارءٌ ۱ و در ارت یشت پار ۱۵ یعنی خوب نژاد. نیکوسرشت. چیتهر ۰10۳72 در اوستا به 
دو معنی آمده نخست آشکار و روشن و پدیدار و هویداء همین واژه است که در فارسی 
چهر شده است. دویم نژاد و تخمه و پیوند. دقیقی در شاهنامه گوید: 

به شاه جهان گفت زرتشت پیر که در دین ما این نباشد هزیر 

حرم از واژهُ هو اطو رم "که در اوستا په می آرمیدن استت :امد همجنین وازهٌ 
دوش 45 یا دوژ 2 در اوستا هميشه با واژه‌های دیگر در امیخته و این‌چنین است در 
فرس هخامنشی چون دوشی‌ یار 005۳1727 یعنی بدسال یا قحط سال در سنگ‌نبشتۀ 
پارس. در اوستا مثال آن بسیار است» از انهاست در گات‌ها: دوشیتی :اطول خان‌ومان 
بد. چنان‌که در هات ۳۱ بند ۱۸؛ دوش خر تو :15-20 بدخرد چنان‌که در هات ۴۹ بند ۴؛ 
دوش شيو تهنَ 0-۵ بدکردار, چنان‌که در هات ۳۱ بند ۱۵ و درهات ۳۴ بند ٩‏ و 
در هات ٩‏ بند ۱۱ در همین بند پسین دوش خشتهر 1056-7902172 بدشهریاری و 
دوژو چنگه طمدهه7«ب بدگفتار و دوژدئنا 00702672 بددین و دوش منّنگه duš-mananh‏ 
بدمنش» آمده است؛ دوژجیاتی نا ةرزںل زندگی بد. جنان‌که در هات ۴۶ بند ۸؛ 
دوش‌سَشتی اوھ -ۆال آموزگار تا از مصدر سانگه 10 فرمودن و آموزانیدن. جنان که 
در هات ۳۲ بند ٩‏ و در هات ۴۵ بند ۱» به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۵ از هات ۲۹ نگاه کنید. 
دوش خوّرتهه 15-۵ بد خورش از مصدر خور ۷۲× خوردن» چنان‌که در هات ۳۱ 
بند ۲۰ و در هات ۵۳ بند ۶ به یادداشت شمارۂ ۶از بند ۷ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

دوش ارو 0-2 بد خوانده شده بدنام, از مصدر 202 خواندن, جنان‌که در هات ۴۶ 
بند ۴» به یادداشت شمارءهٌ ۱ از بند ۴از هات ۳۱ نگاه کنید؛ دوژوّرن 02-2 بدپاورء 
بدگمان, بدکیش از مصدر ور :۷2 چنان‌که در هات ۵۳بند ٩‏ به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۲ 
از هات ۳۰ نگاه کنید؛ دوژورشتنگه uz-vareshn anh‏ بدکیش, بدکر دار از مصدر ورز 
72 ورزیدن,. جنان‌که در هات ۵۳ بند ۸ به یادداشت شمارء ۴ از بند ۴ از هات ۲٩‏ نگاه 
کنید؛ دوش ار تهری 5-0۳77 بد نگهداری شده یا گمراه از مصدر هه ۶ نگهداری 
کردن. پاس داشتن, چنان‌که در هات ۴٩‏ بند ۱ به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۱۳ از هات ۳۱ 
و به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۱ از هات ۴۹ نگاه کنید. 

ذوش 115 و 102 در سر یک دسته از واژه‌های فارسی نیز به‌جا مانده است. در 
شاهنامه بنا به فرهنگ واژه‌های شاهنامۂ ولف۴۴اهس یک‌بار واه دشت به معنی بدو 
زشت» جداگانه در داستان کیومرٹث به کار رفته اما در شاهنامه‌ای که نگارنده در دست 
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دارد آن شعر را نیافت. واژة دشت با تاء در جزء واژة ذشتیاد در فرهنگ‌ها به معنی غیبت 
یاد شده است. ذشتیاد یعنی کسی را به بدی یاد کردن از این واژه گواهی در نظم و نثر به 
نظر نگارنده نیامده, اما واژه‌های دیگر فارسی که با دش و دز آمیزش یافته, گواه درستی 
آن است چون دشمن در اوستا دوش مّنگه طحعصمصکن که یاد کردیم یعنی بدمنش؛ 
ذشنام یعنی ناسزا از واژه دوش و نامن 22720 (همجنین در فرس هخامنشی) یعنی از 
کسی به زشتی نام بردن؛ ذشخوار (3شوار) یعنی سخت از واه خواتهر 2 یعنی 
وان اسان به یادداشت شمارة ۲ از بند ۷از هات ۱ نگاه کنید؛ دُژخیم یعنی بدنهاد و 
بدسرشت. بدخلق از واژه هيه 2 (هیّم 26 در فرگرد سیزدهم وندیداد در پاره‌های 
۴۸-۴ آمده که در فارسی خیم گوییم؛ دوزخ در اوستا دوژانگهو «طمه- در زامیاد 
یشت پار ۴۴ آمده آنگهو یعنی هستی و بود و زندگی و جهان, بنابراین دوزخ یعنی جهان 
بد و زشت. به یادداشت شمارة ۴ از بند ۲ از هات ۸ نگاه کنید و جز آن. 

در انجام سه واه معروف که بنیاد دین زرتشتی است یادآور می‌شویم: هومَتَ huma‏ 


هوخت 0*۵ هوزشت 7۷7512 یعنی پندار نیک گفتار نیک کردار نیک در برایر 


k‏ و رو 


هم ص ۳ 
دوش‌مَتَ 005-212؛ دوژوخت ھا×48zu؛‏ دوژوزشت 102727502 یعنی پندار بد. گفتار بد. 


کردار بد. 


چهارمین بند 

۱ به هم رسیدن < گم (< جس 5ه) با جزء هام هدر بند ۱۵ از هات ۴۴ نیز 
آمده یعنی به هم آمدن» به هم رسیدن, به یادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۲ به جای هستی و نیستی كی 4[ و آجیاتی 80وز-ه در گزارش پهلوی (زند) 
زیوندکیه 1۳ و آزیوندکیه 2-110 یعنی زندگی و نه او و جیاتی 
که در اینجا با حرف نفی ا (۵) آمده‌اند هر دو از یک بنیاد و از مصدر جی نز (-گی نع) 
درآمده‌اند که در پهلوی زیوستن و در فارسی زیستن گوییم. به یادداشت شمارة ۸از بند ۵ 
از هات ۲٩‏ نگاه کنید. 

از همین بنیاد است گنتها 08 در فرس هخامنشی نیز گئیتها 2 در پهلوی 
گیهان 6:87 و در فارسی کیهان -گیهان (= جهان) گوییم. گیتها در اوستا به معنی هستی و 
دارایی و زندگی و جهان و جهانی بسیار آمده, چنان‌که در گات‌ها: هات ۳۱ بند ۱ و بند ۸۱ 
هات ۳۴ بند ۳. هات ۴۳ بند ۶ هات ۴۴ بند ۱۰ هات ۴۶ بند ۸و بند ۱۲ هات ۵۰بند ۳. 

در یادداشت شمارة ۸ از بند ۵ از هات ٩‏ گفتیم که یه مَرتن gaya-maretan‏ 
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(کیومرث) رها که و از مصدر مر 7(مردن) آمیزش یافته یعنی زند درگذشتنی (به 
مقالةٌ کیومرث در دومین جلد یشت‌ها گزارش نگارنده, نگاه کنید و به یادداشت شمارء ۶ 
از بند ۴ از هات ,)۲٩‏ از همین بنیاد است ست گئتهيه 2 که در یادداشت شمارة ۲ از بند ۳ 
همین هات گذشت» واژه‌ای که در پهلوی گیتیک 1 شده و در فارسی گیتی گوییم و 
گفتیم برابر می‌افتد با لفظ تازی مادی و جسمانی. 

۳ بنیاد نهادن = دا 12 دادن, بخشودن, نهادن. 

۴. همچنان <یتها 208و در فرس هخامنشی نیز یتهاء در بخش‌های دیگر اوستا یتهه 
2 از ظروف زمان است. بسا در گزارش پهلوی به چگون گردانیده شده» در بند ۲از 
هات ٩‏ به آن برخورديم. 

۵. انجام پایان « آپم مومع ( 0۵۳2ه) صفت است در برابر پئواورویه paouruya‏ 
نخستین. . به یادداشت شماوء 4 از بند. ۱۰ از هات ۲۹ نگاه کنید .پم در گات‌ها بسیار آمده: 
هات ۴۳ بند ۵.هات ۴۴ بند ۱٩۹‏ هات ۴۵ بند ۳. هات ۴۸ بند ۴ هات ۵۱بند ۶و بند ۱۴و 
جز از اين واژه پایان زندگی یا روز پسین اراده می‌شود. 

۶ بدترین = اچیشت اء صفت عالی است از واژۂ اک 262 بد که یادداشت شمارۂ ۵ از 
بند ۳ همین هات گذشت. در بندهای ۵و ۶ از همین هات و در بندهای ۴ و ۱۰و ۱۳ از 
هات ۲ نیز به آن برمی‌خوریم. در برابر وهیشت ۷۵1158 بهترین که نیز در همین بند آمده, 
به یادداشت شمارءٌ ۱ از بند ۸ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۷ زندگی = آنگهو ۵0 به یادداشت ت شمارة ۴ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۸ به جای پیرو راستی و پیرو دروغ غ شوَنْ (اشاوّن, همچنین در اوستا اشونت 
ashavant‏ آمده) ) و درگونت 1 امده. به یادداشت شمارءٌ ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ 
نگاه کنید 

۹ به جای «جایگاه» در متن مَنو ۵ آمده بارتولومه Bartholomae‏ آن را از متنگه 
طمعصمه از بنیاد مصدر مَنْ (ماندن ) گرفته به معنی زیستگاه نشیمنگاه منزلگاه 
)W ohnstatt, Aufenthalt)‏ دانشمندان دیگر از آنان است گلدنر Gen‏ از مَتّنگه 
مجممه: (منش) از بنیاد مصدر من ۵1 (اندیشیدن ) گرفته, اما به معنی ارامگاه و جایگاه 
با هکت آ ورد و زیا جتان که در نز ۲ ازهات ۲۳۲ آمقم در انخاست کته پیروان دين 
راس ستین از شادمانی و هومننگه یا منش نیک برخوردار گردند. به واه و 206 در بند ۸ 
از هات ۳۴ نیز برمی‌خوریم. هر مصدری که این واژه دو شاه اف افیا ن آرامگاه 
مینوی یا سرای برین یعنی بهشت اراده شده» در برابر جهان و هستی تیره يا دوزخ که 
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پیروان دروغ راست. درباره واژه مَنْ ۲:20 = اندیشیدن و مَنْ مه" = ماندن به یادداشت 
شمارۂ ۸ از بند ٠۰‏ از هات ۲۹ نگاه کنید. 


۱ دروغ: به جای این واژه درگونت dren‏ آمده که در یادداشت شماره ۸ از بند 
ام 

۲. رفتار: ورزیُو از مصدر ورز ۲2۲62 ورزیدن به یادداشت شمارة ۴ از بند ۴ از هات ۲۹ 
نگاه کنید. 

۳ برگزیدن یا باورکردن ور 77 به یادداشت شمارء ۷ از بند ۲ همین هات نگاه کنید. 

۴ پاکتر خرد = سپنیشت مئینیو رطذهت-هاانمهعه به یادداشت شمارة ۲ از بند ۳ 
همین هات و به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۲ از هات ۳۳ نگاه کنید. 

۵. آسمان اسن 2و هیئت دیگر آن اش 7 همچنین آشمر در اوستا و 
فرس هخامنشی همان است که در فارسی آسمان و در پهلوی نیز آسمان گویيم. اسن asan‏ 
نیز در اوستا به معنی سنگ است. چنان‌که در فرگرد ششم وندیداد پار ۱ در فرگرد نهم 
پارة ۱و جز آن و به معنی سنگ فلاخن در فرگرد هفدهم پارء ٩‏ اشن ١ه‏ و اشمن 
0 به معنی آسمان نیز در اوستا بسیار امده, چنان‌که در یسنا ۴۲ (هفت هات) پار ۲و 
در فروردین يشت پاره ۲ و در فرگرد نوزدهم وندیداد پارة ۳۵ و جز آن. 

در سانسکریت نیز ۵۳۵۸ به معنی سنگ و اسمان است. آشن اصلا به معتی سنگ 
اه چون اما سا منک اسیا نداش شد از ان رو ین تاد گردیده است: این 
واژه نیز به معنی سنگ در فارسی به‌جا مانده آس گوییم و به معنی آرد هم گرفته‌اند: 

اسفاخ آسیای گردانست. اسان اس مان گند فرمان 
(لغت اسدی) 
از همین واژه آمیزش يافته, واژه‌های آسیاب و با داس و دستاس و پاداس و خراس, به 
فارسنامهة ابن‌البلخی ص ۴ نگاه کنید. 

۶ به جای استوار؛ خر وز ديشت 200 آمده صفت عالی است از واه خروژدر 
۵ که در گزارش پهلوی به سخت و سختتوم 2۲ گردانیده شده است. خر وژذرَ 
در فرگرد نوزدهم وندیداد پار ۲۴ و در پار ۸۲ ابان يشت امده و واژهٌ خروژدا 702702 به 
معنی سختی در فرگرد نوزدهم وندیداد پار ۴ امده و به واه خروژدیسم ۳۵2019۳02 یعنی 
سخت زمین در پارة ۸ از فرگرد هشتم وندیداد برمی‌خوریم» همچنین در پارة ۱ از فرگرد 
نهم» و در گزارش پهلوی سخت زمیک شده است. 
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۷ پوشیدن, جامه در بر کردن» رخت پوشیدن وَنگه ۷۸1 به همین معنی در پارة ۱٩‏ 
از فرگرد سوم وندیداد و پار ۱۲۹ آبان يشت و پارة ۱۲۶ مهر يشت و پار؛ ۲ فروردین 
یشت و جز آن آمده, در گزارش پهلوی نهفتن, ونگه ۷۵۲ نیز جای گزیدن است. چنان‌که 
در کشتاسب يشت پارة ۴ همچنین ونگه ۷20 به معنی درخشیدن است چنان‌که در پارة 
۰ بهرام يشت و با جزء وی: ۷٥-۷۹٣٥‏ در پارة ۸ از فرگرد نوزدهم وندیداد. 

۸ به جای شادمانه فرئورت 1 از مصدر ور :۷7۵ که در یادداشت شمارءٌ ۲گذشت 
با جزء فر 222 بنابراین یعنی از روی ایمان و اعتقاد. در بند ۲ از هات ۵۳ نیز آمده و می‌توان 
به معنی به خوشی و به میل و به رغبت گرفت. 

٩‏ آشکار = هئیتهیه 2 در گزارش پهلوی نیز اشکارک در فرس هخامنشی 
هشییه 5۵512 به معنی اشکار و راست و درست است» این صفت از وازهٌ هنت 90۶ 
درآمده یعنی باشنده اسم فاعل آه «ه هستن, بودن. در هات ۳۱بند ۶و بند ۸ هات ۳۴ 
بندهای ۶و ۱۵, هات ۴۳ بند ۳.هات ۴۴ بند ۶ هات ۴۶ بند ۶ هات ۵۳ بند ۶ نیز امده. 
در همه جا صفت نیست. بسا در این بندها از قیود است به معنی به درستی, به راستی. 
هنیتهیاورشت ما2:6 ۱21/۳2۷ که در بند ۱۱ از هات ۵۰ امده اسم است از هئیتهیه 
2و از صفت ورشت 2 از مصدر ور 2 ورزیدن که در یادداشت شمارءٌ ۲ 
گذشت. هئیتهیاورشت یعنی درستکاری يا نیک ورزیدن و درست به جای آوردن. به 
یادداشت شمارۂ ۶از بند ۱۱ از هات ۵۰ نگاه کنید. 

هئیتهیو دواشنگه dvaêshanh-فhaithy‏ که در بند ۸ از هات ۴۳ آمده یعنی دشمن 
آشکار. درباره دواشدکه به یادداشت قماره ۶ از بند ۶از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۰ خوشنود کردن = خشنو ٥ط‏ به پادداشت شمارة ۱ از بند ١‏ از هات ۲۸ نگاه کنید. 


ششمین بند 

۱ ئو 128۷2: پروردگاران آریایی چنین نامیده می‌شده در بندهای ۵-۳ از هات ۳۲ 
و در بند ۲۰ از هات ۴۴ نیز یاد شده‌اند. از دیو جداگانه سخن داشتیم. 

۲. باز شناختن یا برگر یدن:به یادداشت شمارة ۸ از بند همین هات نگاه کنید. 

۳. با هم در پرسش و پاسخ بودن یا مشورت کردن = یش 5 به یادداشت شمارةه ۲ از 
بند ۲ از هات ۲٩‏ تگاه کنید. 

۴.فریب: ادیو 2-0207 از مصدر دبو 460 فریفتن, در بند ۱۷ از هات ۲۱ به 
این فعل با جزء اثیپی من برمی‌خوریم. دبو هیئت دیگری است از مصدر دب 409 (دَو 
۷) که در بند ۶ از هات ۴۳ و در بند ۵از هات ۲۲ امده. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۳۷۱ ۲ اهنودگات‎ 


صفت دفشنیّه 02151012 که در بند ۸از هات ۳ آمده به معنی فریفته شده از همین بنیاد 
است. در گزارش پهلوی فریفتن. 

۵. فرا رسیدن یا دررسیدن = جس 25زبا جزء اویا: sەز-4من(=‏ او پا گام )upã-gûêm‏ به 
یادا شت هماع ۱ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید 
۶ برگزیدن = ور 77 به یادداشت a‏ ۰ نگاه کنید 

۷ خشم ا 02 بسا در گات‌ها نام دیوی است. نمایندة کچ به ۳ 
شمارۂ ۵ از بند ۱ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۸ شتافتن = دور 1۷۵7 رفتن» این فعل برای رفتن اهریمنی به کار می‌رود در برابر چش 
5یا گم 50و که برای رفتن و رسیدن و خرامیدن آفریدگان پاک می‌آید. در پهلوی 
دواریستن گویند. در لهج گیلکی نیز دوارستن تن به معنی رفتن و گذشتن است. در اینجا با 
جزء هن 120-0727 آمده یعنی با هم دوارستن یا با هم رفتن و فرا رسیدن و شتافتن. 

٩‏ زندگی - آهو اه هستی. به یادداشت شمارء ۴ از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۰ تباه کردن = بن 1 ناخوش کردن» تیره ساختن. در گزارش پهلوی ویمارینیتن 
vîmarênîtan‏ یعنی بیمار کردن. بْب عاصهط (در تأنیث بنتا) صفت است (اسم مفعول) از 
مصدر بن 920 بیمار, چنان‌که در فروردین يشت پار ۲۴ امده در گزارش پهلوی ویمار. 


۱. ضمیر «او» به مردم برمی‌گردد. 

اندام: کهرپ 0 (کر ف ۶ در گزارش پهلوی نیز کرپ 16277 اندام, تن» 
پیکر کالبد در بند ۱۷ از هات ۱ نیز آمده کرفش خور 1667615-7۷27 که چندین بار در 
وندیداد آمده و در گزارش پهلوی کرپ‌خوار شده یعنی لاشه‌خوار. 

۳. از برای واژه‌های پایداری و استواری در متن اوت یُوتی 04۵-7۵1 (اوت یوئیتی 
yûitî‏ -مادا) و من aman‏ آمده است .اوت يو تی در هات ۳۳ بند ۸ هات ۳۴ بند ۱۱.هات 
۳ بند ۱. هات ۴۵ بند ۷و بند ۱٠۰‏ هات ۴۸ بند ۶ هات ۵۱ بند ۷ آمده, در برخی از این 
بندها به معنی همیشه و در برخی دیگر صفت است به معنی پایدار. در گزارش پهلوی 
توخششن 10۷81000 یعنی کوشش, بسا در گات‌ها با واژه تویشی ۱6۷1501 آمده و با هم در 
گزارش پهلوی به توخششن و توانایی گردانیده شده, به یادداشت شمارۀ ۲ از بند ۱۲ از 
هات ۲۳ نگاه کنید 
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واو انم ممه در بند ۲۰ از هات ۴۴ و در بند ۱۰ از هات ۴۵ به معنی همیشه و 
جاودان گر فته شده است. 

۴ پاداش = آدانْ ۸-422 هیکت دیگری از این واژه در گات‌ها و در بخش‌های دیگر 
اوستا آدا 2-42 و آدا 2-2 و بسا هم آذا 2-002 آمده, چنان‌که در یسنا ۵۲ پار ۲. 

در بندهای ۱۲-۱۱ از هات ۳۳ و در بند ۱ از هات ۴۸ به وازهٌ ادا 2-02و ادا 2-42 
برمی‌خوریم. چنین می‌نماید که در بند ۱ از هات ۴٩‏ آدا 2-02 نام فرشته‌ای باشد. در يسنا ۶۸ 
پارءٌ ۲۱ و در کرد چهارم ویسپرد پار؛ُ ۱ با چند فرشته دیگر یاد شده است. نگاه کنید به: 
Foundations of the Iranian Religion, by Gray, p. 0‏ 

ادان و آدا هر دو از مصدر دا 8 دادن و بخشودن درآمده و هر دو در گزارش پهلوی 
(زند) به دهشن گردانیده شده و دهش یا پاداش روز شمار مراد است» این واژه هم برای 
پاداش نیکوکاران به کار رفته و هم برای پادافراه گناهکاران. 

۵. آهن آینگه 0 در سانسکریت 825 در پهلوی اسن, در هات ۳۲ بند ۷و در 
هات ۵۱بند ٩‏ نیز آمده. از آهن گداخته که در روز آزمایش به‌کار آید و پاک از ناپاک باز 
شناساند. جداگانه سخن داشتیم. 

۶ ضمیر «آنان» برمی‌گردد به دیویسنان. 


۱. آن هنگام. آنگاه <یدا 7202 در بندهای ۴ و ۱۶ از هات ۳۱و در بند ٩‏ از هات ۵۰ 
نیز آمده, در بخش‌های دیگر اوستا ید 80۲8زاز ظروف زمان است. 

۲.سزایا کین و کیفر =کئنا ۵008 در پهلوی و در فارسی کین در گزارش پهلوی برای 
توضیح افزوده شده پاتفراس که در فارسی پادافراه گوییم: 

به جای هر بھی پاداش نیکی به جای هر بدی پادافراهی 
(دقفی) 

در اوستا همین یک‌بار به این واژه برمی‌خوریم. اما به صفتی که از آن درآمده کین 
0 یعنی کین‌کشنده یا کین جوی و کین‌خواه در گوش‌یشت (< درواسپ یشت) پار ۱۸ و 
دررام يشت پارۀ ۲۸ به آن برمی‌خوریم. 

۳.گناهکار = اننگه 672 صفت است یعنی بزهکار بدکنش, زشت‌کردار زیانکار. 
در بند ۸ از هات ۲ نیز آمده» همین واژه نیز به معنی ستم و زور و گناه و کین در گات‌ها 
بسیار آمده, چنان‌که در هات ۳۱ بند ۱۳ و بند ۱۵ و در هات ۳۲ بندهای ۷-۶ مصدر این 11 
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(=آئن 2 بنیاد این واژه است. اینیتَ 11۵ اسم معفول آن است که در گزارش پهلوی از 
پارهٌ ۶۱ از فرگرد هجدهم وندیداد به کینینیتن 1010120 گردانیده شده است یعنی کین 
توختن, کین ورزیدن. از همین بنیاد است آنیتی 211 به معنی درد و رنج که در بند ۱ از 
همین هات آمده است» همجنین از این ریشه و بن است انتدگه aênanh‏ به معنی آزار و 
آسییب و زیان که در بند ۱۶ از هات ۳۲و در بندهای ۸-۷ از هات ۴۶ آمده است. 

۴ به جای کشور. خشتهر 02 آمده, کشور جاودانی مزدا یا پهشت مراد است. 

۵ پایان سَستّ 6290۵ در بند ۱۲ از هات ۴۶ نیز آمده از مصدر سند 6200 ساختن. 
به جای آوردن» انجام دادن. به سَزدیایی 5220381 در یادداشت شماره ۱۳ از هات ۳۰ نگاه 
کنید. 

کنو ها كردن = وید ل¡ (= ۷2۵0 وئد) یافتن. فراهم ساختن» پیدا کردن. به یادداشت 
شمارء ۴ از بند ۶ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۷ یعنی دیندارانی که با دیو دروغ ستيزیده, او را در بند کرده به دست فرشتۀ راستی 
سپردند. در بند ۱۴ از هات ۴ نیز از سپردن یا دادن دروغ به دست راستی سخن رفته 


است. 


1 مضتر اه 1ه هستن, بودن. 

۲. زندگی = آهو ۷ هستی» به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۶ همین هات نگاه کنید. 

۳. واژه‌ای که به جای «تازه» آمده فرش 1078512 می‌باشد. در بخش‌های دیگر اوستا 
فرش ۲۵52؟ یعنی برازنده و شایسته یا تازه و نو و خرم. در بند ۵ از هات ۴ر امهو 
در آنجا با وا آهد له آورده شده است. روز پسین و آغاز زندگی مینوی مراد است. در 
نامه سوشیانت از آن سخن خواهیم داشت. 

۴ کردن <کر 27 در فرس هخامنشی نیز کر در پهلوی کر تن, در فارسی کردن؛ در 
اوستا بسیار به کار رفته چنان‌که در گات‌ها: هات ۲۴ بند ۷ هات ۴۴ بند ۷و جز ان. در بند ۱ 
از هات ۵۱با جزء آنتر 6 آمده به معنی ساختن» فراهم کردن» آماده کردن. 

۵. به جای سروران امده. همچنان در بند ۴ از هات ۳۱ واژه اهورٌ تناطهبه معنی سر و 
سرور و بزرگ و خواجه و خدایگان است. در تأئیث آهورانی لته این واژه گذشته از 
اینکه نام آفریدگار یکتاست. مانند واه مزدا در اوستا به معنی سرور و خدایگان و به معنی 
داور و فرمانگزار نیز بسیار آمده» چنان‌که در گات‌ها: هات ۲۹ بند ۲ (به یادداشت‌های 
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شمارۂ ۵و ۱۱ از آن بند نگاه کنید)» هات ۳۱ پند ۸و بند ۱۰ هات ۴۶ بند ٩‏ هات ۵۳ بند ٩‏ 
آهوثیر یه 01۵ صفت است یعنی از اهورا یا آنچه به اهورامزدا پیوندد. اهورایی, و همین 
واژه نیز به معنی بزرگ نژاد و سرورزاده و آزاده آمده يا کسی که گوهر و تخمه‌اش به بزرگ 
و فرمانگزاری پیوسته است چنان‌که در بهرام يشت پارة ۳۹ 

۶ به جای «همراهی ارزانی داشتن» در متن امده باید میَشترا بَرّن 02904-02704 
باشد و این صفت است یعنی همراهی‌دهنده پناه یا یاوری بخشنده. نخستین پارةٌ این واژه 
را برابر واه سانسکریت 0601 به معنی همدم و یار و انباز گرفته‌اند و در آمیزش با واه رن 
به معنی انجمن ارزانی دهنده یا آمیزش و پیوند دهنده است. جزء رن از مصدر بر عهط 
همان است که در فارسی بردن گوییم. در یادداشت بند ۲ از هات ۳۱ این مصدر را یاد 
خواهیم کرد. نگاه کنید به: 

A vestisches Elementarbuch, von Reichelt, Heidelberg 1909 :. 71 ?? 1 

۷ انديشه عمتّنکه منش, آنديشد. 

۸ با هم = هتهرا 120072 در بند ۴ از هات ۸ به آن برخورديم. به یادداشت شمارة ۳ 
آن بند نگاه کنید. 

۱۱ بودن بو 0 در فرس هخامنشی نیز بو 00 در پهلوی بوتن, در فارسی بودن, در بند‎ ٩ 
از هات ۲۸ نیز به این فعل برخورديم. در بند ۰ همین هات با جزء او ۵۷۵ به ان‎ 
برمی‌خوریم اما این و نظر به وزن شعر زیادتی است. بعدها افزوده شده است. باید برداشته‎ 


۰ 


سود 
Bartholomae: Altira. Wörterbuch, Sp. 932‏ 

۰ وا <یتهرا 2۱072 از ظروف مکان است یعنی کجاء در بند ۱۲ از هات ۳۱ نیز به 
همین معنی است. اما در بند ۱۱ از همان هات باید از حروف ربط دانسته شود به معنی «تا». 

۱. شناسایی د چیستی ااه به معنی دانش و آگهی و بینایی و شناسایی است. 
هسچتین به تی آیین و دسئوردیتی استه به مضداو چیه 0 که بنیاد این واژه است به 
معنی اندیشیدن و آگاهانیدن و آموزانیدن, در گات‌ها بسیار برمی‌خوريم. از چیستی = 
چیستا اه در جلد دوم یشت‌ها سخن داشتیم. به مقالهٌ آن نگاه کنید و به یادداشت شمار؛ ۴ از 
بند ۲ از هات ۲۱. 

۲ واژه‌ای که به پریشان گردانيدیم در متن ميته 72۵158 (در تأنیت متا قطا۵ده) 
امه امیت خی سر کته یا مر از لش موف 
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منتها 8 نیز اسم است به معنی سرگشتگی و پریشانی و سرگردانی و تردید یا 
تغییر و تبدیل و برگشتگی, چنان‌که در بند ۱۲ از هات ۳۱ و بند ٩‏ از هات ۳۳و بند ۶ از 
هات ۳۴. 
در بنیاد این واژه اختلاف کرده‌اند. برخی آن را از ریشةٌ مصدر میثه 1٤ز"‏ (= میت )اه 
بارتولومه مت 10881 نوشته) که به معنی جای گزیدن و منزل کردن است گرفته» پیوسته و به 
هم آمده و گرد هم آمده معنی کرده‌اند و برخی دیگر به معنی پریشان و سرگردان و سرگشته 
گرفته» به واه سانسکریت 7611606 پیوسته‌اند چنان‌که بار تولومه: 
Bartholomae: Altiranisches Wörterbuch, Sp. 1106; zum ۸111۳21۰. ۰‏ 
Nacharb. u. vorarb. s. 202‏ 
گلدنر 6۲ این صفت را با وا چیستی که یاد کردیم» ایمان غلط یا کیش دروغین 
aubeاع sche‏ ترجمه کر ده است. 
Die Zoroastrische Religion (Das Avesta) Religions. Lesebuch, Berthold 1I s. 8‏ 
در بندهایی که از گات‌ها برشمردیم همین دو معنی که بارتولومه 1327001 و گلدنر 
۲ ب رگزیده‌اند درست می‌افتد و با مفهوم آن بندها می‌سازد. 


دهمین بند 

۱ آری -زی 21 پس از نخستین واژه یک جمله می‌آید. برای اثبات آن جمله در بند ۴ 
از هات ۲٩‏ به آن برخوردیم و در بسیاری از بندهای دیگر بر خواهیم خورد. در گزارش 
پهلوی چیه امده و بسا هم ترجمه نشده است. 

۲. به جای کامیابی یا شادمانی و بختیاری سيهر 22۵/0:2و امده, جز همین یک‌بار 
دیگر در اوستا به این واژه برنمی خوریم» در گزارش پهلوی به سپاه گردانیده شده است» در 
اوستا شیاد با سپاد 2 به معنی سپاه است. چون سپَیتهرَ اندک شباهتی با سپاذ دارد. 
در گزارش پهلوی مایهٌ اشتباه شده است, نگاه کنید به: 1612 Altiran. W örerb, ٩0۰‏ 

۳ شکست. سکند 72اه در فارسی شکستن گوییم. سکند 40 به معنی شکستن 
و برانداختن و نابود کردن در اوستا بسیار امده. چنان‌که در مهریشت پارهُ ۴۲ و پار ۷۶ و 
با جزء اوپ در در پارۂ ۱۸و با جزء فرا 278 در پارۂ ۶ همان بشت وی ام رازه 
سکند 9160742 یسنا ٩‏ پار ۲۸ نیز آمده است: 

۴ از پی رسد یا بوذ از مصدر بو ۵ بودن. به یادداشت شمارة ٩‏ بند پیش نگاه کنید. 


۵. ایدون ات اه در پهلوی اتون ۵060. 
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۶ پیمان شده یا پاداش پیمان گردیده: آسیشتی 950 -2در بند ٩‏ از هات ۴ نیز آمده» به 
پادداشت شمارۂ ۵ از آن بند نگاه کنید ید. می‌ توان هم اسف را مم ويد کر نت از 
مصدر سیش «19ه که به معنی آموزانیدن و الهام کردن است. به یادداشت شمارء ۵از بند ۱۱ 
ەکنید. 

سرای نیک یا خان‌ومان خوب = هوشیتی اطء-نط. به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱۰ 
رت ٩‏ نگاه کنید. 

۸ از سرای نیک بهمن (وهومننگه = منش نیک) و سرای مزدا و آش (راستی) بهشت 
اراده شده است. 

۴۹ از هات‎ ٩ پیوستن = يوج زر( ینوگ 8 اسم مفعول آن یوحْتَ رکه در بند‎ ٩ 
آمده یعنی پیوسته. یوج زد اصلا به معنی اسب یا چارپای دیگر به گردونه بستن است. در‎ 
بند ۷ از هات ۵۰ به معنی مجازی است یعنی برانگیختن و در بند ۴ از هات ۴۴ به معنی به‎ 
هم پیوستن و در بند ۱۱ ازهات ۴۶ می‌توان به معنی برانگیختن و واداشستن تن و آغالیدن‎ 

از یوج زد در فارسی واژۀ یوغ که یوخ هم در فرهنگ‌ها یاد شده به‌جا مانده است و در 
فرهنگ اسدی چنین تعریف شده: «یوغ» آن بود که بر گردن گاو نهند به وقت زمین کندن, 
بوشکور گفت 

ور ایذونک پیش تو گویم دروغ دروغ اندر آرد سر من به یوغ 

یوغ در پهلوی یوگ, در سانسکریت 76824 در لاتینی ”سعدن در زبان‌های آلمانی و 
فرانسه و انگلیسی yoke jou yoeh‏ از يو خت 7۵12 که در بخش‌های دیگر اوستا نسیار 
آمده چتان‌که در ابان بشت پارڈ ۰ و در مهر يشت پارهٌ ۱۳۶ صفت جفت در فارسی به 
جای مانده است. برگشتن ياء در سر واژه‌های اوستا به جیم در فارسی مانند بسیار دارد 
چون یم 70 = جم یاتو 18 = جادی یام 1878 = جام» یاگر :۵1 = جگر و جز آن. 

۰ نام و آوازه یا شهرت که از آن نام و آوازهٌ نیک اراده شده همان واه سرونگه 
می‌باشد که در یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۱۰ از هات ۸ گفتیم به معنی سخن و 
گفتار است. هنوسرَوّنگه ۱20972۷7200 که در فارسی خسرو گوییم یعنی نیکنام < هو hu‏ 
خوب +سرونگه .sravanh‏ 

۱۱ . جستن از مصدر هر 522 در گزارش پهلوی پارۂ ۴ از يسنا اة انس نگاه 
کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱ از هات ۲۹ و به: 

Altiranisches W örterbuch, von Bartholomae, Sp. 5 
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یازدهمین بند 

۱. آیین. فرمان» دستور =اوروات ۳۷812 در بند ۱ از هات ۳۱و در بند ۸از هات ۳۴ 
و در بند ۱۵ از هات ۴ نیز آمده در گزارش پهلوی واوریکانیه 7278:1180 هیئت‌های 
دیگر این واژه اوروّت 7۷۵4۵ در بند ۳ از هات ۳۱ اورواتی ا7۵ته در بند ۵از هات ۴۶ء 
اورواتها 7۵108 در بند ۱۴ از هات ۱۵ نیز به معنی پیمان و روش و فرمان و دستور و 
اا 

۲ به جای فرو فرستاد آمده از مصدر دا 1 دادن نهادن. بخشیدن. 

۳ دریافتن از مصدر سچ 6 به ياد تاه ام هت در گزارش بهلوی نیز آموختن, 
در بند ۱ از هات ۵۲ نیز امده است. 

۴. اسایش = خویتی ۷11 مرکب است از هو ۷" خوب و ایتی نا از مصدر یی () 
در فش آمدن. به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۲ از هات ۱ نگاه کنید. بنابراین «خویتی» 
یعنی خوش‌روش, همچنین واژةٌ دوژیت 0۷210 که در پار ۲۰ از فروردین يشت و در پار ۱٩۹‏ 
از رام یشت آمده از دوژ 402 و ایت ۵ اسم مفعول یی آمیزش یافته یعنی بدگذر یا راهی که 
از آن به دشواری گذرند, درباره هو و دوژ به یادداشت شمار؛ ٩‏ از بند ۳ همین هات نگاه 

۵ رنج انیتی, به یادداشت شمارة ۳ از بند ۸ همین هات نگاه کنید. 

۶ زیان = رَشنگه 17 همین واژه است که در فارسی ریش 7۵9۳8 گوییم به معنی 
زخم (دل‌ریش)؛ در پهلوی نیز ریش از مصدر رش ۲250 در پهلوی 0 یعنی زخم 
زدن یا اسب زدن و زيان آوزدن :از شین بنیاد است راشَيّنگه 18ء ره طءةکه در بند ۳از 
هات ۴۹ و در بند ٩‏ از هات ۵۱ آمده و نیز به معنی ریش و زیان و گزند است. 

در گات‌ها از این واژه به‌ویژه زیان و آسیبی که در روز پسین به پیروان کیش دروغین 
و بزهکاران رسد اراده شده است» در اینجا یادآور می‌شویم که واه زیان در اوستا زیانا 
2و زیانی 2801 از مصدر 738 است. در فرس هخامنشی دیا 172 یعنی زیان 
رسانیدن. 

۷ یس یا درگ 2 در بخش‌های دیگر اوستا درغ 2 در فرس 
هخامنشی درگ 2 یعنی دراز, بلند. در پهلوی 8۲ل و در فارسی دیر» واژهٌ درنگ در 
پهلوی و فارسی با واه اوستایی درگ = درغ یکی است و از همین بنیاد است دراجَنگه 
مخت که در فارسی دراز گوییم. در بند ۶ از هات ۲۸ به صفت درگایو 127628 
برخوردیم و به معنی پایدار گرفتیم. دج زه:4 که به معنی پاییدن است ريش این 
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واژه‌هاست واژه‌های دیگ که با این صفت آمیزش یاف در اوسا بسیار است: از آنهاست 
درگوجیاتی نا۹ وز-8۵٥۲ل‏ که در بند ۵ازهات ۳۳و در بند ۲ از هات ۳ آمده یعنی زندگی 
بلند یا زندگی جاودانی و دیرپایاء درگو بازو «۵-942عع:ع۵ که در پارة ۵از هات ۳۸(هفت 
هات) امده یعنی دراز بازو دَرغُو آنگو شت dar eh -an gua‏ که در یار ۱۱ از ارت يشت 
آمده یعنی دراز انگشت. در مجمل‌التواریخ دراز انگل (ص ۳۰). 

۸ سود بخشایش < سو 60۲۵ همچنین در گات‌ها سوا 272: امده, در پهلوی سوت و 
در فارسی سود گوییم, در بند ٩‏ از هات ۲۸ نیز به واه سَوّنگه 2۲۵0 برخوردیم که نیز به 
همین معنی است و در یادداشت شمارة ٩‏ از همان بند گفتیم که مصدر این واژه سو su‏ 
می‌باشد یعنی سود بخشیدن, بسا در اوستا واژهٌ سَوّ 4۷3 به معنی بخشایش است. به 
یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱۲ از هات ۴۴ نگاه کنید. 

٩‏ پس آنگاه =آئیپی تائیش 5نها-منه در بند ۱۱ از هات ۳۴ تائیش ‏ 1816-8 آمده و در 
بند ۷ از هات ۴۴ تائیش 14:8 یعنی پس آنگاه» این چنین» این‌گونه» همانا. 

۰ به کام یا خوش =اوشتا 1512 این واژه بسا در اوستا به معنی به خواهش و به کام و 
به آرزو آمده و بسا هم به معنی خوشی و نیکویی و رستگاری. اوشتی ناکد که در بند ۴ از 
هات ۸ امده به معنی کام و خواهش نیز مانند اوشتا از مصدر وس 5 درآمده که به معنی 
خواستن. خواهش داشتن, ارزو کردن است. به یادداشت شمارءٌ ۱۲ از بند ۲ از هات ۲۹ و 
به یادداشت شمارهٌ ۸ از بند ۱۱ از هات ۳۱ نگاه کنید. 
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۱. به یاد آوردن» از مصدر مر .."٩۲‏ به یادداشت شمارة ۲از بند ۴ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

از همین بنیاد است هومر تی 0-٣۲‏ (خوب پیک) که در بند ۱۰ همین هات آمده 
است. 

۲. فرمان» دستور <اوروات 7۷20۵ دویار در این بند مده به یادداشت شمارة ١‏ أز بند ۱۱ 
از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۳ ضمیر «تان» برمی‌گردد به اهورآمزدا و امشاسپندانش. 

۴ آگاهانیدن, آموزانیدن -سَنگه مه به یادداشت شمارة ۱از بند ۴ از هات ۲۹ نگاه 

۵. ناشنیده = آگوشتَ 2-2 صفت است. از أ که از ادوات نفی است یعنی نه و از 
کت ناه اسم مفعول مصدر گوش 2051 گوش دادن, شنیدن. به یادداشت شمارة ۳ از 
بند ۸از هات ۲۹ نگاه کنید. صفت ناشنیده به معنی تلخ و ناگوار و ناخوش و دشوار است. 

۶از دروغ <دروج زداته کیش دروغ يا دیو يسنا اراده شده در برابر دین راستین اش 
.asha‏ 

۷ جهان, گیتی = گئتها 8102هع, به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۴ از هات ۲۰ نگاه کنید. 

۸ تباه کردن -مرنج 6 میرانیدن» نیست کردن, نابو د کر دن» کشتن, تباه کردن. در 
گزارش پهلوی (= زند) مورنجینیتن ٣۲٣11۲۵1‏ در توضیح افزوده شده تپاهنیتن 
مهام قط همها تباه کردن, چنان‌که در بند ۶ از هات ۵۳و در بند ۱ از هات ۴۵ و در بند ۱۰ 
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از هات ۵۱ نیز به فعل مرّنج برمی‌خوریم» از همین بنیاد است مَرذ 2760« که در یادداشت 
شمارة ۳از بند ٩‏ از هات ۲۲ سخن داشتیم. برای واژه‌های دیگر از همین بنیاد به یادداشت 
شمارۂ ۶ از بند ۱۲ از هات ۴۶ نگاه کنید. 

۸ به جای «بسیار خوش» وَهیشت ۷۵:52 بهتر آمده» به یادداشت شمارة ۱ از بند‎ ٩ 
از هات ۲۸ نگاه کنید.‎ 

۰. دلداده: به جای این واژه رَرَردا 22702-02 آمده, در نسخه بدل 2۲42 صفت است. 
برخی آن را از اسم زرد 2٥۲۰۵‏ (= زٍرژ 20702 که به معنی دل است و در بند ۱۲ از همین 
هات امده و از مصدر دا 42 (دادن) دانسته‌اند. بارتولومه 92710010۳26 ان را پرابر واژهٌ 
سانسکریت 720012 دانسته به معنی موّمن و معتقد گرفته است. واژهٌ زرزدائیتی 
22720۸ (2tiاZ)‏ که در بند ۱۱ از هات ۴۳ آمنه به معنی ایمان و اعتقاد است. 
رَرَرديشت عاک 22782( 22241800) صفت تفضیلی است که در بند ۷از هات ۵۳ آمده یعنی 
با ایمان‌تر و با اعتقادتر و مخلص‌تر یا دلداده‌تر و با وفاتر. رَرَدا و واژه‌هایی که از آن در 
آمده از هر بنیادی که باشد. معنی‌هایی که به آن داده شده مناسب می‌افتد. 

واژه‌هایی که بی‌گمان از زرد 2 (دل) درآمده: زرديه 022 به معنی دل یا 
میان و مرکز در پارة ۳از نخستین فرگرد وندیداد؛ رَد غنیایی 2272002-8108 یعنی 
شکستن یا به دل آسیب زدن در پارةٌ ۱۴ از همان فرگرد و جز آن آمده است. به یادداشت 
شمارۂ لا از بند ۱۱ از هات ۴۳ نگاه کنید: 


دومین بند 

۱. چون = یزی 021 هشت بار در گات‌ها آمده: هات ۱ بند ۲؛ هات ۳۲ بند ۶؛ هات ۳۴ 
بند ۶؛ هات ۴۴ بند ۶ و بند ۱۵؛ هات ۴۸ بند ۱و بند ٩؛‏ هات ۵۳ بند ۱, از حروف ربط 
است به معنی چه که» چون» ا آری» هرچند. اگرچه. در گزارش پهلوی: «آن», 
«اگر»» «که». 

یزی زچه‌ر با یای کوتاه در بخش‌های دیگر اوستا بسیار آمده و در همه جا در گزارش 
پهلوی (هت) = هکر )هط (= اگر) شده» به این معنی در گات‌ها درست نمی‌آید, در 
گزارش پهلوی در میان هشت بند از گات‌ها که برشمردیم دوبار هکر =اگر ترجمه شده» در 
شش بند دیگر به جای آن در پهلوی «که» و «آن» آورده شده است. 

۲ راه = دون 70 در بخش‌های دیگر اوستا دون 7 در گزارش پهلوی 
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همین بند از هات ۳۱ راس» یعنی راه در اوستا به این واژه بسیار برمی خوریم» چنان‌که در 
گات‌ها: هات ۲۴ بند ۳؛ هات ۴۴ بند ۳. 
۳ بهتر = وَحيّنگه طدەرطهس به یادداشت شمارة ۵ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید. 
۴. برگزیدن = ور ۲ه به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۲ از هات ۲۰ نگاه کنید. 

۵. دیدار = آئیبی در" شت ‰4 eل-1طiه:‏ از جزء آثیبی و از مصدر درش 2765 دیدن (به 
یادداشت شمارءه ۱ از بند ۵ از هات ۸ نگاه کنید)» این واژه در این بند اسم است اما در بند ۵از 
هات ۵۰ چون صفت به کار رفته به معنی پدیدار, نمودار» به دیده امدنی. دیدنیء آنچه به 
چشم آید. آنچه با دیده توان نگریستن. این صفت در بخش‌های دیگر اوستا آثیوی درشتَ 
‰4 rهل-1سزه‏ |امده چنان‌که در فروردین‌یشت پارۀ ۶ درشت derešta‏ اسم مفعول است 
از مصدر درش ٤۵۲ل‏ (دیدن) در تانیث درشتا ۹628 

۶ ازین‌رو = آئیش 85 در بند ۱۱ از هات ۲۸ به آن برخوردیم و در بند ۱۱ ازهات ۴۴ 
بر خواهیم خورد: از این‌رو برای اینکه» چون. 

۷ امدن: از مصدر یی. امدن» رفتن» شدن در یادداشت شمارة ۴ از بند ۱۱ از هات ۳۰ 
گذشت. در فرس هخامنشی نیز یی () در این بند چنان‌که در بند ۲۰ از همین هات و در 
بندهای ۶-۵از هات ۴۶ با جزء آء امده و در بند ۲ازهات ۱ب جزء آ وبا جزء هام آمده 
2.12۳.1 و با جزء پئیتی انهم در بند ۶ از هات ۳۴ و در بند ۱۱ از هات ۴۹ و در بند ٩‏ از 
هات ۵۰ آمده به معنی پذیره شدن, به یادداشت شمارء ۶ از بند ۸ از هات ۴۶ نگاه کنید. 
مصدر یی» بسا با جزء‌های دیگر که هر یک اندک تغییری به آن می‌دهد در اوستا بسیار 
آمده و بسا هم بی این جزء‌ها آمده در خود گات‌ها: بند ۴ همین هات و بندهای ۱و ۱۶ 
از هات ۴۶. 

۸ داور یا رد = رتو تاه به یادداشت ت شمارة ۵ از بند ۲ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

٩‏ به جای گروه ا 2 دسته, فرقه, دو گروه یا دو فرقه و دو دستهٌ دینی مراد است: 
مزدیسنا و دیگر دیویسنا. 

واژة آنش مععه‌با واژۂ رانْ ۵2 که در بند ۳همین هات آمده بی‌گمان یکی است. چون 
ریشه و بن این واژه پسین روشن است از دریافتن معنی آن که به زودی یاد خواهیم کرد به 
مفهوم انُس پی خواهیم برد. 

۰ شناختن وید ۷10 به یادداشت شمارء ۷ از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۱ زندگی کردن ‏ جی نز به یادداشت ت شمارة ۸ از بند ۵از هات ۲٩‏ نگاه کنید 
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۱. سزا = خشنوت 500814 در بند ٩‏ از هات ان آمده از مضدر ط× خوشنود 
کردن (به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید)؛ در این بند چنان‌که در بند ٩‏ 
أ هات ۱۵ز خف سا اراد شد ا تچ در خور اس وس این اس ود باداش 
کردار نیک و خواه پادافراه کردار بد زیرا در هر دو بند سخن از سزای دو گروه است» چه 
مزدیسنان نیکوکار و چه دیویسنان بزهکار. 

۲ خرد: به جای این واژه مئینیو زعنهته آمده به یادداشت شمارة ۲ از بند ۳ از هات ۳۰ 
نگاه کنید. 

۳ آذر <آثهر 4۵۲ آتر ۲ة آتش, از آزمایش روز پسین که از آهن گداخته و آتش 
خواهد بود در بند ٩‏ از همین هات و در بند ۷ از هات ۳۲۰ و در بند ۴ از هات ۳۲۴و در بند ۴ 
از هات ۴۳ و در بند ۶ از هات ۴۷ و در بند ٩‏ از هات ۵۱ نیز یاد شده است. 

1 آموزانیدن = جیش اء پا جیش ہد ( = گفشن در بسیاری از بندهای 
گات‌ها از آن معنی نوید دادن و پیمان کردن یا بشارت دادن و وعده کردن برمی‌آید. 
جنان‌که در هات ۲۴ بند ۱۳؛ هات ۴۴ بند ۱۶؛ هات ۴۵ بند ۱۰؛ هات ۴۶ بند ۱۸؛ هات 
۷ بند ۵؛ هات ۵۰ بند ۳؛ هات ۵۱بند ۵. همچنین در بند ۶ از هات ۴۴ معنی باز شناختن 
وار ان سي دانستن از آن وا در بند ۱۵ از هات ۵۱با جزء پرا آمده: parê-cish‏ به 
معنی پیمان دادن و پیش‌بینی کردن و امیدوار بودن. مصدر چیثه «ازه(- کته ط281) که در 
بند ۲ از هات ۲۳ و در بند ٩‏ از هات ۶ آمده به معنی آموزانیدن است و مصدر جیت 1» 
( کشت 981 که در بند ۱۱ از هات ۳۲و در بند ۱۱ از هات ۵۱(در این بند پسین با جزء اً 
آمده په معتی آندیشیدن و کاهاندن است و با مصدر چیش 8اه یکی است وبة فعتی 
آموزانیدن در بند ۵از هات ۳۲با جزء فر::270-01 آمده است). واژه‌هایی که از این مصدرها 
درآمده در اوستا بسیار است. از آنهاست در گات‌ها چیستی به معنی انديشه و شناسایی در 
بند ٩‏ از هات ۳۰؛ در بند ۲ از هات ۴۷؛ در بند ۱۱ از هات ۴۸؛ در بند ۲۱ از هات ۵۱. 
چیستی ااذه په معنی آموزش و آگهش و دانش و آیین و دستور دینی و کیش در بند ۰از 
هات ۴۴؛در بند ۵ از هات ۴۸؛ در بندهای ۶و ۱۸ از هات ۵۱. در فارسی از اين بنیاد واه 
کیش به جا مانده که در خود اوستاتکئش | مده و بسیار به کار رفته, در گات‌ها: در 


بند ۳ از هات ۴٩‏ نیز به ان برمی‌خوریم اما برای کیش دروغین به کار رفته در برابر وَرِنْ 
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r‏ دین و آیین راستین (به یادداشت شمارء ۷ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید)» گذشته 
از گات‌ها در بخش‌های دیگر اوستا تکنشن 2 به همان معنی کیش در فارسی به‌ کار 
رفته» یعنی دین چنان‌که در یسنا ۲۰ پار ۱ و جز آن. تکتش کیش نیز در اوستا به معنی 
آموزگار آمده؛ به‌ویوه آموزگار دینی, چنان‌که در گات‌ها: هات ۴٩‏ بند ۲. در اینجا این واژه 
برای آموزگار دین دروغین اورده شده اما در جاهای دیگر اوستا برای همه آموزگاران 
دینی به کار رفته چنان‌که در واژۀ پَنّوئیر بُو تكش ۳2017-10606002 یعنی نخستین 
آموزگاران کیش. این واژه در اوستا همیشه برای نیکان و پارسایان که مردم را به راه راست 
خوانده و آیین نیک نهاده به کار رفته است. به جلد دوم یشت‌هاء گزارش نگارنده, نگاه 

تکئش 106992 = کیش از مصدر چیش دنه (= کثش ۵850) درآمده است. به نام 
پوروچیستا 000۳065/2 دختر زرتشت یعنی «پردانا یا بسیاردان» در بند ۳ از هات ۵۳ 
برمی‌خوریم. به یادداشت شمارة ١‏ از بند ۲ از هات ۴۹ نگاه کنید و به گفتار چیستی = 
چیستا در جلد دوم یشت‌ها. 
۵ هماورد: در متن ران 2 آمده در بند ۱۲ از هات ۴۳ و در بند ۶ از هات ۴۷ و در بند ٩‏ 
از هات ١‏ نیز به آن برمی‌خوریم. در بند ٩‏ از همین هات و 2 آمده این واژه 
ناگزیر با واژةٌ انش ۶2 که در بند پیش در شمارة ٩‏ گذفت در ستی یکی است ,و از آن دو 
دست دینی یا دو گروه مزدیسنا و دیویسنا اراده شده یا دو فرقه که در سر دين راستین و 
کیش دروغین با همدیگر در ستیزه و نبردند. رِنْ ۸ که در پارةٌ ۲از فرگرد هفتم 
وندیداد آمده یعنی پیکار جنگ. چنان‌که در گزارش پهلوی همان پاره نیز به پتکار 
۲ (پیکار) گردانیده شده است. همجنین واژهٌ ران در گات‌ها در بندهایی که 
برشمردیم, در گزارش پهلوی پتکار تاران 020687174 شده است. 

هوارن 1:۵7-6 در پارةٌ ۲۱ فروردین يشت به معنی پیکار و رزم و نبرد است: 
چنان‌که در فرس هخامنشی ( از شک پیستون) همأرَن 120-8 به همین معنی 
است؛ همار ته ۱27-2 در پارهةٌ ۱۲ ارت يشت و در پار ۴۸ مهریشت و بسادر 
پاره‌های دیگر یشت‌ها به معنی هماورد و دشمن است در فرس هخامنشی تيز ههار 
4- طبه همین معنی است» در سانسکریت یعنی جنگ. مصدر ار 7 که دراوستاو 
فرس هخامنشی به معنی جنبیدن و به گردش درآمدن و در رسیدن و درآمدن است ريشةٌ 


ان وا ز ھاس با یا فرش ۱۳ از ها ۲ اتی در ریدو ودرا مدن است وبا 
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جزء فرا: ٤۲۵-۵۴‏ در بند ۳ از هات ۶ یعنی فراژ آمدن و با جزء پئیتی: 0111-07 در بند ۱۲ 
از هات ۴ یعنی به ستیزه درآمدن و يا پذیره شدن و پذیره آمدن. همین واژه است که در 
پتیرک 2207816 پهلوی و پذیره فارسی دیده می‌شود «کنارنگ پسر را پذيرة او فرستاد به 
نشابور» دیباچۂ شاهنامۂ ابومنصوری در بیست مقالهٌ قزوینی جلد دوم ص ۲ به 
یادداشت شمارءة ۶ از بند ۸ از هات ۴۶ نیز نگاه کنید 

مصدر ار با جزء اوس ( yy‏ یشتن به کسی 
نمودن یا به سوی کسی رفتن, در این بند نظر به وزن شعر اوز ن زیادتی است. افزوده شده 
است. مصدر ار ۲ با جزء‌های گوناگون که با هر یک اندک تغییری در معنی داده شده, در 
اوستا بسیار آمده است. همچنین واژه از 7 به معنی بخشودن و بهره رسانیدن و برخوردار 
کردن و ارزانی داشتن در اوستا بسیار آمده چنان‌که در گات‌ها: هات ۳۳ بند ٩‏ هات ۳۴ 
بند ۳ هات ۵۰ بند ۵. 

۶ برگزیده : جَردنگهونت ت cazdanh van‏ در بند ۵ از هات ۴ نیز آمده. می‌توان ¿ آن را به 
معنی فرزانه يا هوشمند گرفت چنان‌که در گزارش پهلوی به ویچارتار ۷021127 گردانیده 
شده است, به یادداشت مار ۶ ۷ اربتد ۴ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۷. و فرمان» دستور =اوروّت ۳7۵۵ به یادداشت شمارة ۱ از بند ۱۱١‏ از هات 
۰ نگاه کنید. 

۸. گفتن = وچ ۷۵6 به یادداشت شمارء ۷ از بند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۹ بدانیم: ویدونُویی ۷287۵06 از مصدر وید ۷10 دانستن» دریافتن. به یادداشت شمارهٌ ۷ 
از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۰. برای واژه‌های زبان و دهان به یادداشت ت شمارة ٩‏ از بند ۵از هات ۲۸ و به 
پادداشت شمارة ۶از بند ۱۱ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۱. زنده یا جاندار = حون مهب از این واژه مردم اراده شده از مصدر جو داز نز 
درآمده که در یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۵ از هات ۲۹ و در پادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از 
هات ۳۰ گذشت. در بند ۱۵ از همین هات و در بندهای ۱۲-۱۱ از هات ۲۲ جیوتو :60ز 
به معنی زندگی از همان بنیاد است. همچنین است جیاتو که در بندهای ٩‏ و ۱۵ از 
هات ۳۲ و در بند ۴ از هات ۴۶ و در بند ٩‏ از هات ۵۳ آمده و جیتی ناازکه در پارة ۵ از 
يسنا ۳۸(هفت هات) آمده است. 

۲ گروانیدن = ور ۲ه۷ به یادداشت شماره ۷ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید. 
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اهنودگات ا ۳۸۵ 


چهارمین بند 

۱. خوانده شده 2071 از صفت زَتَویّه 2 (اسم مفعول) در تأنیث رئيا و220 از 
مصدر زو 2۲ که به معنی خواندن و به یاری خواستن (استغاثه کردن) است زو 2و زبا 202 
به این معنی در اوستا بسیار آمده, در گات‌ها: هات ۳۳ بند ۵ هات ۴۳ بند ۱۰ هات ۴۶ 
بند ۱۴ هات ۴٩۹‏ بند ۱۲ هات ۵۱بند ۱۰. از همین بنیاد است رَوَنْ 22720 به معنی 
خوانش (استغائه) که در بند ۳از هات ۲۸ و در بند ۳ از هات ۲۹ آمده است» صفت دوش 
آژُوبا 405-22602 یعنی بد خوانده شده یا بدنام در بند ۴ از هات ۴۶ آمده است. 

مصدر زبا 203 = زو «2در گزارش پهلوی به خواندن گردانیده شده» زبایشن در پهلوی 
و پازند به معنی استغائه است (به جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده نگاه کنید), به 
یادداشت شمارة ۱۸ز بند ۲ از هات ۲۸ و به یادداشت شمارة ٩‏ رد ۳ از هات ۳۰ نگاه 

۲. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ٩‏ از هات ۲۰ 

۳. دربارۂ اشی ناه ایز د پاداش, به یادداشت شمارءة ۵ از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید و 
از برای آرمئیتی به یادداشت شمارة ۳از بند ۳ همان هات نگاه کنید. 

۴ آرزو داشتن ‏ ایش «ذ درخوا تن» خواستار بودن» ايش 190 نیز در اوستا به معنی 
برانگیزانیدن و شتابانیدن و گسیل کردن است چنان‌که در بند ۶ از هات ٩۴.در‏ فرس 
eee‏ ن است چنان‌که در سنگ‌نبشته داریوش 


بزرگ در بهسعان (= ن)» به یادداشت شمارءٌ ۱۲ از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید 
۵. به جای 3 2 آمده, به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۳ ۳۸ 
نگاه کنید 


۶ نیرومند: نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات ۲۹. 

۷ بالندگی یا بالش و فره و فزایش (ترقی و نمو) = ورد 0۲۰0 از مصدر ورد ۷۵:60 در 
پهلوی والیتن در فارسی بالیدن گوییم» در بند ۳ از هات ۸ به آن برخوردیم و در بند ۳ از 
هات ۴۶ و در بند ۴ از هات ۴٩‏ و در بند ۳از هات ۵۰ نیز به آن خواهیم برخورد. به واه 
وَردمائم صvaredema‏ در بند ۱۶ از هات ۴۶ نیز نگاه کنید. 

۸ چیره شدن, دست یافتن» شکست دادن, پیروزی یافتن, برتری یافتن عون ۷۵1 در 
اوستا بسیار آمده در کات‌ها: هات ۴۸ بند ۲ و بند ۲.هات: ۴۹ بند ۴ هات ۵۳ بند ۵ از 
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همین بنیاد است وتنا ۷20208 که در بند ۱۵ از هات ۴ آمده نمی پیروزی (فتح). ون 
٥‏ در اوستاء چنان‌که در فرس هخامنشی به معنی خواستن و خواهش داشتن و دوست 
داشفن استه در یادداشت شمارة ۳ از بند ۸از هات ۲۸ گذشت. در سنگ‌نبشتة پیستون با 
جزء پتی لاهم و جزء آ 8به معنی درخواستن آمده است» همچنین وَنْ ۷۵ به معنی سود 
بردن و به‌دست آوردن استه به یادداشت شمارة ۷ از بند ۴ از هات ۴۹ نگاه کنید. 


۱ | گاهانیدن یا گفتن وج ۰ به یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۳ همین هات نگاه کنید. 
۲ بهتری دوهینگه طمعرطه۲ پاداش بهی مراد است. به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۲ از 


هات ۰ نگاه کنید. 
۳. بازشناختن از مصدر وی جی ۷1-01 به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۳از هات ۳۰ نگاه 
کنید. 


۴. دریافتن از مصدر وید 10" به یادداشت شمارۀ ۵از بند ۳ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۵. به یاد سپردن = مندائیدیایی 7000814981 (.1۴) در بند ۸ از هات ۴۴ نیز آمده: از 
واژۂ من (از مصدر من ۵۸" اندیشیدن) و دائیدیایی 021072 (از مصدر دا 12 دادن)ء 
دئیدیایی 121461 (.1۸۴) به معنی دادن و بخشودن در بند ۲۰ از هات ۵۱ آمده همچنین در 
بند ۵ از هات ۵۳ واژۂ منْ 6 با مصدر دا 48 به معنی به منش دادن يا به یاد سپردن به کار 
رفته است» به بادداشت شمارة ۲-۱ از بند ۴ از هات ۲۸ نیز نگاه کنید. 

۶ رشک = |[رشی نط6 در معنی این واژه اختلاف کرده‌اند چنان‌که بارتولومه 
6 نوشته» باید به معنی رشک باشد وارشیت 01 که در يسنا ۵۲ پارةٌ ۲ 
آمده صفت است یعنی رشکناک یا رشکن (حسود), بنابراین ارشی نداه76ه هیئت دیگری 
است از رسک ه۲ که در یسنا ٩‏ پارة ۵ آمده و در پار ۱۶ رام یشت تکرار شده است» 
در فارسی رشک يا ارشک و در پهلوی اریشک 5 در کتاب نهم دینکرد در فصل ۳۰ 
که از مندرجات هات ۲۱ سخن رفته, در فقرۀ ۶ از دیو ارش 2705 یعنی دیو رشک یاد شده 
به جای واه ارشی اء که در بند ۵از هات .۳۱ آمده. نگاه کنید به پادداشت وست ۱۷۵4 
در 246 .2 37 .۷۵ .€ .8 .8 در فصل ۲۸ بندهش فقرۂ ۱۴ دیو ارشک «دشمن کینه‌ور بد 


> چشم» تعریف كو است: 
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۱. دانا ‏ ویدونگه 0 از مصدر وید ۷10 دانستن. آگاه بودن به یادداشت شمارء ۷ 
از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۲. آشکارا = هئیتهیه مزطانهط به یادداشت شمارءٌ ٩‏ از بند ۵از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۳. سخن <مانتهر تطاعده به یادداشت شمارة ۶ از بند ۵ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۴ واژه‌هایی که به رسایی و جاودانی گردانیديم: نخستین هئوروتات 207۷۵۱۵1 
همان است که در فارسی خرداد گویيم؛ دومین آمرتات ۱ با امرتاتات 
۲ در فارسی مرداد یا امرداد. چنان‌که می‌دانيم خر داد و امرداد از امشاسپندان یا 
از مهین فرشتگانند مانند چهار امشاسپند دیگر: اردیبهشت و بهمن و شهریور و سپندارمذ, 
جداگانه از انان سخن داشتیم. در اینجا چنان‌که پیداست از خر داد و امرداد معنی انها اراده 
شده, یعنی رسایی و بیمرگی = جاودانی. در اوستاء در هر جا که هتوروتات 131۲۷14٤‏ و 
آمر تات *۳:6:608 نام امشاسپندان خرداد و امرداد آمده در گزارش پهلوی نیز هروّتات و 
امردات آورده شده و در هر جأ که معنی آنها اراده شده در گزارش پهلوی به هماک روبشن 
bn‏ r-kۋ‏ هط (همه روش) و امرک روبشنیه 2۳۵71-70060 (بیمرگ روش) گردانیده 
شده» چنان‌که در همین بند از هات ۳۲۱ هئوروّتات یعنی رسایی (کمال). هنورو ٣1۲۷۵‏ در 
تأنیث هئوروا ۵۳78« که جداگانه در اوستا بسیار آمده. چنان‌که در پارة ۱۴ از یسنا ٩۱و‏ 
در پاره‌های ۶و ۸ از یسنا ۵۸و جز آن صفت است یعنی رساء همه, درست (تمام. کامل). 
هئورو در سانسکریت ۵۲۷۵و در فرس هخامنشی هر وو 12:72 همان است که در فارسی 
«هر» شده أست. 

فرهرَوَم 172۳0727270 در فرس هخامنشی, چنان‌که در سنگ نبشتة بهستان (کتيبة 
داریوش بزرگ در بیستون) آمده یعنی روی هم. 

آیرتات ۷۵۷ کد حرف نفی آذر سر آن جای گرفته» یعنی بیعرگی یا جاودانی. در 
گفتار امشاسیندان از خرداد و امرداد سخن داشتیم. 

۵ برافراختن -وّخش ۷۵۸50 رستن, روییدن. نز افزودن در انگلیسی :۷۵ در 
آلمانی ۵0507 به همین معنی در بند ۳ از هات ۴۴ و در بند ۶ از هات ۴۸ از افزودن ماه و 
رستن گیاه سخن رفته است. گذشته از این معنی برافراشتن یا افراختن و بلند کردن و 
بالیدن و سر برزدن از آن برمی‌آید چنان‌که در همین بند از هات ۳۱و در بند ۷ همین هات 
و در بند ۱۰ از هات ۳۳و در بند ۱۱ از هات ۳۴و در بند ۱ از هات ۴۸. وخش ۷2:50 در 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
اوستا‎ 0 ۸ 


گزارش بهلوی وخشیتن 0 آمده و توضیح داده شده اوزوتن 2۷20۵120 (افزودن) 
درباره وخش و نام ایرانی رود جیحون = آمویه که بایستی وخشو ۷۵*۵ باشد یعنی 
فزاینده و بالنده که جغرافیانویسان یونانی Oxus‏ نوشته‌اند. و رود وخشاب که یکی از 
بازوهای جیحون است و جشن وخشنگام به نخستین جلد بسناء گزارش نگارنده نگاه کنید. 


۱ به جای آراستن در متن رژایْتهونْ ۲۵:1۷٥١‏ آمده و در یسنا ۱۲ پارة ۱ همین جمله از 
گات‌ها تکرار شده است. جز همین یک‌بار دیگر در گات‌ها به این واژه برنمی‌ خوریم اما 
واه رَئتهو ۲26107۵ که بنیاد آن است. در بخش‌های دیگر اوستا بسیار آمده است. رَئُتهو 
یعنی آمیختن, به چیزی درآمدن, آمیزش یافتن, پذیرفتن, چنان‌که در تیریشت پارة ۱۳ و 
فروردین يشت پاره ۸۱و فرگرد ۷ وندیداد پارۂ ۵۰. با جزء اوپ 04 یعنی رخنه کردن, 
راه یافتن» چنان‌که در فرگرد ۳ وندیداد پار؛ ۱۴ و فرگرد ۱۰ پار ۱؛با جزء پئیتی انهم 
نفوذ کردن» سرایت کردن» آلودن جنان‌که در فرگرد ۵ وندیداد پارهٌ ۲۸ و پارۂ ۳۲ با جزء 
هام صقط به هم آمیختن, درهم و برهم کردن چنان‌که در مهر يشت پارة ۷۲ و زاميادیشت 
پارء ۵۸ و جز ان, در گزارش پهلوی (۷۱۳۱۵1۵ و یمیختن) 8×41 ناو گومیختن 
(آمیختن) به واژه زئتهویشکه kara‏ :2۵۱۳( آميزشکر) که نام یکی از پیشوایان است. 
دارای ششمین رتبه که آمروزه راسپی گویند در جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده نگاه 
کنید و به واه رَئُتھو یش بَجین زهط-15 ۲۵۵1۷ پیاله و جامی که برای آمیختن فشرده هوم 
به کار می‌رود, چنان‌که در باره ۸ از فرگرد ۱۴ وندیداد امده است. 

۲. به جای فردوس خواتهر ۵2 آمده در فارسی خوار گوییم, در یادداشت شماره ٩‏ 
از بند ۲ از هات ۲۸ گفتیم که این واژه به معنی آسانی و گشایش و فراخی و اسایش و 
رامش و خوشی است. در بسیاری از بندهای اوستا به همین معنی است چنان‌که در 
گات‌ها: هات ۳۳ بند ٩و‏ بسا هم به معنی جایگاه خوش و خرم و سرای پررامش و آسایش 
یا بهشت و فردوس است. جنان‌که در هات ۲۱ بند ۷و هات ۴۳ بند ۲ وهات ۵۰بند ۵و 
هات ۵۲ بند ۶. 

خواتهر 2۷2172 از وازهٌ هو (خوب) و آتهد (th‏ دم نفس) اه ق یافته. دوژآتهر 
0078 که در پارۂ ۸ از يسنا ۸ امده یعنی دشخوار یا به سختی دم زدن و به رنج بودن 
(دربارةٌ هو و دوژ به یادداشت شمارةٌ ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید). 
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چند تن از دانشمندان مصدر حون 0 را که به معنی درخشیدن و درفشیدن است 
بنیاد واژه‌های آتهر gûthra‏ دوڑا تهر ۵ دانسته‌اند اما واژهٌ آتهر نظر به این بنیاد. به 
معنی درخشندگی در همه جای اوستا درست نمی‌افتد. 
(نگاه کنید به:17-18 .5 (Studien zum Avesta von 1, Geldner‏ 
خواتهر ۰۷۵1072 به معنی فردوس به این اعتبار است که درآنجا دم خوش توان 
براوردن و در گشایش و فراخی زیستن. 
دوزخ شرری ز رنج بیهودهٌ ماست فردوس دمی ز وقت اسودهٌ ماست 


(خیام) 

۳. روشنایی درو جنگ طعهع0ع» به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱از هات ۳۰ نگاه 

۴. اندیشیدن عم "۵٥‏ در بند ۱٩‏ نیز آمده, به یادداشت شمارهٌ ۸ از بند ۱۰ از هات ۲۹ 
نگاه کنید. 

۵. خرد = خر تهو 1۷×( = خر تو :729 به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۱ از هات ۲۸ 
نگاه کنید. 


۶ آفریننده یا دادار و کارساز =دانمی مهل در بند ۸ از همین هات و در بند ۱۰ از 
هات ۳۴و در بند ۴ از هات ۴ نیز آمده دامی 1ه به معنی آفرینش است جنان‌که در 
بند ۵ از هات ۴۳ و در بند ٠۰‏ از هات ۵۱ مصدر داء دادن» بخشودن» آفریدن ريشة 
آنهاست. از همین بنیاد است دامن ۵27027 به معنی آفریده که در بند ۶ از هات ۴۶ و در بند ۷از 
هات ۴۸ آمده است» همه این واژه‌ها در گزارش پهلوی (= زند) دام شده است. 

دام در فارسی به معنی آفریده نیامده است. دام به معنی چارپای خانگی و جانور اهلی 
در برابر دد. چارپای دشتی و جانور وحشی از بنیاد دیگر است: 

دامست جهان بر تو ای پسر دام زین دام ندارد جز دد و دام 
(ناصرخسرو) 

۷. داشتن, دارا بودن = دز 47 در فرس هخامنشی نیز در ۲٩ل‏ و در فارسی داشتن, در 
هات ۴۳ بند ۱۳.هات ۴۴ بند ۴» هات ۴۶ بند ۵و بند ۷ هات ۴۹ بند ۲.هات ۵۱بند ۸ نیز 
آمده به معنی دارا بودن و نگاهداشتن و فرا گرفتن و از آن خود ساختن و بازداشتن و 
واداشتن و ناگزیر کردن و ناچار کردن, همچنین با جزه‌های او ۵۷۵ او دنه نی وی 
در اوستا بسیار آمده است. 
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در :48 نیز به‌معنی دریدن و شکافتن است, در پهلوی دریتن چنان‌که در مهر يشت پار؛ ۱۲۵ 
وجز آن. 

۸ به جای نیروی مینوی در متن مئینیو «وتنه7 آمده به یادداشت شمارة ۲از بند ۲از 
هات ۲۰ نگاه کنید. 

٩‏ برافراشتن = وخش ۷۵51 نگاه کنید به یادداشت شعار ۶ ۵ از بند پیش. 

۰. ینک = نورانمْ با واه نو ۵که در یادداشت شمارة ۸ از بند ۱۱ از هات ۲۹ 

۱ همان -هامٌ 2 در بند ۱۶ از هات ۲م 2 صفت است. همین واژه است 
که در پهلوی و در فارسی «هم» گویيم. 


۱. نخستین پنُواورویم اموم (یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱۰ از هات ٩۲)؛‏ یسین = 
یو 7۷ صفت است در تانیث یزیوی762171 چنان‌که در بند ۳ از هات ۵۳ به یادداشت 
شمارهٌ ۴ آن بند نگاه کنید. 

۲ پدر = بتر 0217 بسا در اوستا پیتر 1127 آمده» همچنین در فرس هخامنشی بیتر 
اام هیئت‌های دیگر آن چون بتر تاج پیتهر ٣طااص‏ فذژ ۴۵1۲ در اوستا بسیار است. در 
خود گات‌ها: هات ۴۴ بند ۷, هات ۴۵ بند ۴ و بند ۰۱۱ هات ۴۷ بند ۲ و بند ۳, هات ۳۵ بند ۴. 
در بند ۳ از هات ۴۷ تا 12 به جای تر 127( پدر) است. در پهلوی پیت اام و پیتر :اج در 
بند ۳ از هات ۴۴ و در بند ۲ از هات ۴۷ مزدا پدر راستی خوانده شده است. به یادداشت 
شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات ۴۵ نیز نگاه کنید. 

۳ چشم = چشمن 251027 در فارسی چشم در بند ۱۳ همین هات نیز آمده. به 
یادداشت شمار: ۲ از بند ۱۳ از هات ۳۳ نگاه کنید. 

۴. دریافتن = گرب ۵ در فرس هخامنشی نیز گرب ۲40 در پهلوی و در فارسی 
E a‏ رقم o‏ 

۵. داور = آهورء نگاه کنید به یادداشت شهار ۶ ۵ از بند ٩از‏ هات ۲۰ در بند ۱۰ همین 
هات ت آمده ست 

۶ جهان. زندگی و هستی =آنگهو «طمه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۲ از 
هات ۲۸. 
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۱. سپندارمذ ارمئیتی ۵ة یکی از امشاسپندان است. در این جهان نگهبانی زمین 
سپرده به اوست از این رو در اینجا یاد شده, زیرا از اوست که جانداران. زمین خوش و خرم 
و چراگاهان خوب و جایگاه پراسایش و رامش يابند. به بند ۳ از هات ۴۷ و به بند ۵ از 
هات ۴۸ نیز نگاه کنید. 

۲. به جای سازنده جانداران در متن گلوش تشر 1۵0020 همع آمده لفظاً یعنی سازنده 
گای چنان‌که می دانیم واژة گنو 80 در اوستا اسم جمع همه چا ریایان سودمند است. و نیز 
نام جانور مخصوصی که در فارسی نیز گاو گوییم. تشن معطعها یعنی سازنده» آفریننده از 
مصدر تش 1۵50 تراشیدن و بریدن و ساختن و آفریدن و پدید آوردن (نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۴ از بند ۱ ازهات .)۲٩‏ تشن هميشه با واژء کتوش 5و آمده, چنانکه در 
بند ۲ از هات ۲۹و در بند ٩‏ از هات ۴۶ در گزارش پهلوی همین سه بند از گات‌ها گوسیند 
تاشیتار شده ب پى اف شته گم سنك (در بهلوی نیز گوسپند به معنی سراسر چارپایان 
سودمند است» نگاه کنید به جلد خر ده اوستا). 

گئوش تشن هدهع مانند گئوش اوروَنْ ۲۷۵۳ں- هدهع که لفظاً به معنی روان گاو 
است و در بند ۱ از هات ۲۸ و در بند ۱ از هات ٩‏ آمده نام فرشته‌ایست. این دو فرشته 
بسا با هم یاد شده‌اند. چنان‌که در پارة ۱ از یسنا ۳۹(هفت هات) گئوش اوروَنْ 

(=گوشورون) و تشن که به جای گئوش تشن آمده با هم ستوده شده‌اند. نگاه کنید به 

یادداشت شمارآ ار بارة ١۴‏ سی روزة شرو ذز جلد خر ده اوسا گرارش نگارنده و به: 

Foundations of the Iranian Religions: by Gray. The K. R. Cama Oriental 
Institute No. 15 p. 146. 

۳. از خردمینوی يأ مینوخرد که در متن هم این دو واژه به کار رفته نیروی آیزدی که 
چارپایان سوذمند ندید آورد آراده شده است به بند ۲ از هات ۴۷ نیز نگاه کنید. 

۴. ضمیر «او» برمی‌گر دد به جاندار. 

۵ راہ = پتها 2002 در گزارش پهلوی راس (راه» در فرس هخامنشی پتهی 11٤۹م‏ 
همچنین یَنهه ۲۲م در اوستا و در خودگات‌ها باو امھ یران 8 و در آلمانی 
40 ینتی م‌که هیئت دیگری است از همین واژه در فارسی بند شده به معنی اندرز به 
واه يَتهمَن که ممصطامم در یادداشت شمارۂ ۱۳ از بند ۴ از هات ۴۶ نگاه کنید. پد 020 = 
پتهه ۲2/0 به معنی رفتن است بنیاد این واژه‌هاست. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


۲ 1 اوستا 


۶ دادن از مصدر دا 8 دادن در اینجا به معنی نشان دادن یا نمودن است. 

۷ کشاورز = واستریّه ۷80096 صفت است به معنی برزیگر یا کشاورز و آنچه به کار 
دهقانی پیوستگی دارد, خواه کشت و ورز (<کشت و برز) و خواه شبانی (= چوپانی)» در 
بندهای ۱و ۶از هات ۲۹ به آن برخوردیم, در بندهای ۱۰ و ۱۵ از همین هات و در بند ۶ 
از هات ۳۳ و در بند ۵ از هات ۵۱و در بند ۴ از هات ۵۳ نیز به ان بر خواهیم خورد. در 
گزارش پهلوی (= زند) از هات ۲۹ وهات ۳۱ در بندهای ۶و ۱۵ که یاد کردیم به ورزیتار 
۲ یعنی ورزنده یا کارگر گردانیده شده است و در گزارش پهلوی از بند ۴ از هات ۵۳ 
به واستریوش ۲2507765 برمی خوریم» از واستریوشان سالار چنان‌که طبری یاد کرده و 
واستریوشبذ که مسعودی نوشته که به گاه ساسانیان عنوان سرو بزرگ کشاورزان بوده. به 
جای وزیر کشاورزی کنونی جداگانه در گفتار پیشه‌وران سخن داشتیم 

واستریّه ۷2572 از وازهٌ واستر ۷2512 درامده که در یادداشت شمارءٌ ۱۱ از بند ۱ از 
هات ۲۹ یاد کردیم و گفتیم به معنی شبان است و به معنی نگهبان و پاسبان نیز گرفته شده 
است. 

وا ستر هتاع۷2 که در بند ۲ از هات ۲۹ به آن برخوردیم و به معنی خورش گرفتیم, به 
ا ا ۶ از بند ۲ از هات ۲۹ 
نگاه کنید 

و سترّونت ۷25۱2۷۵56 در تأنیث واستروئیتی 1۲۵۷1ء۷ که در بند ۱۱ از هات ۴۸ و 
در بند ۲ از هات ۰ آمده یعنی کشتمند یا از چراگاه برخوردار و از کشت و برز بهره‌ور. 

۸. گراییدن از مصدر یی «» رفتن, نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۲ از هات ۲۱. 

4 در اینجا واستریه stra‏ با واژ نوایت که به معنی «نه» می‌باشد آمده, در بند ۱۰ 
همین هات با حرف أ «ھ» که از ادوات نفی ات اوردة شده: آواستر یه 2-۵52 یعنی نه 
کشاورز (غیر دهقان) مردم جادرنشین و بیابان‌گرد مراد است. 


دهمین بند 

۱ ضمیر «او» برمی‌گردد به جاندار یا فرشتة جانداران گئوش تشن عفطها-کناهع 

۲. از این دو برزیگر و نه برزیگر (چادرنشین) مراد ۳ 

۳ گله‌پرور = فشوینت fshuyant‏ يا شبان اسم فاعل مصدر فشو یعنی پروراندن» 
اران رو اف وان ن مو دد وی رادو کا کیت واد اه ا 
بند ۵ از هات ۲۹. 
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۴ داور -آهور ماه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۵از بند ٩‏ از هات ۳۰. 

۵ برگزیدن = فروژ ۲۵-۷۵۲ فرا برگزیدن. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از پند ۲ از 
هات ۲۰. 

۶ پاسبان = فشنگهیه رطوهعطو نگاه کنید به یادداشت شماره ۳ از بند ٩‏ از هات ۳۹ 

۷. ناکشاورز به یادداشت شماره ٩‏ از بند پیش نگاه کنید. 

۸ کوشیدن یا خود رنجه کردن = دو 27 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۵از 
هات ۲۹٩‏ . 

5 پیام نیک یا خوب پیک = هومر تی 0-0676 به یادداشت شمارءهٌ ٩‏ از بند ۳ از 
هات ۳۰ و به یادداشت شمارة ۱ از بند ١‏ همین هات نگا ه کنید. 

۰ بهره یافتن = بخش 92600 در بند ۵ از هات ۴۷ و در بند ۳ از هات ۵۰ نیز آمده و 
در بند ۰ از هات ۳۳با جزء آ: 1×1ط-4 در پهلوی بخشیتن و در فارسی بخشیدن گویيم. 

بخش 02781 هیئت دیگری است از مصدر بگ هه که در پار ۸ از زامیاد يشت به کار 
رفته و در پهلوی بختن, اسم مفعول این مصدر بخت 0:0۵ که نیز در اوستا بسیار آمده. 
همان است که در فارسی بخت گوییم. همچنین از این بنیاد است یگ موه که در گات‌ها: 
هات ۳۲ بند ۸ هات ۵۰ بند ۱و در بخش‌های دیگر اوستا بع 2 به معنی بهره و برخ و 
بخش است. بغا 02۵08 به معنی پاره و بهره نیز در اوستا بسیار آمده. نگاه کنید به جلد دوم 
یشت‌هاء گزارش نگارنده, و به نخستین جلد یسنا. 


یازدهمین بند 


۱. جهان = گنتها 226108 کیهان, گیتی, به یادداشت شمارء ۲ ازنند ۲ از هات ۳۰ نگاه 
۲. دین = دئُنا 288 در پهلوی نیز دین. در دومین جلد یشت‌ها در مقالهة دین از این 
واژه سخن داشتیم و گفتیم این واژه آریایی است و با هیچیک از واژه‌های بابلی و آرامی که 
واژهُ دین عربی از آن درآمده, پیوستگی ند ارق: برخی از دانشمندان ريشهٌ این واژه را در 
اوستا؛ مصدر دا 48 بنداشته» چنان‌که در آن گفتار یاد کردیم, به معنی دانستن گرفته‌اند. 
(دربارةٌ مصدر دانستن که در اوستا رن 227و در فرس هخامنشی دن 020 امده به یادداشت 
شمارة ۴ از بند ۱۱ از هات ۲۹ و به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۳ از هات ۲۰ نگاه کنید). 
بیشتر دانشمندان ريشه وارهٌ دين را مصدر دی ل دانسته‌اند که در اوستا به معنی دیدن و 
نکر یسین اس اه یادد ات سار از تد او هانگ یداو اورا به وا 
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سانسکریت 001 پیوسته‌اند. این واژه را هرتل در سانسکریت به معنی فروغیدن و 
درخشیدن نوشته: 
Die Arische Feuerlehre von J. Herterl I Teil; Leipzig 1925 9. 77 ۳۰ 95 ۰‏ 
دین در اوستاء در همه جا به معنی کیش و آیین نیست» بسا به معنی تشخص باطنی 
آدمی است یا روان و جان و نهاد و هویّت معنوی و وجدان, درگات‌ها بیشتر به همین معنی 
به کار رفته است. 
در جلد دوم يشت‌ها گفتیم که دین هر کسی پس از مرگ پیکرآسا نمودار گردد. به روان 
نیکوکار پس از مرگ دینش به پیکر دختر زیبا و خوش اندامی روی نموده آن را به سوی 
بهشت رهنمود گردد و به روان گناهکار دینش به پیکر زنی زشت و پتیاره و گندیده روی 
کرده وی را به سوی دوزخ کشاند. همچنین در آنجا یاد کردیم که دین یکی از نیروهای 
پنجگانةٌ مردمی است. به یادداشت شمارة ۲از بند ۴ از هات ۸ نگاه کنید و به گفتار دين 
در جلد دوم يشت‌ها و به هادخت نسک در همان جلد که از پیکر یافتن دین» پس از مرگ 
سخن رفته است و به: 
Foundations of the Iranian Religions by H. Gray: The Journal of the 6 ۰۱‏ 
Gama Oriental Institute, No. 15, Bombay, p. 70-73‏ 
کز ماه آفرزده و ا ر و ای ی 
دانسته‌اند که به میانجی زبان آرامی به تازیان رسیده است جنان‌که اغیرا نیبرگ ۲2ر :N‏ 
Hilfsbuch des ۳6۳۱۵۷1 11 Upsala 1931s. 4‏ 
و نگاه کنید به: 
Nöldeke, Zeitschr. d. Deutsch. Morgen. Ges. XXXVIIs. 534 note 2‏ 
۳ از تقو ساختن = تش طوه)» نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۲ از بند ٩‏ همین هات. 
۴ جان = اوشتن 5۵02(<اوشتان) در بند ۱۴ از هات ۳۳و در بند ۱۴ از هات ۲۴ و 
در بند ۱۶ از هات ۲ آمدف در کرارقن نهلوی جان. 
یه جا ی رازان انت astvant‏ آمده در بند ۲ از هات ۸ نیز به آن برخوردیم و 
در آنجا صفت برای جهان آورده شده و گفتیم در گزارش پهلوی استومند شده است» به 
یادداشت شمارة ۵ آن بند نگاه کنید. در اینجا افزوده گوییم این صفت نیز در گزارش پهلوی 
تنومند شده یعنی دارندهٌ تن و پیکر. 
چنان‌که از جا «به جان تن دادی» پیداست. جان به کالبد جای دادن یا به پیکر هستی 


زندگی بخشیدن, مراد است. 
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۶. کردار یا کنش کشو ته مصعطاهعرطی نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱ از 
هات ۲۸. 

۷ ی آگهش. فرمان. ]هه پیام ایزدی» داوری (روز بسین) <سنگه sengha‏ 
(-سنگه )٥٥۲٩‏ به این واژه در گات‌ها بسیار برمی‌خوریم چنان‌که در هات ۳۲ بند ۶و در 
هات ۴۳ بند ۱۴و هات ۴۵ بند ۲و جز أن در بخش‌های دیگر اوستا شنگه sanha2‏ آمده. 
به همین معنی اشامت وا 42 که در بند ٩‏ از هات ۷ مده و سنگهو senghu‏ کد 
در بند ۷ از هات ۲۳ آمده وتو رت مدمه که در پارءٌ ۱۲ زامیاد يشت امده (در 
تأنیث انه۵0۳۲ه) یعنی فرمانبردار یا آموزش‌پذیر. همه این واژه‌ها از مصدر سَنگه :هه 
درآمده که در یادداشت شماره ۱ از بند ۴ از هات ۲٩‏ گذشت و گفتیم به معنی گفتن و 
آگاهانیدن و آموژانیدن است» به مصدر سای که اده در یادداشت شمارة ۴ او بنذ ۵ همان 
هات نیز نگاه کنید. 

۸. به جای واژه آزاد: وسَنگه مهو« یعنی خواهنده و ارزوکننده این صفت در 
گزارش پهلوی کامک شده یعنی کامه یا آنچه دلخواه و از روی کام و خواهش و آرزو است 
یا ازاد. وسو ۷۵56 که در بند ۱٩‏ از همین هات و در بند ۱۵ از هات ۳۲ امده؛ وس ۷25 که در 
کا آز هات ۲۳ و وهای آمده از فیزد استو درگ ارش هلوی به خایک 
شده یعنی به کام وَس ۷۵5۳۵ در بند ۱۵ از هات ۳۴ و در بند ۱٩‏ از هات ۴۶ و در بند ۱۱ 
از هات ۵۰ یعنی خواهش و خواست یا اراده و میل, همین واژه است که در فرس. وشن 
4 شده مکرراً در سنگ‌نبشته‌های شاهنشاهان هخامنشی آمده است. سس خشتهر 
vasase-xshathr2‏ که در بند ۸ از هات ۴۳ آمده یعنی کشور دلخواه یا شهریار خویشکام و 
پادشاه کامکار. در گزارش پهلوی په کامک خوتا کیه 7۷۵1216 18721 02 یعنی خدایی 
(پادشاهی) به کام. همه این واژه‌ها از مصدر وّش ۲5 درآمده که به معنی خواستن و آرزو 
کردن و خواهش داشتن است. در بندهای ۲ و ۴و ۸و ٩‏ از هات ۲۹ به آن برخورديم, 
اوشت ها که اسم مقعول آن است نیز جداگانه در گات‌ها بسیار آمده» به یادداشت شمارۂ ۱۰ 
از بند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

کیش ورن ۵ نگاه کنید په یادداشت شمارءهٌ ۷ از بند ۲ از هات ۳۰. 

۰. به جای پذیرد آمده از مصدر 8 دادن یعنی: آزاد و به کام و خواست خویش.» کیش 


و آیین به خود ارزانی دارد. 
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دوازدهمین بند 

۱. همانگاه = آثهرا 2 در اینجا از ظروف زمان است در بند ۱۶ از هات ۴۶ از 
ظروف مکان است. یعنی از همان آغاز, که در بند پیش سخن رفته: گوهر نیکی مردم را به 
دین راستین خواند و گوهر بدی به کیش دروغین, آزمئیتی (سپندارمذ) کسانی را که در 
برگزیدن این دو آیین در تردیدند به یاری رسد. 

۲ برداشتن = بر 02۲ در فرس هخامنشی نیز بر 0 در پهلوی بر تن و در فارسی بردن؛ 
در بند ۱۵ از غات ۲۲ و ذر بند ٩‏ از عات ۲۳ نب آمده در بخفن‌های دیگر اوستا بسیاز 
آمده و بسا هم با جزء‌های گوناگون چون آ () أو ۷۵ھ اوی ۷ھ اوس 5( اوز 02 پئیتی 
انەم فرا ۶:۵ وی ۷1 نیز 2 هام صفط پرا 22 اپ 22. 

۳ دروغ گفتار = میتهنگه وجَنگه mithanh-vacanh‏ به واژهٌ وجنگه طعهءه۲ که به 
معنی گفتار است در بند ۳ از هات ۰ برخوردیم و واژه‌ای که در اغاز همین بند به «اواز» 
گردانيدیم در متن وج 6 آمده, با وَجَنگه از یک بنیاد است (یادداشت شمارء ۷ از بند ۱۱ 
از هات ۲۸) میتهنگه mith‏ یعنی دروغ» نادرست. میتهنگه وَجَنگه mithanh-vacanh‏ 
در گزارش پهلوی نیز به دروغ گفتار گردانیده شده: کدبا (< دروغ)» میتههیه ان که 
در بند ١‏ از هات ۳ آمده نیز صفت است به معنی دروخ نادرست» واژگ ن. 

۴ و ۵. دانا و نادان: دانا یا شناسا و آگاه = ویدونگه طمه»0:»و در بخش‌های دیگر 
اوستا ویدونگه طصع«طلی در بند ۶ از هات ٩‏ به این صفت برخوردیم و به هیئت دیگر 
آن, ویدوش ۲105 نیز در بند ۴ از هات ۲۸ برخوردیم» و در بخش‌های دیگر اوستا 
ویذوش ۲10":5 آمده است. ویدوّنگه اسم فاعل است از مصدر وید ۷14 یعنی دانستن, 
شناختن, آگاه شدن. 

همین واژه که با حرف نفی «» آمده: آویدونگه 6-۷1-۷72۲ یعنی نادان, در گزارش 
یهلوی آکاس, اَن آ کاس (:۵1 ۰ یعنی آگاه و ناآگاه. در اوستاآ«ه» که از ادوات نفی 
است بیشتر آمده تا | «6» به بند ۱۷ از همین هات نگاه کنید و به واه ما ق" در یادداشت 
شمارءٌ ۴ از بند ۱۷ همین هات. 

۶. دل زرد 04 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱۰ از بند ۱ از هات ۳۱. از برای منش 
=مَتنگه 1د هدمهه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۷. به جای «پی در پی» آنوش هچ 0 همین یک‌بار در اوستا آمدہ بارتولومه 
ترجمه کرده: 


Der Reihe nach sich anschliessend, von einem zum andern hingehend. 
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closely following; instantly; Steudily: Kanga کانگا:‎ 

unceasingly: Jackson جکسن:‎ 

یوستی: 1651012166710 

۸ به جای روان مئینیو رهه که در فارسی مینو گوییم» نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ 
از بند ۲ از هات ۲۰. 

٩.سرگردانی‏ متها 4 زیغ گمان (شک» تردید) به یادداشت شمارة ۱۲ از بند ٩‏ 
از هات ۲۰ نگاه کنید. 


سیزدهمین بند 

۱. شکار = آویشیّه ۵۷10012 به همین صفت در بند ۵از هات ۰ نیز برمی خوریم» در 
بند ۷ از هات ۳ آویش 2715 یعنی آشکارا يا هویدا و به دیده آمدنی, هر دو در گزارش 
تلو اهکا رکه است: 

۲. نهانی تیه «ره؛صفت است. در گزارش پهلوی نیهانیک 102716 این واژه اصلاً به 
معنی دزدی است. چه تایه (2؛ که در يسنا ۱۲ پارة ۲ آمده بة متعلی دزدی است و در 
گزارش بهلوی نیز چنین گردانیده شده است. تایو دراگ در اوستا بسیار آمده یعنی دزد 
چنان‌که در یسنا ٩‏ پارۀ ۱ در فرگرد ۴ وندیداد پارۀ ۱, در پهلوی دوژد 4 و جز آن. 

۳. بازخواست یا پرسش = فرش 2۲252 از مصدر برس 02765 که در همین بند و در بند 
گذشته و بندهای ۱۶-۳ نیز به کار رفته است, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از 


هات .۲٩‏ 
۴ گناه = آَئتنگه دهده نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۸از هات ۲۰. 
۵ خرد (کوچک, کم کاست = 01 در بند ۴از هات ۷ یه اشنده TS‏ 


گزارش پهلوی کو تک ( کو دک). کاستن در فارسی با کسو دوه اوستایی از یک بنیاد است؛ 
در لهج زرتشتیان ایران که دری نامیده می‌شود کسوک یعنی کوچک نگاه کنید به: 
Houtum Schindler, die Parsen in Persien, ihre sprache ۰ 2‏ 
۶ رهایی = بوج زةط از مصدر بوج زط رهانیدن» رستگار ساختن یا رها کردن و باز 
کردن چنان‌که در خرداد يشت پاره ۳ بهرام يشت پارهٌ ۴۶ هرمزد يشت پار ۱۷ و جز ان. 
۳ 0۲ط که در ویسپرد کردۀ ۷ پاره ۳ آمده یعنی رهاننده, در گزارش پهلوی 
پوختار 06187 در پهلوی بوختن 0۵127 یعنی رهانیدن و بوژیشن 0 جنانکه در 
گزارش پهلوی همین بند ۱۳ از هات ۱ به کار رفته یعنی رهایی و رستکاری. از اين واژه 
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چندین نام ساخته شده که در کارنامه (= تاریخ) و فرهنگ (= ادبیات) ما به‌جا مانده است 
چون سبُخت (یعنی پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک: هومّت» هوخت. هوزشت 
رستگار ساختند یا برهانیدند)؛ چهار بَخت (نمی‌دانم از شمارۀ چهار چه اراده شده شاید 
آخشیج چارگانه چون اندروای (-هوا) و آتش و آب و زمین که نیز در مزدیسنا از 
فرشتگانند)؛ پنج بُخت (یعنی گات‌ها: اهنود, اشتود. سپنتمد. وهوخشتر, وهیشتوایشت 
رهانیدند), هفتان بخت (یعنی هفت امشاسپندان: هرمزد. بهمن, اردیبهشت» شهریور» 
سیندارمذ. خرداد امرداد رهانیدند) یزدان بخت؛ مهرد (یعنی ماه رهانید) و جز آن. به 
چهار مقالً نظامی, به حواشی محمدبن عبدالوهاب قزوینی نگاه کنید. 

۷ باز جستن = يم هر در اینجا با جزء «آ» آمده و در بند ٩‏ از هات ۲یا جزه نت 
در -دوه به آن برمی خوریم. 

۸ آگاه = هار 872 در بند ۲ از هات ۴۴ نیز امده است از مصدر هر 127 یعنی پاس 
داشتن و آگاه بودن. در یادداشت شمارء ۳ از بند ۱ از هات ۴٩‏ از این مصدر و واژه‌هایی که 
از آن درآمده سخن خواهیم داشت. 

هار 18:8 صفت است یعنی پاسدار و نگران و آگاه» در فارسی نیز به‌جا مانده و آن در 
وارهٌ زینهار یا زنهار است. مرکب از زین = «از ايین» و هار یعنی پاسدار از این 

آگاه باش از اين, هشدار زین زینهار از قرین بد زنهار 
(سعدی) 

٩‏ دیده یا چشم = چشمن دوهی به یادداشت شمارهُ ۳ از بند ۸ از هات ۲۱ نگاه 

۰ روشن یا رخشان = تهویسر 4071570 همین یک‌بار در اوستا آمده. 

۱.نگریستن» دیدن نگاه کردن < وین ۷10 به یادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ 
نگاه کنید. 


چهاردهمین بند 

۱. به جای رفتن و آمدن» نخستین از مصدر یی و دومین از مصدر گم 0 (< جس 
5ز), به یادداشت شمارءٌ ۱ از بند ۲ از هات ۲۸ و به یادداشت شماره ۷ از بند ۲ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 

۲. وام = ایشود ۵د اون در بند ۱۵ از هات ۳۴ نیز آمده در گزارش پهلوی آپام یعنی 
آوام وام (قرض)» در هفت هات: یسنا ۳۶ پارة ۵و یسنا ۳۸ پار ۴ و یسنا ۳۹ پارة ۴ فعل 
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ایشوئیدیه رل1 ءابه کار رفته و در گزارش پهلوی به آپام (وام) یا آپامینیتن ãpãmenîtan‏ 
(وام گزاردن) گردانیده شده است. مراد از آن وامی است که بندگان در ستایش و نیایش به 
آفریدگار پردازند. در فارسی نیز «آوام» آمده (النهایه ص ۱۲۴). 

۳.مُزد <داتهر 417۰ در گزارش پهلوی داسر 0857 یعنی دهش و یاداش, در بند ۱۳ 
از هات ۲۴ دتهر dathra‏ آمده از آن معنی وظیفه و مقرری ہرم یآ ید یا پاداشی کد در دفتر 
کٌنش‌ها ثبت گردیده. در فرهنگ‌ها وار داره که به معنی وظیفه ياد شده و به یک شسعر 
سوزنی گواه آورده شده با واه اوستایی داتهر یکی است. چون آن شعر سوزنی در 
فرهنگ‌ها درست نوشته نشده در اینجا یاد نکردیم 

داتهر از مصدر دا 42 که به معنی دادن و بخشودن و ارزانی داش شن ست بكر امد است. 
برای خود واژهٌ مزد که در اوستا میژ د 701202 آمده به یادداشت شمارءه ۷ از بند ۱۳ از هات ۳۴ 
نگاه کنید 

۴. پاک و تایاگ اه شونت امهمه و ذرگونت 201 آمده: : از نخستین. 
راستی‌پرست يا پیرو دین راستین زرتشتی یا مزدیسنا اراده می‌شود و از دومی پیرو کیش 
دروغین یا دیو یسنا. به یادداشت شمارة ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ نگاه کنید 

۵. شمار پسین. امار روز واپسین, سرانجام کار هن کرتی ۱00-10700 یعنی شمار 
روز پسین» آن‌چتان که در سرانجام از روی نامةّ کردار. نیکی و بدی مردمان سنجیده شود 
و نیکوکاران پاداش يابند و گناهکاران پادافراه بینند. 

در یسنا ۷۱ پارة ۱ هن کر تی ۵0-166760یعنی پایان و سرانجام. در رام يشت پارهٌ ۵۴ 
از هن کر تی 000-10700 معنی مناسب برنمی‌اید. در پارۀ ۱۸ از يسنا ۷۱ هن کر تهه 
2( صفت است یعنی به جای آورده شد پایان یافته» از سر تابن سراییده شده و 
به سر آورده شده و پایان پذیرفته» در این پاره همچنان پاره ۱ از همان یسنا که یاد کردیم 
هن کرتی و هن کرتهه با گات‌ها پیوستگی دارد به این معنی که در آن دو پاره از پایان و انجام 
گات‌ها و از کاملاً سرودن آنها سخن رفته است. این واژه‌ها از مصدر کر که به معنی کردن 
امس درآمده و پا جزء هرن: هن که 022-187 یعنی بجا آوردن» بسر اوزدن گار ودب بان 
دادن چنان‌که در يسنا ۱ در هر یک از پارهٌ ان امده است. 


پانزدهمین بند 

۱ سزا = مَئُنی 1 نصذەص) در بند ۱٩‏ از هات ۴۴ تفآ سم درگزارش 
پهلوی همین بند به ویناسیشن پاتفراس ۷10۵5150-0216725 (پادافراه گناه) گردانیده شده و 
در بند ۱٩‏ از هات ۴۴ که پا تفراس vinãskûrîh-pãtfrãs‏ (پادافراه گناهکاری . 
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۲. دروغ‌پرست = درگونت 1 در یادداشت شماره ۴ از بند پیش گفتیم که از 
این واژه دیویسنا یا گمراه و ناپاک اراده می‌شود. در پهلوی و پازند دروند 077204 در 
اینجا کسی از بزرگان دیویسنا مراد است» به بند ۴ از هات ۴۶ نگاه گنید. 

۳. شهریاری = خشتهر ۵0210:2. 

۴. فراهم کردن هو »1 آماده کردن, ساختن, انگیختن, به کار آوردن. گذشته از این 
واه هو به چند معنی دیگر هم در اوستا امده است: هو اط فشردن, هو ۷" پختن و 
جوشانیدن, هو نط زادن, زاییدن یا راندن, به این معنی آنگاه به کار رود که از بچه پس 
انداختن آفریدگان بد و اهریمنی سخن باشد. 

۵ بدکنش = دوش و 005-82010202 به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ 
نگاه کنید. 

۶ زندگی = جیوتو :۵ن به یادداشت شمارة ۱۱ از بند ۲ از همین هات نگاه کنید. 

۷ یافتن, پیدا کردن = وید ۷14 به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۶ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۸ جز یا بی (بدون) = هتّر 12076 از حروف اضافه است. در بند ۵ از هات ۴۷ نیز 
آمده. 

4 آزان ستم زور آننگه طصمع۵عط نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۸از هات ۳۰. 

۰ جارپا یا گاو و گوسپند = پسو ایهم نگاه کنید به یادداشت شمارءة ٩‏ از بند ۵از 
هات .۲٩‏ 

۱ واژه‌ای که به کارگران گردانيديم, نیز می‌توان به کسان و بستگان و مردان گردانید, 
در متن ویر 7172 در بند ٩‏ از هات ۴۵ نیز با واه پسو یک‌جا امده در پهلوی ویر 7ذ۷ یعنی 
مرد برابر واژهُ لاتين ۷17 و صفتی که از آن درآمده: واناز در فرانسه ات۷1 شده است. ویر به 
معنی مرد و به معنی یل و پهلوان در اوستا بسیار آمده چنان‌که در تیر يشت پاره ۱۴ و جز 
آن. در سانسکریت نیز ۷27۸ به معنی مرد است. ویر ۷2۳2 نیز در اوستا به معنی هوش است؛ 
جداگانه نیامده با واژه‌های دیگر آمیزش یافته چون هویر ۳۷172 (هو + ویر ۷1۳2 + ناط) یعنی 
خوب هوش چنان‌که در یسنا ۶۲ پارهٌ ۵ پر تهویر 06761۳۷172 (پر تهو + ویر (perethu + vîra‏ 
یعنی فراخ‌هوش چنان‌که در ارت يشت پاره ١‏ 

در فارسی نیز ویر به همین معنی در فرهنگ (ادبیات) ما به‌جا مانده: 

زین بدکنش حذر کن و زین پس دروغ او مینوش اگر به هوش و بصیری و تیزویر 
(ناصرخسرو) 
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۲ کشاورز یا دهگان = واستریّه ت72 نگاه کنید به یادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ 
همین هات. 

۳ راست‌کردار = آدو و حون امرزدت-۵ این صفت با حرف نفی آو اسم فاعل 
مصدر دروج زنل (دروغ گفتن) ساخته شده یعنی نه دروغگو نه فریبنده, بنابراین پیرو 
دین راستین مزدیسنا یا پارسا و راست‌کردار. 


شانزدهمین بند 

۱ تیک‌آندیش = هودانو «08-اط نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند از ۲ از هات ۳۰. 

۲ افزایش دادن = فردتهایی 12(10-32121) در بند ٩‏ از هات ۴۵ نیز آمده یعنی 
افزودن, بالانیدن. فردتهّه 272-08000 که از همین بنیاد است. در اوستا بسیار آمده چنان‌که 
در یسنا ۵۵ پارةٌ ۲و یسنا ۶۸ پار ۲ یعنی فراوانی و افزونی و گشایش و فراخی. هر دو 
واژه از مصدر دا 48 که به معنی دادن و بخشیدن است درامده است. 

۳ توانایی = خشتهر متطاعطهه نگاه کنید به یادداشت شمارءة ۴ از بند ۳ از هات ۲۸. 

۴ خان و مان = دمانّ 0080 در جاهای دیگر اوستا نیز مان و نمان 414ص آمده 
در پهلوی 780و در فارسی مان گوییم, بسا در گات‌ها با واه گرو 76 آمده جنان‌که در 
هات ۴۵ بند ۸ و هات ۵۰ بند ۴ و هات ۵۱ بند ۱۵ در بخش‌های دیگر اوستا گهدونمان 
7۵-2هي در گزارش پهلوی گروتمان همان است که در فارسی گرزمان شده. اسدی در 
لفت فرس گوید: گرزمان پارسیان گویند عرش است و شعرا گویند آسمان است» دقیقی گفت: 

مه و خورشید با برجیس و آسمان تورا زحل باتیر و زهره بر گرزمان 
همه حکمی به فرمان تو رانند که ایزد مر تو را داد است فرمان 

گرودمان -گرونمان یا گرزمان یعنی خان و مان سرود و ستایش» و سرای نیایش. از 
این واژه بارگاه فر اهورا یا پهشت برین اراده می‌شود. واژه گر 7ع به معنی ستایش و نیایش 
و سرود است. همین واژه نیز مصدر است به معنی سراییدن و ستاییدن, در تورات نیز 
نشستگاه یهوه (خدای بنی‌اسرائیل) در میان سرودهای بنی‌اسرائیل دانسته شده است. 
چنان‌که در زبور داود مزمور بیست و دوم فقرة ۴» نگاه کنید به: 

La vie future d’après le Mazdéisme par N. Söderblom paris 1901 p. 98-99 

بسا هم واژه مان (= نمان) با واه دروج آمده: دروجودمانّ 0706-4680 یعنی 
خان و مان دروغ. از ان دوزخ اراده می‌شود چنان‌که در هات ۶ بند ۱۱ وهات ۴۹ بند ۱۱ 
وهات ۵۱بند ۱۴. 
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در بند ۱۳ از هات ۳۲ ما با واژه‌های بدتر منش و در بند ۱۵ از همان هات با 
واژه‌های منش نیک آمده از خان و مان بدتر منش دوزخ و از خان و مان منش نیک 
بهشت اراده شده است. 

۵. روستا = شوئیتهر ۳617ه در بند ۱۸ از همین هات و در بند ۴ از هات ۴۶ نیز 
آمده» در بخش‌های دیگر اوستا بسیار به آن برمی‌خوریم چنان‌که در همه پاره‌های 
نخستین فرگرد وندیداد و در تیر يشت پاره ۱و بهرام يشت پارۂ ۶۳و یسنا ۲ پارة ۱۶ و جز 
آن, در گزارش پهلوی روستاک (روستا) روستا در فارسی به معنی ده گرفته شده: 

هر که روزی باشد اندر روستا تا به ماهی عقل او نايد به‌جا 

(جلال‌الدین در مثنوی) 
رُستاق و ژزداق مب آن است. اما در روزگاران پیش روستاک (= روستا) نام سرزمین 
بزرگی بوده» دارای چندین ده و آبادانی وکشت‌زار: «در ذکر عدد رستاق‌های شهر قم e‏ 

برقی در کتاب بنیاد چنین اورده است که رستاق قم سیصدو شصت‌و پنج ديه است». 
(تاریخ قم چاپ تهران ص ۸۵۶ به اهتمام جلال‌الدین طهرانی) 
واژه‌های ده و شهر و کشور که به‌زودی یاد خواهیم کرد مانند واژهٌ روستا اهمیت پارینۀ 
خود را باختةه دایر؟ آنها تک ر هده آمروزه در فارسی سرزمین‌های بت په زمسان 

کوک دی یی که اند دی شو 

روستاک ۲۵:02 و هیئت کهن تر این واژه در پهلوی روتستاک 7۵12008 در گزارش 
پهلوی (-زند) از پاره ۲ از نخستین فرگرد وندیداد چنین یاد گردیده: «یعنی روستا جایی 
است که مردم بر آن زندگی کنند». 

شويتهر 2 نیز در اوستا سرزمینی است که در انجا زیست کنند» چه این واژه از 
مصدر شی ناه درآمده که در اوستا به معنی جای گزیدن و نشیمن ساختن است و در 
گزارش پهلوی به مانتن گردانیده شده (به یادداشت شمارة ۶ از بند ۲۰ از هات ۲٩۹‏ نگاه 
کنید). 

در اینجا یادآور می‌شویم که واژة روستا برابر است با واه اوستایی رتیه raodhya‏ 
( = رئوئیذیه 2010۳2 صفت است یعنی رویاننده با باردهنده از مصدر رو raod‏ 
روییدن (به یادداشت شمارء ۳از پارة ۱۳ چهاردهمین فرگرد وندیداد نگاه کنید). از اینکه 
از واه شوئیتهر 2 و پهلوی آن روستاک ده اراده نشده از نخستین فرگرد وندیداد که 
یاد کردیم به خوبی پیداست. در این فرگرد از شانزده کشور چون ایران ویج (خوارزم) و 
سغد و مرو و بلخ و قندهار و هلمند و ری و جز آن یاد شده و همه آنها با واژه‌های آسَنگه 
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asanh‏ و شويتهر hth‏ آورده شده, این چنین: «نخستین جاها و سرزمین‌ها که بهتر 
آفریدم» من که آهورا مزدا هستم» ایران ویج است...» و در گزارش پهلوی این دو واژه به 
جیناک 16 زیعنی جا (در برهان قاطع واژء جیناک یاد شده) و روستاک 0:02 گردانیده 
شده است. 

در کتاب پازند مینوخرد در فصل ۴۴ فقرۂ ۴ آمده: «و پیدا کو هرمزد ایبران ویج 
اژاورکان جایکان و رستاگان وه دانذ» یعنی: و پیداست که هرمزد ایران ویج را از جاها و 
روستاهای دیگر بهتر آفرید (دربارۂ ایران ویج, به گفتار آن در جلد اول یسناء گزارش 
نگارنده, نگاه کنید.) 

در هر جای اوستا که واژ؛ُ شوئیتهر آمده از آن معنی سرزمین و مرز و بوم برمی‌آید نه 
به‌ویژه ده. شوئیتهر در گات‌ها به جای زنتو :2800 در بخش‌های دیگر اوستا به کار رفته 
است. در بند ۱۸ همین هات آبادانی‌ها و سرزمین‌های ایران کهن نظر به بزرگی آنها از روی 
ترتیب چنین آمده: دمان 0۳0804 ویس ۷1 شوئیتهر ۵۵11072 دخیو 420 یعنی 
خانوار ده, روستاء ایالت یا کشور. در جاهای دیگر بسا به این واژه‌ها با هم برمی‌خوریم و 
به همین ترتیب. جز اينکه چنان‌که گفتیم به جای شوئیتهر واژهُ زنتو ب هکار رفته که در 
پهلوی زند گوییم. از واه دخیو که در یادداشت اینده سخن خواهیم داشت به خوبی 
پیداست که شو ئیتهر سرزمینی است خردتر از ایالت یا کشور و بزرگ‌تر از ده بنابراین باید 
سرزمینی باشد که آمروزه بلوک خوانند. 

۶ واژه‌ای که به جای کشور آوردیم در متن دخیو رطع آمده نگارنده در اینجا کشور 
را که در اوستا کرشور 168790727 آمده و برابر نام دینی ایرانیان, در دیباچه شاهنامة 
ابومنصوری چنین یاد شده: «هر کجا آرامگاه مردمان بود به جهار سوی جهان از کران تا 
کران این زمین ببخشید ند و به هفت بهر کردند و هر بهری را یکی کشور خواندند...» به این 
معنی نگرفته است. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ زبند ۳ از هات ۳۲. گذشته از هفت 
کشور که در داستان‌ها و فرهنگ (ادبیات) ما معروف است» مملکت و بسا یک ایالت هم در 
فارسی کشور خوانده شده. آن‌چنان که وازهٌ خشتهر 1۲× که در اوستا و فرس 
هخامنشی به معنی مملکت و پادشاهی است. در فارسی از بزرگی آن کاسته. شهر گویيم. 
در پارینه سراسر مرز و بوم ایران را ایرانشهر گفتندی, خود واژه دخیو اهمیّت دیرین خود 
را باخته همان است که در فارسی دیه یا ده گوییم. 

دخیو 4۵ در جاهای دیگر اوستا نیز دخیو و دئینگهو دنه و دنگهو دطمعة 
آمده در فرس هخأمنشی دهیو 12 در سنگ‌نبشته‌های شاهنشاهان هخامنشی به واژه 
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دهیو بسیار برمی‌خوریم چنان‌که در بهستان (بیستون) آمده: «گوید داریوش پادشاه: 
این‌ها (هستند) دهیوها (سرزمین‌ها) که از آن من شدند و به خواست اهورا مزدا من 
پادشاهشان شدم: پارس, شوش, بابل» آشور, عربستان» مصر...», داریوش پس از 
برشمردن همه مملکت‌ها که در زیر فرمان وی بوده در انجام گوید: «روی هم بيست و سه 
دهیو = مملکت». 

در جای دیگر همان سنگ‌نبشته آمده: «گوید داریوش پادشاه: آنگاه که من در بابل بودم 
این دهیوها از من سر پیچیدند: پارس, شوش (عیلام) ماد, آشور, مصرء خراسان (یُر هو 
۵ مرو ههه گو 112102۲ سکستان (4۸8ء) «در هر جای از سنگ نبشته‌های 
هخامنشیان که از دهیو نام برده شده همان است که یک خشتهر پاون م۳2۷۵ حتطاهطییا 
شهر دار (=مملکت‌دار) که نویسندگان یونان ساتراپ نوشته‌اند. بر آن گماشته بوده است.» 

از دهیو در فرس هخامنشی به اهمیت دخیو یا دنگهو در اوستا به خوبی می‌توان پی 
برد. در جلد وندیداد از نمْانَ و ویس و زنتو و دهیو (= دنگهو) سخن داشتیم. در نخستین 
جلد یشت‌ها در یادداشت‌ها سهوی به نگارنده روی داده, واژه «داه» را در ردیف دیه و ده 
آوزده است پیداست که واوه داد په معتی ده او شار و برای وازه دش هوق اوستاست؛ 
پیوستگی با دهیو ندارد. برای دمانّ و زنتو و ویس و دخیو به یادداشت پارهٌ ۴۱ از فرگرد ۷ 
وندیداد نگاه کنید. 

۷ کوشیدن. بارتولومه آن را در فرهنگ خود (ستون 1613) از مصدر 902702 یاد کرده 
است. سیر در اینجا با جزء (» آمده است: در گزارش پهلوی آکوشیتار 17 صیعنی کوشا. 

۸ مانند تو یا به تو مانند = تهواوّنت 4072۷201 در هات ۴۳ بند ۳ و هات ۴۴ بند ۱ و 
بند ٩و‏ هات ۸بند ۳ نیز مده به یادداشت شمارة از بند ١از‏ هات ۴۴ نگاه کنید. 


هفدهمین بند 

. بزرگ‌تر =مزینگه «ayan‏ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱ از هات ۲۹ 

۲. گرویدن = ور ۷9۲ به یادداشت شمار: ۷ از بند ۲ از هات ۲۰ نگاه کنید. 

۳. آگاهانیدن, گفتن مرو 070 در گزارش پهلوی گیتن, در اوستا بسیار آمده در 
گات‌ها: هات ۳۲ بند ۱۲ و بند ۱۴,هات ۳۴ بند ۱۳ هات ۴۳ بندهای ۱۲-۱۱.هات ۴۵ 
بند ۲ و بند ۵ هات ۵۱بند ۸و بند ۰۱٩‏ هات ۵۲ بند ۵. در یادداشت شماره ۱ از بند ۳ از 


هات ٩‏ گفتيم که مرو با جزء پئیتی: ۵11-0 به معنی پاسخ گفتن است, چنان‌که در بند ۲ از 
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هات ۲۹ و در بند ۲ از هات ۳۲ اهده به واد؛ مروایت 70168 در یادداشت شمارة ۲ از بند ۶از 
هات ۴٩‏ نیز نگاه کنید. 

۴. به جای «مباد» در متن «ما» 202 آمده به معنی نه, برای واه فریفتن آورده شده «ما» 
در وستا از حروف نفی است. در سر جمله یا در سر فعل افادهٌ نهی می‌کند. همین واژه است 
که در فارسی مّه شده به فتح اول و به اخفای هاء. حرف نفی است به معنی نه» در فارسی 
بسا در سر فعل‌ها می‌آورند چون میندار, مگوء مرو. در آغاز بند ۱۸ همین هات به واژةٌ 
«ما» برمی‌خوریم. 

۵ برای دانا و نادان به یادداشت شماره ۵ از بند ۲ همین هات نگاه کنید. 

۶ فریفتن ‏ آئیپی دبو «1-000ونه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۶ از هات ۳۰ 

۷. آموزگار = فردخشتّر ۳۵-۲ در بند ۳ از هات ۵۱ نیز آمده از مصدر خش 
daxsh‏ (آموژانندین و نمودن) جتان که در ند ۵از هات ۴۳ در بند ۱۳ از هات ۳۳ با جزء 
ڌر : fra-daxsh‏ 


#۸ باش از مضدر اه ah‏ بودن. 


۱. مباد = «ما» ق در یادداشت شمارة ۴ از بند پیش گذشت. 

۲. گفتار سخن -مانتهر nat‏ به جای آموزش ساسنا 2904 آمده به معنی دستور و 
فرمان, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶از بند ۵از هات ۲۸ و یادداشت شمارءٌ ۶ از بند ۵از 
هات .۲٩‏ 

۳.گوش دادن گوشیدن, شنیدن, نیوشیدن, شنفتن = گوش طون در آغاز بند آینده نیز 
آمده» نگاه کنید به یادداشت قمار ۶ ۳ از بند ۸از هات ۲۹ 

۴. برای خان و مان و روستا و کشور = دمانْ 6۳022 ویس ۷15 شوئیتهر هتطاذ۵ااه 
دخیو رطع نگاه کنید به یادداشت‌های شمارة ۶-۴ از بند ۱۶ همین هات. 

۵. ویرانی = دوشیتی نانداهدال: از دوش دا بد و زشت و شیتی 11ء جا و آرامگاه و 
نشستگاه» از مصدر شی اههجای گزیدن و نشیمن ساختن. به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ از 
هات ۲۰و به یادداشت شمارة ۵ از بند ۱۶ همین هات نگاه کنید. دوشیتی در گزارش 
پهلوی به دوش روشنیه طنعکنه7 که بدبختی, خواری» زبونی گردانیده شده. 

۶ تباهی یا مرگ مرک 2 در جاهای دیگر اوستا مهرک ۶۸ یعنی مرگ» 
در گزارش بهلوی نیز مرگ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ۱ از همین هات. 
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۷ به جای ساز جنگ در من تیش snaithish‏ آمده در فارسی ساز جنگ گویند 
E‏ 
ميان دو لشکر دو فرسنگ بود همه ساز و آرایش جنگ بود 
افيا 
در داستان جمشید نیز در شاهنامه آمده: 
به فر کیی نرم کرد آهنا چو خود وزره کرد و چون جوشنا 
بدین اندرون سال پنجاه رنج ببرد وازاین ساز بنهاد گنج 
سوزنی گوید: 
ز هيبت تو عدو نقش شاهنامه بود کزونه مرد به کار اید و نه اسب و نه ساز 
در تازی سلاح خوانند و جمع آن اسلحه. زمخشری در مقدمةالادب» سلاح را در 
فارسی ساز جنگ یاد کرده است. 
در پهلوی سنه 6080 در گزارش فارسی هرمزدیشت آمده: «بسیار سنه یعنی بسیار 
سلاح» نگاه کنید به: 
Etudes Iraniennes par Darmesteter vol. Il p. 6‏ 
همچنین در یک نسخه خطی اوستا که در سال ۹ بیزدگردی نوشته شده, در پارة ٩‏ از 
سروش پشت (= یسنا ۵۷) در برابر واه اوستایی ستئيتهیش طدنطانمده و واه پهلوی آن 
سنه 608 در فارسی افزوده شده سنه. نگارنده در ادبیات فارسی به این واژه به معنی 
سلاح در جایی برنخورده است. اما واژه سنی به فتح سین که در فرهنگ‌های فارسی یاد 
شده و به معنی آهن و پولاد گرفته شده باید با واژه سنه به معنی سلاح پیوستگی داشته 
باشد. 
آب در حلق بدسگالانش عجب است ار نمی‌شود چوسنی 
(شمس فخری) 
همچنین وازهٌ ستی با تاء که در فرهنگ‌ها به معنی آهن و پولاد یاد گردیده و به شعر 
ابوشکور گواه آورده شده: 
زمین چون ستی بینی و آب‌ رود بگردد فراز و بیاید فرود 
به گمان نگارنده باید سهوی از نساخ باشد. تاء به جای نون نوشته شده است و این 
سهوی است که به اسانی روی می‌دهد. 
در اوستا به واه سنئیتهیش ۹08110150 بسیار برمی‌خوریم. چنان‌که در يسنا ۵۷ 
(<سروش‌یشت) در پاره‌های ۱۰ و ۱۶ و ۲۲ و ۲۹ و ۳۱ و در فروردین‌یشت پار ۷۱و 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۴۰۷ 0 اهنودگات‎ 


جز آن ستتهه ۵ مصیعنی زنش و آن زنش یا ضربتی است که با سلاح باشد چنان‌که در 
فرگرد چهارم وندیداد در پاره‌های ۶ و ۲۹ و ۴۰ از مصدر سنتهه اهو که به معنی با 
سلاح زخم زدن و اسلحه به کار بردن است. 

در انجام گوییم: سنی در فارسی برابر سنه 2۵0 پهلوی و سنئیتهیش «5نطانهمه 
اوستاست. هرچند که سنی در فارسی به معنی آهن و پولاد گرفته شده اما بايد به یاد 
داشت که بسا از ایزارهای جنگ به نام هر آن چیزی که با آن ساخته می‌شده, نامزد گردیده 
است چون نیزه از نی و ژوبین از چوب (چوبین)؛ نگاه کنید به: 

Le Berceau des Armeniens par Marquart p. 3 

۸ راندن از خود دور کردن = در بند ۷از هات ۸ نیز آمده و با جزء پئیتی آورده 
شده: 4-ەم در آن بند واژهُ پئیتی دوبار آورده شده» دومی در وزن شعر زیادتی است. 
افزوده شده است. پئیتی‌سا یعنی پذیره شدن, به ستیزه درآمدن و با هماورد برابر شدن و به 
ضد کسی رفتن. به یادداشت شماره ۵ از بند ۳ از همین هات به مصدر پئیتی أ 7ه-نه0 
نگاه کنید. 


نوزدهمین بند 

۱ اندیشیدن من موس نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۱۰ از هات ۲۹. 

۲. پزشک زندگی = آهوم‌بیش ۳۵00-015 در بند ۲ از هات ۴۴ نیز آمده است» صفت 
است؛ از دو واه تست اههد 1ه یعنی زندگی, جهان. روزگار هستی, در یادداشت 
شماره ۴از بند ۲ از هات ۸ گذشت. دوم بیش «ذ که به معنی دارو و درمان است» بیشز 
وط یعنی دارو و درمان کردن و چاره بخشیدن, چنان‌که در پاره‌های ۴۴-۴۰ از فرگرد 
هفتم وندیداد بئشَرَ 02600222 یعنی درمان‌بخش, همین واژه است که در فارسی پزشک و 
در تازی طبیب گویند: 

هرآنگه که دل تیره گردد ز رشک م او درد را کو با فک رفک 
(فردوسی) 
در اینجا یادآور می‌شویم که درستبد نیز در فارسی به معنی پزشک است. واژه‌های 
دیگر از بنیاد 1ا در اوستا بسیار است. به یادداشت شمارءة ۱ از پار ۳۶ از هفتمین فرگرد 
وندیداد نگاه کنید و نگاه کنید به واه ۳0715-۳2605 در یادداشت شمارء ۸ از بند ۱۶ از 
هات ۴۴. 
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۳ سخن = وجَنگه anh‏ زبان = هیزو 20 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ 
از هات ۲۸ و یادداشت شمارهٌ ٩‏ از بند ۵از هات ۰۲۸ 

۴. به جای «آن‌چنان که باید» وسو 6 آمده از قیود است یعنی به کام و به دلخواه و 
آزادانه, در گزارش پهلوی په کامک. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸از بند ۱۱ همین هات. 

۵. استوار کردن = ارژا وخذایی نةط۵×ں-۲۵2ء راست گفتن» در اینجا نمودن راستی و 
نشان دادن درستی مراد است. نگاه کنید به یادداشت شماره ۸ از بند ۳ از هات 

۶. توانستن ‏ خشی نت5 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۳از هات ۲۸. 

۷ به جای آذر و صفت افروزان, آتهر ةو سوخر 2 آمده به یادداشت شمارء ۵ 
ایند ۲از هات ۳۰ و به یادداشت شباره ۲ ازنند ۲ همین هات نگاه کنید. 

در بند ٩‏ از هات ۵۱ نیز از آزمایش آذرسرخ یا افروزان و آهن گداخته که در روز 
پسین به کار اید و از پاداش و پادافراه نیکان و بدان یاد شده است. 

۸ بخش (تقسیم) = وی‌داتی ۷10211(< ویدانا)؛ در بند ۶ از هات ۷ نیز آمده از مصدر 
دا 42 (دادن, بخشودن), با جزء وی: ۷-8 بخش کردن (تقسیم کردن) در بند ۱۲ از هات ۳۲۴ و 
در بند ۱۲ از هات ۴۳ به آن برمی‌خوریم. 

٩‏ واژه‌ای که به مزد گر دانیدیم در متن وّنگهو uطvan(‏ = وهو سطد) آمده در پهلوی وه 
و در فارسی به گوییم» بسا در گات‌ها اسم است به معنی بهی و نیکویی. در این بند. چنان‌که 
در بند ۶ از هات ۷ به معنی مزد و پاداش و بخشایش است. نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۱۳ 
از بند ۱ از هات ۲۹ 

۰ گروه رن ۶8 دسته و فرقهٌ دینی که مزدیسنا و دیویسنا باشد. مراد است. نگاه 
کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۳ از همین هات. 


۱. پیرو راستی أصَوَنْ 14۷31 خود پیغمبر زرتشت مراد اسث که آورندة اش asha‏ 
یا دین راستین است. 

۲. آمدن -ای (ن) در اینجا با جزء «آ» آمده نگاه کنید به یادداشت شماره ۷ از بند ۲ از 
همین هات. 

۳. دور مانده = دیوش 2 صفت است از مصدر دو سل یعنی دور کردن و برکنار 
کردن, از همین واژه است زدودن در فارسی, در یادداشت شمارء ۷ از بند ۵از هات ۲۹ و 
در یادداشت شمارة ۸از بند ۱۰ از هات ١‏ گفتيم که واه دو ال نیز به معنی وادار کردن و 
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بر آن داشتن و کوشیدن و با خود رنجه کز دن است همین دو ۲ به معنی گفتن است اما 
برای گفتن اهریمنی در برابر مرو ۵" که گفتن ایزدی است یعنی آنگاه که از گفتن پاکان و 
نیکان سخنی باشد فعل مرو به کار برند و هر گاه سخن از گفتن ناپاکان باشد فعل دو سل 
اووفه مبی‌شود. 

۴ آینده یر 2 (در تأنیث آیرا) در فرس هخامنشی نیز اه 8 صفت است 
یعنی آنچه پس از این خواهد بود. در پهلوی اپاریک apûrîk‏ به معنی «دیگر» در بند ۱ از 
هات ۴۵ نیز آمده. 

۵ بدبختی یا زبونی, تباهی, بیچارگی, پریشانی = خشیّو 65۳6 در بند ۵ از هات ۳۲ 
نیز آمده در گزارش پهلوی شیون 56720 بار تولومه 8270010۳026 در این بند خشی ط× 
و در بند ۵ از هات ۲۲ خشیو 5۵× نوشته, نخستین را به معنی تنگدستی و نیاز گرفته و 
دومی را به معنی تباه كردن (554 5۳۰ .(Altiranisches W örterb.‏ 

۶. تیرگی» تاریکی -تمنگة در بند ۵از هات ۴ نیز آمده, در پهلوی توم ۲050 
در فارسی تم به معنی پرده‌ای که در چشم کشیده شود. در تازی غشاوه گویند. ابن یمین 
گفته: 

نرگس نشان سروری اندر جبین تو بیند اگرچه در بصرش آفت تم است 
تمَنگۀ teman‏ و تمَنگهٌ مطحعصه (تاریک) و تمنگهونت 1۷21۲« ه۲ 16(تاریکمند = 
تیره و تار) و تمّش چیتهر 67025-010:72](تیره نژاد) در جاهای دیگر اوستا بسیار آمده 


است. 

۷ بلند یا دراز = درگ 2 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۱۱ از هات ۳۰. 

۸ دیرپایا = آیو «(2(آیو «اره) به معنی سر در پار ۱۴ تیریشت نیز آمده. 

۵۳ خورش‌بد = دوش خورتهه 25727612 در بند ۱۱ از هات ۴۹ و در بند ۶ از هات‎ ٩ 
نیز از خورش‌بد که در روز پسین گناهکاران را پیش آورند. نیز یاد شده, نگاه نید به‎ 
۳۲ از بند ۲ از هات ۳۰ و به یادداشت شمارء ۷ از بند ۸از هات‎ ٩ یادداشت شمارة‎ 

۰ ۱ بانگ دریغ: به جای دریغ أَیْتات 1 آمده و با واژء وَج ۷۵۰ که به معنی سخن 
و گویش است به بانگ دریغ گردانيديم. در بند ۶از هات ۵۳ صفت وَّیوبرت 72۷۵-06۲6 نیز 
گویای همین معنی است یعنی وای بر (< وای گو), واه «وای» در فارسی که از اصوات 
است با وژ وّیویی ۷2:۵1 که در بند ۷ از هات ۵۳ امده یکی است و در انجا مانند واه 
وتات با واژۀ وَج آمده است. به واه یی [۵۷6در یادداشت شمارة ۵ از بند ۳ از هات ۴۵ 
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۱ روزگارء زندگی = اهو ااه در یادداشت شمارء ۲ از بند پیش گذشت. 

۲ دين -دئنا 8 نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۲ از بند ۱۱ همین هات. 

۳ کشانیدن یا رهبردن, رهنمودن نی در قرس هخامنشی نی اه در پهلوی نيتن 
من این لفظ در فارسی به‌جا نمانده» اما در پازند. چنان‌که در نامه مینوخرد بسیار امده 
است» نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۳ از هات ۴۴. 


۱ خداوندی = خوایئیتهیّه هزطانه-2۷2 در گزارش پهلوی نفشمن پتیه = خویش پتیه 
طناه-۵۷۵5 جزء پسین از واه بئیتی زانهم درآمده که در پهلوی پت و در فارسی بد گویند 
چون سپهبد. موبد. دژستبد. از واه خواپئیتهیه = خویشبدی که به معنی خودسروری 
است. پادشاهی و خدیوی و خدایگانی و خداوندی اراده می‌شود. 

۲ رسا (تمام» کامل) ‏ بوری ۵7 (< بوئیری ت08 در گزارش پهلوی بوّندک 
dak‏ در نامه بهلوی بندهش وندک یاتیخشاهیه 02۷27021-0 یعنی 
پادشاهی رسا (سلطنت کامل) درست برابر واژهٌ اوستایی خواپئیتهیه ۷2-0۵10۵«و صفت 
بوری می‌باشد. واژهٌ بوری در پارةٌ ۱ از يسنا ۰ (هفت هات) با فعل گر 127 (کردن) آمده 
یعنی به جای آوردن و انجام دادن و پایان رسانیدن, و در گشتاسپ يشت پارهٌ ۴۵ به معنی 
فزون و فراوان است. 

انبازی یا پیوستگی و پیوند = سر 6۵۲ در بندهای ٩-۸‏ از هات ۴٩‏ و در بند ۲ از 
هات ۵۳نیز آمده, می توان آن را په معنی آميزش و یگانگی گرفت. سر 57 نیز مصدر است 
به معنی پیوستن و انجمن کردن. به واژه‌هایی از همین بنیاد در اوستا بسیار برمی‌خوریم. 
چنان‌که در گات‌ها: هات ۳۲ بند ۲, هات ۴۹ بند ۳ و بند ۵ هات ۵۱ بند ۳ نگاه کنید به: 
Baunack Studien II S. 4‏ 

۴. پایدار = وَزذرَر ۷۵20۷2۲ در جاهای دیگر اوستا به معنی پایداری (دوام) است 
چنان‌که در پارۂ ۴۴ از فرگرد نهم وندیداد و در بهرام‌یشت پارة ۲۹ و یسنا ۴۸ پارة ۱۱. 

وَردنگه طمعلعه» که در بند ۱۰ از هات ۴۹ آمده یعنی پایدار بادوام. به یادداشت 
شمارۂ ۸ آن بند نگاه کنید و نگاه کنید به: 9 Geldner, Drei Yasht S.‏ 

آندراس و واکر ناگل, زور را به معنی رهبری گرفته‌اند. نگاه کنید به: 

Yosno 31 von Andreas und Wackernagel in N. K. 0۰ W. G. 1911 Heft s. 32 
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۵. به جای رسایی و جاودانی و راستی و توانایی و نیک‌منشی در متن: خرداد و امرداد 
و اردیبهشت (آش) و شهر بو وبهمن امه در ایسجا معتی این امشاسبندان آراده شده استه 
به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۶ همین هات نگاه کنید. 

۶ به جای انديشه مئینیو رهه" آمده و می‌توأن به معنی روان گرفت, نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۲ از بند از هات ۳۰ 

۷ دوست = اوژوتهه ۲۷۹۲1د در گزارش پهلوی نیز دوست. در بند ۱۱ از هات ۴۵ و 
در بند ۱۴ از هات ۳۶و در بند ۶ازهات ۵۰ و در بند ۱۱ از هات ۵۱ نیز آمده است: 


بیست و دومین بند 

۱. پیدا = چیتهرا ۲4ہ (در تذکیر چیتهر 011072) صفت است یعنی هویداء آشکاں 
پدیدار, در گزارش پهلوی پیتاک همین است که در فارسی چهر گوییم به معنی روی» در 
بند ۷ از هات ۳۳و در بند ۱۶ از هات ۴ نیز آمده است. چیتهر آونگه avanh-cithraکa‏ در 
بند ۴ از هات ۳۴ آمده یعنی آشکارا یاری‌دهنده یا پیدا رامش بخشنده. برای وازة آونگه 
۲ یاری» یاوری به یادداشت شمارۂ ۱۳ از بند ٩‏ از هات ۲۹ نگاه کنید. جیتهر هعطاه 
نیز در اوستا به معنی تخمه و نژاد است چنان‌که در بند ۳ از هات ۳۲ آمده است, در گزارش 
پهلوی توخمک. در فرس هخامنشی نیز چیتهر به معنی تخمه و نژاد است. از همین واژه 
است نام منوچهر که در اوستا منوش چیتهر ۱۵205-01070 آمده یعنی از پشت و تخمه و 
نراد منوش. در پار ۱ فروردین یشت به این نام برمی‌خوریم (نگاه کنید به گفتار 
منوجهر در دومین جلد پشت‌ها, گزارش نگارنده هوجیتهر 0-0070 صفت است. در 
تا هو جیتهرا ۵ یعنی خوب نژاد یا نیک بنیاد چنان‌که در يسنا ۵۸ پار ۱ آمده و 
در گزارش پهلوی هو توخمک kەص×oاuط‏ شده, هو چیتهر در پارۂ ۱۵ ارت يشت یعنی 
خوبچهر و خوشروی یا نیک‌نژاد و خوب پیوند. هو چیته را 110-01078 نیز نام دختری است 
(کنیزک) در پار ۱ فروردین يشت درمیان گروهی از کنیزکان دیگر ستوده شده است, 

هوچیتهر در فارسی هزیر شده نام یکی از دلاوران است» همچنین هزیر به معنی نیکو و 
خوب و پسندیده است: 

یکی نامه بنوشت خوب و هزیر سوی نامور خسرو دین‌پذیر 
(دقیفی در شاهنامه) 

برای وازهٌ هو دا« که به معنی خوب و نیک و نغز و زیباست به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۳ از 

هات ۰ نگاه کنید (هژیر به ضم هاء درست است نه به فتح آن). 
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۲ نیک‌اندیش =هودا 2-بام نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ 

۳. همچنان -یتهنا 801208 از قیود و از حروف ربط است, در گزارش پهلوی گاهی به 
چیگون و گاهی به ایدون گردانیده شده است. در بند ۰ از هات ۴۳ نیز امده است. 

۴ آگاه گردیدن, شناختن» دانستن وید 710 نگاه کنید به پادداشت شمارة ۷ از بند ۴ 
از هات ۲۸. 

۵. ضمیر «أو» برمی‌گردد به «نیک‌اندیش» که از آن زرتشت اراده شده: اوست که از 
گفتار و کردار درست خویش نگهدار راستی و کشور مینوی جاودانی اهورا مزداست. 

۶ ازکشور نیگ»کشور آسمانی یا پادشاهی مینوی مزدا مراد آست. 

۷ نگاهداری کردن یا برپا داشتن و برگرفتن هب مهل درگزارش پهلوی همین بند به 
گرفتن گردانیده شده, در بند ۴ از هات ۴۳ نیز به آن برمی‌خوریم. 

۸ کارگزار تر = وازیشت ۷821808 صفت تفضیلی است از مصدر وَزُ 72 در يسنا ۳۶ 
(هفت هات) پارة ۲ معنی کارسازتر از آن برمی‌آید. وازیشت در بند ۲۳ از هات ۳۱ 
بان که در بار: ۴ از يسنا ۷۰ صفت استی هه (یناور) آورده له اس بسیاری از 
دانشمندان آن را به معنی سودمند گرفته‌اند. هرچند که این معنی بسیار مناسب می‌افتد اما 
با نگاه به ريشه واژه که و ۷۵2 باشد, بهتر دانسته به جای آن «کارگزار» اوریم. 

وَز ۷2 در اوستا همان است که در پهلوی وزیتن و در فارسی وزیدن گوییم و برای باد 
به کار ریم اما در اوستا این واژه به معنی راندن و رفتن و در آمدن و برانگیختن و کشیدن و 
گردانیدن و تاختن بسیار آمده در پار ۲۲ تیریشت برای وزش باد به کار رفته, در پارۀ ۱۱ 
انش برای گردونه به کار رفته, یعنی گردونه راندن, در پارۂ ۵۸ بهرام يشت برای سپاه 
به کار رفته: پی کردن سپاه» از یی لشکر راندن» در پارة ۷ مهریشت برای اسب امده: اسب 
برانگیختن, در پاره‌های ۲۷-۲ بهرام يشت برای باد و گاو و اسب و شتر و گراز و جوانمرد 
پانزده ساله و مرغ شاهین و میش و بز و مرد دلیر به کار رفته, به مناسبت هر یک از آنها باید 
در فارسی به وزیدن, در آمدن, روی نمودن, خرامیدن» تاختن, پریدن برگردانیم. در بند ۵ 
از هات ۵۳ به معنی به شوی رفتن, شوهر گرفتن آمده است. 

وز ۷۵2 در اوستا برای هر آن فعلی که افاد جنبش کند به کار رفته است. 

٩.یاور,‏ یار پیرو -آستی اهدر هات ۳۳بند ۲.هات ۴۶ بند ۱۱.هات ۴٩‏ بند ۱۱ نیز 
آمده از مصدر اه طھ بودن هستن در آمده است. استی ناوه مانند واژه «است» 250 که در 
یادداشت شمارء ۵ از بند ۲ از هات ۲۸ یاد کردیم به معنی «است» و استه و هسته و 
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. خواستن = یاس 25 نگاه کنید به یادداشت شماره ۱ از بند ۱ از هات ۲۸. 

۲. آزاده یا رزمی (= لشکری) و برزیگر و پیشوای دینی = خوئُتو 1۷26۵1 ورزن 
0 اثیر یمن ”4۳ران به گفتار پیشه‌وران نگاه کنید (در جلد نخست). 

۳ افوزشن = من 7202 پیمایش و اندازه و پا جزء فر: 172-0202 در فارسی فرمان 
گوییم و در فرس هخامنشی فرمان 270-7808 از مصدر «ما» 08 درآمده که به معنی اندازه 
گرفتن و پیمان کردن است و با جزء فر: فرما ۴۲۵-٥۵‏ فرمان دادن» دستور دادن چنان‌که در 
بند ۴ از همین هات امه مصدر «ما» در تصریف فعل‌های فارسی چون فرماید. پیماید. 
آزماید نماید به خوبی پیداست. 

۴. شادمانی» رامش =اوروازمن مصه مغ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷از بند ۱ 
از هات ۳۰. 

۵ گماشته فرستاده, پیک = دوت 401 همجنین دوتیّه 482 که در بند ۱۳ از همین 
هات آمده. 

به جای دوت در بند ۸از هات ۴٩‏ فرشت 72650 به کار رفته که په معنی فرستاده و 
پیک است. نگاه کنید بد یادداشت شمارء ۷ از آن بند. 

۶ دور داشتن ‏ داريو 42:76 (.10۶) از مصدر در 027 داشتن. نگاهداشتن, بازداشتن. 
نگاه کنید به یادداشت شمار؛ ۷از هات ۳۱. 

۷. بد خواستن» دشمنی کردن. ستیزیدن = دئیبیش انهل نگاه کنید به یادداشت 
شمارۂ ۶ از بند ۶ از هات ۲۸. 
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دومین بند 

۱. یگانه» پیوسته از مصدر سر هی نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ از بند ۲۱ از هات ۳۱. 

۲. خوب دوست = هوش هخی ۲-95 (صفت است) یار نیک» به گفتار پیشه‌وران 
نگاه کنید (در جلد نخست). 

۳ درخشان = خوئونت 01ه7007»باشکوه در بند ۴ از هات ۵۳ نیز آمده در 
بخش‌های دیگر اوستا خونوّنت ۷2۳۷201 

۴ پاسخ‌گفتن = پئیتی مرو ۵ص -قانەم به یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۷ از هات ۳۱ نگاه 

۵. به جای ایسا ی ری ان( آرمتی [21) همان است که در بندهای ۲ و ۷ 
از هات ۲۸ و در بند ۷از هات ۳۰و در بندهای ۴ و ٩و‏ ۱۲ از هات ۳۱ به آن برخوردیم و 
در بسیاری از بندهای دیگر نیز برخواهيم خورد و آن امشاسپند «سپندارمذ» است. اما در 
اینجا چنان‌که در چند بند دیگر: هات ۴۴ بند ۰۱۱۱۰ هات ۴۵ بند ۰۱۰ هات ۴۷ بند ۲ 
هات ۴٩‏ بند ۵و بند ۱۰ هات ۵۱بند ۰۲۱ هات ۵۲ بند ۳و جز آن معنی این واژه مراد 
است. 

ری ãrmati‏ یا ارسیت r]‏ از دو واژه اسان یافته: نخست ارم aren‏ در 
بخش‌های دیگر اوستا ارم 7 از قیود است به معنی درست يا «ان‌جنان که شاید» خود 
جداگانه درگات‌ها بسیار امده, جنان‌که در بند ۸ از هات ۴۴ و بند ۱۱ از هات ۴۵ و بند ۱۴ از 
هات ۵۱ (در این بند پسین صفت است یعنی فرمانبردار)؛ دوم نامه از مصدر من 2:7 
یعنی اندیشیدن که در یادداشت شمارۀ ۸ از بند ۰ از هات ۲٩‏ گذشت. ارمئیتی را نیز به 
معنی بردباری و سازگاری و فروتنی گرفته‌اند در برابر ترمئیتی )ا که به معنی 
بادسری و خیره‌سری و ناسازگاری و برتنی وسرکشی است و در بند ۴ از هات ۲۲ امده 
است» به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۱۱ از هات ۴۵ نگاه کنید. 

واژهُ ترمنشت بر وزن سرنوشت که در برهان قاطع به معنی بدکرداری یاد شده همین 
وازهٌ اوستایی است که در پازند ترمنش شده نگاه کنید به واه پثیری‌متی 02171۳1 در 
یادداشت شمارۂ ۶ از بند آینده همجنین به بند ۴ از هات ۴۵ نگاه گنید که در آنجا از 
آوشیتی» زین آراده ده است: 

آنچنان‌که در بند ۲ از هات ۳۲ آرمئیتی را به معنی پارسایی گرفته‌ايم. به جای وضو 
متنگه طمحدهه اط0 (یهمن) وان 2 (اردیبهشت) و خشتهر 2:02:72 (شهریور) 
منش نیک و راستی و توانایی آورده‌ايم. 
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۶. پاک (مقدس) = سپنت ۲٠م‏ این واژه در جزء چندین واه فارسی به جای ماندن 
چون اسفندیار و اسفنددانه وگوسفند و جز آن, در جای دیگر از آن سخن داشتیم» در گفتار 
امشاسپندان به سپندمینو نگاه کنید. 

۷ برگزیدن = وز ۲ه نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷از بند ۲ از هات ۳۰. 


۱. نژاد یا تخمه = چیتهر 1۲۵ا نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۳۲۱. 

۲.زشت.بد. تباه اک هه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ۳ از هات ۳۰. 

۲ هستید = ستا از مصدر آز 1ه هستن, بودن. 

.ان کس: گرشم 2 می‌باشد که در بند ۱۴-۱۲ از همین هات یاد شده است. از 
پیشوایان ديو یسناست. 

۵ بسی =مَش 745 از واه مر ۵2 که به معنی مه و بزرگ در یادداشت شمارهٌ ۶ از بند ۱۱ 
از هات ۲٩‏ گذشت. 

مش در این بند. چنان‌که مز در بند ۱۱ از همین هات از قیو د است یعنی بس, بسی» بساء 
بسیار, در پهلوی وّش ۷۵5 مش در بند ٩‏ از هات ۴۴ نیز امده. 

واژۀ مّشت به فتح میم که در فرهنگ‌ها به معنی انبوه و بسیار و پر یاد گردیده و در 
فرهنگ جهانگیری به شعر شیخ سودان گواه آورده شده شاید پیوندی با واژة اوستایی مش 
داشته باشد. 

۶ خودستایی = پتیری مَتی ا2-تنه0 از جزء پثیری که در فرس هسخامنشی پری 
اهمو در فارسی پر که در جزء چند واژه چون پروریدن و پراکندن و جز آن به‌جا مانده, و 
از واژهُ متی که در یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۲ همین هات یاد کردیم. جز همین یک‌بارء 
دیگر در گات‌ها به واژهُ پثیری‌متی برنمی خوریم» در اردیبهشت يشت در پاره‌های ۸و ۱۱ 
و ۱۵ پثیری‌متی ۵٤‏ انهم (در نسخه بدل مئیتی ذانه) با تژومتی که در یادداشت شمارءٌ ۵ از 
بند پیش گذشت یک جا آمده و نام دیوی است. در گزارش پهلوی همین بند ۳ از هات ۳۲ 
ای 202-۵210 ( بر منش) آوزدهشده است: 

۷ پس این‌چنین = آئیبی 01 در فرس هخامنشی آپی امه در گزارش پهلوی همین 
بند و در بند ۴ از هات ٩‏ و در بند ۱۷ از هات ١ک‏ شی از سن امه خر بقل ۸ از همین 
هات و در بند ۵ از هات ۸ نیز به واژة آثیپی برمی‌خوریم یعنی پس از این» آنچه پس از 
این خواهد بود یا اینده. 
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۸ دیرباز = دئیبیتا 4هل (= دئیبیتانا 2016808 در بند ۱ از هات ۴۸ و در بند ٩‏ از 
هات ۲۹ نیز آمده از فیود است: 

šyaothana کردار = شوم ”رڈ یعنی کار و کردار و رفتار با واه شيو تون‎ .٩ 
که در گات‌ها بسیار آمده و در بند ۵از همین هات نیز به آن برمی خوریم» یکی است. هر دو‎ 
از مصدر شیو 50 که به معنی شدن و رفتار کردن است درامده‌اند. به یادداشت شمارة ۸ از‎ 
بند ۳از هات ۲۹ نگاه کنید.‎ 

۰. هفتم = هیتتهه حطاداوط هبت مط هفت» هپت دش 28 هفدهم. 

۱ بوم = بومی ۰0 در فرس هخامنشی نیز بومی در سانسکریت بهومی ص طط و 
در فارسی بوم یعنی خاک» زمین» کشور. این واژه در پارة ۱ از يسنا ۳۷ (هفت هات) نیز 
امده و در پارۂ ۱ از یسنا ۵ تکرار شده است. در پارهٌ ۳ از یسنا ۴۲ و در پاره ۲۶ 
زامیادیشت نیز به آن برمی‌خوریم, به گفتةٌ بارتولومه 6عصهمامطنظ گذشته از گات‌ها و 
هفت هات که آن هم در انشاء از گات‌ها شمرده می‌شود. در جاهای دیگر اوستا واه بومی 
(= بوم) رواج نداشته. پارة ۲ از يسنا ۲ از پاره ۱ از يسنا ۳۷(هفت هات) برداشته شده و 
پارۂ ۲۶ زامیادیشت. یاداور بند ۳ از هات ۳۲ می‌باشد. 

درگات‌ها واژ بومی (= بوم) با واه هفتم به جای هتو کر شور aS haptê-kareshvar‏ 
در تیریشت پارة ٩آمده‏ به کار رفته است. کر شور ۷۲ k۲1‏ یا کرشوان مه7ط79هبا واژة 
هفت در نامه مینوی بسیار آمده چنان‌که در آبان یشت پار ۵ تیریشت پار ۳۲و پارة ۴۰ 
ھر شت باره ۶۲ زامادیشت پارة ۸۲+ بسا ۶۱ باره ۵و جر أن در اوستا از این هفت 
کشور باز نام برده شده, چنان‌که در مهریشت پار ۱۵ و پار ۰۱۳۳ رشن‌یشت پاره‌های ۱۵-۹ 
و فرگرد نوزدهم وندیداد پارۀ ۳۹ و در بسیاری از جاهای دیگر. 

در بند ۳ از هات ۳۲ وارهٌ بومی (-بوم) با صفت هفتم آمده چنین می‌نماید که هفتمین 
کشور که در اوستا خونیر تّه ۷20:۵100 نامیده شده, مراد باشد. خونیر تهه که کشور 
میانکی است سرزمین ایرانیان است» چون در جاهای دیگر از هفت کشور سخن داشتیم 
در اینجا بیش از این تباید در نامه سو شیانت به فهرست واوه‌ها کرد آوردة دگارنده نگاه 
کنید و به بیست مقالهةٌ قزوینی جلد دوم به اهتمام اقبال. چاپ تهران. صص ۲۵-۲۰. 

۲. نامبردار = دارای آوازه و نام خنیده (مشهور)» از مصدر سرو و شنیدن و 
شنوانیدن» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۵ از هات ۲۸. 
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چهارمین بند 
۱. فرمان گزاردن, دستور دادن = فرّما 872-۳2 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۲ از بند ۱ 

از همین هات. 


۲. بد تر -آچیشت عانمه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۶از بند ۴ از هات ۳۰. 

۳. دادن = دا 02 دادن بخشیدن. 

۴ دوست دیو = دیوّزوشت 28۷0-20808» زوشت اسم مفعول است از مصدر زوش 
طون که به معنی دوست داشتن است. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۸از هات ۲۸. 

۵ خواندن = وج ۷۵۰ خواندن, گفتن. نگاه کنید به یادداشت شمارهُ ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۸. 

۶ دور شدن = سیژدیه 91202 دور شدن باز ماندن وایس ماندن, بازداشتن, دور 
کردن, راندن. در پارۂ ۸۴ زامیادیشت نیز آمده, از همین بنیاد است وازهٌ سید 7227402 به 
معنی دور ماندن. واپس افتادن که در بند ٩‏ از هات ۳۴ آمده است. 

۷ خرد < خر تو اه در اینجا به معنی خواست مینوی و دانش ایزدی است. نگاه 
کنید به یادداشت شمارء ۸ از بند ۱ از هات ۲۸. 

۸ راستی < آش 2 در اینجا به مناسبت خرد که در یادداشت پیش گذشت دین 
راستین مراد است. 

.٩‏ برگشتن = نس 29 این واژه به معنی از راه پرگشتن نا بود شن سیب باقن 
دگرگون گردیدن, تباه شدن» به‌در رفتن دراوستا بسیار آمده در گات‌ها: هات ۵۱ بند ۰۱۳ 
هات ۵۳ بند ۶و در بند ۷از همان هات ۵۳ با جزء آو پرا ۵ به معنی دچار گزند شدن 
است و در بند ۱۵ از هات ۳۲ با جزء وی: ۷-025 به همین معنی است. از همین بنیاد است 
واژهٌ تسو 1250 که در اوستا به معنی لاشه و مردار است و در فرهنگ‌های فارسی نسا به 
همین معنی یاد گردیده و نسا سالار یعنی مرده کش, نسو یا لاشه چیزی است برگشته و 
در کون گ رەو اسب یافته, نسوکش 7250-12512 در پارهٌ ۱۱ از فرگرد هشتم وندیداد 
یعنی مر ده کش همچنین مر ده کش در اوستا ایریستو کش 250۵-2514 امده چنان‌که در 
پارۂ ۱۵ از فرگرد سوم وندیداد تسومَنت 0290۳204 (در تأنیث )nasuma‏ که در پارهٌ ۷۹ 
از فرگرد هفتم وندیداد امده صفت است یعنی نسامند یا به لاشه و مردار الوده. نسوسیّیه 
2-بادهه: که در پاره ۱۲ از نخستین فرگرد وندیداد آمده یعنی لاشه به خاک کردن و 
e‏ 

نسو 0251 نیز دیو لاشه و مردار است و به این معنی دروج نسو ( زںال) دیو دروغ لاشه 
در اوستا بسیار آمده نگاه کنید به: 

Foundations of the Iranian Religions by Gray p. 211 
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نس 225 نیز به معنی یافتن و به چیزی رسیدن و به‌دست آوردن و پذیرفتن است» 
جنان‌که در بند ۶ از همین هات و در بند ۱۶ از هات ۵۱. 


۱. گمراه کردن یا فریفتن = دپ 0 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۶ از هات ۳۰ 

۲ زندگی خوب = هو جیاتی 811ز-:00 نگاه کنید به یادداشت شمارءه ٩‏ از بند ۳ از هات ۲۰. 

۳. جاودانی یا بیمرگی آمر تات ۱ به یادداشت شمارءة ۴ از بند ۶ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 

۴. واژه‌ای که به اهریمن گردانيديم در متن مئینیو 708010 آمده یعنی مینو, با صفت اک 
4ه یعنی بد و زشت. در پارۂ ۱۵ از یسنا ۱٩‏ اک تنها امده از ان نیز اهریمن اراده شده, در 
اینجا اين صفت با واژهُ مئينيو مأنند انگڙو مئينيو 20۳۵-02 که در فارسی آهریمن 
گوییم در برابر سینتو مثینیو 56016-7۷۲ می‌باشد. به یادداشت شمارءه ۲ از بند ۲ از 
هات ۳۰ نگاه کنید. 

۵. ضمیر «او» برمی‌گردد به گوهم 8 پیشوای کیش دیویسنا که در بندهای 
۱۴-۲ یاد شده است. 

۶ تباهی = خشیّو ۵50216 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۲ از هات ۳۱. 

۷. آموزانیدن = فر چیٹ ۳۵.011 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ از بند ۲ از هات ۱ ۲. 


۱. بسیار» پر بیش = پئواورو 0uruهم‏ پتورو »اهم و پئورو 00۳7 و یرو 027۲ در 
اوستا بسیار آمده» در فرس هخامنشی نیز پُرو ۵1ص و در فارسی پر. 

۲ گناه -اکتنگه 8 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۳ از بند ۸از هات ۳۰. 

۳. رسیدن نس هص رسیدن» یافتن: به‌دست آوردن در بند ۱۶ از هات ۱ نیز امد 
همجنین در بخش‌های دیگر اوستا به همین معنی آمده است چنان‌که در فروردین‌ يشت 
پار ۵۸ و گشتاسب‌یشت پارۂ ۲٩‏ در یسنا ۲۳ پاره ۲ با جزء آیوی آمده: ۵۷1025 در 
یادداشت شمارءةٌ ٩‏ از بند ۴ همین هات گفتیم که نس ۵5" نیز به معنی برگشتن و دگرگون 
شدن و آسیب یافتن و تباه گردیدن است. 

۴ دارای آوازه و نام نامور نامبردار خنیده (مشهور و معروف) = سراوهیئیتی 
تازه(ه727و از مصدر سروء نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۲ از بند ۳ همین هات. 
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۵. هر چند این چنین = یزی تائیش آتها .yezî-tãiš-athã‏ 

۶ به جای «به یاد داری» هاتامرانی hãtã-marêni‏ آمده در جاهای دیگر اوستا هات 
مَرنی 0812-7127001 چنان‌که در هرمزدیشت پارۀ ۸ یعنی کسی که به ياد دارد آنچه را که در 
خور و شايسته کسی است یا به یاد دارندهٌ یاداش و مزد, از هات 2 اسم مفعول مصدر 
هَنْ 27 یعنی به چیزی ارزانی شدن و به چیزی سزاوار گردیدن, در اوستا بسیار آمده و بسا با 
واه مزد (= میژ د 120) آمده چنان‌که در هات ۴۴ بندهای ۱۹-۱۸ و هات ۴۶ بند ۸٩‏ در 
گزارش پهلوی (= زند ) به ارژانیک بوتن ارزانی بودن گردانیده شده (به واژۀ هوشن 
4عطء-uط‏ در یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ و در یادداشت شمارة ۱۴ از بند ۵از 
هات ۵۳ نگاه کنید کنید)؛ جزء دوم مرانی ندقتههه از مصدر مر 9027 درآمده که به معنی به یاد 
آوردن و پرشمردن شاه گتید به یادداشت هار۱ ازهات ۴۱ 

۷ آگاه بودن = وید 10 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۸ فرمان =سنگة 2طعممی نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷از بند ۱۱ از هات ۳۱. 

٩‏ دادن از مصدر دا 2 با جزء وی: ۷1-02 صادر کردن, در یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱٩‏ از 
هات ۲۱ گفتیم که همین واژه به معنی بخش کردن (تقسیم کردن) هم آمده است. 


۱. هیچیک = نئچی 26 هیچکس در بندهای ۶و ۱۳ از هات ۳ نیز آمده. 

۲ دست بردن یا ورزیدن = ائوجویی ن۵زمه (,10۶) نگاه کنید په یادداشت شمارء ۶ از 
بند ۸از هات ۴۶. 

۳. کامیابی یا آرزوی رسیدن به آنچه خواهش است -هادژویا ةثل ةط. 

۴ سود یا بهره و پاداش = جُویا 638[ این واژه و وازهٌ پیش همین یک بار در اوستا آمده 
أشنت 

۵. چنان. جون. چگونه = یائیش 5ةر. 

۶. شنیده شده از مصدر سرو لای نگا ه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۲۰. 

۷ در این بند چنان‌که در بند ۷ از هات ۳۰و در بند ٩‏ از هات ۵۱ از آهن (= آیّنگه 
۲ یاد شده, در هات ۵۱ بند ٩‏ با صفت خشو شت 5962 آمده که به معنی روان 
است» در این بند ۷از هات ۳۲ با صفت خویّن 272۵0 آمده یعنی گداخته, چنانکه در 
یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۳از هات ۱ یاد کردیم» در روز پسین» در آزمایش آهن گداخته 
و آذر افروزان پاک از ناپاک شناخته خواهد شد. در بند ٩‏ از هات ۵۱از آزمایش آهسن 
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روان و آذر افروزان هر دو با هم یاد شده در بند ۳و بند ٩‏ از هات ۳۱ ودر بند ۴ از هات ۴۳ 
از آزمایش آذر جداکانه سخن رفت: 

۸ نويد دادن, آگاهانیدن = سَنگه طمعه, نگاه کنید په یادداشت شماره ۱ از بند ۴ از 
هات .۲٩‏ 

٩‏ سرانجام = ایریخت هت در بند ۲ از هات ۴۴ نیز آمده به معنی انجام و فرجام و 
پایان است. در دومین فرگرد وندیداد پار ۴ ایریخت برای ستارگان و ماه و خورشید 
آورده شده, به معنی نشستن یا نهفتن و فرو رفتن در برابر َذا 8008 که برای برآمدن و سر 
زدن و برخاستن ستارگان و ماه و خورشید آورده شده است. ایریخت از مصدر ريج =)ric‏ 
رج 0 درآمده که در فارسی ریختن گوییم و از همین ریشه است واه رنختنگهة 
۲267۵ که در بند ۱۱ از همین هات و در بند ۷ از هات ۴ آمده, در گزارش پهلوی بند ۱۱ 
از همین هات نیز ریخن آمده, اما در توضیح افزوده شده خواستک یعنی خواسته, همین 
واژه است که در فارسی ریک شده در وا مرده ریگ که در فارسی مرده ری نیز آمده و در 
تازی میراث: 

از خراج ار جمع آری زر چو ریگ آخر آن از تو بماند مرده ریگ 
(جلال‌الدین در متوی) 

۰ آگاه‌تر = وئدیشت ۷۵641508 صفت تفضیلی است از ویدونگه طهه۷107 | گاه. دانا. 
در جاهای دیگر اوستا وئذيشت ۷72۵0۳:5۵ جنان‌که در رشن يشت پارهٌ ۷ و در فرگرد 
هجدهم وندیداد پارۂ ۷. به مصدر وید ۷:4 آگاه بودن, دانستن, شناختن در یادداشت شمارة ۷ 
از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه کنید. 


۱. شناخته شده یا شنیده شده و به گوش همه کس رسیده و مشهور گشته = سراوی 
71 از مصدر سرو ده شنیدن. نگاه کنید به پادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۲۰. 

۲. جم = يم 4ار در گات‌ها بیش از همین یک‌بار نیامده, اما در بخش‌های دیگر 
اوستا بسیار یاد شده و بسا با صفت خشَنتَ 2۵۱۵۵8 آمده که به معنی درخشان و درفشان 
و روشن است. خشیْت در فارسی شید شده: 

به رزم آندرون شیر پاینده‌ای به بزم اندران شید تابنده‌ای 


(فردوسی) 
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همین صفت است که با جم آورده شده جمشید و با واژهٌ خور» خورشید گوییم برابر 
هور خشت ۵62 1ء×-1۷1۲۵ که در اوستا آمده. 

۳ ویونگهان = ویونگهوش ۵ صفت است یعنی از پشت وگو تن 
۲ که نام پدر جمشید است و در نام دینی هندوان ویوسونت ۷۱۷۵5۷۵06 آمده. 
چنان‌که جم دروید يم می‌باشد. در نخستین جلد يشت‌ها از او سخن داشتیم. در این جلد 
باز از او یاد خواهیم کرد. در اینجا برای روشن کردن معنی این بند گوییم: مقصود این 
نیست که گوشت خوردن گناه است. زیرا در ايین مزدیسنا چنین فرمانی نیامده است. انجه 
مايه ناتوانی و رنجوری باشد در دین زرتشتی نکوهیده و گناه است. بی‌زن و فرزند به‌سر 
بردن و به خانه و زندگی پشت پا زدن و از تن‌پروری و تنبلی دچار بدبختی و بینوایی 
گردیدن و از نخوردن رنجور و ناتوان شدن و سست‌اندیش گردیدن نکوهیده است. در 
پاره‌های ۴۸-۴۷ از چهارمین فرگرد وندیداد آمده: «به‌درستی به تو گویم» مرد زن گرفته 
را برتری می‌دهم» ای سپیتمان زرتشت. به آن کس که زن نگرفته زندگی کند. آن خان و 
مان دارنده را (یرتری دهم] به آن کس که خان و مان ندارد. کسی را که فرزند دارد [برتری 
دهم ] به آن کس که بی‌فرزند است. توانگر را [برتری دهم] به آن درویش, و از دو مرد آنکه 
شکم به گوشت انباشته (گوشتخوار)» منش پاک بهتر دریافته تا ان کس که نه این‌چنین 
کرده (نگاه کنید به جلد وندیداد). 

از بند از هات ۳۲ برمی آید که از گو شت خورش ساختن تیر به خمقید پیوسته است 
چنان‌که در داستان ما آمده جمشید نخستین کسی است که آهن نرم کر ده ابزار جنگ چون 
خود و زره و جوشن ساخت. از اوست که از گل و خشت سرای و کاخ و گرمابه ساختن 
آموختند. اوست که سیم و زر از خارا و گوهر از دریا برآورد. اوست که از گیاه بوی‌های 
خوش بیرون آورد و رنگ‌های گوناگون هویدا ساخت. اوست که برای هر درد درمان 
جست. آوست که کشتی به آب انداخته از کشوری به کشور دیگر شتافت. در گفتار 
پیشه‌وران گفتیم که بخش کردن مردمان را به چهار گروه چون پیشوایان و لشکریان و 
کشاورزان و دست‌ورزان نیز به جمشید پیوسته‌اند. در شاهنامه و طبری و جز آن, جایی 
ندیدم که گوشت خوردن را هم جمشید به مردم آموخته باشد. مانند بند ۸ از هات ۳۲ که 
تست خوردن از آیین جمشید یاد شده, در تورات سفر پیدايش در باب نهم فقرة ۳ از 
گوشت جانوران خورش ساختن به روزگار نوح پیوسته است. خداوند به نوح گوید: «هر 
آن جنبنده که دارای زندگی است خورش شما باشد, آنچنان‌که همه روییدنی سبز را به شما 


دادم». 
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همچنین در داستان ما و در نام دینی ایرانیان اوستا یاد شده: در روزگار جمشید 
مردمان و جانوران را مرگ و آسیب نبود. پیری و بیماری و سرما و گرما نبود. پدر و پسر 
هر دو چون پانزده ساله می‌نمودند. اين‌چنین بود تا اینکه جمشید دروغگویی آغاز کرد یا 
به گفتة طبری به فریب اهریمن خود را آفریدگار پنداشت و مردم را به پرستش خویش 
خواند. فردوسی گوید: 

هنر در جهان از من امد پدید چومن نامور تخت شاهی که دید 
جهان را به خوبی من ارات ز روی زمین رنج من کاستم 
خور و خواب و آرامتان از منست همان پوشش وکامتان از منست 
گرایدون که دانید من کردم این مرا خواند باید جهان آفرین 
چو این گفته شد فر یزدان از اوی گسست و جهان شد پر از گفتگوی 

در این بند ۸ از هات ۲۲ پیغمبر ایران شاعرانه یاداور همین داستان شده فرماید: از 
همین گناهکاران است جمشید. امیدوارم که تو ای اهورامزدا چنان سازی که من از 
این‌گونه بزهگران شناخته نشوم و از این گروه مردمان جدا باشم. 

۴ خوشنود ساختن = خشنو 902 در این بند و بند ۵ از هات ۴۳ و در بند ٩‏ از هات ۴۵ 
طنط طو×iه‏ و در بند ۱ از هات ۴۹ قطمیصطیه آمده به هیئت فعلی که ]ذام:06 وغل نامیده 
می‌شود. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۰ از بند ۱ از هات ۲۸. 

6 ماش شاد اش 

۶ باره یا بهره و بخش یگ 0222 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۰ از بند ۱۰ از هات ۲۱. 

۷ گوشت =گئّو ٥ے‏ همین واژه نیز در اوستا برای سراسر چارپایان سودمند و به‌ویژه 
گاو و همچنین به معنی شیر و گوشت آمده, به نخستین جلد يسنا نگاه کنید. در گزارش 
پهلوی همین بند ۸ از هات ۳۲ بسریا 02:78(-گوشت) امده است. 

۸ خوردن = خوّر ۷27 خور نیز صفت است چنان‌که در اس خوّرتمٌ 25-276161۳0 
در پارءٌ ۲۰ از فرگرد سوم یعنی پرخوارترین» از واژة آش خوّر ۸8-7727 درست برابر واژه 
خوار در فارسی چون پرخوار و گوشتخوار و گیاهخوار و لاشخوار و جز آن. از همین بنیاد 
است خوّر تهه ۵ که در بند ۱۱ از هات ۳۴و در بند ۵ از هات ۴۸ امده یعنی 
خورش (نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۲۰ از هات ۳۱ اين واژه با خوال فارسی 
که به معنی خورش است. یکی است. خوالیگر یعنی خورشگر (آشپز). 

پر از درد خوالیگران را جگر پراز خون دو دیده, پر از کینه سر 


(فردوسی) 
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٩‏ آنان, این ضمیر برمی‌گردد به گناهکاران. 
۰ پس از این = آئیپی منت نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۳ از همین هات. 
۱ باز شناختن = وی‌جینهّه 101102 نگاه کنید به یادداشت شمارةٌ ۶ از بند ۲ از هات ۳۰ 


نهمین بند 

١‏ آموزگار بد = دوش سَستی ائه -5دال» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۳ از 
هات ۳۲۰. 

۲.گفتار یا سخن و سرود و آموزش -سرونگه ۵۷۳۸ی در بند آینده نیز آمده» به معنی 
آموزش دینی و ستایش هم می‌باشد چنان‌که در بند ۱۵ از هات ۴ از اینکه در اینجا به 
معنی گفتار ایزدی و سخن مینوی و آموزش دینی گرفته شده» از توضیحی که در برخی از 
جاها در گزارش پهلوی به ان داده شده نیز به خوبی پیداست و آن توضیح عبارت است از 
وارهٌ اپستاک (اوستا) یا اپستاک و زند که برای روشن کردن معنی پس از وازهٌ سروب 
(گفتار سخن) افزوده شده است. (نگاه کنید به یادداشت شماره ۸ از بند ۱۰ از هات ۲۸). 

واه سروا که در فرهنگ‌های فارسی بر وزن پروا یاد شده و به معنی سخن و حدیث و 
حکایت گرفته شده, ناگزیر با واه اوستایی سرونگه یکی است. شمس فخری گفته: 

علو پايةٌ قدرش از ان بلندتر است که فکر همجو منی اندر ان کند سروا 

به یادداٌ شت پار ۴۵ از فرگرد چهارم وندیداد نیز نگاه کنید. 

۳. تباه کردن = مرد 02760 در بندهای ۱۲-۱۰ از همین هات نیز امده, در معنی با 
واه مرنج 0 که در شمارۂ ۸از بند ۱ از هات ۳۲۱ سخن دام شتیم یکی است و از همان 
بنیاد است و در گزارش پهلوی مانند واژهُ مرنج به مورنجینیتن n urnjênîtn‏ گر دانیده شده 
یعنی میرانیدن» نابود کردن» کشتن . نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱۱ از هات ۴۶. 

۴ خرد = خر تو اه۲×مانند بند ۴ و بند ۱۴ از همین هات. 

۵ زندگی = جیاتو 4 نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۱ از بند ۳ از هات ۳۱. 

۶ آموزشی عنستگهخ مهه نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۱۱ از هات ۳۱ 

۷ بازداه د سهر-همھ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷از بند ۱۳ از هات ۳۱. 

۸. دارایی. توانگری = ایشتی 1501 در اوستا بسار ارات از آن بخشایش ایزدی اراده 
می‌شود. در گات‌ها: هات ۳۴ بند ۵ هات ۴۴ بند ٠۰‏ هات ۴۶ بند ۲ و بند ۱۶و بند ۱۸ 
هات ۸ بند ۸و جز آن از مصدر ایس :1( آئش 5 درآمده که به معنی توانا بودن است؛ 
(نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ او بند ۴ از هات ۲۸). 
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این واژه در گزارش بهلوی نیز ایشتی کا یا ایشت ٤‏ شده یعنی همان واژۂ اوستایی 
به کار رفته و نیز به خط اوستایی نوشته شده ولی در چند جا برای توضیح افزوده شده 
خواستک ۰۷25186 یعنی دارایی (دولت) و بسا هم به معنی خواهش گرفته شده و به جای 
آن «خواست با خواهد» آورده شده است. 

٩‏ بلند برخذ 2 در تأنیث برخذا 6۳6002 صفت است (اسم مفعول از 
مصدر برج ز2۲ط) در گزارش پهلوی آرژوک 1 (آرزو) و ارژانیک ص ةه (ارزانی) 
آمده و در توضیح افزوده شده اپاییشنیک 202118016 یعنی بایستنی از مصدر اپاییتن 
apûyîtan‏ که در فارسی بایستن گوییم. واه ارزانی و بایستن درگزارش پهلوی تا اندازه‌ای 
معنی واژه اوستابی فرش 2 را می‌رساند و از ريشة این واژه که گفتیم مصدر بّرج 
۲ا می‌باشد. یعنی روشن تر می‌شود. فعل بر در اوستا بسیار آمده و در گزارش پهلوی 
بورژیتن urta‏ شده. به این مصدر که بایستی در فارسی برزیدن باشنه نگارنده در 
جایی برنخورده, اما واه بُرز به معنی شکوه و بزرگی و فر و به معنی بلند و رسا و کشیده 
بالا در فرهنگ (ادبیات) ما بسیار به کار رفته: 

یکی اسب خواهم کجاگرزمن کشد با چنین فره و رز من 
(فردوسی) 

نگاه کنید به واژهُ هرا برژئیتی 872-00162011 یعنی البرز در جلد دوم يشت‌ها. 

برج 2۲ط به معنی بلند داشتن, ارجمند و گرامی داشتن یا ارج و پایةٌ کسی یا چیزی را 
شناختن و خوش آمد گفتن است» چنان‌که در پار ٩‏ مهریشت و پارة ۱۱ از يسنا ۶۵و جز ان, 

صفت ل 2 در گات‌ها بسیار آمده, جنان‌که در گات‌ها: هات ۲۴ بند ٩‏ 
هات ۴۴ بند ۰۷ هات ۴۸ بند ۶ هات ۵۱ بند ۱۷. 

۰ سځن = اوه 2 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳از بند ۶ از هات ۲۸. 

۱ به جای روان مئینیو رنه" (مینو) آمده» در اینجا به معنی روان یا نهاد و دل است: 

۲. گله گزاردن گرژ 62:ع نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۱ از هات ۲۹. 


دهمین بند 

۱ کسی: در متن مانا 70208 آمده اما بايد دو واژه باشد و از همدیگر جدا گردد: «ما» 
ص «نا» اما از روف ا کین اس بر ای تردن اهت سخن وبا برای رت بشید 
به جمله آورده می‌شود, در بند ٩‏ و در بند ۱۱ همین هات نیز آمده و در بسیاری از بندهای 
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دیگر گات‌ها (مشتبه نشود با حرف نفی «ما» 08که در یادداشت شمارة ۴ از بند ۷ از هات ۳۱ 
گذشت). 

«نا» از واه نر :می‌باشد که در فارسی نیز نر گوییم یعنی مرد, در جای دیگر گفتیم که 
به معنی کس. کسی, هم به کار رفته است. 

۲. چاریا از واژ کو 0 به معنی سراسر چارپایان سودمند و به‌ویژه گاو است. نگاه 
کنید به يادداشت شمارةٌ ۶ از بند ۸ همین هات. 

۳. خورشید = هور :0۷2 در سانسکریت سور 6۷2۲ در فارسی هور: 

ز شبگیر تا سایه گسترد هور همی آن براین این بر آن کرد زور 
(فردوسی) 

همین واژه نیز به هیئت خوّن ۵7 آمده چنان‌که در بند ۲ از هات ۴۴ و در بند ۲و بند ۱۰ 
از هات ۵۰ از همین هیئت است خور در فارسی. واژةٌ هوّر بسا در اوستا با صفت خشئت 
آمده: : هوّر خشیّت 51:2618*-1:۷۵:6 در فارسی خورشید گوییم . نگاه کنید به یادداشت 
یی ت شمارة ۶ از بند ۱۶ از هات ۴۲. 

۴. زشت :در متن آچيشت ت هاکنهه آمده و این صفت تفضیلی است یعنی زشت‌تر و بدتر, 
تگاه کنید به یادداشت ی ۳۰ 

۵. یاد کردن, گفتن, نامیدن, خواندن = انوج زهھ در بند ۸ از هات ۴۳ و در بند ۱۱ از 
هات ۵۰ نیز امده با جزء پثیری 1۲1هم به معنی فرمودن است» چنان‌که در بند ۱۲ از هات ۴۳. 

۶ دیده یا چشم = اش یه در بند ۸ از هات ۳۱ دیدیم که چشم در اوستا چشمن 
۲ می باشد همچنین در اوستا واه دئیتهر 72 به معنی چشم است اما این واژه 
در جایی به کار رفته که سخن از آفریدگان ایزدی است. در جایی که سخن از افریدگان 
ناپاک اهریمنی است. واره اش ash‏ می‌آید, تقو آشی 5۷۵5-2017 یعنی شش چشم, 
در پارهٌ ۸ از یسنا ٩‏ اژدهاک (ضحاک) چنین نامیده شده است. در نخستین جلد يسنا از 
واژه‌های ایزدی و اهریمنی سخن داشتیم, در اینجا چون به واژه آش برخوردیم چند واه 
دیگر را یاداور می‌شویم از انهاست اه 20 که در بند ۱۱ از هات ۲۸ دیدیم به معنی دهان 
است. برای دهان آفریدگان ناپاک اهریمنی رَفْرْ 2262 آمده, واژه‌ای که در فرهنگ‌ها نیز 
به‌جا مانده است» فرخی گوید: 

خدای خوانند آن سنگ را همی شمنان چه بیهده سخن است اينکه خاکشان به زفر 

رش 22:02 که در بند ۱از هات ۲۸ به آن برخوردیم یعنی دست. برای آفریدگان پاک 

می‌آید, دست ناپاکان اهریمنی گو ۷ع خوانده شده است و جز آن, همچنین است در 
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بسیاری از فعل‌ها: در :0۷2 که در بند ۶ از هات ۲۰ آمده مصدری است که برای رفتن 
ناپاکان به کار برده شده در برابر گم ۳ گامیدن و رفتن که از برای آفریدگان پاک می‌آید و 
جز آن. 

۷ دیدن = وین ۷18 نگاه کنید به یادداشت مایق ۳ از بند ۲ از هات ۳۰. 

۸ بخرد یا دانا = داتهه 2 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۱۰ از هات ۲۸. 

٩‏ کشتزار = واستر 7۵:02 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۶ از بند ۲ از هات ۲٩‏ و 
یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ٩‏ از هات ۲۱. 

۰ بیابان کردن, ویران کردن وب با جزء وی ۷-۷20 در گزارش پهلوی به 
ویاپانینیتن ١4ا٣‏ ةم ةر« گر دانیده شده و در توضیح افزوده شده تباه کردن. در يسنا ۱۳۲ 
پاره‌های ۲-۲ وی واپ ۷1-۷20۵ یعنی ویرانی» در گزارش پهلوی ویاپانیه ۷12271۳ شده 
ایست. 

۱ به جای تبرزین در متن ودر ۲ آمده در پاره‌های ۲۲-۰ از يسنا ٩‏ نیز به آن 
برمی خوریم. در سانسکریت ودهر vadhar‏ سلاح مخصوص ایندر 10472 می‌باشد. این 
واژه را برخی گرز دانسته و برخی به معنی مطلق سلاح گرفته‌اند. وَدَز یکی از ابزارهای 
جنگ و با واژه ود ۵۵« که در پار ۷ از فرگرد ۴ وندیداد امه پیوستگی دارد. په گمان 
نگارنده وَدَرٌ باید تبرزین باشد یا ابزاری مانندة آن, در جای دیگر از همه ابزارهای جنگ 
که در اوستا یاد شده سخن خواهیم داشت. 

۲ کشیدن, اختن, اهیختن = وئیز 5 ۷۵1202 در پارۂ ۲۱ از یسنا ٩‏ با جزء ائیوی امده: 
هرملمز۷6-[۷«زهکه با واه کمردٌ ۵ سر) به کار رفته یعنی سر برافراختن» سر بلند 


کردن. 


یازدهمین بند 

۱. بسی مر 82 به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱۱ از هات ۲۹ و به یادداشت شماره ۵ 
از بند ۳ از هات ۳۲ نگاه کنید. 

۲ اندیشیدن = جیت اذه» به یادداشت شمارهٌ ۱۱ از بند ٩‏ از هات ۳۰ و به یادداشت 
شمارۂ ۴ از بند ۳ از هات ۳۱ نگاه کنید. 

۳ کدبانو و کدخدا: آنگوهی یامه =بانو. انگهو (anh‏ =آهو (ahû‏ یس وش یکاخ 
در گزارش پهلوی به کدبانو و کد خدا گردانیده شده به گفته گلدنر 061007 در این بند زن و 
مردی از یک خاندان بزرگ مراد است. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۶ از هات ۳1 
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۴. بازداشتن یا برکنار کردن آپیئیتی jlapayêitî‏ مصدر ات م صەر-ه مه نگاه کنید به 
یادداشت شمارءهٌ ۷ از بند ۱۳ از هات ۳۱. 

۵ به جای رسیدن وید ۷۵۵0 آمده که به معنی یابندگی و رسیدگی است. نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۴ از بند ۶ از هات ۲٩‏ و به یادداشت شمارء ۱۰ از بند ۱۰ همان هات. 

۶ واژه‌ای که به بخشایش گردانيديم در متن رئختنگه raêxenanh‏ آمده, همان است که 
در یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۷ از همین هات از آن سخن داشتیم و گفتیم به معنی میراث 
است. چنان‌که از این بند ۱۱ از هات ۲۲ پیداست. از این واژه میراث ایزدی مراد است یا 

۷ روگردان ساختن يا سرپیچیدن و نافرمانی کردن از مصدر رش که در فارسی 
ریش کردن و زخم زدن و آسیب رسانیدن است و در یادداشت شمارءٌ ۶ از بند ۱ از هات ۳۰ 


از ان سخن داشتیم. در نیامده. 

باق ون را از مصدر رَه ط22(< طعع) دانسته و به معنی‌ای که یاد کردیم گرفته 
است. در بند ۱۲ از همین هات و در بند ۴از هات ۷ آمده. رارش ۶۵ که در بند ۲ از 
بیحازن 

ن. 


په بو 


هات ۸ امه صقت است تخت زو گر دان »سر 


در سروش‌یشت هاذخت پارة م۳ rarešyêintî‏ را نیز یاداور می‌شویم. 


دوازدهمین بند 

۱. گفتار یا آموزش توت -سرونگه مدمه نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ٩‏ 
از همین هات. 

۲. به جای نفرین اک ۵6 آمده یعنی بد و زشت و نکوهیده نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۵از بند ۲ از هات ۲۰. 

۳. خروش شادمانی یا اواز و فریاد شادی = اورواخش اوختی ۷۵5-01 نگاه کنید 
به یادداشت شمارء ۷ از بند ١‏ از هات ۲۰. 

۴ تباه کردن یا میرانیدن و کشتن = مرد 727640 همان است که در بندهای ۱۱-۹ از 
همین هات به آن برخوردیم. 

۵ برتری دادن وَر :78 به این واژه به معنی گرویدن و برگزیدن و دین پذیرفتن بسیار 
برخوردیم در اینجا به معنی برتری دادن نیز همان معنی را می‌رساند. نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۷ از بند ۲ از هات ۰ . 

۶ خواستار یا جویا <ایشن 1ط از مصدر ایش , نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از 
بند ۴ از هات ۲۸. 
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سیزدهمین بند 

۱ کشور = خشتهر 07ات۵ نگاه کنید به یادداشت شمارء ۴ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۲. خان‌ومان <دمان «صقسع در اینجا با واژه‌های بدتر منش آمده, و از آن دوز خ اراده 
شده, در بند ۱۵ از همین هات با واژه‌های منش نیک امده بهشت مراد است. در بند ۳ از 
هات ۳۳ «چمن راستی و منش نیک» به معنی فردوس آمده است. به یادداشت شمارة ۴ از 
بند ۱۶ از هات ۳۱و به یادداشت شمارء ٩‏ از بند ۴ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۲ فرود آمدن» زسیدن از مصدر هی 8 در بند ۲ از هات ۵۰ با جزء نی: 01-0206 
امه خت هت j‏ ات هائیتی 02111 یعنی بوتده از مخیدر اه دادهستن؛ بودن, 

۴ تباه کننده مخت 27۵17 از مصدر مرنج 06 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸ 
از بند ۱از هات ۲۱. 

۵ جهان = آنگهو امه نگاه کنید به يادداشت شمارة ۴ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۶. ناله برآوردن, گله کردن = گر 02:هع, نگاه کنید به یادداشت شمارء ۲ از بند ٩‏ از 


همین هات. 

۷ آرزو یا خواهش و کام = کامٌ 872, نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از بند ۱۰ از 
هات ۰۲۸ 

۸ پیک يا گماشته و فرستاده = دوتیّه 05/0 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۵از بند ۱ 
همین هات. 


۲۸ نگاه کنید به یادداشت شمارۂٌ ۶ از بند ۵ از هات‎ math پیغمبر = مانتهرن‎ ٩ 

۷۱۰ .نگریستن = درش 5 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۵ از هات ۲۸ و به 
یادداشت شمارءهٌ ۱۰ از بند ۱از هات ۳۰. 

۱ راستی <آش 2 از این واژه سرای راستی یعنی بهشت اراده شده در برابر 
دروجودمانْ 70[0-0070802 یعنی خان و مان دروغ یا دوزخ. 

۲ بازداشتن = 4ص در بندهای ۴ و ۸از هات ۴۶ نیز به همین معنی است. در یادداشت 
شماره ۳ از بند ۱ از هات ۲۸ گفتیم که این واژه به معنی نگاهداشتن و پاییدن است. 


چهاردهمین بند 
۱. ستم» آزار = | هوئیتویی ۵-0610081 در نسخه بدل‌ها با املاء‌های مختلف نوشته 
شده بار تولومه 327001076 مصدر ها ()2: را ريشهٌ این واژه دانسته در یادداشت 


شمارهٌ ۱۰ از بند ۱ از هات ۲۹ از این مصدر یا «هی» 1طکه به معنی بستن و بند کردن و به 
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ستوه آوردن و به تنگ آوردن و فشار دادن و ناچار ساختن است سخن داشتیم به آن نگاه 

۲. ضمیر وی برمی‌گردد به مانتهرن P۳‏ = پیغمبر که در بند پیش گذشت. 

۳. گوی ۵۷ء در فارسی کی گوییم (کیانیان): عنوانی است چون فرمانده و سردار و 
خدیو, در اینجا از گوی‌ها سران و بزرگان اریایی‌های دیویسنا اراده شده, جداگانه از کوی 
و گرهم 4 طءrچ‏ که از پیشوایان دیویسنان هستند سخن رفت. 

1 دیرباز = فر ایدیوا 2 از قیو د است پرابر pradivi, pradivah‏ در سانسکریت: 

Altiranisches W örterbuch von Bartholomae sp. 3 

۵. به جای خرذ خر تو :272و به جای ورج وَرچَنگۀ varecanh‏ آمده که در فارسی 
ورج گوییم به معنی پایه و رتبه, معرّی گوید: 

ای به ورج و کامرانی ثانی اسفندیار وی به عدل و نامداری نایب نوشیروان 

(فرهنگ جهانگیری) 
روخن هنت ۱2260220۷2۲ که در پارةٌ ۴۹ تیر يشت و در یار ۷۲ زامیاد يشت و جز 
ان امده یعنی ورجمند یا نیرومند و بلندپایه و بزرگوار. 

۶ فرو نهادن پایین گذاردن, زیر گذاشتن از مصدر دا با جزء نی: 1-02 در بند ۸ از 
هات ۴۵ و در بند ۳از هات ۴٩‏ نیز امده. 

۷ پر آن شدن = ویس ۷15 (< وَئُش ۷265) درآمدن, اماده بودن. پذیرفتن, در اوستا 
ار امد هبه بار ١‏ از سومین کردۀ ویسپرد نگاه کنید. 

۸. یاری کردن = او 27۵ از مصدر او ۷ه نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۳ از بند ٩‏ از 
هات ۲۹. 

٩‏ کشتن = جنیدیایی 1ةرل‌نهز (.111) از مصدر جَنْ «هز, در فرس هخامنشی نيز جن 
هڼ در پهلوی زتن و در فارسی ردن. جن به معنی زدن و کشتن و برانداختن در اوستا 
بسیار امده و واژه‌هایی که از ان درامده نیز بسیار است. 

۰. واژه‌ای که به «مرگ‌زدای» درآوردیم در متن ورو 02 آمده» صفت 
است و از دو جزء ساخته شده: نخست دور 072 در فرس هخامنشی نیز دور 4072 همان 
است که در فارسی دور گوییم. جداگانه در بند ۱ازهات ۵ و در بسیاری از جاهای دیگر 
اوستا نیز آمده است؛ دوم وش قە که به می تباهی و لیستی و مرک اسنت» آنوشنگه 
طصهطیمه که در بند ۱ از هات ۴٩‏ امده به همین معنی است. اوشنگهونت aoshanhvant‏ 


(در تانیث ائوشتگهوتيتى 1 یعنی مردنی» درگذشتنی» نیست شدنی» 
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آسیب‌یافتنی چنان‌که در پار ۵۰ از فرگرد چهارم وندیداد آمده. وازۂ آئوش با «» که از 
ادوات نفی است: 20-2052 یعنی تباه نشدنی. مرگ‌ناپذیر چنان‌که در مهریشت پار ۰۱۲ 
در پهلوی اوش 2۵5 یعنی مرگ و نیستی, صفت دورَتوش در جاهای دیگر اوستا چندین 
بار برای هوم آورده شده, چنان‌که در پاره ۲ از یسنا ٩‏ در گزارش پهلوی همان پاره این 
صفت چنین تعریف شده: یعنی «کو اوش از روان مردمان دور دارد». این تعریف درست 
است. در فارسی نیز می‌توان آن را به دور دارندهٌ هوش گردانید. هوش با واو مجهول به 
معنی مرگ و نیستی است. فردوسی گوید: 
نگه کن که هوش تو بر دست کیست ز مردم نژاد ار ز دیو و پری است 
فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین گوید: 
چرا با من به تلخی همچو هوشی که با هر کس به شیرینی چو نوشی _ 

همچنین این واژه با حرف نفی «»: نوش 20-2 در فارسی به‌جا مانده و آن لغت 

انوشه است: 
بدو گفت پیران که ای شهریار انوشه بزی تا بود روزگار 
(فردوسی) 

انوشیروان = انوشه‌روان یعنی روان آسیب‌ناپذیر یا جاودانی. نوش در فارسی که به 
معنی آشام بیمرگی یا آب زندگی است, (نوشدارو, درمان بیمرگی) با واه آن‌ئوش =انوشه 
یکی است. در اینجا باید یادآور شویم که واژه هوش با واو معروف به معنی بخردی و 
فرژانگی و زبرکی وکر ی به وازه اوستایی اوش فغ پیوسته است, اوش در آوستا که 
هميشه په هیئت تثنیه آمده: اوشی نطود به معنی دو گوش است چنان‌که در هرمزدیشت پاره ۲۷ 
و بهرام يشت در پاره ۵۶و جز آن, همین واژه نیز در اوستا به معنی هوش است. چنان‌که در 
يسنا ۶۲ پاره ۴ و ویسیرد کرده ۱۵ پارهٌ ۱و جز ان. 

گفتیم در پار ۲ از يسنا طفت دور توش 08 صفت هوم است. همچنین است 
کر پا رای ۷وا و کو ۹ا واو از فان یستا و در بار از بسا ودر 
پارسای ۱۰۵۲ از يسنا 1٩‏ 

چنان‌که می‌دانيم این سه هات از یسنای ۱۱-۹ دربارة‌گیاه و فشردة هوم است» هوم نیز 
در یسنای نهم فرشته آسا با پیغمبر ایران در گفتگو است. در سراسر اوستا (به جز گات‌ها) 
از مراسم هوم سخن رفته اما در گات‌ها که از سرودهای خود پیغمبر است از هت 9۵0۵ 
(نزد برهمنان سوم 50708) یاد نشده و نه در هفت هات یعنی يسنا ۴۱-۳۵ که پس ازگات‌ها 


کهن ترین بخش نامه مینوی است. جون صفت دور دارندهۀ مرگ یا مرگ‌زدای هميشه در 
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سه هات از يسنا ۱۱-۹ برای هوم آورده شده می‌توان گفت که پیغمبر ایران در بند ۴ از‎ 


هات ۳۲ از این صفت هوم را اراده کرده و نکوهیده است از اینکه آریایی‌های دیویسنا در 


مراسم سوم ( 50702 = هومّ) به فرمان پیشوایانشان بیهوده خون چارپایان ریزند به این امید 
که پروردگاری به یاری آنان خواهد امد به بند ۰ از هات ۸ نیز نگاه کنید. 
۱. برانگیختن =ستوچ 6 به یادداشت شماره ۵از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید 


پانزدهمین بند 


۱ از این‌رو =آنائیش آ 815-2ه از قیود است. به یادداشت شمارة ۱۵ از بند ۶ از هات ۵۳ 
نگاه کنید. 


۲. آسیب یافتن <وی‌س 225 ا نگا ه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۴ همین هات. 
۳ روا داشتن: از مصدر دا 8 یعنی دادن با جزء آئیبی ننه یا ائیوی زه به معنی 
پیوستن و با واه نفی «نه» نوئیت ۲ا۸6 معنی روا نداشتن, نگذاشتن, از آن برمی آید. 

۴ زندگی = جیاتو 8 در بندهای ٩و‏ ۱ و ۱۲ از همین هات نیز به آن برخوردیم, 
به یادداشت شماره ۱۱ از بند ۳ از هات ۳۱ نگاه کنید 

۵. آزادانه یا به کام و دلخواه = وشو در بند ۱ از هات ۴۳ و در بند ٩‏ از هات ۵۰ با فعل 
خش آوزده شده: 

۶ فرمان راندن ‏ خشی نط در بند آینده نیز آمده به معنی فرمان راندن و دست یافتن 
و شهریاری کردن و پادشاهی کردن و توانستن و بارستن تن است. از همین مصدر است 
شایستن در فارسی. در پهلوی نیز شایستن 5215020 و شاییتن 521120 مانند وارهٌ خشنا 
۵ که در فارسی شناختن و خشپ 9027 که در فارسی شب و خشتهر 72طاطه<که در 
فارسی شهر شده. افتادن خاء اوستایی در سر واژه‌های فارسی سار اشت: نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۴ از بند ۳ از هات ۲۸. 

۷ از این «دو» بنا به سنت» ای که در گزارش پهلوی و در گزارش سانسکریت 
توص ون و ۱[ (دستور پارسیان در قرن دوازدهم میلادی) وت د امشاسپندان 
خرداد و امرداد اراده شده دربارهٌ این دو امشاسیند به یادداشت شمارة ۴ از بند ۶ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 

.از خان و مان نیک. گرزمان یا پهشت اراده شده» جنان‌که از خان و مان بدتر منش که 
در بند ۱۳ همین هات گذشت دوزخ مراد است. 

.۲۱ بردن = بر 02 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۲ از بند ۲ از هات‎ ٩ 
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شانزدهمین بند 

۱ :اودر ارش پهلوی آمو ختیشن 2706450 بنابرای ین باید از مصدر سَچ ٥هو‏ که 
به معنی آموختن و دریافتن است درآمده باشد, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۱ 
از هات ۲۰. 

۲ به جای مرد پارسا در متن دهم طه4 آمده این واژه در اوستا صفت است به معنی 
آزموده یا از دین آگاه و از آیین برخوردار, همچنین اسم است یعنی مرد نیک, مرد پارساء 
پرهیزگار و خداشناس. در گزارش پهلوی همین بند از هات ۳۲ نیز دهم آورده شده و در 
توضیح آمده وه مرت (به مرد)» نگاه کنید به خرده اوستا و به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۷ 
از هات ۴۶. 

۳ از روی هوش = ۸900776 در گزارش پهلوی فراخوهوشیه 2۵10 :8 آمده 
یعنی فراخ‌هوشی و در توضیح افزوده شده داناک هوشیه. در بند ۷از هات ند امن 
اوشورو تتتتطهده ناگزیر از دو وازهٌ آمیزش یافته: نخست اوش یں = هوش که در 
یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱۴ همین هات گذشت. جزء دوم آن 

ازار یا رنج و تباهی و اسیب = اتهی 2101 (ائیتهی َطذ)؛ در فرس هخأمنشی نیز 
اتهی 21۳1 از مصدر انهه 1ة سیب رسانیدن. تباه ساختن. ازردن» جنان‌که در پارة ۱۲ 
زامیادیشت امه و در پار ۸از همان يشت با جزء فرا ۲۵٤و‏ پئیتی و آت 2 آمده به معنی 
یکره تاه گر دن و تابو د گردن. از همین شاه است یتهیوانت 21۷2 که در فرگرد دوم 
هاوعت اسک بار ۱۷ امن بح بر از سیب ورت تا دردد . به واژهٌ اتهری به معنی درد 
و رنج و گزند در یادداشت 3 شت شمارء ۴ از بند ۸از هات ۴۶ نگا ه کنید. 

۵. بیم = دوئتها ۵ به همین واژه با واژه آتهی 207 در بند ٩‏ از هات ۴۸ نیز 
برمی‌خوریم. در گزارش پهلوی ویمانیکیه ۱1801100 یعنی بیم. 

۶ آزردن» زیان آوردن ستم کردن ننک 6 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ 
از بند ۸از هات ۳۰. 

۷. دوست» یار = ایشيه 82ا (در تأنیث ایشیا فوا صفت است یغتۍ ارژو شذه آنچه 
دل خواسته از مضدر اش که به معتی آرؤو داشقن و خواستار بودن اسک در بند ۸ از 
هات ۴۸و در بند ۱۷ از هات ۵۱ نیز به ایشیه برمی‌خوریم این صفت به‌ویژه برای يريمن 
محجدانه آورده شده, نگاه کنید به پارة ۱از هات ۵۴. دربارهٌ حرف «به» به دوستانم که در 
متن ااانو 6808 امده و از حروف اضافه است در یادداشت شمارء ۲ از بند ۲ از هات ۴۷ 
سخن خواهیم داشت. 

۸. بازداشتن =آهی نط-ھ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱ از هات ۲۹. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


(اهنودگات: یسناء هات ۳۳) 


آیین: دات 2 در فرس هخامنشی نیز دات 212 در پهلوی دات و در فارسی داد 
گوییم. این واژه به معنی آیین و قانون است» در فارسی عدل به این اعتبار است که قانون را 
از روی عدالت و انصاف وضع کنند. دادگر یا عادل کسی است که از قانون پرنگردد 
واژه‌های دیگر که با همین واژه امیزش یافته در فارسی بسیار است چون دادار, دادخواه. 
دادگاه, دادگستر دادبخش, بیداد. بیدادگر و جز آن. داتستان در پهلوی یعنی داوری, حکم. 
دات 0212 از مصدر دا قل که به معنی دادن و بخشودن و ارزانی داشتن و نهادن است. 
درآمده است» در اوستا بسیار به آن برمی‌خوریم چنان‌که در گات‌ها: هات ۴۶ بند ۱۵؛ 
هات ۴٩‏ بند ۷؛ هات ۵۱بند ۱۴. 

۲. نخستین ‏ یلُواورویه عم نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱۰ از هات ۲۹. 

3 زندگی - آنگهو 0 جهان. هستی» بود. زندگی. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از 
بند ۲ از هات ۲۸. 

۴. داور = رتو ۲٥۵‏ در فرهنگ (ادبیات) ما نیز به‌جا مانده رد گوییم» نگاه نید به 
یادداشت شمارءه ۵ از بند ۲ از هات ۲۹. 

۵. درست تر = رّزیشت ۵1514 صفت تفضیلی است از واژهٌ ارزو ا۲۲2 نگاه کنید به 
یادداشت شمارءه ۸ از بند ۳ از هات ۲۰. 

۶ کردار = شیو هن yatha2؟‏ کنش نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۱ از هات ۲۸. 

۷. رفتار کردن» ورزیدن سور 21۵2 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ از بند ۴ از هات ۲۹. 
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۴ ا اوستا 


۸ نادرست یاکز = ميتههيّه موطه‌طانصی نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۲ از 
هات ۳۱. 

٩‏ درست آرزو 0 هیئت دیگری است از واه ارزو 0 که در یادداشت 
شمارة ۵ گذشت و در بند ۵ همین هات نیز آمده: 

۹۰ به هم آميخته از مصدر هام میّس 1-7025 

نگاه کنید به خود بند ۱ از هات ۳۳. 


دومین بند 

۱. دروغ‌پرست =درگوّنت re4‏ در برا ب اوت ۷21 یعنی راستی پرست يا 
پیرو دين راستین. به این دو واژه در گات‌ها بسیار برمی‌خوریم از آنها دیویسنان و 
مزدیسنان راد می‌شود. بسا هم درگونت برای پیشوای گمراه‌کننده و آشوّنت برای پیامبر 
راستین تین آمده است. در این بند چنان‌که در بند ۱۸ از هات ۳۱و در بند ۱۴ از هات ۳۲ 
درگونت اشاره به یک پیشوا یا پیامبر دروغین است که مردم را به راه کژ رهبری کند. به 
یادداشت شمارءة ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ نیز نگاه کنید 

۲ بد = اک ۵68 نگاه کنید به یادداشت ey‏ ۳۰ 

۳. کردن یا ورزیدن = وَرر 2 در یادداشت شمارءٌ ۷ از نخستین بند همین هات 


۴. پیر = آستی ناوه نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩از‏ بند ۲۲ از هات ۲۱. 

e .۵‏ = چیته 2 100» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۲ از هات ۳۱ در 
اینجا از «نیکی آموزانیدن» یعنی از راه کز کیش دروغین دیویسنا به راه راست دين 
دیسا در آوزدق, 

۶ کام = وار ۷87۵ در بند ۸ از غات ۳۶ و دریند ۶ از هات ۵۱ نیز آمذه از مصدر و 
۲ گرویدن, برگزیدن درآمده, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از بند ۵ از هات ۲۸ 

۷ رفاک رین 2 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۲ از بند ۸ از هات ۲۸. 

۸ به جای آوردن راد 20 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵از بند ٩‏ از هات ۲۹ در 
بند ۶ از هات ۵۱ واژه‌های راد و وا ۷۵۲۵ نیز یک‌جا آمده‌اند. 
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سومین بند 

۱. از آزاده یا سپاهی و رزمی و کشاورزیا برزیگر و از پیشوایان دینی که در متن خوئتو 
۲ و ورزن ۷6۲87618 و او airyaman‏ ]مد جداگانه در گفتار پیشه‌وران در 

۲. کوشش = هو خشنگه 0707:5100 در فارسی تخشا شده, در بند ۲ از هات ۲۹ نیز 
به آن برخوردیم و در بند ۲ از هات ۶ هم بر خواهيم خورد. نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ٩‏ از بند ۲ از هات ۰.۲٩‏ 

۳ نگاهداری کردن, پرستاری کردن ‏ وی‌دا 72-48 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸ از 
بند ۲ از هات ۲۹. 

۴ چمن <واستر ۷۵912 نگاه کنیل به یادداشت شماره ۶ از بند ۲ از هات ۲۹. 


چهارمین بند 

۱. یز 82 به معنی پرستیدن و ستاییدن در اوستا بسیار آمده, در یادداشت شمارة ۶ از 
بند ۱ از هات ۲۰ به آن برخوردیم و در بسیاری از بندهای دیگر نیز. در اینجا یز هوبا 
جزء آپا = یعنی با ستایش چاره کردن و با پرستش درمان کردن یا زدودن و دور کردن و 
برکنار کردن اسي و رنج با نماز و درود. 

۲. نافرمانی یا ناشنوایی -آسروشتی 2-9۳80 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ از بند ۵ 
از هات ۲۸. 

۳ خیره‌سری یا بر تنی و سرکشی = تر میتی 6ه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ 
از بند ۲ از هات ۲۲. 

۴ همسایه = نزدیشت ال12 (در تأنیت نزدیشتا 0۵201502) در پهلوی نزدیست 
4 صفت تفضیلی است از واژه نزدینگه 22202 که در فارسی نزدیک گویيم. 
نزدیو 022076 که در پاره ۱ از ارت يشت آمده از قیود است. در فارسی نزد گوییم. 

در اینجا از واه نزدیشت سرزمین نزدیک و همسایه يا مرز و بوم دیویسنان که از 
دشمنان مزدیسنانند اراده شده است. به بند ۳ از هات ۰ نیز نگاه کنید. از واژهُ دروغ 
( زدا07) پیروان کیش دروغین دیویسنا اراده شده. 

۵ نکوهندگان ینت 1 سم فاعل است از مصدر ند 4 که به معنی نکوهیدن و 
پست شمردن است. فعلی از این مصدر در اوستایی که امروزه در دست است به‌جا نمانده. 
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۶ به جای نگهدار در متن مَنتو تتاصعهه آمده از مصدر مَْ ۵۳ که به معنی پنداشتن و 
اندیشیدن است. منتو در گزارش پهلوی (- زند) از همین بند به پتمان یعنی پیمان گردانیده 
شده و در توضیح افزوده شده: 

کوپهریج گوسپندان نه نت =که پرهیز چارپایان نکند یعنی که از گله و رمه پاس نگاه 
ندارد. چنان‌که از این توضیح پیداست از مَنتو دهقان و دارندهُ خاک و آبادانی يا مباشر ده 
ا اده دہ :اما نظر یه ریش واه مو کسی است که ند دهد (مصاور) پارا ین کسی انیت 
که ادارة خاک و سرزمینی سپرده بدوست. در بند ۷ از هات ۶ نیز به این واژه برمی‌خوریم 
و معنی پندگوی از آن برمیاید. 


۱. سروش = سرئوش 6۳۵0۵18 در این بند نیز معنی واژه که فرمانبری باشد مسناسب 
می‌افتد. تگاه کنید به یادداشت شمارءة ۴ از بند ۵از هات ۲۸. 

۲. از همه بزرگ‌ترین = ویسپ مَزیشت ۷9۳6۰۳082548 صفت است. 

۳.یاری -آونگهان مه از مصدر أو ۷ھ نگاه کنید به يادداشت شمارة ۱۳ از بند ٩‏ از 
هات .۲٩‏ 

۴ خواندن, به یاری خواستن = زبا 8 نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۱ از بند ۴ از 
هات ۳۱. 

۵. زندگی جاودانی. زندگی بلند و دیرپایا =درگوجیاتی .daregû-jyêti‏ 

نگاه کنید به یادداشت شهار ۷ از بند ۱۱ از هات ۳۰. 

۶ یافتن دب مه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۴ از بند ۱۰ از هات ۲۸. 

۷ از کشور (< خشتهر )xshathra‏ منش نیک (= وهومتَنْگه )vohu.mananh‏ پهشت 
اراده شده, به بند ۳ از همین هات و به بند ۱۳ از هات ۲ نگاه کنید که از «چمن راستی و 
منش نیک» و از «خان و مان منش نیک» نیز بهشت اراده شده. 

۸ راه = بتهه طاهم نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۵ از بند ٩‏ از هات ۲۱. 

٩‏ درست ارزو 2ا نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱ همین هات. 

۰ رام داشتن یا جای گزیدن و نشستگاه ساختن = شی اه نگاه کنید به یادداشت 
شمارء ۶ از بند ۱۰ از هات ۹ جایگاه ایزدی یا گرزمان همان جایی است که در انجا 


منشر نیک و راستی فرمانرواست» یعنی ب بهشت. 
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ششمین بند 

۱ب چاق بیضو | درن رر ۲ آمده» وخشور زرتشت خود را پنج بار در 
گات‌ها مانتهرن 200720 نامیده یعنی پیغمبر» چنان‌که در بند ۷ از هات ۲۸و در بند ۱۳ از 
هات ۳۲و در بندهای ۵ و ۶ از هات ۵۰و در بند ۸ از هات ۵۱(نگاه کنید به یادداشت 
شماره ۶ از بند ۵ از هات ۸ در گات‌ها همین یک‌بار پیغمبر خود ا ۲ یعنی 
پیشوا خوانده. اما در جاهای دیگر نامه مینوی این واژه بسیار آمده در پهلوی زوت :70و 
در پازند نیز زوت» در سانسکریت هوتر ۲ در آیین مزدیسنا هفت موبد یزشنه (مراسم 
دینی) به جای می‌آوردند. زوت در پایه بر تر از شش موبد دیگر و در سر آنان جای داشت 
آمروزه دو موبد به جای هفت موبد پارینه یزشنه می‌گزارند. نخست زوت و دوم راسپی 

و ئنهویشگرد ق۲26۳ به خرده اوستاء گزارش نگارنده نگاه شود. رو zaotar‏ 
از واژة ر 0th‏ ( رَو تهرا 8 درآمده است. به این واژه در خود گات‌ها 
برنمی‌خوریم اما در جاهای دیگر اوستا بسیار آمده و آن دهش و بخشش روان است 
چیزی است اشامیدنی در برابر میرد (۳2208) دهش خشک که چیزی است خوردنی 
چون نان و گوشت و میوه و جز آن. در گات‌ها: هات ۳۴بند ۳ به واه میزد بر خواهیم 
خورد. به یادداشت شمارة ۷ از بند ۸ همین هات نگاه کنید. 

۲. در متن وازهٌ «راه» نیامده اما در بند پیش راه درست (راستی < آش 2 آمده در 
اینجا نیز همان راه درست مراد است که پیغمبر گوید از آش = راستی بیاموختم. 

۳ بهتر منش: در متن منیو ارده" آمده با صفت تفضیلی وهیشت هاکنداه" که به جای 
وُهومَتَنگۀ vh u-mananh‏ به کار رفته چنان‌که در بند ۲ از هات ۳۴ و در بند ۵ از هات ۴۵ 
و در بند ۸از هات ۴۸ واژۀ منيو با هو ۷ به جای وهومتنگه (=منش نیک) آورده شده 
است» برای منیو به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۴ موی ا تن =کا 18 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ۱۰ از هات ۲۸. 

۵ برزیگری ‏ واستریه اة نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ٩‏ از هات ۳۱. 

۶ منش = مگ طمعجعه. 

۷. به کار انداختن کردن, ورزیدن = ورژیئیدیایی )1n۴.(‏ ۷۵۳۵2۷610۵1 از مصدر ور 
2 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۴ از هات ۲۹. 

۸ به جای امید مَنتا 141٤4‏ آمده از مصدر من 20 که به معنی اندیشیدن و پنداشتن 
است. در گزارش پهلوی (= زند) مَنتا مانند واژهُ منتو مه که در یادداشت شماره ۶ از 
بند ۴ همین هات گذشت به پتمان گردانیده شده, نگارنده برای نمودن مقصود به جای آن 


«امید» آورده است. 
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۴۹ آرزو داشتن = ایز 2ذ به معنی آرزو داشتن و کوشش داشتن است. در بند ۳ از هات‎ ٩ 
نیز آمده. از همین ُنیاد است واژه ایژا 124 که به معنی کوشش و دلگرمی و غیرت است. در‎ 
و در بند ۸ از هات ۵۰و در بند ۱از هات ۱( به آن برمی‌خوریم و در‎ ۴٩ بند ۱۰ از هات‎ 
به معنی خوشبختی و کامیابی است یا پایان کوشش و سرانجام جستجو‎ ۴٩ بند ۵ از هات‎ 
که کامیابی و بختیاری است. آژو 22 نیز به همین معنی در بند ۷ از هات ۳ به کار رفته‎ 
است. واژه‌های دیگر از این بنیاد در اوستا بسیار است. واژه‌ای که در فارسی از همین بنیاد‎ 
به‌جا مانده, واه «آز» است که در تازی طمع گویند:‎ 

یکی چاه تاریک و ژرف است از بنش ناپدید و سرش پهن باز 
(اسدی) 

در اوستا آزی 42 آمده و نیز نام دیو آز است. به جلد دوم يشت‌ها گزارش نگارنده. 
نگاه کنید و برای واه ایژا 122 نگاه کنید به یادداشت شمارۀ ۲ از بند ۷ از هات ۲۹. 

۰. در متن «این دو» آمده بايد دو امشاسپند اش 4 (= اردیبهشت) و ژهومَننکه 
u-nan a1‏ ط۷0 (= بهمن) مراد باشند چه در بند آینده از همین دو با مزدا نام برده شده و 
دیدارشان درخواست گردیده. 

۱ دیدن = درش 5 دیدن» نگریستن, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۰ از بند ۱ از 
هات ۲۰. 

۲ پند پرسیدن از مصدر پّرس 02705 با جزء هام به معنی آندرز پرسیدن و 
گفت‌وشنود کردن و مشورت کردن است (نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۲ از هات ۲٩‏ و 
به یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۳ از هات ۳۱) در پهلوی همپرسیتن گویند و همپرسکیه به 
معنی پرسش و پاسخ و گفت و شنود و مشاوره است. به بند ۲ از هات ۴۷ و به بند ۲ از هات ۵۳ 


۱. آمدن ای 4 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۲ از هات ۳۱. 

۲. خود = خوئیتهیّه ۲۷۵1/12 

۳. بدیدار = درشت ۲ به دیده آمدتی: نمودار. از مصدر درش 02765 دیدن 
نگریستن به یادداشت هار۸ ۱۱ از یی شش تاه گنید. 

۴ گذشته = بر 6 در جاهای دیگر اوستا بو ۲276 یعنی بیرون. 
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۵. مُغان: به جای ان مَگون 9282۷20 آمده به یادداشت شمارء ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۹ 
نگاه کنید. 

۶ گوش دادن» شنیدن = سرو دی نگاه کنید به یاده‌اشت شمارء ۴ از بند ۵ از هات ۲۸. 

۷ اندر (میان) =انتر اه در فرس هخامنشی انتر 0027و در فارسی اندر. 

۸ آشکار = آویش ۸7:5 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۱۳ از هات ۳۱ 

.۲۱ پیدا = چیثهر «تطانه نگاه کنید به یادداشت ت شمارءٌ ۱ از بند ۲۲ از هات‎ .٩ 

۱ رادی =راتی نةه دراوستاء چنان‌که در فارسی به معنی دهش و بخشش است. در 
اینجا به معنی ادای و ظیفه است. 

١‏ نمازگزار = نمَخوَنت 267۳0877206 (در ت أنیث نمخوئیتی 06۳025۷۵111 ارا 
یعنی نماز (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱ از هات ۲۸) و ونت 
۲ مند) یعنی نمازگزار ب یا پرستنده و ستاینده» در گزارش پهلوی به نیایشتمند گردانیده 
شده است. 


۱ واژه‌ای که به جای دادخواهی آوردیم در متن آرتهه reta‏ آمده در بند ۱۳ از هات ۴۳ 
و در بند ۵ از هات ۴۴ نیز آمده, در جاهای دیگر اوستا هم به آن برمی‌خوریم چنان‌که در 
فرگرد هفتم وندیداد پار ۷۱و جز آن, در گزارش پهلوی داتستان, این واژه در پهلوی برای 
هر آنجه به داد (= قانون) پیوسته است. به‌کار رفته است چون دادگری و دادخواهی و 
داوری (مُحاکمه. خکم. قضا) بسا هم به معنی مطلق کار و امر است. همچنین از واژه ار تهه 
۵ در اوستا معنی پیمان و فریضه و وظیفه و تکلیف برمی‌آید. واژه‌های دیگر از این 


پنیاد در اوستا بسیار است. جون E‏ 8 (داوری). در پارهٌ ۵ سروش‌یشت 


هادخت آرتهمنث امحصعطاعته (دادخواه) در پارهٌ ۷ رشن يشت فا ار 

۲. به جای آوردن از مصدر شیو 5 شدن, رفتن, به معنی کردن نیز به کار رفته. نگاه 
کنید به یادداشت شمارءة ۸ از بند ۲ از هات ۲۹. 

۳. فراشناختن از مصدر وید ۷:0با جزء فْرَ ۴۲۵ یعنی شناختن, آگاه شدن, دریافتن, نگاه 
کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۴ از هات ۲۸ ویز دیا یی ۷۵12081 (.10۶) که در بند ۱۳ از 
هات ۴۳ آمدہ از همین بنیاد است. 

۴. درود یسن 29یا پرستش, نیایش. ستایش, نماز در بند ۱ از هات ۳۴و در بند ۱۰ 
از هات ۴۵و در بند ٩‏ از هات ۵۰ نیز آمده, نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱ از هات ۳۰ 
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۵. مانند شما = خشماونت ۳87201 نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۱ از بند ۱۱ از 
هات .۲٩‏ 
۶. ستایش = وميه 1404ء صفت است از شتَُومی 1٩٥4ء‏ ستایش که از مصدر 
ستو اا5(ستودن. ستاییدن) درآمده است, نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۵ از بند ۱ از هات ۳۰. 
۷ به جای بخشایش دز 2 آمده در جلد وندیداد از درون يا درئٌوتنگه 
d0n‏ سخن خواهیم داشت» در اینجا کو تاه گر فته گوییم: درون بیش از همین یک‌بار 
در گات‌ها نیامده» اما در بخش‌های دیگر اوستا بسیار به ان برمی‌خوریم. در نامه‌های 
دینی پهلوی و پازند نیز کم و بیش یاد شده است. این واژه به معنی بخشایش و برخ و بهره و 
روزی و دهش و خواسته و نیکویی و خورش است. در گزارش پهلوی اوستا (زند) 
گاهی به هیئت پهلوی درون 4707 و گاهی هم سور به جای آن آورده شده چنان‌که در 
همین بند ۸از هات ۳۳ و برای توضیح افزوده شده مئیزد» سور و میزد هر دو در زبان ما به 
جای مانده: نخستین در اوستا سوئیریّه 501772 و دومین میرد 7078200 می‌باشد. سوثیر یه 
در اوستا به معنی چاشت است و میزد چیزی خوردنی است که در جشن دینی (یزشنه) بر 
سر خوان نهند چون نان و گوشت و میوه نه چیزی روان و آشامیدنی که وهر 
zaothra‏ (آبزور) نامند و در یادداشت شمارءٌ ۱ از بند ۶ همین هات کذفت سوو دز 
فارسی به معنی مهمانی بزرگ و جشن است. ناصرخسرو گفته: 
در سور جهان شدم ولیکن بس لاغر بازگشتم از سور 
زین سور بسی ز من بتر رفت اسکندر و اردشیر و شاپور 
گر تو سوی سور می‌روی رو روزت خوش باد و سعی مشکور 
میزد در فارسی به معنی بزم و انجمن شادمانی و کامرانی است. سنایی گفته: 
گه خروشان چو در نبرد تو نای گاه نالان چو در میزد تو چنگ 
فرخی گفته: 
ای به میزد اندرون هزار فریدون وی به نبرد اندرون هزار تهمتن 
در اینجا یادآور می‌شویم که از همین واژه است میزبان که در پهلوی میزدپان آمده. در 
اوستاء چنان‌که از بند ۸از هات ۳۳ پیداست درَنُون به معنی بخشایش به کار رفته, همچنین 
است در جاهای دیگر اوستاء چنان‌که در پارة ۸ از زامیادیشت آمده: «آفریدگار کوه‌ها را 
مایة بهره و روزی (درّون) پیشوایان و رزمیان و برزیگران بخش کرد» پس از آن درئون یا 
درون نام نان‌های خرد و گردی شده که در جشن‌های دینی در خوانجه نهند. این نشانه‌ایست از 
دهش و بخشش در راه نیک. واه درون در فرهنگ‌ها نیز یاد شده, در فرهنگ جهانگیری 
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به معنی پیمانۀٌ غله نوشته شده و در برهان قاطع به همین معنی گرفته شده و به معنی دعایی 
که مُغان در ستایش خدا و اذر خوانند و بر خوردنی‌ها بدمند و بعد از آن بخورند... 

۸ یاپدار یا استوار <اوت یوئیتی 002-70147 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۳از بند ۷ از 
هات ۳۰ و به یادداشت شماره ۲ از بند ۱۲ از همین هات. 


۱. خرد: به جای مئینیو ارمنه .که در متن آمده. 

۲ رامش یا آسانی و گشایش و خوشی = خوائهر «تطه۷» نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۲ از بند ۷ از هات ۲۱. 

۳. یار -سرئیدیه 6۵76102 در گزارش پهلوی سرداری دهشن. در توضیح پا تخشاهیه 
پادشاهی امد از این دو یاران جنان‌که در آغاز گفتیم خرداد و امرداد مراد است. 

۴ راستی افزا < آش أخمَینت امورزدطی«0-عطعه: از اش (راستی) و از مصدر وخش 
۷2۲ (برفزودن). نگاه کنید به یادداشت شمار؛ ۵از بند ۶ از هات ۳۱. 

۵ روش دیگر نها 0۵108 برگشتگی, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۲ از بند ٩‏ از 
هات ۲۰. 

۶ ارزانی داشتن یا بردن = بر 27 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۲ از هات ۳۱ . 

۷ یاوری, همراهی <هاکورن ure‏ )ةط در بند ۱ از هات ۴ نیز آمذه در گزارفن 
پهلوی همکرتاریه (همکرداری) شده. 

#۸ برخوردار شدن ار جه در بند ۲ از هات ۳۴ و در بند ۵از هات ۵۰ نید آمده دز 
یادداشت شماره ۵ از بند ۳ از هات ۳۱ گفتیم که آژ :ه به معنی دررسیدن و درآمدن نیز در 
گات‌ها ستاو امده است. 

.٩‏ یگانه بودن = هچ ۵1٥‏ به معنی یاری کردن و همراهی کردن و آمیزش کردن و 
پیروی کردن و انبازی کردن و پیوستن و پیوندیدن و واداشتن و برگماشتن در اوستا بسیار 
آمده, به گفتار پیشه‌وران نگاه کنید. 


دهمین بند 
۱. زندگی خوش, زندگی خوب = هوجیتی [از-1:0 نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از 
بند ۲ از هات ۲۰. 


۲. بودند. هستند از مصدر اه 1ه هستن, بودن. 
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۳. بودن = بو 08 بودن. 

۴. خواست (اراده) = روش 20512 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۸ از هات ۲۸. 

۵ بخشیدن: بخش 9551 با جزء آء نگاه کنید به یادداشت شمار ۱۰ از بند ۱۰ از هات ۳۱. 

۶ افزودن = وّخش امه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۶ از هات ۳۲۱. 

۷ اوشتا ۰88 خواهش, کام. رستگاری, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱۱ از 
هات ۲۰. 

۸ تن = تنو ۸208 نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۲ از هات ۳۰. 


یازدهمین بند 

۱. تواناتر = سویشت 6۷15 صفت تفضیلی است از سور 072 تواناء نگاه کنید به 
پادداشت شمارۂ ۲ از بند ۵ از هات ۲۸. 

۲. جهان‌افزا = فرادث گُنتها 17۵0090۵108 صفت است از فراد 2784 که به معنی پیش 
بردن و به پاي جیزی افزودن و بزرگ کردن است. خود جداگانه در بند ۶ از هات ۴۳ و در 
بند ۱۰ از هات ۴۴ و در بند ۱۳ از هات ۴۶ آمده. این واژه از بنیاد مصدر فرا دا 272-2 
می‌باشد که به معنی فرا دادن است. فرا دا 72-02 در گزارش پهلوی بند ۱۳ از هات ۴۶ فره‌داتن 
عم 1۳۵۱-1۵ (فره‌دادن) شده یعنی فزونی دادن در بند ۱۰ از هات ۴۴ در گزارش پهلوی 
فراج داتن (فراز دادن) شده (نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۱۴ از هات ۳۴) و خود 
صفت فرادّت گنتها در گزارش پهلوی از بند ۱۱ از هات ۲۳ به فراچ داتارگهان (فرازدهندة 
جهان) گردانیده شده. جزء دوم. گنتها ۵ همان است که در فارسی کیهان و جهان 
گوییم» به یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۳ امرزش = مرژدا 0070208 در بند ۴ از هات ۵۱مرژدیکا 0۳62011۵ آمده نیز به 
معنی آمرزش و بخشایش است. در گزارش پهلوی آمرزیشن شده. 

۴ باداش = ادا ۸-08 در بند اینده نیز امده از مصدر دا 08 دادن, بخشودن با جزء ا: 
4-4 در گزارش پهلوی دهشن این واژه هم برای پاداش به کار رفته و هم برای پادافراه, به 
پادداشت شمارۂ ۴ از بند ۷ از هات ۰ نگاه کنید. 


دوازدهمین بند 


۱. روی آوردن اوز-آز 7ه-2به سوی کسی رفتن, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵از 
بند ۳از هات ۳۱. 
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۲. توش = تویشی ۸6۷151 در فارسی توش گوییم به معنی توانایی (طاقت) در 
گزارش پهلوی توخشیشن 5150" آمده و در توضیح بند ۶ از هات ۴۸ افزوده شده: 
نیروک (نیرو)» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱ از هات ۲۹. 

تویشی بسا در گات‌ها با واژه اوت‌یوتی 0-هاداکه در بند ۸ از همین هات گذشت. با 
هم آمده چنان‌که در بند ۱۱ از هات ۳۴و بند ۱ ازهات ۴۳ و بند ۱۰ از هات ۴۵ و بند ۶از 
هات ۴۸ و بند ۷ از هات ۵۱و این دو واژه در گزارش پهلوی به توخشیشن و توبانیکی‌ها 
(توانایی) گردانیده شده. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱ از هات ۲۹. 

۳. به جای پاک تر روان سپنیشت مئینیو دنه -عا5نتهمو آمده در بند ۵از هات ۳۰ 
نیز به آن برخورديم, در بند ۲و بند ۱۶ از هات ۴۳ و در بند ۲ از هات ۴۷ و در بند ۷ از 
هات ۵۱ نیز امده» هرچند که این دو واژه در فارسی به جای مانده, می توان سپندترمینو 
گفت اما برای نمودن معنی بهتر دانستیم که به «پاک‌تر روان» گردانیده شود, از این صفت و 
موصوف خرد مقدس ایزدی اراده می‌شود. سپنیشت در گزارش پهلوی اوزونیک 
awzûnîk‏ (افزونی) شده. 

سپنیشت صفت تفضیلی است از سپنت 12 (= سپند) یعنی پاک یا مقدس, بسا هم 
این صفت با واژهٌ مئّینیو رهه" امده یعنی سیندمینو يا خرد پاک و روان مقدس, چنان‌که 
در بند ۱از هات ۲۸ و بند ۱از هات ۴۷ جداگانه از سیندمینو سخن رفت. 

۴ باداش = آدا 2-48 در یادداشت شمارة ۴ از بند پیش گذشت: 

۵ زور = رَونگه طصھہھے از همین بنیاد است زاوّر :227 که در جاهای دیگر اوستا 
بسیار آمده» چنان‌که در یسنا ٩‏ پار؛ ۲۸ و مهريشت پار ۱۱ و جز آن و در گزارش پهلوی 
زور شده و در فارسی نیز زور گویيم. 

۶ زبردستی هر نکه 2 در بند ۱ از هات ٩‏ نیز به آن برخوردیم و به معنی ستم 
گرفتیم. در این بند. چنان‌که در بند ۴از هات ۳ به معنی زبردستی و توانایی است. نگاه 
کنید به یادداشت شماره ۶ از بند ۱از هات ۲۹. 

۷ یرومند = اموت 1 صفت است (در تأنیت اعْوَئیتی 6702۷۵101), در بند ۴ از 
هات ۳۴ و در بند ۱۰ از هات ۴۳ و در بند ۱۴ از هات ۴۴ نیز آمده در گزارش بهلوی: 
همین واژه به کار رفته: اماوند ۵702۷7200 در پازند هماوند یعنی نیرومند و بیروزمند و 
زورمند و توانا و سترگ و گستاخ در جاهای دیگر اوستا أَمّوّنت ۷4۸۲ ۵ه آمده؛ أَمُوَستر 
2 یعنی نسیرومندتر زورمندتر توأناتر؛ أامْوَستَم 702۷2506704 یعنی 
نیرومندترین, زورمندترین, توآناترین (نگاه کنید به یسنا ٩‏ پارۂ ۲۰ و فروردین‌یشت پاره ۴۴ و 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


(1 


tarikhema.org 


۴ ا اوستا 


بهرام یشت پارة ۳ و جز آن)» این واژه‌ها از آَم 70۵ درآمده‌اند که نیز به معنی زورمند و 
نیرومند است, همچنین اَم ۳ه به معنی زور و نیرو و توانایی است و بسا هم در اوستا نام 
فرشتهٌ زور و نیرو است نگاه کنید به جلد دوم يشت‌ها و به: 
Foundation of the Iranian Religions by Louis H. Gray, p. 2‏ 
۸ به جای بخشایش فسر تو ۵ (در نسخه بدل 50720۵), در گزارش پهلوی 
سرداریه» در بند ۴ از هات ۵۱ با چ 2 آمده: 0 به معنی مزد و پاداش است. به 
جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده نگاه کنید. 


سیزدهمین پند 

۱. نگهداری: پناه, یاری = فذرایی 2078 در گزارش پهلوی رامش نگاه کنید به 
یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۱ از هات ۲۸. 

۲. دور بیننده = واوروچشانی ۷00۳-02981 صفت است. از وّاورو ۷۵۷7۲ یعنی 
فراخ, دور و از چشانی از مصدر چش ۰00 در پهلوی چاشتن یعنی آموختن, چَشن 
جموهه که در پارة ۲ از يسنا ۳ آمده بعتی آموزگار. خش هیشت دیگری از مصدر جس 
است. وهه که در پارۂ ۲ از فرگرد ۲۲ وندیداد با جزء «ً آمده: آ چش 8-085 یعنی 
نگریستن» دیدن. واژه جَشمَن طحصعده یعنی چشم که در یادداشت شمارة ۳ از بند ۸ از 
هات ۳۱ گذشت به همین دو مصدر چش و چس پیوسته است. 

۳. بیمانند = آبیفر 2-0117 جز همین یک‌بار, دیگر در اوستا نیامده است. 

۴ باداش آشی نطو نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۵ ارزانسی داشتن دیس وال (< دش 1885 نمودن, شناسانیدن» نان دادن 
آموزانیدن» آگاه گر دوم چیزی به کسی روا داشتن, دیدن. در اوستا بسیار آمده» در گات‌ها: 
هات ۴۴ بند ۷و بند ۱۰ هات ۵۱بند ۲ و بند ۱۷ از همین بنیاد است دنس 12652 که به 
معنی نشان است» چنان‌که در فروردین يشت پار ۱۰۴ از همین واژه است دیس که در 
فارسی به معنی مانند است و در واژه‌هایی چون تندیس و طاقدیس به‌جا مانده دقیقی گفتد: 

نگارند تندیس او گر به کوه زسنگ وقارش که آید ستوه 
(فرهنگ سروری) 

تندیس یعنی تن مانند» مانندهٌ پیکر یا مجسمه. 

۶ نهاد دنا 42۵22 در یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۱ از هات ۱ گفتیم که این واژه 
هميشه به معنی دین نیست بسا به معنی روان و نهاد وجدان به کار رفته است. 

۷ آموختن = فد خش 272-02755 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱۷ از هات ۳۱. 
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چهاردهمین بند 

۱ دهش -راتا 2218 در فارسی رادی. نگاه کنید به یادداشت شمار؛ از بند ۸از هات ۲۸. 

۲. زرتشت = رر تھو شتر 221811150۳ پیغمبر ایران بسا در گات‌ها از خود نام برده, 
چنان‌که در هات ۲۸ بند ۶و در هات ۲۹ بند ۸که گذشت جداگانه از پیغمبر سخن داشتیم و 
در هر کجای از گات‌ها که این نام آمده, یاد کردیم. 

زندگی اوشتنٌ هه نگاه کنید به يادداشت شمارء ۴ از بند ۱۱ از هات ۳۱. 

۴ برای واه «خویشتن» به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۵. به جای برگزیده نُوروّتات paurvatêt‏ آمده یعنی بیشین و نخستین» از آن ر امدة 
و برگزیده اراده شده» پیغمبر از اندیشه و کردار و گفتار خود آنچه سرآمد و برگزیده و در 
پایه پیش از همه به‌شمار است. به پیشگاه مزدا فرود می | ورد به یادداشت پارة ۴ از نهمین 
کرده ویسپرد (در دومین جلد بسنا گزارش نگارنده) نگاه کنید. 

۶ فرمانبری خر شین 2 نگاه کنید به یادداشت شمارهُ ۴ از بند ۵از هات ۲۸. 

۷ توانایی = خشنهر متطادطهد. 
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نخستین بند 

۱ به جای کردار و گفتار و پرستش. شيو هن 62000200 وَجّنگه ۷20۵01 يسن 
2 امده, در یادداشت شمارة ۶ از بند ۱ از هات ۰ گفتیم که بسن به معنی ستایش و 
پرستش و نماز و درود است اما در این بند ۱از هات ۴ با واژه‌های کردار و گفتار به معنی 
انديشه و پندار گرفته شده است. معمولاً در گات‌ها برای انديشه و گفتار و کردار (چه نیک 
و چه بد) که بنیاد دین مزدیسناست. واژه‌های متنگه طععمهه رَحَنگه hصvaca‏ شین تهن 
ما30 آورده شده, چنان‌که در هات ۲۰ بند ۳ و هات ۳۲ بند ۵و هات ۴۷ بند ۱و 
هات ۴۸ بند ۴ به یادداشت شمارءٌ ۶ از بند آینده نگاه شود. 

۲. به جای ارزانی داشتن در متن داونگ‌ها 208 آمده, در بند ۱۸ از هات ۴۴ نیز به 
ان برمی‌خوریم» اسم است به معنی بخشایش و پاداش روز پسین از مصدر دا 2 دادن 
بخشودنن, ارزانی داشتن. 

۳. بیش از بیش = تُواوروتم نموم صفت تفضیلی است از واه پٌَواورو 
موم که در یادداشت شمارة ۱ از بند ۶ از هات ۳۲ گذشت و در فارسی پر گویيم. 
نُواورو تم یعنی پرترین, در گزارش پهلوی پیش تر = بیشتر. 

۴ بخشودن = دست در پارة ۱ از پانزدهمین کرد ویسپرد نیز امده از مصدر دا 4۵ 
دادن. بخشودن. 


دومین بند 

١‏ منش نیک بت منْینْیو mainyu‏ با صفت نگهو 20 اند يشه نیک و گردار نیک 
مردمان نیکمنش یا پیروان دين راستین مزدیسنا مراد است» نگاه کنید به یادداشت شمارةٌ ۳۲از 
بند ۶از هات ۳۲۲. 
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۲ مرد پارسا نر ٥٥۲‏ (تر 087) یعنی نر و مرد با صفت سینت ۵ مصیعنی مرد پاک و 
پارساء خود پیغمبر زرتشت مراد است. 

۳. پیوستن = هچ 020 نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۲۳ و دربارة 
روان به یادداشت شمار؛ ۲ از بند ۴ از هات ۲۸ نگاه شود. 

۴ واژه‌ای که به جای پیشگاه آوردیم در متن پئیری‌گئتها 2 هنن آمده و از واه 
پثیری م که به معنی پیش و نزد است. در بند ۸ از همین هات جداگانه به کار رفته است. 
همین واژه در فارسی پر شده و در سر یک دسته از واژه‌ها چون پرامون (= پیرامون) و 
پراکندن و جز ان به‌جا مانده. جزء دوم از واه کنتها 286002 درآمده که در یادداشت شمارۂ ۲ 
از بند ۴ از هات ۰ گفتيم به معنی کیهان و گیتی و هستی است. 

۵ نیایش وهم ۶ در گزارش پهلوی نیز نیایشن در گات‌ها پسیار | سای که 
در بندهای ۶و ۸از هات ۵ و در بندهای ۰و ۱۷ از هات ۶و جز آن, همچنین وَهْمَ 
هناهب در گات‌ها صفت است به معنی نياینده و نیایشگر و نیایشگزار چنان‌که در بند ۱ از 
هیئت دیگر این واژه: وَهميّه vaya‏ (در تأنیت و همیا ۷20۳018 نیز به معنی نیایش‌کننده 
در بخش‌های دیگر اوستا بسیار آمده. این واژه از مصدر وَنْ ۷27 به معنی دوست داشتن و 
گرامی داشتن درامده است» به یادداشت شمارۂ ۱۸ز بند ۲ از هات ۳۱ نگاه کنید. 

۶ سرودهای ستایش, این واژه ناگزیر به جای و طمهه۷2 یعنی گفتار (نیک) 
به کار رفته. با مَنّنگه nanan‏ یعنی انديشه (نیک) و وی 2 یعنی کردار 
(نیک) که در اغاز آمده, نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱ از بند پیش. برای سرود =گرنگه 
و ستاینده <ستوت 5001 به یادداشت شمارءٌ ۵ از بند ۱ از هات ۲۰و به یادداشت 
قمارة ۲ آوبند ۱۶ از هات ۳٩‏ نگاه کنید. 


سومین بند 

۱. نماز =نمنگه طصعصعه نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۲ از بند ۱ از هات ۲۸. 

۲. میز د = ميّز د 08202 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۸ازهات ۲۳. 

۳. پیش آوردن یا دادن = دا8 بخشیدن, تقدیم گردن چیزی به رسم نذر پیش آوردن. 

۴ جهانی <گنتها 26008, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از هات ۰۳۰ 

۵ رسا ساختن = تهرئوش 5 به انجام رسانیدن, در بند ۷ از هات ۴۶ نیز امده. 
همچنین در پار ۴ از دوازدهمین کرد ویسیرد در گزارش پهلوی پرورتن؛ پروردن. 
پرورانیدن شده است. 
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تهر توش هیشت دیگری است از هرو که در یسنا ۱ پارة ۱ امه و بدا معتین 
پوو راتان و وسا سا خفن است: از همین یاد اس نهد و تی 680وا که در باره ۶۲ 
آبان‌یشت آمده په معنی اجام و پایان و رسایی. 

۶ نیک‌اندیش = هودا 0-82 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰. 

۷ برخوردار شدن بهره‌ور گردیدن = ار ۲ھ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ٩‏ از 
هات ۲۳. 

۸ سود سَو 6۵۷7۵ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸از بند از هات ۲۰. 

.٩‏ مانند شما = خشماونت 2501۳02۷7201 نگاه کنید به یادداشت شمارهُ ۱۱ از بند ۱۱ از 
هات .۲٩‏ 


چهارمین بند 
۱ + زورمتد = انو رفن anh van‏ زهھ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۰ از 


۲٩ هات‎ 

۲. نیرومند <امْوّنت مس نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱۲ از هات ۲۳. 

۳ پیمان رفته یا آموخته و فرمان رفته = 6:50 در نسخه بدل از مصدر سانگه sãnh‏ 
Ez‏ ام تفن یادداشت شمارة ۶ از پند ۵ از هات ۲۹ نگاه کنید. 

۴. خواستار بودن = وَس ۷2۵ خواست و اهش کردن ارزو داشقن ش» نگاه کنید به 
یادداشت شمارة ۱۲ از بند ۲ از هات ۲۹. 

۵ دوست. يار رَپَنْتُ موجه نگاه کنید به یادداشت شمارةٌ ۸ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۶ آشکارا رامش‌دهنده = چیثهر آوّنگه طavan-ithra‏ نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱ 
از بند ۲۲ از هات ۳۱. 

۷ به جای واه ستویی اء بود آوردیم. ستویی در گات‌هاء ستِ 6 در بخش‌های 
دیگر اوستا بسیار آمده در بند ۸ از هات ۱ به آن برخوردیم و در بند ۰ از هات ۴۵ و 
بند ۱۶ از هات ۴۶ و بند ۲ از هات ۴٩‏ و بند ۶از هات ۵۰ نیز به ان بر خواهیم خورد به 
معنی بودن است و با واژة ستی تاه از یک بنیاد و هر دو از مصدر اه طڃ (هستن. بودن) 
درآمده‌اند. ستی اه به معنی بود و هستی و آفریده و به اسم جمع آفرینش (موجودات. 
کائنات) چنان‌که در هات ۴۳ بند ۲و بند ۰۱۳ نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۱٩‏ از 
هات ۴۶. 

۸ دشمن. بدخواه = دئیبیشوّنت 0211007201 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۶ از هات ۲۸. 
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.٩‏ واژه‌ای که به جای «بخواست دست» آورده‌ايم در متن اوستاایشت ita‏ -4اءz2‏ آمده: 
رست هاه (دست) در یادداشت شمارة ۲ از بند ۱ از هات ۲۸ گذشتت ایشت از مصدر 
ایش 8۸ا درآمده که به معنی خواستن و آرزو کردن است (نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از 
بند ۴ از هات ۳۱)» از این واژه همان معنی که امروزه اشارۂ دست گوییم» برمی أ ید در بند ۵ 
ازهات ۵۰ نیز به آن برمی‌خوريم. 

۰ هویدا رنج دهنده یا آزار بدیده درآمدنی = ډرشت آئتنگه :derešta-aênanh‏ از دو 
واژه امن یافته, نخست درشت از مصدر درس 5 دیدن نگریستن که در یادداشت 
شمارءٌ ۱۰ از بند ۱ از هات ۰گذشت. دوم آنگه 6۳ ستم و زور و رنج وگزند که در 
یادداشت شمارء ۳ از بند ۸از هات ۰ یاد کردیم. 


۱. شهریاری, توانایی = خشتهر 21۲2؟×. 

۲. توانگری, دارایی و بخشایش = ایشتی اة نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ٩‏ 
از هات ۲۲. 

۲ کردار -شیتو آهدا نی 20/۳222 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱ از هات ۲۸. 

۴ اینک که = یتها 8 در گزارش پهلوی, در هر جا که آمده, به چگون و بسا به 
ایدون که, چند که گردانیده شده است. 

۵. پیوستن دهچ 6 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۳۳. 

۶ پناه بخشیدن = تهرایوئیدیایی 1۳223۵1081 (.108) در بند ۷ از همین هات نیز امده 
به معنی پناه دادن و نگاهداری کردن از مصدر تهرا 1074 در گزارش پهلوی سرایشن 
یهبونتن (= داتن, دادن) یعنی پناه دادن تهراتر ععافع که در بند ۱ از هات ۵۰ آمده یعنی 
پناه‌دهنده, نگاهدار. واژه‌های دیگر از همین بنیاد در جاهای دیگر اوستا بسیار است جون 
تهرائیتی 10:81 یعنی پناه در پار ۴ از یسنا ۶۲ آمده تهرائهر 81570 به همین سعنی 
است در پارهٌ ۶۹ زامیادیشت. تهرایُو دریغو 0ع1074760-07 یعنی بناه‌دهندة درویشان, 
نگهدار بینوایان چنان‌که در دو سی روز خرد و بزرگ در پارة ۴ و جز آن. 

۷ درویش بینواء بیجاره < دریگو اعا در بخش‌های دیگر اوستا درو ها تن 
دریوی 01171 در بند ٩از‏ هات ۵۳ آمده در فارسی درویش. در پارهة ۱۲ از يسنا ۲۷ در 
دعای معروف «یتها اهو وئیریو» که پاره‌ای از گات‌ها به‌شمار است. واژءٌ دریگو اع عل نیز 
آمده» در آنجا جنان‌که در بند ۵ از هات ۳۴ زرتشت برای پناه دادن و نگهداری کردن 
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درویشان و بینوایان برانگیخته شده است. درویش را در فارسی دریسوش نیز گویند. 
ناصر خسرو گفته: 
اين خانة الفنج ازین معدن کوشش برگیر هلا زاد و مرو لاغر و دریوش 

به نخستین جلد یسناء گزارش نگارنده» نگاه کنید. 

۸ جدا خواندن, ترک گفتن از مصدر وج (گفتن) با جزء پر که در یادداشت شمارة ۴از 
بند ۷ از هات ۳۳ گفتیم به معنی بیرون و برکنار است: یر وَچ 7۵70-۷26 یعنی از خود دور و 
پیگانه خواندن. 

در متن دوبار وا پر آمده» دومی در وزن شعر زیادتی است باید برداشته شود. 

.۲۸ زیانکار = خر فستر × نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ۵ از هات‎ ٩ 


ششمین بند 

۱. چون = يز ی 7221 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱ از بند ۲ از هات ۳۱. 

۲. به‌راستی = هئیتهیه «رطازهط نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۵ از هات ۳۰. 

۲ چنین = آتها 8طیعنی چون به‌راستی شما تواناتر و برتر هستید که در آغاز بند 
99 

۴ نشان (علامت) = دخشت 107808 در بند ٩‏ از هات ۵۱ نیز آمده, در گزارش پهلوی 
دخشک 85016 دخشک نیز علامت خونی است که زنان بینند. چنان‌که در نخستین 
فرگرد وندیداد پار ۱۷ آمده و در گزارش پهلوی دشتان 280 شده. دشتان در پهلوی و 
فارسی که به معنی زن حایض است با واژهٌ اوستایی دخشت یکی است. 

به واه دخشار 02*587 در بند ۷ از هات ۴۳ نیز نگاه کنید. 

۵ برگشتن (تغییر و تبدیل) = متها 026/4 نگاه کنید به يادداشت شماره ۱۲ از بند ٩‏ 
از هات ۲۰. 

۶ جهان, زندگی = آنگهو 20 نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۷ شادمان تر <اوروائیدینگه 1ه ر ننه نگاه کنید به یادداشت شماره ۷ از بند ۱ از 


هات ۲۰. 
۸ پرستیدن و ستاییدن = یز 722 ستو دای به یادداشت شماره ۶-۵ از بند ۱ از هات ۳۰ 
نگاه کنید. 


.۳۱ آمدن, گراییدن با جزء پئیتی, نگاه کنید به یادداشت شماره ۷ از بند ۲ از هات‎ ٩ 
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هفتمین بند 

۱ کدام کجا = کو تھرا فتطانه1. 

۲. رادمرد ‏ اردرَ ۲٥۵۲4‏ صفت است. در تانیث اردر 2 در بند ۳ از هات ۴۳ و 
در بندهای ٩و‏ ۱۶ از هات ۴۶و بند ۸از هات ۴۸ و بندهای ۴و ۸ازهات ۵۰نیز آمده در 
گزارش هلوی رات = راد بنیاد این وازه درست روشن نیست» دانشمندان اوستاشناس در 
هر کجای اوستا که به آن برخورده‌اند به مناسبتی وفاشناس, پارساء نیک‌اندیش, یکخواه: 
ستایشگر و جز آن ترجمه کرده‌اند. معنی ستنی که از گزارش پهلوی (زند) به ما رسیده: 
در سیاق عبارت درست می‌اید. 

۳. شناخته شده = (وئد ۷۵80) در انجام همین بند نیز آمده, نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۸ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۴ آموزش -سنگهو «طدمی نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۱۱ از هات ۳۱. 

۵ آزردگی: سپا 5۳8 یعنی خوشی و نیکبختی, با حرف آکه از ادوات نفی است: آسپا 
2-2 یعنی درد آزان بدیځتی در یند ٩‏ از هات 8 سپا و اسا بصعت و فیک و 
بدبختی یا بهروزی و سیه‌روزی هر دو با هم آمده. 

سپا ةمه نیز در گات‌ها به معنی برافزودن و پیش بردن است چنان‌که در هات ۵۱ بند ۲۱: 
سپا به معنی افکندن و دور انداختن در بخش‌های دیگر اوستا بسیار آمده است. 

۶ رنج = سادرا 2 در بند ۱۱ از هات ۴۲ و در بند ۷ از هات ۵ نید امه جر 
گزارش پهلوی تنگ تنگیه (تتنگی), همین واژه است که در فارسی سار شده و در 
فرهنگ‌ها به معنی رنج مانده. خسروانی گفته: 

جانم به لب آمد از غم و سار مردم ز جفا و جور بسیار 

(فرهنگگ جهانگیری) 

از همین بنیاد است ساست ةه که صفت است به معنی آزاردهنده» سنگدل» ستمکار 

چتانکه در ارت يشت باه ۵٩‏ و جر آن» ساست با وازاساستر یکی است: این واز۶ پسین 

که در اوستا بسیار آمده به معنی فرمانگزار و امیر ست در گات‌ها به‌ویژه برای بزرگ و 

سرکرده و سالار دیویسنان و فرمانده بدخواه دین مزدیسنا به کار رفته» جنان‌که در بند ۱ از 

هات ۶ در پهلوی ساستار ۹20147 به معنی فرمانفرمای ستم‌پيشه و سالار بیدادگر و حاکم 

مستبد است. این واژه‌ها از مصدر سانگه 1ه (فرمودن) درآمده نگاه کنید به یادداشت 
شماره ۶ از بند ۵از هات .۲٩‏ 


۷ به جای «از روی هوش» در متن اوشئورو 0عطهن آمده, در بند ۶ از هات ۲۲ نیز 
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به این واژه برخوردیم و در یادداشت شمارة ۲ آن بند گفتیم که در گزارش پهلوی به فراخو 
هوشیه گردانیده شده و در توضیح داناک هوشیه آمده همچنین است درگزارش پهلوی بند ۷ از 
هات ۲۴. 

۸ بهره = رئختنگه طصعدی۵و» در یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۷ از هات ۲۲ گذشت. 

٩‏ ساختن = کر 7 کردن» سازیدن. ساختن. 

۰ ۱. دیگر (دیگران) آنه «رمه ( - آئینیه 4 اه) در فرس هخامنشی انیّه رنه در بند ۱ 
از هات ۲۹ نیز به آن برخوردیم و در بسیاری از بندهای دیگر هم آمده از آنهاست, بند ۳ از 
هات ۴۴. 

۱ پناه دادن = تهرا 8 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۵ همین هات. 


هشتمین بند 

۱. بیم دادن = بی 1ط در گزارش پهلوی نیز امده, فعل بیم دادن در اوستا گاهی لازم و 
گاهی متعدی به کار رفته: ترسیدن و ترسانیدن, چنان‌که در فروردین يشت پاره ۱۴و ارت 
تق FAY‏ 

۲. گزند = ایتهیجَنگه طمهزه‌رطز در جاهای دیگر اوستا نیز چندین بار آمده جنان‌که 
در مهریشت با ۲۲ وا ۵۷ باره ۱۴ سا ۶۵ پار ۸و جر آن. 

| یتهیجنگهونت ithyejanhvant‏ )در تأنیت 1 )ithyejanh‏ صفت است یعنی 
آسیب‌مند. پر گزند. خطرناک چنان‌که در فرگرد هفتم وندیداد پار ۵۲ و فرگرد نوزدهم 
وندیداد پارۀ ۳۱ این دو واژه در گزارش پهلوی سر 5۵2 و سژومند 9820۳0204 شده و در 
فارسی سیج و سیچ و سیز شده به معنی رنج و درد و آزار و در فرهنگ‌ها یاد گردیده است. 

۳ توانا؛ اوو تا ییا طمهزهه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۰ از هات ۲۹. 

۴ ناتوان -نائیدینگه طصوی‌نقه آئوجَنگه و نائيدینگه در پارة ۰ از يسنا ۷نیز با هم 
آمده, در فرودین يشت پارة ۱۶ به وا نائیدینگه جداگانه برمی‌خوریم و به معنی برافتاده 
و شکست يافته است. 

۵. دشمنی, کینه. ستیزه = نس ۵05۱ در بند ۱۴ از هات ۴۴ و در بند ۱۸ از هات ۴۶ 
نیز همده ور ان بتک سی استاس (101.(8) دشمنی کردن و کینه ورزیدن است. 

۶ آیین» دستور» فرمان = اوروات «ا72ده نگاه کنید به یادداشت شمارۀ ۱ از بند ۱۱ از 
هات ۲۰. 

۷ اندیشیدن = من 0۵7 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۱۰ از هات ۲۹. 
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#۸ چایگاه یا خان و مان مه 6 از این واژه بهشت اراده شده, نگاه کنید به 
یادداه شت شمارة ٩‏ از بند ۴ از هات ۳۰ 


نهمین بند 

۱ دربارةٌ امشاسیند سپندارمذ (= ا وی ت7۳ 9010-8ع) که مسی‌شود در 
اینجا معنی واژه مراد ی باشد به یادداشت شمارة ۵ از بند ۲ از هات ۳۲ 
نگاه کنید. 

۲. داننده پا دانا و آگاه از مصدر وید 10" دانستن, شناختن. نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ 
از بند ۴ از هات ۲۸. 

۳ ارجمند. گرامی, بزرگوار = رخ ذ 0۳0002 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ٩‏ از 
هات ۲۲. 

۴. پدکرداری = دوش شيو ون u5. yaotha n2‏ به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ 
نگاه کنید. 


۵. فرو گذاردن. هشتن» هلیدن = اورا 8 زا 2۸ به معنی فروگذاردن یا هشتن در 
اوستا بسیار آمده در اینجا با جزء َو نیز به همین معنی است. در بند ۷از هات ۵۳با جزء 
وی: ویزا ۷1-2۵ به معنی رها کردن, جدا شدن است» آوزا در بند ٩‏ از هات ۳۴ در گزارش 
پهلوی نیز هشتن شده است. 

۶ نیافتن يا نیابندگی, نابرخورداری = اویستی ناء۷1- از مصدر وید ۷14 (= وئد ۷۵۵4 
یافتن. جستن), به یادداشت شمارء ۴ از بند ۶ از هات ۲٩‏ نگاه کنید. 

| از ادوات نفی است. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۱۸ از هات ۵۱ 

۷ بسی = مش افص نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۲ از هات ۳۲ 

۸ دور ماندن یا واپس افتادن = سيرد هری نگاه کنید به یادداشت شماره ۶از بند ۴ 
از هات ۲۲. 

۹ به جای جانور خر فستر 226/7 آمده, در بند ۵از همین هات نیز به آن برخوردیم, 
جانوران زیان‌کار و ددان مراد است. نگاه کنید به یادداشت شماره ۸از بند ۵ از هات ۲۸. 

۰ .بیابانی = آاورونَّ دص در پار ۳۶ تیریشت و در پاره ۲۳ بهرام يشت آاورونٌ 
برای جانوران و چارپایان دشتی به کار رفته در برابر چارپایان خانگی, در گزارش پهلوی 
ارک ۵۲۵۳02۲( در پهلوی نیز از ادوات نفی است) یعنی نه از رمه جانوری مراد است که 
از گله و رمةٌ چارپایان خانگی نیست. مراد جانوری است آزاد و بیابانی, دد (وحشی). 
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دهمین بند 

۱. دریافتن, گرفتن, بەدست آ ورن = کسرق ع نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۴ از بند ۸ 
از هات ۲۱. 

۲.به جای اندرز دادن تفت آگاهانیدن» به یادداشت شمار ۶ ۷ از 
بند ۱ از هات ۸ نگاه کنید 

۳. به جای خردمند هو خر تو 00-7200 خوب خرد. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از 
بند ۳از هات ۳۲۰. 

۴ کارساز = دائمی نمه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۶ از بند ۷ از هات ۳۱. 

۵ یار یا پیوند و همدم = هیتهه 2اذط در تأنیث هیتها 10 از مصدر هی ۸ پیوستن, 
بستن. نگاه کنید به یادداشت ت شمارءٌ ۱۰ از بند ۱ از هات ۰۲٩‏ از همین بنیاد است هیتهو 
اطاط که در بند ۷ از هات ۴۸ آمده. 

۶ اميد = ویتهرا 4ر6 بنیاد واژه درست روشن نیست. نگاه کنید به: 


Altiranisches wörterb. von Bartholo. 1475 


یازدهمین بند 
. دوگانه داوب 02 صفت است (در تأنیث اوبا 02 بسا صفت جهان ( (- آهو (ahu‏ 
آورده شده :دو جهان, جنان‌که در يسنا ۳۵ (هفت هات) پارۂ ۲ و پارةٌ ۳۸و يسنا ۳۸(هفت 
هات) پار ۲و یسنا ۴۱ (هفت هات) پار کو ڪان 
۲. خورش = خو ر تهه 710ه۷ه نگا ه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۸از هات ۲ ۳. 
۳. با مت ٩۲‏ در گزارش پهلوی اپاک ۸81 بسا هم در اوستا به معنی همیشه آمده و 
در گزارش پهلوی هم همیشک شده است. 
۴ أستواری, پایداری = اوت یوتی 02-۵ نگاه کنید به یادداشت شمارء ۲ از بند ۷ 
از هات ۲۰. 
۵ نیرو = تویشی 67151 نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۱ از هات ۲۹. 
۶ برافراشتن ی = وخش 050 نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۱۱ از هات ۳۰. 
۷ این جنین = تائیش | 8-4نھ4 به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۱۱ از هات ۰ نگاه کنید. 
۸ پیروز ساختن, کامیاب کردن = تهویی زسط نگاه کنید به: 
Altiranisches Wörterb. von Bartholo. sp. 798, Les infinitifs Avestiques par‏ 


Benveniste p. 57 
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.٩‏ هماور بدخواه =وی‌دواشنگه طمحطه2۵ ۱1-0۷ در گزارش پهلوی جوت بش 065 داز: 
از واژه وی ۷1 که به معنی ضد و مخالف است (نگاه کنید به مقالةٌ وندیداد. در جلد وندیداد) 
واز واژه دواشنگه ستیزه, دشمنی که در یادداشت شماره ۶ از بند ۶ از هات ۲۸ 


دوازدهمین بند 

۱ . ادن دستون داد ررر په 7 در بند ۶ از هات ۵۰ رازن 2۵220 در همین بند ۱۲ از 
هات ۲۴ نیز راشن است ۲۵1۲ معنی پاداش است, پاداشی که از روی آیین و دستور ایزدی 
مراد است. نگاه کنید به یادداشت شماره ۸ از بند ۵ از هات ۴۶. 

۲ خواستن وس vas‏ نگا ه کنید به یادداشت شماره ۸ از بند ۱۱ از هات ۳۱. 

۳. ستایش = ستوت ۵ای نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از بند ۱ از هات ۰۳۰ 

۴. پرستش = یس 9508 نگاه کنید به یادداشت شماره ۶ از بند ۱ از هات ۳۰ 

۵. شنودن =سروئیدیایی » به 97۵10581 (:/10)در بند ۵از هات ۴۵ نیز آمده, در بندهای 
۱۴۳-۳ از هات ۴۶با جزء فر آمده از 904141 -۲۵؟ از مصدر سرو اتویادداشت شمارۂ ۴ 
بند ۵ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۶ اشی نطهه ايزد باداش است, نگاه کنید به یادداشت شماره ۵از بند ۴ از هات ۲۸ و 
برای واژه بخش کردن = وی‌دا 7102 به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱٩‏ از هات ۳۱ نگاه کنید. 
۷ آموزانیدن = سانگه ««ةه نگاه کنید به یادداشت شمارۀ ۶از بند ۵از هات ۲۹. 

۸ راہ = یتهه 0 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ٩‏ از هات ۳۱ 

خوشگذر: [راهی] که از آن به خوبی و آسانی توان گذشت د ځرت اھچ از خر 
۶8 (خوب) و از اسم مفعول ایت از مصدر ای (رفتن)» نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از 
بند ۱۱ از هات ۳۰. 


سیزذهمین بند 

۱. راه ون لھ نگاه کنید به یادداشت شماره ۲ از بند ۲ از هات ۳۱. 

۲. گفتن = مرو 8۵ در بند پیش به جای همین واژه فعل وچ به کار رفته با جزء فرا: 
1۳۵-0 ف را گفتن. 


۲ خوب ساخته شده. خوب کرده شده = هوكرت .hû-kereta‏ 
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۴. دین = دنا 8 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۱۱ از هات در آنجا 
گفتیم که این لفظ همیشه در اوستا به معنی دین و کیش نیامده بسا به معنی و جدان است» در 
اینجا یادآور می‌شویم که دين در مزدیسنا روان و گوهری است که پس از مرگ پیکرآسا 
پدیدار گردد, نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به دوزح رهنمون گردد. این عقیده که 
یکی از نغزترین آیین مزدیسناست, به خوبی از همین بند ۱۳ از هات ۳۴ پیداست. نگاه 
کنید به جلد دوم یشت‌ها. 

۵. سوشیانت دسو تن رةه در کتاب سوشیانت جداگانه از ان سخن داشتیم 
انجه در اوستا و نامه‌های پهلوی و پازند دربارهٌ ان امده یاد کرديم. در اینجا پاداور 
می‌شویم که در آیین مزدیسنا به ظهور سه موعود نويد داده شده که هر سه از پشت خود 
پیغمبر زرتشتند و هر یک هزار سال جدا از همدیگر پدید خواهند امد و جهان را از 
اسیب اهریمنی خواهند رهانید. پسین موعود که به‌ویژه سوشیانت خوانده شده» رستاخیز 
بر خواهد انگیخت. در گات‌هاء سرودهای مینوی خود پیغمبر شش بار به واه سوشیانت 
برمی‌خوریم. سه بار مفرد آمده چنان‌که در بند ۱ از هات ۴۵ و در بند ٩‏ از هات ۴۸ و در 
بش از هات ۵۳ دز این شین شمر اب آن خود را سوشیانت خرانده و کرت ایک 
جمع آمده و از آن پیغمبر و یاران دینی اراده شده‌اند. چنان‌که در بند ۱۳ از هات ۳۴و در 
بند ۳ از هات ۴۶ و در بند ۱۲ از هات ۴۸. نگارنده در گزارش این شش بند خود همان 
واژه را نگاشته سوهیانت آورده است اما باید معنی آن وا به یاد داشت» سوشیانت از 
مصدر سو اه درآمده که به معنی سود بخشیدن است. سوشیانت (اسم فاعل) یعنی سود 
بخشنده یا سوددهنده و سودرساننده, چنان‌که در جای دیگر گفتیم سود به معنی بخشایش 
ایزدی و رستگاری است همچنین از واژةٌ سوا 9۷2 که از همان بنیاد است. در اوستا از سود 
جاودانی بهره و بخشی که در روز پسین مايهٌ رستگاری است. اراده می‌شود (نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۶ از بند ۱۲ از هات ۴۴). 

به جای سَمُوشیانت در گزارش پهلوی, بسا سودمند آورده شده یعنی کسی که از او سود 
آید یا رهاننده و رستگار سازنده و یاوری‌کننده. 

۶ خرامیدن <اورواخش ۸:۷2:58 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۱از هات ۲۰. 

۷ مزد = میژد 2 در پهلوی مرد 024 میژ دَوّنت 1214۷21٤‏ که در بند ۵ از هات ۴۳ 
آمده یعنی مزدمند, در گات‌ها واژه میزد بسیار آمده چنان‌که در بندهای ۱۹-۱۸ از هات ۴۴ و 
"۳ 

۸ نیک اندیش - هودا 100-48 نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۳ از هات ۲۰. 
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.٩‏ پیمان داده شده: در نسخه بدل از مصدر چیش وز آموزانیدن. نويد دادن پیمان 
کردن» پیش‌بینی کردن. امیدوار بودن. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ از بند ۳ازهات ۳۱ 

۰. بخشایش (وظیفه و مقرری -دتهر 000072) نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۴ 
از هات ۳۲۱. 


چهاردهمین بند 
۱ آری زی 27 در این بند دوبار آمده به جای دومی «چه» آورده‌ايم. 
۲. ارزو شده = وثیریه ۷۵:50 صفت است (در تانیث وئیریا ۷21778 در بند ۱۳ از هات ۴۳ 
نیز آمده از مصدر ور ۷۵۲ برگزیدن. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۵از هات ۲۸. 
۳.کنش = شیو هن 52010202 در بند آینده نیز آمده» به جای آن «کردار» آورده‌ايم. 
۴. به جای زندگی اوشتان اڈ (<آوشتن 02ات و به جای صفت جهانی یا خاکی 
و مادی استه رنت 2907201 آمده, به یادداشت‌های شماره ۵-۴ از بند ۱۱ از هات ۳۱ نگاه 


“ 


و 

۵. همسایه = وِرِزِنَ ۵۲۵2۵۳۵ در پایان همین بند نیز به آن برمی‌خوریم و به معنی 
برزیگر گرفته‌ایم» به آغاز گفتار پیشه‌وران در جلد نخست گات‌ها نگاه کنید 

۶ برای صفت «بارور» = آزی 21 که صفت گاو آورده شده نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۵ از بند ۵ از هات ۲٩‏ (از واژه گاو بسا همه چارپایان سودمند خانگی اراده 
می‌شود.) 

وت تیک یا قوب وز = هو چیستی [ا5زه-تا0 نگاه کنید به یادداشت شمارء ٩‏ 
از بند ۲ از هات ۲۰. 

۸ بخردی = خر تو 7۵10 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۸از بند ۱ از هات ۲۸. 

٩‏ به جای «گشایش‌دهنده» فراد 1724 در بند ۱۲ از هات ۴۶ نیز آ مات فراد 7۵4 نیز 
مصدر است (از واژه دا 2 دادن, بخشودن, ارزانی داشتن با جزء فرا 68) در بند ۶ از هات ۴۳و 
در بند ۱۰ از هات ۴۴ آمده همچنین در بسیاری از جاهای دیگر اوستاء در گزارش پهلوی 
فراخنیتن ۴۲۵×۷2۲ (فراخیدن) و فراج داتن 1720-42120 (فراز دادن) و فره داتتن 
۲81-a‏ (فره = افزون بسیار) آورده شده» به یادداشت شمارة ۲ از بند ۲۱ از هات ۳۳ 
و به واژهٌ فرائیدی :22۸1 در یادداشت شمارء ۴ از بند ۶ از هات ۵۳ نگاه کنید. 
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پانزدهمین بند 

۱. گفتار یا وگن دینی = سرونگه طصجعی به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ٩‏ از هات ۳۲ 
نگاه کنید. 

۲ وام (قرض, فریضد) = ایشود 4طو نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۴ از 
هات ۳۱. 


۳ آشکار = هنیتهیه 2زطانعط نگاه کنید به يادداشت شمارة ٩‏ از بند ۵از هات ۳۰. 

۴ زندگی, جهان = آهو نط نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۵ خواست (اراده» میل) = وشن ۵ نگاه کنید به یادداشت شماره ۸ از بند ۱۱ از 
هات ۳۱. 

۶ خُرم یا تازه و نو فرش 6678008 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ٩‏ از هات ۳۰. 
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(اشثو تودگات: یسناء هات ۴۳) 


۱. در این جمله به جای واژه‌های «به کام دل». «خواستارم». «خواستار است». 
«کام‌فرما» ا5ن وه قاکه ۷2۵6 امد همه از مصدر وش ۷۲۵۶ که به معنی خواستن و 
خواهش داشتن و ارژو کردن است (به یادداشت مار ۱۲ از بند ۲ از هات ۲۹ نگاه 
کنید)» نخستین اوشتا 4ا5 در آغاز جمله از قیود است به معنی به کام (دل) و به دلخواه و به 
خراهش وبه آرژو (نگاه کید به یادداضت شمارة ٢۰‏ از ہند ۱۱ از هات ۲۰ همچنین وا 
وس ۷29۵ از قیود است مانند واه اوشتا و به همان معنی است (نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۸ از بند ۱۱ از هات ۲۱). 

در اینجا با فعل از مصدر خشی »که به معنی توانستن و توانا بودن و یارستن و فرمان 
راندن و پادشاهی کردن است. یعنی کام‌فرما یا کسی که در کام و آرزوی خود آزاد است و 
آن کس اهورا مزداست که آنچه خواهد. تواند کردن و در بر آوردن کام و آرزو تواناست. 

۲ نیرو = تویشی 40۷1997 نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩از‏ بند ۱از هات ۲۹. 

۳. پایدار <اوت‌یوتی تا 0-عانه نگاه کنید به پادداشت شمارة ۳از بند ۷ از هات ۳۰. 

۴. زسیدن: در مایت گت تویی ۵21-101 در بند ۱۰ از هات ۱ گت ته 9۵-6 باید گتّویی 
gatêi‏ وگته 6 )1n۴.(‏ باشد از مصدر گم gam‏ رسیدن» گامیدن. گراییدن. نگاه کنید به: 

Altiranisches W örterbuch von Bartholomae Sp. 489 
Les Infinitifs A vestiques par Benveniste p. 66 

۵. دا شتن دردیایی 16760۵ ( درئیدیایی dered yi‏ .101) از مصدر در 127 داشتن. 

به یادداشت شمارة ۷ از بند ۷ از هات ۲۱ نگاه کنید 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


(1 


tarikhema.org 
اوستا‎ U ۴۶۰ 


۶ شکوه رَه 2۵6 واژه‌هایی از همین بنیاد در اوستا یاد شده چون رَو ۲۵6۷۵ یعنی 
شکوهنده در پار ۴۲ از يسنا ۲ رَنُوستَم 2 تیعنی توانگرتره شکوهنده‌تر در 
پار ۱۳ از یسنا ۱۰ و در پار ۷۹ از زامیاد یشت؛ رئوس چیتهر ۲2۵۷۵5010072(در تأنیت 
رئوس چیتهرا (۲26۷۵501074) یعنی آزاده‌نراد در پاره ٩‏ از دومین فرگرد هادخت نسک؛ 
رئوّنت ۲2۵۷206 یعنی شکوهمند در پارة ۲ از تیریشت در پهلوی رایومند در پاره‌های 
۱ -۷ از زامیاد یشت از پنجاه و سه کوه ایران زمین نام برده شده, از آنهاست رونت 
۲ که در پارهٌ ۶زا ن یاد گردیده است. در بندهش فصل ۱۲ فقرة ۸ آمده «کوه 
بود در خر آسان اشت‌مبز زیی ای آنقن برژین جا یک فف رود بعتی راونت اشگنه 
مطر وف آذر برزین در روزگار ساسانیان که از پرسنشگاهان بررگ اران پوده در همین 
ریوند جای داشته است» ریوند سرزمینی بوده در ابرشهر (نیشابور) به جلد دوم یشت‌هاء 
گزارش نگارنده نگاه کنید. 

۷. پاداش = اشی نطو نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۸ زندگی = گیّه دوهي نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸از بند ۵ از هات ۲۹. 


دومین بند 

۱. رزوی فردوس = خواتهژویا 4« نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۷ز 
هات ۳۱. 

۲.یاک‌تر خرد = شپنیشت مئینیو بوصنم -ماکنمهمری نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳ از 
بند ۱۲ از هات ۳۳. 


۳ آگاه: در متن جیجیتهوا 8 آمده در نسخه بدل‌ها مختلف نوشته شده است. 
صفت است به معنی آگاه و شناسا و بیناء از مصدر چیت اه به یادداشت شمارة ۱۱ از پند ٩‏ 
از هات ۳۰و به یادداشت ار از بند ۱۲ هات ۳۱ نگاه کنید. 

۴ بخشایش = مایا ةرقص در پارءٌ ۱۲ از يسنا ۱۰ میا 28 نیز با وازه ژهوشنگه 
(منش نیک) یک‌جا امه است. 

۵. روز = ایر ره در جاهای دیگر اوستا نیز ایر و آیان 2 آمده, در بند ۷از همین 
هات نیز به واه ایر برمی‌خوریم. این واژه در فارسی در واژه پریر (یعنی پریروز) به‌جا 
مانده. رکن‌الدین گوید: 

پریر ابلیس با جمعی ز اتباع ‏ به لفظ دلگشا می‌کرد تقریر 
(فرهنگ سروری) 
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انوری گوید: 
پُریر وقت سحر چون نسیم باد شمال همی رساند به ارواح بوی عنبر تر 


a 4‏ هیر 2e e‏ 7 5 ۳ 
پریر از دو واژه امیزش يافته» نخست از پئواورو 5۵ (در فرس هخامنشی پروو 
۲۵ که به معنی پیش است و از آیّر 4٩۲‏ به معنی روز. 
چنان‌که پیداست وازه روز (= آیر) در بند ۲ از هات ۴۳ به معنی گاه و زمان به کار رفته 


است. 
۶ شادمانی = اوروادنگه ۳۷20200 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱ از هات ۳۰ 
۷ زندگی دیرپایا یا زندگی بلند = درگوجیاتی تا 2رز-12۳02۵» نگاه کنید به یادداشت 
شمارءة ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۰. 


سومین پند 

۱. به = ونگهو 7200 بهتر = وهینگه طمعوطه نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۵ از بند ۳ 
از هات ۲۰. 

۲. گراییدن» رسیدن < گم با جزء ائیبی: اثیبی گم سمع-طنه نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۳. راه = یِتهه طاهم نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ٩‏ از هات ۳۱. 

۴. راست = ارزو ا2٥۲‏ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸از بند ۳ از هات ۳۰. 

۵. سود = سَونّگه طصه۷هی نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸از بند ۱۱١‏ از هات ۳۰. 

۶. آموزانیدن = سانگه ط«قه نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵از بند ۱۱ از هات ۲۸. 

۷ زندگی = آنگهو امه نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۸. جهانی (مادی) )= ستونت 8907206 به یادداشت شمارءه ۵ از بند ۲ از هات ۲۸ و په 
پادداشت شمارة 6از بند ۱۱ از هات ۳۱ نگاه کنید. 

4 مینوی (معنوی) مگ هه نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۰ درست یا آشکار = هئینهیه درطانهط نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از بند ۵ از 
هات ۳۰. 

۱. آفریدگان = ستی ناه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۴ از هات ۳۴. 

۲ ارام گزیدن: جای گر فتن = شی با جزء آ: نطه 8 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶از 
بند ۱۰ از هات .۲٩‏ 
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۳ . رادمرد = آردر 2 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۷ از هات ۳۲۴. 

۴ .مانند توء به تو مانند = تهواوّنت ۸0727201 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از پند ۱۶ 
از هات ۲۱. 

۵. خوب شناساء نیک دانا = هوزنتو «ا«هz-اط‏ از دو واژه آمیزش یافته. نخست از 
هو 1 (خوب) و از مصدر زن 220(دانستن)» در گزارش پهلوی خوپ شناسک در جاهای 
دیگر از گزارش پهلوی خوپ شناسکیه (خوب شناسایی), در بند ۵از هات ۴۶ و در بند ۵ 
از هات ۴۹ نیز به واه هوزنتو برمی‌خوريم. به یادداشت شمارء ۴ از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ و 
به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰و به وازۂ هُوزانتهو 0202201072 در یادداشت 
شماره ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۴۵ نگاه کنید. 

۶ پاک <شینت موی نگاه کنید به یادداشت شماره ۳ از بند ۱۲ از هات ۳۳. 


چهارمین بند 

۱. به جای تواناء تخم ۱۵۵ آمده صفت است (در تأنیث تخما 004ها) ر یعنی دلی 
پهلوان در فرس هخامنشی نیز تخمٌ چنان‌که در نام چیتهر تخم مها -حتطانه که یکی از 

سرکشان بوده, در أسَکوت 2 (در سرزمین شرقی ماد) خود را پادشاه خواند و در 
نام تم سپاد 90204 -2102) که یکی از سرداران داریوش بزرگ بوده از مادء داریوش او را 
برای سرکوبی چیتهر تَخمٌ فرستاد و در سنگ‌نبشتة بهستان (کتیبۂ بیستون) از این یادشاه 
دروغین و سرداری که به جنگ وی فرستاد یاد کرده است. چیتهر تم یعنی دلیر نژادو 
تخم سپاد یعنی دلیر سپاه يا دارندهٌ سپاه دلاور. تخم در پهلوی تک 6ه) و در فارسی تهم 
گوییم. فردوسی گوید: 

یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما هژبرا بزی‌سال دير 
در جای دیگر گوید: 
تهم هست در پهلوانی زبان به مردی فزون ز اژدهای دمان 

در نام رستم که رستهم نیز گوییم واژهُ تهم به‌جا مانده است. نام رستم در اوستا یاد 
تشد ه» اگر می‌بود بایستی رَنودتخم 2۵ باشد نخستین جزء آن با واژه اوستایی 
رود ۲۵04 که به معنی روییدن و رستن است. یکی است و دومین جزء همان تم 2۳02 
می‌باشد, بنابراین رستم = رستھم یعنی یل اندام یا پهلوان بالاء همچنین گستهم بایستی در 
اوستا ویستَخم ۷150202 باشد از واژه ستر با جزء وی: وی ستر ۷۲-5187 که در پهلوی 
ویسترتن ۷1508:180و در فارسی گستردن گوییم بنابراین گستهم یعنی گستریدۂ پهلوانی یا 
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کسی که زور و دلیری وی کشیده و گستریده است. واژه تخم اوستایی در واژه تهمتن نیز 
به جا مانده, تهمتن که لقب رستم است در معنی با خود نام رستم یکی است یعنی تن پهلوان, 
پهلوان اندام. وجه اشتقاقی که در برهان قاطع برای تهمتن نوشته شده: «بی‌همتا تن یعنی 
تنی که عدیل و نظیر نداشته باشد» درست نیست. 

از همین بنیاد است تانشینگه طصعرطمها (در تأنیت 1 جنان‌که در پارة ۶۴ 
فروردین یشت. یعنی دلیرتر؛ تنچیشت 14ء« ها چنان‌که در یسنا ٩‏ پارهٌ ۱۵ یعنی 
دلیر ترین؛ تقو تانشینگه taxmê-tashyanh‏ چتان‌که در کرد هفتم ویسپرد پارةٌ ۲. یعنی 
از دلیر دلیر تر. 

۲ شناختن يا اندیشیدن = من 20 در بسیاری از بندهای دیگر این هات نیز آمده. 
نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۱۸ بند ۱۰ از هات ۲۹. 

۳ پاداش آشی 7 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۴ برگرفتن <هپ مط نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷اژ بند ۲۲ از هات ۳۱. 

۵ پیرو دروغ یا دروغمند و دروغ‌پرست = درگونت 1 پیرو راستی با 
راستی‌پرست = أَشَوَنْ 0 ازین دو واژه پیرو کیش دروغین یا دیویسنا و پیرو دين 
راستین یا مزدیسنا اراده می‌شود. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۳ از بند ۲از هات .۲٩‏ 

۶ گرما گرم 2 در فرس هخامنشی نیز گرم .garema‏ 

۷ زور انوجنگه هزم نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱از بند ۴ از هات ۳۴. 

۸ نیرو هر نگه همعط نگاه کنید به یادداشت شمارءه ۶از بند ۱۲ از هات ۳۳. 

٩.روی‏ نمودن یا رسیدن و آمدن = گم ۵ب نگاه کنید به یادداشت شمارء ۲ از بند ۲ از 
هات ۲۸. 


۱. نخست -پَنواورویم امعم نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۲ آفرینش = زانتهه 208 در بند ۳ از هات ۴۴ و در بند ۵و ۶از هات ۴۸ نیز آمده در 
بخش‌های دیگر اوستا نیز بسیار به آن برمی‌خوریم چنان‌که در یسنا ۱٩‏ پارۂ ۸و فرگرد ۲۱ 
وندیداد پاره ۴ از مصدر زن 220 که به معنی زادن است دراهده. زانتهه در گزارش پهلوی 
گاهی به دهشن (آفرینش) و گاهی به زایشن گردانیده شده است. 

۳ زندگی آنگهو طصه نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۴ نگریستن = درش 5 نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۰ از بند ١‏ از هات ۳۰. 
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۵ مزد ‏ میژدّوّن 1208727 صفت است یعنی مزدمند یا مزد دارنده, تگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۷ از بند ۱۳از هات ۲۴. 

۶ هنر = هور 01087۵ در پهلوی هنر معنایی که امروزه به وا هنر در فارسی 
می‌دهیم» درست همان مفهومی است که واژه هوتر در اوستا دارد. هوتر تات 002761۵1 که 
در بند ۸از هات ۵۰ آمد به همان معنی است. هونَرَوّنت 7272701 صفت است (در 
تأْنیت هوتروئیتی ا1ه00272۷) چنان‌که در دین يشت پاره ۱ و جز آن یعنی هنرمند» در 
پهلوی هنرومند (هترهومند). 

۷ پایان. انجام یه مه نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از بند ۴ از هات ۲۰. 

۸ گردش = اوروئس 77۵6۰4 در بند اینده نیز آمده و در بند ۶ از هات ۵۱ نیز به ان 
برمی‌خوریم از مصدر اوروَئٌس 7285« که به معنی گردیدن و چرخیدن است در پهلوی 
ورتیتن از اورویش, پایان و سرانجام زندگی اراده می‌شود. 

٩‏ افرینش = دامی صقل به یادداشت شمارءٌ ۶ از بند ۷ از هات ۲۱ و به یادداشت 
شماره ۵ از بند ۶ از هات ۵۱ نگاه کنید. 


ششمین بند 

۱. جهان گنتها 81۳4 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ از هات ۳۰. 

۲ بر افزودن = فرادٌ 1720 به یادداشت شمارة ۲ از بند ۱۱ از هات ۳۳ و به یادداشت 
شمارۂ ٩‏ از بند ۱۴ از هات ۳۴ نگاه شود. 

۳ ضمیر «آنان» برمی‌گردد به دینداران. 

۴. داوری = رتو :220 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ۲ از هات ۲۹. 

۵. آگاهانیدن = سنگه مه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۴ از هات ۲۹. 

۶ خرد = خر تو .xratu‏ 

۷ هیجکس = تئچی ۵61 ناه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۷از هات ۳۲. 

۸. فریفتن دب 0 به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۶ از هات ۳۰ نگاه کنید. 


هفتمین بند 


۱. درامدن يا به سوی کسی گراییدن = پثیری‌چس ەززەم نگاه کنید به یادداشت 
شمارۂ ۱ از بند ۲ از هات ۲۸. 
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۲. نشان = دخشار ط× از واژهٌ خشت 02:80 (نشانه)؛ نگاه کنید به یادداشت 
شمارۂ ۴ از بند ۶ از هات ۲۴. 

۳.روز «آیر هره نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵از بند ۲ از همین هات. 

۴. پرسش = فرسا 867298 در بند ٩‏ از همین هات راف از مصدر برس 28765 
(<۵9:) پرسیدن که در همین بند به کار رفته, نگاه کنید به یادداشت شمارء ۳از بند ۲ از 
هات ۲۹٩‏ . 

۳۸ زندگی =گئتها «gaêthê‏ همین واژه است که در بند پیش» جهان آورده‌ايم. 

۶ خود یا خویشتن = تنو 8 واژه‌ای که در فارسی تن گوییم در اینجا به معنی 
خویشتن به کار رفته, نگاه کنید به یادداشت شمارۀ ٩از‏ بند ۲ از هات ۳۰ 

۷ شناسانیدن دیس 5 (<دنْس 5 نگاه کنید به یادداشت شمارۀ ۵از بند ۱۳ از 
هات ۳۳ . 


۱ گفتن انوج زهھ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۱۰ از هات ۳۲. 

۲. نخست = پئواورویم سrvںههم‏ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۲ از هات ۲۸. 

۳. زرتشت = زر تهوشتر 77215072 

۴ توانستن, یارستن = ایس دادر بند اینده نیز امده, به یادداشت شمارهٌ ٩‏ از بند ۴ از 
هات ۲۸ نگاه کنید. 

۵ به درستی دشمن يا دشمن آشکار = هئیتهیه دواشنگه haithya-dvaêshanh‏ این 
صفت از دو جزء ساخته شده از هر دو جزء در یادداشت شمارةٌ ٩‏ از بند ۵از هات ۳۰و در 
یادداشت شمارء ۶ از بند ۶ از هات ۲۸ سخن داشتیم. 

۶ پناه -رَفتنگه طع20» در بند ۱۴ از همین هات نیز آمده, در بند ۶از هات ۲۸ نیز 
به آن برخوردیم» در بخش‌های دیگر اوستا رَفتنگه طدهععه: آمده جنان‌که در مهر يشت 
ارق وه ان :در گزارش هلو رامشن: از همینا داست رفدر ۶ که در بند ۱ 
از هات ۲۸ آمده و به جای آن رامش آوردیم. این واژه‌ها از مصدر رَپ 8۲ که به معنی 
باری کر دن و پاد دادن و رامش بخشیدن است درا مده‌اند نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ 
از بند ۱ از هات ۲۸. 

۷ نیرومند = او جَنگهوّنت در بند ۶ از هات ۲۸ نیز با زفتنگه fenan‏ سیک جا آمدہ 
به یادداشت شمارۂ ۵ آن بند نگاه کنید. 
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۸ دربارۀ دروغپرست و پیرو راستی به یادداشت شت شمارة ۵ از بند ۴ همین هات نگاه 

٩‏ بودن = اه 1ه بودن» هستن. 

۶ آینده = آبوشتی 41 در نسخه بدل از مصدر بو ۵ط بودن» از همین بنیاد است 
بوژدیایی 0281« که در بند ۱۷ از هات ۴۴ آمده است» نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۱ 
از بند ۱۱ از هات ۲۸. 

۱ کشور دلخواه = وس خشتهر ۲۵5256-5021072 نگاه کنید به یادداشت شماره ۸ 
از بند ۱۱ از هات ۳۱ . 

۲ دار گردیدن دا دادن و بخشیدن و ارزانی داشتن و آفریدن و به معنی دار 
دن و بذ یر ن و یاف تت امه اشت: 

۳. تا هنگامی, تا هر چند = يَوَث 78۷720 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱ از 
هات ۲۰. 

۳ستاییدن =ستو داه ستودن» نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از بند ۱ از هات ۳۰. 

۵. سراییدن» سرودن = وف 7۵7 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۳ از هات ۲۸. 


نهمین بند 
۱. خواستن وش که نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۲ از بند ۲ از هات ۲۹. 
۲. بازشناختن. امتیاز دادن = 17100۵ نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از بند ۳ از 
هات .۲٩‏ 
۳ دهش, رادی, بخشش راتا 2212 نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۷ از بند ۸ از هات ۲۸. 
۴ نماز نمنگه طصعصهه نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۲ از بند ۱ از هات ۲۸. 


دهمین بند 
١‏ آنین راستین ین = آش طیھ در اینجا داد و دستور راستین ین ایزدی مراد است که 
شخصیت یافته یا امشاسیند اردیبهشت. 


۲. نگریستن. دیدن دیس وله نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از بند ۱۳ از هات ۳۳. 
۳. به جای پارسایی. وین نانمة آمده, نگاه کنید به یادداشت شمارءة ۵از بند ۲ از 
هات ۲۲. 
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۴ به هم پیوسته يا یگانه و همراه = هجْ 1:20 در بند ۲ از همین هات نیز امذه نگاه 
کنید به یادداشت شمارهُ ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۲۲. 

۵. خواندن زو تبه یاری خواستن. خواندن. نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱ از بند ۴ 
از هات ۲۱. 

۶ درآمدن = از ۲با خوه آ درآمدن» رسدن) نگاه کنید به یادداشت شمارة ق از بند ۳ 
ازهات ۲۱. 

۷. پرسیدن = برس ۵۲۲8م( = فرس ۲۵) که در همین بند نیز به کار رفته و در یادداشت 
شمارةٌ ۴ از بند هفتم همین هات نیز گذشت. 

پُرشتی 78750 یعنی پُرسش و پاسخ يا گفت و شنود و گفتگو چنان‌که در فروردین 
يشت بند ۱۶ امده: 

۸ نیرومند = أموَنت em2‏ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۱۲ از هات ۳۳. 

٩‏ توانایی داشتن» توانستن, یارستن = خشی 0 نگاه کنید به پادداشت شمارة ۴ از 
بند ۳ از هات ۲۸. 

۰ کامرواء بختیار <آتش 2850۰ به این واژه در بند ۱۷ از هات ۴۴ و در بند ۷ از هات ۴۵ 
نیز برمی‌ خوریم» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۹ از هات ۲۹. 

اشن 2 در اوستا به معنی گاواهن است که در فارسی خیش شده چنان‌که در پارة ۳ 
از فرگرد چهاردهم وندیداد آمده همچنین اتش به معنی جستجو می‌باشد چنان‌که در سنا ۶۸ 
پارة ۱۲ از مصدر طهن(- آکش ۵800)» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۴ از هات ۳۱. 


یازدهمین بند 

۱. سخن اوخدٌ 00 همین واژه است که به جای آن در بند ۵از همین هات گفتار 
آوردیم نگاه کنید به پادداشت شمارة ۳ از بند ۶از هات ۲۸. 

۲. قرش یافتن. آموخته شدن = دنگه طصعة و نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۱۰ از بند ۷ از هات ۴۶. 

۳ رنج = سادرا 62072 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۷ از هات ۳۴. 

۴. به‌بار آوردن ساختن, انجام دادن سَنگه هه نگاه کنید به یادداشت شمار ۱۵ از 
بند ۱ از هات .۲٩‏ 

۵. دلدادگی = زَرزدائیتی 2270248#: برخی این واژه را از زر 72 (دل) و دا 48 
(دادن) دانسته‌اند. بنایراین دلدادگی معنی درست است که از دو جزء آن برمی‌اید. در 
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گزارش پهلوی رواک دهشنیه (rubêk) dahišnîh‏ 2۵۷2 آورد شده» جنان‌که واه رَرَزدا 
8 در بند ۱ از هات ۳۱ در گزارش پهلوی رواک دهشن ¬ڈdahi‏ )bêkؤru(‏ ۲۵۷۵۲ 
شده است. وازهُ زَرَزدائیتی به معنی اطمینان نیز به کار رفته است» نگاه کنید به پادداشت 
شمارء ٠۰‏ از بند ۱ از هات ۲ ۲ 

۶ انجام دادن» به جای آوردن» ورزیدن ورزر 7 به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۴ از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید. 


دوازدهمین بند 
. شون فراشناختن. شناسایی. به هم رسانیدن = فراخشنا 572-15008 به 
پادداشت شمار؛ ۵از بند ۱۱ از هات ۲۹ و به یادداشت شمارة ۱۱ ازبند ۷ از هات ۴۴ نگاه 


۲. فرمان دادن از مصدر آئوج با جزء بتیری = ز20-[۲زعم نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از 
بند ۱۰ از هات ۳۲. 

۳. نافرمانی, ناشنوایی آسروشتی ناد آء-ھ نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۵از 
هات ۲۸. 


۴. برخاستن» سلند شدن = اوزاردیایی (Inf.)uz-eredyêi‏ ( = اوزارئیدیایی 
7-02 در بند ۱۴ همین هات نیز آمده از مصدر آر ۲ه که در یادداشت شمارءٌ ۶ از 
بند +۰ همین هات گذشت در ایتجا با خده اوز نا ورده شده 

۵. همراه از مصدر 920 که در یادداشت شمارة ۴ از بند ۱۰ همین هات گذشت 

۶ آشی ناه ایزد پاداش و فرشتة بهره و بخش است و نیز به معنی پاداش است 
چنان‌که در همین بند به این معنی هم آمده نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۷ بسیار وانگر یا بزرگ شکوهنده = مائزا ريه 2 از صفت مر 11227 (مه 
بزرگ) که در یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱۱ از هات ۹ گذشت و از رَئُه ۵6(شکوه. 
توانگری) که در یادداشت ت شمارة ۶ از بند ۱ همین هات برخوردیم. 

٩ دنس نگ گنه‎ E هگ‎ a 
.۳۱ یادداشت شماره ۵ از بند ۳ از هات‎ 

٩‏ بخش کردن = وی‌دا ۷108 به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۱۹ از هات ۳۱ نگاه کنید 
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سیزدهمین بند 

۱. شناختن = وئیزدیایی [102(۷۵:208) از مصدر وید ۷14 شناختن, دانستن. آگاه 
شدن. به یادداشت شمارء ۷ از بند ۴ از هات ۲۸ و به یادداشت شمارۂ از بند ۸ از هات ۳۳ 
نگاه کنید. 

۲. دادخواهی = ار تهّه 2:40 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱ از بند ۸ از هات ۳۳. 

۳ کام = کامٌ 2۳ در بند ۱۰ از هات ۲۸ و در بند ۱۳ از هات ۲ به آن برخوردیم. 
نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ۱۰ از هات ۲۸. 

۴ به جای «زندگی جاودان» درگ 4 یعنی دیر و درنگ؛ یو 17 یعنی جاودان و 
پاینده که در یادداشت شمارهٌ ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۰ و در یادداشت شمارة ۸ از بند ۸ از 
هات ۲۸ گذشت: از این دو واژه زندگی جاودانی اراده شده است. 

۵ هیچکس = ننْجی هص نگاه کنید به یادداشت شماره ۱ از بند ۷ از هات ۳۲. 

۶ به جای «بر آن شدن» < ايتِ 16 (.101) از مصدر ای یعنی شدن. رفتن» آمدن. نگاه 
کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۲ از هات ۳۱. 

۷ نا گزیرکردن, ناجارکردن, واداشتن در 107 به یادداشت شماره ۷ از بند ۷ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 

۸ هستی = ستی ناه به یادداشت شمارء ۷ از بند ۴ از هات ۳۴ نگاه کنید 

4 ارزو شده = ویره ۷۵1100 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند اا ۴ 

۰ . گفته شده وج ۷۵0 نگاه کنید به یادداشت ت شماره ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۸. 


چهاردهمین بند 

۱. بناه = رَفتنگه ]2 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۸ از همین هات. 

۲ مهربان: به جای آن فراخشمن 2261727 آمده, صفت است از مصدر خشنا 550۵ 
با جزء فرا ٤۲۵‏ یعنی فرا شناختن که در یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ گذشت 
بارتولومه 2270001026 و مارکوارت Mark wa‏ آن راطهذاع:2۵::0 (غمخوار) ترجمه 
کرده‌اند. از همین بنیاد است وازهٌ فر خشنی 2725001 (فرخشنین ٥1۲‏ طء×۲۵) که در 
مهریشت پاره ٩‏ و پار؛ ۲۴ و در زامیاد بشت پارة ۴۸ آمده یعنی اندیشناک. 

۳.مرد نا ۵ > نر (نر) مرد, کس, در بند آینده نیز آمده, نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ از 
بند ۸ از هات ۲۸. 
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۴ دانا = ود معصع1 2۵ از مصدر وید ۷10 نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۷ از بند ۴ 
از هات ۲۸. 

۵. توانا: به جای آن ایشوَنْ «ه9۷: در بند ۴ از هات ۴۷ نیز آمده» صفت است از مصدر 
ایس 1۵ توانستی, تیرو داشتن. ایسوّن در گزارش پهلوی په خواستار گردانیده شده نگاه 
کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۴ از هات ۲۸. 

۶. دوست = فْریّه هو صفت است در تأنیث فریا و۲٤‏ یعنی دوست. ارجمند. گرامی 
در گزارش پهلوی نیز دوست ت آمده» از مصدر فر ی ۳1 دوست داشتن» خشنود کردن» درامده 
است. در بند ۱ از هات ۴۴ و در بندهای ۲ و ۶از هات ۴۶ نیز به واه فریه برمی‌خوریم. 
نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۵ از هات ۰۲۹ 

فریه 1798 نیز نام دو تن از پارسایان است» چنان‌که در پارۂ ۱۱۰ و پارة ۱۱۹ از 
فروردین يشت یاد شده‌اند. 

۷ ارزانی داشتن دا 42 دادن بخشیدن. 

۸ شهریاری = خشتهر 5۵1072 

۲ میانجی. دستیاری = هجا 208 یعنی «از»» نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از بند‎ ٩ 
.۲۸ از هات‎ 

۰ ۱ آش 2 دين رأستین 

۱ رسیدن از مصدر آنش 5هبه‌دست آوردن, به بهره رسیدن, برخوردار شدن چنان‌که 
در بند ۱ از هات ۴۸ در این بند ۱۴ از هات ۴۳ همجنان در بند ۸ از هات ۴۶ با جزء فرا 
2 (فزو 66 آمده, در گزارش پهلوی رسیتن, شتی آمستن, رسیدن, شدن, آمدن. به 
یادداشت شمارء ۴ از بند ۱۲ از هات ۵۱و به واژهُ آژدیایی 208 در بند ۷ از هات ۵۱ 
نگاه کنید 

e ۱۲‏ = اوزارئیدیایی ق۲1 -zں‏ نگاه کنید به یادداشت شمارء ۴ 
از پند ۱۲ همین هات. 

۱۳ . برابر شدن, پذیره گردیدن, به ضد کسی رفتن آز 46 از 28یعنی رفتن »گراییدن» 
در بند ۷ از هات ۵۰با جزء «آ» آمده. 

۴. خوار دارندگان, ننگین کنندگان. پشت شمردگان = ردنا 5276028 بارتولومه 
6 آن را از پنیاد واه سانسکریت 1 دانسته, در گزارش پهلوی به 


سردار داناک گردانیده شده و این درست نیست. 
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اسن موش فرمان» آگهش =سنگه مه نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۱ از هات ۲۱. 

۶. با = مت 2 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳از بند ۱ از هات ۲۴. 

۷ همه = ویس ۷1902 یکسره سراسر. 

۸ آموزش, گفتار ایز دی» سخن مینوی < مانتهر معطاعه نگاه کنید به یادداشت 
شمارۀ ۶ از بند ۵ از هات ۲۸. 

۲۹ به یاد داشتن. پرشمردن مه ۲٥ص نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از پند ۴از هات‎ .٩ 
.۳۱ ویادداشت شماره ۱ از بند ۱ از هات‎ 


پانزدهمین بند 

۱. آگاه ساختن -اوشیایی 10/,(:8(41) از مصدر وَج ۱۷۵0 گاهانیدن, گفتن, به یادداشت 
شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات ۲۸ نگاه کنید. 

۲. آموختن, آموزانیدن = دخش 2:51 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از بند ۱۷ از 
هات ۳۱. 

۳. توشنامئیتی 9004-7216 در اوستا همین یک‌بار به این نام که از آن ایزدی اراده 
شده برمی‌خوریم. بار تولومه Bartholomna¢‏ آن را نام دیگری برای سینت اوھ 
(سپندارمذ) دانسته» نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۲ از هات ۳۲و به 

Altiran. wörterb. von Bartholo. Sp. 658 

توشنامئیتی = توشنامتی ناهه-هط19 نیز نام زن پارسایی است که در پاره ۱۳۹ 
فروردین يشت با گروهی از زنان نیک یاد گردیده به فروهرش درود فرستاده شده است. 

توشنامئیتی یعنی نهاد آرام یا منش خموش. توشنی ادا به معنی آرام و خموش 
است؛ توشنی‌شد مهن که در پارة ۲٩‏ فروردین يشت آمده صفت است یعنی ارام 
نشسته» خاموش جای گزیده. جزء دومی این صفت که شد 120 باشد از مصدر هذ 124 
تشن ) درا مدة است: 

۴. هميشه = پئورو ۵۳۵٥م‏ یعنی پُره بسیار بیش. این واژه و هیئت‌های دیگر آن در هر 
کجای اوستا که آمده, در گزارش پهلوی رَس 7۵5( کبد 0 بس, بسیار یا پور 0۲ (یْر) 
شده است. در اینجا «همیشه» به معنی بسا و بیش گرفته شده, به یادداشت شمارة ۱از بند 
۶از هات ۳۲ نگاه کنید. 
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۵. «مایة خوشنودی شدن» از مصدر خشنو ام خوشنود کردن, نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۳از بند ۸از هات ۳۲. 

۶ دربار؛ پیرو دروغ و راستی‌پرست. به یادداشت شمارة ۵ از بند ۴ همین هات نگاه کنید. 

۷ برآشفته یا کینه‌ور و دشمن =آنگر 2 نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۲ از بند ۳ از 
هات ۲۰ و به یادداشت شماره ۵از بند ۱۲از هات ۴۴. 

۸ کردن از مصدر دا قل دادن با جزء آ: 2-2 یعنی کردن» ساختن. بر گماشتن: 


۱. برگزیدن = ور ۷۵۲ نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۲ از هات ۲۰. 
۲ یاک‌تر روان = شپنیشت مئینیو ۲وطذه«-عاانمهم: به یادداشت شمارهٌ ۳ از بند ۱۲ 


از هات ۲۳و به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

به پیکر آراسته د آستوئت ۱ یعنی تنمند يا دارنده تن و پیکر. نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۵ از بند ۱۱ از هات ۲۱. 

۳ زندگی < اوشتانٌ 4۸۵اک نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ از بند ۱۱ از هات ۳۱. 

۵ از نیرو برخوردار نیرومند = آوجنگهوث اهطودهزهه نگاه کنید به یادداشت 
شمارء ۲از بند ۱۰ از هات ۲۹. 

۶ به جای «باد» که دو بار در این بند آمده, خیات :18 از مصدر آه 1۾ هستن» بودن. 
می‌باشد. 

۷ خورشیدسان = خُونگ درس xveng.daresa‏ این ضقت از خونگه از واژه حون 
xvan‏ درآمده و در گات‌ها به معنی خور و کرة خورشید و آفتاب است. هیئت دیگر همین 
واژه راکه نیز درگات‌ها و در جاهای دیگر اوستا هوّژ 1۷۲ آمده, در فارسی هوّژ (= خور) 
گوییم (نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۳ از بند ۱۰ از هات ۲ و از درس 2 به معنی 
نگرش و بینش از مصدر درس 02765 نگریدن» نکر یشتن: دیدن» (نگاه کنید به یادداشت 
شمارءه ۱ از بند ۵ از هات ۲۸). 

همین صفت در جاهای دیگر اوستا هوردّرسا hvare-daresê‏ آمده چنان‌که در پارة ۱۳ از 
فرگرد پنجم وندیداد و در پار ۱ از فرگرد ششم وندیداد و در پارۂ ۴۵ از فرگرد هفتم 
وندیداد و جز آن. در گزارش پهلوی به خورشیت نکیرشن» خورشید نگرش گردانیده شده 
است» به یادداشت شمار ۶ ٠۰‏ از بند ۱ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۸. پاداش = آشی ده به یادداشت شمارة ۶ از بند ۱۲ همین هات نگاه کنید. 
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۱ درست =ارش 5 به یادداشت شماره ۸ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید. 

۲. نماز =نمنگه طحععصوت در یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۱ از هات ۸ گفتیم که همین 
واژه در پهلوی نماچ و در فارسی نماز شده» در گزارش پهلوی (زند) به جای آن نیایشن 
اورده شده است. 

۳ واژه‌هایی که در این بند به «مانند شما» و «مانند تو» و «مانندمن» آورده‌ایم در متن 
خشماونت 90۳02۷206 پسا هم در گات‌ها یوشماونت ۱0:7787201 امده است صفت 
است یعنی مانند شماء به شما مانند» چون شماء بسان هما (نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۱۱ 
از بند ۱۱ از هات ۲۹)ء تهواونت ۱۳۷۵۷۵06 یعنی مانند تو به تو مانند. چون تو بسان تو 
(نگاه کنید به یادداشت شمار ۸ از بند ۱۶ از هات ۳۱). 

مَوّنت ةهدر بند ۷ از هات ۴۶ نیز أمده مانند دو واژة پیش صفت است یعنی مانند 
من, به مانند من» چون من» بسان من» در اینجا افزوده گوییم صفت هواوّنت 1۷4۷۵۸۲ یعنی 
مانند خود به خود مانند. چون خود. بسان خود. در گات‌ها به این صفت برنمی خوریم اما 
در بخش‌های دیگر چنانک در فروردین يشت پارة ۶ به آن برمی‌خوريم. 

هونت 2۷20۶ که پسین جزء این صفت‌ها را ساخته خود جداگانه در اوستا بسیار 
به کار رفته, چنان‌که در فرگرد هشتم وندیداد پاره‌های ۳۲-۳۱ و در فرگرد پانزدهم 
وندیداد پارهة ۱۴ و جز ان یعنی یکسان, همسان. مانند» ماناء در پهلوی هاوند 4جه*12. 

۴ آمو اتید آگاهانیدن = سنگه طعهه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۴ از 
هات .۲٩‏ 
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۵ ارجمند = فریّه 27۷2 دوبار در این پند آمده: یک‌بار صفت اشا (اش 2:02) و در 
جملهٌ پیش از آن به معنی دوست گرفتیم, نگاه کنید به یادداشت شمارءة ۶ از بند ۱۴ از هات ۳۳. 

۶ یاری. همراهی = هاکورن هط نگاه کنید به يادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ از 
هات ۲۳. 

۷ دادن = دزدیایی 4208 (,۶ع) از مصدر 48 دادن, بخشیدن. در يسنا ۲۷ پار ۱ و 
در یسنا ۳۵(هفت هات) پار ۴ نیز آمده. 

۸ به جای فرود آمدن از مصدر گم مرمع گامیدن, آمدن, رسیدن. در اینجا با جزء أ 4 


آمده است. 


دومین بند 
۱. چگونه = 16۵108 همجنین در بسیاری از بندهای همین هات آمده. 
۲.در آغاز یا نخست = پُنٌواورویم 080۷7۷17 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۳ 
از هات ۲۸. 
۳. جهان» هستی = آنگهو اط با صفت وهيشت ۷1512 بهترء نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۴ از بند ۲ از هات ۲۸ و یادداشت شمارة ۱ از بند ۸از هات ۲۸. 
۴ پاداش یا تاوان: کاتهه 62:00 از مصدر چی نه که به معنی تلافی کردن و جبران کردن 
و ديه دادن و تاوان گزاردن است (بار تولو مه 32010726 در فرهنگ خود 12۷ نوشته) 
گات‌ها و چیت‌ها 4طازه که به معنی سزا در جاهای دیگر اوستا بسیار آمده هر دو از یک 
بنیاد هستند. چیت‌ها در گزارش پهلوی (= زند) توزشن شده چنانک چی ذه در گزارش 
پهلوی به توختن گردانیده شده. توختن و توزیدن در فارسی به معنی خواستن و گزاردن و 
اداکردن و واپس دادن و گرد اوردن و پرداختن است. 
Ey a‏ 
(فردوسی) 
زنهار از آن دو چشم مستت فریاد از آن دو چشم کین‌توز 
(فخرالدین عراقی) 
به آغاز گفتار پادافرا» در جلد وندیداد نگاه کنید. 
۵ سود دادن -سوئیدیایی 108.(9010781) از مصدر سو دی یادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۳. 
۶ دریافت کردن =ایش طون یادداشت ۱۲ بند ۴ هات ۲۸. در اینجا با جزء پئیتی 1٤۹1م‏ 


امده. 
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۷ ضمیر او برمی‌گردد به زرتشت. 

۸ پاک سینت 906008 سپند» مقدس. 

۰۷192۵ سراسن همه = ویسپ‎ ٩ 

۱۰ انجام, فرجام پایان = ایریخت 471*1۵ یادداشت ٩‏ بند ۷هات ۳۲. 

۱. نگران, آگاه = هار 0272 یادداشت ۸ بند ۱۳ هات ۳۱ و یادداشت ۳ بند ۱هات ۴۹. 

۲ دوست = اوروتهه ۳۷202 یادداشت ۷ بند ۲۱ هات ۲۱. 

۳. درمان‌بخش زندگی یا پزشک زندگی = آهوم‌پیش .2007 در بند ۱٩‏ از هات ۳۱ 
نیز پیغمبر خود را پزشک زندگی خوانده نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ آن بند. 


سومین بند ۱ 

۱. کیست = که 2 در تانیث کا 18 در پهلوی «که» و «چه»؟ در فارسی کی» به بندهای ۲-۱ 
از هات ۲٩‏ و بندهای ۵و ۱۲ از هات ۳۴ نگاه کنید. 

۲. آفرینش = زانتهه 22/۳ یادداشت ۲ بند ۵هات ۴۳. 

۳ پدر = بتر ۲287 در بند ۲ از هات ۴۷ نیز مزدا پدر راستی خوانده شده, چنان‌که در 
بند ۸ از هات ۲۱ مزدا پدر منش نیک (وهومتنگه) و در بند ۳ از هات ۴۷ مزدا پدر سپند 
مینو است» به یادداشت ۲ بند ۸ هات ۳۱ نگاه شود. 

۴ راستی < آش ۵ می‌توان گفت در اینجا به معنی دین راستین زرتشتی و ایین 
مزدیسنا مراد است. 

۵. نخستین = یتواورویه ouruyaەم‏ یادداشت ٩‏ بند ۱۰ هات ۲۹. 

۶ خورشید از وازهٌ خرن ۲27 خورشید. یادداشت ۶بند ۱۶ هات ۴۳. 

۷ ستاره -ستر ۲هاهدر پهلوی نیز ستار در اینجا یادآور می‌شویم که ستر نیز در اوستا 
به معنی گستردن است» همچنین ستر ۲هاء در اوستا و فرس هخامنشی به معنی گناه گردن 
مه چنان‌که در فرگرد چهارم وندیداد پارة ۵و جز آن, در پهلوی آستاریتن gûstûrîtan‏ 
آستارینتن ععالدقتفاوق ستر تاو یعنی گناه بزه, یادداشت ۷ از بند ۴ هات ۴۴. 

۸ راه - آدون 7 یادداشت ۲ بند ۲ هات ۳۱. 

٩‏ دادن <(دات 121) از مصدر 8 آفریدن. 

۰ ماه -ماژنگه اصق در سانسکریت 7185 در فرس هخامنشی و پهلوی و فارسی 
ماه, به خرده اوستاء گزارش نگارنده, نگاه کنید. 
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۱ می‌فزاید و می‌کاهد: می‌فزاید از مصدر وّخش ۷2:5 افزودن. اوخشیانستات 
1 که در پاره ۲فاه يشت آمده به معنی فزایش (ماه) از واه او خشیِنت 757806 
یعنی فزاینده (| سم فاعل مصدر و خش ۷25۳ (نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ بند ۶ هات ۳۱ 
می‌کاهد از مصدر رفس 027085 کاستن (بار تولومه 3270010۳6 نرپ 0276۲ نوشته) در 
گزارش پهلوی (= زند) نرفسیتن ات aS nerefsastêt‏ 
در پارۀٌ ۲ ماه يشت امده به معنی کاهش (ماه) از واژهٌ نرفسّنت 76۳61571 یعنی ک‌اهنده 
(اسم فاعل مصدر رفش 0۵7075), در پارهٌ ۲ ماه یشت. که در پار ۴ ماه نیایش تکرار شده 
آمده: «چگونه ماه می‌فزاید؟ چگونه ماه می‌کاهد؟ -پانزده (روز) ماه می‌فزاید پانزده 
(روز) ماه می‌کاهد. مانند هنگام افزایشش, همچنین (است) هنگام کاهشش, همچنین 
(است) هنگام کاهشش» مانند هنگام افزایشش؛ «از کیست که ماه می‌فزاید (و) دگرباره 
می‌کاهد؟» پسین جمله از بند ۳ از هات ۴۴ می‌باشد. نگاه کنید به یادداشت شماره ۶ از بند ٩‏ 
هات ۵۲. 

۲. دگرباره <تهو 10۷۵ از ظروف زمان, تهو نیز ضمیر منفصل است به معنی تو که در 
آغاز نوزده بند از همین هات به کار رفته, همچنین تهوّ 0۷۵ از ضمایر ملکیه (وصفیه) 
اسک در ایت یا 12 بعتی از ی از آن نو چتان کد در بند هن هات وجزآن. 

3 . دیگر = انيه روم یادداشت ۱۰ بند ۷هات ۳۴. 

۴ دانستن, دریافتن = ویدویه ۷10074 یادداشت ۵ بند ۳ هات ۲۹. 

۵. خواستار بودن وس 725 یادداشت ۱۲ بند ۲ هات .۲٩‏ 


چهارمین بند 

۱. نگه داشت شتن = در 127 داشتن. نگه داشتن, به معنی دریدن هم آمده است. نگاه کنید به 
پادداشت شمارۂ ۷ بند ۷ هات ۲۱. 

۲. زمین = زانم 0 در پهلوی زمیک در فارسی زمی نیز گوییم: 

اساسی که در اسمان و زمی است ‏ به اندازة قدرت ادمی است 
(نظامی) 

در بند ۱ از هات ۴۶ نیز آمده و به معنی سرزمین و مرز و بوم گرفته شده, در يسنا ٩‏ 
پارة ۵ زمر گوز 2اع-:20۳0۵در متن اوستای گلدنر ۳ زمر گوژو صفت است یعنی 
در زمین پنهان یا به زمین نهفته: از واژ زانم 280 و از گور 202 اسم مفعول گوز تداع 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۴۷۷ ۲ اشتودگات‎ 


(-027 بار تولومه 32700010۳026 نوشته 2202) در فرس هخامنشی گود 4 یعنی نهفتن» 
پوشیده داشتن. پنهان کردن دربارۀ زمین به جلد دوم یشت‌هاء گزارش نگارنده نگاه کنید. 

۳ زیر = آد 6 از ظروف مکان است یعنی پایین زیر در جاهای دیگر اوستا أَذْر 
2 چنان‌که در مهربشت پارة ۱۱۸ همچنین در صفت به کار رفته به معنی زیرین در 
برابر اویر 0272 زبرین چنان‌که در فرگرد چهاردهم وندیداد پارة وچا در 
سانسکریت 210272 هیئت دیگر همین واژه آذثیری چنان‌که در پاره‌های ۵۶-۵۵ ارت 
بشت وچ ان آذتیری دخیو 2002171-4200 صفت است یعنی زیرین کشوری چنان‌که در 
مهر يشت پار ۴ آذیری زم 20102171-2 یعنی زیر زمینی چنان‌که در تیر يشت پار ۴۸ 
از همین واژه است در پهلوی آدر ةو هچ ادر 7و در پازند ازیر و در فارسی زیر 
گوییم. اد ade‏ در برخی از نسخه‌ها با واژه‌ای که پس از آن امده سرهم نوشته شده و در 
معنی مايه اشتباه گر دیده است. 

۴. آسمان: به جای این واژه در متن تَبنگه nabanh‏ آمده به معنی سپهر جز همین 
یک‌بار» دیگر در اوستا به آن برنمی‌خوريم. برابر است با واه سانسکریت .nabhas‏ 

۵. افتادن از مصدر یت با جزء أو = ۵۷72-021 از همین واژه است. افتادن در فارسی و 
ابسن مهمه در پهلوی و 021 در اوستا که برای رفتن و گردیدن آفریدگان اهریمنی 
به کار رفته, چنان‌که در یسنا ٩‏ در پاره‌های ۱۵ و ۱۸ و در زامیاد يشت پار؛ ۵۸و جز آن. 

۶ آب <-آپ =p‏ آپ 0 در فرس هخامنشی آپی در پهلوی آپ. آقنت اج که 
در پارۂ ۲۵ تیریشت و در پارةٌ ۱۴ مهریشت و در پارةٌ ۹ فروردین يشت آمده بعش آبمند 
دارای آب, وا آوند که در فرهنگ‌های فارسی به معنی ظرف» چون کاسه و کوزه یاد شده 
همان آفنت اوستاست. 

۷.گیاه -اورورا ۵ بسا در اوستا به صیغهٌ جمع آمده» مفرد آن نیز اسم جنس همه 
گیاه و رستنی و درخت است. در پهلوی اوروَژ ۲۷۹۲نادر لاتینی ۲٥ط۲ه‏ و در فرانسه 7076 
در بند ۶ از عات ۴۸ نیز آمده در جاهای دیگر اوستا تب بسیار آمده‌و پا با وازنهای 
دیگر آهتاتفن یافته چون اوروژو چیتهر ۷۵:6-010۳72: صفتی است که برای ستارگان 
آورده شده یعنی در بردارندة تمه گیاه‌ها چنانک در رشن يشت پاره ۱۳ و جز آن؛ 
اوروَرُ وش 0۳۷۵۲۵-0280022 نیز صفت است یعنی با گیاه درمان‌کننده چنانک در فرگرد 
هفتم وندیداد پاره کو جر ان؛ آوز ورف تر یه urvar0-straya‏ نام گناهی است که نسبت به 
گیاه‌ها از کسی سر زند چنانک در ویشتاسپ (گشتاسپ) یشت پارۂ ۷۳ و هادخت نسک 
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فرگرد دوم پارۂ ۱۳ء جزء دوم از واژهُ ستر 87ا5 (گناه کردن) درآمده است» نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۷ از بند ۲ از همین هات و به جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده. 

۸ باد = وات ۷21۵ در پهلوی وات» در گات‌ها همین یک‌بار آمده اما در ببخش‌های 
دیگر اوستا بسیار به آن برمی‌خوریم همچنین به واژه‌هایی که با آن آمیزش یافته چون واتو 
پرت ۷216-4 یعنی بأد برده چنان‌که در فرگرد پنجم وندیداد در باره‌های ۳ب واتو 
شوت ۷۵۱۵-00012 بر باد شده» چنان‌که در یسنا ٩‏ پار ۳۲. در اینجا یاداور می‌شویم که 
زانم (زمین) و آپ (آب) و اورورا (گیاه) و وات (باد) در بخش‌های دیگر اوستا نام ایزدان 
زمین و آب و گیاه و باد هم هستند. چنانک می‌دانیم در آیین مزدیسنا هر آنچه نیک و نغز 
است و هر آنچه از آن سودی آید و مايه خوشی زندگی و اسایش مردمان و چارپایان 
سودمند و آرایش جهان باشد فرشته‌ای دانسته شده در خور درود و ستایش. 

٩‏ ابر = دوانمن م۳ مهل در گزارش پهلوی اور ۶« (ابر) در جاهای دیگر اوستا 
دونمن dunman‏ آمده چنان‌که در تیریشت در پاره‌های ۳۳-۲ و در فرگرد پنجم 
وندیداد پارةٌ ۱۵ یعنی اب مه همچنین در اوستا اور ۷:۵ که در فارسی ابر گوییم بسیار 
آمده چنان‌که در تیر يشت پار ۰و جز آن, همچنین واه میغ: «میغ ابر بوذ فردوسی گفت 

هماناکه باران نبارذ ز میغ فزون زانک باریذ بر سرش تیغ» 
(فرهنگک اسدی) 

در اوستامیْغ ۵ در همان پارة کر بشت و بسا در جاهای دیگر امد است: 

۰ تندی = اسو 250 در سانسکریت نیز اسو ایق همین واژه به معنی تند و چست و 
تیز در جاهای دیگر اوستا بسیار به کار رفته چنان‌که در آبان يشت پارۀ ۱۳۱ و فروردین 
یشت پارةٌ ۵۲و جز آن» در گزارش بهلوی تیز (تیز)؛ اسیقنت 9۳ یعنی تندتر چنان‌که 
در مهریشت پار ۹۸ و جز آن؛ آسینگه که در يسنا ۵۷ پار ۲۸ و در ویسپرد کرد 
هفتم پارة ۳ نیز به معنی تندتر است» بسا با واژه‌های دیگر آمیزش یافته چون آسو اسپٌ 
800-2 صفت است یعنی تنداسب يا کسی که دارای اسب تند است. چنان‌که در پار ۱۲ 
ارت یشت؛ آسو اسپوتم 25-2 یعنی دارنده تندترین اسب. چنان‌که در آبان يشت 
پارۀ ۹۸؛ اسو اسپیّه 250-250 یعنی دارای اسب تندرو يا تیزتک چنان‌که در مهریشت 
پارة ۳؛ اسو کی له 297-122 تندکار چنان‌که در پارةٌ ١‏ دین یشت؛ آسو یس 490-70002 
یعنی چست جشن گزار یا کسی که ره و رسم دینی تند و تيز به جای آورد. چنان‌که در 
مهریشت پار ٩۸.واژهُ‏ اسو :در فارسی نیز به جای مانده و ان وارهٌ اهو می‌باشد یعنی 
غزال, در پهلوی آهوک ۵001 این جانور چون تیزتک و تندرو و چست دو است چنین 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۴۷۹ ۲" اشتودگات‎ 


نامیده شده است. اما آهو به معنی پلیدی و آلودگی و بزه یا عیب و نقص که در فرهنگ 
(ادبیات) ما بسیار به کار رفته: 
بینی آن جانور که زايد مشک تامش اهو و او همه هنر است 
(خاقانی) 
مرحبا ای بنای آهو پا آهویی در تونانهاده خدا 
(ابوالفرج رونی) 
چنان در هجر بر من بگذرد روز که در صحرا بر آهو بگذرد يوز 
اگر گویم بدین تیمار نیکو است گرستن بر چنین حالی نه آهو است 

(فخرالدین گرگانی) 

و جز آن, این آهو با واو مجهول باید باشد. در یک رشته از واژه‌های فارسی به‌واسطة 

نقصان الفبای عرب در کتابت, رفته رفته در تلفظ امتیاز از ميان رفته, واو مجهول از واو 

معروف. چنان‌که یای مجهول از یای معروف. از همدیگر شناخته نمی‌شود. آهو به معنی 

پلیدی و آلودگی از واژۂ اوستایی آهیت انط که در پارة ۱۶ از شانزدهمین فرگرد وندیداد 

به آن برمی‌خوریم درامده است» در پهلوی آهوک 1 آهیت صفت است یعنی پلید. 

پلشت, آلوده, ناپاک, شو خگین. آهیتی 204 که در پار ۲۷ از پنجمین فرگرد وندیداد و در 

پار ۳ از بیستمین فرگرد وندیداد و در یسنا ۱۰ پارة ۷و در مهر يشت پار ۵۰ آمده یعنی 

پلیدی. پلشتی. آلودگی, ناپاکی است. در گزارش پهلوی آهوکینشن 401650 شده 

ناهید که نام ستارةً زهره است در فارسی و نیز نام فرشتهٌ آب است در مزدیسناء از همین 

صفت آهیت با آن (-1 ها که از ادوات نفی است. می‌باشد: هاذ08ه یعنی پاک بی آلایش. 
به نخستین جلد يشت‌هاء گزارش نگارنده نگاه کنید. 

۱ببوستن یوج زر ینوگ 202 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩از‏ بند ۱۰هات ۲۰. 

۲ دادار. آفریننده = دانمی نصسصهل نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۶ بند ۷ هات ۳۱. 


ای درو که طصوهمعت یادداشت ٩‏ بند ۱ هات ۳۰. 

۲ خوب کنش = هواینگه pan‏ صفت است. در مهر يشت پاره ٩۲‏ و آبان بهت 
تاره وسا ١‏ یار ۰ نیز آمده از هو 0 (خوب) که در یادداشت شمار؛ ٩‏ بند ۲هات ۳۰ 
گذشت و از آپنگه 8 برابر سانسکریت 2025 و لاتینی امہ کار. 
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۳ تاریکی = تمنگه 4200 یادداشت ۶بند ۲۰ هات ۳۱. 

آفریدن = دا 1 دادن آفریدن, بخشودن. 

۵ خواب = خوفن 72202 یادداشت ۶بند ۳هات ۳۰. 

۶ بیداری = رَئُمَّن 226727 در گزارش پهلوی زیناوندیه 260۵7241۳ ژنتنگه 
6na‏ نیز به همین معتی است» صفتی که از آن درامده : ژَئتنگهوتت zaênanhvant‏ یعنی 
بیدار» زنده‌دل» هشیار در پهلوی زیناوند 26027004 چنان‌که در مهر يشت پاره ۶۱؛ 
رَئٽنگهن zaênanhan‏ یعنی بیدار جنان‌که در فرگرد سیزدهم وندیداد پارهٌ ۴۶ و در یسنا ۵۷ 
پارۂ ۱۶؛ زئنی 2261 که در پارة ۰ از فرگرد سیزدهم وندیداد آمده نیز صفت است به معنی 
بیدا هشیار» تخشا زئنی او zaêni-budhr2‏ که در پاره ۹از فرگرد سیزدهم وندیداد 
آمده, یعنی دريابنده هشیار. بوذ از مصدر بود ۳14 بوذ ۳00(-بَنُود 0800) بوی بردن, 
دریافتن, درآمده است (یادداشت ت ۱۲ بند ۲ هات ۳۰) وی ژايشت ۷-2۵1800 که در پارٌ ۱۰ 
از فرگرد هشتم وندیداد آمده یعنی بیدارتر, هشیارتر. 

۷ بامداد يا سپیده‌دم = اوشنگه 00عطوده به خرده‌اوستا برای اوشهین 1۸ا٥‏ طsں‏ که 
یکی از پنج هنگام شبانروز است: از نیمشب تا برآمدن خورشید, به همان کتاب نگاه کنید. 

۸ نیمروز ارم پیتهوا 2760-110۷8 از ارم ”هه که جداگانه در بند ۸ از همین هات 
آمده و در یادداشت ت شماره ۵ از بند ۲ هات ۳۲گفتیم از قیود است به معنی درست. به‌جا یا 
«آ نئان که شاید و سزاؤار است .» و از پیتهوا که با واژۀ پیتو دام که در پار ۱۱ از یسنا ٩‏ 
آمده و در گزارش پهلوی پیت ام شده به معنی خورش, از یک بنیاد است. بنابراین ارم 
پیتهوا هنگامی است شايستهٌ خورش و آن گاهی است از شبانروز که ناهار خورند یا 
نیمروز (ظهر) یا آنچنان که در بندهش فصل ۲۵ پارة ٩‏ آمده: رپیتوین 780110 یعنی 
نیمروج گاس gûs‏ 60 (نیمروزگاه) همین واژه است که در جاهای دیگر اوستا رپیتهوا 
21۵( آمده یعنی نیمروز چنان‌که در فرگرد دوم وندیداد پاره ۰ زییتهوین 
pth Wi‏ صفت است یعنی نیمروزی چنان‌که در تیر يشت پارهٌ ۲۸ و بسنا ٩‏ پار ۰۱۱ 
درباره رپیتوینگاه به گفتار پنجگاه به خرده اوستا نگاه کنید. 

٩‏ شب خقها 008 در مهریشت پارة ۵۰ نیز خشیا در فرس هخامنشی خقپ 
۲ در جاهای دیگر اوستا خشپ دهم آمده جنان‌که در پارة ۵ سروش هادخت 
بشت و جز آن: در هلوی شپ هینت‌های دیگر این واژه خی ۵02و خشفن 25210 
در اوستا بسیار آمده, چنان‌که در فرگرد چهارم وندیداد پارةٌ ۴۵ و آبان يشت پار؛ ۱۵ و جز 
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آن؛ خشفنیه «رمگهطه:که در پار ۲۰ بهرام يشت آمده یعنی خورش شب یا شام؛ خشافنیه 
90۵02 که در یسنا ۶۲ پارۂ ۷ امده با واه شام فارسی یکی است. 

۰ یادآور: در متن تلو تهری تطامعععه از مصدر من ۲٣4۸‏ آندیشیدن پنداشتن. 
یادداشت ۸بند ۱۰ هات ۲۹. 

تن وتهری 1٥0٤۲11‏ به معنی گردن که در آبان يشت پار ۱۲۷ و در فرگرد سیزدهم 
وندیداد پار؛ ۳۰ آمده ناگزیر از بنیاد دیگر است. در اینجا یادآور می‌شویم منُوتهری در 
اوستا که در گزارش پهلوی گرتن شده, در جایی به‌ کار رفته که سخن از گردن آفریدگان 
پاک ایزدی باشد در برابر گریوا 871۷2 که برای گردن آفریدگان ناپاک اهریمنی آمده 
چنان‌که در فرگرد سوم وندیداد پارة ۷ برای گردنة کوه آرزوز 2 کوهی که پرزپر آن 
دیوها انجمن کنند. به کار رفته است (نگاه کنید به یادداشت پارة ۷از فرگرد سوم وندیداد). 

گریوا 2:1۷8 در گزارش پهلوی گریوک 27726 شده. همین واژه است که در فارسی 
EE Ea a‏ 
اوحدی گفته: 

دیده‌اند از پس گریوة غیب رب خود را به دیدۀ لاریب 
(فرهنگ جهانگیری) 

گریوپان 7-042ع در گزارش پهلوی پارة ٩‏ از فرگرد چهاردهم وندیداد به جای 
کو یریس (ذعند) (بار تولومه 8۲٤۲٥1.‏ نات نوشته) می‌باشد و چنین توضیح داده شده < 
آن هچ ترک اپاچ آن زره بست یعنی آنکه ترک را (کلاه‌خود را) به زره بندد» گریبان و 
گریواره به معنی گردن‌بند (چون گوشواره) مانند گریوه از همین واه اوستایی گریوا 2714 
می‌باشد. در پهلوی گریو 877. 

۱.برگزیده, هو شمند. بخرد. فرزانه = جَزدنگهونت 62202217204 نگاه کنید به 
یادداشت شمارهٌ ۶ بند ۳ هات ۲۱. 

۲ پیمان» وظیفه, فریضه تکلیف -آرنه 2 یادداشت شماره ۱ بند ۸هات ۲۲. 


ےھ ےھ ره بند 

۱. به‌درستی = هئیتهیّه 2رطانعط یادداشت ٩‏ بند ۵ هات ۳۰. 

۲ نويد دادن از واه وَج ٥۰‏ که در نخستین جمله هر یک از نوزده بند این هات آمده به 
معنی گفتن است. در اینجا با جزء فر ٤۲۵‏ یعنی فرا گرفتن نويد دادن. 
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۳ یاوری کردن = دباز 00022 در جاهای دیگر اوستا باز 022 چنان‌که در پارءٌ ٩‏ 
فروردین یشت با جزء پئیتی آمده: 221-2 به معنی پناه دادن, نگاهداری کردن. 
دبانٌنگه طمد09022 که در بند ۶از هات ۴۷ آمده یعنی یاوری, پناه, نگاهداری, پشتیبانی. 

۴ شناختن = جیش طوزه ( کش طsةهع)‏ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۴ بند ۲ هات ۳۱. 

۵ برای واژهُ جانور و صفت بارور نگاه کنید به یادداشت شماره ۵ بند ۵هات ۲۹. 

۶ خرمی‌بخش = رانیُو سکرتی ناه:عو. ۲0۵ در بند ۳ از هات ۴۷ و در بند ۲ از 
هات ۰ نیز آمده و مانند همین بند صفت کنو 0 گاو يا جانور و چارپا آورده شده و 
می‌توان آن را به رامش‌دهنده و شادمانی بخشنده و خوش‌کردار گردانید. در گزارش 
پهلوی به راتیه کرتار kr‏ 1اا (رادی کر دار) گردانیده شده بار تولو مه 3270010۳6 
نخستین جزء این صفت را به واه سانسکریت ۲۵751 پیوسته و جزء دومی را کر تی 
اه از مصدر کر 12۲ (کردن) دانسته. 

۷. آفریدن» ساختن: یدید آوردن تشن طیها در بند آینده یز امد یادداشت ۲ بند ٩‏ 
هات ۳۱. 


آ جات ری ار تخد 2 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ بند ٩‏ هات ۳۲. 

۲. فرزانگی = ویانا ۷۵02 یادداشت ۳ بند ۶ هات ۲۹. 

۳. پسر = پو تهر ادا در فرس هخامنشی نیز مم پوتر در سانسکریت پوتر 
م در پهلوی پوس ص پوسر در فارسی پس و پسر و پورگوییم. در گات‌ها همین 
یک‌بار آمده اما در بخش‌های دیگر اوستا بسیار به آن برمی‌خوریم» نگاه کنید به یادداشت ۷ 
بند ۱۱ هات ۴۵. 

پوتهر در اوستا برای فرزندان و زادگان و جانداران سودمند ایزدی می‌آید و در برابر 
هونو ابا که برای زادگان اهریمنی ناپاک به‌کار رفته جنان‌که در بند ۱۰ از هات ۵۱ 
همچنین است در بخش‌های دیگر اوستا چنان‌که در آبان‌یشت پاره ۴ مهریشت باره ۱۱۳ و 
زامیادیشت پار ١۴و‏ جز نو بسا ٩‏ در پاره‌های ۴ و ۷و ۱۰ پوتهر 001072 به معنی 
پسر است در برابر دختر چه در این باره سخن ا ر وا ت vîvanhvant‏ 
(ویونگهان) است که یم 1۳۵ر (جم) باشد؛ و از پسر آنْهوَیّه ۸۱۳۳ (آتبین) که راون 
2 (فریدون) باشد. و از پسران هریت ۲۳:68 (اترط) که کر ساس 167652505 
(گرشاسب) و برادرش اورواخشیّه ره1ط×۷4ں باشند. همچنین است در پارة ۱۸ آبان 
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يشت که از پسر پئوروشسب ۳007902984۵ سخن رفته که زرزتهوشتر اڈ Z۲31‏ 
(زرتشت) باشد و در پارةٌ ۱۰۵ ازشهات بشت سیر انز رت اسب ۸۷۵۱-۵502 (لهراسب) 
که ویشتاسپ ۷15144 ( گشتاسب) یاد شده است چنان‌که پیداست از این چند پاره که 
برای نمونه برشمردیم پوتهر 2 در برابر دختر به کار رفته. یعنی برای فرزند نر اما 
واژهٌ پوتهر در پار ۱۱ فروردین يشت ناگزیر به معنی بچه و فرزند است خواه نر و خواه 
ماده چه در آنجا سخن از بچگانی است که هنوز زاییده نشده و در شکم مادرند. همچنین 
واه پوتهر در اوستا برای بچه جانوران به کار رفته. خواه نرینه و خواه مادینه چنان‌که در 
پاره‌های ۱۰-۷ از آفرینگان گهنبار که از میش و گاو و مادیان و شتر یاد شده و برای 
بچه‌های آنها واژ؛ُ پوتهر آورده شده است پیداست که این واژه در اینجا به معنی بره و 
گوساله و کره و بچه شتر است. 

در پار؛ ۱۶ از فرگرد چهاردهم وندیداد برای بچه سگ (توله) نیز واه پوتهر آورده 
شده است. این‌گونه مثال در اوستا بسیار است. از این چند مثال که برشمردیم به خضوبی 
دیده می‌شود که واه پوتهر که در فارسی یس و پسر و پور شده در آوستا به همین معنی و به 
معنی بچهٌ نرینه و مادینه مردمان و چارپایان است. همچنین واه کنو 0 در آوستا که هم 
نام چارپایی است که در فارسی گاو گوییم و هم اسم جنس همه جانوران سودمند. 

۴. دوستار < اوزم 267۵ صفت است از مصدر اوز 2 (202) درآمده که به معنی گرامی 
داشتن یا بزرگ و بلند داشتن و حرمت داشتن است. جتان‌که در بند ٩از‏ هات ۴۶ در 
گزارش پهلوی بلند اوزیتن 01224-72110 یعنی بلند و بر شدن, از همین بنیاد است اوزیّه 
2 که نام یکی از پارسایان است و در پارة ٩۹‏ فروردین يشت ياد گردیده است و 
اوسمائر هتممقصوت لفظاً یعنی ستوده و گرامی نران (مردان) یا کسی که مردان وی را بزرگ و 
برتر دارند و نام دو تن از پارسایان است که در پارة ۷ بارهُ ۱۲۰ فروردین يشت ياد شده‌اند. 

۵ پدر = بیتهر 01/0 یادداشت ۲ بند ۸هات ۲۱. 

۶ کردن کر :12 یادداشت ۴ بند ٩‏ هات ۳۰. 

۷ همانا = تائیش 42:5 یادداشت ٩‏ بند ۱۱ هات ۲۰. 

۸ کوشیدن = او ۵۷ یادداشت ۳ بند ٩‏ هات ۲۹. 

.۲۸ خرد یاک (روان مقدس) = سپنتا مئینیی سپند مینوء یادداشت ۶بند ۱هات‎ ٩ 

۰ دادار داتر :0210 در پهلوی نیز داتار در بندهای ۶و ۱۱ از هات ۵۰ نیز آمده از 
مصدر دا 2 دادن آفریدن, یادداشت ۲ بند ۲ هات ۲۸. 


۱. فراشناختن - فر خشنی 1۳۵-50۳1 (101) یادداشت ۵ بند ۱۱ هات ۲۹. 
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۱. آموزش = آدبشتی 8-0180 از مصدر دیس دل نمودن» شناسانیدن, آموزانیدن, آگاه 
کردن, یادداشت ۵بند ۱۳ هات ۳۳. 
۲ به یاد سپردن = مندائیدیایی 0002:021 یادداشت ۵بند ۵هات ۲۱. 
۲ دستون گفتارء سخن, دستور و گفتار ایزدی مراد است: اوخدٌ 052 در بند ۱۰ از 
همین هات نیز آمده, نگاه کنید به یادداشت شمارء ۳ بند ۶ هات ۰۲۸ 
۴ زندگی -آنکهو باه یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 
۵ پرسیدن فرش 95 پرس 06765 در آغاز هر یک از نوزده بند این هات آمده. 
۶ به درستی ارم وی یادداشت ۵بند ۲ هات ۳۲. 
۷ دریافتن, دانستن, آموختن -وئدیایی [108.(۷2۵0۵) از مصدر وید ۷10 یادداشت 
بند ۴ هات ۲۸. 
۸. روان <اورون ۳727 یادداشت ۲ بند ۴ هات ۲۸. 
به جای «چگونه» کا 18 و در بند آینده به جای آن کتها ۵04 آمده است. 
.٩‏ بخشایش = وهو ۷ صفت است. در فارسی به (خوب. نیک) در اینجا چون اسم 
به کار رفته به معنی بهی» خوشی نیکی یا دهش و بخشایش. 
۰ ۱. شادی‌انگیز یا شادکننده = اورواخشنٹ ۳۷25:1201 یادداشت ۷بند ۱هات ۰ 
در متن اوستای گلدنر 061067 در بند ۸ از هات ۴۴ نوشته شده. 
۱. رسیدن یا بهره‌ور شدن = گم وبا جزء | در پارة ۵از یسنا ۷۰ نیز به این فعل با 
همین پسین جمله از بند ۸ از هات ۴۴ برمی‌خوریم. نگاه کنید به: 
Altiranisches W örterbuch von Bartholomae Sp. 7‏ 


نهمین بند 

۱ در متن آمده: کتها مویی يانم یوش دیْنانم یوش دان 

Kathê-mêi-yam-yaoš-daênam-yaoš-dãne 

یئوش دوم افزوده شده» در وزن شعر زیادتی است باید برداشته شود. 

نخستین ئوش با وا دان پیوسته است: یئوش دا = یُوژدا 8 نخستین جزء این 
فعل مرکب» يئوش (= يئوڙ) براپر است با واژه سانسکریت ەرو لاتینی وناز (بنیاد واه 
6 فرانسه)» دومین جزء از مصدر دا ۵8(دادن) می‌باشد. یئوژدا یعنی درست کردن, رسا 
ساختن» پاک کردن از الودگی به‌در اوردن و از الایش گناه پرداخته کردن. از اينکه در 
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جملۂ بالا دو جزء یک فعل از هم جدا شده باز در اوستا مانند دارد: از آنهاست مصدر 
مانزدا 2-03 یعنی به یاد دادن يا به خاطر سپردن که در پار از يسنا ٩‏ به کار رفته و دو 
بخ ان او هت یکر دا فده در مام آنا واژهء وَج ۷۵۰۵ فاصله است. در آغاز بند ۴ از 
هات ۸ دیدیم که فعل منْ با جزء دیگرش دد 58 = 48 + «2 که مرادف واژه مانزدا 
۲4۸2-8 و به معنی به یاد دادن و به خاطر سپردن است. جدا شده دو واژه میان انها فاصله 
است: دو جزء فعل = زرزدا 222-2 که به معنی اطمینان کردن و ایمان داشتن است و در 
پارٌ ۲۶ درواسپ (گوش) يشت آمده از هم جداگردیده, حرف چّه »که از حروف عطف 
است میان آنها فاصله است (چه ۰۵ يا چا ةه چنان‌که در گات‌ها و فرس هخامنشی به جای 
واو عاطفه است», از صفت زرزدا 2270208 = (272202) در یادداشت شمارۂ ۱۰ از بند ۱ از 
هات ۳۱ سخن رفت. 

یمو ژدانگه 0280و که در بند ۵ از هات ۴۸ آمده و در پار؛ ۲۱ از پنجمین فرگرد 
وندیداد با همان جملهٌ گات‌ها تکرار گردیده, به معنی رسایی و پاکی است. ينّوژدا yaozdê‏ 
و واژه‌های دیگر از همین بنیاد در اوستا بسیار آمده به‌ویژه در وندیداد و گزارش پهلوی, 
این واژه و واژه‌هایی که از آن درآمده به یوشداسرینیتن ۵5085:۵011 و یوشداسریه 
۳ و جز آن گردانیده شده است و پرای توضیح افزوده گردیده پاک کردن, از گناه 
پاک داشتن (نگاه کنید به گفتار پادافره در جلد وندیداد). 

از واژهٌ دین =دئنا 02602 که در این بند و در بندهای ۱۰ و ۱ آمده در يادداشت شمارءٌ ۲ 
از بند ۱۱ هات ۳۱ سخن داشتیم و گفتیم بسا به معنی وجدان است. 

۳. نیک‌اندیش = هودانو قاط واي مزدیسنا مراد است» تاه کنید به 
یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۲۰. 

۴. به جای خداوندگار در متن اذه از واه پئیتی اص در بند ۴ از هات ۵۲ پئیتھی 
نطانعع و در بند ۱از هات ۴۵ یتی م آمده در گزازش پهلوی پت 1 ‌شده و در توضیح 
بند ۱۱ از هات ۴۵ پس از پت ۲۶ افزوده شده خو‌تای (خدای), همین واژه است که در 
فارسی بد یا بذ شده به معنی مهتر و بزرگ و سرور و خداوند یا صاحب و رئیس و در جزء 
یک رشته از واژه‌ها چون موبد و هیربد و سپهبد و درستبد (پزشک) و اندرز بد و جز آن 
به جا مانده است. 

در بند ۴ از هات ۵۳ وازةٌ پئیتهی اند به معنی شوهر به کار رفته, همچنین در یسنا ٩‏ 
پارءٌ ۳۲۳و در ارت یشت پارۂ ۵۸ بسا در اوستا پئیتی نانهمبا واژه‌های دیگر آمیزش یافته: 


2 
جسون ن مانو پنیتی ۱۳۵۸6-۹11 ویس بئیتی 15-0810 زنتوپئیتی اذه-2۵00 
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دئینگھو پئیتی نانوم-طصنعه» در پهلوی مان‌یّت, ویس‌پت؛ زندپت؛ دهیویت, در فارسی 
می‌توان خان‌خدا و دهخدا و مرزبان و شهریار گفت. نگاه کنید به یادداشت پارهٌ ۴۱ از 
فرگرد هفتم وندیداد در جلد وندیداد. 

۵. نوید یا پیمان = 2-5150 یادداشت ۶ بند ۰ هات ۳۰ واژه ا سیشتی در گزارش 
پهلوی به تیژ (تیز) گر دانیده شده ناگزیر با وا اسيشتَ Sih‏ اس 
آسو تا (تند, تیز) که در یادداشت شماره ۱۰ از بند ۴ همین هات گذشت. مشتبه شده 
اسست: 

۶ راستین = ارشو 2 یادداشت ۴ بند ۶ هات ۲۸. 

e‏ ه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند ۱ همین هات. 

۸ مانند تو = تهواوّنت, به یادداشت ۳ از بند ١‏ همین هات نگاه کنید 

٩‏ واژه‌ای که «در یک سرای» آوردیم به جای دم صھل-4ط در بند ۱۴ از هات ۴۶ نیز 
آمده یعنی همان خانه, نگاه کنید به یادداشت ٩‏ بند ۱۰ هات ۴۵. 

۱۰ . آرام داشتن, جای گرفتن, خانه ساختن شی نطه نگا ه کنید به یادداشت شماره ۶ 
۰هات ۰۲٩‏ 


دهمین بند 

۱. پیوسته یا یگانه و انباز از مصدر هچ ۰0 یاری کردن» همراهی کردن. پیوستن. 
انبازی کردن, یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۲۳. 

۲ جهانی - گنها 2 یادداشت ۲ بند ۴ هات ۳۰. 

۳. فزونی دادن پیش بردن» گشایش بخشیدن = فراد 0 نگاه کنید به بادداشت 
شماره ۲ بند ۱۱ هات ۳۳ و یادداشت شمارۂ ٩‏ بند ۱۴ هات ۳۴. 

۴ پارسایی = اکن انه صق یادداشت ۵ بند ۲ هات ۳۲. 

۵ نگریستن, نگاه کردن دی ه یادداشت ۳بند ۲ هات ۳۰. 

۶. کیش» ینت آمو وشن = چیستی اوا یادداشت ۴ بند ۳ هات ۲۱. 

۷. به ای نت خواهشی = اوسن هداز مصدر وس ۲۵5 که به معنی خواستن و 
خواهش داشتن و آرژو کردن است (یادداشت ت ۱۲ بند ۲ هات )۲٩‏ در بند ٩‏ از هات ۴۵ نیز 
آمده. اوسن هنا نیز نام کسی است, همین واژه است که در فارسی کاوس شده. از کاوس» 
دومین پادشاه کیانی. پسر کی اپیوه نوه کیقباد جندین بار در اوستا یاد شده» چنان‌که در 
آبان یشت پار ۴۵ و بهرام‌یشت ۳۹: گوی اوسَنْ دنا ۷1 (کیکاوس) این نام بایستی 
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در فارسی اوس باشد. کاوس نامی است که با عنوان کی که در اوستاکوی :127 آمده 
آمیزش يافته اما یک‌بار دیگر هم این عنوان بدو پیوسته کیکاوس شد به گفتار کیکاوس 
در جلد دوم یشت‌هاء گزارش نگارنده نگاه کنید 

۸. بخشایش = ایشتی 450 یادداشت ۸ بند ٩‏ هات ۳۲. 


یازدهمین بند 

۱ پارسایی مانند شمارة ۴ از بند پیش و نیز می‌توان به معنی فرمانبری و فروتنی و 
نرمخویی گرفت» در برابر خیره‌سری و برتنی و درشت‌خویی. 

۲. گراییدن از مصدر گم و (گامیدن, رفتن)» با جزء وی ۷1-220 یعنی راه یافتن و 
گستریدن و نفوذ کردن. 

۳. گفتن از مصدر وچ vac‏ 

۴. برای این یا «ازین‌رو» = ائیش ۵15 یادداشت ۶ بند ۲ هات ۳۱. 

۵. در آغاز با نخست = پُنّواورویه ثouruyەم‏ یادداشت ١‏ بند ۳ هات ۲. 

۶ برگزیدن از مصدر وید ۷10 جستن, پیدا کردن, بەدست آوردنء ہا وم ۲۵؟ یعنی 
فراجستن, برگزیدن. یادداشت ۴ بند ۶ هات ۲۹. 

۷ دیگران - آنیه رده یادداشت شمارءٌ ۱۰ بند ۷هات ۳۴. 

۸ به جای «خرد» مئّینیو main‏ آمده که در فارسی مینو گویيم. این واژه راگاهی به 
معنی خرد گرفتیم و گاهی به معنی روان. یادداشت ۲بند ۲هات ۲۰. 

۰۲۸ بدخواهی = دواشنگه طمعطو072۵ یادداشت ۶ بند ۶ هات‎ ٩ 

۳ . نگرستن = سپس ۵۲25 در بند ۶ از هات ۲ نیز آمده, در گزارش پهلوی پاسیانیتن. 
پاسیدن. پاس داشتن. پاسبانی کردن, نگهبانی کردن. وارهٌ سپس هم در اوستا به معنی 
پاسپان نیز آمدة جتا نک در مهریشت در پار‌های ۴۶-۴۵ و جز آن به همین عنی است 
سیَشتر 9۲۵5/27 چنان‌که در هرمزد يشت پارهٌ ۰۱۳ 
پاس‌دارنده چنان‌که در فرگرد سیزدهم وندیداد پارة ۲۸ أمده. این دو واژه یسین در 
گزارش پهلوی به پاسبان گردانیده شده است؛ سیّشیتی طم که در زامیادیشت پارء ۶ 


۵ مر 


یس 92859۳ صفت است یعنی 


ی 
امده یعنی پاس. نگاه. 
دوازدهمین بند 


۱ سخن داشتن = يرس 5 (فْرش 5 که در آغاز هریک از نوزده بند این هات 
آمده در اینجا به معنی گفتگو کردن و سخن داشتن است 
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۲ یا = وا ق۷ برابر واژهٌ لاتینی م از حروف ربط است. در گات‌ها بسیار آمده چنان‌که 
در هات ۳۱بند ۱۳ هات ۳۳ بند ۳. هات ۴۵ بند ۱۱ء هات ۴۶ بند ۴ و جز آن. 

۳ پیرو راستی = شم 2 دروغ‌پرست = ذرگوّنت 1 از این دو واژه 
پیرو دین راستین یا مزدیسنا و پیرو کیش دروغین یا دیویسنا اراده می‌شود. نگاه کنید به 
یادداشت ۱۳ بند ۲ هات ۲۹ و بند ۴ از هات ۴۶. 

۴ کدام‌یک =کتارَ 121872. 

۵ دشمن. بدخواه, کینه‌ور = آنگر 20272 در پهلوی گتاک در بخش‌های دیگر اوستا 
آنگر 2 با واژه مْینیَو یا انگره مئینیو: mainyava‏ anr6؛‏ انگره مینو انه" فتمه در 
پهلوی گٹاک مینوک 10۵0016 816 در فارسی اهریمن گوییم یعنی گوهر تیره یا خرد 
خیره و روان پلید (روح خبیث و شریر), نگاه کنید به یادداشت ۲ بند ۳ هات ۳۰. در این 
بند ۱۲ از هات ۴۴ از انگر 0272 اهریمن اراده نشده, بلکه دشمن و بدخواه مراد است 
چنان‌که در بند ۱۵ از هات ۴۳ به همین معنی به کار رفته اما در بند ۲ از هات ۴۵ آهریمن 
مراد است. 

۶ بخشایش = سوا 2۷2:سود: سود جاودانی ایزدی مراد است یا بهره و برخی که در 
روز پسین مايةٌ رستگاری است یعنی بخشایش ایزدی, به همین معنی است در بند ۱۱ از 
هات ۳۰و بند ۱۲ از هات ۴۳ و بند ۷ از هات ۴۵ و بند ۱از هات ۴۸و بند ۱۵ از هات ۵۱ 
نگاه کنید, به یادداشت ۸بند ۱۱ هات ۲۰. 

۷. ستیزه کردن, پرخاش کردن = پئ پئیتی از جه-قانهم کار کرو امد ب 
پادداشت ۵ بند ۳هات ۳۱ نگاه کنید. 

۸ به جای چیست در متن cyanhat‏ آمده: باید چی زه که از قیود است به معنی چه از 
انگهت که از مصدرآه 1ه (هستن» بودن) درآمده جدا شنود. نگاه کنید به: 
Mills, Scared Books of the East, Vol. XXXII, P.117; A Dictionary of the‏ 
Gathic Language, Vol III, P. 198; Bartholomae, Altiranisches wörterbuch SP.‏ 

276F. U. 584.‏ 
٩‏ بنداشتن, اندیشیدن من 20 به یادداه شت شمارة ۸ از بند ۰ هات ۲۹ نگا ه کنید. 


سیزدهمین بند 
۱ دروغ ت دروج ۳ از این واژه پیروان کیش دروغین دیویسنا اراده شده, همچنان 
در بند ۴از هات و 
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۲. در متن آمده: نیش آهمت. آ» نیش, ناشاما 015-1148 -4-4 81اه در این 
جمله واه نیش ءا" دومی افزوده شده در وزن شعر زیادت است بايد برداشته شود. 
ناشاما از مصدر ناش 0490(بردن) با جزء نیش, (< نیژ عنع): نیش ناش 215-0257 یعنی دور 
کردن» بیرون بردن» دور راندن. برکنار ساختن. 

در یسنا ۶۱ پارةٌ ۵ نیز به همین فعل برمی‌خوریم یعنی که همین جمله از بند ۱۳ هات ۴۴ 
در انضا تکرار شده. در گزارش پهلوی به جای ان نیتن عماثه = (در هزوارش حعاصامة 
دزلونتن) یعنی کشانیدن و به‌در بردن, آورده شد. در یادداشت شمارءٌ ۱۳ از بند ۲۰ هات ۳۱ 
دیدیم که نیتن در پهلوی با واژۂ اوستایی نی 01( کشانیدن) یکی است. 

واه ناش با جزء فرا: فراناش و ۶87-02۰ دوبار در پارة ۵ از آفرینگان گهنبار آمده و در 
گزارش پهلوی بور تن (بردن) شده است در بارة ۲ از زامیاد يشت با جزء نیش که در 25 
پئیتی همین اهم آمده یعنی دگرباره راندن» دوباره کشانیدن. آ... ناش 6ط...2 بند ۱۴ از 
هات آمده (با جزء آ) نیز به معنی آوردن است. نگاه کنید به یادداشت شمارۀ ۰ ان بند. 

۳ پر = پرن مم در پهلوی پور 07 رن ۵ نیز در اوستا به معنی پر (پرٍ مرغ) 
است چنان‌که در بهرام‌یشت پار ۴۴» پرن به معنی پر صفت است (اسم مفعول) از مصدر پر 
۲ یعنی بر کردن, انباردن که در بند ۰ از هات ۲۸ برخوردیم. پر با جزء هام: 2۵0-۵7 
در پار ۴۸ از چهارمین فرگرد وندیداد امده, در پهلوی هنبارتن 20-9217 و در فارسی 
انباردن (انباشتن) گوییم. از همین بنیاد است انبار. پر ۲۵7 نیز به معنی گذشتن و گذر کردن 
است چنان‌که در بند ۱۰ از هات ۴۶ با جزء فرا 158(فرو) آمده است. همچنین در پارۂ ۶ از 
يسنا ۱٩‏ به معنی گذرانیدن است. در پهلوی ویتارتن ۷:02:10 گذشتن, در پارءٌ ۲۷ از 
فرگرد سوم وندیداد با جزء | به معنی گذر کردن, فرا رسیدن و درآمدن. در پارة ۱ از آمده به 
خورشید يشت با جزء نی به معنی اه معنی فرو بردن. پایین آوردن و جز آن. همچنین پر 
برابر هم به‌سزا رسانیدن است چنان‌که در پارة ۱۷ از فرگرد چهارم وندیداد و به معنی 
کردن و درست کردن و در گذرانیدن گناه و جبران کردن است چنان‌که در پارة ۷ از در 
فرگرد ٩‏ وندیداد و با جزء پئیتی اهم پارةٌ ۱۰۷ از فرگرد ۸ وندیداد. نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۳ از بند ۲ از هات ۴۸. 

۴. نافرمانی وق تاه یادداشت ۴ بند ۵ هات ۲۸. 

۵. کوشیدن از مصدر دیو ۷نل (بارتولومه نوشته 452۷ 1 در ص. 761 .8۳) همین یک بار 
در اوستا آمده با جز آ ۵ 

۶ پیوستن هچ 0 یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۲۲. 
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۷ پرسش = فرسا 667898 یادداشت ۴ بند ۷ هات ۴۳. 

۸ آرزو داشتن = کن 7 در پاره‌های ۱۲-۱ از فرگرد دوم هادخت نسک به معنی 
دوست داشتن است. به مصدر کا )که از همین ريشه و به معنی خواهش داشتن و ارزو 
کردن است در یادداشت شمارة ۴ از بند ۶ از هات ۳۳ برخورديم نگاه کنید به یادداشت 
شمارء ۵ از بند ۱۰ هات ۲۸. 

کن نیز در اوستا به معنی کندن است. در پهلوی کنتن. 


چهاردهمین بند 

۱. سپردن از مصدر دا 48 دادن در بند ۸ از هات ۲۰ نیز از سپردن دروغ به دست 
راستی سخن رفته اسمت: 

۲ برافکندن = نی‌مرانژدیایی زره -2وتمص-نه (:101): در گزارش پهلوی (= زند) 
مررنجینیتن 0ها07۵[42 (میرأنیدن, تباه کردن), نا گزیر مرانژدیایی از مصدر مرچ 112760 
(تباه کردن, میراندن, کشتن) پنداشته شده (نگاه کنید به یادداشت شمارء ۸ بند ۱هات ۳۱) 
اما مرانژدیایی از مصدر مّرز 08:62 درآمده, مصدری که در پهلوی مالیتن و در فارسی 
مالیدن شده این واژه با جزء نی 21 به معنی فرو مالیدن و به زیر افکندن و پست کردن است. 

۳ دستور مانتهر متطاصدت یادداشت ۶بند ۵هات ۲۸. 

۴. ایی = سنگه senha‏ یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱. 

۳7 ۳7 

۵ شکست یا گسستگی = سینا 8عنه از مصدر سیذ 4ذه (بار تولومه .32700 نوشته 
0 در بارهةٌ ۵۴ تير يشت با جزء ٤161م‏ و جزء 2 آمده در فارسی گسستن (کسلیدن): 

۶ سترگ یا نیرومند و زورمند ام ونت ۲ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۲ از هات ۲۳. 

۷ دادن = داوّیی 02761 (.10۴) یعنی دادن, رسانیدن, از مصدر دا قله در بند ۲ از هات ۲۸ 
نیز به واه داوّیی برخوردیم» در بند ٩از‏ هات ١با‏ جزء آئیبی 1 به ان بر خواهیم 
خورد. به معنی گذاردن و نهادن. 

۸ رنج, ازار. تنگی؛ تباهی = دوفش 4۷21902 در بند ۸ از هات ۵۳ دوفشنگه 
طصهطءگه«ه آمده, در گزارش پهلوی در هر دو بند این واژه از مصدر دب 40 (فریفتن) 
دانسته شده از این زو برخی از دانشمندان آن را به معنی فریب و پرخی دیگر به معنی 
فریفتار گر فته‌اند. به واه ذفشنیه هومط9/ه1» (از مصدر دب) در یادداشت شمارة ۳از بند ۸ 


هات ۵۳ نگاه کنید و به 
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Geldner: Beitrãge zur kunde der indogermanischen sprachen B. 14 S.27; 
Bartholomae: Arische Forschungen Heft 2 S.177. 
.۴۲ ستیزه = وت اوه یادداشت ۵ بند ۸ هات‎ .٩ 


۶ وردن :در متن 208906 dvafsheng. Mazda.‏ .15 .در واژ؛ آناش 22996 خر ۱ 


در سر واژه زیادتی است باید برای وزن شعر از میان برداشته شود. ناش با جزء | ۳ 
ناش 2.86 (.108) از مصدر ناش 96 درآمده که در شمارء ۲ از پند پیش گذشت 


پانزدهمین بند 


ای اا = یری 821( در بند ۶ همین هات نیز به آن برخوردیم» یادداشت ت ۱ بستد. ۲ 
هات ۲۱. 

۲. توانا بودن» توانستن = خشی نله یادداشت ۴ بند ۳ هات ۲۸ 

۳. پناه دادن = پویی 0۵1 (.108) در بند شوت آمده و در گزارش پهلوی پاتک ۳۵۸۵6 
یناه (واژۂ بهلوی بند ۱۵ روشن نیست) از مصدر پا 02 یناه دادن و برکنار داشتن, یادداشت 
پند ۱۱ هات ۲۸. 

۴. سیاه = سپاد ۵0202 در جاهای دیگر اوستا شاد 2 جنان‌که در بارء ۶۸ 
آبان‌یشت و پار؛ ۲۶ مهریشت و پار؛ ۴۳ بهرام‌يشت و جز آن, در پهلوی و در فارسی سپاه. 
در فرس هخامنشی سپاد چنان‌که در نام تخم‌سپاد 2 که یکی از سرداران 
داریوش بود و در یادداشت شمارء ۱ از بند ۴ هات ۴۳ گذشت 

۵. ناسازگار =آن ایو که پاشد ۵0-0620 ترجمهٌ آن دز گزارش پهلوی روشن 
تست تسین ا ضفت که ان 0 پیداست که ادات نفی است به معنی «نه» و جزء 
دیگر را که اوگ 2062 باشد. برابر واه سانسکریت 2625 دانسته‌اند به معنی 
آسودگی و اسایشن و رامش و بهبودی, بنابراین آن اوچنگه یعنی ستیزه‌جو و کینور 
بی‌رامش و بی‌سازش يا ناسازگار. 

۶. به هم رسیدن هام گم هع ععط نگاه کنید به یادداشت ۱ بند ۴ هات ۳۰. 

۷ پیمان - اوروات 7۷21۵ یادداشت ۱ بند ۱۱هات ۲۰. 

۸ استوار بودن از مصدر درز 2 استوار کردن» بستن» پایدار کردن. در گزارش 
پهلوی بستن, در پاره ۵۵ تیریشت با جزء «أ» آمده: 2-2 در پاره ۲۱ از فرگرد 
سیزدهم وندیداد با جزء نی آمده, نی درز 01-0702 و باز در همان پاره از فرگرد ۱۳ 
وندیداد با جزء فرا و نی با هم آمده72-01-8762 و در پاره ۹ از فرگرد نهم وندیداد با جزء 
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هَن آمده: ghan-darez‏ جز آن. از همین بنیاد است. وازهٌ فارسی درز (درز جامه؛ درزی = 
خیاط؛ درزن -سوزن) برابر درز 127622 یعنی بند» بست. نگاه کنید به یادداشت مار ۱۵ 
بند ۸هات ۵۲. 

.۳۱ پیروزی = وتنا ۲۵7278 یادداشت شمارة ۸بند ۴ هات‎ ٩ 


شانزدهمین بند 

.١‏ پیروزگر = ور تهرجَنْ vee‏ صفت است. در گزارش پهلوی پیروزکریه 
pêrozkarîh‏ در تو ضیح آمده زتار ویناسکاران 4٣‏ ةkة«‏ 2414۲-۷ (زننده گناهکاران) 
ورتهر ۲۵ به معنی پیروزی در اوستا بسیار آمده» چنان‌که در فروردین يشت پار ۲۴ 
و سنا ۱ پارة ۸ و جز آن. ور نهر ۶ نیز به معنی سپر است یا سلاح دیگری که تن 
verethraghna‏ نام فرشتة پیروزی است و بهرام يشت در نیایش اوست. همین واژه است 
که در فارسی بهرام شده, بیستمین روز از ماه را که به این فرشته سپرده شده بهرام روز 
نامند, در جاهای دیگر از این فرشته سخن داشتیم در اینجا بیش از این نباید. نگاه کنید به 
جلد دوم یشت‌ها و به خرده اوستا. 

5 آیین = سنگه ده یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱. 

۳ کسانی که هستند: در متن هنتی 11 صیغةٌ جمع حاضر است به معنی هستند از 
مصدر ۵ طه هستن» بودن به معنی آفریدگان و انانی که هستند و پیکر هستی دارند یا 
موجودات. به کار رفته است جنان‌که در بند ۶از هات ۴۵ و در بند ۱۰ از هات ۵۱به همین 
معنی است. 

۴ پناه بخشیدن = پویی 0۵1 مانند یادداشت شمارء ۲ از بند پیش. 

۵ آشکارا = چیتهرا 1۳72» یادداشت ۱ بند ۲۲ هات ۳۱. 

آگهی دادن = جیش «وز» یادداشت ۴ بند ۳ هات ۳۱. 

۷ برگماشتن =داتم صمل )1n۴.(‏ از مصدر دا دادن. 

۸. برای واه رد رّتو 0و صفت درمان‌بخش زندگی یا پزشک زندگی < اهوم بیش 
207-5 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ بند ۲ هات ۲۹ و یادداشت شمارۀ ۲ بند ۱٩۹‏ 
هات ۳۱. 

.۲۸ فرمانبری کاس وش 2 یادداشت ۴ بند ۵ هات‎ ٩ 

۰ روی کردن از مصدر گم 0 آمدن, گامیدن. 


۱. خواستن = وس 725 یادداشت ۲بند ۲ هات ۰ . 
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هفدهمین بند 

۱ به جای کام دل در متن رَرَ :22 آمده جز همین یک‌بار دیگر در اوستا نیامده به معنی 
کامه و مقصود است. 

۲ ساختن از مصدر کر 7 کردن, ساختن, یادداشت ۴ بند ٩‏ هات ۲۰. 

۳. پیوستن یا پیوستگی = آسکیتی 2-010 از مصدر هچ 026 یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۳۳. 

۴ گفتار وج ۰ یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۲۸. 

۵. کارساز =ائش 2 یادداشت ۴ بند ٩‏ هات ۲۹. 

و آن َو ۷۵ در تأنیث آوا ۷2ضمیر اشاره است, در بند ۰ازهات ۲٩‏ و در بند ۶از 
هات ۱ به آن برخوردیم» در بند ٩‏ همین هات نیز آمده. 

۷. دستور = مانتهر ٤1۲۵‏ یادداشت ۶ بند ۵ هات ۲۸. 

۸ دریارۂ رسایی و جاودانی یا خرداد و امرداد که در بند ۱۸ همین هات نیز آمده به 
یادداشت مار ۲ از بند ۶ از هات ۲۱ نگاه کنید 

.٩‏ درآمیختن» یگانه شدن. به هم پیوستن و آمیزش کردن در متن سرویی بوژدیایی 
امده: سرویی ۲۵1ء(.11۴) از مصدر سر 927(پیوستن. انجمن کردن) و از همین بنیاد است سر 
6 که در بند ۳ از هات ٩‏ آمده (یادداشت ت ۳ بند ۲۱ هات ۳۱)؛ بوژدیایی (.10۶) 
ول2 ۵ط از مصدر بو 8 بودن, نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۰ بند ۸هات ۴۳. 


۰ بهره‌ور, برخوردار = راتهم طا در گزارش پهلوی بهار 52۳27 در بند ۶ از 
هات ۵۳ نیز امده به معنی بسته و پیوسته o‏ 
رائهه 7 درآمده ر یعنی از آن کسی بودن (تعلق شتن) چنا ن‌که در بند ٩‏ از هات ۵۳ آمده, 
نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳از آن بند. 


۱. مزد =میژد 1742 در بند ۱٩‏ نیز آمده, نگاه کنید به يادداشت شمارة ۷بند ۱۳ هات ۲۴. 

۲. ارزانی شدن» به چیزی سزاوار گردیدن = هن ۸ط نگاه کنید به یادداشت شمارء ۶ 
بند ۶ هات ۲ ۲. 

۳. مادیان: اسب 2۰02 در پهلوی و در فارسی اسپ. مادینة آن اسیا 2502 اسب ماده 
مادیان. 

۴ به جای «بانر» در متن ارشن‌وئیتی arshnavaitî‏ آمده صفت است: در تدفیر 


ارف و ۷ مصیعنی دارنده (جفت) نرینه يا نرینه‌مند و با (جفت) نرء از این صفت 
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اسپ مراد است. بنابراین مادیان با جفتش که اسپ باشد این صفت از واژه آزشن 920ه7ه 
ns‏ ۱ 
در پاره‌های ۲ و ۵و ارت یشت پار ۵۸ در برابر جهیکا 8»نطهز (زن بدکردار) آمده است» 
دوم ارشن به معنی اسپ نر است چنان‌که در آبان يشت پارة ۱۲۰ در پارةٌ ۱۲ بهرام يشت 
برای 2 ھر نر افده ات . سوم ارشن به معنی مرد و دلیر و یل آمده چنان‌که در مهر يشت پارة ۸۶ 
و زامیاد يشت پارۀ ۵۲ء ارش 0 به معنی نر بسا با نام‌های جارپایان أده برای 
بازشناختن انها از چارپایان مادینه چنان‌که در پاره ۲۱ بهرام يشت و پار ۱۰ دین يشت با 
واژه اسپ آمده؛ در پارة ۷ بهرام يشت و پارة ۵۵ ارت يشت با واژة گاو آمده؛ در پارة ۳۷ از 
فرگرد نهم وندیداد و در پارة ۱ از فرگرد چهاردهم وندیداد با وا شثر آمده و جر آن,در 
پهلوی گوشن يا وشن و در فارسی ھن ریب نظامی گوید: 
ز دشت رملکه (؟) در هر قرانی به گشن اید تکاور مادیانی 
(خمسة نظامی» چاپ بمبنی؛ جلد دوم صفحا ۱۵) 

گشن در فارسی چنان‌که در اوستا به معنی همه چارپایان نر است چون گشن اشتر و 
میش گشن و گشن بز که در مقدمةالادب زمخشری آمده (چاپ لایپزیک صص ۷۳-۷۱) 
همین واژه است که در نام گشنسپ (- گشن اسپ) به‌جا مانده: آتشکدء آذرگشنسپ 
(-گشسپ) در آذربایجان و جُشنسف شاه فدشوارگر (پت پتشخوارگر) در طبرستان که نامه 
معروف تنسر بدو فرستاده شده» نگاه کنید به جلد دوم يشت 

ارشن 20و۸۵ نام یکی از شاهزادگان کیانی است. نوه کیقباد (کی ارش -کیارش) در 
فروردین يشت پارة ۱۳۲ و در زامیاد يشت پاره ۷۱ با پادشاهان کیانی یاد شده» نگاه کنید 
به نام خشیارشن 1527417540 (خشیارشا) چهارمین پادشاه هخامنشی» پسر داریوش 
بزرگ در یادداشت شمارة ۴ از بند ۷ از هات ۲۸ به جلد دوم یشت‌هاء نیز نگا ه کنید. واه 
دنو 02828 به معنی ماده در برابر ارشن ۲514۸ (نر) در اوستا بسیار آمده در پارة ۴۲ از 
فرگرد هفتم وندیداد با نام‌های چارپایانی چون خر و گاو و اسب و شتر به کار رفته, برای 
بازشناختن این ستوران از نرهای انها در پهلوی دنو تک 0000121 = ماده امده است. به 
یاددا شت شمارء ۱از پار ۴۲ هفتمین فرگرد وندیداد نیز نگاه شود. 

۵. شتر < آوشتر هتانا. 

۶ پیمان داده شده = از مصدر وت ۷۹٤‏ با جزء ائیپی م ذه به معنی دانستن وآگاه شدن و 
دریافتن در فرگرد نهم وندیداد در پاره‌های ۲ و ۴۷ و ۵۲و در یسنا ٩‏ پاره ۲۵ و در 
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پاره‌های ۷-۶ از یسنا ۳۵(هفت هات) با جزء فرا آمده است, در این بند ۱۸ از هات ۴۴ به 
معنی پیمان (وعده) دادن است. 
۷ بخشایش -داونگها 8 نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۲ بند ۱هات ۳۴. 


نوزدهمین بند 
۱ په جای درست پیمان ارژ اوخذن erez-uxdhan‏ مده به یادداشت شمارة ۸از بند ۳ 
هات ۳۰و به واژه ارژ اوخذایی نةط۵×ں-۲۵۶ء در یادداشت شمارهُ ۴ بند ۱٩‏ هات ۳۱ نگاه 
۲. سرا = مَئُنی 0262 یادداشت ۱ بند ۱۵ هات ۳۱. 
۲ نخست -یِواورویه رامعم یادداشت ۱ بند ۳هات ۲۰. 
۴ یایان ن پم همه یادداشت ۵ بند ۴ هات ۲۰. 


۵ آگاه بودن = وید 714 یادداشت ۷ بند ۴ هات ۲۸. 


۱. به‌جای «هرگز» چیتهنا 40008:» در گزارش پهلوی چیگون هکرج چگونه هگرز = هرگز. 

۲ به جای خداوند خوب هو خشتهر ۳0-520070 آمده یعنی خوب شهریار (یادداشت ٩‏ 
بند ۳هات ۳۰), در گزارش پهلوی خو تای اه خدای (= انهوما). 

۳. دیدن در بند ۲ از هات ۵۰ از مصدر پانگه طم یعنی دیدن با مصدر پا 02 به معنی 
نگاه داشتن و پاییدن که در یادداشت شمارة ۳ از بند ۱ هاأت ۲۸ گذشت. از یک بنیاد 
است. بارتولومه 132710010۳026 و گلدنر 001006 و لومل 1071و بسیاری از 
دانشمندان دیگر به همین معنی گرفته‌اند و برخی دیگر از مصدر پرت ۱ که به معنی 
پیکار کردن و جنگيدن است. گرفته‌اند از مصدری که واژه پشنا 22:0608 پیکار نبرد. 
درامدة است:. 

5 چگونه = یائیش 7215 یاددداشت شمارة ۵ بند ۷ هات ۳۲. 

۵. اوسیج زوا همین یک‌بار در گات‌ها امده در جاهای دیگر اوستا از او یاد نشده. 
باید مانند گرین ۵م4۲۵ از پیشوایان دیویسنا باشد. از اوسیج و کرین جنان‌که از کوی 
۷ جداگانه سخن رفت. به بندهای ۱۵ ۱۴ از هات ۳۲ نیز نگاه شود. 

۶ خشم ام م 2850702 یادداشت ۵بند ۱ هات ۲۹. 

۷ هميشه = 9 ممسمه یادداشت ۳ بند ۷هات ۲۰. 
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۸ نالانیدن رود 70 یادداشت ۱ بند ٩‏ هات ۲۹. 

٩‏ پروردن از مصدر میز ا (منُز 0262 این معنی و معنی‌های دیگر چون پرستاری 
کردن و نگهداری کردن و جز آن از خود جمله برمی‌آید. 12 (میز 0۵82 نیز به معنی میزیدن 
(شاشیدن) است. چنان‌که در پارۂ ۶ از فرگرد سوم وندیداد و جز آن, در پهلوی نیز میزیتن. 

۰ گشایش بخشیدن = فرادئینگه قطمنه124 (:10۶) از مصدر فراد 67۵4 نگاه کنید به 
یادداشت شمارءٌ ٩‏ بند ۱۴ هات ۳۴. 

۱ کشت و ورز. کشاورزی. برزیگری = واستر 72:07 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ 
بند ۲ هات .۲٩‏ 
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نخستین بند 
۱ شش بند نخستین این هات با ات فر و خشیا 21-1۳0۷9012 آغاز یافته و پیوستگی 
آنها را به همدیگر می‌رساند. 


۲ اکنون نو 8 نون کنون. یادداشت شمارءهٌ ۸ از بند ۱۱ هات ۲۹. 

۲ کون دادن = گوش طوںع(=گئوش 20050 گوشیدن, شنیدن, نیوشیدن. یادداشت 
بند ۸هات ۰۲٩‏ 

۴ شنیدن = سرو دای یادداشت ۱ بند ۲ هات ۳۰. 

۵. نزدیک اشن ۶ در گزارش پهلوی (= زند) نزدیک. 

۶ دور = دور 4072 در پهلوی نیز دور یادداشت ۱۰ بند ۱۴ هات ۳۲. 

۷ خواستن» جو یا شم ارزو داشتن = ایش ی (آتش 0 یادداشت ۱۲ بند ۴ 
هات ۲۸. واژۀ «آموزش» که نگارنده برای نمودن معنی افزوده» برابر است با آنچه در 
گزارش پهلوی همین بند افزوده شده: اثرپتستان کرتن, دربارة واه اثرپتستان برابر واژه 
اوستایی آتهر ۰6/07 (آموزش) که واژة هیربد (= آموزگار) از آن درآمده به جلد دوم 
یشت‌ها, نگاه کنید. 

۸ ضمیرهای «آن» و «او» از خود جمله برنمی آید که برای کیست زیرا چنین اسمی در 
پیش نگذشته بارتولومد Bartholomae‏ آنها را از برای مزدا دانسته اما گلدنر. 6618067 
برای آموزگار یا پیشوای دروغین. 

.۳۰ به یاد سپردن = مزدا 722-42 یادداشت شمارة ۴ بند ۱ هات‎ ٩ 
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۰. چیتهر 110:2»هویداء پیداء آشکارء پدیدار. یادداشت ۱ بند ۳۲ هات ۳۱. 

۱۱ . آموزگار بد = دوش سستی /525-نال» یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰. 

۱۲ . دیگرباره دیگر = دئیبیتیّه 4211072 در بخش‌های دیگر اوستا بیتیّه ازط در 
فرس هخامنشی دوویتیه ادال در تأنیث دئیبیتیا 6وانطزهة» در پهلوی دتیکر عهعلنانة یا 
دتیکر تر ۲هاعهانانة از اعداد دوصفی است» از واژۀ ذو ۷۵ (دو) درآمده است. 

۳.زندگی. جهان, هستی < آهو ده در بندهای آینده نیز آمده (آنگهو), نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۴ از بند ۲ هات ۲۸ در گزارش پهلوی. جهان دیگر يا روز پسین دانسته 
شده: په آن دتیکرترژمان به تن پسین (یعنی زمان دیگر, در جهان پسین). 

۴ تباه کردن, نیست کردن, میرانیدن «مرنج 0 یادداشت ۸ بند ۱هات ۳۱. 

ای کرو مت ED‏ مشش اور وه این 
یادداشت ۷بند ۲ هات ۳۰. 

۶ بد زشت» نکر هیده اک 212 یادداشت ۵بند ۳هات ۳۰. 

۷ به جای گرواند = آورتی 4-٥۲۲۲‏ به معنی گروش و اعتقاد و ایمان است. از بنیاد 
همان واژه‌ای که در شمارهٌ پیش گذشت. از مصدر ور :۵ گروانیدن, گرویدن, نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۷ از بند ۵ هات ۲۸. 


دومین بند 

۱. به جای گوهر مئينیو برمنههه آمده در فارسی مینو, یادداشت ۲بند ۲هات ۲۰. 

۲. سپنینگه anyanhمsp‏ به وازهٌ سینت 926208 (سیند) در یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۲ 
هات ۳۳ نگاه شود. 

۳ چنین (نیز) = اوئیتی انه در جاهای دیگر اوستا تا چنان‌که در يسنا ۴ پار ۴ و 
جز آن. 

۴ پلید. ناپاک -انگر 8۵72 در اینجا از این واژه اهریمن اراده شده در برابر سپند 
مینو نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵بند ۱۲هات ۴۴. 

۵. «نه» و «و نه»: به جای نخستین نوئیت ۵1و به جای دومین ندا ۵08 آمده در 
بخش‌های دیگر اوستا نذا 260۳2 چنان‌که در مهریشت پارةٌ ۱٩‏ در بند ۶ از هات ۲٩‏ نیز 
به نئدا 72608 برخوردیم و در بند ۲ از هات ٩‏ نیز بر خواهیم خورد. 

۶ واژه‌هایی که به منش و آموزش و خرد و کیش (= باور, اعتقاد) و گفتار و کردار و 
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دین و روان گردانيدیم برابر است با واژه‌های اوستایی از روی mananh e‏ 
(یادداشت ٩‏ بند ۱ هات ۲۸)؛ سنگة 2 (یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱)؛ خر تو :۳20 
(یادداشت ۸ بند ۱ هات ۲۸)؛ وَرَنْ ۷۹۲۵٣4‏ (یادداشت ۷ بند ۲ هات ۳۰)؛ اا uxdha‏ 
(یادداشت ۲ بند ۶ هات ۲۸)؛ شيو ون 2 (یادداشت ۵ بند ۱ هات ۲۸)؛ دئنا 
8 (یادداشت ۲ بند ۱۱ هات ۲۱)؛ اوژوَن م72« (یادداشت ۲ بند ۴ هات ۲۸). 


۷. سازش کردن = هچ ۰ انبازی کردن. پیوستن, یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۳۳. 


سومین بند 

۱ آیین, گفتار ایزدی, سخن مینوی = مانتهر 20072 یادداشت ۶ بند ۵ هات ۲۸. 

۲ ورزیدن = ورز 2 یادداشت ۴ بند ۴ هات .۲٩‏ 

۳. اندیشیدن <مَن «هه یادداشت ۸بند ۱۰ هات ۲۹. 

۴. بایان انجام آپم 2 یادداشت ۵ بند ۴ هات ۲۰. 

۵. وای, افسوس, دریغ, دردا = اویی ۵۷7۵1 از کلمات اصوات است. از همین بنیاد و به 
همین معنی است وارهٌ وَبُویی [72۵ که در بند ۷از هات ۵۳ امده و واژهٌ اويه 27۵2 که در 
پار ۱۴ اردیبهشت يشت و بسا در جاهای دیگر آمده. در گزارش پهلوی اناک هه 
اناکیه 1ة« که در پهلوی به معنی درد و رنج و گزند است. 

واه اوه که در فرهنگ‌های فارسی به معنی آه و وای و افسوس گرفته شده همان آویه 
اوستایی است. به واه آوَئتات :2۷۵608 در یادداشت شمار؛ ۱۰ از بند ۲۰ هات ۳۱ نگاه 
چهارمین بند 

. برزیگر وّرزينت ۷۵2۷ صفت است. ورزنده از مصدر وَرز 7 ورزیدن به 
آغاز گفتار پیشه‌وران نگاه کنید. 

۲ دختر = دوگدّر 002627 در بند ۳ از هات ۵۳ نیز آمده در بخش‌های دیگر اوستا 
دوغدر 7 در پهلوی دوخت و در فارسی دخت و دختر. نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۸ از بند ۱۱ از همین هات. 

۳. نیک کنش, خوب کر دار = هو شیئو تِن ٥٤1214‏ رڈںط: از هو 1ط (یادداشت ٩‏ بند ۳ 
هات ۲۰) وشیئو تهنٌ که در یادداشت شماره ۶ از بند پیش گذشت. 
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۴ فریفتن = دیوژئی‌دیایی 4:۷2110[81 (10۶) از مصدر دیوژ 0:72 نگاه کنید به 
وندیداد فرگرد ۱۸ پاره‌های ۱ ۵و یادداشت ۴ بند ۶هات ۳۰. 

۵. به همه نگران, همه را پیننده = ویسپاهیشس ۷19221902 صفت است. در پاره ۸ از 
هرمزدیشت یکی از نام‌های اهورامزداست. در گزارش پهلوی هرویسپ نکیریتار 


15-7۲ ۱2۳۷ همه را نگران. 


۱. شنیدن = سروئیدیایی 010141 یادداشت ۵ بند ۱۲ هات ۳۴. 

۲. مردم مرت 27006 یادداشت ۸بند ۷هات ۲۹. 

۲. ضمیر او ونی [6زبرمی‌گردد به پیغمبر زرتشت. 

۴ فرمانبری سر توش 2 یادداشت ۴ بند ۵ هات ۲۸. 

۵ رسایی = هتوروّتات 1۵0۳7۵121 (خرداد)؛ جاودانی - آمرتات 1 (امرداد), 
یادداشت ۴ بند #۶هات ۳۱. 

۶ رسیدن از مصدر گم gam‏ اویا ۲2۵ + گم هه یادداشت شماره ۵بند #۶هات ۲۰. 

۷. در اینجا منش نیک: مینو ارده"( اا اا vanhu‏ (وه پa(«‏ 
همچنین است در بند ۸ از همین هات و در بند ۸ از هات ۴۸. در بند ۶ از هات ۲۳ مینو 
nyu‏ با صفت وهيشت ۷۵15۵ (بهترین) فتاه در هر سه جاهمان ی وه 
vohu-mananh‏ مراد است, نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از شد ۶ هات ۱۲۲ 


۱. بزرگ تر مهتر = مزیشت 7۵21508 مزدا اهورا مراد است. یادداشت ۶ بند ۱۱ هات ۲۹. 

۲. ستاینده از مصدر ستو داه ستودن» یادداشت ۵بند ۱هات ۳۰ 

۳ نیکخواه, نیک‌اندیش = هودا 108 یادداشت ٩‏ بند ۳هات ۳۰. 

۴. آفریدگان = صيغةٌ جمع حاضر از مصدر ‏ هستن, بودن. هستی یافتگان و آنانی 
که هستند. (موجودات) مراد است. یادداشت ۳ بند ۱۶ هات ۴۴. 

۵ به جای روان پاک در متن مئینیو رنه آمده با صفت سپِنْت spe‏ که در بند ۲ 
از همین هات یاد کردیم 


۶ شنودن, شنیدن = سرو 5190 در نخستین بند همین هات نیز امده. 
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۷ نیایش وَهم ۵ در بند ۸همین هات نیز آمده, یادداشت ۵ بند ۲ هات ۲۴. 


۸ برسیدن = فرش 870 به معنی آموختن و مشورت کردن هم آمده. 
۹ آگاهانیدن, آموزانیدن, الهام کردن = فراسانگه ده -6۳2 یادداشت ۶ بند ۵ هات ۲٩‏ 


هفتمین بند 

۱ سود = سوا 272 جنان‌که در یادداشت شماره ۶ از بند ۱۲ هات ۴ گفتیم. از این 
واژه سود جاودانی یا پاداش نیک روز پسین اراده می‌شود. یا بخشایش ایزدی. 

۲. به جای «در دست اوست» رادنگه حصده 22 آمده, صفت است یعنی آماده دارنده یا به 
اختیار خویش دارنده (نگاه کنید به یادداشت ت شمارءٌ ۵ از بند ٩‏ هات ۲۹) بی‌گمان از این 
واژه همین معنی که نگارنده به آن داده اراده شده چه در بند ۴ از هات ۳ که از پاداش و 
پادافراه روز بسین سخن رفته چنین آمده: «آنگاه که پاداش به دست گرفته به پیرو دروغ و 
به پیرو راستی خواهی داد». 

۳. یافتن =ایش طون یادداشت ۱۲ بند ۴ هات ۲۸. 

۴ زنده = جو ۷2 یادداشت ۸ بند ۵ هات ۲۹. 

۵ بودن = اه 1ه هستن, بودن = بو 0۵ بودن. 

۶ جاودانی =آمرتات 1 یادداشت شمارة ۵ از بند ۵گذشت 

۷ هميشه = اوت یوتی 0-0 یادداشت ۳ بند ۷هات ۳۰. 

۸ کامروا آئش, به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ٩‏ هات ۲۹ نگاه کنید 

.۳۴ رنج = سادرا 6۵4078 یادداشت ۶بند ۷هات‎ ٩ 


۰ آفریدن دا قل دادن آفریدن. 


۱. از «تو» یک تن اراده نشده» بلکه هر یک از شما مقصود است. همجنان است در 
بندهای ٩و‏ ۱۰. 

۲. ستایش = ستلوت هاههای یادداشت ۵ بند ۱ هات ۳۰. 

۳. نماز =نمنگه 0 یادداشت ۲ بند ۱ هات ۲۸. 

۴ به جای دریافتن < ۷۵:۵2 ورزیدن. در اینجا با جزء «1» در یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۴ 
همین هات گذشت 
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۵. «آری اکنون آن» = نوزیت با نسخه بدل‌های گوناگون باید چنین باشد. 8 (اکنون. 
نون) که در یادداشت ت شمار؛ ۲ همین هات گذشت؛ زی (آری)؛ + ایت 1 ( ن) ضمیر اشاره 
است که برمی‌گردد به خشتهر ۵۳۵/0۳2( (کشور ایزدی) که در بند پیش یاد شده. نگاه کنید 
به یادداه شت شماره ۶از بند ۸هات ۳۸ 

۶ چشم = جشمن 1۸ صطیه» یادداشت ۳ بند ۸هات ۳۱. 

۷. نگریستن, دیدن درش با جزء وی: 71-2765 یادداشت ۱۰ بند ۱هات ۲۰. 

۸ نیک‌اندیش: در اینجا منیو رهبا ونگھو بارمع۷ آمده که در یادداشت شمارء ۷ از 
بند ۵ همین هات گذشت 

٩‏ بارگاه ستایش يا خان و مان درود و نیایش -دمان گرو 16۳026-0» همین واژه 
است که در فارسی گرزمان شده به‌معنی عرش و بهشت. یادداشت ۴ بند ۱۶ هات ۳۱. 

۰. فرو نهادن, پایین گذاردن دا با جزء نی: 3-08 در بند ۴ از هات ۳۲و در بند ۳ از 
هات ۴۹ نیز آمده: 


.۳۲ خوشنود ساختن = خشنو 0 یادداشت شمارۀ ۳ بند ۸ هات‎ .١ 

۲. به خواست خود = اوسن 927 یادداشت ۷بند ۱۰هات ۴۴. 

۳ بهروزی» خوشبختی = سپا 508 تیره‌روزی, بدبختی = اسپا 2-9۳2 یادداشت ۵ بند ۷ 
هات ۳۴. 

۴. دهد از مصدر کر 27 که به معنی کردن است. در اینجا دادن درست تر می‌افتد. 

۵. توانایی = خشتهر «تطاهطه» یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 

۶ به جای کشت و کاروّرزی ۷۵۲۵21 از مصدر ورز (ورزیدن) از این واژه برزیگری و 
کار کشت و ورز اراده می‌شود. نگاه کنید به بند ۴ همین هات. 

۷ جاریا عیسو 0 کس = ویر 717 در بنده ۵از هات ۱ نیز این دو واژه با هم 
آمده نگاه کنید به یادداشت شما ۱۱ ان بند و به یادداشت شمارۂ ٩‏ بند ۵ هات ۲۹. 

۸. گشایش دادن, فراخی بخشیدن = فردتهایی :۲۳20252 (.101) یادداشت ۲ بند ۱۶ 
هات ۲۱. 

.٩‏ شناسایی خوب = هنو زانتهو ر 10202210072 در يسنا ۵۷ پار ۲ند آمدهبا واه 
هوزنتو 0-26010:یکی است یعنی هیئت دیگری است از آن واژه. نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۱۵ از بند ۳ از هات ۴۲. 
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دهمین بند 

۱ درود. ستایش = یس 2902 یادداشت ۶ بند ۱هات ۳۰. 

۲. پارسایی آزهتی 2۳1 یادداشت ۵ بند ۲ هات ۲۲. 

۳. بزرگ داشتن: بار تولومه عصمامط32 آن را از مصدر ۵2 دانسته و به واه 
سانسکریت 720272 پیوسته است 1135 .Atiranisches-W قrterطuں c1 ٩0.‏ بسیاری از 
دانشمندان دیگر از مصدر مر "گر فته‌اند. هر چند که بنیاد واژه روشن نباشد معنی‌ای که 
گروهی از آنان برگزیده‌اند همان است که نگاشتیم 

۴. هميشد کا معصعی یادداشت ۲ بند ۷ هات ۳۰ . 

۵. خواندن = سرو دی یادداشت ۱ بند ۲ هات ۳۰. 

۶ نوید دادن» آموزانیدن = جیش واب یادداشت ۴ بند ۳ هات ۳۱. 

۷ رسایی و جاودانی = خرداد. امرداد. در یادداشت شمارة ۵ از بند ۵ همین هات گذشت 

۸ بودن = ستویی 1 (.101) یادداشت ۷ بند ۴ هات ۲۴. 

٩‏ بارگاه, خان و مان و سرای -دائم ۳هل در بند ۷ از هات ۴۸ و در بندهای ۴ و ۱۰ از 
هات ۴۹ و در بند ۲ از هات ۵۰ نیز امده. به واه دمان 40۳0202 که از همین بنیاد و به همین 
معنی است به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۱۶ از هات ۳۱ نگاه کنید, همچنین به واژهٌ هدَم 
سمل-2 در یادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۴۴. 

۰ نیرو - تویشی 6۷1801) یادداشت ٩‏ بند ۱هات ۲۹. 

۱ بایداری =اوت یوتی 012-11 یادداشت ۳ از بند ۷هات ۲۰. 


یازدهمین بند 


.۲۱ آینده = ای 2 بادداشت ۴ بند ۲۰ هات‎ .١ 

۳. خوار داشتن» پست کردن. زشت پنداشتن در این بند دوبار آمده: از مصدر من 1227 
(اندیشیدن, پنداشتن) با جزء تر ۱852 (ترو 4274 همچنین «نیک اندیشیدن» که در همین 
بند آمده: نیز از همین مصدر است با جزء رم ۲ یعنی نیک آندیشیدن» درست پنداشتن 
یا کسی را بزرگ داشتن. پادداشت ۵بند ۲ هات ۰۲۲ 

۳. ضمیر «او» به «رهاننده» که پس از آن آمده برمی‌گردد. 

۴. به جای نیک اندیشیدن با اخلاص ورزیدن ( ): از وارة آرم 0 (درست و نیک) و 
من 9027 (آند یشیدن), به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸ و یادداشت شماره ۵ از بند ۲ 
هات ۲۲ نگاه کنید. 
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۵. رهاننده: به جای آن سئوشینت رهه آمده که به معنی سود (ایزدی) بخشنده و 
رستگارکننده است» خود پیغمبر زرتشت مراد است. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۱۳ 
هات ۲۴. 

۶ کدخدا: از واژهٌ دانم سح که در یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند پیش گذشت و گفتیم با 
وازهٌ دمانْ 40806 عنمان هه (خان و مان) یکی است و از واژهٌ پتی ۹م می‌باشد که 
در یادداشت شماره ۴ از بند ٩‏ از هات ۴ گذشت و گفتیم که در پهلوی پت مو خوتای 
(خدای) گویند و در فارسی بد گویند چنان‌که در واه موبّد و هیربّد و سپهبد و دُرستټد 
(پزشک) و اندرزید و جز آن. 

پتی = پت = بد یا بذ به معنی بزرگ و سرور و مهتر و خداوندگار است. که خدا درست 
معنی واژه‌های اوستایی «دَمْ» و «پتی» می‌باشد. چه کده (در اوستا کت K1‏ و در پهلوی 
کتک) به معنی خانه و سرای می‌باشد چون اتشکده و بتکده و میکده و جز ان» اما کدخدا 
در بند ۱ از هات ۴۵ به معنی بزرگ خانه يا بزرگ ده گرفته نشده بلکه به معنی سرور و 
مهتر و فرمانگزار و شهریار است: 

کیومرث شد بر جهان کدخدای نخستین به کوه اندرون ساخت جای 
(فردوسی) 

۷ دوست = اوروتهّه ۰۳۷۵02 یادداشت ۷بند ۲۱ هات ۳۱. 

۸ برادر = براتر 87 در فرس هخامنشی نیز براتر در پهلوی هم براتر, واه خوّنگهر 
۲ یعنی خواهر در گات‌ها نیامده اما در بخش‌های دیگر اوستا جندین بار به أن 
برمی‌خوریم. چنان‌که در ارت يشت پارة ۶ و فرگرد دوازدهم وندیداد پاره ۵ و جز آن. 
واژهٌ پدر = بتر ام در بند ۸ از هات ۳۱ گذشت؛ ماتر 7 یعنی مادر در گات‌ها 
نیامده, در جاهای دیگر چندین بار آمده چنان‌که در یسنا ۳۸(هفت هات) پار ۵و ارت 
يشت پارة ۱۶ و فرگرد دوازدهم وندیداد پار ١‏ از واژهُ پوتهر ۵/۳72 یعنی پسر و از واه 
دوگدّر 026027 یعنی دختر که هر دو در گات‌ها آمده در یادداشت شمارة ۳ از پند ۷ هات ۴۴ 
و در یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ همین هات سخن داشتيم. به همه این واژه‌ها در پار ۱و 
پاره ۵از دوازدهمین فرگرد وندیداد برمی‌خوریم و در همان فرگرد وندیداد خویشان دیگر 
چنین نامیده شده‌اند: نیاک 07212 = نیاء پدر بزرگ, پدر کلان نیا کا 818 مادر بزرگ. 
مادر کلان (پارۂ » و 40۱۱ نیت 72021 = نوه نواده؛ اگر دختر باشد نیتی 4ه2(پار؛ ۱۰ و ۱۱) 
به واه تبت مهه در بند ۱۲ از هات ۶برخواهیم خورد؛ توئیریه 2را برادر پدر (عم) 
در فرهنگ‌های فارسی أَوْدَر (یا افدر) برادر پدر (عم) یاد شده است؛ توئیریا 101778 
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خواهر پدر (عمه) (پارهُ ۱۵)؛ براترویّه 2راقتط = برادرزاده, اگر دختر باشد براترویا 
202 = دختر برادر (پارۂ ۱۴)؛ توئیریو پو تهر 101۳۵-۳۷2 = پسر پرادر پدر (پسر 
عم)؛ توئیریّه دوغذر 012-00800027 = دختر خواهر پدر (دختر عمه) پار ۱۷ برای 
خویشان واه تثوخمن م20 امده (پارة ۱ همین واژه است که در فارسی تخم شده 
و به همین معنی هم در اوستا بسیار آمده چنان‌که در فرگرد دوم وندیداد پارة ۲۵ و جز آن. 
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(أشمّودگات: یسناء هات ۴۶) 


۱ زمين =زام 7 در اوستاء چنان‌که در فارسی» به معنی خاک و مرز و بوم است 
(یادداشت ۲از بند ۴ هات ۴۴)» در هادخت نسک فرگرد سوم پارة ۰ امده: روان 
گناهکار در جهان دیگر سرگشته و پریشان چنین به زبان راند: کام نمویی زام 
kãm-nemêi-zam‏ = به کدام زمین روی آورم. نگاه کنید به جلد دوم نشت‌هاء گزارش 
نگارنده. 

۲. روی آوردن < تّمویی 767081 در دومین جمله همین بند نیز آمده از مصدر نم nam‏ 
در جاهای دیگر اوستا بسیار به کار رفته: در پارۂ ۳۵ زامیاد یشت با جزء اپ: 222-270 
(به‌در رفتن, برگشتن, گریختن)؛ در پارۂ ۹۶ از همان یشت با جزء فرا: 174-0210 (گریختن) 
همجنین است در پارة ۱۸ از يسنا ۷و در پارۂ ۴ درواسپ (=گوش) يشت و در فقرة 0۶ 
از بهرام يشت به معنی خمانیدن است؛ در پار ۳۹ فروردین يشت و پار ۱۰ از دومین 
فرگرد وندیداد با جزء وی: ۷-28۳0 (گشودن, از هم جدا کر دن تمایل دادن) واژهُ نم 0270 
در فرهنگ‌های فارسی به‌جا مانده و ان واه نمیدن است که به معنی ميل کردن و توجه 
کردن یاد گردیده است و در فرهنگ جهانگیری به این شعر مولوی گواه آورده شده: 

فش ووکرو اوی تی جون که دولت رفت خوانی اعجمی 
ای را در ری جال این بات 

۳. کجا =کوتھرا ۵اطاںی یادداشت ١‏ بند ۷ هات ۳۴. 

۴. رفتن از مصدر ای زیادداشت ۷بند ۲ هات ۲۱. 
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۵. آزاده, رزمی» سپاهی» لشکری = خوئتو ۷۵۵00 پیشوا = آئيريََنْ sairyaman‏ 
برزیگر, کشاورز = ورزنا 7 به هیکت تأنیت آمده) به گفتار پیشه‌وران 
نگاه کنید در بخش نخست. 

۶ دور داشتن از مصدر دا با جزء بتیری: 0217-08 دور داشتن» جداکردن. 

۷ خوشنودکننده = خشنو 7900۷0 صفت است. یادداشت ۱۰ بند ۱هات ۲۸. 

۸ .......... نظر به وزن شعر باید یک واژه افتاده باشد اما زیانی به معنی نرسیده. 

.٩‏ فرمانروا = ساشتر 29427 سردار» سرکرده (امیر) ) نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از 
بند ۷ هات ۲۴. 

۰ کشور = دخیو 20 یادداشت ۶ بند ۱۶ هات ۳۱. 


دومین بند 

۱ ناتوان - آن اش 2« یادداشت ۴ بند ٩‏ هات ۲۹. 

۲ کم خواسته و کم کس يا کم کارگر: این دو واژه هر دو در متن صفت آمده» همچنان 
واژه‌ای که به «بخشای» گردانیدیم نیز صفت است یعنی بخشنده بخشاینده. بسا 
صفت‌هایی که در اوستا به کار رفته» نه در فارسی و نه در هیچیک از زبان‌های دیگر 
ترجمهٌ صفت به صفت درست درنمی آید. ناگزیر باید به هیئت دیگر درآورد تا همان مفهوم 
را برساند. کم خواسته کمن فشو 0002-15070 از دو جزء آمیزش یافته نخست کمن 
۵ در فرس هخامنشی نیز کمن 1۵۳00۵ در فارسی کم گویيم. دوم از واه فشو داتاه؟ 
(= پسو 29ع) که در یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۵ از هات ٩‏ گفتيم به معنی چارپای خانگی 
است. کمن فشو یعنی کم رمه و اندک گله يا کسی که اندک گله و رمه دارد و چارپاکم دارد 
به عبارت دیگر کم خواسته (اندک مال) در گزارش پهلوی (= زند) نیز کم رمک (کم رمه) 
شده و در توضیح آمده خواستک کم (کم خواسته, کم مال). دومین صفت که کم کس یا کم 
کارگر باشد در متن کمناتر 12708-007 امده با واژهُ نر 225 ساخته شده و در یادداشت 
شماره ۵ از بند ۸ هات ۲۸ گفتیم که این واژه به معنی نر و مرد و کس می‌باشد در گزارش 
پهلوی کم مرد شده است. 

۳. گله کردن گر ژ 702و یادداشت ابند هات .۲٩‏ 

۴ نگریستن, دیدن = وین م۷۱ (وین ۵۵0 با جزء آ در متن آمده, در سر واژه در وزن 
زیادتی است, نگاه کنید به یادداشت شمارء ۳از بند ۲ هات ۳۰. 

۵ یاری» رامش رَفدر 1072 یادداشت ۴ بند ۱ هات ۲۸. 
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۸ 7 اوستا 


۶ به جای «بخشای» در متن چکرنگه an‏ چە آمده» در یادداشت شمارةه ۲گفتیم که 
این صفت است یعنی بخشاینده در بند ۲۰ از هات ۱ جگد وه نیز صفت است به 
معنی بخشاینده دهنده, ارزانی دارنده کام برآورنده آرزو برآورنده. در پار؛ ۲ از يسنا ۳۸ 
(هفت هات) واژة حَکَمَنْ 220۳27 به معنی بخشش و ارمغان است, برخی این واژه‌ها را از 


ی 


۷ دوست = فر يه دراگ یادداشت ۶بند ۱۴ هات ۴۳. 
۸ ادن زین شا -۵ یادداشت ۱۱ بند ۴ هات ۲۸. 
4 دارایی <ایشتی 45 یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۲۲. 

سومین بند 


۱. بامداد روز: اوخشنانوآسنام در بند ۱۰ از هات ۵۰ نیز آمده. آسنام‌اوخشا (در نسخه 
بدل اوشا) در گزارش پهلوی بند ۳ از هات ۴۶ آمده: وخشنیتار روچان (روزهای 
برافزاینده) در گزارش پهلوی بند ۱۰ از هات ۵۰ آمده په روشنیه خورشیت اندر 
روچ‌هوش آن آروس (به روشنی خورشید در روز در سپیده‌دم بامداد) چنان‌که از گزارش 
پهلوی پیداست از این دو واژه سپیده‌دم یا بامداد اراده شده است. اوخشن هه« جداگانه 
در اوستا به معنی گاو نر است یا ورزاو = ورزگاوء در آلمانی ۵ در فرگرد نوزدهم 
وندیداد پارة ۱ و جز آن به اوخشّن ۷:۵7 برمی خوریم» درگزارش پهلوی گوشن (نگاه 
کنید به یادداشت شمارة ۴ بند ۱۸ هات ۴۴)؛ ؛ آشن «9ه = أَرّن «2ه به معنی روز در اوستا 
بسیار آمده» چنان‌که در فرگرد چهارم وندیداد پار که ای ان ۷ آن: 

۲. فراز آمدن, فرا رسیدن از مصدر آژ ۲ه با جزء فراء نگاه کنید به يادداشت شمارة ۵ بند ۳ 
هات ۳۱. 

۳ جهان. هستی. مردمان = آنگهو ۷ در بندهای ۱۰ و ۱۱و ۱۳ از همین هات نیز 
آمده. یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 

۴ فراگرفتن = ذرتهرایی darethêi‏ (.101) از مصدر در 427 (داشتن, دارا بودن, 
نگاهداه شتن)؛ یادداشت ۷ بند ۷ هات ۳۱. 

8 آگهکن: فرمان, آیین = سنگة 6781 یادداشت ت ۷پند ۱۱ هات ۳۱ . 

۶ فزایش‌بخش. برافزاینده =: برخی این واژه را از وَرزدا 2 دانسته‌اند از 
مصدر ورز ۷9:62 (ورزیدن کردن, به جای آوزدن)؛ به یادداشت شماره ۴ از بند ۴ هات ۲۹ 
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نگاه کنید و برخی دیگر از مصدر ورذ ۷۵۲٥۵‏ (بالیدن» فزایش دادن) نگاه کنید به یادداشت 
شمارءٌ ۷ از بند ۴ هات ۲۱. 

۷ رهاننده زر شین yantۆoهی‏ یادداشت ۵ بند ۱۳ هات ۲۴. 

۸ یاری = اوتهایی 01۳21 از مصدر َو یاری کردن, یادداشت ۱۳ بند ٩‏ هات ۲۹. 

٩‏ آگاه ساختن. آموزانیدن = سانسترایی 4 از مصدر سَنگه مه بار تولومه 
06 از مصدر سند 220و (ساختن. انجام دادن) گر فته است. نگاه کنید به 
یادداشت‌های شمارهُ ۱۵ از بند ۱و شمارة ۱ از بند ۴ هات ۲۹. 

۰ برگزیدن ور :72 یادداشت ۷ بند ۵ هات ۲۸. 


چهارمین بند 

۱. بازداشتن پا 28 در بند ۸ همین هات نیز آمده. یادداشت ۳بند ۱۱ هات ۲۸. 

۲ به جای راهبر: وَژدر ۷22072 صفت است از مصدر وز ۷22 که در پهلوی وزیتن و در 
فارسی وزیدن گویيم. 

در فارسی وزیدن برای باد به کار می‌رود اما در اوستا به معنی رفتن و شدن و گراییدن و 
درآمدن و تاختن و دویدن و شتافتن و راندن و کشیدن و پریدن و روان شدن و وزیدن (باد) 
امه تیش یعتی برای هر آن فعلی که معتی جنبش و گردش از آن برآید در تاره ۲۴ 
تیریشت و در پار ۲ بهرام‌یشت فعل واره باد به کار رفته یعنی وزیدن؛ در پاره‌های ۷و ٩و‏ ۱۱ 
و ۱۵ فعل واژه‌های گاو (ورزاو) و اسب و شتر و گراز آمده یعنی تاختن؛ در پار ۱۷ همان 
یشت» فعل مرد جوان است یعنی درآمدن؛ در فقر ٩‏ از همان یشت. فعل مُرغ شاهین 
است یعنی پریدن؛ باز در پار؛ ۵۸ از همان یشت. فعل واه سپاه است یعنی دنبال کردن؛ پی 
نمودن؛ در پارۂ ۶٩‏ زامیاد یشت. فعل واژه‌های گرسنگی و تشنگی به کار رفته یعنی روی 
نمودن؛ در پار؛ ۲۰ مهريشت یک‌بار فعل اسپ و یک‌بار فعل وا نیزه آمده یعنی تاختن و 
پرتاب شدن, در گات‌ها نیز به این فعل برمی‌خوریم و آن در بند ۵از هات ۵۲ می‌باشد که 
فعل دختران امده به معنی به شوهر رفتن. وَرّئیذیایی ۷22210۵1 (.101) در پار ۲۴ از 
دومین فرگرد وندیداد از مصدر وز ۷۵ می‌باشد به معنی روان شدن (آب)» واه پرواز در 
فارسی از پثیری نتنه0 یا یر 0272 (فراء پیش) و از وار ۷222 رونده (از مصدر و آمیزفن 
یافته, نگاه کنید به پادداشت شمارة ۶از بند ۱۲ از هات ۵۱. 

۳. به جای «دین رأستین» آش 2 آمده, در بند پیش نیز همین واژه آمده وازان دين 


راستین زرتشتی یا مزدیسنا اراده شده است. 
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O ۰‏ اوستا 


۴. برای روستا = شوئیتهر 1۵10072 و کشور = دَخیو 1210 به یادداشت‌های شمارة ۶۵ 
از بند ۱۶ هات ۳۱ نگاه کنید. 

۵ پرورانیدن. پیش بردن (ترقی دادن) = فژورتویش 2۵615 از مصدر أد ۲ با جزء 
فرا 22 که در یادداشت شمارةٌ ۲ از بند پیش گذشت. از همین بنیاد است فررتی frereti‏ که 
در هادخت نسک فرگرد دوم پارةٌ ٩‏ آمده به واه فررتی در پار ۲ از سنا ۸ نیز به 


# بدنام یا بدخوانده و زشت شناخته گردیده = دوش آزوبا 105-2 یادداشت ۱ 
بند ۴ هات ۳۲۱. 

۷. رفتار = شيو تهنَ طهر په این واژه بسیار برخوردیم بسا آن را به «کردار» 
برگردانيديم. 


۸ تباهکار 2 و یت 4 ه-ه صفت است. در گزارش پهلوی فروت. مورت» 
تهونت فرو مرده بوّد. 

از همین بنیاد است متودن ذر صقت مودو که ma0dhan6-kar2‏ که در پار ۲۲ از يسنا ٩‏ 
آمده و در گزارش پهلوی موتک کر تار 70101-16718 شده یعنی تباهکار. این واژه در 
اینجا به معنی شهوتران است که در فارسی ورنج گویند چه منودن madh‏ به معنی 
حرص و شهوت است (ورون در پهلوی نیز به معنی شهوت و فساد است) صفت آهموستٌ 
عاوجهط-ه که از آ(از ادوات نفی > نه) و از هام ۰(هم) و از موست ۵ ساأخته شده 
یعنی کسی که از او شاد نتوان شدن یا نفرت‌انگیز (نگاه کنید به: Bartholomae Iran.‏ 
sp. 0‏ .۲۱۵۲0 /) در اینجا یادآور می‌شویم که ۳ مُده به ضم اول و فتح ثانی که در 
برهان قاطع به معنی بیمار و ناخوش گرفته شده همان واه پهلوی موتک 1 است که 
یاد کردیم. برابر واژهٌ اوستایی مرور 77072 یعنی تباه کننده, زیان رساننده چنان‌که در 
دومین فرگرد وندیداد پارة ۷ آمده و در گزارش بهلوی نیز موتک‌شده است, 

.:52107 شهریاری = خشتهر‎ ٩ 

۰. بی‌بهره کردن» ربودن = میت طانط (= منت 2610) در بند ٩‏ از هات ۵۳با جزء 
هام: هام میته 70160 0 به همین معنی است در بند ۱۲ از همین هات با جزء‌های هام و 
ائیبی: طانص آدنه-صعط به معنی پذیرفتن و راه دادن است, ميت 0110 برابر است با واه 
لاتین .mitto‏ 

۱ زندگی = جیاتو اقرز یادداشت ۱۱ بند ۳ هات ۳۱. 
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په جای پیشرو: فروگا ۴۲۵-۵ صفت است یعنی گام فرا نهنده. پیش رونده از مصدر‎ ۲ 
گا 4ع با جزء فرو = فرا: فراگا 872-82 یادداشت ۵بند ۶ از همین هات.‎ 
.۳۲۱ هات‎ ٩ راہ = یَتَهمَنْ مادم یادداشت ۵بند‎ .۳ 
از‎ ٩ ات نیک خوب دانش = هوچیستی کاونه-داط نگاه کنید به یادداشت شمارة‎ ۴ 


بند ٣۳‏ هات ۲۰. 
1۵ آراستن از مصدر که 7 کردن, ساختن, فراهم کردن آماده کردن. یادداشت ۴ بند ٩‏ 
هات ۳۰. 


۱ داناء خوب شناساء نیک دانا = هوزنتو uاzen-uاط‏ یادداشت ۱۵ بند ۳ هات ۴۳. 

۲. توانستن = خشی 51 به یادداشت ۴ بند ۳ هات ۲۸ نگاه کنید. 

3 نگاهداری کردن = در 127 داشتن. یادداشت شمارهٌ ۷ بند ۷ هات ۳۱. 

۴. ند ان داشتن» وادار کردن, از مصدر دا 2 (دادن. بخشیدن با جز آ). 

۵. روش» رویه = اورواتی ۳720 یادداشت ۱ بند ۱۱ هات ۲۰. 

۶ پیمان, پیوند و پیوستگی میتهر ۳111۲٩‏ در فرس هخامنشی نیز میتهر, در فارسی 
مهر گوییم و به معنی پیمان و پیوند و دوستی و خورشید است و نام هفتمین ماه از سال 
است. در گات‌ها همین یک‌بار آمده و به معنی پیمان و پیوند (عهد و قرار) است. در 
بخش‌های دیگر اوستا بسیار آمده و به همین معنی که در گات‌ها آمده در جاهای دیگر 
اوستا نیز آمده چنان‌که در فرگرد چهارم وندیداد در پاره‌های ۱۵-۱ و در بسیاری از 
پاره‌های دیگر. گذشته از اين. مهر یکی از ایزدان بزرگ مزدیسناست و مهریشت که یکی 
از دلکش ترین یشت‌هاست در ستایش ایزد مهر است. مهر فرشتة فروغ و راستی و پیمان 
است. صفت میتهر و دروج زنتل -110760 که در پارةٌ ۱٩‏ مهریشت و در پارة ۲ از يسنا ۶۱و 
در بسیاری از جاهای دیگر آمده یعنی دروغ‌گوینده به مهر یا پیمان‌شکن. همچنین صفت 
میتهروزیا 10076-208 که در پار ۸۲ مهریشت و در پارهٌ ۲ از یسنا ۶۱ امده یعنی به مهر 
زیان رساننده يا پیمان‌شکن؛ میتهرو آنوجَنگة طanزao-mithr6‏ یعنی به مهر زور گوینده یا 
پیمانشکن که در پار ۱۰۲۴ مهریشت آمده و جز آن. 

آردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی چندین بار در سنگ‌نبشته (کتیبهاهای خود مهر 
را یاد کرده‌اند. همچنین در کنده‌گری (حجٌاری) طاق بُستان ایزد مهر پهلوی اردشیر دوم 
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ساسانی دیده می‌شود. چون در نخستین جلد يشت‌ها از مهر سخن داشتیم در اینجا بیش از 
این نباید. 
نگاه کنید به آن نامه و به گفتار انگلیسی نگارنده: 
Mithra-Cult: The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XIX‏ 
Part III, p. 255-0‏ ,1933 
۷ برگشتن از مصدر ای» آمدن» شدن با جزء آ» نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ بند ۲ 
هات ۳۱. 


۸ دستور» آیین» فرمان رشن «طیه» در بند ۱۲ از هات ۳۴ به واژه‌های رازر 7۵276 
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و راشن 29010 برخوردیم. هر دو از یک بنیاد است» نخستین را به سعنی آبین گرفتیم و 
دومین را به معنی یاداش. در بند ۶ از هات ۵۰ به وژ رازن ۲2220 به معنی آیین برخواهیم 
خورد و از همین بنیاد است واه زسمَن وه که در ابان يشت پار ۶۸و در بهرام يشت 
پارهٌ ۴۳ به معنی رده (صف جنگ) می‌باشد. برابر واه لاتین 6۵:67 که در فرانسه 
6 شده است. از همین واژه است واژهٌ رزم در فارسی, این واژه به معنی پیکار و نبرد 
و جنگ به مناسبت رده‌های (صف‌های) آراستهٌ جنگاوران و هماوردان است. همه این 
واژه‌ها از مصدر رز 722 درآمده که به معنی آراستن و مرتب ساختن و نظم دادن است 
چنان‌که در مهریشت پار ۱۴ و بهرام یشت پاره‌های ۳ و ۴۷ به کار رفته است. از این 
مصدر با جزء ائیوی: ۲02-[2:۳ وازهٌ افراختن (افرازم, افرازد) فارسی درامده است. در 
نخستین جلد يشت‌ها سطر سوم لغزشی به نگارنده روی داده واژۂ «اراستن» را با مصدر 
رز ۲22 اوستا یکی دانسته است. اراستن» چنان‌که در یادداشت شمارۂ ۵ از بند ٩‏ هات ۲۹ 
گفتیم, از مصدر راد 244 اوستایی است. 
واژه‌هایی که از مصدر رَرٌ ۲22 درامده در اوستا بسیار است از انهاست ارز ۵ که در 
مهریشت بارهٌ ۳۶ و در يسنا ۵۷ پار ۲ آمده؛ آررنگه aren‏ که در پارٌ ۸ مهریشت و 
پار ۴۲ زامیاد يشت آمده به معنی رز آورد. جنگ, کارزار, پیکار, نبرد و به همین معنی 
است آرژیا 2 در باره ۱۰۷ فروردین یشت؛ ارَینت areaya‏ که در پارهة ۳۳ 
فروردین يشت آمده صفت است یعنی جنگ‌کننده, رزم آزما و جز آن. در فارسی. گذشته 
از واژه‌های افراختن و رزم. واه رده یعنی رسته (صف) از همین بنیاد است. 
رده بر کشیدند ایرانیان ببستند خون ریختن رامیان 


(فردوسی) 
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رشنو هه که نام ایزد درستی و دادگری است نیز از بنیاد رَزُ 782 می‌باشد. رشنو در 
فارسی رشن یکی از ایزدان بزرگ مرزدیستاست. رشن يشت از آن این فرشته است» 
نگهبانی هجدهمین روز از ماه سپرده به این فرشته است. در نخستین جلد يشت‌هاء از او 
سخن داشتیم. 

۳۹ زندگی کردن = جی (ازگی نع)؛ یادداشت ۸ بند ۵ هات‎ ٩ 

۰ بخرد. خردمند. داناء هوشیار = ویجیر ۷10172 یادداشت ۷ بند ۴ هات .۲٩‏ 

.١‏ ازاده = خوئتو ۷860 به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱ همین هات نگاه کنید. 

۲. آگاهانیدن, گفتن از مصدر مرو ٣۲۵‏ با جزء فرُو (= فرا ۲۵؟) فرا گفتن. 

۳. گزند. خونریزی» ستم = خرونیه ۳02۷2 در گزارش پهلوی ویخرونیه ۷0210 
در توضیح افزوده شده دروندیه 07720410 (نایاکی) در بند ۸ از هات ۵۳ خرونرا ۳0672 
آمده» در گزارش پهلوی ویخرونیه ۷۳0۳7 شده و در توضیح افزوده شده ریش 145 
(زخم)ء در بند ۱ از هات ۸ خرور 0:2 صفت است یعنی خونخوار, سنگدل, بیدادگی 
ستنبه» سهمگین. در گزارش پهلوی دروندان خروکیه در توضیح افزوده شده ریش ۲65 به 
همین معنی است خروم 07:8 در پار ۳۸ مهریشت و پارهةٌ ۳۸ فروردین يشت و نیز به 
همین معنی است صفت خروت 27۵18 در فرگرد هفتم وندیداد پارة ۲۷. خرومین 2۳۵010 
در مهریشت پاره ۳۸ از قیود است یعنی ستمگرانه؛ خرو در پارۂ ۳۳ بهرام يشت یعنی 
گوشت خونین» پاره گوشت خام. خرو ۳0 نیز نام دیوی است. در پاره‌های ٩‏ و ۱۲ از 
یازدهمین فرگرد وندیداد با گروهی از دیوهای دیگر یاد شده است. نگاه کنید به یادداشت 
شمارء ۱ از پارٌ ۳۰ از چهارمین فرگرد وندیداد. 

۴ یناه دادن یاری کردن. نگهداری کردن رهانیدن ‏ اوزاوئیتهیویی 02-00۵1 
(یادداشت ۱۳ بند ٩‏ هات )۲٩‏ بار تولومه 6 آن را از مصدر او ۷ یاری کردن 


با جزء اوز ده دانسته. 


۱. درخواستن = ایش 15 در بند ٩‏ همین هات نیز آمده. نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۱۲ 
از بند ۴ هات ۲۸. 

۲ عفن تایبا جز ارف یاذداشت کماره ۷ از بند یش گذشت: 

۳. به‌درستی = هئیتهيّه 1210012 در بند ۱٩‏ همین هات تا امه نگاه کنید به یادداشت 
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شمارءٌ ٩‏ از بند ۵هات ۳۰. بار تولومه 6 آن را در این بند ۱2۵1202 نوشته 
و به معنی 86056118 Genossenschaft‏ گر فته: 
Altiranisches ۷۷ örterb. sp. 9‏ 
هئیتهیه رطانه در اینجا صفت است سی اشکار: راست» درست» هویدا. 
۴ آفریده = دامن مهس یادداشت ۶بند ۷ هات ۳۱. 
۵ به جای پیوستن در متن از مصدر گا 28 می‌باشد یعنی رفتن, گام فرانهادن. نگاه کنید 
به یادداشت شمارة ۱۲ از بند ۴ همین هات. 

۶ واژه‌ای که به نیکخواه گردانيدیم در متن وهیشت هانطه۷ آمده. در یادداشت شمارة ۱ از 
بند ۸هات ۲۸ گفتیم که صفت تفضیلی است به معنی بهتر و همین واژه است که در فارسی 
بهشت شده است. در اینجا به معنی بهتری خواستار یا نیکخواه به‌کار رفته. چنان‌که در 
آغاز بند ۳از هات ۳ به همین معنی آمده است. 

۷ دوست = فريّه ۲۷۵ نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۷از بند ۲ همین هات. 
۸ نخستین = تُواورویّه 20۵ در بندهای ٩و‏ ۱۵ از همین هات ر وه نگاه 
کنید به یادداشت شمارۀ ٩‏ از بند ۱۰ هات ۲۹. 


۱. پشتیبان, پناه‌دهنده <پایو 2 از مصدر با قم یادداشت ۳ بند ۱۱ هات ۲۸. 

۲ مانند من» چون من = مَوّنٹ 027221 یادداشت ۳ بند ۱هات ۴۴. 

۳. دروغ‌پرست = درگوّنت 4:027000» کسی از سران و فرمانگزاران و شهریاران 
دیویسنا مراد است. نگاه کنید به بند ۴ همین هات. 

۴. آزردن» آسیب زدن = انگ 5 در بند ۸ نیز آمده» نگاه کنید به یادداشت 
بند ۸ هات ۲۰. 

۵. آماده شدن, بارتولومه آن را از مصدر در 47 گر فته (690 .50 W5۲٤.‏ .1۲1۲ ۸) به معنی 
خود آماده کردن. برای مصدر 47 (داشتن) به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۷ از هات ۳۱ نگاه 
کنید. ۲ Gelder‏ آن را از مصدر ۲5هل (درش ۲ ) یعنی جرات کردم جسارت 
ورزیدن گرفته است. 

۶ جز =انیه رده یادداشت ۱۰ بند ۷هات ۳۴. 

۷ منش = متنگه anan‏ در اینجا بی‌واژهٌ وهو ۵۲ آمده نا گزیر همان امشاسیند 
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بهمن (منش نیک) مراد است که نمایند؛ منش نیک اهورامزد است. نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ٩‏ از بند ۱هات ۲۸. 

۸ به جای دین راستین آش 2 دین زرتشتی مزدیسنا مراد است. 

.۲۴ هات‎ ٣ رسا ساختن ق ۵ یادداشت ۵ بند‎ ٩ 

۰ به جای وازهٌ دستور دانشتوا 8 آمده از مصدر دنگه طصعة (اموزانیدن) که در 
بند ۱۱ از هات ۳ برخوردیم: از همین بنیاد است صفت دنگر سمل در تأنیث دنگرا (در 
نسخه بدل) که در بند ۱۷ از همین هات آمده یعنی داناء آزموده, آگاه. کا رآ گه. در فروردین 
يشت پارة ۱۳۴ و رام يشت پار ۴۰ نیز آمده. 

همچنین از اين بنیاد است دنگهنگة danhanh‏ یعنی آزمودگیء استادی» چابکی 
(مهارت) و واژه دهم ۶2 که در بند ۱۶ از هات ۲ آمده یعتی بارسا و آزمودهو اژدین 
آگاه و از آیین برخوردار (یادداشت ۲ بند ۱۶ هات ۳۲). 

صفت دانهیشت 2 که در پارة ۵از کردهٌ سوم ویسپرد و در پارة ۲ از يسنا ۲ امده 
از واه دهم می‌باشد یعنی داناتر و از فرزانگی برخوردارتر. 

واژهٌ دستور در فارسی از همین وارز اوستایی دانستوا 02050۷8 می‌باشد نه از واژه 
دست (=ید در تازی) که در برخی از فرهنگ‌ها پنداشته شده است و داراب دستور پشوتن 
سنجانا در ترجمۂ کارنامک ارتخشیر پایکان (کارنامۂ اردشیر ایکان) چاپ بمبتی ۱۸۹۶ 
میلادی ص ۱۷ آن را برابر واه اوستایی رست 20508 دانسته, (برای واه دست = زست 
4ی نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ١‏ هات ۸ در فرهنگ رشیدی که وازهٌ 
دستور به معنی قاعده و قانون گرفته شده, درست است. دست در فارسی به معنی داوری و 
حکم و قضاء است. به همین معنی است در پهلوی چنان‌که در ارداویرافنامه فصل ۱۵ فقرء 
۰ امده: دست کرد. رشید یاسمی در ترجمٌ ارداویرافنامهٌ خود چاپ تهران ص ۱۳ سطر 
۴ به این معنی برنخورده است. 

وژ دست که در فرهنگ‌ها به معنی مسند و صدر و بسا به معنی طرز و روش یاد 
گردیده به شعر انوری گواه آورده شده: 

زهی دست وزارت از تو دستور چنان کز پای موسی پایة طور 

همان واژهٌ اوستایی دانستوا می‌باشد که در نخستین جزء واه دستور هم دیده می‌شود. 

دستور از دو جزء امیزش یافته نخست از «دست» به معنی‌ای که یاد کردیم و از «ور»» 
در پهلوی دستووّر (دستوبر) 42500727 (02500-027) شده جز ء دوم که ور باشد در اوستاو 


رس ها ی 2 ۶ یعنی برنده از مصدر بر 927 بردن است چنان‌که در اوستا 
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رو تهر وبَرَ 2001070-0272 یعنی (آب) زوژبرنده, در پارة ۲ بان يشت آمده و در فرس 
هخامنشی تک بر 4-4 هاکه در سنگ‌نبشته ( کتیبة) داریوش بزرگ در نقش رستم آمده 
به معنی سپر برنده يا تاج برنده (< تاجور) و باشد هم که به معنی تکاور باشد؟ وَرَ ۷۵۲۵و بر 
2 یکی است. باء و واو به همدیگر تبدیل می‌یابد چنان‌که در خود اوستا. مانند واژه 
ورد 2002-2ع (در يسنا ٩‏ پار ۱۰) بعنی گرز برنده با کر زور کنو ها و gaoshã-vara‏ 
(در آبان یشت پار ۱۲۷) یعنی گوشواره در فارسی نیز هر دو هیئت به‌جا مانده, گاهی در 
انجام یک دسته از واژه‌ها بر و گاهی ور شده چون پیغمبر در پهلوی پتامبر ۲٩ا٣‏ 4اقم؛ 
رهبر؛ زنبر (= زنبیل)؛ داو, در پهلوی داتوبر :021002؛ کینور. در پهلوی کینوور؛ کدیور 
(کدخدای) چنان‌که می‌دانیم در این واژه‌ها واو مفتوح و راء ساکن است. بسا هم واو و راء 
زده و حرف پیش از واو مضموم است. چون و خشور در پهلوی, و خشوّژ یعنی پیغمبر (نگاه 
کنید به یادداشت شمارةٌ ۶ از بند ۵هات ۲۸)؛ رنجور؛ ارزو یعنی ازمند و خود واژۀ 
دستور. دستور در نوشته‌های پهلوی برای وزیر بزرگ يا بزرگ‌فرمدار (نخست‌وزیر) و 
بسا برای بزرگ پیشوایان دینی یا موبد بزرگ آمده چنان‌که در کارنامک ارتخشیر پاپکان 
در فصل سوم در فقره‌های ۱۵ و ۱٩‏ و ۲۰ آمروزه هم پیشوای بزرگ زرتشتیان را دستور نامند. 
همچنین دستوور در پهلوی لفظ مرادف داتوبر یعنی داور است و به معنی داوری هم 
آمده است. چنانک در ماتیکان هزارداتستان. نگاه کنید به: 
Zum Sassanidischen Recht IV, von Chris. Bartholomae Heidelberg 1922, ۰‏ 
,52-53 
دستور نیز در فارسی به معنی آندرزدهنده و وزیر است: 
سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت 
دستوری کاری است که از یک دستور برآید: 
نه موبد مر او راء نه فرمانروای جهان پر ز دستوری سو فرای 
همچنین دستوری به معنی رخصت و اجازه است. 
کنون من به دستوری شهریار بپیچم به دين کینه و کارزار 
(فردوسی) 
دستووّریه 489107251۳( دستوری) در پهلوی به معنی فتوی و اجازه است چنان‌که در 
شایست نه‌شایست فصل ۸ فقره‌های ۵و ۱۰ و ۱۱ دستور مانند واژهٌ وزير که گفتیم در 
اوستا ویچیر ۷٥1۲۵‏ آمده به معنی صاحب رأی و فتوی‌دهنده و دادگر و قائون‌شناس و 
حکم‌گزار است (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از بند ۴ هات ۲۹). دستور کسی است 
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آزموده و از آیین برخوردار و دانشور و آگاه و از قانون و داد بهره‌ور» امروزه در فارسی 
واه دستور به معنی روش و ایین و قاعده هم به کار می‌رود, نگارنده واه دستور را در بند ۷ از 
هات ۴۶ به جای دانستوا 42:072 که ريشه وارهٌ فارسی ماست. به معنی اصلی خود گر فته 
است. 


۱ نهاد په جای دئنا 2۵02 یادداشت ۲ بند ۱۱ هات ۲۱. 


هشتمین بند 

۱ در سر داشتن, در دل داشتن از مصدر دا 42 (دادن)؛ به همین معنی است در بند ۱۸ 
همین هات. 

۲. هستی <کنتها 2۵008 در بندهای ۱۲ -۱۳ همین هات نیز آمده یادداشت ت ۷ 
هات ۲۰. 


ا شیپ اورفو زر دن ان ما ره ۴ مد س 

۴ رنج, درد. گزند = آتهری th‏ از مصدر أت 20 آزردن, تباه کردن» نابود ساختن» 
یادداشت ۴ بند ۱۶ هات ۲۲. 

۵. رسیدن از مصدر اس 8ه با جزء (فرا)» یادداشت ۱۱ بند ۱۴ هات ۴۲. 

۶ واژه‌ای که به برگشته گر دانیدیم برای رساندن معنی است چه پئیتیئوگت paityaoget‏ 

از قیود است: از پئیتی 1هم(در فرس هخامنشی پتی 7ا02) یعنی پذیره در فارسی پاد و 
پاذ شده» در سر یک دسته از واژه‌ها به جا مانده چون پاداش که در پهلوی پات‌دهشن 
1a‏ ۵ گویند؛ پازهر یا پادزهر و جز آن. خود وازهٌ بذیره: پئیتی + | 020-7 یعنی 
پذیره شدن, به ضد کسی رفتن. نگا ه‌کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ۳هات ۱ جزء دوم 
از خی نةزهه درآمده که در یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۷ از هات ۲گذشت و به معنی 
شدن و رفتن و جنبیدن و به گردش درآمدن است. واژة پئیتیتوگت 0000 در گزارش 
پهلوی به په پیر ک روشنیه طلمگه2۷ هه دم گردانیده شده یعنی «به پذیره روش» 
پئیتیتوگت تبلشهیه 02۵۰026) )عنام که در پارهٌ ۵۱ تیریشت و در پار ۸ يسنا 
شانزدهم آمده یعنی برگشت دشمنی, بازگشت ستیزه (به خود همان کسی که بدی و دشمنی 
از وی سر زده). 

۷ رسیدن, درآمدن, گام زدن = جس هل نگا ه کنید به یادداشت شمارهٌ ۱ از بند ۲ هات ۲۸. 

۸ آزان دشمنی» بدخواهی. کینه. ستیزه = = ذواشنگه 0۷2۵92 یادداشت ۶ بند ۶ 
هات ۲۸. 
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.۳۰ بند ۲ هات‎ ٩ خود = تنو 108(خویشتن) یادداشت‎ ٩ 

۰ بی‌بهره ماندن, دور ماندن و بازداشته شدن پا 8 یادداشت ۳بند ۱۱ هات ۲۸. 

۱ زندگی خوب (خوب زیوشن) = هوجیاتی 980ز-0؛ زندگی بد (دژزیوشن) = 
دوژجیاتی 002-18 نگاه کنید به یادداشت ٩‏ بند ۳هات ۳۰. 


۱ راد دارد 2 در بند ۱۶ همین هات رامات یادداشت ۲ بند ۷هات ۲۴. 

۴ آموزانیدن = چیش واه یادداشت ۴ بند ۲ سات. ۳۱ 

۳ به جای «کارسازتر» زويشتیه 22۷5۵ آمده, می‌توان نیز به جای أن تندتر يا 
تواناتر آورد. نگاه کنید به یادداشت ت شمارءٌ ۸ بند ٩‏ هات ۲۸. 

۴ بزرگ داشتن, بلند داشتن = اور 2 یادداشت ۴ بند ۷هات ۴۴. 

۵ پاک = سینت 90600 (سپند) و به جای درست‌کردار اشوین ashavan‏ (اشو) آمده 
است. 

۶ دربارة «آفریننده جاندار» = گئوش 
هات ۳۱ نگاه کنید 

ات ت ۱۲ بند ۴ هات ۲۸. 


7 


تشن tashan-eu8ع‏ به یادداشت شمار؛ٌ ۲ از بند ٩‏ 


دهمین بند 

۱ مرد و زن: در یادداشت شمارء ۵ از بند ۸ هات ۸ گفتیم واژهٌ نر :که در فارسی 
نیز نر گوییم به معنی یل و دلیر و به معنی مرد در برابر زن, در اوستا بسیار آمده. بسا این 
واژه در اوستا نا 72 امده, چنان‌که در همین بند ۱۰ از هات ۴۶. 

زن <گنا 008و در یسنا ۳۸ (هفت هات) پارة ۱نیز آمده در بخش‌های دیگر نامةه 
مینوی غنا 1002و و غنا 178ع چنان‌که در یسنا ۱ پارهٌ ۶و يسنا ۲پاره ۶و ویسپردکرد؛ ۱ 
پارة ۵و جز آن. همچنین درگات‌ها جنی نە زا مده چنان‌که در هات ۵۳ بند ۶و در جاهای 
دیگر جَنی 1هزجنان‌که در يسنا ۰ باره‌های ۱۵ و ۱۷ ودر فرگرد ۲۰ وندیداد پارۀ ۱۰ در 
پهلوی زن و در فارسی زن. در اینجا یادآور می‌شویم که زن ن¿ نیک شوهر برگزیده در آوستا 
نائیری ۵11 خوانده شده, در هفت هات: یسنا ۲۵ پار ۶؛ یسنا ۳۷ پارۂ ۳؛ يسنا ۹ پار ۲؛ 
یسنا ۴۱ پارة ۲ و بسا در جاهای دیگر به آن برمی‌خوریم. همچنین به واه ناثیریکا 
26 به همین معنی در اوستا بسیار برمی‌خوریم. . زن بدکردار و هرزه جهی [0ه[و 
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جهیکا 68« ز خوانده شده چنانک در اردیبهشت يشت پار ٩‏ و تیريشت پارةٌ ۵٩‏ و جز 
آن. در پهلوی جه ةزو در برهان قاطع نیز یاد شده, از لغات زند و پازند. به معنی زن 
فاحشه و بدکار گرفته شده است» همچنین در همان فرهنگ واه جهمرز یاد شده و این هم 
درست است. جهمرز یا «زن‌باره» کسی است که به زن چه روسپی و يا بدکار درآمیزد. نگاه 
کنید به گفتار غلامبارگی در جلد وندیداد. 

۲. به جای آوردن = دا قل دادن. بخشودن. آفریدن. 

۳ جهان < انگهو تمه در بند ۳ از همین هات به آن برخوردیم و در بندهای ۱۱و 
نیز امده. 

۴ دانستن = وید 7:0 یادداشت ۷بند ۴ هات ۲۸. 

۵. پاداش ا نو یادداشت ۵بند ۴ هات ۲۸. 

۶ به جای درست کر داو اق 2 آمده است. 

۷ به جای بهشت خشتهر 29۳21072 آمده, کشور جاودانی مزدا اهورا مراد است یا 
بهشت چنان‌که در بند ۳ از هات ۲۸ و در بسیاری از بندهای دیگر گات‌ها. 

۸. نیایش = وه waha‏ یادداشت ۵ بند ۲ هات ۳۴. 

.۲۳ هات‎ ٩ بند‎ ٩ برگماشتن ن = هچ ٥ھط یادداشت شت‎ .٩ 

۰ برای پل جیئوت به گفتار آن در بختن نخست نگاه کنید: 

۱ گذشتن به هم با جزء فرا (فرو) فراگذشتن, گذر کردن, نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۲ از بند ۱۳ هات ۴۴. 


یازدهمین بند 


۱. توانایی = خشتهر 500/070 

گر مومت کوی 7 از آنان جداگانه سخن رفت. 

۳. وادار کردن یوج ژر (< 7202), یادداشت ٩‏ بند ۱۰هات ۳۰. 

۴. مردم = مَشیه 2 در بند ۴ از هات ۲٩‏ و در بند ۱۱ از هات ۲۰و در بندهای ۴و 
۶و ۸از هات ۳۲ و در بند ۵ از هات ۳۴و در بند ۱۱ از هات ۳۳ و در بند ۱۱ ازهات ۴۵ به 
آن برخوردیم» در بندهای ۱ و ۵ از هات ۴۸ نیز آمده است. به واه مرت ۲۲۵" که از 
همین بنیاد و به همین معنی أست در بند ۷ از هات ۲٩‏ و در بند ۵از هات ۴۵ نیز 
برخوردیم. همچنین در بند ۱۳ از همین هات و در بند ۱۱ از هات ۲۹ وازهٌ مش 72502 به 
همین معنی و از همین بنیاد است؛ در بند ۶ از هات ۳۰و در بند ۱۲ از هات ۲ واه مرتن 
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7ص صفت است یعنی مردنی» درگذشتنی (نگاه کنید به نام کیومرث در پادداشت 
شمارء ۸ از بند ۵هات ۲۹). 

واژه‌های دیگر از همین بنیاد چون مر تهیو «رطاعتهه که در بند ۸ از هات ۳ آمده 
یعنی مرگ. از واژه‌های امش 2-2( امشا +سیند) و آرتات امامتع-2(آمر داد) که هر 
دو با حرف نفی ا آمده یعنی بیمرگ و جاودانی. جداگانه در گفتار امشاسپندان سخن رفت. 
همه این واژه‌ها از مصدر مر 727 درآمده که به معنی مردن است. لغت مردم که گفتیم از 
همین ریشه است یعنی مردنی» درگذشتنی, نگاه کنید به یادداشت شماره ۶ از بند ۴ هات ۹. 

۵. بد = اک 262 یادداشت ۵ بند ۳ هات ۳۰. 

۶ تباه کردن = مرنگنیدیایی jl(Inf.)merengeidyêi‏ مصدر مُرنج 0 که به معنی 
میرانیدن و نیست کردن و تباه کردن و کشتن است. در بند ۱ از هات ۳۱و در بند ۱از هات ۴۵ 
و در بند ۰ از هات ۵۱ و در بند ۶ از هات ۵۳ به مرنج برمی‌خوریم. از همین بنیاد و به 
همین معنی است. مرنجیایی 76760602 (.101) که در بند ۱۴ از نخستین فرگرد وندیداد 
آمده یعنی گزند رسانیدن, تباه ساختن و نیز از همین بنیاد است واه مرک ۲44ص که در 
بند ۱۸ از هات ۱ آمده و در بخش‌های دیگر اوستا مهرک هو در فارسی مرگ 
شده است همچنین وازهٌ مَرَختَر 272127 که در بند ۱۳ از هات ۲۲ آمده به معنى 
تباه کننده, از همین بنیاد است مرد 0 که هیئت دیگری ایس از مرنج 0 و در 
بندهای ٩‏ و ۱۰و ۱۱و ۱۲ازهات ۲۲ به کار رفته است. برابر واه لاتین 070676 که در 
فرانسه 6 شده است. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۱هات ۳۱. 

۷ زندگی = آهو اه یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 

۸ دین دنا 12872 به معنی نهاد و منش و وجدان است. چنان‌که در بند ۷ از همین هات. 

٩‏ هراسیدن, بیم داشتن = خرود ۳4 (خرتود 0 در بند ۱۳ از هات ۵۱ نیز آمده. 
در گزارش پهلوی خروسیشن بهبونتن (= داتن) یعنی خروش دادن, در گزارش پهلوی 
واه خرو 7 يا خرود 74 مشتبه شده با واژهٌ خروس 5 (- خرنُوس 5 که به 
معنی خروشیدن است و در پهلوی نیز به خروشیدن گردانیده شده است. در بند ۸ از هات ۵۳ 
به واژة خروس (خروشیدن) برمی‌خوریم (نگاه کنید به یادداشت شماره ۶ آن بند)» خرود 
40 به معنی هرأسیدن و بیم داشتن است؛ خروّنت ۷20۶ صفت است (اسم فاعل) از 
مصدر خرو = خرود در نامه پازند ائوگمدئجا 8 در يارة ۸ به کار رفته و در 
پازند به جای آن سهمگین آورده شده است (درباره این نامه نگاه کنید به خرده اوستاء 
گزارش نگارنده) خرو دت اوژون نمهب2002 که در پار ۴ از پنجمین فرگرد وندیداد 


آمده صفت است نمی هر ادن روان. 
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۰ دربارهٌ پل چینوت (پل صراط) نگاه کنید به گفتار آن در بخش نخست. 

۱. رسیدن» گراییدن -آئیبی گم 2010 -اانھ یادداشت ۲ بند ۳ هات ۴۲. 

۲. به جای «همیشه» ویسپ (همه)؛ «پاینده» یو «ر(جاودان) در بند ۸ از هات ۲۸ و 
در بند ۸ از هات ۴۹ نیز این دو واژه با هم آمده یعنی هماره جاودان. 

۳ بارت اس ناوه یادداشت ٩‏ بند ۲۲ هات ۲۱. 

۴ خان و مان دروغ = دروجو دمان هصفصع-۵زنته دوزخ مراد است. یادداشت 
بند ۱۶ هات ۳۱ . 


دوازدهمین بند 

۱. نواده = نیت 2021 یادداشت ۸بند ۱۱ هات ۴۵. 

eT‏ آمده از واژه نیتیّه naptya‏ آهده و از آن کسانی گه از یک پشت و 
دودمانند. اراده شده است. نپتیه 20472 نیز نام یکی از پارسایان است در فروردین يشت 
پارةٌ ۱۰۲ یاد شده است. 

۳. به جای نامور یا تیدا اوه 202 صفت است (اسم مفعول) از مصدر آتوج زد 
نأمیدن, خواندن, یاد کردن, یادداشت ۵ بند ۱۰ هات ۲۲. 

۴. روی کردن از مصدر گم 0 ہا جزء اوس هن (=اوز 2ن) در رسیدن» در آمدن» اوز 
در سر فعل چن O‏ 

۵ کوشش = تهو خشنگه 1د ط× سط یادداشت ٩‏ بند ۲ هات ۲۹. 

oT ۶‏ = فراد 6:۵4 یادداشت ٩‏ بند ۱۴ هات ۲۴؛ هستی گنها طا6هع 
یادداشت ۲ بند ۴ هات ۲۰. 

۷ پذیرفتن, راه دادن =هام ایی مته طانه-آطنه-صعط به یادداشت ۱۰ بند ۴ از همین 
هات نگاه کنید. 

۸. رامش بخشیدن = رفذرایی 2۶60۵1 )1n۴.(‏ یادداشت ۴ بند ١‏ هات ۲۸. 
5 سرانجام, پایان. فرجام = سشت هاءهی یادداشت ۵ بند ۸ هات ۲۰. 


سیزدهمین بند 

۱. آمادگی = رادّنگه 2200 به خدمت آماده بودن و در راه دین جان‌فشانی کردن و 
فداکاری کردن. مراد است. در بند ۷ همین هات نیز آمده» نگاه کنید به یادداشت شمارءة ۵ 
از بند ٩‏ هات .۲٩‏ 
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۲ ۳ اوستا 


۲. برازنده و درخور = ار تهو ۵ یادداشت ۲ بند ۱۰ هات ۲۸. 

۳. شنوده شدن = فر سر وئیدیایی 170-9۳018 (10۶) در بند ۱۴ همین هات نیز آمده. 
شناخته شدن و نامبردار گردیدن یعنی چنین کسی سزاوار است که نام و اوازه‌اش به گوش 
همه کس برسد. نگاه کنید به یادداشت ۵ از بند ۲هات ۲۴ 

۴. زندگی < اهو «طه در یادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ همین هات گذشت. 

۵. هستی یا دارایی =گئتها 8184ع در بندهای ۸و ۱۲ نیز به آن برخوردیم. 

۶ برافزودن = فراد 6۳24 یادداشت ۲ بند ۱۱ هات ۲۳. 

۷ خوب دوست یا دوست خوب -هوش هخی 05-795 یادداشت ٩بند‏ ۳هات ۳۰. 

۸ شناختن از مصدر من 7 شناختن, اندیشیدن, یادداشت ۸بند ۱۰ هات ۰۲۹ 


چهاردهمین بند 

.١‏ پاکدین = شون 2 در بند ۵ از همین هات گذشت واو کسی اس پیرو دين 
راستین (آش .(asha‏ 

۲ دوست <اوژوتهه ۳۷۵/02 یادداشت ۷بند ۲۱ هات ۳۱. 

۳ دربار؛ آیین مغ مگ 224و صفت مه مر 702 (بزرگ) نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۶و شمارء ۷ از بند ۱۱ هات ۲۹. 

۴ خواستن ارزۈگردن = وش ۷۲29 در بند ۱۶ اا یادداشت ۸بند ۱۱ هات ۳۱. 

۵ پایان کار سرانجام - یا ونگه صقر (یاه طةر) یادداشت ۱۰ بند ۲ هات ۲۰. 

۶ یک‌سرای هدم جح -2 یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۴۴. 

۷ درآمیختن يا گرد هم درآمدن = میس 0/25 یادداشت ۱۰ بند ۱هات ۲۳. 

۸. گفتار او خذ 0 یادداشت ۳ بند ۶ هات ۲۸. 

.۳۱ خواندن = زبا 20 یادداشت ۱ بند ۴ هات‎ ٩ 


پانزدهمین بند 
5 آگاهانیدن, گفتن <وج ۰ یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۲۸. 
۲. داناء هوشیار داتهه 02002 نادان, بیهوش = اداتهه 0-02102(با حرف نفی ا) در بند ۱۷ 
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همین هات نیز به این واژه برمی‌خوريم. یادداشت ۱ بند ۰هات ۲۸. 
۳. بازشناختن <وی‌چی ۷-۰1 در بند ۱۷ از همین هات نیز امده, یادداشت ۷ بند ۴ 
هات ۲۹. 
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۴ به جای راستی, آش ه59:: شاید که از این واژه همین معنی اراده شده باشد یا 
درست‌کرداری که در یادداشت شماره ۶ از بند ۰ ۱ همین هات یاد کردیم یا دين راستین که 
در بند ۲ همین هات گذشت 

۵. ارزانی داشتن از مصدر دا 8 بخشودن, دادن آفریدن. 

۶ نخستین = بواورویه تاهج یادداشت ۸بند ۱۱ هات ۲۸. 

۷ ا داد = دات 812 یادداشت ۱ بند ۱هات ۲۳. 


شانزدهمین بند 

۱ راد < ار 2 در یادداشت شمارهٌ ۱ از بند ٩‏ همین هات گذشت معنی‌ای که 
نگارنده په این واژه داده ستّتی است در اینجاء همچنان در بند ٩‏ معنی دیندار و پارسا از آن 
برمی‌آید. 

۲ . آنجا =آتهرا 8 (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۱۲هات ۳۱ )سه بار دیگر 
در همین بند «آنجا» آوردیم و آن به جای یتهرا ۵۱۳:۵/می‌باشد که از ظروف مکان است» 
در آغاز بند آینده نیز همین واژه په کار رغه است, (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ٩‏ 
هات ۳۰). 

۳. رفتن =ای» یادداشت ۷بند ۲ هات ۲۱. 

۴ خواستن وش ۲2 در یادداشت شمارة ۴ از بند ۱۴ همین هات گذشت 

۵. خوش =اوشتا 2 یادداشت ۱۰ بند ۱۱ هات ۳۲۰. 

۶ بودن = ستویی ۵اه (.101) یادداشت ۷ بند ۴ هات ۲۴. 

۷ بیوستن = هچ ٥4ط‏ یادداشت ت ۹ بند ۹ هات ۱ 

#۸ به کام یا دارایی = ایشتی 4501 یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۳۲. 

۷ از مصدر ورد ۷۵۲۵۵ افزودن بالیدن, یادداشت‎ varede "an افزايش < وردمام‎ ٩ 
.۳۲۱ بند ۴ هات‎ 

۷۱۰ . آرام گزیدن, جای گرفتن <شی نطی یادداشت ۶بند ۱۰ هات ۲۹. 


هفد همین بند 

۱. به جای سنجیده در متن أفشمّن 0 و به جای ناسنجیده و أفشمن an-afshman‏ 
(با حرف نفی آن (an‏ 4و دز ارش پهلوی به پّتمان 20۳027] و لا پتمانیکیه 
طا ة«اهم 1۵ گردانیده شده یعنی پیمان و نه پیمان یاموزون و ناموزون, چنان‌که بارتولومه 
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۴ تا اوستا 


6 نوشته در گزارش پهلوی افشمن با افسمن 28970 مشتبه شده است. 
افشمن که در پارۂ ۱۶ از یسنا ۱٩‏ و در پارةٌ ۴ از یسنا ۷۱و پارة ۲ از کرد سیزدهم ویسپرد 
آمده به معنی یک فرد شعر یا بیت است. این واژه نیز در گزارش پهلوی به پتمان گردانیده 
شده و در اینجا پتمان (< پیمان) به معنی وزن و مقیاس شعر» درست است. اما در بند ۱۷ از 
هات ۴۶ از شیو سخن پیغمبر, در گات‌هاء دور می‌نماید که واژُ افشمن را به معنی گفتار 
موزون به کار برده باشد و خواسته باشد بگوید که در پیشگاه مزدا به نظم شفاعت خواهم 
کرد. بارتولومه افشمن را به معنی زیان گرفته (200161() و آن افشمن را به معنی سود 
([[۲۵۲۱۵) به این معنی پیغمبر فرماید: ای جاماسب من در پیشگاه مینوی مزدا از زیان یا 
بیچارگی تو سخن خواهم داشت آن‌چنان که مزدا به تو آمرزش آورد و تو را ببخشاید. 

بارتولومه آفش ۵/902 را که در پارٌ ۱۰ از سیزدهمین فرگرد وندیداد امده نیز از همین 
بنیاد گر فته به معنی زیان دانسته است 5602060 )damnum(, verlust,‏ دانشمندان دیگر به 
معنی دیگر گر فته‌اند: اشپیگل ٩0:6861‏ ترجمه کرده: 


angemessenes‏ ,unangemessenes؛‏ گلدنر 0610067 پیش از این مانند اشپیگل معنی 


کرده و پس از آن: 

nicht in gemeiner Rede, (Lobes) Hymnen 
not curses, blessings :Hêug هو گ‎ 
not ordinances, ordinances :Jackson جکسن‎ 


conformes aux rêgles saintes mais rien en dehors d’elles :De ۲۱۵۲۱62 دهارله‎ 


Unmetriches, Ungemessenes, metrisch :Y usti یوستی‎ 

not metrical. metrical :Mills میلز‎ 

rien qui ne soit conforme ۵ vos lois, vos lois :Darmesteter دارمستتر‎ 
کے‎ 

unmeasured verse, measured verse :Kanچa کانکا‎ 
۰ ۰ و‎ 

unmetrically ’in metre :Punegar بو نگر‎ 

ingnble, noble :Chatterji چاتر. جی‎ 


۲. سخن داشتن = سنگه مه یادداشت ۱ بند ۴ هات ۲۹. 

۳. همچنین = هدا 1:22 یادداشت ۷بند ۲ هات ۲۹. 

۴. فرمانبری, شنوایی = سرئوش 60720012 یادداشت ۴ بند ۵ هات ۲۸. 

۵. شما: در متن وستا در نسخه بدل ویستا ۷1908 از ضمیر و ۷۵ (شما) بار تولومه: 
Bartholo. Altira. Wörterb. Sp. 1311‏ 
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۶ نیایش وَهم ۶ در یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۱۰ همین هات گذشت 

۷. آمادگی = رادّنگه امهل در یادداشت شمارءٌ ۱ از بند ۱۳ همین هات گذشت 

۸ اندرزگر (مشاور) = منتو عم یادداشت ۶ بند ۴ هات ۳۲. 

٩.کارآگاه‏ دنگر هل در یادداشت ۱۰ بند ۷ همین هات گذشت 

۰ به واژه‌های دانا و نادان يا هوشیار و بیهوش و بازشناختن در بند ۵ ۱ همین هات 


نیز برخوردیم. 


۱. پایدار از صفت يو رکه به معنی پایدار و استوار است. 
۲. به جای «من خود» آس چیت 01-:2 یادداشت ۲ بند ۶ هات ۲۹. 
۳. دارایی <ایشتی 011: در یادداشت شمارة ۸از بند ۱۶ همین هات گذشت 
۴. نوید دادن = چیش ۸ءء یادداشت ۴ بند ۳ هات ۲۱. 
۵. ستیزه = آز نستَّ 9508 ستیزه کردن = آنستایی نقاعه(102) یادداشت ۵ بند ۸هات ۲۴. 
۶ در سر داشتن, در دل داشتن از مصدر دا در یادداشت شمارء ۱ بند ۸گذشت 
۷ خواست. کام (اراده) = وار 7872 یادداشت ۶بند ۲ هات ۲۲. 
۸ خوشنود ساختن = خشنو 000 یادداشت ۱۰ بند ۱ هات ۲۸. 
۹ دستور یا حکم و فتوی ی ت ۶ بند ۲ هات ۳۰. 
۰. برای واژه‌های خرد = خر تو ۳۵0و منش =مننگه 20208 نگاه کنید به 
یادداشت‌های ۸ ۹ از بند ۱ هات ۲۸. 


نوزدهمین بند 

۱. به جای دین, آش «Ma Îasha‏ ازآن دين راستین زرتشتی اراده شده چنان‌که در بند ۱ 
از هات ۴۷. 

۲ . درست = هئیتهیه #رطانعط به یادداشت ۳از بند ۶ همین هات نگاه کنید 

۳. به جای آوردن یا ورزیدن = ورز ۷۵:62 یادداشت ت ۴ بند ۴ هات ۲۹. 

۴ کام خواهش, خواست (اراده و میل) = وَس ۷2502 یادداشت ۸بند ۱۱ هات ۳۱. 

۵. سازگارتر = فرشو تم 167090616۳02 صفت است یعنی به کام و ارزو برابرتر, با 
خواهش کارسازتر. در بند ۱۱ از هات ۵۰ نیز این واژه با 026-۷2502 امده است. 

۶ مزد = میژ د 1242 یادداشت ۷ از بند ۱۳هات ۲۴. 
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۷ جهان آینده, دیگر جهان = پراهو 2:20(بار تولومه نوشته ۵74۳72) از بر 13 
یعنی آن یکی, دیگر و از آهو اه زندگی, جهان, هستی, پراهو صفت است مانند پر وسنَ 
27۵-2 که در يسنا ۵۵ پارة ۲ و در فرگرد نهم وندیداد پارهٌ ۴۴ امده و به همان معنی 
است: جهان آینده يا آنچه از آن دیگر جهان است. یرواستی اهه-7۵ که در هرمزدیشت 
پار؛ ۲۵ و در هادخت نسک در نخستین فرگرد پار ۵ آمده به همین معنی است. استی با 
واژة ستی ناه به معنی بود و هستی از یک بنیاد است. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۴ 
هات ۲۴. 

۸ به چیزی ارزانی شدن یا در خور بودن = هن « یادداشت ۶بند ۶ هات ۲۲. 

٩‏ دربارهء جانور بارور = به یادداشت شمارء ۵ از بند ۵ هات ۹ نگاه کنید. 

۶ آوژومتد: من ویست هاهذ0206-۷ ین صفت از من (از واژهُ مننگه "۵٣۸1‏ منش) 
و از ویست ماز (اسم مفعول وید ۷14 یافتن. پیدا کردن) ساخته شده است. من ویست 
یعنی آنچه در یاد بود یا آنچه دل خواهد, نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۶از هات ۲٩‏ 

۱ ساختن, انجام دادن = سند 270ویادداشت ۱۵ بند ۱ هات ۲۹. 

۲. جاره‌سازتر: وئديشت ۷260158 صفت تفضیلی است از ولد ۷۸۵0 پدید ارنده (از 
مصدر وئد ۷۵۵0 = وید ۷1 پیدا کردن, یافتن) نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۰ از بند ۱۰ 
هات ۲٩‏ وئدیشت ما60 نیز به معنی آگاه‌تر است. چنان‌که در بند ۷ از هات ۳۲ و به 
این معنی از مصدر وئّد ۷2۵4 = وید ۷1۵ دانستن. شناختن, آگاه بودن» درآمده است. نگاه 
کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۰ از بند ۷ هات ۳۲. 
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نخستین بند یادداشتی ندارد. 


دومین بند 

۱ پاکتر روان یا سپندتر مینو = سپنیشت مئینیو 0طن0(52-۳2وه سینيشت صفت 
تفضیلی است از سینت ۵٣٥م؛‏ (سپند) که در بند پیش گذشت. نگاه کنید به بادداشت 
شمارة ۳ از بند ۱۲ هات ۳۳. 

۲ به جای «از روی» در متن ااانو 0 آمده از حروف اضافه است در بند ۱۶ از 
هات ۲۲ نیز به همین واژه برخوردیم و به جای آن «به» آوردیم. همین واژه است که در 
بخش‌های دیگر اوستا انو ناج آمده جنان‌که در آبان‌یشت پارء ٩۳‏ و در فرگرد دوم 
وندیداد پارة ۱۱, در فرس هخامنشی نیز آنوو 2090۷ به معنی زی و سوی می‌باشد. چنانک 
در سنگ نبشتةً بهستان (کتیبة بیستون). 

بسا هم اآنو 0 یا ۳ امه جز یی (۳۵1*0) است که در سر برخی از فعل‌ها درامده 
برای برگردانیدن معنی اصلی مصدرهاء چنان‌که در همین بند از هات ۴۷ بارتولومه 
Bartholomae‏ آن را به فعل ورزیات (= به جای آورندء ورزند) پیوسته است. نگارنده ان 
را مانند لومل 1٥۳۳1‏ به منش نیک (وهومننگه) پیوسته است در گزارش بهلوی (زند) 
بند ۱۶ از هات ۳۲ وبند ۲ از هات ۷ کلم ااآنو به دهان گردانیده شده» یعنی که در 
گزارش پهلوی لانو ا«ةء» که حرف اضافه است با اسم |اژنگه 4٣1‏ که در اوستا به 
معنی دهان است, مشتبه شده و مايه اشتباه برخی از دانشمندان اروپایی و پارسی گردیده و 
ااآنو 8 را در بند ۲ از هات ۷ به معنی دهان گر فته‌اند. برای 6270 دهان به یادداشت 
شفارة ۶ از بند ۱۱ هات ۲۸ نگاه کنید. 
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۳. پارسایی مانند بند نشی به جای آرمشیتی نانه27 آورده شده. 
۴ شناسایی = چیستی اون یادداشت ۴ بند ۲ هات ۳۱. 
۵. در بند ۳ از هات ۴ نیز مزدا پدر راستی خوانده شده نگاه کنید به آن بند 


۱ بدر: تا 12 به جای‌تر ۵7) = پتر اج به یادداشت شمارء ۲ از بند ۸هات ۲۱ نگاه 

خوع ی پک = رانیو سکرتی 2070-9160761 در بند ۶ از هات ۴۴ نیز این صفت 
برای گئو ٥ھچ‏ (جاندار. چارپا) آوزده شده. نگاه کنید به یادداشت ما یه ۶ أن بند. 

۳. آفریدن هم تش طوها-عصعط یادداشت ۲ بند ٩‏ هات ۳۱. 

۴ کشتزار = واستر تر 725072 نگاه کنید به یادداشت شمارءه ۶ از بند ۲ هات ۲٩‏ و 
یادداشت شمارء ۷ از بند ٩‏ هات ۲۱. 

۵. رامش‌دهنده = رامادانگه 2708-080 صفت است: از رامن 2 (رامش) و از 
مصدر دا 08(دادن) مانند صفت رامو داتی ۲206-08 که در نخستین فرگرد وندیداد پارة ۱ 
آمده, تگاه کنید به یادداشت شمارء ۷ از بند ۱۰ هات ۲۹. 

۶ پرسش و پاسخ کردن یا گفت و شنود کردن = هام فرس ham .fras‏ (نگاه کنید به 
یادداشت شمارۂ ۱۲ از بند ۶ هات ۳۲). 
۳ 


دومین 2606 افزوده شده. در وزن شعر زیادتی است بايد برداشته شود. 


چهارمین بند 

۱ سر پیجیدن, نافرمانی کردن = زنگه 200 یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۲. 

۲. توانا <ایسون 5720 یادداشت ۴ بند ۱۴ هات ۴۳. 

۳. کم = گسو 1250 پیش = برو هم نگاه کنید به یادداشت‌های شمارة ۵ از بند ۱۳ 
هات ۲۱ و شمارة ۱ از بند ۶ هات ۲۲. 

۴ مهربان = کاث 14106 در نسخه بدل 18106 پارتولومه 37001026 آن را (inf.)‏ 
دانسته از مصدر کن 68 که در یادداشت شمارۀ ۸ از بند ۱۳ از هات ۴۴ به معنی ارزو 
کردن و دوست داشتن تن یاد کردیم اما نظر به اک 16 که پس از آن آمده باید اسم باشد. نگاه 
کنید به: 
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Gûthã’s des Zarathustra Yasna 47-51 Von Lommel s. 122. 


Les Infinitifs A vestiques par E. Benveniste p. 34.‏ 
۵. بدخواه = آک ۵168 به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید. 


۱ ان دادن, نوید دادن = چیش هه به یادداشت شمارء ۴ از بند ۳ از هات ۳۱ نگاه 

۲ بی = هنر 6 به یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۱۵ از هات ۳۱ نگاه کنید. 

۳. خواست (اراده) = زئوش 2205012 به یادداشت شمارة ۲ از بند ۸ از هات ۲۸ نگاه 

۴ بهره‌ور شدن یا بخش یافتن = بخش 02750 به یادداشت شمارهٌ ۱۰ از بند ۱۰ از 
هات ۳۱ نگاه کنید 

۵. منش زشت تھ aka. manan e‏ در پهلوى اون 7 جنانکه از 
ترکیب این واژه پیداست آکومن دیوی است همستار (ضد) وهومنه (بهمن) در جاهای 
دیگر اوستا و در نوشته‌های پهلوی بسیار یاد گردیده از او در گفتار «امشاسپندان» سخن 
داشتیم. 

۶ به‌سر بردن» جای گزیدن: نشیم کردن, منزل ساختن = اشی 2-9؛ به یادداشت 
شمارة ۶ از بند ۱۰ از هات ۲٩‏ نگاه کنید. 


یهن 

۱. پخش = وی‌داتی 7102 به یادداشت ت شمارة ۸ از بند ۱٩‏ از هات ۳۱ نگاه کنید. 

۲. مزد = ونگھو ۵۳" به یادداشت شمارة ٩از‏ بند ۱٩‏ از هات ۳۱ نگاه کنید 

۳ گروه = ران 2 از این واژه دو گروه دینی مزدیسنان و دیویسنان اراده شده یا 
هماوردان» به یادداشت سار ۵ از بند ۳ از هات ۳۱ نگاه کنید 

۴ به جای آوردن دا 8 دادن بخشودن. 

۵ یاوری دبانه نگه 0002220 به یادداشت شمارة ۳ از بند ۶ از هات ۴۴ نگاه کنید. 

۶ چه = زی 21 به این واژه در اوستا بسیار برمی‌خوریم و گاهی آن را در فارسی به 
«آری» گردانيدیم جنانک در بند ۱۴ از هات ۲۴و در بند ۲ از هات ۴۸. 
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۷ بسا کسان = پئورو 00۳7 برو 020 بیش» بر بسیار. در یادداشت شماره ۳ از بند ۴ 
۸ خواستار شنیدن = آتش 2۵9۳ (ایش ۲ء به یادداشت شمارۂ ۱۲ از بند ۴ از هات ۲۸ 
نگاه کنید. 


۲ به یادداشت شماره ۷از بند‎ var وزظ) = ور‎ 02875 Von Bartholomae) گرویدن‎ ٩ 
از هات ۳۰ نگاه کنید.‎ 
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۱ جون = پزی 021 نگاه کنید به يادداشت شمارة ۱از بند ۲ هات ۲۱. 

۲ سزا = آدا 208 یاداش, دهش, یادداشت ۴ بند ۷هات ۳۰. 

۲ شکست دادن, چیر شدن, پیروزی یافتن ون ۸:0 در بند آینده نیز آمده یادداشت 
بند ۴ هات ۲۱. 

۴ مردم = مشیه 0252 یادداشت ۴ بند ۱۱ هات ۴۶. 

۵. جاودانی» بیمرگی, پایداری» یشک = آمر تاتات 1 يادداشت ۴بند ۶ 
هات ۳۱. 

۶ رسیدن = آنس وت یادداشت ت ۱۱ بند ۱۴ هات ۴۲. 

۷ دیرباز <دئیبیتانا 121011208 پادداشت ۸ بند ۳ هات ۳۲. 

۸ آگهی دادن = فراو ج»۷2- -78] فراگفتن» از بی پیش آگهی دادن, نوید دادن چنان‌که در بند 
۲ از هات ۳۴و در بند ۶از هات ۶ و جز آن وج ۵۰«گفتن, آگاهانیدن. در آغاز بند 
آینده نیز به کار رفته, نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۷ از بند ۱۱ هات ۲۸. 

ز١ بخشایش = سوا 4۷ءسود ایز دی و مینوی, نگاه کنید به یادداشت شماره ۸از بند‎ ٩ 
.۴۴ هات ۳۰ و به یادداشت شمارءه ۵ از بند ۱۲ هات‎ 

۰. برافراشتن, بلند کردن = وخش 72:50 یادداشت ۵ بند ۶ هات ۲۱. 
۱ نیایش‌کننده نیایشگر =وهم مصطعب یادداشت ۵ بند ۲ هات ۳۴. 
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دومین بند 

۱. داناء شناساء آگاه -ویدونگه 710720۳ یادداشت ۴ بند ۶ هات ۲۹. 

۲. پیش پرا 078 در بند ۲ از هات ۳۰ و در بند ۲ از هات ۴۳ نیز به آن برخوردیم. 

۳ سزا = پر تهه 2626/52 از مصدر پر 22۲ درامده که به معنی سزا دادن و برابر کردن و 
کرم کو را ا است (نگاه کنید به یادداشت شماره ۲ از بند ۱۳ هات ۴۴). 

پرتهه در گزارش پهلوی همین بند به ویترک ۲ا۷ یعنی گذر گر دانیده شده» از مصدر 
ویترتن یا ویتارتن «عتقاز گذشتن. در گزارش پهلوی پر تهه ۵ مشتبه شده با کلمۀ 
دیگر اوستایی پرتو ناه که به معنی گذر و پل است و از مصدر پر 07 به معنی گذشتن و 
گذر کردن درآمده است. به کلمۀ پر تو ۵ (2 پل) نیز در گات‌ها برمی‌خوریم جنان‌که 
در هات ۴۶ بندهای ۱۱-۱۰ و در هات ۵۱ بندهای ۱۳-۱۲ و بسا در جاهای دیگر 
اوستاء در گزارش پهلوی نیز ویترک :۷1۱8 (گذر ) شنده است. 

در گفتار چینود (صراط) از آن سخن داشتیم (نگاه کنید به یادداشت شماره ۳ از بند ۱۲ 
هات ۵۱). کلمه‌های دیگر از بنیان پرتهه 0076182 نیز در اوستا بسیار است. از انهاست 
آرت هم که در پارة ۸ از سومین فرگرد وندیداد آمده به معنی سزاء حد. تنبیه؛ ان 
ات تفه 062 در بارة ۱ از نخستین فرگرد وندیداد یعنی کفاره‌ناپذیں 
جبران‌نشدنی و این صفت برای گناهی میآید که با پا و خد جبران نشود دگاه کنید په 
یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ٩‏ هات ۵۳و به گفتار پادافراه در جلد وندیداد. 

۴. اندیشیدن من 27 یادداشت ۸بند ۱۰ هات ۲۹. 

۵. رسیدن = گم ۳ھچ یادداشت شت ۱ بند ۲ هات ۲۸. 

۶ آری = زی ج یادداشت ۶بند ۶ هات ۴۷. 

۷ پیدا = ویست ۷19۵ اسم مفعول وید 0 (دانستن. شناختن) یعنی دانسته شده 
شناخته گردیده در گزارش پهلوی انهم( پیدا)» نگاه کنیل به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۶ 
هات .۲٩‏ 

۸ جهان = آنگهو uطصھ‏ یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 

.٩‏ به جای پام آکرتی -ھ در گزارش پهلوی کرتاریه 17121۳ کرداری 
بار تولو مه به معنی 30۱560271 (kunde,‏ آگاھى› پیام) گرفته و لومل ٥۴1‏ ان را با کلم 
سانسکریت 2-171 برابر دانسته به معنی ttn‏ (شکل, ترکیب) گرفته, دانشمندان 
دیگر هر یک به قرینٌ سخن معنی مناسبی به أن داده‌اند. 
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سومین بند 

۱ نیکخواه» نیک‌اندیش = هودا 0-82 یادداشت شمارۂ ٩‏ بند ۳ هات ۳۰. 

واش کا 2 آموزانیدن سانگه مةه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۶ 
از بند ۵ هات ۲۹. 

۳. مانند تو = تهواونت 40۳27201 یادداشت ۲بند ١‏ هات ۴۴. 

۴ن =سنگه «طومهی در بند ۱۲ از همین هات نیز آمده یادداشت ت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱. 

۵. نهانی <گوزر 8 در گزارش پهلوی نیز نیها نیها (نیهان: نیهانیک) از مصدر گوز 
ع نهفتن. پنهان کردن. در فرس هخامنشی با جزء آپ: آپ گود 202-0 چنان‌که در 
سنگ نبشتة بهستان ن (کتیبۂ بیستون) در اوستا با جزء آ: آگوز تداع -و با جزء فر: 872-82 در 
پاره‌های -۵۵ ۵۶ ارت يشت امده است. 


چهارمین بند 

۱. انديشه (= پندار) و کردار و گفتار, نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند ۳ هات ۳۰ 
و به یادداشت شماره ۱از بند ۱هات ۳۴. 

۲ بهتر = وَهینگه vahyanh‏ بتر تر = آشینگه رای نگاه کنید به یادداشت شمارء ۵ از 
بند ۳ هات ۲۰. 

۳. به جای «کند» در متن دات = دهد از مصدر دا څل دادن. 

۴ دين ِ 8 یادداشت ۲ بند ۱۱ هات ۳۱. 

۵.کام وشن س 28058؛ خواهش <اوشتی 8 کیش یا باور (اعتقاد) ورن ۷۵۲60۵ 
به یادداشت‌های شمارة ۲ از بند ۸ هات ۲۸ و شمارءٌ ۷ از بند ۲ و شمارة ۱۰ از بند ۱۱ هات ۳۰ 
نگاه کنید. 

۶ پیروی کردن = هچ 6 در بند ۱۲ از همین هات نیز آمده, نگاه کنید به یادداشت 
شماره ٩‏ از بند ٩‏ هات ۳۲. 

۷ پایان. انجام پم 2 یادداشت ۵ بند ۴ هات ۲۰. 

۸ به جای «خواست» = خرتو همان است که در بند پیش نیز آمده و به جای آن خرد 
آوردیم» در این بند به معنی خواست ایزدی په کار رفته است. 

٩‏ جدا = تنا 208« از ظروف مکان است. جایگاه جدا جایگاهی است بر کنار. 
چنان‌که بارتولومه یاد کرده است. برابر است با کلمهٌ سانسکریت ٩0.(‏ .۷۵۲6۲ .۸۱۲ 
22 1041( در گزارش پهلوی گبراء نیسامن حعصفعنه 072دع = مرت و ژن (مرد و زن) به 
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این می‌نماید که در گزارش پهلوی ننا 08 با نرم نرم که در بند ۲ از هات ۳۰ آمده از یک 


بنیان پنداشته شده باشد, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ آن بند. 


۱. شهریار خوب يا خوب شاه = هو خشتهر 021072:-۳0؛ شهریار بد یا بد شاه = 
دوش خشتهر 3:56.15۳01072؛ شهریاری کردن, پادشاهی کردن = خشی 501" نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۴ از بند ۲۳ هات ۲۸ و یادداشت شمارهٌ ٩‏ از بند ۲ هات ۳۰. 

۲. اش دستور = چیستی ادا یادداشت ۴ بند ۳ هات ۳۱. 

۳ زندگی = زانتهه 22102 از مصدر زن « (زادن) درآمده به معنی زایش است 
چنان‌که در یادداشت شمارءٌ ۲ از بند ۵ هات ۳ گفتيم. در گزارش پهلوی دهشن 
(آفرینش) شده است. در اینجا با صفت آینده (جهان آینده) جهان دیگر و زندگی جاودانی 
آینده مراد ابست دز بند آذه یر آمده وبه معتی آفریتفن گرفتيم. 

۴ اینده ائیپی آمنه یادداشت ۷بند ۳ هات ۳۲. 

۵. یاکی, یارسایی = ینوژدانگه 022 به یادداشت شمارءه ۱ ۲ از بند ٩‏ هات ۴۴ 
نگاه کنید. 

۶ کشت و ورز = ورزیات ۷۲22 از مصدر وّرز 2 ورزیدن, یادداشت ۴ بند ۴ 
هات ۲٩‏ در گزارش پهلوی ورزیتار, واستریوش آمده. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از 
بند ٩‏ هات ۲۱. 

۷ خورش = خوار تهه ۵ یادداشت ۷ بند ۸ هات ۳۲. 

۸ پرورانیدن = فشو یو 15۳76 صیغهٌ امر است از مصدر فشو ٤11‏ پرورانیدن» پرورش 
دادن چارپایان یادداشت ٩‏ بند ۵هات ۲۹. 


۱ او: ضمیر ها ۵(در تذکیر 2) برمی‌گردد به آرمئیتی (سپندارمذ) که در بند پیش 

۲ ما: ضمیر نه 6( 2ع) دوبار آمده, نخستین افزوده شده در وزن شعر زیادتی است 
باید برداشته شود. 

۳ خان ومان خوب یا خوب نشیمنگاه = هوشوئیتهمن hu-shitheman‏ در بند ۱۱ از 
همین هات هوشیتی تانیاه-نط آمده نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱۰هات ۲۹. 
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۴ پایداری = اوت یو تی 2-00انه یادداشت ۳ بند ۷ هات ۲۰. 

ا یادداشت ٩‏ بند ۱ هات ۲۹. 

۶ ارجمند = پرخذ berexdha‏ )در تأنیث برخذا بلند داشته شده» بزرگ وگرامی 
یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۲۲. 

۷ ضمیر او برمی‌گردد به (چارپا) که در بند پیش گذشت 

۸.گیاه ‏ اورورا ۳۷72 یادداشت ۷ بند ۴ هات ۴۴. 

.۳۱ رویانیدن رستن = وّخش ۷290 یادداشت ۵ از بند ۶ هات‎ .٩ 

۰. آفرینش = زانتهه 2200 در یادداشت ۳از بند پیش گذشت 

۱ جهان. هستی = آنگهو. تمه در یادداشت ۸ بند اش ات وت 


هفتمین بند 

١‏ . خشم ا 2 در بند ۱۲ از همین هات نیز آمده نگاه کنید به یادداشت 
شمارۂ ۵ از بند ۱ هات ۲۹. 

۲. برانداختن یا برافکندن و دچار کردن = دیا 12 فقط با جزء نی 27 آمده. در متن 
چنین است: 

دومین نی 1 چنان‌که دومینی پئیتی انهم افزوده شده, هر دو در وزن شعر زیادی 
هستند باید حذف شوند. 

۳. ستم» سنگدلی رم م 26702 یادداشت ۷ بند ۱هات ۲۹. 

۴. دور کردن, پذیره شده: سا ۵ با جزء یئیتی. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸و بند ۱۸ 
هات ۲۱ و به یادداشت شمارة ۲ همین بند نیز نگاه کنید 

ی ی ورب ۱ ۲۲ ۲۸ فروردین يشت 
وان فرشت امد 

۶ به جای راست ست آمدن = درنج زط۵ آمده, در پارهٌ ۵٩‏ از هفتمین فرگرد وندیداد نیز 
امده, در پار ۱۴ از نهمین فرگرد وندیداد و در پاره ۱۳ از يسنا ٩‏ اشفا ارت ان 
برمی‌خوریم به معنی استوار کردن و پایدار کردن است. درنج زط۲ نیز به معنی از 
برخواندن و اهسته بر زبان راندن و زمزمه کردن است. در اوستا بسیار امده, چنان‌که در 
هرمزد يشت پارة ۱۱ و فروردین يشت پار ۲۰ و فرگرد چهارم وندیداد پارة ۴۵ و جز آن 
در پهلوی درنجنیتن ۸اا« ةزه هل نگاه کنید به: 
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۶ ۲ اوستا 


A vestasprache und Altpersisch Von Bartholomae, in grundriss der Irani. 
Philol. I Band I Abt s. 159. 
.۳۴ هات‎ ٠۰ یار انبازء پیوند = هیتهو «طانط یادداشت ۵ بند‎ ۷ 
مرد = 9۵ = نر 027 پاک = سپنت ها«هحه پاکان و مزدیسنان مرادند.‎ ۸ 
.۳۱ آفریدگان =دامن 220 یادداشت ۶ بند ۷ هات‎ ۹ 
.۴۵ سرای یا خان و مان =دائې یادداشت ۸بند ۱۰ هات‎ .۰ 


۱. کدام =کا 8 در بند ۸از هات ۴۴ نیز به آن برخوردیم و به جای آن «چگونه» 
آوردیم» در گزارش پهلوی نیز در آنجا «چگون» و در اینجا «کدام» امده است. 

۲. بخشایش = ایشتی 15 دارایی» خواسته» از ان بخشایش ایزدی اراده می‌شود. 
یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۲ ۳. 

۳ کشور = خشتهر 9۵۱72 با صفت نیک = وهو ۷۵۲(به) بهشت مراد است. 

۴ پاداش -آشی, در بند آینده نیز آمده یعنی بهره و بخش, یادداشت ۵بند ۴ هات ۰۲۸ 

۵ دو بار واژهُ تو امده: نخست تویی اقا دوم تھوّ 1۳72 در تأنیث تهوا ۳۵ از ضمایر 
اضافه است یعنی از توء از آن تو. در گات‌ها بسیار به آن برمی‌خوریم چنان‌که در بند ۴ودر 
بند ۱۲ همین هات. 

۶ به جای آشکارا آکا 8 آمده. در گزارش پهلوی نیز اشکارک مها هر چند که 
بُنیاد این واژه روشن نیست اما چون در بند ۴ از هات ۵۰و در بند ۱۳ از هات ۵۱همچنین 
در پارةٌ ۱۱ از يسنا ۰ نیز به آن برمی‌خوریم و در همه جا در جمله‌ای به کار رفته که از 
روز پسین و پل چینوت (صراط) و راه فردوس سخن رفته» به قرینه باید از این واه 
آشکاری کردار اراده شده باشد یا دیوان و داوری روز پسین, چنان‌که لومل 0۳2061 
حدس زده است. گلدنر 0610067 نوشته از این واژهٌ دیوان روز پسین اراده می‌شود که 
شتقصیت بابد و پگرا سا نمودار گردد ۶ Das personifizierte‏ بار تولومه آن ۴ در 
معنی استعاره چنین تعریف کرده: هر آنچه در جهان از مردمان سر زند. در جهان دیگر 
هویدا خواهد گردید. همان؟ کد روز هس پل رک رسا هه انان تود قود 
که از یاران راستی‌اند یابه دروغ پیوسته‌اند. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۲ هات ۸۵۰ 


۷ ارزو شده = ایشیّه 18 از مصدر ايش ءا یادداشت ۱۲ از بند ۴ هات ۲۸. 
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۵۳۷ ۲" سپنمدگات‎ 


۸ پارساء راد اردرٌ ۵70072 یادداشت ۲ بند ۷هات ۳۴. 

٩‏ به جای منش نیک وهو مئینیو mainyu‏ ط۷۵ آمده, باید از آن وهومنه <منش نیک 
اراده شده باشد. یادداشت ۳ بند ۶ هات ۲۳. 

۰ به جای سنجیدن در متن جَوَرَ ۵7279 زآمده, بنیاد این واژه روشن نیست. بار تولومه 
آن را عبارت از سنجیدن کردارهای مردمان در روز داوری پسین دانسته. 


۱ کردار = شیو هن ممعطامعرد. 


نهمین بند 

.١‏ کی =کدا 102 در دو بند آینده نیز آمده. 

۲ . دانستن که در انجام این بند نیز آمده از مصدر وید ۷710 یادداشت ت ۴ بند ۶ هات ۲۹. 

۳. هر کسی: در یادداشت شمارهٌ ۱ از بند ۲ هات ۱ گفتیم: پزی 21 از حروف ربط 
است به معنی اگر» چون» چه. در اینجا با واژه (= که E‏ 

۴. توانا بودن = خشی نطه» در یادداشت شمارة ۱ از بند ۵ همین هات گذشت 

۵ شیاه رز رنج = آئیتهی تطانه؛ بيم = دوئتها 8 _. نگاه کنید به 
یادداشت‌های شماره ۴ ۵ از بند ۱۶ هات ۳۲. 

۶. در متن آمده: ارش مویی ارژوچام mêi. erezûcam‏ .رژ 2 <|رش در 
سر کلم ارژوچام افزوده شده» در وزن شعر زیادتی است. باید برداشته شود. اوچام «ءت 
«باید گفته شود» از مصدر وچ ۷۵6 گفتن آمده, نگاه کنید به یادداشت ت شماره ۷ از بند ۱۱ 
هات ۲۸. نگاه کنید به: 

vorgeschichte der iranischen sprachen von Bartholomae ?? 116.4 in 5 
der Iran. Philol. I Band I Abt. S. 64 

در یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۳ هات ۳۰ به واژ؛ ارش 8 («ذرست» نگاه کنید. 

۷ دستور داوری = وَفو 7/0 یادداشت ۱ بند #۶ هات ۲۹. 

۸. رهاننده عاستم فجیت ینت 5205206 (سوشیانت) کسی که از او سود ایزدی آید. خود 
غر زز تت مراد امت تگاه کید یه با دداشت شهار ۵از بند ۱۳هات ۲۴. 

٩‏ پاداش <اشی وم در یادداشت شمارۂ ۴ از بند پیش گذشت 

۰ جسان عیتها 7204 
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دهمین بند 

۱ به جای مرد در متن ۵7 نر آمده که در فارسی نیز نر گوییم. از این واژه باید 
سرکردگان و رزمیان و سپاهیان اراده شده باشد. شهریاران که نیز از همین گروه بشمارند و 
در انجام این بند یاد شده, همین گروه از مردم است. نگاه کنید به گفتار پیشه‌وران. 

۲ به جای پیام ماتری مه" آمده. بارتولومه ان را از مصدر مَرْ 7:27 (یاد آوردن) 
دانسته است (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۱ هات ۳۱) چون معنی مانری درست 
روشن ثیست, به قریئه سخن به جای آن پیام آوردیم. می‌توان به معنی گفتار و آیین و 
دستور و فرمان گرفت. 

۳. شناختن از مصدر وید 71۵ که در یادداشت شمارۂ ۲ از بند ٩‏ گذشت. 

۴ پلیدی = مو تهر ۵ در فرگرد ششم وندیداد در پاره‌های ۷و ۸و ٩‏ نيز آمده‌و 
با واژه‌های است 6ه (استخوان)؛ رش ۵ (مو)؛ سپام 2 (ریمن) ونگهوتات 
E‏ شمسباد gs‏ تاره زیم سره که کشاووزان اند 
زمینی را که برای کشت و ورز به‌کار آید از اين آلایش‌ها و پلیدی‌ها پاک کنند. برابر وا 
اوستایی موتهر 2 در سانسکریت مو تر ۲0172 به معنی شاش است. در بند ۱۰ از 
ا ا ر این واژه به من ای ورای وتا ا کی اس با شکار فا تا 

۵. به جای «می» مَدَ ۵۵2 در بخش‌های دیگر اوستا مد 2۸ جنان‌که در يسنا ٩‏ 
ا وسا ها رسع ١ا‏ رتسا و ارت بشت پارا ۵ در باری نین کلب 
است که در فارسی «می» گوییم یعنی نبید؛ از همین بنیاد است مذو بط که در فرگرد 
پنجم وندیداد در پاره‌های ۵۴-۲ و در فرگرد چهاردهم وندیداد پارهٌ ۱۷ امده است. در 
پارة ۲ از فرگرد پنجم «مذو» با صفت أن اپ 20-2۳2 امده, درست برایر فارسی می تاب. 
این واژه‌ها از مصدر مد 40 درامده که به معنی مست شدن و سرخوش گردیدن است» 
چنان‌که در نخستین پارہ از هشتمین کرده ویسیرف نگاه کید به یادداشت پاره ۱۷ از 
چهاردهمین فر گرد وندیداد. مَذ 0 نیز به معنی پیمودن و پخش کردن است. چنان‌که در 
يسنا ۵۴ پار ۱. 

۶ برانداختن, برافکندن, زند = جن صھزبا جزء ا یادداشت شمارۂ ٩‏ بند ٣۴‏ هات ۳۲. 

۷ کرپان کک 0 پیشوای دیو یسنان از او جداگانه سخن داشتیم. 

۸ از روی‌ کین = ۵هتوهه نگاه کنید به ولره انگر 2 در یادداشت شماره ۷ از بند ۱۵ 
هات ۴۲. 
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٩‏ در متن نیز خرد = خر تو نهد« آمده به معنی آهنگ (نیت» قصد). 

۰. فریفتن <اوروییّه ۲۳۵02۷2 این معنی‌ایست که از قرینۀ سخن برمی‌آید. کانگا 
۵ ان را از مصدر روپ صنو برابر فارسی «بودن» دانسته است. 

۱ شهر یار بد = دوش خشتهر در یادداشت شماره ۱ از بند ۵ همین هات گذشت. 

۲. کشور یا سرزمین و مرز و بوم = دخیو دلطه‌ل» در بند ۱۲ نیز آمده. نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۶ از بند ۱۶ هات ۲۱. 


یازدهمین بند 
۱. کشتمند یا از کشت و ورز برخوردار = واستروئیتی ا1ه7۵:0۵۷ یادداشت ۷ بند ٩‏ 
هات ۳١‏ . 


۲. خوب خان و مان -هوشیتی نانطه .1 به یادداشت شمارة ۶از بند ۱۰هات ۲۹و به 
یادداشت شمارة ۳ از بند ۶ همین هات نگاه کنید. 

۳ روی نمودن = گم ۳هعگامیدن, گام زدن. آمدن, رسیدن» در انجام همین بند «راه 
یافتن» نیز از همین مصدر است که با جزء «۱» امده: 

۴ خونخوار = خرور :70 یادداشت ۱۳ بند ۵هات ۴۶. 

۵ رامش = رامن 22727 یادداشت ۷ بند ۱۰ هات ۲۹. 

۶ شناسایی = چیستی هه یادداشت ۴ بند ۳هات ۳۱. 


دوازدهمین بند 

۱. خوشنودی = خشنو 9070 یادداشت ۱۰ بند ۱هات ۲۸. 

۲. ام سک 0 یادداشت ۴ از بند ۳ همین هات. 

۳. بیرون کردن < هچ ٥ط‏ یادداشت ۶از بند ۴ همین هات. 

۴ برافکننده = همست ها در مهريشت پارۂ ۱۶ و فرگرد دهم وندیداد پارةٌ ۱۷ و 
جز ان نیز امده و در پارهُ ۸ از يسنا ۱۶ در تانیث هموئیستری 200015071 امده, در پهلوی 
همیستار 7 یعنی هماورد يا رقیب و مخالف و ضذ. این اسم از مصدر مید 01 
(=مئد 2۵4 که فقط با جزء هانم 4۳ط آورده شده, درآمده است یعنی برانداختن» به 
زمین افکندن. همیست انهه ط که در پارةٌ ۶از يسنا ۸ مده اسم مفعول همین مصدر است 
یعنی بر انداخته و برافکنده, همیستیثه هههن هطکه دوازده بار در پاره‌های ۵-۲ از يسنا ۶۱ 
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O ۵۴۰‏ اوستا 


با واژه نیژب ر تیه 6 (به‌در بردن) آمده یعنی برافکندن, برانداختن. همیستئه 
6 یعنی برافکندن؛ نیژبر تله (.10۴) 20070066ن2 که در همان پار ۵ از یسنا ۶۱ 
آمده یعنی به‌در بردن, در گزارش پهلوی همه این واژه‌ها همیستار 7015027 یا همیستاریه 
210۵710 شده است. 

۵. خشم دات معطوقه نگاه کنید به یادداشت شمارء ۵از بند ۱هات ۲۹. 


۶ به جای برگماشته شده در متن داتا 4818 از مصدر دا 02 دادن. 
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۱. دیرگاه = یو دس نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۲ از بند ۱۱ هات ۴۶. 

۲. ستیزه‌جوی: پفر ۴۲8ص این معنی و بسا معنی‌های دیگر چون مخالف و ضد و جز آن 
از فرینة سخن برمی آید. پیداست, این واژه در جمله‌ای که سخن از بزرگ‌ترین دشمن 
پیغمبر است. نباید معنی خوبی داشته باشد و به همین جهت هر یک از دانشمندان به 
مناسبت جمله په مفهومی از این‌گونه حدس زده‌اند. برخی آن را از بنیاد پر 56 مصدری که 
به معنی ضدیت کردن و مخالفت کردن است. گرفته‌اند. بارتولومه از مصدر پر ۳٩ص‏ به معنی 
باز داشتن و مانع آمدن دانسته است. چون در هیچ جای اوستا سراغ نداریم که پر به این 
معنی هم آمده باشد. باید بگوییم که این نیز حدسی است که از قرينة سخن برخاسته است. 
در یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۲ هات ۸ گفتيم که پر ۲۵ به چندین معنی در اوستا به کار 
رفته: نخست پر کردن و آنباردن و انباشتن, دوم گذشتن وگذر کردن, سوم سزا دادن و تنبیه 
کردن و محکوم ساختن, چهارم برابر کردن و درست کردن و جبران کردن و در گذرانیدن 
گناه, لومل ۳۳1٥ا‏ سومین مصدر را ريش واه پفر 0۵/76 برگزیده؛ به معنی محکوم 
گرفته است (نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ازیتد ۱۳ هات ۴۴). 

پفرٍ در گزارش پهلوی به پانکیه ۵۲٣4م‏ (پناه) گر دانیده شده است. 

۲. گمراه = دوش آرتهری 1051 این صفت از دو جزء آمپزش یافته: دوش (بد و 
زشت)؛ | رتهری از مصدر هر 8۴ که به معنی نگهداری کردن و پاس داشتن است. بنابراین 
دوش ارتهری یعنی بد نگهداری شده یا زشت پاسبانی گردیده یا گمراه و از راه راست به‌در 
رفته و بی‌نگهبان و پاسبان مانده. 
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۳ 1 اوستا 


هر ۲ط با جزء نی 7« به معنی پاسبانی و نگهبانی کردن و خود نگاهداشتن در یسنا ۱۹ 
پار ۱۰ و یسنا ۵۷ پار ۱۶ و یسنا ۵۸ پارة ۴ آمده است. در خود گات‌هاء در هات ۳۱ بند ۱۳ 
و در هات ۴۴ بند ۲ به واژه هار ۵ به معنی پاسدار و نگران و آگاه برخوردیم و در 
یادداشت شمارهٌ ۸ از بند ۱۳ هات ۱ گفتیم که واژهٌ زینهار در فارسی از «زین» و «هار» 
ساخته شده یعنی پاسدار از اين. هشدار زین. 

واژه‌های دیگر از همین بنیاد در اوستا بسیار است. از ماس هر تر haretar‏ که در 
پاره‌های ۵-۴ از دومین فرگرد وندیداد و در پاره ۱۰۳ مهريشت و جز آن آمده یعنی 
پاسدار و نگاهبان. در نامه پهلوی بند هشن و در مروج‌الذهب مسعودی هردار پسر 
سییتمان, نهمین نیای پیغمبر زرتشت یاد گردیده است. این هردار با هرتر 11۲٥۲4۲‏ اوستا 
یکی است؛ هرتهر 0701070 یعنی پاس. نگهداری؛ آذائیتیو انگهّر تهر ,976ن4ط20 
۵ صفت است یعنی درست نگهداری نگردیده و آنجنان‌که باید (از روی داد و 
قانون) پاسداری نشده, به این دو واژه در چهاردهمین فرگرد وندیداد پارهٌ ۱۷ و در 
پانزدهمین فرگرد وندیداد پارةٌ ۱۶ و جز آن برمی‌خوریم. 

هر تهر ونت 2:61572۷7201در تأنیث هروتهروئیتی ٣۵۲۲۲1۲۵۷1٢‏ در پار ۲ از یسنا ۵۵ 
یعنی پاسمند یا نگاهدار. هیشار 0::0272 در پارۂ ۱۷ از یسنا ۵۷ نیز صفت است یعنی 
پاسبان. نگهبان. هرتهرایی نقتطاعته در پارة ۲ از یسنا ۵۵ یعنی باسبانی, نگهیانی, 
هنگهئورونگه طhanhaurvan‏ که در پارة ۱۰۴ فروردین يشت یاد شده نام یکی از 
پارسایان است یعنی پاسدار. واژه‌هایی که از بنیاد مصدر هر 1127 برشمرديم در گزارش 
پهلوی (= زند) سردار و سرداریه (سرداری) شده, اما واه دوش آرتهری duš.erethrî‏ در 
بند ۱ از هات ۴٩‏ در گزارش پهلوی به دوش نکیریه 5.00 گردانیده شده, یعنی 


دشنگری یا بدنگهبانی و بدپاسبانی. 
۴. خوشنود ساختن = چیخشنوشا 9فداحطیم نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۸ 
هات ۳۲. 


۵ پاداش = آدا 208و باشد هم که از آن در اینجا فرشتة پاداش اراده شده باشد. نگاه 
کنید به یادداشت شمارء ۴ از بند ۷ هات ۲۰ و به یادداشت شماره ۴ از بند ۱۱ هات ۳۲. 
و آمدن از مصدر گم 0 گامیدن, گام زدن, گراییدن. یادداشت شمارهٌ ۱ بند ۲ هات ۲۸. 
۷ پناه بخشیدن یا رامش دادن = رَپ مه۲ با جزءآ نگاه کنید به پادداشت شمارء ۸ از 
بند ۲ هات ۲۸. 
۸ مرگ ذ نیستی» تباهی ا ُوشدگه طصحطومی یادداشت ۱۰ بند ۱۴ هات ۲۲. 
٩‏ دریافتن. جستن» پیدا کردن = وید ۷140 یادداشت ۴ بند ۶ هات ۲۹. 
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دومین بند 

8 آموزگار: به جای آن تئش 2 آمده در یادداشت شمارة ۴ از بند ۲هات ۳۱ 
گفتیم که این واژه در فارسی کیش شده به معنی دين به کار می‌رود. در بند آینده نیز به همین 
معنی به کار رفته است. نظر به ريشهٌ این واژه به معنی آموزش و آگهش و دانش است 
به‌ویژه آموزش دینی. 

تکئش در این بند به معنی آموزگار دینی است و از آن آموزگار دين دروغین دیویسنا 
اراده شدء است, در يسنا ٩‏ پارة ۱۰ تکتش به معنی دستور و داور و آموزگار است. در 
آنا مانند بند ۲ از هات ۴٩‏ در گزارش پهلوی به دستوور 12510727 گردانیده شده است 
یعنی دستور. دربارةٌ دستور به یادداشت شمارة ۰ از بند ۷ هات ۴۶ نگاه کنید. 

۲. دیرباز = دئیبیتا 810118 یادداشت ۸ بند ۳ هات ۳۲. 

۳. کلمه‌ای که به در سر راه ماندن آوردیم به جای از مصدر مَنْ 720 (ماندن) می‌باشد. 
نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ۱۰ هات ۲۹. 

۴. سرپیجیدن با سر کش و زوگر دان و نافرمان = رارش 2470512 یادداشت ۷ بند ۱۱ 
هات ۲۲. 

۵. به جای در انديشه داشتن از مصدر 127 داشتن, نگاهداشتن, یادداشت ۷ بند ۷هات ۲۱. 

۶ به جای «شود» یا «بود» = ستویی 6081 یادداشت ۷بند ۴ هات ۳۴. 

۷ ونی و نه =نئدا 2۵02 یادداشت ۵ بند ۲ هات ۴۵. 


۸ پرسش و پاسخ کردن = یرس 02765 (فرس). یادداشت ۳ بند ۲ هات ۲۹. 


سومین بند 

۱ به جای آیین وَرِنَ ۵۲۳۵ در بند ۲ از هات ۳۰(َوَرِن ) و در بند ۱۱ از هات ۳۱و 
در بندهای ۱ ۲ از هات ۴۵ و در بند ۴ از هات ۸ نیز به آن برخوردیم و به جای آن کیش 
آوردیم (نگاه کنید به یادداشت شمارء ۷از بند ۲ هات ۳۰) اما چون در همین بند خود واه 
کیش (2 تکش 2 آمده و چنان‌که در یادداشت شماره ۱ از بند پیش گفتیم, این 
واژه در گات‌ها برای کیش دروغین به کار رفته, برای بازشناختن, واژه ورن را در این بند به 
«آیین» گردانيديم. 

۲ نهادن, فرونهادن = نی‌دا 1-2 یادداشت ۱۰ بند ۸ هات ۴۵. 

۳. سود بخشیدن = سوئیدیایی 601081 یادداشت ۵ بند ۲ هات ۴۴. 

۴ زیان رسانیدن = راشینگه 56 بیادداشت ۶ بند ۱۱ هات ۳۰. 
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۵. آرزو داشتن = آز ھ یادداشت ٩‏ بند ۶ ها ۳۳. 

۶ ی یت ت ۲ بند ۲۱ ها ۳۱. 

۷ موشن =هَخْمَنْ م hax ma‏ = (هَخْمَنْ ”۳ ه×4ط) در يسنا ۴۰ (هفت هات) در پاره‌های 
۲-۲ نیز آمده همچنین در يسنا ۰ پار ۷ چنان‌که در گفتار پیشه‌وران گفتیم هَحْمنْ در پار ۴ 
از یسنا ۴۰ برای گروه لشکریان آورده شده, در برابر گروه پیشوایان و گروه برزیگران. 

۸ بازداشتن از مصدر مرو 2۵ (گفتن) با جزء انتر عتعاجه (اندر). انتر مرو ۳78 .201276 
درست برابر است با واژه لاتین 10067-01667 که در فرانسه 101670176 شده یعنی نهی کردن» 
بازداشتن. واژه انتر دو بار در متن آمده است. 


چهارمین بند 
۱. بدخرد = دوش خر تو 105-721 یادداشت ٩‏ بند ۳هات ۳۰ 
۲. دنم تم 02 یادداشت ۵ بند ۱ هات .۲٩‏ 
ستم سنگدلی رم 2 یادداشت ۷ بند ۱ هات ۲۹. 

eT ۴‏ = ورد ۷۵:04 یادداشت ت ۷بند ۴ هات ۲۱. 

۵. شبان یا گله پرور (چوپان) و نه شبان یا کسی که گله و رمه نپرورد و از چارپایان 
سودمند نگهداری نکند = فشو يسو 9250 افشوینت ۸۲رد طء۴.ه از مصدر فشو 5 
پروراندن. یادداشت ٩‏ بند ۵ هات ۲۹. 

۶ کردار نیک = هوّرشتٌ 7۵75۱۵ کردار بد = دوژورشت ۷.د یادداشت ٩‏ بند ۳ 
هات ۳۰. 

۷. فزونی کردن یا چیر شدن (وانس) از مصدر ون «۷(نگاه ه کنید به یادداشت شمارة ۸ 
از بند ۴ هات ۳۱) برخی واژه وانس ۷25 را از مصدر وس ۷۵۹ (خواهش داشتن و ارزو 
کردن) گر فته‌اند. - چنان‌که در گزارش پهلوی به کامک یعنی کام و خواهش و آرزی گردانیده 
شده است (یادداشت ۱۲ بند ۲ هات ,)۲٩‏ نگاه کنید به یادداشت شمارء ۳از بند ۸هات ۲۸ 
و به یادداشت شمارة ۸از بند ۴ هات ۳۱. 

۸ خان‌ومان ( 420) ددانم هل (نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۱۰ هات ۴۵) 
برخی آن را از مصدر دا 48(دادن, بخشودن, افریدن) دانسته‌اند. از بند اینده پیداست که از 
خان‌ومان دیو, دوزخ اراده شده در براببر کشور مینوی مزدا (< بهشت) که پاداش 
لیکو کاران است: 

۱۱ دين = دئنا 2 هاد و روان و وجدان, نگاه کنید به پادداشت شمارة ۲ از بند‎ .٩ 
.۳۱ هات‎ 
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۱. کامیابی ‏ ایزا ٩24‏ گشایش يا افزونی = آزوتی ۵.208 در بند ۱۰ همین هات نیز 
آمدهء نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۷ هات ۲۹ و یادداشت شمارۂ ٩‏ از بند ۶ هات ۳۳ 

۲. بیوستن = هی یادداشت ۳ بند ۲۱ هات ۳۱. 

۳ پارسایی آرمتی 2۳1 یادداشت ۵ بند ۲ هات ۳۲۲. 

۴ خوب شناساء نیک دانا < هو زنتو ۳026701 یادداشت ۱۵ بند ۲ هات ۴۳. 


۱ در متن واژۂ فراشیا جزء فر ]در وزن شعر زیادتی است باید برداشته شود و چنین 
باشد: ایشیا 58 از مصدر ایش ۸ء¡ یعنی برانگیزانیدن و گسیل داشتن و با جزء فرو (= فرا 
8 یعنی فرا برانگیختن .برخی آن را اژ مصدر ايش 10 به معنی در خواستن دانسته‌اند. به 
یادداشت شمارءة ۱۲ از بند ۴ هات ۲۸ و به یادداشت شمارة ۴ از بند ۴ هات ۲۱ نگاه کنید. 

۲. گفتن = مروایت تب 070108 (.1«۴) در بخش‌های دیگر اوستا مروت 8۵ و مروایت 
6 با جزء فرا 128 چنان‌که در يسنا ۳ پارهٌ ۲۵ ویسنا ۸پاره ۴ یعنی فراگفتن و 
فراخواندن از مصدر مرو ۲۵" (گفتن), نگاه کنید به یادداشت ت شمارۂ ۳ از بند ۱۷ هات ۲۱. 

۳. آنديشه = آمتنگها 8 اند يشه. پندار» منش, نهاد. 

۴ خرد = خر تو 172101. 

۵. بازشناختن = وی جیدیایی 7101021 با واژه ارش 5 درست بازشناختن. 
درست برگزیدن. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۸ از بند ۲ هات ۳٠‏ 

۶ شنوانیدن = سرو داه شنیدن, شنوانیدن. خواندن, در بندهای ۷و نب امد 
یادداشت ۴ بند ۵ هات ۲۸. 

۷ مانند شما = خشماونت 008۷200 یادداشت ۳ بند ۱هات ۴۴. 

در همین بند واژۂ شما (خرد شما) خشماک 5:22 که بسا هم یوشماک 1و0 
امده صفت است یعنی از شماء در تانیث خشما کا 9۳۳08162 و یوشما کا ۵9۳۳02168 در هات ۳۴ 
بند ۵و هات ۴۴ بند ۱۷ وهات ۴۶ بند ۱۴ و جز آن به این واژه برخوردیم. 


هفتمین بند 


۱. شنودن = سرو نای در یادداشت شمارۂ ۶از بند پیش گذشت. به جای گوش 
فرادادن = گوش تداع آمده, نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ۸ هات ۲۹. 
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۲ پیشوا =ائیر یمن ۵٣‏ ھرعنه؛ آزاده = خوئتو ۷۵60« کشاورز <ورزن ۷۵۲62608 به 
گفتار پیشه‌وران نگاه کنید. 

۳ دادآور ‏ دات (داد و آیین) در گزارش پهلوی نیز داتار شده, نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۱ از بند ۱هات ۳۳. 

۴. آوازه نام (شهرت) = فرسستی ا170.5 در يسنا ۳۸ (هفت هات) پارة ۲ و گوش 
يشت پار ۲۶ و مهریشت پارة ۰ نیز آمده و در همه جا با صفت وّنگهو uطnصva‏ (وه به. 
نیک) آورده شده است. 

فرسستی ا نیز به معنی آموزش وو است جنان‌که در چهارمین 
فرگرد وندیداد پارة ۳ در پار ۳ دین‌یشت فرسست اعد .172 از همین بنیاد و به همین 
معنی است. این واژه‌ها از مصدر 0 در آمده که به معنی گفتن و آگاهانیدن و آموزانیدن 
است و با جزء فرا ۴۲۵ به معنی ستودن است؛ فرسست تا ۵ 172 در پارةٌ ۵۰ تیریشت 
یعنی برازندگی به نام و آوازه يا درخور ستودگی. فرسستی در گزارش پهلوی به فراج 
(فراز) آفرینکانیه گردانیده شده است. 


۱. آمیزش, پیوستگی, یگانگی سر 67 یادداشت ۳ بند ۲۱ هات ۳۱. 

۲. رامش‌دهنده‌تر شادمانی بخشنده‌تر = اوروازیشت عاکز۳۵2 یادداشت ۷ بند ۱ 
هات ۳۲۰. 

۳ به جای «برای اين» = تت ٤‏ این واژه در گزارش پهلوی گاهی ایدون و گاهی هچ 
ان (از آن) شده است. 

۴ خواهش داشتن یاس 25[ یادداشت ۱ بند ۱ هات ۲۸. 

۵ نیک, به خوب = وّنگهو 20 بارتولومه این واژه را در اینجا مانند بند ۱٩‏ از 
هات ۱ و بند ۶ از هات ۴۷ اسم دانسته نه صفت. به معنی بهی و نیکی یا مزد و پاداش, 
نگاه کنید به یادداشت شماره ۸ از بند ۱٩‏ هات ۰.۳۱ 

۶ هماره = ویست 1902 جاودان = یو سو یادداشت ۱۲ بند ۱۱ هات ۴۶. 

۷ فرستاده = فرگشت 26518: از جزء فر ۴۲۵و ايشت اه سم مفعول ایش تا کسین 
داشتن, برانگیختن که در یادداشت شمار؛ ۱ از بند ۶ همین هات گذشت. 

فرستاده یا فرسته که با واژه اوستایی فرئشت ٤۲۵851‏ یکی است به معنی پیک و سفیر 


است: 
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فرستاده گفت ای گرانمایه شاه مبیناد بی‌تو کسی پیشگاه 
(فردوسی) 

همین واژه است که در فارسی فرشته شده و دربن به معنی فرستاده است. 
فرثشت 1728505 نیز در آوستا به معنی فزون‌تر و بیشتر می‌باشد. چنان‌که در پاره‌های 
۲۳-۴ از فرگرد سوم وندیداد آمده از واژه فراینگه 17470 یعنی افزون, بسیار, که در 


فارسی فره شده: 
نیرنگ چشم او فره» بر سیمش از عنبر گره . زلفش همه بند وگره جعدش همه چین و شکن 


(معزی) 
در بند ۱ از هات ۲دیدیم که واژه دوت 2 به معنی گماشته و فرستاده و پیک است. 


۱ شنودن = سرو دای در بندهای ۶ ۷ گذشت 

۲. ی a‏ ت ۶ بند ۵ هات ۲۹. 

۳ پاسبان: به جای این واژه فشنگهیه رط ع۴1۲۸ آمده در بند ۰ از هات یه آن 
برخوردیم. آندراس و واگرناگل آن را از بنیاد ثانهز5هعه دانسته‌اند به معنی پاس ِ 
(نگاه کنید به مصدر سپس 6225 پاسیدن» پاسبانی کردن, پاس داشتن در یادداشت شمارءٌ ۱۰ 
از بند ۱۱ هات ۴) نگاه کنید به 

yosno 31 von Andreas und wackernagel ni NKGWG 1911 Heft 1 ٩. 30; Die 
Arische Feuerlehre von Hertel I Teil Leipzig 1925 S. 107 

۴. سود دادن ی ت ۸بند ۱۱ هات ۰ . 

۵. آفریدن» ساختن = تش 4298 یادداشت ۴ بند ١‏ هات ۲۹. 

۶. راست گفتار = ارش وَجَنگه vaeanh‏ 0708 صفت است» نگاه کنید به یادداشت 
شمارۂ ۸ از بند ۳ هات ۳۰ و یادداشت شمارء ۴ بند ۱۲ هات ۲۱. 

۷ میزش = سر ۲٩ء‏ در یادداشت شمارۂ ۱ بند پیش گذشت 

۸ نگریستن, دیدن نگاه گردن؛ در متن در نسخه بدل از مصدر دی ثل نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۳از بند ۲ هات ۲۰. 

٩‏ پیوسته = یوخت 70*12 واژه‌ای که به جای «بهره‌ور کند» آوردیم: نیز از بنیان 
یوخت می‌باشد. می‌توان «پیوندد» به جای آن آورد از مصدر يوج زار بستن» به هم 
پیوستن» نگاه کنید به یادداشت ت شمارء ٩‏ از بند ٠٠۰‏ هات ۳۰. 
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۰. دین =دئنا 42802 در بندهای ۴و ۵و ۶همین هات نیز به آن برخوردیم» چنان‌که 
پیداست از آن روان و وجدان و تشخص معنوی باطنی اراده شده است. 

۱ سرانجام. پایان یاژنگه طمن یادداشت ۱۰ بند ۲ هات ۳۰. 

۲ مزد = میژد 1202 یادداشت ۷بند ۱۳ هات ۳۳. 


دهمین بند 

۱. بارگاه» پیشگاه. سرای و خان و مان = دانم و در یادداشت شماره ۸ از بند ۴ 
همین هات گذشت. 

۲. نگاهداری کردن. پاییدن = نی پا 1.08 یادداشت شمارءٌ ۳ از بند ۱۱ هات ۲۸. 

۳ روان <اورون 0۳722 در بند ۱۱ نیز آمده. یادداشت ۲ بند ۴ هات ۲۸. 

۴ نماز < نمنگه طععصوی یادداشت ۲ بند ۱ هات ۲۸. 

۵ پارسایی یا فروتنی = آرمئیتی انه270 یادداشت ۵بند ۲ هات ۳۲. 

۶ کوشش: ایژا 128 در بند ۵ همین هات نیز به آن برخوردیم و به جای آن کامیابی 
(گشایش, افزونی) آوردیم» در یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۶ هات ۳۳ گفتیم که از اين واژه 
معنی کوشش و غیرت ایمان نیز برمیآید چنان‌که بارتولومه در همین بند به این معنی 
گرفته است. 

برخی دیگر آن را به معنی خورش مینوی دانسته‌اند. چنان‌که در بند آینده از خورش 
دوزخی که گناهکاران را در روز پسین پیش آرند. سخن رفته است. نگاه کنید به یادداشت 
شماره ۲ از بند ۷ هات ۲۹ 

۷ توانای بزرگ. مه شهریار = مانزاخشتهر 2۵921۳72 .۳0۵22. 

۸ بایدار = وزدنگه طعم ۷۵2 

اشوزدنگه ۸۰۱2۷۵2022۲ که نام دو تن از پارسایان و نیکان است و در پاره ۷۲ 
ابان‌یشت و در پاره‌های ۱۱۳-۲ فروردین يشت یاد شده‌اند. یعنی از راستی پایدار. 
اشرات 5 جنان‌که در یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۲۱ هات ۱گفتيم به معنی رهبر 
راستی, دانسته است. ورد در روزگار هخامنشیان از نام‌های رایج بوده و نویسندگان 
یونان ۸۰2۷۵9065 نوشته‌اند نگاه کنید به: 

Iranisches Namen buch von yusti S. 38 

دربار اشوزد در نوشته‌های پهلوی به نخستین جلد یشت‌ها و به کتاب سوشیانت نگاه 

کنید. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۵۴۹ 0 سپنمدگات‎ 


.٩‏ به جای «نیرو... پاسبانی کنی» در متن آمده: اومیرا 8 در متن اوستای گلدنر 
۴ء شش نسخه بدل آن یاد شده است چون بنیاد ان روشن نیست. هر یک از 
دانشمندان را به حدسی واداشته است: بارتولومه آن را دو واه از همدیگر جدا دانسته 
نخست آوم ۵۲۵۳ از مصدر أو ۵۷ یاری کردن, پاسبانی کردن (نگاه کنید به یادداشت شمار؛ ۱۳ 
از بند ٩‏ هات )۲٩‏ دوم ایر 7که به معنی نیرو و زور و توانایی در پارةٌ ۱۴ مهریشت و پارءٌ ۲۶ 
فروردین يشت به کار رفته» از مصدر ار ۲ جنبیدن» به گردش آمدن» روی آوردن» در 
رسیدن (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۵ از بند ۳ هات ۳۱) نگاه کنید به یادداشت ت لومل 
Lommel‏ ر 145 .47-518 yasna‏ 


یازدهمین بند 

۱. شهریار بد = دوش خشتهر یادداشت ۱ بند ۵هات ۴۸. 

۲بدکردار = دوش شبئوتهن در بند ۱۵ از هات ۳۱ و در بند ٩‏ از خات ۲۴ نیز آمده؛ 
بدگفتار = دوژ وجنگه .07؛ بددین یا بدنهاد و زشت وجدان = دوژدئن 
077-۵؛ بدمنش = دوژمننگه 2۵20 ۰ (= دوش‌مننگه) (از همین واژه است 
دشمن در قارسی) همه این واو‌ها صفت هستند در پارة ۳۶ هادخت نسک به همه را 
برمی خوریم» در برابر هو شیئو تهن 11.5011214 خوب کردار؛ هوَجَّنگه hvacanh‏ خوپ 
گفتار؛ هودئن 1.۵4814 خوب دین» پاک وجدان؛ هومننگه u.mananhط‏ خوب منش که 
در پار ۱۸ هادخت نسک امده. دربارۀ هو "یا هو 1۵ (خوب) و دوش کس یا دوژ 2 
(بد) نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۲هات ۳۰. 

۳ خورش خورنه» ۶۵ نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۷ از بند ۸ هات ۳۲ و 
برای صفت زشت = اک ۵62 به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۳هات ۳۰. 

۴ پذیره شدن, استقبال کردن از مصدر ای با جزء پئیتی 02111 یادداشت ۷ بند ۲ هات ۳۱. 

۵. خان و مان دروغ = دروجودمان ۵-2[د4۳ سعنی دوزخ» نگاه کنید به 
یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۱۶ هات ۲۱. 

۶ يا یاو پیرو = استی نای یادداشت ٩‏ بند ۲۲ هات ۳۱. 

۷ آشکار هویدا = هئیتهیه رطانه یادداشت ٩‏ بند ۵ هات ۰ . 


دوازدهمین بند 


۱ یاوری دآوّنگه موه یادداشت ۱۳ بند ٩‏ هات .۲٩‏ 
۲. خواندن, به یاری خواندن, یاوری خواستن = زبا 202 یادداشت ۱ بند ۴ هات ۲۱. 
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۳. ستایش =ستَئُوتَ 2 یادداشت ۵ بند ١‏ هات ۲۰. 

۴. آفرین خواندن» خوشنود کردن = فری 871 نگاه کنید به یادداشت شمار ۴ بند ۵ 
هات ۲۹. 

۵. خواهشمند. خواهش‌کننده از مصدر یاس ۵ که در یادداشت شمارة ۴ از بند ۸ 
همین هات گذشت. 

۶ به جای «بخشایش»: ایشتی 0 به معنی توانگری و دارایی و خواسته است» برخی 
از دانشمندان آن را به معنی کام و خواست و آرزو گرفته‌اند. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ 
از بند ٩‏ هات ۲۲. 
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۷ گذشت. در بندهای ۵و‎ ۴٩ ياوری عاونکه 72 در یادداشت ۱ از بند ۱۲ هات‎ .١ 
فمین هات نی | مه است:‎ 

۲. برخوردار بودن, توانستن» نیرو داشتن = ایس وذ یادداشت ٩‏ بند ۴ هات ۲۸. 

۳. چاریا = بسو ایهم یادداشت ٩‏ بند ۵ هات ۲۹. 

۴. نگاهدار پناه‌دهنده = تهراتر 4078107 یادداشت ۶ بند ۵ هات ۳۴. 

۵. به‌درستی = آزدا 8 از قیود است به معنی ناگزیر یا به‌درستی. بنیاد أن درست 
روشن نیست. برخی از مصدر آز 2(راندن) گرفتهاند. این واژه از اين بنیاد در بند ۱ از هات ۵۰ 
که همین یک‌بار در اوستا دیده می‌شود. درست درنمی اید. برایر آن در سانسکریت 90008 
به معنی یقین و البته است. در فرس هخامنشی ازدا 2202 به معنی شناسایی و آگهی است؛ 
در سنگ نبشتٌ بهستان (کتیبهٌ بیستون) آمده: «آنگاه که کمبوجیه بردیا رااکشت مردم را از 
آن آگهی (= ازدا) نبود». 

۶ شناخته شده = ویس ه/5ز۷ اسم مفعول وید ۷10 دانستن» شناختن. نگاه کنید به 
یادداشت شمارة ۴ بند ۶ هات ۲۹ و به یادداشت شمارهٌ ۷ از بند ۲ هات ۴۸ برخی أن را 
اسم مفعول وید ۷14 به معنی یافتن, گرفته‌اند. 

۷. به یاری خواندن. خواندن: زوتی 2۵1 از مصدر زو ات زوتی در گزارش پهلوی (= 
زند) خوانشن شده نگاه کنید به یادداشت شماوة ۱ از بند ۴ هات ۳۱ 

۸ جز = انيه 2 یادداشت ۱۰ بند ۷هات ۳۴. 

٩‏ بهتر منش: مننگه با صفت وهيشت ۸ه ۷ در بند ۴ نیز آمده به جای وهومنه (منش 
نیک)ء نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۲ از بند ٩‏ هات ۲۸. 
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دومین بند 

۱. دربارۀ چارپا یا گاو ٥‏ و صفت خرمی‌بخش با رامش‌دهنده = رانیو سکرتی 
517 ۲20۵ به یادداشت شماره ۶ از بند ۶هات ۴۴ نگاه کنید. 

۲ خواستن ‏ ايش این یادداشت ۱۲ بند ۶هات ۲۸. 

۲ آرزو داشتن = وس 725 یادداشت ۱۲ بند ۲ هات ۲۹. 

۴ کشتزار = واستروئیتی ۷۵5۱2۷۵11 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ از بند ٩‏ هات ۳۱. 

۵ شود یا بوّد = ستویی ۵1اه یادداشت ۷بند ۴ هات ۲۴. 

3 درست زندگی‌کننده = ار ژجی ز۲2۵٥‏ یادداشت ۸بند ۵ هات ۲۹. 

۷ بسیار پر = پئورو ناهن یادداشت ۱ بند ۶هات ۲۲. 

۸ خورشید. هور = هور 1727 یادداشت ۳ بند ۱۰ هات ۳۲. 

۹ نگریستن, دیدن = پانگه طصهی یادداشت ۳بند ۲۰ هات ۴۴. 

۰. به جای «روزشمار» يا «اماره پسین» = : :از آکا 212 که در بند ۴ از همین هات نیز 
آمده و در یادداه شت شمارة ۶ از بند ۸هات ۴۸ گفتیم که به معنی آشکار است و در هر جای 
اوستا که به کار رفته از | ن آشکاری کردار روز پسین برمی‌آید. دوم از ستا 8 که صفت 
است به معنی ایستنده, بنابراین آکاستا 814-00 یعنی آشکار ایستنده, از این واژه روزشمار 
یا امارة پسین اراده شده. روزی که مردم در دادستان ایزدی ایستند. انچنان‌که کرفه و بزه 
مردم آشکار گردد, نیکی و گناه هر یک نمودار شود. پاداش و پادافراه نیکی و بدی پس از 
هویدا شدن کردارهای جهانی خواهد بود. 

صفت ستا 18 از مصدر ستا 8 می‌باشد که در فرس هخامنشی نیز ستا و در پهلوی 
ایستاتن و در فارسی ستادن و استادن و ایستادن گوییم. در بند ۴از هات ۵۰ به آن 
برمی‌خوریم و در بند ۴ از هات ۵۱با جزء آ: فا-ھ نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۴ 
همین هات. 

۱ به جای سرای یا خان و مان امده» بارتولومه ان را از دانم صهل (خانه و سرای) 
گرفته, نگاه کنید به یادداشت ت ٩بند‏ ۱۰ هات ۴۵. 

۲. هوشیار = داتهه 2102 یادداشت ۱ بند ۱۰ هات ۲۸. 

۳. جای دادن = نی هنت i. han‏ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۳ هات ۳۲. 


سوفن بند 
۱. پیمان دادن = چیش ءا یادداشت ۴ بند ۳ هات ۳۱. 
. نیرو = اوجَنگه طموزمی یادداشت ۳ بند ۱۰ هات ۲۹. 
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۳ بالانیدن, ترقی دادن = ورد ۷۵:60 یادداشت ۶بند ۳ هات ۲۸. 

۴ هستی, دارایی, زندگی جهان -گنتها 6114ع یادداشت ۲ بند ۴ هات ۳۰. 

۵ همسایه = نزدیشت 022701502 یادداشت ۴ بند ۴ هات ۳۳. 

۶ بهره‌ور بودن» بخش و به رخ داشتن = بخش 02:50 یادداشت ۱۰ بند ۱۰هات ۳۱. 


چهارمین بند 

۱ ستاییدن = ستو اا پرستیدن = یز 2 نگاه کنید به یادداشت‌های ۵ ۶ از بند ۱ 
هات ۲۰. 

۲. همجنان = هدا 5202 یادداشت ۷ بند ۲ هات ۲۹. 

۳ به جای «نماینده» آکا 22 آمده آشکاری (کردار) که در یادداشت شمارۂ ۱۰ از بند ۲ 
همین هات گذشت 

۴ ارژو شده ایض ضفت است,در گزارش هلوی خر اهشن آمذه از مصدر ا نگاه 
کنید به یادداشت ۱۲ بند ۴ هات ۲۸ و یادداشت ۷ بند ۸هات ۴۸. 

۵. رادمرد داد E‏ یادداشت ۲ بند ۷هات ۲۴. 

۶ فرمانبردار پیرو سر وشن 07 یادداشت ۴ بند ۵ هات ۲۸. 

۷ راه = یتهه طادم یادداشت ۵ بند ٩‏ هات ۲۱. 

۸ گرزمان, فردوس, بهشت <دمان گرو 070206-0 یادداشت ۴بند ۱۶ هات ۳۱. 

.٩‏ ایستادن ( = ستا 508)» در یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۲ همین هات گذشت. در اینجا 
به معنی منتظر ماندن, انتظار کشیدن است. 


۱. برخوردار شدن = ار ۵۲ یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۳۳. 

۲. پیغمبر <ماتهرن ٤1۲۵۸‏ در بند اة ت امه یادداشت ۱ بند ۵ هات ۲۸ 

۳. به جای مهربان = از مصدر اورواز 7۷82« با رامش و سازش و شادی بودن, 
یادداشت ۷ بند ۱هات ۳۰. 

۴ یاری -آوّنگه ۷ در یادداشت شمارة ۱ از بند ۱ همین هات گذشت 

۵. پدیدارء نمودار = ابی درشتا .aibî-dereštê‏ 

۶. آشکارا پیداء هویدا = آویشیّه ۵۷152 یادداشت ۱ بند ۱۳ هات ۳۱. 

۷. به جای جنبش دست: زستا ایشت 22518-152 یعنی به خواست دست. مراد اشارة 
دست است يا به یک اشاره» در بند ۴ از هات ۴‌نیز به آن برخوردیم در آنجا گفته شده که 
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مزدا اهورا تواناست که به خواست دست یعنی به یک اشاره بداندیش را دچار رنج سازد. 
په یادداشت شمارء ٩‏ آن بند نگاه کنید. 
۸ فردوس = خواتهر ۷۵1078 یادداشت ۲ بند ۷ هات ۳۱. 


٩‏ ارزانی داشتن دا 48 دادن. بخشودن. 


۱. نمازگزار <نمنگهن nemanhan‏ در بند ۵ از هات ۱ نیز آمده, صفت است از واه 
نمنگه طمعصعص نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۲ از بند ١‏ هات ۲۸. 

۲. به جای آواز =وچ 6 پر داشتن = بر ۲هط مانند بند ۱۲ از هات ۳۱. 

۳. دوست = اوروتهه ۳۷2/02 یادداشت ۷ بند ۲۱ هات ۳۱. 

۴ دادار. آفریدگار = داتر ۵127 در بند ۱۱ همین هات نیز آمده است» نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۱۰ از بند ۷هات ۴۴. 

۵. ا دستور = راژن :822 (یادداشت ۸ بند ۵ هات ۴۶)؛ هه = سانگه 
طصقی یادداشت ۶بند ۵ هات ۲۹. 

۶ راه = رئیتهیه 281010 همین یک‌بار در اوستا آمده» در گزارش پهلوی راس = راه 
شده به گفتةٌ بار تولو مه 84۲101٥.‏ از واژۀ رنه طratدرامدە‏ است. رتهه به معنی گر دونه در 
اوستا بسیار آمده» چنان‌که در تیريشت پاره ۵۶ و مهريشت پاره ۸و جز آن. 

۷ بود وی نای در يادداشت ۵از بند ۲ همین هات گذشت. 


۱. انگیزش = هرهزاز مصدر جی ازکه به معنی پرورانیدن و جان بخشیدن و زندگی 
دادن است. نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۸ از بند ۵هات ۲۹. 

۲. نیایش = وهم ۷۵۳۵ در بند ۰ نیز امد یادداشت ۵ بند ۲ هات ۲۴. 

۲ جست تر تیزتر» تندتر» زودتر = زویشتیه 26۷1500 یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۲۸. 

۴ تکاور: ائورونت امه این واژه در اوستا به معنی تند و تيز و چالاک و دلیر و 
پهلوان است, چنان‌که در یسنا ٩‏ پارة ۲۲ و آبان يشت پاره‌های ۱۳۲-۱۳۱ و جز آن, 
همچنین به معنی تکاور یا اسب است. چنان‌که در همین بند ۷ از هات ۵۰و در يسنا ۱۱ 
پار؛ ۲ و جز آن, در پهلوی اروند همین واژه است که در فارسی الوند (کوه) گوییم و هم 
جغرافیانویسان اروند نوشته‌اند. همچنین اروند نام رود دجله است: 
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کر بای انی زان ویدار راا 
(فردوسی) 
ائوروّت اسب 2077۵10502 نیز صفت است یعنی تیزاسب» همچنین ائوروت اسپ 
Aurvat. 2‏ نام کسی است که در فارسی لهراسب گویيم. به جلد دوم یشت‌هاء گزارش 
نگارنده نگاه کنید, 

در فارسی وا تکاور درست مانند ائوروت در اوستا هم به معنی تند و تيز است و هم 
به معنی اسب. 

۵ به جای بهنانورد = پر تو :6760 در تأنیث بر تهوی 26۲6/01 آ مده ضف اس 
یعنی پهن و فراخ» چنان‌که دریسنا ۱۰ پارهٌ ۴ و فروردین يشت پار ٩‏ و جز آن. چون اين 
صفت به این معنی در بند ۷ از هات ۵۰ درست نمی‌افتد. به جای آن پهنانورد آوردیم به 
معنی دشت ‌پیماء میدان‌نورد. 

۶ چیر = اوگر تعد در جاهای دیگر اوستا اوغر 2و بسیار آمده, چنان‌که در يسنا ۱ 
پارةٌ ۱۵ وجز و در پهلوی چیر یعنی دلاور, گستاخ. اوغر بازو ۵072.0220ددر پارهٌ ۷۵ 
e‏ تدای تربار تزورون شین 
توانا خواست یا قوی اراده, یادداشت ۲ بند ۸ هات ۲۸. 

۷ برانگیختن < یوج زو یادداشت ٩‏ بند ۱۰ هات ۲۰. 

۸ فراز آمدن, گراییدن = آزا 2-28 نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۳ بند ۱۴هات ۴۳. 


۱. سرود شعر = ید 0۵02 1 2 که در فارسی پی گوییم اندازه‌ای است. جنان‌که 

در فرهنگ پهلوی نامزد به اوئیم, آمده, به پهنای چهارده انگشت است. نگاه کنید به: 
Sacred Books of the East vol. ۷ by west 0. 9‏ 

همچنین واژه پد 020 = پاد که در فارسی پای گوییم در اوستا به معنی شعر نیز آمده 
چنان‌که در کرده چهاردهم ویسپرد پارة ١‏ 

۲. شناخته شده, دانسته شده و شنیده شده = فرسروتا از مصدر سرو 9۳ (شنیدن) با 
جزء فر: 6۳۵-97۷ یادداشت ۱ بند ۲ هات ۳۰. 

۳ کوشش = ایزا 228 یادداشت ٩‏ بند ۶هات ۲۲. 

۴. روی نمودنء» گراییدن» کامیدن پئیری گم 21۳0 یادداشت ۱ بند ۲ هات ۲۸. 
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۵۶ 0 اوستا 


۵. دست‌ها بلند شده. دست‌های فراز برداشته <اوستان رَستَ هاعه2.2هقاکنه 
یادداشت ۳ بند ۱ هات ۲۸. 

۶. پارسا راد = آردر 2 در یادداشت شمارة ۵ از بند ۴ گذشت 

۷ هنر = هوترتات ۳727611 یادداشت ۶ بند ۵ هات ۴۳. 


۱ پرستش یس 9/۵900 ستاییدن -ستو دای نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱از بند ۴ 
همین هات و یادداشت شمارء ۶ از بند ۱ هات ۳۰. 

۲. آمدن <ای با جزء پئیتی اندم درآمدن, پذیره شدن روی کردن, یادداشت ۷ بند ۲ 
هات ۲۱. 

۳ انگاه = يدا 802 یادداشت ۱ بند ۸هات ۳۲۰. 

. به دلخواه به کام, به آرزو = وس ۷۵96 یادداشت ت ۸ بند ۱۱ هات ۲۱. 

۵. پاداش = اشی نوم نگاه کنید به بند ۲ همین هات. 

۶ دست یافتن, توانایی داشتن = خشی ط× یادداشت شماره ۴ از بند ۳ هات ۲۸. 

۷ به جای کوشا ایشینت 0:027:: صفت است یعنی کوشاء جو یا مانند ایشن 1900 که 
در یادداشت شمارة وابد ۲هات ۳۲ گذشت 

۸. نیک ‌اندیش = هو دانو 0.420 یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۲۰. 

8076201 به جای برگرفتن در متن گرزدا 8 در بند ۱۷ از هات ۵۱ گرزدی‎ .٩ 
یعنی دارایی. ريشة يشة این واژه که مصدر گرذ 0 باشد در پارهٌ ۱۱ از یسنا ۶۲و در پارة ۱ از‎ 
کرده هفدهم ویسپرد با جزء آئیوی ۵:۷ به کار رفته و در پارة ۱ از کرد بیست‌ویکم‎ 
ویسپرد با جزء اوی 271 امده, این مصدر برابر است با وازهٌ لاتین 2720187 به معنی‎ 
پرداختن, رفتار کردن, اقدام کردن. در گزارش پهلوی به جای گرژدا 8 گر فتار‎ 
آورده شده و به جای گرزدی (در بند ۱۷ از هات ۵۱) گیراد (وخدونات:‎ 
وخدونتن =گرفتن) همچنین گرذ ط۵ە ەع در پاره‌هایی که یاد کردیم, در گزارش پهلوی به‎ 
فعل گرفتن ترجمه شده است.‎ 


دهمین بند 


.۲٩ اوردن = ورز ۷2:62 ورزیدن, یاددشت ۴ بند ۴ هات‎ e 


۲. پیش = پثیری آئیش ۴۵1۳.418 از قیو د است: پیش از این. 
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۲ چشم = جشمن 62907027 یادداشت ۳ بند ۸ هات ۳۱. 

و ارزش داشتن, ارزیدن = ارج ز٥٣‏ در پهلوی ارژیتن ار 2702 در پارةٌ ۱۷ يسنا ٩‏ 
صفت است یعنی ارجمند؛ ار جنگه طصهزهته یعنی ار ج» ارز. ارزش. در بهلوی ارژ چنان‌که 
در فرگرد هفتم وندیداد در پاره‌های ۴۳۲-۱ و جز ان. 

ارچت اسپ 252۵.دزعت۸ نام پادشاه توران که در فارسی ارچاسب گویيم, از همین 
وا امش یافتهیعنی دارای اسب با آرج. نگا » کنید په نخستین جلد پسنا. 

۵. روشنایی = روگ یادداشت ٩‏ بند ۱هات ۰ . 

۶. خورشید = خون ۷27 یادداشت ۳بند ۱۰هات ۳۲. 

۷ به جای سییده: آئتورو uu‏ صفت است یعنی سفید. در پهلوی اروس 9705 
(سقید) ائوروش ۵ نیز صفت است یعنی سفید در اوستا بسیار به کار رفته چنان‌که 
در تیریشت پاره‌های ۱۸ و ۰ جز آن؛ اثوروش بازو عقا aطurusه‏ که در هادخت 
نسک فرگرد دوم پار ٩‏ آمده یعنی سفید بازو, ائوروشاسپ 2 که در پار ۱۰۲ 
مهریشت آمده یعنی سفید اسب. 

۸ بامداد روز = اسنام اوخشا طء«ن.صسعصوه نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۳ 
هات ۴۶. 


یازدهمین بند 


۱ ستایشگر = ستو تر تر 9620007(نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵از بند ۱ هات ۳۰). 

۲. خوانده شده از مصدر اتوج زهھ یاد کردن» گفتن» خواندن» نگاه کنید به یادداشت 
ی ۰هات ۳۲ . 

۳. تا جند = يوت 727۵1 توش و تاب داشتن = تو 0؛ توانستن, پارستن ایس ذ نگاه 
کنید به یادداث oe‏ 72 

۴. جهان, جهانیان. مردمان, زندگی» هستی = آنگهو اطع یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 

۵ به جای «سازاد» در متن از مصدر ارد ۵764 به معنی پیش بردن, ترقی دادن رسا 
ساختن است. اردت فذری 16071 6026 نام مادر استوّت ارت ۲4ء ۸۵972۰ 
(سوشیانت = موعود مزدیسنان) که در پارٌ ۱۴۲ فروردین يشت آمده, از همین واژه 
آمیزش یافته» یعنی برومند پدر یا کسی که پدرش پیشرفته و رساست. نگاه کنید به کتاب 


سوشیانت. 
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۶. درست به جای آوردن: هئیتهیا ورشت 2110۷۲۵۵ اين واژه اسم است به معنی 
درست ورژش, درست کارگزاری. در یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۵هات ۰ گفتيم که 
ورشت از مصدر ورز 2 (ورزیدن» به جای آوردن) درآمده است. به آن یادداشت نگاه 
شود و به یادداشت‌های ۲ ۳از بند ۱٩‏ هات ۴۶. 

۷ خواست (خواهش, کام) وس 7۵ سازگارتر = فرشو تم ferashêtema‏ نگاه 
کنید به یادداشت‌های شماره ۴ ۵از بند ۱٩‏ هات ۴۶. 
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وهو خُشتّرگات یسناء هات ۵۱ 


۱. برگزیده = وثیریّه ۷۵:02 صفت است. اسم مفعول ور ۷۵۲ برگزیدن (نگاه کنید به 
یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۵ هات ۲۸) همین صفت بسا در اوستا از برای خشتهر 5521072 
آورده شده» چنانکه در بسا ۱پارهٌ ۱و هرمزد يشت پارة ۵ و فرگرد نوزدهم وندیداد 
پارة ا و جز ان در فارسی شهریور شد است: 

۲ بهره» برخ -بگ 2 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱۰هات ۳۱. 

۳. شایان تر: اتیبی بئیر يشت 1۲ط .زه صفت تفضیلی است از مصدر بر 92۶ (بردن) 
با جز تیبی: از این ضفت می شایان بر می اید با مانند این چون شا یستد ت پرازند هکره 
سازگارتر. در گزارش پهلوی = طم5ز:ه0 .۲مھ 

فراهم شدن از مصدر کر k۵۲‏ (کردن) با جزء انتر 20170 (اندر) ساختن. فراهم 
کردن, یادداشت ۴ بند ٩‏ هات ۳۰. 

۵. کوشش = ايزا 28 یادداشت ٩‏ بند #۶هات ۲۳. 

۶ به جای آوردن از مصدر وی دا ۷1.48 پخش کردن, به جای آوردن, یادداشت ۷ بند ۱٩‏ 
هات ۳۱. 

۷ ضمیر «اين» = ۵ برمی‌گر دد به بهره. 

۸ اکنون = نو 8 یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۳۲. 

۴ ساختن = ورز ۷۵۲۲7 ورزیدن» کردن» ساختن» به جای آوردن. یادداشت ۴ بند‎ .٩ 
.۲۹ هات‎ 
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دومین بند 

۱. پس این‌چنین = تا ۵ از قیود است. این چنین» از این‌رو. در بند ۱۱ از هات ۴۵ و در 
بند ۳از هات ٩‏ به آن برخوردیم و در بندهای و ا فسن هات نت ای 

۲. نخست = پئّواورویم اهوم از قیود است (نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند 
۳هات ۸ بتواورویه موم که در بندهای ۳و ۱۵ از همین هات آمده صفت است 
یعنی نخستین, نگاه کنید به یادداشت شمارء ٩‏ از بند ۰هات .۲٩‏ 

۳. نمودن = دیس وال نمودن» نشان دادن. شناسانیدن, در بند ۱۷ همین هات نیز آمده 
تگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۱۳ هات ۳۳. 

۴ دارایی = ایشتی اکن یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۳۲. 

۵. سود = شونگه ه60۷7 یادداشت ۸بند ۱۱ هات ۲۰. 

۶ نیایشگر =وهم مصطع یادداشت ۵ بند ۲ هات ۳۴. 


سومین بند 
وس کوش یاهع یادداشت ۲ بند ۲ هات ۳۰. 
۲. شدن, رفتن از مصدر ای ابا جزء «آ» و هانم 7 یادداشت ۷ بند ۲ هات ۰۲۱ 

۳. زبان = هیزو 20ط در بند ۱۳ از همین هات نیز آمده به معنی سخن و گفتار به کار 
رفته» در ردیف شیئُوتهن 572010202( کردا رفتار)؛ هیزوا 112۷8 و هیزونگه طمه۷ 012 نیز 
به معنی زبان است چنان‌که در هرمزدیشت پارۀ ۲۸ و فرگرد هجدهم وندیداد پار ۵۵ و 
جز آن. هیزو دراجنگه «موزهت1.سسنط صفت است یعنی زبان دراز کرده» زبان بر کشیده. 
چنان‌که در فرگرد سیزدهم وندیداد پاره ۸و جز آن. نگاه کنید به یادداشت شماره ٩‏ از 
بند ۵ هات ۲۸. 

۴ گفتارء سکن <ا وغل 2 در بندهای ۲۰ -۲۱ نیز آمده یادداشت ت شمارة ۲ بند ۶ 
هات ۲۸. 

۵ پیوستن سر 6۵7 یادداشت ۳ بند ۲۱ هات ۲۱. 

و آموزگار = فر د خشتر ٣ھاک×ھ۲۵.۵]‏ یادداشت شمارءٌ ۷ بند ۱۷ هات ۳۱. 


چهارمین بند 


ku کجا -کوتهرا ۵ پنج بار در این بند آمده و یک‌بار کو‎ .١ 
رنج, درد آزار = آری ٣ة در بند ۴ شوه غات ن آمدة است:‎ .۲ 
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۵۶۱ 1 وهوخشترگات‎ 
.۳۳ مزد = آفسر تو 0 باداش, بخشایش, یادداشت ۸ بند ۱۲ هات‎ ۳ 
.۵۰ برپا ایستادن = ستا اه یادداشت ۱۰بند ۲ هات‎ .۴ 
.۳۳ ی مر ژدیکا 0762018 یادداشت ۳ بند ۱۱ هات‎ .۵ 


۶ برخوردار بهره‌ور یس 5 صفت است از مصدر یم ۳هر (بازجستن ء گرفتن) که 
در یادداشت ت شمارء ۷ از بند ۱۳ هات ۱ گذشت. به واژءٌ یس همین یک‌بار در اوستا 


برمی‌ خوریم. 


پنجمین بند 


۱ . برخوردار شدن» به‌دست آوردنء یافتن. بیدا کردن = وید 7:0 یادداشت ۴ بند ۶ 
هات .۲٩‏ 

۲. برزیگر کشاورز واستر يه 785072 یادداشت ۷بند ٩‏ هات ۳۱. 

۳ درست‌کردار: به جای شیئوتهن 5920101202 (کردار) و ارشو (درست, راست)؛ به 
یادداشت شمارة ۴ از بند ات ۸ نگاه کنید. 

۴ خوب خرد = هو خر تو 0.5791 یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰. 

۵ به جای «نماز بَرد»: نمنگهن ٥۳٥11۸‏ صفت است یعنی نمازگزار. نماز برنده» از 
واژهٌ نمنگه طععصهه(نماز) که در یادداشت شمارهٌ ۱ از بند ۶ هات ۵۰گذشت. 

۶ داناء هوشیان بینا = داتهه 2102 یادداشت ۱ بند ۱۰ هات ۲۸. 

۷ داور درست‌کردار یا رَد درست (درست زد) = ارش رتو 6۳۵1-2۲ نگاه کنید به 
یادداشت‌های شمارء ۵ از بند ۲ هات ۲٩‏ و شمارءهٌ ۸از بند ۳هات ۳۲۰. 

۸ بیمان دادن نويد دادن آموزانیدن آگهش دادن = چیش 15 یادداشت ۴ بند ۳ 
هات ۳۱. 

4 پاداش (پاداش نیکی و پادافراه بدی) = اش 50 یادداشت ۵بند ۴ هات ۲۸. 

۰ تواناء یارا از مصدر خشی ط× توانستن, یارستن. یادداشت ۴ بند ۳هات ۲۸. 


۵ ده یره بند 
1. برای واژه‌های به = رنگھو مه" بهتر = وهیّنگه طvahyan‏ بد = اک 8 بتر = 
آشینگه ٣ه‏ رکه نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۳ هات ۳۰. 


۲ دادن =دا قل. 
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۳ خواست یا کام و خواهش کسی به‌جا آوردن, کامروا کردن : وا ۷۵7۵ (خواست: 
کام) ؛ راد 220(به جای آوردن) در بند ۲ از هات ۳ نیز این دو واژه با هم آمده, نگاه کنید به 
یادداشت شمارهٌ ۶و ۸از آن بند. 

۴ واژه‌ای که به معنی «خوشنود ساختن» گرفته شده در متن آمده باید از مصدر وید 
0 باشد. در یادداشت شمارۂ ۷ از بند ۴ هات ۲۸ و در یادداشت شمارة ۴ از بند ۶ هات ۲۹ 
گفتیم که این مصدر به دو معنی آمده: نخست شناختن و دانستن و آگاه شدن, دوم جُستن و 
یافتن و پیدا کردن. در این بند ۶ از هات ۵۱ همچنان در بند ۴ از هات ۵۳ معنی خدمت 
ردن و خرف ساختن از آن بر اید 

۵. به جای پایان: آپم ۶8 و به جای گر دش گیتی: اوروئش. انگهو ۵ anhu‏ 
امده. در انجام بند ۵از هات ۴۳ نیز به این واژه‌ها برخوردیم جز اينکه در انجا دامی dãmi‏ 
(آفرینش) آورده شده به جای انگهو anhu‏ زک .هستی) )» به یادداشت‌های شماره ٩۷‏ آن 
بند نگاه کنید. 


۱. آفریدن. ساختن = تش دهد نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ از بند ٩‏ هات ۳۱. 

۲ پاک‌تر خرد یا پاک‌تر روان = سپنیشت مئینیو 5000[52.۳100 (سپندتر مینو)؛ 
نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ ود ۱۲ هات ۱۳۲ 

۳. جاودانی = امرتات 1۳۲۲4۲ (مرداد)؛ رسایی = هئوروتات 0207۷7۵1۸1 (خرداد)؛ 
یادداشت ۴ بند ۶ هات ۳۱. 

۴. توش, توان = تویشی 467150 یادداشت ٩‏ بند ۱ هات ۲۹. 

۵. پایداری» استواری = اوت یو تی 18.00 یادداشت ۲بند ۷ هات ۳۰. 

۶ داوری = سنگه 2 یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱. 


۱ به جای سخن داشتن = وچ ۲٩۷و‏ به جای گفتن که دوبار در این بند آمده = مرو mrû‏ 
نگاه کنید به یادداشت شمار ۷ از بند ۱۱ هات ۲۸ و یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۷ هات ۳۱. 

۲ دانا = ویدوش 5 بادداشت ۷ بند ۴ هات ۲۸. 

۳. بدی -آکویا 2 از واژه اک ورین زشت) در یادداشت شمارۂ ١‏ از بند ۶گذشت 

کوک با رشتکاری < اوشتا 54 یادداشت ۱۰ بند ۱۱هات ۳۰. 
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۵. فراگرفتن» داشتن » نگاهداشت شتن = در 42۶ یادداشت ۷ بند ۷ هات ۳۱. 

۶ آری: به جای o‏ 
جای آن «پس» و در دومین بار «جه» آوردیم» نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از بند ۱۶ 
هات ۳۰. 

۷ بیغمبر -مانتهرن حعتطاعص یادداشت ۶بند ۵هات ۲۸. 

۸ شاد بودن = شیا 88 در بند ۸از هات ۳ نیز آمده. در بخش‌های دیگر اوستا شا 
2 شیات 57412 (در بخش‌های دیگر اوستا شات »081:) صفت است (اسم مفعول شيا 
šyê‏ شاد بودن) در پهلوی شات و در فارسی شاد گوییم» شاتی 9211و چنان‌که در کردهٌ هفتم 
ویسپرد پارۂ ۲ و شیاتی 1٤3ر‏ در فرس هخامنشی یعنی شادی, در پهلوی شاتیه 5۵110؛ 
شائیشت 0815: صفت تفضیلی است یعنی شادتر. چنان‌که در پاره‌های ۶-۱ از سومین 
فرگرد وندیداد آمده و با حرف نفی / اشائيشت 0815:-2 یعنی ناشادتر در پاره‌های 
۱۱-۷ از همان فرگرد وندیداد امه است. در اینجا یادآور می‌شویم که واژ؛ شادمان از 
شات 90212 واز مننگه طصعممه (منش) ساخته شده» یعنی شادمنش» نگاه کنید به 
یادداشت ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸. 


۱.سزا = خشنوت افعطه» باداش کردار خوب و بدء نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱ از 
بند ۳ هات ۲۱. 


۲. گروه یا هماورد ران دو گروه دینی مزدیسنان و دیویستان مراد است, 
یادداشت ۵ بند ۲ هات ۲۱. 

۳.برای آذر = ا تهر ۲و صفت سرخ = سوخر 572 (افروزان) به یادداشت شمارء ۶ 
از بند ۱٩‏ هات ۳۱ نگاه کنید 

۴ برای آهن = آینگه و صفت گداخته = خشوست اطه: به یادداشت شماره ۷ 
از بند ۷هات ۳۲ نگاه کنید. 

۵. نشان = دخشت »1250 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴ از بند ۶ هات ۳۴. 

۶ به جای وازهٌ جان, اهوا 8 آمده, در بخش‌های دیگر اوستا انکهوا 8 جنان‌که 
در یسنا ۱۱ پارة ۱۸ و يسنا ۶۲ پارۂ ۱۰ و تیریشت پاره ۵۴ و مهریشت پباره ۱۰۵ و 
وندیداد فرگرد رز پنجم پار ۲۱ فرگرد هجدهم پارۂ ۱٩‏ و جز آن ¿. در گزارش هلو ی (= زند) 
خو ۵ یا اخوان ۷80« یعنی نیروی زندگی» مايه هستی یا جان و روان. 
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۷ گذاردن نهادن ‏ در یادداشت شمارة ۲ از بند ۲ هات ۲۸ و در یادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۴ هات ۴۴ به واه داویی ۵4۷6 به معنی ارزانی داشتن و دادن برخورديم. در اینجا با 
جزء آئیبی: آئیبی داژیی 03.18701نه به معنی گذاردن و نهادن است. 

۸ زیان = راشینگه ۵ بادداشت ۶ بند ۱۱ هات ۰ . 


دهمین بند 

۱. جُز -انیاتها 981۳4 از قیود است به معنی جز از اين, گذشته از این. 

۲ تباه ساختن مرنج 0 ياأدداشت ۸ بند ۱هات ۲۱. 

۳ زاده یا پسر و فرزند = هونو 00: در هر جا که سخن از فرزند و پسر آفریدگان بد 
اهریمنی باشد. هونو می‌آید و برای فرزند و پسر کسان پاک و پارسا و پاکان ایزدی پو تهر 
2ص (نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۷ هات ۴۴) هونو 5« از مصدر هو اط 
(زادن) که در یادداشت شمارة ۴ از بند ۵ هات ۳۱ کشت :در امه است. 

۴ آفریشتن = دامی 21 یادداشت ۶ بند ۷هات ۲۱. 

۵. بدخواه = دوژدا قلسل یادداشت ٩‏ بند ۳هات ۳۰. 

۶ به جای مردمان 1 آمده یعنی آفریدگان یا «کسانی که هستند» موجودات, نگاه 
کنید به یادداشت شمارۂ ۳ از بند ۱۶ هات ۴۴. 

۷ خواندن, به یاری خواستن = زبا 208 یادداشت ۱ بند ۴ هات ۳۱. 

۸ در رسیدن گت ته 018 یادداشت ۴بند ۱هات ۴۳. 


یازدهمین بند 

۱. دوست = اوروتهه ۳۷2۱02 یادداشت ۷ بند ۲۱ هات ۳۱. 

۲. اندرز پرسیدن = پرس ۶5 (فرس ۴۲۵8) با جزء | به معنی گفتن و شنودن و اندرز 
پرسیدن يا مشورت کردن به کار رفته است. 

۳ درست‌کردار = ارشو 2 در یادداشت ۳ از بند ۵همین هات گذشت. 

۴. آیین مغ مگ 221 یادداشت شمارء ۷ بند ۱۱ هات ۰۲٩۹‏ 

۵. اندیشیدن = جیتهّه اء با جزء اء یادداشت شمارۂ ۴ بند ۳ هات ۳۱. 


دوازدهمین بند 


۱. خوشنودسازنده = خشنااوش 507275 از مصدر خشنو 50 (خوشنود کردن) 
صفت است» نگاه کنید به یادداشت شمارة ٠۰‏ از بند ۱ هات ۲۸. 
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وهوخشترگات 0 ۵۶۵ 


۲ به جای «چاکر فرومایه»: و" ریه ۷۵8۹ صفت است (از مصدر ویپ ۷10 یعنی 
غلامباره؛ ویبت مہ کسی است که به غلامبارگی تن در دهد. چنان‌که در فرگرد هشتم 
وندیداد پارهٌ ۳۲ آمده: در گزارش پهلوی (- زند) گوشن ویبتک 1 
.„viptak u gušn viptênîtak‏ 

در نخستین فرگرد وندیداد پارة ۱ نژو وئییّه 
گزارش پهلوی مرت وییک 10۵77-6 در تو ضیح افزوده شده کون مرژیه ط72ه- 
در جلد وندیداد در گفتار «غلامبارگی» از این گناه که در اوستا کفاره‌نا پذیر خوانده شده و 
سوآی آن مرگ دانسته شنده: سځن واه شتیم» در اینجا افزوده گوییم که مصدر ویپ وا۷ 
گذشته از معنی‌ای که یاد کردیم. در پار ۵ از فرگرد هفتم وندیداد به معنی برگردانیدن و 
بیرون انداختن یا استفراغ و قی کردن آمده و در گزارش پهلوی وامیتن ۸۸ا۳ ۷۵(قی کردن) 
شده برابر واژه لاتین ۷۵۳۵۲6 که در فرانسه تن" شده است. در پار ۱۲ از يسنا ۱۰ با 


£ ند 


1۵10-7282 سعنی غلامبار؟ گی» در 


جزء بَرَ: 4۲.۷1 یعنی برگردانیدن وبا جزء نی: 01.۷10 یعنی زیر انداختن» فرود افکندن. 

۳. گذر زمستان = پر تو زمو e۲۵۲6.2e6م:‏ از پر تو هم که به معنی پول یا پل وگذر 
است و از مصدر پر ۲( گذشتن» گذر کردن) بسا با واه چینوت 0721 آمده یعنی صراط 
پلی که دز روز بسینباید از ان بگذرند. چنان‌که در بند ۱۳ از همین هات و در بندهای 

۷۲۰ -۱۱ از هات ۴۶ و در بسیاری از جاهای دیگر اوستا (نگاه کنید به یادداشت ت شمارة ۳ 
از بند ۲ هات ۴۸), از همین بنیاد و به همین معنی است واژه پشو هه که در گزارش 
پهلوی یوهل (یل) شده چنان‌که در آبان يشت پاره‌های ۷۷ ۷۸و در فرگرد چهاردهم 
وندیداد پارۀ ۱۶. همجنین پشو مانند واژه پر تو :0760 با چینو رت 10721» آمده به معنی پل 
صراط, چنان‌که در گشتاسپ يشت پار ۴۲. 

زمو کرام دو یمنی زستان, در وستا سیار آمده چنانکه در نخستین فب‌گرد 
وندیداد پارة ۲و پارة ٩۱.هیئت‌های‏ دیگر آن نیز در اوستا بسیار است. چون زین 228در 
پارة ۱۲ از شانزدهمین فرگرد وندیداد؛ ین 2۵20 که در فارسی دی (= زمستان) شده. 
برگشتن زاء اوستایی به دال در فارسی همانند بسیار دارد چون رست 2 در فارسی 
دست وگ مره در فارسی دریا (در فرس هخامنشی دریه) و جز آن؛ زم zema‏ یا 
زیم 21۳02 که در فارسی زم شده به معنی زمستان يا سرمای سخت؛ زین 201۳۵ صفت 
است یعنی زمستانی؛ رمک 2 در پار ۴٩‏ از چهارمین فرگرد وندیداد یعنی دمه 
زمستان. نگاه کنید به جلد خرده اوستاء گزارش نگارنده. 

بنا به این دو جزء پرتو زمو 4 یعنی گذر زمستان و این معنی است که از آن 
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۶۶ "0 اوستا 


دو لفظ برمیآید چنان‌که در گزارش پهلوی همین بند ۱۲ از هات ۵۱ ویترک زمستان 
«قاومصع1-2متهاز» ( = گذر زمستان) شده است, اما چنان‌که پیداست پرتوزمو نام جا و 
سرزمینی است. 

۴. فرود تن پناه گرفتن = اشتّو 506 ( 108 صفت وئورو اش ۷0۳۵.0 که در 
پار؛ ۴۴ مهریشت آمده» یعتی پر يا بسیار پناه‌بخش, از مصدر آنس 6 (به‌دست آوردن. 
برخوردار شدن, رسیدن) درآمده است, نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۱ از بند ۱۴ هات ۴۳. 

۵. بازداشتن رود 10 یادداشت ۱ بند ٩‏ هات ۲۹. 

۶ چارپاء تکاور اسب = وار ۷22۵ یعنی رونده از مصدر وز دز آمده که در 
پادداشت شمارۂ ۲ از بند ۴ هات ۶ گفتیم در اوستا به معنی وزیدن و شدن و تاختن و 
دویدن و جز آن. آمده است. از همین بنیاد است واژهٌ وشتر 7۵5/0۲ که در پارة ۱۳ ابان 
يشت با وازه جَتهوّر ۲ آمده: جتهواژو وشتار 02117876.۷251870 یعنی چهار اسب. 
چهار توسن. 

۷ رفتن = جر ٥٩۲‏ در گزارش پهلوی رفتن. فعل چر با جزء‌های | پر فرا وی در اوستا 
به معنی گراییدن, رفتن, گذشتن, گردیدن, پیمودن, ره سپردن, خرامیدن بسیار آمده 
چنان‌که در تیر يشت پاره ۸ يسنا ۶۲ پار؛ ۸. فروردین یشت پار ۳۴ آبان يشت پار؛ ۸٩‏ 
و جز آن همین واژه است که در فارسی چریدن گوییم و از همین بنیاد است واه چراغ که به 
معنی چرا هم آمده و در فرهنگ جهانگیری به شعر اسدی گواه اورده شده: 

بپرسید آن پهلوان سترگ بگفتش که گاویست آبی بزرگ 
همی زو فتد گوهر شب چراغ بدان روشنایی کند شب چراغ 

واز همین بنیاد است چرتا ۵ که در پارۂ ۵۰ آبان يشت و در پارةٌ ۷۷ زامیاد يشت 
آمده به معنی میدان تاخت و تاز پهنهٌ کارزار, اسپریس. 

۸ سرما = ابُودّر 8000۲ از همین بنیاد است اوت هه که در اوستا بسیار آمده 
جنان‌که در مهر يشت پارۀ ۵۰و فرگرد دوم وندیداد پار ۵ و گوش يشت پارة ۰ و این 
صفت است یعنی سرد, همچنین در یسنا ٩‏ پاره ۵و زامیاد يشت پار؛ ۶٩‏ همین واژه چون 
اسم به کار رفته یعنی سردی, سرما و در هم این پاره‌ها با واژه گرم ۵ آمده که هم 
صفت است به معنی گرم و هم اسم است به معنی گرما و گرمی. ائودر 7۲ و ائوت 2002در 
گزارش پهلوی گاهی سرت (سرد) و گاهی سرماک (سرما) شده است. 

٩‏ لرزان = ژوئیشنو 2۵1960 (در تأنیث امعطه2) در بخش‌های دیگر اوستا 
زوئیشنو 1ط چنان‌که در فرگرد هفتم وندیداد پارءٌ ۷۰ در معنی و ریشۀ این واژه 
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وهوخشترگات 0 ۵۶۷ 


گفتگو بسیار کرده‌اند» نگارنده گلدنر 7 و بارتولومه 3270010۳026 و لومل 

۵ را پیروی کرده به معنی لرزان گرفته است. برخی گمان کرده‌اند که واه زوش با 

زوئیشنو 261507 پیوستگی داشته باشد؟ زوش به معنی خشمگین در فرهنگ‌ها یاد شده 
همین معنی برمی آید. 


سیزدهمین بند 

۱. تباه کردن = مرد 72760 یادداشت ۳ بند ٩‏ هات ۲۲. 

۲. آشکار = هئیتهیه aرطانهط‏ یادداشت ٩‏ بند ۵هات ۳۰. 

۳. درست = ارزو عنم در گزارش پهلوی آیچک 1 وازه‌ای که در فارسی 
اویژه» ویژه» ویژ شده به معنی پاک و پاکیزه و به‌ویژه یعنی به خصوص. این واژه در گات‌ها 
بسیار امده چنان‌که در بند ۵از هات ۳۳و در بند ۳از هات ۴۳ و در بند ۲ از هات ۵۳و در 
هر سه جا صفت بتهه ط(راه) آورده شده است. 

در این بند همجنان در بند ۶ از هات ۲۳ واه پتهه 02/۳ (راه) که موصوف ارزو ۲۴2۷ء 
باشد, نیامده» نگارنده برای نمودن معنی افزوده است. اما در انجام این بند واه پتهه هم = 
راه آمده است. نگاه کنید به یادداشت‌های شمارة ۸ از بند ۳ هات ۳۰ و یادداشت شمار ۵ 
از بند ٩‏ هات ۲۱. 

۴ آشکاری کردار یا هویدا شدن رفتار جهانی مردمان = آکا ۵08 یادداشت شمارۂ ۶ 
از بند ۸هات ۴۸. 

۵. به هراس افتادن = خرو »× = خرود 7:0 یادداشت ٩‏ بند ۱۱ هات ۴۶. 

۶ زبان = هیزو «2نط مانند بند ۳ از همین هات به معنی گفتار به کار رفته است. 

۷ برگشتن = تس 8ھ پادداشت ٩‏ بند ۴ هات ۳۲. 


چهاردهمین بند 

۱. دستور, اموزش. فرمان = اورواتهه ۵ در گزارش پهلوی دوستیه (دوستی) 
تا گر یر مشتبه شده با واژه او رف نود ۵ که به معنی دوست است و در بند ۱۱ همین 
هات گذشت و در گزارتن بهلوی ند به جای ان دوست اورده شدهاست. 

۲. داد آیین» قانون = دات 21 یادداشت ۱ بند ۱ هات ۳۳. 
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۵۶۸ ۲ اوستا 


۳. پرزیگری = واستر 8:02 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۶ از بند ۲ هات ۲۹و 
یادداشت شمارۂ ۷ از بند ٩‏ هات ۳۱. 

۴. فرمانبردار ارم ٥ه‏ در اینجا جون صفت به کار رفته, یادداشت شمارء ۵ازبند ۲ 
هات ۳۲. 

۵. آزار» رنج» درد = آری ۵5 در یادداشت شمارة ۲ از بند ۴ همین هات گذشت 

۶ گفتار = سنگة ەە به معنی آموزش و آگهش بسیار به آن برخوردیم, در اینجا 
جون در ردیف شیِئوتهن 2طtەهر‏ ( کر دار) آمده به معنی گفتار گرفتیم. به جای همین 
واژه که در انجام این بند نیز آمده «داوری» آوردیم. 

۷ به جای آوردن = سند 6200 ساختن, انجام دادن به جای آوردن: نگاه کنید به 
یادداه شت شماره ۱۵ از بند هات ۲۹. 

۸ به یادداشت شمارةٌ ۶ نگاه کنید. 

پایان, انجام = پم 2 در یادداشت شمارة ۵ از بند ۶ همین هات گذشت 

۰ خان‌ومان دروغ = دروجودمان عصقجع1.فزسه یعنی دوزخ» وا کار 

دروغ‌پرستان و پیروان کیش دروغین در آیند. نگاه کنید به یادداشت ك شت ها ره ۴ از بند ۱۶ 
هات ۳۲۱. 


پانزدهمین بند 

۱. مد = میزد 01202 یادداشت ۷ بند ۱۳ هات ۳۴. 

۲.مغ =مَگون 0 در بند ۷از هات ۳۳ به آن برخوردیم نگاه کنید به یادداشت 
شمار؛ ۷ از بند ۱۱ هات ۲۹. 

۳ نوید دادن در پایان همین بند نیز آمده: = چیش 158» یادداشت ۴ بند ۳ هات ۳۱. 

گرزمان <گرودمانْ 7۵-0000402یعنی خان و مان سرود و ستایش: بارگاه فت مزدا 
وبھتنت برب مر د ی ت ۴ بند ۱۶ هات ۳۱. 

۵. نخستین = نُواورویه ya‏ ourهم‏ در یادداشت شمارۂ ۲ از بند ۲ همین هات گذشت 

۶ درآمدن =گم هي یادداشت ۱ بند ۲ هات ۲۸. 

۷ به جای رستگاری: سوا 62۷2 سود. یعنی سود جاودانی ایزدی و بهره و بخشی که 
مایة رستگاری است: یادداشت ۶بند ۱۲ هات ۴۴. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


۵۶٩ 0 وهوخشترگات‎ 


شانزدهمین بند 

۱ شهریاری = خشتهر 00072 یادداشت ۴ بند ۳ هات ۲۸. 

.۲۱ اه او رشن کے چیستی, در بند ۱۸ نیز آمده. یادداشت ۴ بند ۲ هات‎ ٣ 

۳. مُغی یا دین مغی و آیین زرتشتی مگ 0۵5۸ یادداشت ت ۷ بند ۱۱ هات ۲۹. 

۴ پذیرفتن = تس 095 در یادداشت شت شمارء ۷ از بند ۱۳ همین هات دیدیم که این واژه 
به معنی برگشتن هم آمده است. یادداشت ت ٩بند‏ ۴ هات ۳۲. 

۵. راه: برخی این واژه را از يد 0242 که در یادداشت شمارءٌ ۱ از بند ۸ هات ۰ گفتيم, 
به معنی سرود و شعر است» گرفته سخن و گفتار به جای آن آورده‌اند و برخی دیگر از پتهه 
0(راه) که در یادداشت شماره ۳ از بند ۱۳ همین هات گذشت 

۶ اندیشیدن من 727 یادداشت ۸بند ۱۰ هات ۲۹. 

۷ به کام, به خواهش؛ به آرزو = اوشتا 08 یادداشت ۱۰ بند ۱۱هات ۳۰. 

۸ انجام گرفتن» پایان پذیرفتن = سزدیایی 52208 (.10۶) یادداشت ۱۳ بند ۲ هات ۲۰. 


هفدهمین بند 

۱ پیکرء تن اندام > کالبد = هرپ 70 نگاه کنید به یادداشت شماره ۲ از بند ۷ هات ۲۰. 

۲.یزرگوار ارجمند = پرخدٌ 2 یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۲۲. 

۳. نمودن» نشان دادن = دیس ونل یادداشت ۵ بند ۱۳ هات ۳۳. 

۴ توانا از مصدر خشی نطه» توانستن» یارستن که در یادداشت شمارهٌ ۱۰ از بند ۵ 
همین هات گذشت 

۵. ۱ ت ۷ بند ۱۶ هات ۲۲. 

۶. بخشودن = دا 8 دادن بخشیدن, ارزانی داشتن. 


۷ دارایی = گرزدی 070201 یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۰ 


۸ ۲۹ دیایی 22021 (1ہذ) از مصدر 
آنس وه با جزء آ .یادداشت ۱۱ بند ۱۴ هات ۴۲. 


۱. دارایی =ایشتی تاو یادداشت ۸بند ٩‏ هات ۲۲. 
۲ فر = خورننگه در فرس هخامنشی فرنه چنان‌که در نام وینذفرنه 
vindafarnah‏ یکی از یاران داریوش بزرگ بوده ویندفرنه در زبان اوستایی ویذت 
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خورننگه xVa61a1h‏ 1 نام یکی از پارسایان است که در پارٌ ۱۲۸ فروردین يشت 
یاد شده, نگاه کنید به جلد دوم یشت‌ها. در گات‌ها همین یک‌بار واژه فر امده در 
بخش‌های دیگر اوستا بسیار به آن برمی‌خوریم. در زامیاد يشت از فر سخن رفته است. فر 
و فره و فرهی و فرمند و فرهمند و فرخنده و فرخندگی همچنان خره یا خوره چون آردشیر خره 
و جز آن در فرهنگ (ادبیات) و تاریخ ما معروف است. در جلد دوم يشت‌ها از فڙ سخن 
داشتیم. 

در اینجا گوییم فر یا خره فروغ ایزدی است. به دل هر که تابد بلندپایه و ارجمند شود 
از پرتو فر است که پادشاهی برازندة تاج و تخت گردد. دادگستر و نیک آیین شود و از پرتو 
فر است که مردی پارسا به رهبری مردمان برانگيخته گردد و هنروری از همگنان برتری و 
سرافرازی یابد: 

منم گفت با فرء ایزدی همم شهریاری و هم موبدی 
(فردوسی) 
در بیان‌الادیان (چاپ تهران به اهتمام عباس اقبال. ص ۵) گوید: «و هر که در عجم 
ملک روزگار شده است و او را کارهای بزرگ برآمده در او چیزی دیده‌اند که آن را فرٌ 
ایزدی خوانده‌اند و يزد فره خوانده‌اند». دربارةٌ فر ایرانی و فر کیانی به زامیاد یشت» 
گزارش نگارنده, به جلد دوم يشت‌ها نگاه کنید. 

۳.برگزیدن = ور ۷2۶ یادداشت ۷بند ۲ هات ۲۰. 

۴ جویا = وید ۷14 صفت است از مصدر وید ۷14 جستن, یافتن. نگاه کنید به یادداشت 
شمارءه ۴ از بند ۶ هات ۲٩‏ و به واه اویستی ناهذ۷-(نیابندگی, نابرخورداری) که در بلل ٩‏ 
از هات ۲۴ نیز با منش نیک (-وهومنه) یک جا آمده است. نگاه کنید به یادداشت شمارةٌ ۶ 
از آن بند. 


۵. پناه بخشیدن, رامش دادن, یاری کردن = رَپ 220 یادداشت ۴ بند ۱ هات ۲۸. 


نوزدهمین بند 

.۲۸ مرد = نا 78 = نر ۲ه در آغاز بند اتو امد یادداشت ۵ بند ۸هات‎ .١ 

۲. دادن از مصدر دا 82. 

۳. به جای دل دئنا 8 جنان‌که پیداست در اینجا به معنی دین نیامده» به معنی دل و 
نهاد و روان به کار رفته است. 

۴ شناختن < وید ۷14 یادداشت ۷ بند ۴ هات ۲۸. 
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۵. جهان = آهو ۷ یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸. 

۶ کوشیدن = ایش ۲ین خواستن» خواهش داشتن تن آرزو کرد در اینجا با جزء ائیی هه 

۷ آگاهانیدن, گفتن = مرو ۵ در بند ۸ نیز به آن برخوردیم . نگاه کنید به یادداشت 
شمارة ۳ از بند ۱۷ هات ۳۱. 

۸. به جای آیین دات «ا4 که در یادداشت ت شمارة ۲ از بند ۱۴ همین هات گذشت. 

۹. زندگی =گیه هرهچ یادداشت ۸ بند ۵ هات ۲۹. 

۰ بهتر = وهینگه 72 در یادداشت شماره ۱ از بند ۶ همین هات گذشت 


۱. بخشایش: به چای آن سونگه 722 آمده که به معنی سود است و از ان سود و 
بخشایش ایزدی اراده شده است. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸ از بند ۱۱ هات ۳۰. 

۲. ارزانی داشتن, بخشودن دادن = دائیدیایی 810721 یادداشت ۵ بند ۵ هات ۳۱. 

۳ همکام. همخواست ‏ هر ئوش 720502 -2 یادداشت ۲ بند ۸ هات ۲۸. 

۴. نماز نمنگه طصعصمی یادداشت ۲ بند ۱ هات ۲۸. 

۵. ستودن» ستاییدن = یز 2 یادداشت ۶ بند ١‏ هات ۲۰. 

۶. دستور» گفتارء سخن فن = اوخد 2 در یادداشت شمارة ۴ از بند ۳ همین هات 

۷. یاری» رامش و پناه = رَفذرَ 22160070 یادداشت ۴ بند ۱ هات ۲۸. 

۸. به جای بخشد در متن جگد 0 آمده, صفت است یعنی بخشاینده» به یادداشت 
شمارۂ ۶ از بند ۲ هات ۴۶ نگاه کنید. 


بیست‌ویکمین بند 

1. پارسایی دار یادداشت ۵ بند ۲ هات ۳۲. 

۲. پاک = سینت (سٍ سیند)ء پادداشت ۳ بند ۱۲ هات ۲۲. 

۳. به جای ae‏ کر ردیف اوذ ۶۵ -< گفتار؛ شیئو تهن 
yaothan2‏ عکر دار نگاه کنیل به یادداشت شمارۂ ۴ از بند ۲ هات ۰۳۱ 

۴. برافزودن = سپا می در هادخت نسک, نخستین فرگرد پار؛ ۴ نیز به کار رفته, نگاه 
کنید به یادداشت شماره ۵از بند ۷هات ۳۴. 

۵. پاداش = اشی نطو یادداشت ۵ بند ۴ هات ۲۸. 
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۶. آرزومند بودن, خواهش داشتن = یاس 725 به یادداشت شمارءٌ ۱ از بند ۱ هات ۲۸ 
نگاه کنید. 


بيست و دومین بند 

.١‏ ستایش = پسنیه 4ر ضمیر متصل «ش» به جای پئیتی اهم آورده شده است؛ 
فعل «می‌ستایم» = از مصدر یز ۵82 نگاه کنید به یادداشت ۶بند ١‏ هات ۳۰. 

۲. شناختن = وید 714 در یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۱۹ همین هات گذشت. 

۳ نام نامُن صصق در و هخامنشی نیز نامّن, در جاهای دیگر اوستا نانمن 
naman‏ آمده است. در پهلوی و فارسی نام. در گات‌ها همین یک‌بار آمده» در بخش‌های 
دیگر نام مینوی بسیار به آن پرمی‌خوریم. 

۴ درود. نیایش = ونت ۷2۶ از مصدر وّن ۷۵٥‏ خواستار بودن. خواهش کردن. نگاه 
کنید به پادداشت شمارءهٌ ۳ از بند ۸ هات ۲۸. 

۵. نزدیک شدن, پیروی کردن =گم با جزء بثیری: سمع-نتنعص نگاه کنید به یادداشت 
شماره ۱بند ۲ هات ۲۸. 
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۱. دارایی <ایشتی 450 یادداشت بند ٩‏ هات ۳۲. 

۲ شناختن (سراوی 72۷71 شناخته شده) از مصدر سرو ۳هشنیدن, شناختن. نگاه کنید 
به يادداشت شمارة ۱ از بند ۲ هات ۲۰ سراوی مانند کلمۀ ۳ 1 ( گفته شده) که 
در بند ۱۴ از هات ۳۲ آمده از مصدر مرو 070 (گفتن) و واچی ۷۵01 (گفته شده) که در بند ۱۳ 
از هات ۴۳ آمده از مصدر وَج ۲۵0(گفتن). 

۳. او = یزی 621[ یادداشت ١‏ بند ۲ هات ۳۱. 

۴ خرمی. آبادی, نیکبختی اییت 222 یادداشت ۳ بند ۲ هات ۲۸. 

۵. زندگی خوش = ھونگھهئو به hvanha0ya‏ از هو بط (خوب)؛ انگهو uطمه‏ (زندگی, 
هستی)» نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ از بند ۲ هات ۲۸. 

۶ جاودان يا هماره جاودان, هميشه پاینده از یو »ر (جاودان) ويسپ 4ء« (همه) 
با جزء آ 4 نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱۲ از بند ۱۱ هات ۴۶. 

۷. کلمه‌ای که «به کار برند» آوردیم به جای دبن 02067 می‌باشد, در نسخه بدل, و جز 
آن. مصدر این کلمه باید دب 420 باشد که به معنی فریفتن هم امده است و در یادداشت 
شماره ۴ از بند ۶هات ۳۰ از آن سخن داشتیم. در گزارش پهلوی همین بند ۱ از هات ۵۳ 
دّبن به فریفتار گردانیده شده, ناگزیر از مصدر دب اه به معنی فریفتن گرفته شده که در 
گزارش پهلوی نیز فریفتن شده است. بسیاری از دانشمندان هم از روی همین گزارش 
پهلوی ذبن را به معنی فریفتن گرفته‌اند. اما این معنی در این بند درست نمی‌آید به‌ویژه با 
کلمةٌ پس از آن, که خواهیم دید به معنی آموزانیدن است. از قرینة گفتار باید این واژه به 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


٦ ۴‏ اوستا 


معنی به کار بردن باشد یا چیزی نزدیک به اين. هرتل 1 نوشته که این کلمه در اینجا 
درست یاد نشده باید ۸٥ص‏ باشد, ناگزیر این دانشمند آن را از مصدر تپ ها که به معنی 
تابیدن است گر فته که 268111 ترجمه کرده است. نگاه کنید بد: 
Arische feuerlehre von Hertel, Leipzig 1925 1 teil ٩ 0‏ 
۸ آهوزانیدن ) (saškencêã‏ = سج ۶0 بادداشت ۳ بند ۱۱ هات ۰ . 
٩‏ سخن, گفتار = او خذ ۰002 کردار = شیئو تهن «عطامهرة در بند ۲ نیز آمده. 


دومین بند 

۱. پیوندیدن پیوستن (سچنتو 20218 هچ 6 (یادداشت ٩‏ بند ٩‏ هات ۲۳) سجنتو 
در گزارش پهلوی (- زند) همین بند ۲ از هات ۵۳ به آموختیشن (آموزش) گردانیده شده 
گذشته از اينکه سچنتو فعل است نه اسم» در گزارش پهلوی از مصدر سچ هو که در 
یادداشت شماره ۸ از بلذ پیش گذشت و به معنی اموختن است دانسته شده. سچ در 
گزارش پهلوی در همه جا آموختن شده است. بنا به قاعده‌ای که هاء در سر کلمه, اگر پس 
از آن یکی از حرف‌های گنگ درآید. به سین برمی‌گردد, هچ ۰6 در تصر یف فعل» سجنتو 
20 شده است اما در جاهای دیگر که در تصریف این مصدر پس از هاء یکی از 
حرف‌های ضوت (جون ۱ ] درآمدههمان هاء اصلی به‌جا مانده است. چنان‌که در هچینتِ 
hain‏ در بند ٩‏ از هات ۳۳؛ هخمی نص ×ط در بند ۵ از هات ۳۴؛ هچینو 12606 در بند ۱۲ 
از هات ۴۳؛ هجمنا 200702 در بند ۱۰ از هات ۴۴؛ هچئیتی ا1٥٥1‏ در بند ۴ از هات ۴۸ 
همچنین است در بسیاری از بندهای دیگر. 

۲. شادمانه = فرئورت 61 یادداشت ۸ بند ۵ هات ۳۰. 

۳ به جای «پسر زرتشت» در متن رر تهوشتری zarathuštri‏ آمده صفت است یعنی 
پسران پیغمبر زرتشت اراده شده است. شاید ایشت واستر ۷۵:2 .141 باشد که 
پزرگ ترین پسر پیغمبر است و در فروردین پشت پار؛ ۹۸ با دو پرادر دیگرش اروتد تر 
vata. 121 (‏ €) و خورشید جهر عتطازه .۲1۷۵76 یک جا یاد شده‌اند. 

در پار ۲ ازیسنا ۲۳ و در پارۂ ۵از يسنا ۲۶ از ایست واستر با خود زرتشت سپیتمان و 
کی گشتاسب نام پرده شده: 1sat. vãstrahe. zarathuštrêiŠ‏ و این یادآور بند ۲ از هات ۵۳ 
می‌باشد که پیغمبر از یاوران بزرگ دین خود یاد می‌کند. در این بند پس از زرتهوشتری نام 
خاندان پیغمبر که سپیتمان باشد نیز امده, چنان‌که در بند اینده پیغمبر دختر خود راهم 
جنین نامیده است. 
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۴. کلمه‌ای که «بیارایند» شده. صفت است از دا 48 دهنده, بخشنده» از مصدر 4ل دادنء 
بخشیدن. از همین مصدر است ددات 12026 که در پایان این بند به جای ان «فرو فرستاده» 
ا 

۵. برای راه = پتهه 2۵00 و صفت راست = ارزو 021 به یادداشت شمارءٌ ۸ از بند ۳ 
هات ۳۱و به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ٩‏ همان هات نگاه کنید. 

۶ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۴. 


۱. تمجاتو 00۳008.00: از ضمیر 4ادر تأنيث تا ا یعنی «این»؛ چا 4ء به جای واو عطف 
«و»؛ 40 جزیی است که از پی نخستین کلمه یا نخستین جمله درآید: نخست برای افادة 
معنی خواهش و امر» چنان‌که در بند ۱۰ از هات ۴۳ و جز ان, دوم برای نمودن اهمیت ته 
ا (این) و به سوی آن توجه کشیدن, چنان‌که در همین بند ۳ از هات ۵۳. همچنین تو ۵ا 
ضمیر است به معنی تو. نگاه کنید به: 

Altiran wörterb. von Bartholomae sp. 4 

۲. از پشت هجتسپ یا هچتاسپی و هجتاسپیان = هئجت اسپان ۲1۵۵02125280 (در 
تانیث هئجت اسپانا... 1126001.250828) صفت است از هئچت اسپ 2502 :۲1۵600 نام 
چهارمین نیای پیغمبر زرتشت است. نگاه کنید به بند ۱۵ از هات ۴۶. 

۳.از خاندان سپیتمان =سپیتام spitãmaدر‏ تأنیث سپیتامی plispitãmî‏ خاندان پیغمبر 
است» نگاه کنید به بند ۱۵ از هات ۴۶. 

۴ جوان‌تر: به جای آن پزیوی ۱621۷1 آمده, این صفت است. به هیئت تأنیث از کلمۀ 
یرو 22۷ که در بند ۸ از هات ۱ به آن برخوردیم, در آنجا با كلمة پئواورویم Paourvîm‏ 
(= نخستین) به معنی پسین گرفتیم. در گشتاسب يشت پاره ۶ یوم پوثرمٌ .82070 
عیام باید به معنی جوان‌تر پسر باشد. نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۱ از بند ۸ هات ۳۱. 

۵ دختر = دوگدز عل نگاه کنید به یادداشت شمارهٌ ۲ از بند ۴ هات ۴۵. 

۶ به جای آزموده پئیتیاستی paityûsti‏ مد در یسنا ۲۵ (هفت هات) پارهٌ ٩‏ 
پئیتیاستر ةنهم و در پاره ۲ از پانزدهمین کرد ویسپرد پئيتياستیئه ۵۵هاعهانهم. 
بنیاد کلمه باید مصدر ۵4 (دادن) باشد با جزء پئیتی و | 4 نگاه کنید به: 

AlItiran. wörterb. von Bartholomae sp. 1 


Baunack, studien I s. 356 و به:‎ 
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در گزارش پهلوی ویسپرد و يسنا ۳۵ در هر دو پاره که یاد کردیم پتیریشن ١۲5٤م‏ 
(پذیرش) شده و چند تن از دانشمندان نیز پئیتیاستی را در بند ۳ از هات ۵۳ به معنی 
پذيرنده گرفته‌اند. برخی از آنان بنیاد کلمه را مصدر اه (بودن. هستن) با جزء پئیتی 28 
دانسته‌اند. 

بارتولومه و در پیروی از او چندتا از دانشمندان این کلمه‌ها را به معنی تکرار و مهارتی 
که از تکرار به آن رسند. گرفته‌اند. به این معنی پئیتیاستر 7ها85ازه۲ در پار ٩‏ از يسنا ۳۵ 
کسی است آزمودهو آموژش دی از یر کر ده و نیک به پاد سر ده و در آن زیر دست و استاه 
گردیده؛ پئیتیاستی ا85اذه ۲ در بند ۲ از هات ۵۳ اسمی است که چون صفت به کار رفته است. 

۷ ونك وی : انبازی = 927(نگاه کنید به یادداشت شمارة ۳از بند ۲۱ هات ۳۱) 
در گزارش پهلوي همین بند از هات ۵۳ سرداریه (سرداری) شده. ناگزیر سر 84۲ مشتبه 
شده با کلمة سار 4۲4 و سرنگه (سره) که در فارسی سر و نیز سار گوییم چون 
سبکسار بادسار, نگونسار, گاوسار (گرزگاو سر)؛ کوهسار شاخسار و جز آن. 

۸ خرد = خر تهو ۳2187۷۵( خر تو دنعیم, نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۵ از بند ۷ 
هات ۲۱. 

۱۲ بند پرسیدن, اندرز خواستن. مشورت کردن = هام فرس ۶۳25.ه یادداشت ت‎ ٩ 
.۲۳ بند ۶ هات‎ 

۰ پاک تر = سپنیشت 0015و یادداشت ۳ بند ۱۲ هات ۳۳. 

۱ بارسایی < آرمئیتی تانق یادداشت ۵بند ۲ هات ۳۲. 

۲. در متن آمده درست این است که دو کلمۀ از هم جدا باشد: هودانو 0.0208 صفت 
است به هیئت تأنیث در تذکیر هودانو 0.42۷یعنی نیک‌آندیش؛ وّرشوا 2 صيغه 
امر است از مصدر ورز 2 ورزیدن» ساختن. به جای اوردن. نگاه کنید به یادداشت 
شمارۂ ۴ از بند ۴ هات ۲٩‏ و به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ هات ۳۰. 


چهارمین بند 

۱. از کلم و ۷6(از ضمیر و ۷۵) در اینجا معنی «شما» برنمی آید. آنچنان‌که در بند اینده 
پارهٌ ۴ و در فرگرد ۷ وندیداد پار ۷۱ به هیئت و ۷۵ چون جزیی به کار رفته که معنی‌بردار 
تسا نگاه تا رنه 
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۲. دلگرمی = سپرد 66764 غیرت» شوق» نگاه کنید به: 
Altiran. wörterb. von Bartholomae S. 1623‏ 

۳.درمتن آمده: با چندین نسخه بدل, از واژه سپرد ۵ که در شمارة پیش گذشث و 
از مصدر وّر ۷۵۶ ( گروانیدن, به دین درآوردن) با جزء نی اه نگاه کنید به یادداشت شمارة ۷ از 
بند ۲ هات ۲۰. 

۴ پدر = فذر 2607 یادداشت ۲ بند ۸هات ۳۱. 

۵. خوشنود کردن از مصدر وید ۷10 نگاه کنیل به پادداشت شمارة ۴ از بند ۶ هات ۸۵۱ 

۶ شوهر = پئیتهی 001011 یادداشت ۴ بند ٩‏ هات ۴۴. 

۷ دربارة پرژیگر = واستر یه ماو آزاده = خوئتو 2۷۵۵00 به گفتار پیشه‌وران نگاه 

۸ پاکدین يا پیرو دین راستین (اش ) زرتشتی = آشَون shavanهa‏ (اشاون) در تأنیث 
اشااونی مدوم نگاه کنید به یادداشت شمارء ۸ از بند ۴ هات ۳۰. 

٩‏ به جای بهره هنگهوش تاطتقط آمده در فرگرد پنجم وندیداد پارة ۸ نيز به آن 
برمی‌خوریم. در گزارش پهلوی سیریه «ت[(سیری), چنان‌که از خود جمله برمی آید این 
کلمه به معنی سود و بخشایش و بهرءٌ مینوی به کار رفته است. 

۰ باشکوه یا درخشان = خونونت ۷607206 یادداشت ۳ بند ۲ هات ۳۲. 

۱.... به جای نقطه‌هاء با سخه بدل‌های فراوان: آن‌چنان به‌دست سخه‌نویسان 
عیشت رسک 

۲. هماره جاودان در شمارة ۶ از بند ۱ همین هات گذشت. 


۱. سخن = ساخون ۵27727 یادداشت ۱ بند ۴ هات ۲٩‏ 

۲ کنيزک = کئینیا 12712 همین یک‌بار در کات‌ها امده در بخش‌های دیگر اوستا به 
این کلمه و کلمة کئینی 12101 و کئینین 2100 بسیار برمی‌خوریم چنان‌که در پاره‌های ۱۵۹ از 
فرگرد پانزدهم وندیداد و در بسیاری از جاهای دیگر, در پهلوی کنیک و کنیچک و در 
فارسی کنیز و کنیزک گویيم. در اوستا کنيزک دختری است که هنوز شوهر نگرفته. 
همچنین است در فارسی. کنیز به معنی خدمتکار نو است» درست مانند کلمة 506062 
در زبان آلمانی. در اوستا کئینیکا ۵:08 نیز آمده چنان‌که در یسنا ۲۳ پارةٌ ۳و یسنا ۶۸ 


پارة ۲ صفت اناوت ۵ که در پار ٩‏ رام يشت و در پارة ۵ ارت يشت 
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برای کئینین 121010 آورده شده یعنی به شوهر نرسیده, هنوز دست مرد بدو نرسیده هنوز 
برای شوهر گزیدن نارسا یا دوشیزه» به همین معنی است صفت آن اوپُيتَ upayata‏ .an)در‏ 
تأنیث آن اوپیتا هاهرهمن.عمه) که در پارٌ ۱۵ از چهاردهمین فرگرد وندیداد آمده؛ صفت 
وَذریّه ۷۵0۱۵ در پارة ۷ آبان يشت یعنی هنوز نارس برای شوهر برگزیدن و جفت گرفتن. 

۳ به شوی رفتن, شوهر گرفتن, جفت برگزیدن = وز ۷۵2 نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ 
از بند ۴ هات ۴۶. 

۴.شما از خشم 51470 در اینجا تثنیه آورده شده از آن پوروچیست و جاماسب اراده شده. 

۵. پنددهنده, اندرزگوی عوَدمنّ ۷۵0670۵ 

۶ آن = ای 1همچنین در بند آینده؛ ايش 5 در بند ۸و بند ٩‏ همین هات ضمیر اشاره 
است. نگاه کنید به یادداشت شماره ۶ از بند ۸ هات ۲۸. 

۷ به یاد سپردن: در متن آمده î. mazdazdûm‏ .2عصعص ماز 72 افزوده شده در وزن 
شعر زیادتی است باید برداشته شود؛ ای همان ضمير اشاره است که در یادداشت پیش 
گذشت؛ من 60 از مصدر من 5:22 (اندیشیدن, پنداشتن) درآمده است؛ دزدوم 422007 
از مصدر دا 42 (دادن). مصدری که از این دو کلمه ساخته شده: مند 200 (= من + دا 
da‏ + ۵ یعنی به یاد دادن, به یاد سپردن, به منش نشاندن, به خاطر سپردن. در بند ۴از 
هات ۸ نیز به آن برخورديم. نگاه کنید به يادداشت شمارة ۱ آن بند. مزدا 02208 که در 
بند ۱ از هات ۴۵ امده و در یسنا ٩‏ پارةٌ ۳۱مازدا 72208 اورده شده» درست مانند مصدر 
مند 7200 آمیزش یافته و لفظ مرادف آن است به معنی به یاد سپردن. نگاه کنید به 
یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱ هات ۴۵ و به کلمةّ مندائیدیایی 0600810721 در یادداشت 
شمارة ۵ از بند ۵هات ۳۱و به یادداشت شمارة ۱ از بند ٩‏ هات ۴۴ نیز نگاه کنید. 

۸ دریافتن = وید ۷10 دریافتن. شناختن, دانستن, آموختن. نگاه کنید به یادداشت 
شمارءٌ ۷ از بند ۴ هات ۲۸. 

٩‏ نهاد =دئنا 8 در اینجا جمع آمده, ناگزیر به معنی دين نیست. بلکه به معنی نهاد 
و منش و روان و دل و ضمیر و وجدان است. ۱ 

۰ کوشش = ابی یستی [ا-۵01-125 از مصدر یت ۷۵۶ با جزء ائیبی نھ یادداشت ۴ بند ٩‏ 
هات ۲۸. 

۱ زندگی = آهو «ه(یادداشت ۴ بند ۲ هات ۲۸) در انجام بند ۱از هات ۴۳ نیز به 
«زندگی منش نیک» برخوردیم جز اينکه در آنجا به جای آهو واه گیه ۵۵1 آمده که نیز به 
معنی زندگی است. در اینجا همچنان در آن بند زندگی درخور نیک‌منشان یا زندگی 
جاودانی دیگر سرای» مراد است. 
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۲ به جای «یکی بر دیگری» به کلم انيه »رهه یعنی دیگر, در یادداشت شماره ۰از 
بند ۷ هات ۳۴ نگاه کنید. 

۳ برتری جستن <ون 727 یادداشت ۸ بند ۴ هات ۲۱. 

۴ به جای مُزد خوب هوشن :hu.shena‏ آمده از هو 1ط( خوب) و از شن محعطه از 
مصدر هن 20 که در یادداشت شمارءٌ ۶ از بند ۶ هات ۲ گفتیم به معنی به چیزی ارزانی 
شدن, به چیزی سزاوار گردیدن است و بسا با کلم مزد یک‌جا آمده است» چنان‌که در 
بندهای ۱۹-۱۸ از هات ۴۴ هوشن یعنی (مزد) به خوبی ارزانی شده يا سود نیک و شایسته. 


۱. به‌درستی = هئیتهیّه 01/۳2 یادداشت ٩‏ بند ۵هات ۳۰. 

۲ چنین د ایا 108 از قیود است. این‌چنین, آن‌چنان, این‌گونه, همچنین. در بند ۱ از 
هات ۳۲۳ و در بند ۲ از هات ۵ نیز به آن برخوردیم. 

۳.مرد = نر 087 زن = چنی مه یادداشت ۱ بند ۱۰ هات ۴۶. 

۴ گشایش = فرائیدی ٤۲41۵1‏ از مصدر فراد 2724 به یادداشت شمارء ۳ از بند ۱۰ هات ۴۴ 
نگاه کنید. 

۵. به جأی پیرو =راتهم ۵ یادداشت ۱۰ بند ۱۷ هات ۴۴. 

و نگریستن» پاس داشتن -سیّس همی یادداشت ۱۰ بند ۱۱ هات ۴۴. 

۷. به جای «خود او» در متن تنو ۵«ها(= تن) آمده» در یادداشت شمارۂ ٩‏ ان شن ۲ از 
هات ۳۰ گفتیم که این کلمه گذشته از معنی تن و پیکر, در گات‌ها به معنی خویشتن هم 
به کار رفته است یا شخص. 

۸ به جای نقطه‌ها در متن آمده: دروجو. آیسه. هوئیش. پیتها. کلم آیسه رة را در 
شمارة آینده یاد خواهیم کرد؛ دروجو 06 (- دروغ) که در دومین شعر این بند نیز آمده. 
تکرار آن در شعر سومی در وزن شعر زیادتی است, ناگزیر افزوده شده است. همچنین دو 
کلم دیگر: هوئیش. پیتها 1۵15.01008 نیز افزوده شده, هر دو در وزن شعر زیادتی است. 
باید برداشته شود. گذشته از این هر دو کلمه خراب شده و معنی‌ای از آنها برنمی‌آید. 

٩‏ برگرفتن, برداشتن, دور کردن (آیسه 8 ۵ از مصدر یاس ةر (خواستن, آرزو 
کردن, خواهش کردن) در اینجا با جزء | 2و پُرا ص به معنی به‌در کردن, دور کردن, 
یادداشت ۱ بند ۱هات ۲۸. 
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۰ افسوس برنده وای‌گو ناله برآورنده» دریغ گوینده = ویوبرت 20.00760» نگاه 
کنید به پادداشت شمارءٌ ۱۰ بند ۲۰ هات ۳۱. 

۱. خورش بد = دوش خورتهه ۵ نا یادداشت ٩‏ بند ۲۰ هات ۳۲۱. 

۲ رامش = خواتهر 272150 از این کلمه بخشایش و رامش فردوس یا خود بهشت 
اراده شده. نگاه کنید به یادداشت شماره ۲ از بند ۷هات ۲۱. 

۳ برگشتن نس 9 به معنی برگشتن و از دست رفتن و آسیب یافتن و به‌در رفتن و 
دگرگون شدن است . نگاه کنید به یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۴ هات ۳۲. 

و ایی ازات کو ارک ین راستح ین میت آرت 102 در بند ٩‏ از همین 
هات نیز آمده و در فرگرد پنجم وندیداد پار ۴ جیت آش *2:0.؛ززهمین کلمه است که به 
معنی ایین ازار يا براندازندهٌ دستور و نهاد و داد است. 

۵. این‌گونه. این‌چنین, از اين‌رو = آنائیش | .0818 از قیود است. در آغاز بند ۸ 
همین هات نیز آمده و در سر پند ۱۵ از هات ۲هم به آن برخوردیم. 

۶. مینوی = مََهيّه ۵ صفت است از کلم مننگه manan‏ (منش): به 
یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸ نگاه کنید. منهيّه در پار ۲ از يسنا ۴۰ (هفت هات) و 
در پارة ۳ از یسنا ۷۱ نیز آمده به معنی مینوی یا معنوی و روحانی است در برابر جهانی یا 
مادی و جسمانی. 

۷ تباه کردن = مَّرنچ 0 نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۶ از بند ۱۱ هات ۴۶. 


هفتمین بند 

۱. مرد <میزد 01202 یادداشت ۷ بند ۱۳ هات ۳۴. 

۲. آیین مغ مگ ۵۵2« به یادداشت شت ۷بند ۱۱ هات ۲۹ نگاه کنید. 

۳. تا جند یوت 72۷20 در بند ۴ از هات ۲۸و در بند ٩‏ از هات ۳۴و در بند ٩‏ از هات ۳۳ 
و در بند ۱۱ از هات ۰ نیز به آن برخوردیم. 

۴ کوشش یا غیرت و همت = اژو ۵2 یادداشت ٩‏ بند ۶ هات ۲۳. 

۵. به جای «دلداده‌تر» رَرزدیشت »20۳2236 (ها5ن2:220) معتقدتر. نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۱۰ از بند ۱هات ۳۱و به یادداشت شمارة ۵از بند ۵هات ۴۲. 

۶ پن = بون 0۵02 در پارة ۱ زامیاد يشت دوبار آمده و در پاره‌های ۲ و ۴۷ از 
نوزدهمین فرگرد وندیداد نیز به آن برمی‌خوریم. در پهلوی بون و در فارسی بن. 

۷ کلمه‌ای که به جای «ریشه» آوردٍ یم: در فرگرد هشتم وندیداد در پاره‌های ۵۸- ۵٩-‏ 
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هختی 8*0" آمده و در گزارش پهلوی (= زند) همین کلمه و به خط اوستایی هختی 2*4" 
تکرار شده است همچنین در فرگرد نهم وندیداد در پار ۱ به این کلمه برمی‌خوریم و در 
گزارش پهلوی هخت ۲×ط شده است. در یک نسخۀ خطی برای توضیح کلم پهلوی آن, به 
فارسی افزوده شده «شرمگاه», هختی باید پارۂٌ زیرین ران باشد یا کمرگاه. در بند ۷از 
هات ۵۳ء چنان‌که از خود جمله پیداست. از هختی و بون 000 بن و ريشه یا بن و ُشت 
اراده شده است. باشد هم که رگ و خون, خون و گوشت. رگ و پی» مغز و خون و جز آن 
مراد باشد. دانشمندان مغربی هم در گزارش این بند مفهوم همین واژه‌ها را در زبان‌های 
خود برای این دو کلمه برگزیده‌اند. 

۸ انجاء کجا = یتهرا 21022 یادداشت ۱۰ بند ٩‏ هات ۳۰. 

٩.روان:‏ به جای آن مئینیو رنه آمده نگاه کنید به یادداشت شماره ۲ از بند ۲ هات ۲۰. 

۰ برکنار = پرا 8 از قیود است یعنی دور در سر یک دسته از واژه‌های فارسی 
به‌جا مانده چون پراکندن و جز ان. 

۱ نگون, پایین» زیر. فرود أورا 8078 در بخش‌های دیگر اوستا نیز آمده چنان‌که 
در آبان يشت پارةٌ ۶۲ و فروردین يشت پارة ۱۴۷. 

۲. دو تاگشته یا خم شده <مرئوجنت 720021 همین یک‌بار در اوستا آمده است. 

۳. نابود شدن : از مصدر تس وهه که در یادداشت شمارءٌ ۱۳ بند پیش گذشت. در 
اینجا با جزء و پرا .parê‏ 

۴. هلیدن. هشتن, رها کردن = وی زا2۵.: نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۵ از بند ٩‏ 
هات ۳۴. 

۵. بانگ دریغ, وای ویویی 101" نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰ از بند ۲۰ هات ۳۱و 
به شمارءٌ ۱۰ از بند ۶ همین هات. 

۶ . انجام. پایان, فرجام - آپم ۳مھ یادداشت شمارة ۵ بند ۴ هات ۳۰. 

۷ گفتار سخن = وچ 7۵0 یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۲۸. 


5 اا آ1 8 در یادداشت شمارهٌ ۱۵ بند ۶ گذشت. 

۲. پدکردار = دوژ ورشتنگه duz.vareshnanh‏ از مصدر ورز ۷۵762 (ورزیدن) که در 
یادداشت شمارء ۱۲ از بند ۳ همین هات گذشت و دوژ دش (بد و زشت)؛ نگاه کنید به 
یادداشت ٩‏ بند ۳هات ۲۰. 
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۳. فریفته دَفشنيّه 21900 یادداشت ۴ بند ۶ هات ۳۰. 

۴. به اسیب رها شده = رَخيّه هوه صفت است یعنی رها شده و ترک گردیده از 
مصدر ژه ةة گه با جزء قرا در پاره ۷ از یسنا ۶۰ نیز آمده. 

۵. همه = ویسپ ۰۷1522 

۶ خروش براوردن» خروشیدن = خه لوس 128۵5 (خروس ۳15 در اینجا با جزء 
اوت ھم آمده» در پهلوی خر وستیتن ê1‏ در فرگرد ۲۱ وندیداد پارة ۱۷ با جزء پا 
2 پخروشت 22۳۳۵5 اسم مفعول است یعنی به خروش رانده شده؛ در آفرینگان گهنبار 
پارۂ ۱۲ با جزء فرا ۴۲۵ امده یعنی فرا خروشیدن. همین وازه اوستایی خرَئُوس 7205 
می‌باشد که در فارسی خروس شده. مرغی که برای خروشیدن و بانگ زدن چنین نامیده 
شده است. 

برگشتن سین اوستا به شین در فارسی مثال بسیار دارد چون سرسک 2 در 
فارشی سرشک؛ ازسک 2 در فارسی رشک؛ سکند ۵ در فارسی شکستن و جز آن. 

خروس که در سپیده‌دم بانگ زند و مردم را برای ستایش کردگار و کار همی خواند در 
مزدیسنا مقدس است. هنوز زرتشتیان خوردن گوشت خروسی راکه بانگ زند روا 
نمی‌دارند. در اوستا این مرغ پرو درش ۲۵۲۵.0875 نامیده شده, چنان‌که در پارءةٌ ۱۵ از 
هجدهمین فرگرد وندیداد امده» مردمان بد زبان پرو درش را کهرکتاس عقاهتطه 
خوانند. در ل گیلکی بانگ ما کیان راک کاس گویند. در نخستین جلد رشت ها گزارشی 
نگارنده از خروس سخن داشتیم, و به گفتار «خروس» در بخش نخست فرهنگ ایران 
پاستان. 

۷ خوب شهریارء پادشاه نیک = هو خشتهر 1۲۵ا هطو×.سط یادداشت ٩‏ بند ٣‏ هات ۳۰. 

۸. شکست = جيرا مەز از مصدر جن «ززدن, برانداختن» شکستن» کشتن. 
یادداشت شماره ٩‏ بند ۱۴ هات ۲ ۳. 

.۴۶ گزند = خرونرا ۳8167 زخم, ریش. یادداشت شماره ۱۳ بند ۵ هات‎ ٩ 

۰ رامش = رامن anصى‏ بادداشت شمارۂ ۷ بند ۱۰ هات .۲٩‏ 

۱" = ویس ۷1 یادداشت شمارة ۵ بند ۱۶ هات ۲۱. 

۲ شاد = شیا رک یادداشت شمارهٌ ۸ بند ۸ هات ۵۱. 

۳. زود = مشو «009 زود تند تیزء ست چا یک درا بان بشت باره‌هاق ۶۳و 
۵ و ۹۸ و در فروردین يشت پارهٌ ۶ و جز آن نیز به این واژه برمی‌خوریم» در گزارش 
پهلوی 72 = تیز. 
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۴ بزرگ تر = مزیشت 51ا۵2 مهست. مهتر (نگاه کنید به یادداشت شمارء ۶ از بند ۱۱ 
هات ۲۹) از «آن کسی که بز رگ تر است» مزدا اهورا اراده شده است. 

۵ بند = درز 8 درزون 00767720 که در پارهٌ ۲ سروش يشت هادخت آمده 
صفت است یعنی بسته» بند شده یا زنجیر شده, در یسنا ۱۰ پارة ۱۷ نیز به واژهُ درزا 
8 برمی خوریم از مصدر درز 2 که به معنی بستن است. به یادداشت شماره ۸ از 
بند ۱۵ هات ۴۴ دگاه کنید. 

۶ مرگ = مر تهیو رطامتهه یادداشت شمارءٌ ۴ بند ۱۱ هات ۴۶. 

۷ رنج <دوفشنگه 072۶2 در گزارش پهلوی این واژه با واژهٌ دفشنیه 2رہ طءگهل 
که در نخستین شعر این بند امده (یادداشت شمارة ۳) هر دو از یک بنیاد پنداشته شده به 
فریفتن گردانیده شده است. همچنان در چندین واژۀ دیگر همین بند این‌گونه اشتباه در 
گزارش بهلوی روی داده و مایة اشتباه چند تن از دانشمندان شده است, نگاه کنید به 
یادداشت شمارء ۸ از بند ۱۴ هات ۴۴. 

۸ کشیدن = آر ھ یادداشت شمارءٌ ۵ بند ۲ هات ۳۱. 


کار رای کون 
به یادداشت‌های قماره ۷ از بند ۲ و شمارۂ ٩‏ از بند ۳هات ۳۰ نگاه کنید. 

۲ تباهی یاگندیدگی و فساد =وئشنگه طصھ 1ء۷8 در گزارش پهلوی ویشیشن ۷۵5150 
شده, در فرگرد سوم وندیداد پارة ۵ نیز آمده در گزارش پهلوی آن پاره بیشومند 065۵7204 
شده و در توضیح افزوده گردیده آخوی درتمند «سهتما .ده نا گزیر در گزارش پهلوي این 
پاره کلمة وئشنگه با کلم دوئشنگه 8 (ستیزه» دشمنی) که در یادداشت شمارة ۶ از 
بند ۶ هات ۲۸ سخن داشتیم. مشتبه شده است اما توضیحی که به آن داده شده: آخوي (= 
اخوان 2*۷727) درتمند یعنی «جایگاه و سرای و جهان پردرد» مقصود را می‌رساند. 

از کلمهٌ ونشنگد طصعطو۵ه 7 در بند ٩‏ از هات ۵۳ جایگاه دوزخی گندیده و تباه اراده 
شده است. 

۳ به جای «سزد» = راتهه 2۵10 یعنی از اق کش بودن (تعلق داشتن). نگاه کنید به 
یادداشت شمارهٌ ۱۰ از بند ۱۷ هات ۴۴. 

وت آنشش 2 صفت است یعنی جوینده, خواستار از مصدر ايش طون 
یادداشت شمارۂ ۱۲ بند ۴ هات ۲۸. 
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۵ ارجمند: در متن: با تسخه یدل‌های بسیان, از انهاست و این دزست است: ارجسی 
ززده ارزیدن, ارزش داشتن. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۴ از بند ۱۰ هات ۵۰. 

۶ به جای «خوار کردن» ترپیش 15 آمده به معنی کاست و کاهش است. اسمی 
است که چون فعل به کار رفته به معنی خوار کردن و از پایه کاستن, از مصدر رفس 722085 
کاستن, کاهیدن. به یادداشت شمارة ۱۱ از بند ۳ هات ۴۴ نگاه کنید. 

۷ پست شمرندةٌ این با ابیخ آزار = دجیت رت are‏ ازمل در یادداشت شمارء ۱۴ 
از بند ۶ همین هات گذشت. 

۸ به کیفر ارزانی = پشو تنو معا .2696 صفت است. در گات‌ها همین یک‌بار آمده 
اما در جاهای دیگر اوستا بسیار به آن برمی‌خوریم. چنان‌که در مهر يشت پارة ٩۷‏ و در 
چهارمین فرگرد وندیداد پارة ۰ و جز آن, پشو از مصدر پر که به معنی به سا 
رازن و کر دادی ییاد اف دادن وگو کرو ایک در آمده ات آنگاه کو به 
یادداشت شمارء ۲ از بند ۱۳ هات ۴۴). تنو 1808همان است که در فارسی تن گوییم. پشو 
تنو یعنی تن به سزا ارزانی یا تن محکوم. در گزارش پهلوی» این کلمه تناپوهر ۲۲نم ھا 
شده و در توضیح افزوده گردیده: مرگ ارژان یعنی به مرگ ارزانی, درخور مرگ. واژۀُ 
تنافور (< تناپوهر) در فرهنگ‌های فارسی نیز یاد شده و به معنی «مقداری از گناهان» 
گرفته شده است. در اوستا به واه پشو سار 0650۵.5472 نیز برمی‌خوریم چنان‌که در يسنا ۱۱ 
پارةٌ ۲ و بهرام یشت پارة ۴۶ یعنی سر به سزا ارزانی. برای کلمه‌های دیگر از همین بنیاد و 
به همین معنی چون پرتو تنو 8 تنو بر تهه 2 .120 نیز در گزارش یهلوی 
تناپوهر آمده است. پشو تنو 065118.0508 NT‏ نام کسی ات ند ام شت 
پارة ۴از زبان پیغمبر زرتشت به کی گشتاسب. درود و آفرین خوانده شده: «بی‌ناخوشی و 
بی‌مرگ باش چون پشوتن». این پشوتنو پسر کی گشتاسب و برادر اسفندیار است و در 
فارسی پشوتن گوییم. معنی لفظی این نام همان است که یاد کردیم. در فرهنگ انجمن آرای 
ناصری وجه اشتقاق شگفت‌آمیزی یاد شده: «پشوتن برادر اسفندیا پسر گشتاسب. 
معنی ترکیبی آن معلوم است یعنی تن خود را بشوی»! 

٩‏ داور = آهور تداطهو درست‌کردار = شرن 552720 آمده در بند ۱۰ از هات ۳۱و 
در بند ٩‏ از هات ۶ نیز این دو کلمه با هم آورده شده, مراد داوری است که از روی آش 
یه دین راستین و نهاد درست داوری کند. نگاه کنید به یادداشت‌های شمارءٌ ۸ از بند ۴و 
شمارۂ ۵ از بند ٩‏ هات ۳۰. 

۰. زندگی = جیاتو ۵و یادداشت ۱۱ بند ۴ هات ۴۶. 
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۱ زادی = وّس‌ایتی 7256.11 از وَس یعنی به کام و به دلخواه (به یادداشت شمارۀ ۸ 
از بند ۱۱ هات ۳۱ نگاه کنید) و از مصدر یا ةر که به معنی رفتن است. یا در پار ۵۷ 
بهرام‌يشت با جزء اپ 2 آمده به معنی به‌در رفتن؛ در پارة ۳ تیریشت با جزء اوپ 7۲2 
آمده به معنی به گردش درآمدن, جنبیدن. از همین بنیاد و به همین معنی است وس یائیتی 
.که در يسنا ۱۲ پارةٌ ۳ آمده است. بنابراین وس ایتی ۷۵56.11 یعنی به دلخواه 
رفتن و شدن,» به خواهش خویش رفتار کردن» به کام و آرزوی خود گردیدن یا آزاد. 
۲ ربودن = طاند.صعط نگاه کنید به یادداشت شمارةٌ ۱۰ از بند ۴ هات ۴۶. 
۳ توانایی = خشتهر ۰02070 شهریاری. 
۴ درویش, بینوا < دریگو «ع۳ یادداشت شمارءٌ ۷ بند ۵ هات ۳۴. 
۵. راست زندگی‌کننده <ارژجی 76261 یادداشت شمارءٌ ۸ بند ۵ هات ۲۹. 
۶ بهتر - وهینگه امعرطهب یادداشت شمارة ۵ بند ۲ هات ۳۰. 
۷ بخشودن دا قل دادن بخشیدن. به یادداشت شمارء ۲ از بند ۲ هات ۲۸ نگاه 
کنید. 
پایان یادداشت‌های پنج گات‌ها 
برلین ۳ نوامبر ۱۹۲۷ میلادی 


برابر با ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۱۶ خورشیدی 
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دربارهٌ برخی از نام‌ها که در گات‌ها آمده است 
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اوسیج 

اوسیج زهلا نامی است که به پیشوایان کیش دیو يسنا داده شده است. در گات‌ها 
(آشنُود) يسنا ۴۴ بند ۲۰ از او یاد شده و جز همین یک‌بار در هیج جای دیگر اوستا از او 
نامی نیست. و در گزارش پهلوی (زند) همان واژه به کار رفته است. 

اوسیج در يسنا ۴ بند ۲۰ با کرین p1‏ که آن هم نام گروهی از پیشوایان دیو 
یسناست و با کوی :۵۷ که نام دسته‌ای از فرمان‌گزاران و شهریاران دیو یسناست. یک‌جا 
یاد گردیده این‌چنین: آیا دیوها (پروردگاران آریایی) را باید از خداوندگاران نیک شمرد. 
آنانی که روا می‌دارند, کرپن‌ها و اوسیج‌ها همچنان‌که کوی‌هاء جانداران را قربانی کنند؟ به 
جای اینکه آنها را برای کشت و ورز بپرورانند.! 

پنداست که زر نشت و ایشا ماف ای ات که قن ادا رام را عون اوو 
گوسفند برای خشنودی خدایان روا می‌دارد و پیشوایان چنین آییتی را نکوهیده است. 

از اینکه گروهی از پیشوایان کیش ایران پیش از برانگیخته شدن زرتشت. اوسیج 
خوانده می‌شدند. شبهه‌ای نیست, زیرا در دین هندوان, برادران آریایی ایرانیان. گروهی از 
پیشوایان چنین خوانده شده‌اند. در ریگ وداء کهن ترين بخش ودا ۷۰02 چندین بار به او 
برمی‌خوریم که در هنگام برگزار کردن مراسم دینی یاد گردیده است. ' 

جنان‌که می‌دانیم در دین یکتأپرستی زرتشت گروهی از خدایان که نزد ایرانیان 
پرستیده می‌شدند. از دیوان نابکار به شمار رفته‌اند. ناگزیر پیشوایان دینی آن پروردگاران, 
نزد پیغمبر ایران از دشمنان و بدخواهان آیین نو به‌شمار آمده‌اند. از آنانند اوسیجی‌ها. در 
چیتکی‌های زاد سپرم در فصل ۵ در پاره‌های ۲-۱ گفته شده کرپن‌ها و اوسیجی‌ها از 
دشمنان زرتشت و ویران‌کنندگان ایران بودند. 


۸۸ نگاه کنید به گات‌هاء بخش نخست» ص‎ ۱ 
2, Der 1۸ -ع1‎ ۷ ۵02 Von K. ۲۰ Geldner, Harvard University Press 1951 Vol. I p. 77 Anmerkung 
2 ab. 
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واه اوسیج از مصدر ۷۵5 درآ مده که به معنی خواستن و آرزو داشتن و خواهش داشتن 


است, اوسیج لفظاً یعنی خواستار.! 


کرین «عوهءه در گات‌ها نامی است که به گروه پیشوایان دیو يسنا و دشمنان مزدیسنا 
داده شده است. گفتیم اوسیج یک‌بار در گات‌ها یاد شده, اما کر پن چندین بار در سرودهای 
گات‌ها امده است: در يسنا ۳۲ (اهونودگات) بند ۱۲ باگرهم (Gerehma) Grehma‏ 
یک جا امده و در بند ۵ از همان هات یستا با کوی‌ها (:62۷) با هم یاد شده‌اند؛ در يسنا ۴۴ 
(آشتودگات) بند ۲ کرپن و اوسیج و کوی با هم آمده‌اند؛ در یسنا ۴۶ (اشتودگات) بند ۱۱ 
کرین‌ها با کوی‌ها یاد گردیده‌اند؛ در يسنا ۸ (سپنتمدگات) بند ۰ کرین‌ها تنها یاد 
گردیده‌اند؛ در یسنا ۵۱ (وهوخشترگات) بند ۱۴ باز کرپن‌ها تنها آمده‌اند. در سرودهای 
گات‌هاء پیغمبر ایران از این پیشوایان دیو يسنا که مردم را به ستایش گروه دیوان با 
پروردگاران آریایی رهنمونند دلتنگ است و اینان را دشمن آیین یکتاپرستی خود داند و 
از اهورام دا خواستار است که بیروان دین واستین را از اسیپ این کمراه کنندکان یر کار 
داراد. 

از سرودهای گات‌ها که بگذریم» در بخش‌های دیگر اوستا بسیار به واژه کرپن 
برمی‌خوریم چنانک در یسناء هات ٩‏ پار؛ ۱۸ هرمزدیشت پارهُ ۱۹ خردادیشت پارة ۷ 
آبان یشت پار؛ ۱۳ مهر يشت پار؛ ۱۳۴ فروردین یشت پارۂ ۱۳۵ و جز اینها. در همة اینهاء 
کرپن‌ها با دیوان و جادوان و پریان و راهزنان وگمراه‌کنندگان ودرندگان (گرگ‌ها) و 
ستمکاران و آسیب‌آورندگان و دشمنان و کوی‌ها یاد شده آنان» بدخواهان مردم و 
ستیزندگان به دین و ایین مزدیسنا خوانده شده‌اند. 

در گزارش پهلوی اوستاء کرین به کرپ گر دانیده شده و در جمع کرپان و در 
توضیح افزوده شده «کر» 0۲ یعنی کسی که از آیین مزدیسنا چیزی نمی‌شنود و گوش شنوا 
ندارد. چنان‌که واه کوی 071 که بسا در اوستا با کرپن یاد گردیده, در پهلوی به کیک )ن 


۱. نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها (بخش دوم) ص ۲۴ شماره ۱۲. 

دربارة اوسیج به کتاب‌های زیر نگاه کنید: 

Haug Essays ۲۰ 289: A Dictionary of the Gûthic Language vol. III by Lawrence N. Mills. Leipsic 

1902 p. 95; Bartholomae, Altiran. Wörterbuch Sp. 406; The Divine songs of zarathushtra by. 1.J. 
S. Taraporewala, Bombay 1951 p. 531. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
۵٩۱ 0 گفتار‎ 


(4ره) گر دانیده شده و در توضیح آمده کور یعنی کسی که برای ۳ زرتشتی دیدگان 
بینا ندارد. در نوشته‌های دینی پهلوی از کرپن‌ها و کوی‌ها به مفهوم دشمنان دین راستین 
زرتشتی و گروهی از کران و کوران که یارای شنیدن و دیدن راستی ندارند و چیزی از 
مزدیسنا درنمی‌یابند. اراده شده است. زیرا پس از گذشتن جندی از پیدایش مزدیسنا و 
رواج آیین نو دیگر کسی به ريش این واژه نیندیشید که اینان در پارینه از پیشوایان و 
شهریاران کیش پیش از زرتشت بودند و از سرای مینوی و جهانی (روحانی و مادی) 
دیویسنا به‌شمار می‌رفتند. ! 
کرپن که گفتیم پیشوای دینی پیش از روزگار زرتشت است لفظاً باید به معنی «کسی که 
مراسم دینی را به جای اورد» باشد. شبهه نیست که واژۀ سانسکریت کلپ ۶2 که به 
معنی مراسم و اداب دینی یا تشریفات مذهبی است (دان؟) با کرین اوستایی از یک ريشه 
ای 
گرهم 

گرهم 0:02 سه بار در گات‌ها: يسنا ۳۲ (اهونودگات) بند ۱۲ و بند ۱۳و بند ۱۴ 
یاد گردیده است. در بند ۱۲ با کرپن 1272227 و در بند ۱۴ با کوی‌ها 1271 آمده است. در 
این سه بند وخشور زرتشت کشتار گاو و گوسفند را که پیروان دیویسنا برای خشنودی 
خدایان خود به جای می‌آورند. سخت نکوهیده است. پیغمبر فرماید: گرهمٌ و کرپن و 
پیروان آنان که با خروش شادمانی چارپایان را قربانی کنند, از دروغ‌پرستان هستند. 
گرهم در روز پسین به سزای کردار جهانی خویشتن رسد و به سرای منش بد (دوزخ) 
درآید. آنگاه پشیمانی سودی ندهد. گرهم و کوی‌ها از نابکارانی هستند که دیویسنان را په 
قربانی کردن چارپایان گمارند و به مستی‌برانگیزند. 

جز همین سه بند از گات‌هاء دیگر در هیچ جای اوستایی که امروزه در دست داریم به 
واه گرهم برنمی‌خوریم. از همین سه بند گات‌ها به خوبی پیداست که گرهم در ردیف 


:۳ بخش ۸ فصل ۳۵ پار ۱۳؛ زند بهمن يشت فصل ۲ پارة‎ ٩ نگاه کنید به دینکرد بخش ۷ فصل ۱۱ پارة‎ .۱ 
Sacred Books of The East, edited by Müller. Vol. ۷ p. 195-6; Vol. 22626 ۷11 0۰ 111-112: Vol. 
XLVII p. 19-20 and zûãd-sparam p. 143. 

۲ نگاه کنید به: 
Essays by Haug, London 1878 P. 289-90: Bartholomae, Altiran. Worterbuch sp. 454: The Divine‏ 
Songs of Zarathushtra by. I. Taraporewala p. 290-1‏ 
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کرپن‌ها و کوی‌ها از دشمنان دین زرتشتی» و از بزرگان کیش دیویسناست. خواه از گروه 
پیشوایان دینی و خواه از فرمانگزاران دیویسنان. 

درگزارش پهلوی همان واه گرهم به گرهمک rah 2k‏ گردانیده شده, چنانک در بند 
۲ از هات ۳۲: اینان پاره ستانی را به‌درستی برتری نهند و کرپان‌ها به دروغ برای خود 
خداوندگاری خواهند در بندهای ۱۳ و ۱۴ وا گرهمک در توضیح. پارک 16 (پاره = 
رشوه) دانسته شده است. ريشه واژه گرهم شناخته نشده, در نوشته‌های پهلوی در جایی 
یاد نگردیده است۱ 
پندو 


۰ 
2 


بندو 902072 دو بار در گات‌هاء یسنا ۹ (سپنتمد گات) بند ۱و بند ۲ از او نام برده و 
جز همین دو بند. دیگر در هیچ جای اوستا از او نام و نشانی نیست و در هیچیک از 
نوشته‌های دینی پهلوی نیز به آن برنمی‌خوريم. در اين دو بند پیغمبر گوید: «دیرگاهی 
است که بندو 960072 از بزرگ ترین دشمنان من است. اوست که مرا بازمی‌دارد. به 
رهنمون شدن مردم به دین راستین» از این گفتار برمی آید که بندو باید نام کسی باشد. کسی 
از بزرگان و سران دیویسنان که با زرتشت در ستیزه است و از دشمنان مزدیسنان به‌شمار 
آیفباید از همان کشائی باشد که سا زرتفت در سرودهای خود از آنان کله‌سد است اد 
همان روان آ بین دروغین که بیغمیر در سنا ۳۶ (اشتودگات) ند ۸ آنان را از بزرگان و 
سرداران یا فرمانگزاران (ساستر 7عا۵) خواند. 

برخی از دانشمندان بندو را نام یکی از همین رهبران دیو يسنا دانسته چنانی 
بارتولومه 3271501026 و میلز :۷:11 و مولتون 0۲اه و دیگران, و برخی دیگر این 
واژه را به معنی ناخوش, تباهکار, نابودشدنی, بیماری و جز اینها گرفته‌اند. چنانک 
پوستی نازو اشپیگل ٩016261‏ و دارمستتر 6007ا2:005 و تاراپورووالا 1720070712 


و دیگران. 


١‏ نگاه کنید په: 
Commentar über Das Avesta von Spiegel Band II, Wien 1868 s. 266-7; Altira. Wörterb. Von‏ 
Bartholomae sp. 530; Divine songs. by Taraporewala p. 290‏ 
نگاه کنید به متن پهلوی یسنا و ویسپرد: 
Pahlavi yasna And ۷ isperad Edited by Dhabhar, Bombay 1949: A Dictionary of the 0116‏ 
Language Vol. III by Mills p. 181‏ 
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ناگزیر این دستة اخیر از اوستادان‌ها راء خود گزارش پهلوی اوستا (=زند) به این معنی 
راهنمایی کرده است زیرا در گزارش بند ١‏ از يسنا ۴۹ اد bêtam zamn‏ بتوم ژمان 
(پایان زمان) و در گزارش بند ۲ به جای بندو آمده ویماریه ۷1۳08710. 

بایدگفته شود خود واژةبندق گزارندگان اوستا را در روزگار ساسانیان به چسنین 
ترجمه‌ای کشانیده است: بن 920 یعنی ناخوش کردن تیره و تباه ساختن, در يسنا ۳۰ بند ۶ 
به کار رفته و در گزارش پهلوی گردانیده شده به ویمارینیتن 1۳27601180 همچنین مصدر 
بند 0۵00 در آوستا به همین معنی است. بنت 0۵018 (صفت) اسم مفعول بن 1۸ط و بزد 
(صفت) اسم مفعول بند 4 می‌باشد. این هر دو صفت در گزارش پهلوی به ویمار ۷1۳۵7 
(<بیمار ناخوش) گردانیده شده است.۱ 


کوی = کی 

پیغمبر ایران چندین بار در سرودهای خود واژۂٌ کوی 2۷ را به کار برده» گاهی از آن 
شهریاری دشمن دین مزدیسنا اراده شده و گاهی عنوانی است که برای گشتاسپ» دوست 
و پشتیبان دین مزدیسنا به کار برده است. 

در اهونودگات يسنا هات ۳۲ بند ۱۴ با گرهم ۵ و در بند ۱۵ از همان هات با 
کرپن karapan‏ آمده. در اشتودگات. یستا هات ۴۴ بند ۲۰ با اوسیج ززا و کرین یک جا 
یاد گردیده است؛ باز در اشتودگات هات ۶ بند ۱ باکرین آمده. در وه وخشترگات؛ 
هات ۵۱بند ۱۲ تنها یاد گردیده است. چنان‌که دیده می‌شود در اینجاها با دشمنان پیغمبر 
و پیروان کیش دیویسنا آورده شده و گفته شده این کوی‌ها (شهریاران) با نابکاران دیگر 
چون گرهم و کرپن‌ها و اوسیج از یاوران دروغ و طرفدار کشتن چارپایان در قربانی و 
به کار بردن اشام «هوم» در مراسم دینی هستند. روان‌های اینان در روز پسین در سر پل 
چینوت به هراس افتند و در خان و مان دروغ (= دوزخ) درآیند. در بند ۲از هات ۱ که 
کوش ها آامده باز دز آنجا سخن از کسی است که پیغمبر از او گلهمند است و اورا چاگر 
پست و فرومايةٌ یک کوی می‌خواند. 
5 نگاه کنید به: 
Altiran. Wörterb. Von Bartholomae sp. 956: The Treasure of The Magi by J. 11۰ Moulton, 0‏ 
p. 16; Gathãs by K. E. Punegar (The Journal of The K. R. Cama Oriental Institute No. 12)‏ 1917 


Bombay 1928 ۵۰ 276.: Sacred Books of the East Vol. XXXI p. 160-161; The Divine Songs of 
Zarath. by Taraporewala p. 694. 
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در سخن از کرپن گفتیم که کرپن در گزارش پهلوی اوستا کر, و کوی ( کیک ن 1۵7/۵16) 
کور خوانده شده‌اند. ناگزیر در روزگاران خود زرتشت این شهریاران یا کوی‌هاء به پیروی 
آیین دیرین اریایی, بدخواه زرتشت و دين نو بودند و از همان کسانی هستند که پیغمبر 
آنان را از شهریاران بد (دوش خشتهر 2 0030 در یسناء سینتمدگات, هات ۴۸ بند ۵و 
بند ۱۰) یاد می‌کند. پس از سپری شدن آن روزگاران مفهوم دیرین کوی و کرپن از میان 
رفت. آنان را به معنی خیره‌سر و بدخواه و گمراه گرفتند و به همین مفهوم در بخش‌های 
دیگر اوستا به کار رفته چنانک در یستا ٩‏ پار ۱۸؛ فروردین يشت پارة ۵ زامیاد يشت 
پارة ۸ و جز اینها. کوی ۲۵71 در سانسکریت به معنی داناست و برای خدایان و 
سرودگویان به کار رفته است. همین واژه به مفهوم شهریار يا شاه چندین بار در گات‌ها 
آمده است. زرتشت دوست و پشتیبان خود ویشتاست ۷1808522 را سه بار با عنوان کوی 
ز۷یاد می کند :سنا ۴۶ (آشتودگات) بند ۴ يسنا ۵۱و (وهو خشترگات) بند ۱۶؛ يسنا ۵۲ 
(وهیشتوایشت‌گات) بند ۲» چنانکه می دانیم یک خاندان داستانی را کیانی خوانده‌اند و در 
جلد ۲ یشت‌ها آنان را یاد کرده‌ایم. 

در ادبیات فارسی هم واژۂ کی که با وا اوستایی کوی یکی است. به معنی پادشاه 
گرفته شده است. فردوسی در شاهنامه در سخن از پادشاهان پیشدادی داستانی و ضحاک 
و پادشاهان ساسانی همین عنوان را به کار برد در سخن از ضحاک گوید: 

کی اژدها فش بیامد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد 

دربارة فریدون که از پیشدادیان به‌شمار است. در سخن از دیدن وی درفش چرمین 

کاوه را که بر نیزه افراشته بود. گوید: 
چون آن پوست بر نیزه بردید کی به نیکی یکی اختر افکند پی 

همجنین جندین بار همین عنوان را به پادشاهان خاندان ساسانی داده, در سخن از قباد 

پیروز آورده: 
دو اسبه, فرستاده آمد به ری چو باد خزانی به فرمان کی 

اسدی طوسی نیز در گرشاسپ نام خود واژٌ کی را در همه جا به معنی پادشاه به کار 
برده است. در جایی ضحاک به گر شاسپگوید که با سپاه کم نشاید به جنگ هند رفتن: 

کی نامور گفت کای جنگجوی بدین لشکر آنجا شدن نیست روی 

در سخن از دختر زیبای شاه روم که همه شاهزادگان خواستارش بودند. گوید: 


۱ یک‌بار در يسنا (اهونود) هات ٨‏ بند ۷ بی‌عنوان «کوی» یاد گردیده است: 
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بسی خواستندش کیان‌زادگان ز هر کشور آمد فرستادگان 
پادشاه روم دربارة داماد خود گرشاسپ که هنوز نمی‌دانست از کدام نژاد و تخمه است گوید: 
به دل گفت شاید که هست این جوان ز پشت کیان یا ز تخم گوان 
دربارهٌ فریدون آورده: ۱ 
ز فرخ فریدون شه کامکار گزین کیان بندة کردگار 
باز در سخن از فریدون گوید: 
خسدیو زسانه کی فتمتد. گشاینده‌گیتی وضحاک بند' 
در لغت فرس اسدی یاد شده: «کی» بزرگ ترین ملکان را کی خوانند و این از کیوان 
گرفتند سوی بلندی, دقیقی گفت: 
کی کردار بر اورنگ توارگی پنشین می گردان که جهان یاوه و گردانستا 
از اينکه اسدی وازهٌ کی را به معنی پادشاه یاد کرده, درست است اما آن را از کیوان 
(زحل) گرفته درست نیست زیرا کیوان واه ایرانی نیست. از بابل زمین به ایران آمده 
است. همچنین در پهلوی کی به معنی پادشاه است. عنوان فصل ۳۲۱ بندهش این است: 
«اورتوخم و پِتوّند کیان» در اینجا همه پادشاهانی که در داستان ما پیشدادیان و کیانیان 
خوانده شده» یاد گردیده‌اند. کوی از نام‌های رایج نیز بوده» سه تن از پارسایان در پاره‌های 
۴ ۱۱۹ و ۱۲۳ به همین نام یاد گردیده‌اند. از کی گشتاسپ. شهریار سیستان که 
زرتشت بدو پناه برد. در نامه‌ای که در کار فراهم شدن است (سوشیانت) سخن خواهیم 
داشت و باز از واژه «کی» گفتگو خواهیم کرد. 


فریان 


فریان ۳۲7۵02 از ناموران تورانی است که خاندانش به زرتشت گرویدند. پیغمبر 
یک‌بار از او در بستا (آشتودگات) هات ۴۶ بند ۱۲ یاد می‌کند و امیدوار است این خاندان 
از بخشایش ایزدی برخوردار گردند. 


۱. نگاه کنید به شاهنامةٌ فردوسی. چاپ برو خیم جلد ۱. ص ۲۳ شعر ۱۹۷؛ ص ۰۴۸ شعر ۲۶۲؛ جلد ۸ ص 

۰۱ شعر ۵۴؛ گرشاسب نام اسدی طوسی به اهتمام یغمایی, تهران ۱۳۱۷ صص ۷۰و ۲۱۰ و ۲۳۰و ۳۲۹و ۴۱۷. 

و نگاه کنید به: 

Essays by M. Haug p. 290-1: Handbuch Der Awestasprache Von W. Geiger, Erlangen 1879 p. 219; 

Altiran. Wörterb. Von Bartholomae sp. 442-3; Zum Altiranischen Wörterbuch, Nacharbeiten Und 

Vorarbeiten Von Bartholomae Strassburg 1906 S. 156-7; Die Yãšt’s Des Awesta Von Herman 
Lommel, Göttingen 1927 S. 171-2 
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در بخش‌های دیگر اوستا و در نوشته‌های دینی پهلوی نیز به نام این خاندان تورانی 
برمی‌خوریم. در ابان يشت پارهٌ ۸۱ آمده که یوایشت ۲۵:8۵ از خاندان فریان برای 
آناهیتا قربانی کرد و از او درخواست که وی را به آختیّه ۸:۵ خیره‌سر, چیر سازد و در 
پاسخ گفتن به نود و نه پاسخ آن نابکار, کشور را از گزند وی دور بدارد'. در فروردین 
يشت پارهٌ ۱۲۰ به فرورد همین یوايشت از خاندان فریان درود فرستاده شده است. در 
کتاب پهلوی دینکرد بخش نهم فصل ۳۰ پارة ۲۰ از خاندان فریان نام برده شده و در 
دادستان دینیک فصل ٩۰‏ پاره‌های ۱-۳ یوشت فریان یکی از هفت بزرگان (شهریاران) 
جاودانی خونیزس شمرده شده است » همچنین در زند بهمن يشت فصل ۲ پارة ۱ از 
جاودانی بودن يوشت فریان سخن رفته است. 

چون فریان تورانی است. برخی از دانشمندان خواسته‌اند او را با پیران سپهبد 
افراسیاب تورانی یکی بدانند و این درست نیست زیرا واژهٌ فریان به هیچ روی» پیران 
نمی‌شود " اما با نام فلیانوس ه۴111 یونانی شده که در نوشته‌های یونانیان یاد گردیده 
یکی اس 

فریان باید از ريشه مصدر فری 17 ستودن, خشنود کردن» دوست داشتن باشد و 
هم‌ريشه با واژه فریّه 05 به معنی دوست 

فریان در پهلوی ۵7شده و یوشت در پهلوی اناده ¥ به غلط گوشت 0098۶ خوانده 


شده است. 


۱. داستان یوشت فریان و آخت موضوع یک کتاب کوچک پهلوی است: اخت جادوگر با لشکر بزرگی به شهری 

درآمد و گفت شهر را ویران کنم اگر کسی نتواند ۳۳ معمای مرا بگشاید. یکی از پارسایان که یوشت فریان باشد 

همه پرسش‌های او را پاسخ گفت و اخت از پاسخ گفتن به سه پرسش يوشت فریان فرو ماند و کشته گردید. نگاه 

کنید به جلد ۱ يشت‌ها و به ترجمه‌های يوشت فریان: 

Arda-virafby Hoshang and Haug. Yosht i Fryãno and Hadokht Nask by Haug and west, Bombay, 

London 1872. 

Une Légende [ranienne, traduite du Pahlavi par Adrien Barthélemy, Paris 1888 

۲. درباره خونیرس در اوستا ۵ که کشور مرکزی است نگاه کنید به جلد ۱ یشت‌ها. 

۳. دربار پیران نگاه کنید به جلد ۲ يشت‌ها. 

Iranisches Namenbuch Von Ferdinand Justi Marburg 1895 S. 100 und S. 149-150 نگاه کنید به:‎ ۴ 

۵ نگاه کنید به بخش دوم گات‌ها به شماره ۴۰ از بند ۵ از هات ۲۹ و به شماره ۶ از بند ۱۴. 
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تور‎ 

تور 1872 نام قبیله‌ای است. تولیریه 10177 نیز صفت است یعنی تورانی. در 
سرودهای گات‌ها یک‌بار به این واژه برمی‌خوريم و آن در آشتودگات, يسنا ۴۶ بند ۱۲ 
می‌باشد. در انجایی که فریان یاد شده و از تورانیان خوانده شده است. 

در بخش‌های دیگر اوستا چندین بار تورانیان یاد گردیده‌اند. از آنهاست در آبان يشت 
پارةٌ ۷۳ در اینجا دانو 1ط یاد شده که دسته و گروهی است از قبیل تور در فروردین 
یشت پارة ۳۸ از همین گروه دانو نام برده شده که با یک گروه دیگر از قبیله‌های ایرانی به 
نام خشتاوی 30871 در ستیزه و جنگ است. 

در پاره‌های ۵۶-۵ ارت يشت از ستیزهٌ تورانیان و نوذریان در سر اشی 251 
توانگری» سخن رفته است". در زامیاد يشت در پاره‌های ۵۷ و ۵۸و ٩۳‏ از افراسیاب 
تورانی نام برده شده است. 

در پاره‌های ۱۴۴-۱۴۳ به فروردهای همه مردان و زنان پاک و پارسای کشور ایران و 
توران) و سرم = سلم (و سائینی درود فرستاده شده است.) همچنین تور 2 نام کسانی 
است. در پاره ۱۱۳ فروردین يشت یکی از پارسایان به نام آرجنگهوّت 6 پسر 
تور و در پار ۱۲۳ از همان يشت پارسای دیگری به نام فرارازی ۴۲۵۲۵۶1 پسر تور یاد 
گردیده‌اند. در فرگرد نوزدهم وندیداد پارهٌ ۲۹ نیز واژهٌ تور به‌کار رفته و دررگزارش 
(تفسیر) پهلوی آن به توران گردانیده شده و در توضیح آورده شده ویناسکار ۷1085187 
(گناهکار). 

در جلد ۱ يسنا به تفصیل از توران سخن داشتیم و گفتیم تورانیان گروهی از اقوام 
ایرانی بودند و هیچ پیوستگی با ترک‌ها و نه با هیچ‌یک از اقوام مغول نواد ندارند. اینکه این 
گروه از ایرانیان در نوشته‌های ما به نیکی یاد نشده چنان‌که در گزارش پهلوی اوستا از 
گناهکاران به‌شمار رفته‌اند. برای این است که اینان مانند ایرانیان دیگر پابند کشاورزی 
نبودند و بیابان‌نوردی و چادرنشینی برگزیدند. بسا به غارت ایرانیان دیگر پرداختند از 
این‌رو آنان را بدخواه و زشت‌کردار خواندند. در لهجه‌های کنونی ایرانی چنان‌که در کردی 
و گیلکی و لاری و جز اینهاء تور به معنی دیوانه وگیج و سرگشته و خیره‌سر به کار می‌رود "» 
۱ دربارة اشی = ارت و نوذر (020487) و نوذری نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 


۲. نگاه کنید به فرهنگ گیلکی گرد آوردة ستوده (نشریه انجمن ایرانشناسی) تهران ۲ فرهنگ لارستانی, 
تالیف احمد اقتداری, تهران ۱۳۳۴. 
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در اصل وارهُ تور چنین مفهوم زشتی نداشته و در نوشته‌های دسته دیگری از آریایی‌ها که 
هندوان باشند به معنی چست و چابک و چالاک و تند و تیز و دلاور به‌ کار رفته و بسا در 


ودا ۰08 ۷ صفت پرخی از خداوندگاران اوه له است: 


زرتشت و خاندان وی 


رَرتهوشتر (ررثٹوشترَ) k4‏ در فارسی زرتشت, زردشت, زرادشت» 
زراتشت» زرتهشت و جز اینها گوییم. در زبان‌های کنونی اروپا 90۲ از لاتین گرفته 
شده و لاتين از یونانی 70095 گر فته است. 

این نام لفظاً باید به معنی دارندۀ «شتر زرد = زرین» باشد. چنان‌که می‌دانیم بسیاری از 
نام‌های ایرانیان با شتر و اسب و گاو ساخته شده است. 

تمان توت بان مهن ار مدا شی اخشاهی ور دز ایران باشد. در پایان سده 
هشتم پیش از میلاد مسیح, . شهریاران بزرگ و توانایی در «ماد» در مغرب ایران ن پاية 
پادشاهی بزرگی را گذاشتند و رفته رفته سراسر یران زمین رابه چنگ آوردند و یه 
0 ن اووخشتر 17۷27622 (وعتههن1) در سال 7 
را بگرفت و با خاک یکسان کرد و دست گردنکشان سامی‌نژاد را یکسره از سرزمین‌های 
ایران کوتاه ساخت. در سرودهای گات‌ها به هیچ روی سخن از چنین پادشاه بزرگی 
نیست» پیغمبر ایران هماره خواستار است که اهورا مزدا پادشاه توانایی برانگیزد و مردم را 
از غارت و ستم گروهی یله و رها برکنار دارد. 

پیش از اینکه در مغرب ایران پادشاهی بزرگی به سر کار اید, در گوشه و کنار 
سرزمین‌های فراخ ایران پادشاهان کم و بیش توانا برخاستند و در هر جا که گروهی از 

ایرانیان گرد هم آمده توانسند گزند و آسیب دیگران را از خود برانند و سرزمینی را آبادان 

کنند و به کشاورزی و گله پروری بپردازند. همان‌جا مرز و بوم پادشاهی گرد ید. از انهاست 
سیستان که زرتشت به پادشاه آنجا کی‌گشتاسپ پناه برد و از آنجا آیین وی کشورهای 

در سنت» پیغمبر ایران از مغرب دانسته شده اما زبان اوستا به لهجه‌های شرقی ایران 
نزدیک تر است. 
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از زمان زرتشت به تفصیل سخن داشتیم ' و از همزمان وی کی گشتاسپ. پادشاه 
سیستان در کتاب «سوشیانت» یاد خواهیم کرد. 
از زرتشت و معجزه‌های وی در بخش هفتم نامه دینکرد پهلوی سخن رفته است آنچه 
نگارنده در اینجا از خاندان زرتشت یاد می‌کند همان خویشان و بستگانی است که خود 
پیغمبر از آنان در سرودهای خود نام می‌برد و هیچ جای شبهه نیست که اینان از خاندان 
خود پیغمبر می‌باشند. زرتشت شانزده بار از خود در پنج سرود گات‌ها نام می‌برد. بسا هم 
از خود به‌عنوان سومین شخص غایب نام می‌برد. در این میان, هفت بار با نام خاندان خود. 
سپیتام 5011870 خوانده شده: اهونود گات, یسناء هات ۲۸ بند ۶؛ هات ۲۹ بند ۸؛ هات ۳۳ 
بند ۱۴ آشتودگات یسناء هات ۴۳ بند ۸و بند ۱۶؛ هات ۴۶ بند ۱۳ و بند ۱۴و بند ٩۹‏ 
سپنتمدگات» یسناء هات ۴۹ بند ۱۲؛ هات ۵۰ بند ۶ هوخشترگات, یسناء هات ۵۱ بند ۱۱و 
بند ۱۲ و بند ۱۵؛ وهیشتوایشت کات یسناء هات ۵۳ بند ۱ و بند ۲ و بند ۴ 
سبیتمان 


گفتیم هفت بار در سرودهایگات‌هاء زرتشت با نام خاندانش سپیتام یاد شده: زرتشت 
سپیتمان يا سپیتمان زرتشت چنانک در هات ۲۹ بند ۸ هات ۴۶ بند ۰۱۳ هات ۵۱بند ۱۱ 
و بند ۱۲ هات ۵۳بند ۱و بند ۲ و بند ۳, در این بند اخیر در جایی که پیغمبر از دختر خود 
پوروچیست که از او سخن خواهیم داشت نام می‌برد, او را از خاندان سپیتمان (سپیتامی 
نسصهام؟ به هیئت تأنیت) می‌خواند. دو بار دیگر هم سپیتمان در سرودهای گات‌ها بی‌نام 
زرتشت یاد گردیده: اشتودگات یسناء هات ۴۶ بند ۱۵, در اینجا که پیغمبر به گروهی از 
خاندان خود پند و اندرز می‌دهد آنان را به هیئت جمع «آی هچتسپیان. ای سپیتمانیان» 
می‌خواند؛ در وهوخشتر گات, بسناء هات ۵۱ بند ۱٩‏ در اینجا پیغمبر از پسر عم خود 
مدیو ماه سپیتمان که از او سخن خواهیم داشت. یاد می‌کند و او را از یاران دين خود 
می شمرد. 

در بخش‌های دیگر اوستا به نام زرتشت و سپیتمان بسیار برمی‌خوریم و بسا هم از نام 
سپیتمان, تنهاء همان زرتشت اراده شده» چنانک در آبان يشت پارهٌ ٩۸و‏ پارهٌ ٩۱‏ در مهر 
يشت پاره‌های ۲ و ۱۱۸و ۱۱۹و ۱۴۰و ۱۴۳ در زامیادیشت پارۂ ۷ در یسناء هات ۱٩‏ 
پار ۱۴ و در هات ۶۲ پار ۷و جر اینها. 


۱. نگاه کنید به جلد ۱ یسنا. 
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در فروردین يشت به فرورد یکی از پارسایان به نام ثری‌میئوّنت ۲٣۲1۳٣1۲۲۱۷۵۸۲‏ درود 
فرستاده شده و نام خاندان او سپیتمان خوانده شده است. در نوشته‌های پهلوی فزون و 
فراوان» زرتشت سپیتامان یاد گردیده است. 

در نام پهلوی بند هش (دین آگاسی) در فصل ۲ خاندان زر تفت با سلسله نسب وی 
یاد گردیده و خاندان وی به منوچهر پیوسته است. در این سلسله که از پدر زرتشت تا خود 
منوشجهر چهارده تن برشمرده شده» سپیتمان نهمین نیای زرتشت به‌شمار رفته است» همچنین 
در نوشته‌های دیگر چون دینکرد و وچرکرت دینیک و چیتکی‌های زاد سپرم و روایات و 
طبری در تاریخ‌الامم والملوک و مسعودی در مروج‌الذهب که خاندان زرتشت را یاد کرده‌اند 
سپیتمان یا سپیتام و اسبیمان و سبیمان و اسفنتمان را نهمین نیای پیغمبر برشمرده‌اند. 

معنی لفظی سپیتام 801870 روشن نیست. هرچند که جزء نخست آن سپیت هانع؟ 

یوستی سپیتام هصقانم5 راء مختصر شده از نام 5 دانسته که در نوشته‌های 
یونانیان, در سخن از ایران, نام یکی از سرداران یاد گردیده و باید لفظاً به معنی سپیدمان 
باشد " یا به عبارت دیگر از منش روشن و پاک برخوردار . 


هحب 


هئجت اسپ 1260212102 یکی از نیاکان زرتشت است و دوبار در سرودهای گات‌ها 
یاد گردیده: یک‌بار در اشتودگات یسناء هات ۴۶ بند ۱۵ در آنجایی که گفتیم پیغمبر به 
گروهی از خاندان خود پند و اندرز می‌دهد و آنان را به هیئت جمع «ای هچتسپیان ای 
سپیتمانیان» می‌خواند. بار دیگر در وهیشتوایشت‌گات. یسناء هات ۵۳ بند ۳ در اینجا 
پیغمبر دختر خود پوروچیست را از پشت هچتسپ و از خاندان سپیتمان می‌خواند. 
تن آنچنان‌که در بند هش و دینکرد و طبری و مسعود و جز اینها آمده. چهارمین 
نیای زرتشت به‌شمار رفته است. 

جزء نخست این نام هئچ ۰6(هیج (hic‏ در سانسکریت سیچ 0و به معتی آب پاشیدن. 
افشاندن, پاشیدن است. هئچ به معنی أب پاشیدن, اب ریختن در اوستا بسیار به کار رفته, 
چنان‌که در فرگرد ۶ وندیداد پار ٠۳۲‏ فرگرد ۸ پارة ۵۸و فرگرد ٩‏ پارۂ ۴۷ و جز اينهاء بسا 


۱ این نام نا گزیر بایستی 1عععصهاز 52 بو ده باشد. 
۲ نگاه کنید به: 9 Iranisches Namenbuch Von F. Justi Marburg 1895 S.‏ 
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با جزء‌های (پرفیکس‌ها, پیشوندها) پئیتی انهم و َر 1م و فرا 2 آورده شده و در 

پهلوی آشنجیتن جماززهةة گر دیده» همین واژه است که در فارسی به هیئت پشنجیدن با 

پرفیکس پتی ۲81 به جای مانده و به معنی آب و خون و مانند آن پاشیده گرفته شده است.۱ 
نظر به این وجه اشتقاق هچتسپ باید به معنی دارندة اسب پشنجیده باشد ". 


پوروشسپ 


پئوروش اسپ Pourushaspa‏ نام پدر زرتشت است. از او در سرودهای گات‌ها یاد 
نشده چنانک از دغدو مادر زرتشت نیز در گات‌ها یاد نگردیده است. در بخش‌های دیگر 
اوستا چندین بار به این نام برمی‌خوریم: در يسنا ٩‏ پار ۱۳ آمده «چهارمین کسی که در 
میان ناموران مانند وینگهان و آتبین و سام گیاه هوم را بفشرد. پوروشسپ بود. اهورا 
مزدا در پاداش کار نیک وی فرزندی چون زرتشت بدو داد. انجنانک در پاداش همین 
کردار ستوده» فرزندی چون جم به ویونگهان داد و فرزندی چون فریدون به آتبین و 
فرزندی چون گرشاسب به اترت بخشید ". 

در آبان بشت یار ۱۸ آمده: اهورا مزدا ایزد آب اناهیتا (ناهید) را بستود و خواستار 
شد که زرتشت پسر پوروشسپ را بر آن دارد که هماره نیک‌اندیش و نیک‌گفتار و 
نیک‌کردار باشد. در فرگرد نوزدهم وندیداد از زایش زرتشت سخن رفته و در پاره‌های ۴ 


5 لبیبی گوید: 

به خنجر همه تنش انجیده‌اند بر آن خاک خونش پشنجیده‌اند 
نگاه کنید به لغت‌نامه دهخدا و گنج بازیافته گرد آوردۂ دبیر سیاقی, تهران ۴ ص ۲۲. 
۲. نگاه کنید به فرهنگ ایران باستان. ص ۲۲۹. 
۳. از ویونگهان پدر جمشید. در گفتار «جم» سخن خواهیم داشت. درباره وی به یادداشت‌های شماره ۲ ۲وبه 
یشت‌ها نیز نگاه کنید. 
فریدون یا آفریدون در پهلوی فریتون ۳۲۵4۵2 در اوستا ٹرئتئون 1۸۲48٤4014‏ پسر آثویه ۶ در یهلوی 
آسپیگان 0 (برخی آسپیان خوانده‌اند). در فارسی باید اس 0 باشد ند آبستین Abt‏ در 
سانسگزیت | تیه 2و به جلد ۱ یشت‌ها نیز نگاه کنید. 
گرشاسپ در اوستا کرساسپ 167052502 در پهلوی کرشاسپ 675890 پسر ثریت 15718 در سانسکریت تریت 
2 در پهلوی سریت 8271 در فارسی اترت. (اترط) یاد کرده‌اند. 
گرشاست از خاندان سام 5702 در پهلوی سامان 527127 می‌باشد که در فارسی سام گوييم. پسر دیگر ثریت. در 
اوستا اورواخشیه ۷۵5022 ا خوانده شده و در پهلوی اورواخش ۲۷۹×8لاشده است. دربارۂ گرشاسپ نگاه کنید 
به جلد ۱ يشت‌ها. 
از گرشاسپ که یکی از جاویدانی‌هاست و از یاران سوشیانت خواهد بود. در نامه «سوشیانت» باز سخن خواهیم 


داشت. 
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و ۶و ۴۶ از پوروشسپ نام برده شده و گفته شده که اهریمن از زایش زرتشت به هراس 
افتاد. چه دانست که او آیین راستی بگسترد. ازین رو دیو دروغ را برانگیخت تا نوزاد را در 
خانه پوروشسپ بکشد. 

در فروردین یشت. در فهرست بلندی که نام‌های گروهی از پارسایان, چه مرد و چه زن 
و ناموران و یلان و شهریاران پیشدادی و کیانی, یاد گردیده و به فرورد هر یک درود 
فرستاده شده, نامی از پوروشسپ و دغدو نیست. اما در همان يشت زنان و فرزندانی که در 
سنت به زرتشت باز خوانده ده نت یاد گر دیده‌اند. 

پوروشسپ در پهلوی در مروج‌الذهب مسعودی بورشسف شده است. این 
نام لفظاً یعنی دارندة اسب پیر. پئوروش به معنی پیر, جداگانه در اوستا به کار رفته, چنان‌که 
در فرگرد هفتم وندیداد پار ۵۷. 

در زاد سپرم فصا ۵ بارةٌ ۵ پنج پسر به پورونٌ شسب باز خوانده شده این چنین «از 

و ما مه ۳ ۰ ۰ را ما ۳ و 

چهار برادر زرتشت دو برادر که پیش از او بودند. رتوشتر ۲ و زنگوشتر 
Ranguštar‏ نام داشتند و دو برادر که پس از او بودند» یکی نوتریگ Nêta‏ و دیگری 
نیو تیش ۱۷1۷۵15 خوانده می‌شدند». از چهار برادر زرتشت در هیچ نوشتۀ دیگر پهلوی یا 


پازنده سخنی نیست. 


دعدو 

دوغذووا 2 رازن پوروشسپ و مادر زرتشت است. در بندهش فصل ۲ بارة ۱۰ 
فر هيمر وا ۳۲۵1۳7۵۷8 نام پدر دغدو و در زادسپرم فصل ۳ بارةٌ ۱فر و Frênê‏ نام مادر 
قدو یاد وات 

در اوستایی که امروزه در دست داريم نام دغدو به جای نمانده, اما در یک پارةٌ 
اوستایی در کتاب صددر بندهش, در چهلم به این نام برمی‌خوریم و این پارةٌ اوستایی از 
هادخت نسک ‏ که نسک بیستم به‌شمار می‌رفته دانسته شده است. در اینجا نام زرتشت با 
نام‌های پدر و مادرش چنین یاد گردیده: 
۱. در زادسپرم فصل ۲۳ پاره ۱ دو دختر زرتشت فرن ۲80 و سریت 81 یاد گردیده‌اند و از دختر سوم که 
پورو چیست باشد نام پرده نشده است. 


وست (SBE. 47 ۳۰ 166( West‏ می‌توویسد: .She may not have survived her father‏ 
۲ وبا را هادخت, بیستمین نسک از دست رفته اوستاء نگاه کنید به جلد ۲ پشت‌ها. 
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mã 226727015 Zarathuštra mû Pourušaspem mã Dughdhêvam mã aêthrapaitiš. 

میازار ای زرتشت, نه پوروشسپ. نه دغدی نه هیربدان را. 

در اینجا پوروشسپ. پدر زر تشت» به مهوم مطلق پدر گرفته شده جنان‌که از دغدو. 
مادر زرتشت, مطلق مادر اراده گردیده این > واژةٌ اثثر پئیتی :اهم #٤1۲۵‏ که در پهلوی 
6 و در فارسی هیربد گوییم نیز به معنی اصلی خود. ای کک کیہ ایت س 
ائثر امه به معتی آموزش است چون در روزگاران پیش پیشوایان دین استاد و 
آموزگار بودند و کار آموزش و پرورش مردم با آنان بود. اینست که آنربانان (= پیشوایان): 

بدان هم خوانده فلا بنابراین. این پارة اوستایی یعنی: «ای زر تشت» پدر و مادر و 
آموزگاران را میازار». 

دغذو يا دغدو و دغدویه در بسیاری از نوشته‌های فارسی و تازی نام مادر پیغمبر 
ایران یاد گردیده است. زرادشت بهرام پزدو گفته: 

روایت ک‌ند مسوبد روزگار چو بگرفت دغدو به زرتشت بار 

شهرستانی (ابوالفتح محمدبن عبدالکریم) گویا در سال ۹ زاییده شد و در سال ۵۴۹ 
درگذشت. در کتاب الملل والنحل آورده: «زرادشت‌بن بورشسب الذی ظهر فی ر مان 
کشتاسف ین الهراسب ب الملک و ابوه کان من اذربیجان و امه من‌الری و اسمها دغدو) ۳ 

در ترجمه فارسی افضل‌الدین صدر ترکه اصفهانی آمده: «زرادشت‌بن یورست که در 
زمان کشتاسب‌بن لهراسب ملک عجم ظاهر شد و پدر او از آذربیجان بود و مادر از ری و 
نامه ِ ۴ 

مش دعل بود»). 

در نوشته‌های پهلوی بسیار به نام دغدو برمی‌خوریم از انهاست: دینکرد. در بخش 
هفتم. فصل ۲ در پاره‌های ۵و ١۴و‏ ۴۲و ۶ و ۴۷. 

در شایست نه شایست فصل ۱۰ پارة ۴ آمده: «آنگاه که زن آبستن باشد» شاید در آن 


Zend-Avesta par Darmesteter Vol. III p. 151 Fr. 4; Altiranisches Wörterbuch نگاه کنید به:‎ ۱ 
Von Bartholomae Sp. ۰ 
۹۰-۹ و ی ی ی ی و مت‎ 

۲ وازهٌ اوستایی ائثریه 2۵1177 در پهلوی به هاويشت 12715 گردانیده شده است. هاویشت 12۷1508 در اوستا به 
معنی شاگرد یا پیرو به کار رفته است. ESE OREN aa Û a‏ 
گردیده است. به جلد ۲ یشت‌هاء نیز نگاه کنید. 

۳ کتاب الملل والتحل شهرستانی. چاپ بمبئی. ۱۳۱۴ ص ۱۱۴. 
۴ الملل والتحل ترجمه افضل‌الدین صدر ترکه اصفهانی به اهتمام جلال نائینیء چاپ تهران» ۰۱۳۲۱ ص ۲۵۱. 


در نسخه بدل پورشت امده است پیداست که باید بورشسب = پوروشسپ باشد. 
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خانه آتش افروخته دارند. چه در سپند [نسک] پیداست که دوغدو مادر زرتشت که به 
توت ایس بوخ سه شب در هر شب یک دیو پا صد و تفا دیو دیگر رای انیب 
رسانیدن به زرتشت آمدند. چون آتش در آن خان و مان بود. چاره کردن دات 
در زاد سپرم فصل ۱۴ پارة ۱ نیز از صدوینجاه دیو که برای کشتن زرتشت گماشته 
بودند. سخن رفته است. 
دوغذ ۰۵ اسم مفعول (صفت) است از مصدری که در فارسی دوختن به معنی 


دوشیدن از آن به جای مانده است. معادل دوه طس در سانسکریت که به معنی دوشیدن 


است. 


هوّوی 

دیگر از کسانی که از خاندان زرتشت در خور یادآوری است. هوو ی 11۷۵۷1 می‌باشد. 
هووی دختر فرشوشتر و زن زرتشت است. از فرشوشتر و برادرش جاماسپ که هر دو از 
وزیران کی گشتاسپ و از خاندان هوگو 11۷62۷۵ بو دند سخن خواهیم داشت. 

زرتشت در وهوخشترگات یسنا هات ۵۱ بند ۱۷ گوید: «فرشوشتر هوگو پیکر 
ارجمندی به من بنمود» در گزارش پهلوی همین بند. فرشوشترء پدر زن زرتشت دانسته 
شده و واژه کهرپ 110 که به معنی پیکر يا تن و اندام است به پنتمن 060074۳(<دخت) 
گردانیده شده است آنچنان‌که شبهه نمی‌ماند که فرشوشتر دخت خود را به زنی به زر تشت 
داد از این گذشته در سنت هم هووی زن زرتشت است و در بخش‌های دیگر اوستا نیز 
چنین یاد گردیده است. 

هوّوی همان هیئت تأنيث هوگو 1۷82۷2 می‌باشد که لظا یعنی «دارندۂ گاوهای زیبا» 
یا «دارنده گله و رم خوب». 

در دین يشت پار ۱۵ آمده: هوّوی پاک و دانا که خواستار زرتشت پاک بود. چیستا 
(1518ه ایزد دانش) را بستود که از خوشی بهره‌مند شود و آنچنان‌که باید به دین بیندیشد و از 
روی دین سخن گوید و از روی دین رفتار کند. 

در فروردین يشت پارةٌ ۱۳۹ هووی با سه دختر پیغمبر: فرنی» ثریتی. پسوروچیست» 
یک‌جا یاد گردیده و به فرورهایشان درود فرستاده شده است. 


۱ نگاه کنید به: 1930 šãyast-nê-šãyast by J. Tavadia, Hamburg‏ 
در ترجمهٌ شایست نه‌شایست ۷۵5۰ به فصل ۱۲ بارٌ ۱۱ 343 .ص ۷۰ SBE Vol.‏ 
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در اینجا یادآور می‌شویم در فروردین یشت. آنچنان‌که در گفتار «پوروشسپ» گفتیم, 
در فهرست بلندی نام گروهی از مردان و زنان نامور و پارسا شمرده شده و فرورهای آنان 
ستوده گردیده است در پارۀ ۹ نام هووی در سر نام‌های زنان نامور و پارسا جای داده 
شده و پس از او هو تئوسا 8 زن کی گشتاسپ و پس از او هومایا 11:7:218(همای) 
دختر کی گشتاسپ یاد گردیده‌اند. چنان‌که مدیوماه پسر عم زرتشت, نخستین کسی که به 
پیغمبر گروید و از او سخن خواهیم داشت. در پار؛ ۹۵ همان يشت در سر نام‌های گروهی 
از مردان بزرگ أمده است. 

در سنت سه پسر و سه دختر به پیغمبر باز خوانده شده, هیچیک از آنان از هوّوی 
نیستند. گفته شده که سه پسر آیندهٌ زرتشت: هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت که سه 
هزار سال مانده به زندگی جهانی, هر یک به فاصلةً هزار سال از همدیگر, روی به جهان 
خواهند آورد و پس از سپری شدن هزارة سوشیانت. رستاخیز برانگیخته خواهد شد. این 
سه تن از پشت زرتشت و هووی می‌باشند و نطفة آنان در دریاچه هامون, در سیستان, به 
نگهبانی هزاران فرور نیکان و پاکان سپرده شده و سه دوشیزه در آن آب از آن نطفه آبستن 
گردند و هر یک در هزارة خود مادرهای هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانت گردند. 

در کتابی جداگانه که اینک در کار فراهم شدن است از این سه ظهور که از مسائل بسیار 
دلکش مزدیسناست. به تفصیل سخن خواهیم داشت. 


ایسد و استر 

پیغمبر ایران یکی از پسران خود را در گات‌ها یاد می‌کند. در وهیشتوایشت گات. یسنا؛ 
هات ۵۳ بند ۲» در جایی که از یاران خود نام می‌برد. فرماید: (رکی گشتاسپ و بسر 
زرتشت سپیتمان و فرشوشتر راه راست دین را بیارایند و در جهان دیگر از کسانی باشند 
که به پاداش جاودانی ایزدی برخوردار گردند» در اینجا از این پسر نام برده نشده, اما او 
باید ایست واستر 2تا۷25 .1521(در پهلوی ایست‌واستر 1520.۷2517) باشد که بزرگ‌ترین 
پسر زرتشت است. 

در بخش‌های دیگر اوستا چندین بار از او نام برده شده است. در یسناء هات ۲۳ پارهٌ ۲ 
آمده: خواستار ستاييدنم, فرورد کیومرث زرتشت سپیتمان, کی گشتاسپ. ایسدواستر 
بسر ور کشت و همه تین آموز کاران کیش را هنکیم کر هات ۶ پار ۵ فروردهای 
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کیومرث و زرتشت سپیتمان و کی گشتاسپ و ایسدواستر پسر زرتشت» کسانی که راه 
راستی بگشودند, یک‌جا یاد گردیده‌اند. در گزارش پهلوی همین دو پاره آمده: 

ایست‌واستر زرتشتان, در دومی آمده: 

ایست‌واسترٍ زر تشت. 

در فروردین‌یشت پاره ۹۸ ایسدواستر با دو برادرش اوروتدنر و خورشیدچهر با هم 
یاد گر دیده و به فروردهایشان درود فرستاده شده است. این برادران هر سه با صفت 
زرئوشتری ناک طاهه2 یاد گ ردیده‌اند. یعنی زرتشتریان يا کسی که به زرتشت پیوسته و 
آرت اوست : 

دو برادر دیگر ایسدواستر تر دراوستا اوروتت ر U rvatat. nara‏ و هوّر چيثر .11۷7278 
2 خوانده شده‌اند. اوروتدنر لفظاً TT‏ . معنى 
لفظی هور چیثر شر پیداست که همان خورشید چهر يا هورروی می‌باشد و ایست واستر یعنی 
۲ 

در سنت این سه برادر از یک مادر دانسته نشده‌اند: ایسدواستر و سه خواهرش که 
فرنی و ثریتی و پوروچیست باشند و آنان را یاد خواهیم کرد از یک مادرند. اوروتدنر و 
خورشیدچهر از یک زن دیگر هستند. 

در وجرکرت دینیک آمده: از اورویج ز۷ا که پادشاه زن بود چهار فرزند زادء یکی 
ایست‌واستر, پُس (پسر) بود و سه دخت چون فرن (فرنی) و سریتک (ثریتی) و پوروچینست, و 
از ارنیج بیردا (6748ظ .زنع:۸) که چکر زن بود دو پسر ژاه یکی اوروتدنر و ذیگر 
خورشید چهر. 

در فرگرد دوم وندیداد پاره ۳ گفته شده که اوروتدنر و خود زرتشت درَورّ جمشید. 
بزرگ و تور در بندهش فصل ۲ که گفتيم از خاندان زرتشت سخن رفته, آمده: 
ایست‌واستر رد مویدان بود صد سال پس از دین (تأسیس دین) درگذشت: اوروتدنر ود 
واستریوشان (کشاورزان) بود. او در ورجمکرت (وّر ساخته جمشید) به‌سر برد خورشید 
چهر رد ارتشتاران (سپاهیان) است» در گنگ دژ فرمانده لشکریان پشسوتن پسر 


۱. نگاه کنید به یادداشت شمارة ۲ 
Altiran. Wörterb. Von Bartholomae Sp. 1536.‏ .2 
Sp. 372‏ .1010 .3 
۴ دربارة بزرگ یا رد و سرور نگاه کنید به واژه‌های آهو ته ورتو (رد) در یادداشت شمارة ۵ ص ۰۳۱ 
از جمشید و باغ وی (۷۵7۵) در جلد ۱ يشت‌ها یاد کردیم و در جلد وندیداد در گزارش فرگرد دوم باز از آن یاد 
خواهیم کرد. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 
FN 0 گفتار‎ 


کی‌گشتاسپ است. اوروتدنر و خورشید چهر از چکر زن بودند. ایست واستر و سه دختر 
os eS‏ ى ت اه یادشاه e ۰٠‏ 
ررتشت» دردی و بریتی و پوروچیست از پادشاه زن بودند . 

در پایان گفتار «هوّوی» گفتیم: هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت که پس از این ظهور 
خواهند کرد از پشت زرتشت و هوّوی دانسته شده‌اند. در دینکرد در بخش هفتم گوید سه 
دوشیزه که هر یک در هزار خود مارهای هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت خواهند بود. 
نسب هر سه به وهو رئوچنگه فرانیه پیوندد و از خاندان ایست و استر باشند ". 


پوروچیست 


گفتیم در سنت سه دختر و سه پسر پیغمبر ایران بازخوانده شده‌اند. پوروچیست که در 
اوستا ور و چیستا 2۵0701508 (در پهلوی پوروجیست ۲ آمده از دخترانی است 
که در گات‌ها از او نام برده شده است. 

در وهیشتوایشت‌گات.» شتا هات ۳ بند ۳ دربارةٌ زناشویی همین دختر با جاماسپ. 
وزیر کی گشتاسپ وخشور زرتشت بدو گوید: «ای پوروچیست. از پشت هچتسپ. از 
خاندان سپیتمان (سپیتامی), ای جوان‌ترین دختر زرتشت. آن [مرد] آزموده را با منش 
نیک و راستی برای پیوند تو برگزیدم, تو خود با خرد خویش, پند و اندرز پرس». از واه 
جوان‌تر یا پسین "به خوبی برمی آید که زرتشت یک دختر مهتر و یک دختر میانکی داشته 
که پوروچیست را کهترین آنان خوانده است. 

از دختر مهتر و دختر میانکی نامی در خود سرودهای پیغمبر به جای نمانده, اما در 
ببخش‌های دیگر اوستاء چنان‌که در فروردین پشت پارة ۱۳۹ این سه خواهر با هم یاد 
گردیده‌اند. 

بزرگ‌ترین فرنی ۲001 و میانکی ثریتی 107111 خوانده شده‌اند و در پهلوی فرن ۳۲۵0 
و سریتک اذا گردیده است. واه فرنی ۳۲61 به معنی فزونی, فراوانی» پری, بسیاری 


۱. نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 

۲ وهو رئوچنگه فرانیه ۷۵9۵-۵0622 پسر فرانیه و۳:2 و از خاندان وی در ساره ٩۷‏ فروردین يشت یاد 
شده است. نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها یادداشت ۴ ونگاه کنید به دینکرد بخش هفتم فصل ۸ پار؛ ۵۵ فصل ٩‏ پارة 
۸ فصل ۱۰ پاره ۱۵: 21۷1۲ SBE vol.‏ 

دربارة گروه سه گانه ایران باستان: آتورنان (موبدان. هیریدان) و ار تشتاران و واستریوشان نگاه کنید به گات‌ها 
بخش ۱ به گفتار «پیشه‌وران». 

۳. نگاه کنید به یادداشت شماره ۴ در همین کتاب. 
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است و جداگانه در اوستا به کار رفته» چنانک در آبان يشت پارة ۱۲۹و مهریشت پار ۲۰ 
و جزاینها. 

نام خاص فرنی ناگزیر جزیی از یک نام مرکب است. 

ثریتی 1٣۲1‏ هیئت مونث نام ثریت ۲10718 می‌باشد. 

در گفتار پوروشسپ گفتیم که ثریت (اترت)" پدر گرشاسب و اورواخش است. از این 
گذشته در آبان يشت پارۂ ۷۲و در فروردین یشت پارۂ ۱۱۳ از یک ثریت دیگر با برادرش 
آشوّزدنگه Ashavazdanh‏ پسرآن سایوژدری ۹۵172071 یاد گردیده است. معنی لفظی 
ثریتی و ثریت دانسته شد. یوستی ناد[ از واژه ثری اطا (سه) گرفته به معنی «سومی» ۳؟ 

نام کهترون د خی پوزوجیسته به شعتی ر دان ی با دار نله د اا بی ارو از دانشن 
بسیار برخوردا روشن است. 

تناها دو یرال با ییا روآ داشگ وو ررد ا گزوهی از ان 
و دوشیزگان پارسا یاد شده در پارة ۱۳۰ آن, نام چهار زن فرنی, با نام‌های شوهرهایشان 
یاد گردیده‌اند. 


مدیو ماه 


دیگر از خاندان پیغمبر, کسی که در گات‌ها هم از او نام برده شده باشد, مدیو ماه است 
که در اوستا مئیدیویی ماونگه 0طه«-:6جهنه]2 یا مثیذیویی ماونگه عطصقه-۵وطهنه )۲ 
آمده و در پهلوی متیوک‌ماه ۱06/0۵16080 شده است, لفظاً یعنی در میان ماه [زاییده شده] 
يا در نیمه ماه زایش یافته. 

در پازند مدیو ماه خوانده شده است. مدیو ماه پسر عم زرتشت است. یک بار در 
وهو خشترگات, یسناء هات ۵۱ بند ۱٩‏ یاد شده انست: پیعمبر پس از یاد کردن اران بذرگ 
و نامور خود چون کی گشتاسپ و فرشوشتر و جاماسپ گوید: «مدیوماه از دودمان 
سپیتمان پس از آنگه آیین مزدا را دریافت. دیگران را راهنما گردد و به دین راستین آشنا 
سازد». 


در فروردین يشت پارة ۹۵ امده: 


۱. در پهلوی اترت ۱ در تاریخ سیستان (ص ۲) اثرت» در گرشاسپ‌نامه و مجمل‌التواریخ (ص ۵) اثرط 
آمده. در کتاب سوشیانت به تفصیل از گرشاسپ و خاندانش سخن خواهیم داشت. 
Iranisches Namenbuch S. 2‏ .2 
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«اینک بخشایش و فرورد مدیوماه پسر آراستی پاک را می‌ستاييم. نخستین کسی که به 
گفتار و آیین زرتشت گوش فرا داد.»" در بندهش فصل ۲ بارة ۲ آمد». آنگاه که زرتشت 
در ایران ویچ دین آورد. مدیوماه آن را بپذیرفت ". 

در زاد سپرم فصل یازده گفته شده: «زر تشت در نخستین ده سال پیغامیری خود. یک 
برو دا کت وس واو مدير ماه پود دو سال بش از آن کاس دين وی ر فت ۱ 

در فصل ۴ از بخش نهم دینکرد در پارة ٩‏ نخستین یاران دینی زرتشت چنین ياد 
گردیده‌اند: مدیوماه برشت گنو parshat ga‏ سىن TSaêna‏ کی‌گشتاسپ» فرشوشتر 
جاماسب. 


آنچنان‌که پیداست مدیوماه یکی از نخستین گروندگان به آیین زرتشتی است. 

در فصل ۲ بندهش در پاره‌های ۲و ۳امده: پتیرسپ رادو پسر بود. یکی پوروشسپ 
و دیگری اراستی, از یوروشسپ, زرتشت زاد و از اراستی. مدیوماه. 

از این اراستی :۸:۵ در فروردین‌یشت پار ۵ یاد گردیده و گفتیم که مدیوماه پسر 
وی خوانده شده است و در پارة ۱۰۶ از فروردین يشت نام اشستو ۸۵08540 پسر مدیوماه 


یاد گردیده ا 


۱. نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 
۲. دربارة ایران ویج و رود آن وخشو (0«:9) = آمویه = جیحون که در کرانة ان زرتشت به الهام ایزدی رسید» 
نگاه کنید به جلد ۱ پسنا. 
۳.نگاه کنید به: 187 .0 ۷ SBE Vol.‏ 
۴ در فروردین یشت پاره ۹۶ پرشت گئو 220 4 پسر پرات ۳۵۲2۱2 که در بندهش فصل ۲۹ از جاودانی‌ها 
به‌شمار رفته. با پنج تن دیگر از نخستین پیروان آیین مزدیستا یاد گر دیده‌اند. پرشت گئو لفظاً یعنی دارند؛ گاوهای 
دورنگ (ایلق).ستن 2در پاره‌های ۹۷ و ۱۲۶ فروردین‌یشت یاد گردیده و همین واژه چندین بار در اوستا به 
معنی شاهین به کار رفته و در سانسکریت هم به همین معنی آمده است. به نگارنده شبهه نیست که نام «اين سینا» از 
همین واژه است. نگاه کنید به جلد ۱ فرهنگ ایران باستان صص ۳۰۵-۳۰۲ به گفتار شاهین. 
۵ در اوستایی که امروزه در دست داریم. به نام پتیرسپ 2 برنمی خوریم و در نوشته‌های پهلوی و پازند 
و فارسی و در هر جا که یاد شده به املاء مختلف نوشته شده است. نگاه کنید به: 

Iranisches Namenbuch Von Justi ٩. 2‏ 
نام آراستی ۸۲۵51 پسر پتیرسپ در اوستا یاد شده و گفتیم در فروردین يشت پار ۹۵ مدیوماه پسر آراستی 
خوانده شده است. این نام از مصدر راد ۲۵۵ با پرفیکس به معنی اراستن (اراید) درآمده است. نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۵ از بند ٩‏ از يسنا ۲۹. 
همچنین نام اشستو ۸۰۵50 در فروردین يشت پاره ۱۰۶ یاد شده و گفته شده: فرورد پاکدین اشستو پسر مدیوماه 
را می‌ستاييم. این نام لفظا یعنی ستاینده پاکی و درستی و راستی یا دین راستین مزدا. 
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۰ 0 اوستا 
پوروشسپ اراستی 
زرتلٌ تشت مدیوماه 
ایست‌واستر اشستو 


وچرکرت دینیک که چندین بار از آن نامه نام بردیم» به مسدیوماه پسر آراسپ باز 
خوانده شده چنان‌که چند نوشتة دیگر پهلوی و پازند به چند تن از بزرگان روزگاران 
پیش باز خوانده شده است. از آنهاست اندرز ائوشنر دانا و جاماسپ‌نامه که به ائوشنر 
s1‏ اندرز بد يا وزیر یادشاه داستانی و جاماسپ وزیر کی گشتاسپ باز 
خوانده شده‌اند. پیداست که برای ارزش دادن به این نوشته‌هاء به اینان پیوسته‌اند. 

مدیوماه از نام‌های بسیار رایج ایران زمین بودی آنچنان‌که در فصل ۲۳ بندهش آمده 
در میان خاندان نامور موبدان, جند تن مدیوماه خوانده شده‌اند. 

در گزارش اوستا (زند) نام چند تن از گزارندگان (مفسرین) به جای مانده. مدیوماه 
یکی از آنان است. گویا در پایان روزگار ساسانیان می‌زیست. ته بار به نام او در وندیداد 
برمی‌خوریم. و له بار هم در نامه پهلوی شایست نه‌شایست. 

در فروردین يشت پار ۱۲۷ از یک مدیوماه یاد شده و به فروردش درود فرستاده شده 
ات یرای اشک این مدیو تا او دیو مان اراس یار شتا خید ود با عقت ات رات 
4ص آورده تن سی چن ادان زاییده شده یا متأخر و دوم و در همان پارة ۱۲۷ از 
فروردین‌یشت از یک جاماسپ دوم (آپّرزات) و از یک اوروتدنر دوم یاد گردیده است. 

گفتیم در نوشته‌های پهلوی چون بندهش و زادسپرم و دینکرد و وچرکرتِ دینیک 
چهارده تن از نیاکان زرتشت یاد گردیده و خاندان او را به منوچهر (منوش چیتهر 
)Manu5-cith2‏ پیوسته‌اند (نگاه کنید به جلد ۲ پشت‌ها.) همجنین طبری و مسعودی 
همین نام‌ها را یاد کرده‌اند. در همه این نوشته‌ها این نام‌ها دگرگون شده, به هیئت‌های 
باستانی و اصلی به ما نرسیده است. 


۱ دربارةٌ اوشنر. اندرز بد کیکاوس که در فروردین یشت پارةٌ ۱ یاد گردیده, نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 
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گفتار 0 ۶۱۱ 


اینک سلسلةٌ نسب زرتشت آنچنان‌که در بندهش و زادسپرم و مروج‌الذهب مسعودی 


۳ انت 


مروج‌الذهب مسعودی 


منوشهر 


زرادشت 


بندهش و زادسپرم و دینکرد 


Mûnûshcihr 
Dûrãsrêb 
Airic-Rajan 
Nayûzem-Ayazem 
Vaêdisht 
Spitam-Spitamûêan 
Hardhar 
Arejadharshn 
Paitirasp-Paêtrasp 
Caxshnush 
Haêcatasp 


Urugadhasp 


Paitirasp-P atiritarasp 


Pörushasp 


Zaratûsht 


برخی از این نام‌ها که در سرودهای گات‌ها و یا در بخش‌های دیگر اوستا آمده, درست 
به جای مانده, اما برخی دیگر که در نوشته‌های پهلوی آمده به‌واسطٌ کم و کاستی که در 
الفبای پهلوی است. به هیئت‌های کم و بیش درست به ما رسیده است. در بندهش نام یازده 


تن از نيا کان زرتشت به خط اوستایی (پازند) نوشته شده و در دینکرد نام پنج تن از آنان و 


در زاد سپرم نام سه تن از آنان به خط اوستایی نگاشته شده این نام‌ها چه با این خط خوانا 
و چه به خط پیچیدۀ پهلوی, آنچنان‌که باید یاد نگردیده و در هر نوشته‌ای که آمده با 
نوشته‌های دیگر یکسان یاد نگردیده است. با اين, برخی از آنها را به دستیاری همین 
اوستایی که امروزه در دست داریم می توان دانست که در پارینه خگونه وده استه از 


آنهاست نام دوراسروب. 
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اوستا‎ ۲ 


دوراسروب 


دوراسروب پسر منوچهر در دینکرد به خط پهلوی 28785700 و در بندهش (جاپ 
یوستی) به خط اوستایی (پازند) عوهت نوشته شده و در مسروحالذهب مسعودی 
دورشرین شده است. شبهه نیست که این نام باید به هیئت باستانی اوستایی دورئُسرّونگه 
00726972۷2 باشد و به معنی «کسی که نام و اوازه‌اش دور رفته» يا «در همه جا نیکنام» 
است» جزء نخست این نام از واژهٌ دور 0072 (در پارسی باستان نیز 0072) که در فارسی 
دور گوییم و جزء دوم سرونگه ا به معنی سخن و گفتار (از مصدر ۷ شنیدن) در 
پهلوی سروب 57۵0 شده امت :شین فرت دوز جامه7 1120572 که در فارسی خسرو 
شده لفظاً یعنی نیکنام یا کسی که نامش به خوبی شنیده شده و دارای نام و آوازة خوب 
است آ, همین نام در پهلوی خسروب 09۳۵9 شده است. بنابراین اگر نام دوراسروب در 
اوستا به جای مانده بود بایستی دورئسرونگه ۲226572۷2 باشد, به همانند این نام در 
فروردین يشت پارة ۱۱٩‏ برمی‌خوریم. این‌چنین: «فروردهای اوخشن پسرویذی 
سرونگه [و] دوزسروت پسر برزونت را می‌ستاییم»» اوخشن 1۳× یعنی نر» مرد» دلین 
همان است که در فارسی گشن شده. ویذی‌سرونگه ۷100۷2 جزء نخست این نام از 
مصدر وید " دانستن» شناختن درآمده له لفظاً یعنی کسی که از نام و آوازه دانایان برخوردار 
است: دورئُسروت 87۵۵07۵18 یعنی کسی که دورادور شنیده شده یا کسی که نامو 
آوازه‌اش در جاهای دور به گوش رسیده. پرزوّنت 3070207221 یعنی بُرز بلند» باز به 
همین نام در پارۀ ۱۲۴ فروردین يشت برمی خوریم. 


رجن 
رجن پسر دوراسروب در بندهش به خط اوستایی (پازند) رَجّن ز٥۸‏ نوشته شده و 
در دینکرد» در پهلوی ایریچ ۸1710 خوانده می‌شود و مسعودی ارج (طبری» رج) یاد کرده, 
رَجَّن» این واژه با تغییر یافتن حرف «ز» به «ج» یاداور واه اوستایی رن ۲۵220 
می‌باشد. به معنی دستور, آیین فرمان. واژه‌هایی که از ان درامده, در همین نامه یاد کردیم 
۱. نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۸و یادداشت شمارءٌ ۱۲ و یادداشت شمار؛ ۲. 
۲ نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 


۳ نگاه کنید به یادداشت شمارۂ ۷ 
۴. نگاه کنید به یادداشت یار و 
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تن 
ص 


نيازم 

نیازم» ایزم بازدهمین نیای زرتشت به‌شمار رفته است. در بندهش (چاپ یوستی) به 
پازند أيرمن ۸۷۵26۳0 نوشته شده و در بندهش ترجمه وست ۷65۰ ایزم ۵2267 در 
زادسپرم نیز چنین خوانده شده است. 

در دینکرد (چاپ سنجانا) به پازند نيازم 0 نوشته شده است. در روایات در 
جایی به پازند آئیزم ۸126۳ و در جای دیگر نیز ایزم امده است. در تاریخ طبری «ادرا» و 
در مروج‌الذهب مسعودی هایزم یاد گردیده است. 

هیئت باستانی این نام را نیافتم و معنی لغوی آن را ندانستم. 


مت 


وئدیشت یا ویدشت. پسر نیازم و پدر سپیتمان است. در دینکرد به پازند وئدیشت 
۵‰ و در بندهش به پازند ویدشت ۷025۶ آمده, در زادسپرم به خط پهلوی وئدیشت 
نةه خوانده شده است. در روایات به پازند و پارسی ویدشت آمده است. 

در مروجالذهب واندست و در تاریخ طبری ویدس نوشته شده است. 

تردید نیست که هیئت باستانی اوستایی این واژه وئدیشت 052 می باشد. هرچند 
در اوستایی که امروزه در دست داریم. کسی به این نام یاد نگردیده و در نوشته‌های دیگر 
چون پهلوی و پازند و پارسی چنین نامی سراغ نداریم, اما این واژه درست به ما رسیده و 
صفت تفضیلی است به معنی آگاه‌تر و داناتر, از مصدر وَئّد ۷۵86۵ (= وید ۷:0) به معنی 
دانستن, آگاه بودن. از واژه‌های رایج اوستایی است و آن را یاد کردیم . 


هردار 
در میان نام‌های نیا کان زرتشت. هردار در همه جا درست یاد شده است: در بندهش به 
پازند هردار 117087 و در دینکرد هرذر 1170و در زادسپرم با تبدیل یافتن «ها» به 
«خا» خرذر 2627001107 شده است. طبری و مسعودی نیز هر دار یاد کرده‌انده همچنین است 
در روایات. هرچند در اوستا هر تر 7 نام کسی نیست اما به معنی نگهبان و پاسدار 


۱ نگاه کنید به یادداشت شمارءٌ ۱۰. 
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۴ 0 اوستا 


بسیار به کار رفته چنانک در مهریشت پار ۱۰۳ و یسنا ۵۷ پارۂ ۱۵ و فرگرد دوم وندیداد 
پاره‌های ۴ و ۵ و جز اینها. این واژه از مصدر هر 07 به معنی پاسبانی و نگهبانی کردن 
است و هار ۵ صفت است به معنی آگاه و پاسدار و نگران, در فارسی «زینهار» از همین 
بنیاد است یکی اکا باش ازین» هشدار زین: 
ای زینهار خوار بدین روزگار از يار خویشتن که خورد زینهار 
(فرخی) 
واڈ سای که زاین یاد شک باد کدی ۰ 


ll 
ارجذرشن یا هردرشن, در سلسله نسب پیغمبر ایران. هفتمین پشت منوچهر و هفتمین‎ 
نیای زرتشت به‌شمار آمده است. این نام در دینکرد به پازند ارجذرشن ۸۲۵[200750 و‎ 
در بندهش نیز به پازند هرشن ۲1:50 = هردرشن 112700750 و در زادسپرم به یازند‎ 
112702750 مد همچنین در روایات به پازند و پارسی هردرشن‎ Aregadarsi ارگدرسی‎ 
یاد شده» در مروج‌الذهب ارحدس نوشته شده است. چنین نامی در اوستا به جای نمانده و‎ 


معنی لفظی ان به‌درستی دانسته نشده است. 


یتیر سب 


پتیرسپ. در روایات به پازند و پارسی پتیرسپ ۳۵/۳290 در دینکرد به پازند 
پئترسپ 9 در بندهش به پازند پتیرسپ ۳21027090 در زادسپرم به پهلوی 
پتیر سپ ۳۵1۲۵90 خوانده شده است. همین نام در سلسله نسب زرتشت دوبار دیده 
می‌شود: یک بار نام پدربزرگ زرتشت (پدر پوروشسپ) و بار دیگر نام ششمین نیای 
زرتشت است. در زادسپرم. در پهلوی نام پدربزرگ زرتشت ۲۷۲0۵۲۵90 خوانده شده و 
همین کس در دینکرد (به خط پهلوی) rî tarp‏ خوانده شده است. وست ۲ه ۷ این 
نام را Patiragtarasp‏ کوانته ات گر بندهش در دو مورد پدربزرگ زرتشت و ششمین 
نیای او هر دو در پهلوی پیترسپ خوانده شده است. از هیچیک از هیئت‌های این نام 


.۲ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۸و به یادداشت شمارهٌ‎ .۱ 
2. Grundriss der Iranischen Philologie 1۱ Band S. 95; SBE. Vol. XLVII 2. 20 No. 1 
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گفتار ۲ ۶۱۵ 


جیزی ندانستم. جزء اخیر این نام, چنان‌که پیداست. همان واه اسپ (2:02) است که در 
نام‌های چهار تن از نیاکان زرتشت دیده می‌شود. 


چخشنوش 2900050 راء چیخشنوش» چشنوش هم نوشته‌اند و در تاریخ طبری 
جخشنش آمده و آن نام پنجمین نیای زرتشت است. این نام باید چاخشنی 0۸*6 
باشد. در میان نام‌هایی که در فروردین يشت یاد شده» به کسی به این نام در پارۀ ۴ ان 
برمی‌خوریم و فرورد وی در شما ر گروهی از پارسایان دیگر ستوده شده است. معنی لفظی 
این نام دانسته نشده است. 

اوروگذسپ 

اوروگذسپ. در دینکرد به پازند نوشته شده 2200250 و در بندهش نیز به پازند 
نوشته شده» اورودسپ ۷2025 لا؛ در مرو ج ‌الذهب اریکدسف و در تاریخ طبری که 
نگارنده زیر دست دارد ارنجد امده است؛ در زادسپرم اهوروداسپ مةل r۷2ں‏ ط۸ خوانده 
شده است؛ در روایات به پازند و پارسی ائوروذسبپ ۲ 4 نوشته شده شاید در 
اینجا پس از حرف (ذال) حرف () افتاده باشد. این نام باید همان واژۂ اوستایی ائورت 
اسب 207۷2-25904 باشد به معنی تیزاسب و از همین واژه است نام ائوروت اسپ 
۸۷۵-۵ که در فارسی لهراسپ شده است 


خی دای « 
دق 


۱. کتاب روایات که در این گفتار از آن مطالبی یاد کردیم. مجموعه‌ای است در دو جلد بزرگ. گردآورند؛ آنها 
داراب هرمزدیار است و سال انتشار انها ۱۹۲۲ میلادی در بمبئی است. این روایات به زبان فارسی است دربارة 
مسائل دینی. در این مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که در هنگام نزدیک به سیصد سال ميان پارسیان هند و 
زرتشتیان ایران» دوام داشت. گردآوری شده است. اغاز آن سال ۸۴۷ یزدگردی = ۱۴۷۸ میلادی و انجام ان سال 
۲ یزدگردی = ۱۷۷۳ میلادی است. بتابراین از روزگار سلطان حسین‌میرزا از سلاطین گورکانی تیموری تا 
روزگار کریم‌خان زند است. مجموعه‌ای هم که روایات پهلوی خوانده می‌شود در دست داریم. در جای دیگر از 
این دو روایات سخن خواهیم داشت. نگاه کنید به: 
Pahlavi text Series No. 2, The Pahlavi Rivãyat Edited by Ervad B. N. Dhabhar Bombay 3‏ 
P. 1-3‏ 
۲. نگاه کنید به جلد ۲ یشت‌ها. 
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۶۶ ۲ اوستا 


در این نامه‌ها خاندان زرتشت یاد شده است: 
۱. بندهش (دین ا خاش <دین آگاهی) فصل ۲۳ در ترجمهة یوستی: 
Bundehesh von F. Justi Leipzig 1868. 9, ۰‏ 
۲. فصل ۳۲ بندهش در ترجمۂ وست: 
Sacred books of the East. Edited by M. Müller Vol. V. pahlavi texts by E. ۰‏ 
West. oxford 1897 p. 140.‏ 
۳. دینکرد در ترجمه وست بخش هفتم (زرتشت‌نامه)؛ فصل دوم. پارة ۷ 
B. E. vol 21,۷11 oxford 1897. 34.‏ .5 
دینکرد: ترجمهٌ سنجاناء فصل یکم: 
The Dinkard by Darab Dastur p. Sanjana Vol. XIII, Bombay. Pp. 43 (text) and‏ 
Pp. 37 (translation).‏ 
۴. چیتکی‌های زادسپرم. فصل ۱۳ پار ۶: 
٩. B. E. Vol. XLVII Selections of Zad Sparam. by West. oxford 1897.‏ 
P. 139-140.‏ 
۵. وچرکرت دینیک. نگاه کنید به خرده اوستاء گزارش نگارنده. 
۶ روایات داراب هرمز دیار» جلد ۰۱ چاپ بمبئی» ۱۹۲۲ میلادی. ص ۳۵۶ و جلد ۲ 
ص ۴۳ در این کتاب «پیوند زرتشت» به پازند نگاشته شده است. 
۷ طبری» تاریخ‌الامم والملوک, جلد ۱ چاپ قاهره ۷ص ۴۰۳ . 
۸ مسعودی مروجالذهب» جلد ۱ چاپ مصر. ص ۱۳۲: 
Les prairies d’or Vol. II tr. par Barbier de Meynard. p. ۰‏ 
Erênisches Alterthumskunde Band I Leipzig 1871 S. 687. Von Spiegel.‏ .9 
Avesta traduit par De Harlez, Paris 1881: Introduction p. CCXXVII‏ .10 
Iranisches Namenbuch. von. F. Justi Marburg 1895.S. 393.‏ .11 
Zoroaster the prophet of Ancient Iran. by Jakson. New york 1901.p. 19.‏ .12 
۳. مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی, تألیف دکتر معین» تهران ۱۳۲۶ ص ۶٩‏ 
The Divin Songs os Zaratushtra by Irach. J. S. Taraporewala (the family of‏ .14 
Zaratushtra) Bombay 1951 p. 908-914.‏ 
تارا پوروالا در ۱۵ ژانویه ۱۹۵۶ ۲۴ دی ۴ خورشیدی در بمبئی درگذشت. 
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خاندان وگو 

فرشوشتر و برادرش جاماسپ در سرودهای گات‌هاء به خاندان هوگو باز خوانده 
شده‌اند. این نام در گات‌ها هوگو 11۷۵2۷۵ و در بخش‌های دیگر هوو ۵ آمدە ودر 
گزارش پهلوی اوستا هوب 1۷8 شده است. این نام لفظاً یعنی دارندة گاوهای خوب یا از 
گله و رم خوب برخوردار. 

فو آبان بشخ باره ۸ آمده: از پی ستایش آناهیتاء مزدیسنان برسم به دست گرفته 
درآیند. او را هوویان بستودند و نوذریان ستایش کردند. هوّویان از او دارایی خواستند و 
نوذریان اسب‌های تندرو. دیری نپایید که هوّویان توانگر شدند و نوذریان نیز کامیاب 
گردیدند. گشتاسپ در این کشورها از اسب‌های تیز تک برخوردار گردید '. 

در سراسر اوستاء فر شوشت e‏ آزاده و توانگر دانسته شده‌اند. 
فرشوشتر که در اوستا فرش‌اشتر ۳۲۵5۳20902 خوانده شده» در گات‌ها متا5ههطوهت۳ و 


در پهلوی فرشوشتر 4 ی 
گشتاسپ است. در اهنودگات. یسناء هات ۲۸ بند ۸ پیغمبر ایران او را با صفت مرد یا دلیر 
(:22) یاد می‌کند و امیدوار است از بخشایش منش نیک ایزدی, بهره‌مند شود؛ در 
اشتو دکات هات ۶ در بندهای ۱۶ و ۱۷ فرشوشتر هو گر و جاماسپ هو گو یاد شده. 
پیغمبر به آنان نوید رستگاری در جهان دیگر می‌دهد و امیدوار است که آنان به بخشایش 
بهشت برین رسند؛ در سپنتمدگات» هات ۴٩‏ بند ۸ باز به نام فرشوشتر برمی‌خوریم, در 
اینجا وخشور زرتشت از مزدا اهورا خواستار است که بدو در کشور مینوی خویش. 
آمیزش با اردیبهشت ارزانی دارد؛ در وهوخشترگات, هات ۵۱بند ۱۷ فرشوشتر هو گو به 
منأسبت دخترش, هوّوی 11۷۵71 زن زرتشت که از او سخن داشتیم. یاد گردیده است؛ در 
وهیشتوایشت‌گات. هات ۵۳ بند ۲ کی‌گشتاسپ و پسر زرتشت (ایسدواستر) و فرشوشتر 


با هم یاد گردیده و از آرایندگان راه دين راستین, خوانده شده‌اند. 


۱ درباره کشتاسب به جلد ۲ یشت‌هاء و دربارة نوذریان به جلد ۲ یشت‌هاء نگاه کنید. 
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۸ 1 اوستا 


در بخش‌های دیگر اوستا بسا به نام فرشوشتر از خاندان هوو 1۷6۷۵ برمی خوریم» از 
آنهاست در فروردین يشت پارهُ ۱۰۳ در اینجا فرشوشتر هوو و جاماسپ هوو و چند تن از 
ناموران دیگر چون سپنتو دات 50601۵4218 (اسفندیار) و بستوری ¡1 ۾ (بستور به 
غلط نستور) و کواشمن 12۷۵:۹220 (کرزم یا گرزم) و جز اینان با هم یاد گردیده و به 
فرورهایشان درود فرستاده شده است. در يسنا ۱۲ پارۂ ۷ از ایمان زر تشت و کی کشتاسپ 
و فرشوشتر و جاماسپ و سوشیانت‌ها یاد گردیده است. در يسنا ۱ بارة ۱ از پرسش و 
پاسخی که میان فرشوشتر و زرتشت رفته یاد شده است؛ در گشتاسپ يشت پارة ۱۱ از این 
سخن رفته که چگونه زرتشت به جاماسپ و فرشوشتر اندرز داد و در پاره‌های ۴ ۵۵ 
اف شوشت ها یاد شه ات 

در فروردین يشت پاره ۱۰۴ هوشیئوئن ممطا من ۲۱ Îd)‏ خوب کردار) از خاندان 
فرشوشتر خوانده شده و فروردش ستوده شده است. 

همجنین در همان پاره از فروردین يشت پارسایی, به نام خوادئن ۷202002 از 
غاندان فر قوشم مغر انلة که است . 

جاماسپ از خاندان هو گو برادر فرشوشتر» وزیر کی گشتاسپ» داماد زرتشت اسان 
سه بار در گات‌ها یاد گردیده و هر سه بار دجاماسپٍ De.jãmûspa‏ آمده است. جزء د 16 
شاید از مصدر دی آل به معنی دیدن باشد؟ این جز ء راگزارندگان پهلوی اوستا درزوزگار 
ساسانیان به معنی دستور گرفته‌اند. و به جای دجاماسپ اوستایی» در پهلوی دستوبر 
جاماسپ آورده‌اند, چنان‌که واه دجیت ارت عاهته ,0 که در هویشتوایشت‌گات. هات 
۳ در بندهای ۶و ٩‏ به‌کار رفته, در گزارش پهلوی گردانیده شده به دستوبر زتار 
zatãr‏ 7 یعنی آیین آزار یا زننده و براندازنده دستور وداد . 

جاماسپ از نام‌های بسیار رایج ایران بوده» بسا از ناموران ایران که نامشان در تاریخ به 
جای مانده چنین خوانده می‌شدند. در فروردین يشت پارة ۷ از جاماسپ دوم یاد 
گردیده است و در نوشته‌های یونانی زاماسپس 22709065 نوشته شده است. جاماسپ 
ناموری که از او در اینجا سخن می‌داریم, گفتیم سه بار پیغمبر ایران از او در سرودهای 
خود نام برده است: یک‌بار در اشتودکات: هات ۴۶ بند ۱۷ خاما سا هرو آمذهی ان را 


۱. دربارة اسفندیار و بستور و گرزم و فرشوشتر و جاماسپ نگاه کنید به جلد ۲ پشت‌ها. 
۲ وا خوادئنا 1۷202608 در مهریشت پار ۲ به کار رفته و در گزارش پهلوی گردانیده شده به ۷65-080 


خویش دین. 
۳ نگاه کنید به یادداشت شمارء ۱۴ و به یادداشت شمارۀ ۷. 
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گفتار ۲ ۶۱۹ 


یاد کردیم و بار دیگر در سپنتمدگات. هات ۴٩‏ بند ٩‏ در اینجا گفته شده که جاماسپ از 
راستی یا دین راستین برخوردار و از دروغ یا دین دروغین روگردان است. در جهان دیگ 
بهترین پاداش ایزدی از آن او خواهد بود و بار سوم در وهوخشترگات. هات ۵۱ بند ۱۸ 
دا شا تیاه کر کی انس کی وا ا د ر ووو زان دیک 
یافته, کشور مینوی مزدا آرامگاه او خواهد شد. 

در بخش‌های دیگر اوستا چندین بار از جاماسپ یاد شده, از آنهاست در آبان يشت 
در پاره‌های ۶۹-۶۸ این چنین: 

«آنگاه که جاماسپ از دور دید رده سپاه دیویسنان دروغ‌پرست. پیش می‌آید. برای 
آناهیتا صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از او درخواست که او را مانند 
ایرانیان دیگر از پیروزی بهره‌مند گرداند». 

چنان‌که پیداست در اینجا سخن از جنگی است که در میان ارجاسپ تورانی دیویسنا و 
کی گشتاسپ مزدیسنا در سر دین زرتشت در گرفت. جاماسپ وزیر کی گشتاسپ و زریر 
برادر کی گشتاسپ و اسفندیار سر کی گشتاسب از ناموران این نبرد دینی می‌باشند. در 
شاهنامه و به‌ویژه نامه پهلوی «یادگار زریران» از آن سخن رفته اعستا. 

در گشتاسپ يشت که از زبان زرتشت به کی گشتاسپ آفرین و درود گفته شده در پارة ۲ 
آمده: 

«بکند که از تو ده پسر زاید: سه چون اتورنان. سه جون ارتشتاران» سه چون 
واستریوشان و یک پسر مانند جاماسپ: ابادکنندة کشور): 

در آفرین پیغمبر زرتشت پارهٌ ۲ از زبان زرتشت به گشتاسپ گفته شده: نیرومند باش 
اا 

در فروردین‌یشت بپارةٌ ۴ یکی از پارسایان به نام هنگهئورونگه Hanhaurvanh‏ 
(لفظا ئی دار پاسدان یاد شد و از خاندان جاماسی خواندہ قدو ات وس داز 
به فرورد پاکدین ورشنّ ۷۵79۳72 پسر هنگهئورونگه درود فرستاده شده است. 

از خاندان هو گو کسانی که در اوستا از آنان نامی به جای مانده اینانند: 


8 نگاه كنيد به: 
Zendavesta or The Religious Books of The Zoroastrians, edited by N. L. Westergaard Vol. I1 The‏ 
Zend Texts, Copenhagen 1852-54 p. 300 and 302.‏ 
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۶۲۰ ۳ اوستا 


۳ 


فرشوشتر جاماسپ 


۳ 
هووی هوشیئونن خوادئن نگهئورونگه 


| 


ورشنْ 


جاماسپ در نوشته‌های پارسی و پهلوی و پازند دانا یا فرزانه و حکیم خوانده شده است. 

فرشوشتر لفظاً یعنی دارندة شتر به کار آمد. راهوار, فرارونده: 

معنی لفظی نام جاماسپ شناخته نشده: 8702[ که جزء نخست انست در اوستا به جای 
نمانده, جزء دوم همان اسب است که در نام گروهی از ایرانیان دیده می‌شود. معنی را که 
چند تن از دانشمندان به این نام داده‌اند. درست نیافتم. 


4 
Bec 


دربارة جاماسپ نگاه کنید به جلد ۱ یشت‌ها. 
Das Yûtkari Zariran Von W. Geiger 1890;‏ 
Pahlavi Texts, edited by Jamas-Asana, ]-]] Bombay 1913 ۳, 1-16‏ 
Grundriss der Iranischen Philologie-pahlavi Literature by West-p. 110.‏ 
Peshotan Behramji Sanjana. Memorial Vol. The pahlavi Jamasp-nãmah by ۰‏ 
West-Strassburg 1904 p. 97-116.‏ 
Ayûtkar i Zêmãspik Von Giuseppe Messina, Roma 139;‏ 
Poure-Davoud Memorial Vol. No. II- Jamasp Bitaxsh or Jamasp Hakim by‏ 


Ervad B.N. Dhabhar- Bombay 1951 ۳۰ 57-61 
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جم 
درگات‌ها یک‌بار به نام یم 1702 ۷ برمی خوریم و در بخش‌های دیگر اوستا چندین بار 
و بسا با صفت شيت 6902618 که به معنی روشنی و فروغ و درخشندگی است امده و این 
همان واژه‌ای است که در فارسی شید گوییم: 
فلک ثالث آن ناهید است هره‌کز نور او جهان شید است! 
جم یا جمشید در گات‌ها و سراسر اوستا و نوشته‌های پهلوی و پازند و فارسی, پسر 
ویونگهان است» در آوستا ویونگهونت ۷۵۷۵۵۱ در پهلوی ویونگهان مقطعمه۷ ۷ 
است. مُعرب آن ویونجهان در بسیاری از کتاب‌های فارسی و تازی چون تاريخ طبری و 
مروج‌الذهب مسعودی و تاریخ حمزه اصفهانی و اخبار الطوال دینوری و المسالک 
والممالک ابن خرداد به (چاپ لیدن. ص ۲۳۴) و در تاریخ ابن‌الاثیر و مجمل‌التواریخ و 
فارسنامه ابن البلخی و تاریخ سیستان و جز اینها یاد گردیده و بسا هم به دست نویسندگان 
دگرگون نوشته شده است. در شاهنامه به نام ویونگهان برنمی‌خوریم. جمشید پسر 
طهمورث دانسته شده است. داریوش در سنگ نبشتة بیستون چندین بار مرزبان 
(خشترپاون) هر ئووّتی ناه 11220۷ را به نام ویوان ۷۱۷۵0۵ یاد می‌کند, نامی که یادآور نام 
اوستایی ویونگهو نت است. در سانسکریت ویوسونت ۷۱۷2:7۵06 همان نام ویونگهونت 
اوستاست. در نامه دینی برهمنان ویوسوّنت پدر یم ۲2۳۵ می‌باشد. انچنان‌که جای شبهه 
نیست. جم پادشاه داستانی ایرانیان با یمه نخستین کسی که مرد و در جهان زبرین به پاية 
خداوندی رسید. یکی است. در ودا ۷۰۵8 چندین بار از یم و خواهرش یمی ۵1۳۲1 ۷ سخن 
رفته, به‌ویژه در بخش دهم ریگ ودا ۵ ۸-۷ فصل ۱۰ گفتگویی که در میان این برادر و 
خواهر همشکم (همزاد = توامان = دوقلو) رفته شایان توجه است. در این فصل از ریگ 


۱. در مجمل‌التواریخ (ص ۲۵) آمده: جمشید نام او جم بود اما آن نیکویی و روشنایی که از وی تافتی جمشید 
گفتندش و شید روشنی باشد. چنان‌که افتاب را خور گویند و خورشید یعنی افتاب روشن. در ائوکمدئچا, پار ٩۳‏ 
آمده: او را جمشید خواندند برای اينکه شید روشن بود هورمه خواندند برای اینکه رمه مردم درست داشت. 
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ودا که دارای چهارده پاره است» یمی از برادر خود يَمَّ خواستار است که او را همسر خود 
برگزیند و با وی درآمیزد و گوید: خشنودی خدایان در این زناشویی است. پیش از اینکه 
در این جهان چشم بگشاییم: در شکم مادر نیز با همدیگر درآميخته بودیم. يم بدو گوید: 
چون ما برادر و خواهریم نشاید که همبستر یکدیگر شویم و چنین آیین پد بگزاریم, آن به 
که دوست دیگری بگزینی و مانند گیاه پیچک که به درختی پیچد, با وی درآمیزی. چون 
م نزد هندوان نخستین کسی است از مردمان که مرد اینست که او را پادشاه دیار مرگ 
دانند به‌ویژه در سرودهایی که در سوگواری کسی خوانند. آمرزش درگذشته را در پناه يم 
خواستار و 

داستان زناشویی جم با خواهرش نزد ایرانیان هم رواج داشت. در نامه پهلوی بندهش 
در فصل ۱ آمده: جم و تهمورث (طهمورث) و سپیتور و نرسی همه با همدیگر برادر 
بودند. از جم و جمک هه[ که خواهرش بود یا جفت. مرد و زن زاییده شدند و انان 
شوهر و زن همدیگر شدند... 

باز در بندهش فصل ۲۳ از جم و خواهرش جمک چنین یاد شده: آنگاه که فره [ایزدی ] 
از جم روی بر تافت» او از بیم دیوان (شیدا) ماده دیوی (دروج) به زنی گرفت و خواهر 
خود جمک را به زنی به دیوی داد. از اینان کپیک (1»2016کپی بوزینه) و خرس و 
زیانکاران دیگر برخاستند. در روایات از جم و ا جمه نیز یاد شده و گفته شده 
داستان او را در یک نوشته پهلوی (هزوارش) چنین دیدم: از پیوند آن برادر و خواهر با 
دیوان میمون و خرس و جانوران زیانکاری چون وزغ وبُزمچه و سنگ‌پشت و گربه 
به وجود آمدند ؛ همچنین در ایاتکار جاماسپیک (یادگار جاماسپ) از جم و خواهرش 
جمک و برادرانش و روزگار کامروایی وی در هنگام هفتصدو هفده سال و هفت ماه و 
سرانجام وی و کشته شدنش به فرمان بیوراسپ. به دست سپیتور. سخن رفته است ‏ 

ویونگهان پدر جم در یسناء هات ٩‏ در پاره‌های ۵-۳ یاد گردیده و از زبان زرتشت از 
هوم پرسیده شده: ای هوم پاک در میان مردمان خاکی جهان که تو را نخستین بار بفشرد 
کدام پاداش بدو داده شد و چه نیکبختی بدو رسید. آنگاه هوم پاک دوردارند؛ مرگ در 


۱. دربارة سرودهایی که در ریگ ودا به نام یم ۷۵۳0۵ خوانده شده نگاه کنید به: 
Der Rig-Veda by > ۴۰ Geldner. Dritter Teil (The Harward Oriental Series Vol. 35) 1951 p.‏ 
.132-155 
۲. نگاه کنید به‌روایات جلد ۱ص ۲۶۰ و جلد ۲ص ۲۰۸, در جلد ۱ گفته شده که دوال پا و سپر گوش هم از آنان است. 
40-42 .و 1939 i Zamêãspîk par Messina Roma‏ ۸۱۵۱۵۲ .3 
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پاسخ گفت. مرا نخستین بار در میان مردمان خاکی جهان, ویونگهان بفشرد این نیکبختی 
بدو رسید که از او پسری آمد چون جمشید دارنده رم خوب, آن فرهمند و خورسان 
نگران, کسی که در هنگام شهریاری خویش, جانور و مردم را نمردنی, آب و گیاه را 
نخشکیدنی» خورش را نکاستنی ساخت. در هنگام شهریاری جم دلیر نه سرما بود و نه 
گرماء نه پیری بود و نه مرگ و نه رشک دیو آفریده. در آن روزگارانی که جم پسر 
ویونگهان شهریاری داشت. پدر و پسر هر دو چون جوانان پانزده ساله می‌نمودند. 

در ایران باستان دربارهٌ جم که یکی از ناموران داستان اریایی است. داستان‌های 
گوناگون در سر زبان‌ها بوده در اوستایی که امروزه در دست داریم چندین بار از او نام برده 
شده گاهی به نیکی و گاهی به زشتی. در سرودهای پیغمبر زرتشت یکی از آن داستان‌ها 
به جای مانده و ان در اهونودگات, یسناء هات ۳۲ بند ۸ می‌باشد این‌چنین: «ازین 
گناهکاران است جم ویونگهان کسی که برای خشنود ساختن مردمان» به آنان گوشت 
خوردن اموخت [امید است] نزد تو ای مزداء. از چنین کسانی باز شناخته شوم». 

از اینکه زرتشت جم را از گناهکاران یا بزهگران و بدکنشان (أبِنّنگه) ' شمرده نباید 
مايه شگفت باشد. زیراجم از پروردگاران آریایی مانند گروهی از خدایان پیش از 
زرتشت از گمراه‌کنندگان به‌شمار رفته است. در بخش‌های دیگر اوسعا هم بایان 
شهریاری جمشید به نیکی یاد نگردیده است. از این گذشته گفتیم در یسنا هات نهم آمده 
که ویونگهان پدر جم نخستین کسی است که بنا به سنت دیرین آریایی, گیاه هوم رأ بفشرد. 
چون زرتشت (آنچنان‌که در بند ۱۴ يسنا ۳۲ اهونودگات امده) اشام هوم را نکوهیده و 
پیروان خود را از به کار بردن آن بازداشته " تا کزیر بت پستی ویونگهان پدر جمشید و 
خاندان او را از بدکنشان بداند. اما اينکه گفته شده جم به مردم گوشت خوردن آموخت 
مقصود این نیست که نزد ایرانیان گوشت خوردن روا نبود چنانک در یادداشت‌ها گفتیم در 
اینجا یکی از اختراع‌های جم یاد گردیده و آن از گوشت چارپایان خورش ساختن است. 
در ردیف بسیاری از اختراع‌های دیگر که در سنت دیرین بدو پیوسته‌اند. شبهه نیست که 
در اینجا مقصود همان گوشت خوردن است که از ایهم جمشید دانسته شده است. در 
روزگار ساسانیان هم گزارندگان (مُفسرین) اوستا از این بند گات‌ها همین مفهوم را 
راا دیاین اس که وا گر مورا کر ارا کدی ا یھ سرا اا 


۱ نگاه کنید به صفحه ۸۷ به یادداشت شمارء ۲ 
۴ نگاه کنید به یادداشت شمارة ۱۰, 
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گردانیده‌اند و ایو واژه آرامی (هزوارش) را به جای گوشت آورده‌اند. اما پارسیان هند 
پیروان کنونی دین زرتشت. این واژه را به معنی دیگر گرفته‌اند. در ترجمه گات‌های هشت 
تن از دانشمندان پارسی که نگارنده زیر دست دارد واره اوستایی گئو 0 به univers‏ یا 
۵ (جهان. گیتی) و جز اینها گردانیده شده, چنانک گئوش اورون ۷۵نا دهع که در 
بند ۱ از يسنا ۲۸ (اهونودگات) آمده و در یازده بند از هات ۹ از ان سخن رفته. په معنی 
"he Soul of Earth-Spirit of Earth-Soul of Creation‏ [روان زمین‌روان آفرینش] 
گر دانیده شده است. این واژه هم چنانک از دو جزء آن پیداست به معنی «روان چارپایان» 
سودمند است, بسا از آن ایزدی اراده می‌شود که به نگهبانی جانداران سودمند اهورایی, 
گماشته شده است. واه گئو که امروزه گاو گوییم در زبان اوستایی هم نام همین جانور 
است و نام ورزاو (گاو نر) و هم نام همه جانوران نیک سودمند. بسا هم در اوستا همین واژه 
به معنی جانداران نیک اهورایی در ردیف آفریدگان دیگر نیک مزدا چون اسمان و زمین و 
آتش و آب و گیاه آمده, چنانک در فروردین يشت پارة ۲۸؛ يسنا ۱٩‏ پاره ۲؛ يسنا ۲۳ پار ۱؛ 
ویسپرد کرد ۷ پار؛ ۴ و جز اینها. گزارند؛ پهلوی اوستا در روزگار ساسانیان همین واژه 
مرکب را به گوش اورون 2۵507۷02 گردانیده يا به گوسپندان روبان طقطن 040هه2۵:0 
(روان جانوران سودمند) چنان‌که در گزارش پار ۲ از یسنا ۱و پار ۱ از یسنا ۳۹و پار ۲ 
از یسنا ۷۰و پار؛ ۵از کرده ٩‏ ویسپرد همچنین گئو 0 در اوستا به معنی گوشت و به معنی 
شیر بسیار به کار رفته است. 

دیگر از جاهایی که در اوستا جم یاد گردیده در فروردین يشت پارة ۰ می‌باشد. در 
اینجا فرورد جم ویونگهان پاک توانا و از گله و رم بسیار برخوردار ستوده شده» برای 
پایداری کردن در برابر بینوایی دیو افریده و خشکسالی و اسیب مرشئون ( ۵15202 
دیو فراموشی). در گوش‌یشت در پاره‌های ۱۱-۸ آمده: برای درواسیا (۲2۷۵5۲۵ ایزد 
نگهبان جانوران سودمند) جمشید دارنده گله و رمه خوب از بالای هوکثیریه 
( رزه ۱1 صد اسب هزار گای, ده هزار گوسفند قربانی کرد و آب رور پیش آورد. از او 
درخواست که من به فراهم آوردن گلۀٌ پرواری برای آفریدگان مزدا کامیاب گردم و از 
آفریدگان مزدا گزند دور بدارم و از آفریدگان مزدا گرسنگی و تشنگی دور سازم و در 
هنگام هزار زمستان (۱۰۰۰ سال) آفریدگان مزدا را از باد گرم و سرد برکنار دارم او را 
کامیاب ساخت درواسپا. در ابان يشت در پاره‌های ۲۷-۲۵ امده: برای اناهیتا (ایزد 


۱. هوکثیریه در پهلوی هکر 10)1۲ نام یکی از بلندترین سره‌های کوه البرز است» نگاه کنید به جلد دوم پشت‌ها. 
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نگهیان آب) جمشید دارندة گله و رمه خوب از بالای هوکثیریه صد اسب. هزار گاو, ده 
هزار گوسفند قربانی کرد از او درخواست که من بر همه کشورها بزرگ‌ترین شهریار شوم. 
به همة دلیران و مردمان و به همه جادوان و پریان و به همه کوی‌ها و کرپن‌های ستمکار 
(دست یابم) که من دیوها را از توانگری و سود از گشایش و گله, از خشنودی و 
سرافرازی بی‌بهره سازم. 

در ارت يشت در پاره‌های ۳۱-۲۸ مانند پاره‌های ۱۱-۸ گوش (درواسپ) يشت از 
جمشید یاد شده است. در زامیاد يشت (= کیان یشت) که در آن از فر کیانی یا فرة شاهی 
سخن رفته در پاره‌های ۳۸-۳۱ از جمشید چنین یاد شده: فرهٌ (ایزدی) دیرگاهی از ان 
جمشید بود و از پرتو آن به هفت کشور پادشاهی داشت. دیوان و مردمان و پریان و کوی‌ها 
و کرپن‌های ستمکار همه در فرمان وی بودند. اوست که دیوها را از خواسته و سود و 
گشایش و گله و رمه و خشنودی و سربلندی بی‌بهره داشت. در هنگام پادشاهی وی 
خوردنی و نوشیدنی تباه نمی‌شد جانوران و مردمان بی‌گزند می‌زیستند. آب‌ها و گیاه‌ها 
خشک نمی‌گردید در هنگام پادشاهی وی نه سرما بود و نه گرماء نه پیری بود و نه مرگ و نه 
رشک دیو آفریده. این‌چنین بود تا اينکه او لب به دروغ گشود همین که او دروغگویی 
آغاز کرد. فر؛ ایزدی از او به پیکر مرغ وارغن Vãreghan)‏ شاهین) جداگردید. از آن پس 
جمشید بیچاره شد و در برابر دشمن پایداری نتوانست کردن نخستین بار که فر از جم پسر 
ویونگهان بگسست. به ایزد مهر رسید دومین بار که فره ایزدی از او روی برتافت به 
فریدون پسر آتبین گرایید و او در میان مردمان پیروزمندترین گردید فریدون از پرتو آن 
فره به اژدهاک چیره شده و جهان را از گزند وی برهانید سومین بار که فرة ایزدی به پیکر 
مرغ وارغن از جمشید پسر ویونگهان بیرون شتافت. گرشاسپ دلیر آن را دریافت و در 
میان مردمان زورمندترین گردید...! 

در پارة ۶ از زامیاد يشت گفته شده که سپیتور از گماشتگان اژدهاک (ضحاک) جم را 
(با اره) دو نیم کرد'. 


۱. نگاه کنید به فرهنگ ایران باستان» بخش نخست. صص ۳۰۶-۳۰۵. 

۲ در متن آمده ییمو کرنت 1070018 ۰ یعنی جم دو نیم کننده يا کسی که جم را با اره به دو نیم کند و این 
صفت آورده شده برای سپیتور که در اوستا سپیتیور 8010007 خوانده شده و لفظاً یعنی «دارندء بره سفید» او برادر 
جمشید است. گفتیم که در فصل ۱بندهش آمده جم و تهمورث و سپیتور و نرسی همه با همدیگر برادر بودند. از 
تهمورث که در اوستا تخمو اوروپ 11:2 .1278 آمده در جلد ۲ يشت‌ها سخن داشتیم, نگاه کنید به آنجاء و 


بت 
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آنچه تاکنون از اوستا درباره جمشید یاد کردیم» همان است که در شاهنامه و نامه‌های 
دیگر دربارة جمشید یاد شده, جز اینکه در شاهنامه آمده که فر ایزدی آنگاه از جمشید 
روی برتافت که خود را جهان آفرین خواند: 

چو این گفته شد فر یزدان از اوی گسست و جهان شد پر از گفتگوی ' 

در وندیداد. فرگرد دوم نیز از جمشید سخن رفته است. در سراسر این فرگرد که دارای 
چهل و سه پاره است. سخن از این شهریار داستانی است. در سنت دیرین ایرانیان دربارة 
وی در آن به جای مانده, یکی از انها از پارة ۱ تا خود پارهُ ۱٩‏ می‌باشد و دومی از پارءٌ ۲۰ 
تا خود پارۂ ۴۳ را فراگرفته است. در جلد وندیداد به گزارش این فرگرد بر خواهیم خورد. 
در اینجا کوتاه گرفته گوییم» در بخش نخست (پارة ۱۹-۱) سخن از این است: 

اهورامزدا خواست که جمشید پسر ویونگهان پیامبر دین اهورایی باشد. چون او خود 
را درخور پایهٌ پیغمبری ندید اهورا مزدا بدو شهریاری روی زمین داد و برای پیشرفت کار 
جهانبانی دو ابزار بدو بخشید. یکی نگین و دیگری دشنه. هنگام شهریاری وی باد سرد و 
گرم و بیماری و مرگ نبود. 

آنگاه که سیصد سال از شهریاری جم سپری شد. روی زمین برای افریدگان پاک مزدا 
تنگ گردید. زیرا مردمان و جانوران خرد و سترگ و سکان و مرغان و اتش غا فزونی یافته 
زمین را پر کردند. آنگاه جم به خورشید روی آورد و زمین را با نگین خویش پسود و با 
دشنهٌ خود شکافت. این چنین زمین یک سوم فراخ‌تر از آنچه بود گردید. پس از سر آمدن 
انم سد سال گر تایه رت تنگ گردید, باز جم آن را یک سوم بزرگ‌تر ساخت. 

در پایان نهصدمین سال شهریاری جم» برای سومین بار زمین یک سوم فراخ‌تر از انچه 
بود گر دید, 

سنت دوم که گفتیم در همین دومین فرگرد وندیداد در فقره‌های ۴۳-۲۰ مانده چنین است: 

اهورامزدا؛ جم پسر ویونگهان را از یک زمستان سخت و نابودکننده | گاه ساخت و بدو 
گفت. پناهگاهی (وَرَ) بساز و از هم افریدگان نیک از هر کدام نمونه‌ای در آنجا نگاهدار تا 
بسن از راهان آن اسب مق کو قرو تسین ات برای زین را دبا ابادان کی 


خد 
برادر دیگر او را که در پهلوی نرس و نرسی(؟) خوانده شده جز در بندهش در جای دیگر ندیدم که برادر جمشید 
یاد گردیده باشد. 

۱. در تاریخ بلعمی (چاپ هند ص ۴۰-۹) آمده: ابلیس (اهریمن) جمشید را بفریفت و بدو گفت من فرشته‌ام و 
از آسمان آمده‌ام تا به تو بگویم که تو خدایی» به مردم بگوی تا تو را بپرستند, هر که فرمان کند. او را پاداش نیکوی 
کن و هر که فرمان نکند. او را بسوز... 
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گفتار تا ۶۲۷ 


در سخن از اوروّتد نر ۱۲2۲۵ اهاد۷] گفتيم که در پایان همین فرگرد دوم وندیداد گفته 
شده: در وَرَ ۷270 آوروتد نر و خود زرتشت, بزرگ و سرورند". 

در پهلوی این دژ و ر جمکرت ص هز ¡ ۲ ۷ خوانده شده, یعنی ور ساختة جم. 

در اثارالباقیه در سخن از ماه‌ها و جشن‌ها. مانند اوستا از فراخ‌تر شدن زمین ياد 
گردیده: هیچ جانداری در هنگام پادشاهی جمشید نمرد. آنجنان‌که زمین تنگ گردید. 
پس آنگاه خداوند سه برابر زمین را فراخ‌تر ساخت. 

در پایان این گفتار باید بیفزاييم که در اوستا پادشاهی جم هنگام هزار سال دانسته 
شده. در گوش‌یشت پاره ۱۰ که یاد کردیم هزار سال هنگام پادشاهی او دانسته شده است و 
این به خوبی از پاره‌های ۸و ۱۲ و ۱۶ از فرگرد دوم وندیداد هم برمی‌آید و گفتیم که در هر 
مت با مقر یت ا ها تیه رس ا و دوس رتکد 
و صد سال هم پس از آنکه فرة ایزدی از وی روی برتافت. به گفتۀٌ فردوسی پنهان بود: 

چو صد سالش اندر جهان کس ندید ز چشم همه مردمان ناپدید 

عوفی در جوامع‌الحکایات آورده جمشید هزار سال بر سریر پادشاهی نشست. ابن 
البلخی در فارسنامه (ص ۳۴) گوید: ششصد و شانزده سال جمشید پادشاهی کرد... پس 
ازدعوی خدایی صد سال دیگر پادشاهی کرد اما گارش آفتان و خیزان پود تا بیوراسف 
در کنار دریای چین بدو دست یافت و او را پاره يا به استخوان ماهی به دو نیم کرد. 

طبری هنگام پادشاهی او را هفتصد و شانزده سال و چهار ماه و بیست روز ياد کرده, 
همچنین ابن الاثیر, بلعمی هفتصد سال آورده (ص ۴۰) یعقوبی (جزء اول ص ۱۲۸) نیز 
هفتصد سال نوشته است. در شاهنامه نیز هفتصد سال آمده؛ حمزهٌ اصفهانی (ص ۱۲) هفتصد 
سال و شانزده ماه؛ مسعودی در مروجالذهب ششصد و به روایتی هفتصد سال و شش ماه 
مجمل‌التواریخ (ص ۳۹) هفتصد و شانزده سال؛ تعالبی (ترجمة فارسی ص ۸) مدت پادشاهی 
جمشید را پانصد و بیست سال نوشته و گفته «مدت کمتر و بیشتر هم یاد کرده‌اند.» 

در داستان ما جمشید سومین پادشاه به‌شمار رفته, اما در شاهنامهٌ فردوسی چهارمین 
پادشاه پیشدادی یاد گردیده و کیومرث که در سنت ایرانیان نخستین بشر است» نخستین 
پادشاه این خاندان دانسته شده است وپس از او هوشنگ و پس ازاو تهمورت و پس از او 


جمشید که برادر تهمورث است. در میان اینان, از جمشید بیشتر در اوستا یاد شده است و 


۱. در جلد ۱ یشت‌ها از جمشید و باغ و یا دژ و شهری که او به نام ور ۷۵:۵ به دستور اهورا مزدا ساخت سخن 
داشتیم. به آنجا نگاه کنید. 
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در نوشته‌های پهلوی و پازند و پارسی و تازی نیز بیشتر به داستان او برمی‌خوریم در هر 
جا که از او سخنی به میان آمده» پایان پادشاهی او به زشتی یاد شده است. این پادشاه که از 
پرتو فر ایزدی کارهای بزرگ و نیکو از او برآمد و جهان آبادان کرد. سرانجام به فریب 
اهریمن خود را آفریدگار گیتی پنداشت و مردم را به پرستش خویش خواند. از این رو آن 
فره ایزدی از او روی برتافت و اژدهاک بدو دست یافته» به خواری بکشت. 

در سنت دیرین ایران جمشید. خودستا و گمراه و گناهکار شناخته شده» این است که 
در سرودهای پیغمبر ایران (گات‌ها؛ هات ۳۲ بند ۸) همین سنت کهنسال به جای مانده و او 
از گناهکاران خوانده شده است. این سنت دیرین دربار؛ جمشید پسر ویونگهان, در 
نوشته‌های دینی بهتر و روشن تر به جای مانده است. 

در نوشته‌های معروف به روایات در جایی آمده: سروش به جمشید فرود آمده و فرمان 
خداوند بدو رسانید که سدره پوشد و کستی بندد. جمشید فرمان برد و چنین کرد به داد و 
دهش پرداخت و جهان چون بهشت ساخت. 

پس آنگاه امشاسپند بهمن او را به بارگاه هرمزد به سوی گرزمان رهنمون گشت. 
خداوند بدو گفت» دین من در جهان رواج ده, جمشید گفت خواستارم که به من شهریاری 
بخشی» خداوند بدو پادشاهی داد آنگاه که جمشید از آسمان به البرز کوه فرود آمد. مردم 
در ش کت با نات که کرت دی شوهیب زک یکی ار اسان ودیک از اسر کی 
جمشید نخست هنر جامه دوختن به مردم آموخت. از پنبه و ابریشم جامه بافتن و شستن 
آمو خت این چنین نتجاه سال بگذشت؛ پس از آن ایدارهای جنک ساخت و آهن نن کرد 
پنجاه سال هم اين‌چنین سر آمد. از آن پس مردم را چهار گروه کرد: آثورنان ارتشتاران؛ 
واستریوشان, هتخشان در این کار هم پنجاه سال سپری شد. 

پس از آن خشت ساخت. از سنگ و گچ و چوب خانه برپا داشت» کشتی در آب 
انداخت, مروارید از دریا بیرون آورد. از گياهان بوی خوش بیرون کشید... پنجاه سال هم 
در این کار سر امذ. 

پس از ساختن این‌گونه کارهاء به فرمان پروردگار, به سوی چینود پل روی آورد و به 
در دوزخ کلید برنهاد و آن در را به روی مردم بست. کسی در هنگام شهریاری وی نمرد. 
این در خرداد روز (ششم) از فروردین ماه بود که او راه دوزخ را بست. پس از بند کردن 
اهریمن و دیوان, به خوشی و شادمانی از آن جایگاه برگشت و تاج شهی به سر نهاد. 


موبدان و سران بدو درود گفتند و ان روز را نوروز خواندند. 
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۶۲٩ 1 گفتار‎ 


در روزگار جمشید مرگ و پیری و رنج و زیان و کینه نبود. پسر از پدر بازشناخته 
نمی‌شد. هر دو یکسان جوان می‌نمودند. ابر و باد فرمانیردار او بودند. جهان چون بهشت 
برین بوت آ رز پود و ته یاز فزخت سکم شد ویر کار ان تم ريخت گر یو ای او 
درختی می‌چیدند همان دم ميوة دیگر به جایش سر می‌زد. از رود و چاه و چشمه آب کم 
نمی‌شد. ستودان به فرمان او ساخته شد. ورجمکرد را او پی افکند. 

چون هفتصد سال به جمشید گذشت, روزی اهریمن خود را بدو نمود و خرد از سرش بربود. 

جمشید سران و مهان و دستوران و موبدان به نزد خود فرا خواند و گفت منم خدای 
جهان. سالخورده مهان از گفتار او خیره ماندند و سرها به پیش افکندند. چون این بگفت 
فره ایزدی از او بشد. آشفته و شوربخت گر دید. اژدهاک (ضحاک) ماردوش اران بگرفت؛ 
تاج و تخت از او بربود. جمشید بیچاره و سرگشته به کوه و به بیابان پناه برد '. 

در جای دیگر روایات به نظم امده: 

در آن روزگاران که جمشید از بیم اژدهاک گریزان بود. خواهرش جمه نیز همراه او 
بود. روزان و شبان با اندوه فراوان به‌سر بردند و هفت سال این‌چنین سر آوردند. آنگاه 
اهریمن دستان کرد دو دیو برای فریفتن نزد آنان فرستاد. جمشید از آنان پرسید. شما 
کیستید و از کجا آیید. گفتند ما نیز از اژدهاک گريزانيم اینک با شما همراه گشتیم. باشد با 
همدیگر شادمان شویم. آن به که من خواهر خود را به تو دهم و تو هم خواهر خود را به من 
دهی. این‌چنین خوش بگذرانیم و از شاه نهراسیم. جمشید چون از این دستان و نیرنگ 
افاه بوت دنر فت که کر اهر خود بدو دهد و خواهر وی ستانده آنگاه که آنان به هم 
درآمدند. از جم و آن دروج (ماده دیو) بوزینه (میمون) و خرس زاییده شدند و آفریدگان 
شگفت‌انگیزی چون دوال پا و سپر گوش از آنان برخاستند و از جمه و آن دیو چندین گونه 
خراستر (= خرفستر, جانور زیان‌رسان) چون بزغ و بُزمچه و سنگ‌پشت و گربه آمدند. 
سال‌ها بر اینان گذشت تا اینکه جمه به درگاه خداوند بنالید و آزاد گردید. جمشید با سوز و 
گداز هنگام صد سال در بيشهٌ چین پنهان بود. تا او را بکشتند ". 

باز در جای دیگر از کتاب روایات. همان منظومه تکرار شده و سراینده ان دستور 
نوشیروان مرزبان گوید داستان جمشید و جمه را در یک نوشتۀ هزوارش (پهلوی) دیدم و 
در پایان ان منظومه اورده: 
۱. نگاه کنید به: .323-332 Die Traditionelle Literatur Der Parsen Von Spiegel Wien 1860 S.‏ 


۲. نگاه کنید به روایات داراب هرمزدیار به اهتمام اون والاء جلد ۰۱ ص ۲۵۹ 
Hormazdyûr’s R ivãyat by Unvêãlã, Bombay 1922.‏ ۲۵۸۶۵ 
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۶۳۰ ۳ اوستا 


... جمشید شبانروز در سوزوگداز, هنگام صد سال در بيشة چین پنهان بود. بیو راسپ 
(ضحاک) او را در آنجا بدید, جمشید از خدا یاری خواست در آنجا درختی بود که به 
خواست خدا دهن باز کرد و جمشید را در بر گرفت. اهریمن به بیوراسپ آن درخت را 
بنمود و اره بر آن نهادند چون دندانه‌های اره به سر جمشید رسید, تیرگی شب فرا رسید. 
ناگزیر دست از کار بداشتند. دیگر روز اهریمن و اژدهاک از دیدن آن درخت در شگفت 
ماندند زیر شکاف به هم پیوسته بود. باز به اره کردن درخت پرداختند چون به سر جمشید 
رسید باز شب درآمد. به آن درخت ان افکندند. سوم روز درخت را بریدند. جمشید در 
همان دم جان بداد و خداوند او را در دوزخ فرستاد. در آنجا هنگام دو هزار سال در رنج و 
شکنج بود تا اينکه به میانجی زرتشت خداوند او را بیامرزید و به همستکان (برزخ» 
اعراف)" فرستاد. هزار سال نیز در آنجا گرفتار سرما و گرما بود. پس از سر آمدن هزار 
سال اورا خد او ندیه گر ومان فر ساد و تا کون در ا تجا شادمان است , 

در صددر بندهش آمده: آنگاه که زرتشت به بخشایش گفت و شنود با خداوند 
پیوست» از هرمزد درخواست که روان مرد خودخواه و خویش‌پسندی را بدو بنماید. 
خداوند در دوزخ روان جمشید را بدو نمود. جمشید مانند کسی که به درد پا دچار باشد به 
زانوی همی رفت و جام کهنه و دریده در بر داشت و از دیدن امشاسپندان اندوهگین و 
شرم‌زده بود. زرتشت پرسید این روان کیست که چنین اندوهناک و شرمسار است. هرمزد 
گفت این روان جمشید پسر ویونگهان است. کسی است که من نخست بدو دین بنمودم و او 
برتنی و خودستایی کرد و دین نپذیرفت, به گفتار دیوان فریفته گردید و گفت من آفرینندة 
زمین و آسمانم. چون این بگفت ورج و ره کیان از او بشد و به دست اژدهاک کشته 
گردید. این است که روان او چنین در آزار است» بترین گناهی که در گیتی از او سر زد این 
بود که نخواست دین بگسترد. آنگاه که جمشید این سخنان بشید به زرتشت گفت: دل به 
گفتار دیوان مبند. خویشتن از بد کردن نگاهدار. دين بپذیر و در روا کردن آن بکوش. 
خدای این دن به من سپرد و من از نادانی نپذیرفتم و گفتم جهان و آنچه در آن است من 
آفریدم تا اینکه خرة پادشاهی از من بشد, تباه و درمانده به دست دیوان افتادم» ای زر تشت 
تو را اندرز دهم, در هیچگاه دین از دست مده نه در تنگی و نه در گشایش زندگی... آنگاه 
که جمشید این سخنان بگفت و از گناهانی که از او سر زده بود پتت (توبه) کرد و پشیمان 


۱. درباره همستکان 7 ۲ اعراف نگاه کنید به خرده اوستا. 
۲ نگاه کنید به جلد ۲ روایات داراب هرمزدیاره صص ۱۰-۲۰۸ ۲. 
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شد خداوند او را بیامرزید واز آن رنج و درد برهانید و پادشاهی همستکان بدو داد . 

از اینها گذشته» در سنت» بسیاری از مراسم دینی را به جمشید پیوسته‌اند. از انهاست 
شش جشن گهنبار سال. گویند اوست نخستین کسی که بنیاد گهنبار نهاد" و دیگر رسم 
کی پس در ست شید خن کی ات که کے به ما د ت 

باید به یاد داشت که در نامه‌هایی که از پادشاهان داستانی ما سخن رفته» خواه از 
بیخد ادان وکر از کیانبانباز یه دیتی آ نان کیت طالب بای مانده دشر بد یه 
شهریاری و توانایی آنان پرداخته شده است. در میان آنان جمشید از شهریاران داستانی 
است که در نوشته‌هایی مانند اوستا و نامه‌های پهلوی و پازند و پارسی دینی زرتشتی, از 
جنبهٌ دینی وی به جای مانده که در کتاب‌هایی چون شاهنامه و تاریخ طبری و جز اینهاء 
اثری از انها دیده نمی‌شود. 

نامه‌هایی که در آنها کم و بیش از جمشید سخن رفته است: 
شاهنامۂ فردوسی. 
تاریخ الامم والملوک, تألیف طبری جزءالاول, قاهره ۱۳۵۷ صص ۲-۱۱۹ ۱۲. 
تاریخ بلعمی» چاپ هند صص ۹ ۱ 
ترجمة فرانسه آن 
Chronique D’ Abou Djafar Mohammed Tabari Traduite par Louis Dubeaux.‏ 

Tome premier paris 1836 p. 94-96 

تاریخ الکامل, تألیف ابن‌الاثیر جزء الاول, قاهره ۱۳۰۱ صص ۲۹-۲۸. 
اثارالباقیه, تالیف ابوریحان بیرونی به اهتمام زاخو 52012؛ صص ۱۶-۲۱۸ ۲. ترجمۂ 
فارسی ان از اکبر داناسرشت. صیرفی تهران ۱۳۲۱ صص ۲۴۶-۲۴۰. 


۱. نگاه کنید به صددر بندهش در ۳۱: 

Saddar Nasr And Saddar Bundehesh. Edited by Ervad B. N. Dhabhar. Bombay 1909 ۵. 98-0‏ 
آنچنان‌که در پایان گفتار «زرتشت و خاندان وی» گفتیم. روایات مجموعه‌ای است که رنج سفر کشیده از ایران به 
هند رفت در آنجا دور از سرزمین فارسی‌زبانان» ناگزیر دگرگون شده است و از این گذشته در خود ایران روایات 
در روزگارانی به قلم آورده شده که نویسندگان آنان دچار تعصب سهمگینی بودند. این است که عبارت این 
مجموعةٌ بسیار سودمند که سنت‌های کهنسال دینی در آن گردآوری شده, رنگ و روی دیگری گرفته, هم گویای 
شوربختی ایران است و هم نمودار رنج سفر هندوستان, این است که نگارنده مطالب روایات را در هر کجا که یاد 
کنم» مختصر کرده تغییری در عبارت می‌دهم. 

۲. نگاه کنید به جلد ۱روایات داراب هرمزدیان ص ۴۲۸ و به جلد خرده اوستا. 
۲ نگاه کنید به جلد ۱ روایات داراب هرمزدیان ص ۲۴ و به جلد خرده اوستا. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.1r 


tarikhema.org 


۲ 1 اوستا 


۱۳۹-۱۳۸ مروج‌الذهب, تألیف مسعودی, جزء الاول, قاهره ۱۳۴۶. صص‎ 
.۲۴ تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیء تألیف حمز اصفهانی, چاپ برلین. ص‎ 
عُرر اخبار ملوک‌الفرس وسیرهم. تألیف ثعالبی, به اهتمام زوتنبرگ 2701000675 پاریس‎ 
صص ۱۷-۱۰. ترجمه فارسی ان: شاهنامة تعالبی. ترجمهٌ محمود هدایت. تهران‎ ۰ 
.۸-۵ صص‎ ۸ 
.۳۴-۲۹ صص‎ ۱٩۲۱ فارس‌نامه. تألیف ابن‌البلخی, به اهتمام لیسترنج و نیکلسون, کمبریج‎ 
.۴۰-۳۹ مجمل‌التواریخ والقتصص به اهتمام بهارء تهران ۰۱۳۱۸ صص‎ 
در کتاب‌هایی چون جوامع‌الحکایات عوفی (جاپ تهران ۱۳۲۴. صص ۷-۴ و‎ 
روضةالصفا میرخواند (جاپ هند. صص ۱۷۶-۱۷۲) و حبیب‌السیر خواندمیر (جاپ‎ 
تهران. ۰۱۳۳۳ صص ۱۷۸ -۱۸۰) و جز اینها از جم سخن رفته و مطالب آنها از فردوسی و‎ 
طبری و نویسندگان دیگری است که یاد کردیم.‎ 
Zoroastre Par J. Duchesne-Guillemin Paris 1948 p. 30-43. 
La Vie Future D’après Le Mazdéisme par Nathan Söderblome, Paris 1901 p. 
160-190. 
Erênisches A Iterthumskunde Von F. Spiegel I Band, Leipzig 1871 S. 522-30. 
Zeitschrift Der Deutschen Morgenlãndischen Gesellschaft XLV Band, 
Leipzig 18918. 187. 
Arische Studien Von F. Spiegel, Leipzig 1874S. 110 Flg. und S. 157 ۰ 
Arische Periode Von F. Spiegel, Leipzig 1887 S. 243 Flg. 
Zend-A vesta Par Darmesteter Vol. II p. 16-20; 
Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa Jubilee Volume. (Jamshed in the Avesta 
and the Vedas by Hodivala), Bombay 1914 0. 50-57. 
Die ۷851 5 Des Awesta Von H Lommel, Göttingen 1927 S. 196-203. 
Pavry Memorial Volume (König Yima and Saturn Von Hermann Collitz) 
London 1933 p. 86-108. 
Iranisches Namenbuch Von F. Justi, Marburg 1895 S. 144-5 und S. 390 


(Stammbãume). 
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آپی :۵0 ۴۷۷ 

آتهری :۵۱7 ۵۱۷ 

آثهر ۵0 ۴۰۸۱۳۸۲ ۵۶۳ 

آتهر عطاق ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

۵۰ ۰۹ ۵ 

۴۷۷ ۳۳۳ «ada 5Î 

۴۶۸ ۴۶۷ ۴۴۸ ۴۴۱ ۳۸۴ ۳۸۳ ۳۱۷ ar jÎ 
۵۸۳ ۰۵۵۲۳ ۸ 

آزدا 2۸ ۵۵۱ 

۳۶۹ «asman اسمن‎ 

۵۵۹ AFF F۹ ۰۳۷۳ «antare نت‎ 

آنیه «FAY ۴۷۶ ۴۵۲ «anya‏ ۰۵۱۴ ۰۵۵۱ ۵۷۹ 
آیش اه ۱۳۱۸ ۳۸۵ 

باک‌یادی 0222801 ۳۵۲ 

پراتر ۲۵18۶ ۵۰۴ 

برع ۱۳۷۴ ۳۹۶ ۴۳۱ ۰۴۴۱ ۸۵۵۴ ۵۵۹ 
بر 081۵ ۲۲۱ ۵۱۵ 

بومی 1 ۴۱۶ 

بُو «bû‏ ۰۳۲۹ ۳۷۴ ۰۳۷۵ ۰۴۴۲ ۴۹۳ ۵۰۱ 
پتهی اطادم ۲۹۱ 

تى 0۵017 ۰۳۸۶ ۵۱۷ 

پروویه 02۳0۷2 ۳۲۹ ۳۴۹ 


پروو 2۳۷ص ۴۶۱ 


پُرو 0۳ ۰۵۲۸۰۴۱۸ ۵۲۰ 

پری ۵2۴۷ ۴۱۵ 

پیتر 187 ۲۹۰ 

تخم سپاد ۵002-50802 ۴۶۲ 

تخم ۵۳۵ ۴۶۲ 

۵۸۲ ۰۸۵۳۸۰۴۲۹ jan جن‎ 

جیو 72[ ۳۴۰ 

۵۷۵ ۴۸۵ «cû چا‎ 

چیتهر تخم 1072-1۵006 ۳۶۲ 

چیتهر 1072 ۰۳۶۶ ۰۴۱۱ ۰۴۱۵ ۰۴۳۹ ۴۳۹۸ 
جی ۷ ۳۳۷ 

۴۸۰ ۰۳۳۱۳۴۲ xshap خشب‎ 

خشتهر پاون xshathra Pûvan‏ ۴۰۴ 
خشنا sh‏ ۳۵۰ ۴۶۸۰۴۲۱ ۴۶۹ 
خشیار شن «xxshayûrshan‏ ۳۲۳ 

۳۲۴ daushtar دئوشتر‎ 

دئوش 1250 ۳۲۴ 

دات 818 ۴۳۳۲ AYY‏ ۵۶۷ ۸۵۷۱ ۶۱۸ 
درش 42790 ۳۳۱ 

درگ 49782 ۳۷۷ 

۵۶۵ «daryah دریه‎ 

۵۱۱ ۰۵۰۸ ۰۴۷۶ ۴۳۶۹ ۴۵۹ ۴۱۲ ۳۸۹ «dar j5 
۵۶۲ ۴ 
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دست 48:02 ۳۱۲ 

۳۹۳ ۳۶۳ ۰۳۵۰ «dan دن‎ 

دوشی‌یار 987 اعد ۳۶۶ 

دهیو رده ۴۰۳ 

۳۷۷ ۳۵۳ «diya دیا‎ 

۳۴۶ rûda راد‎ 

۳۵۶ «raucah a+ رَو‎ 

ساد 2802 ۰۴۶۲ ۴۹۱ 

ستا ۵اه ۵۵۲ 

۰۵۷۵ ۸۵۰۷ ۴۷۸ ۰۴۷۵ ۰۴۶۲ ۳۹۲ ۳۴۰ Star ستر‎ 
۵4۲ «۶ 

شیا تی 517811 ۵۶۳ 

شيو رای ۰۳۳۲۱۰۳۱۲ ۳۳۶ 

فرش 55 ۳۳۳ ۴۶۷ ۴۸۴ ۰۴۸۷ ۰۵۰۱ ۵۲۸ 
۴ ۵۷۶ 

فرمان 1۳2-7802 ۴۱۳ 

YAY qfraharavam فرَهرَوّم‎ 

کام 172 ۳۲۷ ۴۲۸ ۴۶۹ 

کمن 12۳02 ۵۰۷ 

گاتو اقم ۳۱۹ 

گرب «هتع, ۰۳۹۰ ۴۵۴ 

۴۶۲ «garema کرم‎ 

۴۲۶ ۳۹۸ ۳۷۱ ۳۶۷ ۳۳۶ ۰۳۱۶ ۳۱۴ «gam گم‎ 
۰.۴٩۲ ۰۴۹۱ ۰۴۸۷ ۰۴۸۴ ۰۴۷۴ ۰۴۶۳۲ ۴۶۱ 9 
۵۵۵ ۵۲۲ ۰۵۲۹ APY ۲ ۰ 

گود نع ۰۴۷۷ ۵۳۳ ۱ 

گوش «اددت, ۳۴۵ ۰۳۵۷ ۳۷۹ ۰۴۰۵ ۴۹۷ ۵۴۵ 

ماه 0۵2 ۴۷۵ 

مر تيه 0۵1172 ۳۳۸ 

مگو 022 ۳۵۳ 


FFI ۳۵۶ ۳۴۹ ۰۳۲۰ ۳۱۶ ۳۱۵ FIT man من‎ 
۰۴۱۳ ۰۴۰۷ ۳۸۹ ۳۸۶ ۳۷۰ ۳۶۹ ۳۶۸ ۷ 
FAA ۰۴۳۸۱ ۰۴۳۶۳ ۴۵۲ ۰۴۲۷ ۴۳۶ ۴۱۶ ۴ 
۵2۲۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۹ ۸۵۲۸ ۰۲۲ AIF ۵۰۳ ٩ 
۵۸۲ ۸۵۷۸۰۵۷۲ ۵۶۹ ۰۸۵۴۳ ۲ ۶ 

۳۱۷ ۱۳۱۶ man من‎ 

میتهر 01/172 ۵۱۱ 

۵۷۲ mûman نامن‎ 

FFF ۰۴۱۹۰۴۱۰ ۰۳۷۷ ۰۳۴۸ mi نی‎ 

وئین 7۵0 ۳۵۷ 

۰۲۶۹ ۳۶۶ ۰۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۴ ۳۲۲۶ ۳۲۱ ۷2: jy 
۰۴۱۵ ۰۴۱۰ ۰۴۰۴ FAT ۰۳۸۴ FAY ۰۳۷۲ ۰ 
FAY ۰۴۷۷ ۰۴۷۲ FOV ۰۳۴۲ ۰۴۲۴ ۴۲۷ ۶ 
۵۸۳ ۰۵۷۷ ۸۵۷۰ ۰۵۵۹ OFF ۵۳۰ ۵۰ ۸ 
۳۹۵ ۷۵900۵ وشن‎ 

۳۸۵ ۲۸۰ ۳۲۰ ۳۲۲۸ YF ۳۱۷ ۲۱۳ van ون‎ 
۰۴۸۴ ۰۴۷۵ FFF ۰۴۵۵ ۰۴۴۷ ,۴۰۴ .۳۹۱ ۶ 
۶۲۴ ۸۵۸۳ ۰۵۷۹ ۰۵۷۲ ۰۵۴۸ AFF ۵۳۲۱ ٩ 
۵۶۹ .vindafarıaڑh وینذفرنه‎ 

هچ ۵ ۳۱۵ 

هدا 202 ۳۲۴ ۵۵۳ 

هروو 2۳۲۷۵ ۳۸۷ 

هشییه 2502 ۳۷۰ 

TAY cham-arana هم اَرَنَ‎ 

AY ham-ara ھر‎ 

هواسپ 0۷۵9۲۵ ۳۶۵ 

هو مر تیه 0۵112 ۳۶۵ 

۵٩۹۵ ۳۲۵ ۵1۵ يان‎ 

۳۵۵ yad يذ‎ 

۳۹۸۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ «(ÎD یی‎ 
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۵۳۸ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ «YY «I 
۳۴ آپاتیه,‎ 

آپامینیتن» ۲۹۹ 
آرژوک. ۴۲۴ 

ازارتن. ۳۳۶ 
آستاریتن, ۴۷۵ 
آسمان, ۳۶۹ 
آشکارک. ۳۷۰. ۳۹۷ ۵۳۶ 
آشنجیتن, ۶ 
آکاین ۳۹۶ 

آکاس بو تن» ۳۱۸ 
آکومن, ۵۲۹ 

آمتن, ۰۳۱۴ ۴۷۰ 
آمرزیشن: ۴۴۲ 
آموختیشن, ۰۴۳۲ ۵۷۴ 
آهوک, ۴۷۸ ۴۷۹ 
آهوکینشن, ۴۷۹ 
یت ۳۲۳ 

اثریتستان, ۴۹۷ 
اپاریک, ۴۰۹ 

اپاک. ۴۵۴ 
اناییشتیک, ۴۲۴ 
آبچک. ۵۶۷ 
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اپستاک, ۴۲۳ 
بسن ۴۷۷ 
اپیچک شییربه ۳۵۲ 
اپیچکیه. ۳۵۲ 

افو ۳۱۵ 

اخوان. ۵۶۳ ۵۸۳ 
آخوی تند وله 
ارز ۰۳۶۲ ۵۳۷ 
ارژ. ۵۵۷ 

ارژانیک. ۴۲۴ 
ارژانیک بو تن ۴۱۹ 
ارژیتن, ۵۵۷ 
ارک ۴۵۳ 

آروس. ۸۵۰۸ ۵۵۷ 
اروند. ۵۵۴ 
آریشک. ۰۳۳۱ ۳۸۶ 
آزیوندکیه, ۳۶۷ 
استومند. ۱۳۱۵ ۳۹۳۴ 
اشم. ۳۳۱ 

ات ۱۳۳ 
افروختن, ۳۵۶ 
آکوشیتار, ۴۰۴ 
اماوند. ۴۴۳ 
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امرک روبشنیه, ۳۸۷ 
اَن آکاس, ۳۹۶ 
اناک, ۴۹۹ 
اناکیه, ۴۹۹ 
اندر. ۴۳۹ 
انهوماء ۴۹۵ 

ور ۴۷۸ 
اورواخمنیه. ۳۵۶ 
اوزونکیه. ۳۴۳ 
اوزونیک. ۴۴۳ 
وژ ۳۴۸ 


آوش: ۳۳۰ 


اهروب؛ ۳۳۵ 
ایاریه ۳۴۷ 
ایافتن, ۳۲۷ 
ایتون ۳۳۲ ۳۳۹ 
ایرج, ۶۱۲ 
ایستاتن. ۵۵۲ 
ایست واستر ۸۵۷۴ ۶۰۵ تا ۶۰۷ 
ایست‌واستر, ۶۰۵ ۶۰۶ 
بخت. ۳۹۳ 
بختن, ۳٩۹۳‏ 

بخشیتن» ۲۹۳ 
پراتر, ۵۰۴ 

پُرتن. ۳۹۶ 
بریتن» ۳۲۰ 
بسریاء ۴۲۲ ۶۲۳ 
پشیتن, ۳۲۲ 

بلند اوزیتن, ۴۸۳ 
پنتمن, ۶۰۳ 
بوتن, ۳۲۹ ۳۷۴ 
پوختار ۳۹۷ 
بوختن, ۳۹۷ 
بورژیتن, ۴۲۴ 
بوژیشن. ۲۹۷ 
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بوم ۴۱۶ 
بون» ۸۵۸۰ ۵۸۱ 
بوندک, ۴۱۰ 

نک پاتیخشاهیه ۴۱۰ 
بوییتن» ۳۶۰ 

بهار, ۴۹۳ 

بیشومند. ۵۸۳ 

بیم» ۴۳۲ 

پاتخشاه ۳۲۳ 
پاتخشاهیه ۴۴۱ 
پاتدهشن. ۵۱۷ 
پاتفراس» ۳۷۲ 

۵٩۲ پارک,‎ 

۳٩۳ پاسبان,‎ 

پانک» ۴۹۱ 

پانکیه. ۵۴۱ 

پا ۳۴۱ 

پاییتن, ۳۲۸ 

پت ۵۰۴ 

پتامب ۵۱۶ 

پتکار, ۳۸۳ 

پتکار تاران, ۳۸۳ 
پتمان, ۰۴۳۶ ۴۳۷ ۵۲۴ 
پنمان. ۵۲۳ 

پتمانیکید, ۵۲۳ 

بتوند. ۵۹۵ 

پتیرسپ» ۶۰۹ ۶۱۴ 
پتیرک» ۳۸۴ 


پتیر بشن, ۵۷۶ 
پتیشخوارگر؛ ۳۵۸ 
پرور تن وف 
پسخون گنت ۳۳۵ 
پوره ۱ ۴۸۹ 


بورسیتن» ۳۳۳ 
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پوروچیست» ۵۷۸ ۵۹٩‏ ۰۰ ۶۰۲ ۶-۴ ۶۰۶ تا 
۶۰۸ 

پسوروشسپ: 8۰۱ 6۰۲ ۰۳ 8-0 ۰۸ 2-۹ 
۶۱۴ 

پو س» ۳۳۹ ۴۸۲ 


پوسر» ۴۸۲ 

پومن (هزوارش)ء ۳۲۸ 
پوهل» ۵۶۵ 

په کامک. ۴۰۸۰۳۹۵ 
پیت» ۱۳۹۰ ۴۸۰ 
بیتاک, ۴۱۱ 

پیتر» ۳۹۰ 
پیروزکرید. ۴۹۲ 
تاشیتن» ۲۳۰ 
تیاهنیتن, ۳۷۹ 

تک ۴۶۲ 

تناپوه ۵۸۴ 

تن پسین» ۴۹۸ 
تنگ, ۴۵۱ 

تنگیه, ۴۵۱ 

تنوتن. ۳۱۲ 

توانیک بوتن» ۳۱۸ 
توخشاک. ۳۳۴ 
توخشاکیه, ۳۲۴ 
توخششن. ۳۷۱ 
توژشن» ۲۷۳ 

توم ۴۰۹ 

تیز» ۴۷۸ ۴۸۶ 
جاماسپ, ۶۰۴ ۱7۶۰۷ ۶۰۹ ۶۱۷ تا ۶۲۰ ۶۲۲ 


جم ۶۲۲ 
جمک, ۶۲۲ 


جوت بش» ۴۵۵ 
چه ۵۱٩‏ 

جیناک. ۴۰۳ 
چاشیتن, ۳۱۸ 


واژگان پهلوی ۲ ۶۳۷ 


چشم. ۳۹۰ 

چگون, ۳۶۸ ۰۴۴۹ ۵۳۶ 
چیر. ۵۵۵ 

جینوت. ۵۶۵ 

چیه, ۳۴۲ ۳۷۵ 
خذوک. ۳۳۹ 

خرّت. ۳۱۳ 
خروسنیتن. ۵۸۲ 
خروسیشن, ۵۲۰ 
خسروب. ۶۱۲ 
خشنوت. ۳۱۳ 
خوارتاران ۳۴۴ 
خواریه, ۳۱۵ 
خواستار ۳۱۱ 
خواستار بو تن» ۳۱۱ 
خراستگ: ۳۲۰ ۴۲۴ 
خواستک کم ۵۰۷ 
خواستن» ۳۱۱ 
خوانشن. ۰۳۱۶ ۵۵۱ 
خواهش, ۳۱۱ 
خویتن. ۳۶۲ 

خوپ شناسک. ۴۶۲ 
خوتای, ۰۴۸۵ ۴۹۵ ۵۰۴ 
خور ۳۶۶ 

خورشیت. ۵۰۸ 
خورشیت نکیرشن, ۴۷۲ 
خویش بتیه, ۴۱۰ 
خویش دین. ۶۱۸ 
دات ۴۳۳ 

داتار. ۲۱۴ ۰۴۸۳ ۵۴۶ 
داتستان. ۰۴۳۳ ۴۳۹ 
داتن, ۰۴۴۹۱۳۱۴ ۵۲۰ 
داتوب ۵۱۶ 

داس ۳۹۹ 

دام ۳۸۹ 
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داناک هوشیه. ۴۲۳۲ء ۴۵۲ 
دانستن» ۳۱۸ 

دتیکر» ۴۹۸ 

دتیکرتر» ۴۹۸ 

دتیکر ترژمان, ۴۹۸ 
دخشک. ۴۵۰ 

درنگ, ۳۷۷ 

درو ۳۳۵ 

رون ۴۴۰ 

دروند, ۳۳۵ ۴۰۰ 
دروندان خروکیه. ۵۱۳ 
درویش. ۴۴۹ 

دریتن» ۳۹۰ 

دزلونتن (هزوارش), ۴۸۹ 
دست (داوری). ۵۱۵ 
دستوبر ۸۵۱۵ ۶۱۸ 
دستوبر زتا ۶۱۸ 
دستووریه. ۵۱۶ 
دشتان ۴۵۰ 

دنوتک, ۴۹۴ 
دواریستن, ۳۷۱ 
دوخت. ۴۹۹ 

دور ۴۲۹ 

دوراسروب» ۱۱ ۶۱۲ 
دوژد. ۳۹۷ 

دوستیهء ۵۶۷ 

دوشارم» ۳۲۴ 

دوش روشنیهء ۴۰۵ 
دوش نکیربه. ۵۴۲ 
دهان, ۳۲۸ 

دهشن ۳۲۱ ۳۲۷۲ ۲۴۲ ۰۴۶۲ ۵۲۴ 
دهیویت. ۴۸۶ 

دیتن. ۰۳۱۹ ۳۵۷ 

دیرء ۴۶۹ 

رات ۴۵۱ 
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راتیه. ۳۲۵ 

راتیه کرتارء ۴۸۲ 
راس» ۵۵۴۰۳۹۱۰۳۸۱ 
رامشن, ۳۱۲ ۳۴۹ ۴۶۵ 
رت ۳۲۴ 

رسیتن, ۳۱۴ ۴۷۰ 
زشنو. ۵۱۳ 

رواک دهشن, ۴۶۸ 
رواک دهشنیه ۴۶۸ 
روتستاک, ۴۰۲ 
روج. ۳۵۶ 
روستاک. ۴۰۲ 
روستن» ۳۴۶ 
روشن, ۳۵۸ 
روشنیه. ۳۵۶ 
رووّان ۳۱۷ 
ریختن» ۳۲۰ 
ریخن, ۴۲۰ 

ریش, ۳۷۷ ۵۱۳ 
زایشن. ۴۶۳ 
زبایشن. ۳۸۵ 

زتار ویناسکاران, ۳۹۲ 
زتن. ۴۲۹ 

زرتشت. ۰۴۴۵ ۴۶۵ 
زمیک ۳۶۹ ۴۷۶ 
زندیت. ۴۸۶ 

زوت. ۴۳۷ 
زیناوند. ۴۸۰ 
زیناوندیه ۴۸۰ 
زیوستن» ۳۶۷ 
زیوندک» ۳۴۰ 
زیوندکیه, ۳۶۷ 
زیویستن, ۳۴۰ 
ساستار, ۴۵۱ 
سامان. ۶۰۱ 
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ستار. ۴۷۵ 
ستایشن, ۳۲۶ 
ستوتن» ۳۲۶ 
ستهمّک. ۳۳۱ 
سخت. ۳۶۹ 
سختتوم» ۳۶۹ 
شخ ۳۵۸ 

سخون, ۳۳۷ 
سرایشن, ۴۴۹ 
سرت ۵۶۶ 

سردار داناک, ۴۷۰ 
سرداری دهشن, ۴۴۱ 
سرداریه. ۳۳۶ ۴۴۳ ۵۴۲ ۵۷۶ 
سرماک ۵۶۶ 
وه ۳۲۷ ۴۲۳ ۶۱۲ 
سریت» ۶۰۱ ۶۰۲ 
سریتک, ۶۰۶ ۶۰۷ 
سژء ۴۵۲ 

سژومند. ۴۵۲ 

سنه ۴۰۶ ۴۰۷ 
سوت ۰۳۲۶ ۳۷۸ 
سو چینیتن. ۳۵۸ 
سور ۳۱۹ 

سیر یه. ۵۷۷ 

شات. ۵۶۳ 
شایستن, ۴۳۱ 
شاییتن. ۴۳۱ 

شپ: ۳۳۱ ۴۸۰ 
شترء ۴۹۴ 

شرم. ۳۴۱ 


ن شستن, ۶۲۸ 


شکستن. ۳۷۵ 


شناختن, ۳۱۸ ۳۲۷ 
شوپان. ۳۴۱ 
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شوتن. ۳۱۲ 

شیون, ۴۰۹ 

فراج داتارگهان, ۴۴۲ 
فراچ داتن, ۰۴۴۲ ۴۵۷ 
فراخنیتن, ۴۵۷ 
فراخوهوشیه, ۴۳۲ 
فرتوم» ۳۱۶ 
فرزانکیه, ۳۶۴ 

فرن, ۶۰۷ 

فروت. ۵۱۰ 

فره داتن» ۴۵۷ 
فریتون, ۶۰۱ 
فریفتار. ۴۹۰ ۵۷۳ 
کامک. ۳۲۷ ۰۳۹۵ ۵۴۴ 
کامک خو تاکیه, ۳۹۵ 
کپیک» ۶۲۲ 

کتک. ۵۰۴ 

کدبا (هزوارش). ۳۹۶ 
کرپ, ۳۷۱ ۵۹۰ 
کرپان. ۰۵۳۸ ۸۵۹۰ ۵٩۲‏ 
کرپ‌خوار. ۳۷۱ 

کر تاریه. ۵۳۲ 

کرتن, ۳۷۳, ۴۹۷ 
کرشاسپ ۶۰۱ 

کم. ۵۰۷ 

کم رمک ۵۰۷ 

کنتن, ۴۹۰ 

کنشن» ۳۱۲ 
کنیچک. ۵۷۷ 
کنیک, ۵۷۷ 

کوتک. ۳۹۷ 

۵٩۱ کور‎ 

کون مرژیه. ۵۶۵ 
کیک ۵٩۰‏ 

کین ۳۷۲ 
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کینوور. ۵۱۶ 
کینینیتن, ۳۷۲ 
گئوش اوروَنْ» ۳۹۱ 
گاس» ۳۱۹ 

گام ۳۱۴ 

گاہء ۳۱۹ 

گبراء ۵۳۳ 

گپتن» ۴۰۴ 

گرتن. ۴۸۱ 
گرزیتن ۳۳۰ ۳۴۶ 
گرفتار. ۵۵۶ 
گروتمان ۴۰۱ 
گرویتن, ۳۵۸ 
گرهمک. ۵٩۲‏ 
گریو. ۴۸۱ 
گریوک. ۴۸۱ 
گناک ۴۸۸ 

گناک مینوک. ۴۸۸ 
گوسپند. ۳۳۱ ۴۰۰ 
گوسپندان روبان, ۶۲۴ 
گوسپند تاشیتان: ۳۹۱ 
گوشی: ۳۹۵ 
کوش ۱۳۷۹ ۴۲۲ 
گوشن, ۰۳۲۲ ۵۰۸۰۴۹۴ 
گومیختن,. ۳۸۸ 
گهر. ۳۶۱ 

گیتیک» ۲۶۸ 
مالیتن, ۴۹۰ 
مان‌یّت. ۴۸۶ 
مانتن, ۴۰۲ 

ماندن, ۳۶۸ ۳۶۹ 
مانسر ۳۲۰ 

ماه ۴۷۵ 

من ۳۱۴ 
متیوک‌ماه ۶۰۸ 


tarikhema.org 


مرت وپیک. ۵۶۵ 
مرت و ژن, ۵۳۳ 
مرتوم» ۳۳۸ 
مرگ ۴۰۵ 

مرگ ارژان, ۵۸۴ 
مُزد, ۳۹۹ 


مورتن, ۳۳۷ 
مورنجینیتن. ۰۳۷۹ ۴۲۳ 
۳۶ 
می» ۵۲۸ 

میرد ۴۳۷ 
میزدیان, ۴۴۰ 
میزیتن ۴۹۶ 
مینوک, ۳۶۰ 
مینوکان, ۳۶۰ 
نرفسیتن, ۴۷۶ 
نزدیست. ۴۳۵ 
نزدیک. ۴۹۷ 
نفشمن, ۴۱۰ 
نماج» ۴۷۳۸۸ 
نوذنیتن» ۳٩۸‏ 
نو کیه, ۳۲۵ 
نون, ۳۵۴ 
نهفتن, ۳۷۰ 
نیایشن, ۳۱۱ 
نیتن, ۰۴۱۰ ۴۸۹ 
نیروک ۳۳۲ ۴۴۳ 


نیمروج گاس, ۴۳۸۰ 
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نیوششن» ۳۱۹ 
نیهان, ۵۳۳ 

نیهانیک, ۳۹۷ ۵۳۳ 

وئْدیشت. ۳۴۹ 

وات ۱۳۳۱ ۴۷۸ 

واستر» ۳۳۲ 

واستریوش. ۳۹۲ 

والیتن, ۳۱۶ ۳۸۵ 

وامیتن. ۵۶۵ 

واریکانیه, ۳۷۷ 

و خدونتن. ۵۵۶ 

وخشور, ۳۲۰ ۳۲۱ ۴۳۷ ۸۵۱۶ ۵٩۱‏ ۶۰۷ ۶۱۷ 
و خشیتن, ۳۸۸ 

ورتیتن» ۴۶۴ 

ورجمکرت, ۶۰۶ 

ورزیتار ۳۹۲ 

ورویتن, ۳۵۸ 

ورویستن؛ ۳۵۸ 

وزیتن. ۵۰۹۰۴۱۲ 

۴۱۵ ۳۹۵ ۰۳۲۷۸ FY ۲۴۳۵ ۰۳۳۸ ۰۳۲۵ وش.‎ 
۴٩۹۲ ۰۴۳۸۶ ۰۴۷۶ ۴۷۱ ۴۶۶ ۰۴۵۹ FO ۶۸ 
OFF ۰۵۵۲ ۵۲۳ ۲ 

وشن ۴۹۴ 

وه ۳۲۳ ۴۰۸,۳۶۲ 

وهتر ۳۶۲ 

وهیشت. ۲۲۳ ۲۲۵ ۳۶۸ ۳۸۰ ۴۳۷ ۰۴۷۴ ۵۰۰ 
۴ ۵۵۱ 

ویاپانینیتن, ۴۲۶ 

وییتک, ۵۶۵ 

ویبتنیتک. ۵۶۵ 

ویتارتن, ۵۳۲۰۴۸۹ 

ویترتن» ۵۳۲ 

ویترک. ۵۳۲ 

ویترک زمستان, ۵۶۶ 

ویچارتار, ۳۸۴ 


واژگان پهلوی 0 ۶۴۱ 


ویچارتن, ۳۳۸ 
ویچاریشن, ۳۳۸ 
ویجیتن. ۳۳۸ 
ویخرونیه. ۵۱۳ 
و 

ویس‌پت» ۴۸۶ 
ویسترتن» ۳۶۲ 

۵٩۳ ۳۷۱ ویمار,‎ 
۵٩۳ ۳۷۱ ویمارینیتن,‎ 
۵٩۳ ویماریه.‎ 

ویمانیکیه, ۴۳۲ 
ویمیختن» ۳ 
ویناسکار, ۵۹۷ 
ویناسکاریه پاتفراس, ۳۹۹ 
ویناسیشن پاتفراس, ۲۹۹ 
ویناک ۳۵۷ 

وینداتن. ۳۴۲ 
ویندینت, ۳۴۲ 
وینستن, ۳۵۷ 

وینشن. ۳۵۷ 
ویونگهان» ۴۲۱ 

هاوند. ۴۷۳ 

هاویشت, ۶۰۳ 

هچ. ۳۱۵ 


هخت. ۵۸۱ 


همستکان, ۶۲۰ 
همکر تاریه, ۴۴۱ 
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همیستاریه. ۵۴۰ 
همیشک. ۴۵۴ 
هنبارتن, ۴۸۹ 
هن ۴۶۴ 
هنرومند, ۴۶۴ 
هوب. ۶۱۷ 
هوداناک, ۳۶۴ 
هور ۴۲۵ 
هوزوان ۳۲۱ 
هوزیوشنیه, ۳۶۵ 
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هومانیشنیه» ۳۴۸ 
هومینیتار» ۲۵۵ 

يان ۳۲۵ 

یدمن» ۳۱۷ 

يوشت فریان ۲۰۶ ۵۹۶ 
يوشت فریان ۵۹۶ 
یوشداسرینیتن, ۴۸۵ 
یوشداسریه ۴۸۵ 
یهبونتن, ۴۳۹ ۵۲۰ 
بهونتن (هزوارش). ۳۲۹ 
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آب» ۴۷۷ 

آذن ۳۸۲ 

آذر برزین» ۴۶۰ 
آراستن, ۳۴۶ 
آرامیدن, ۳۲۴ ۳۴۹ 
آز, ۴۳۸ 
آزردن, ۳۲۲ 
آس» ۳۶۹ 
آسمان, ۳۶۹ 
آسیاب, ۳۶۹ 
آفرین» ۳۱۱ 
آک, ۳۶۲ 
آوند. ۴۷۷ 

او ۴۹۹ 

آهن» ۳۷۲ 
آهو ۴۷۸ 
آهو(پلیدی), ۴۷۹ 
آیفت» ۲۱۴ 

ابر, ۴۷۸ 

ابن سیناء ۶۰۹ 
اترط. ۴۸۲ 
ارجاسپ, ۶۱۹ 
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واژگان پارسی 


اردشیر خره, ۵۷۰ 
اروتد نر. ۵۷۴ 

اروند. ۵۵۴ 

از ۳۱۵ 

اسب سس ۵۶۶ 

است. استه. هسته» ۳۱۵ 
افراختن ۵۱۲ 
افروختن. ۳۵۶ 

البرزء ۰۴۲۴ ۶۲۴ ۶۲۸ 
الوند. ۵۵۴ 

امار اماره (آمار, آماره)؛ ۳۳۷ 
آمرداد, ۰۲۹۴ ۰۳۸۷ ۴۱۱ 
انباردن ۳۲۷ 

انجیدن» ۳۳۸ 

اندر, ۴۳۹ 

اندرزبد, ۵۰۴ 

انوشه ۴۳۰ 
انوشیروان, ۴۳۰ 

رد ۵۰۴ 

اوستاء ۴۲۳ 

اهریمن, ۴۱۸۰۳۶۱ 
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ایزد. ۳۱۷ 

يست واستن ۵۷۴ 
با ۴۷۸ 

باسره» ۳۳۴ 

بالیدن, ۰۳۱۶ ۳۸۵ 
باور. ۳۲۱ ۳۵۸ 
بخت. ۳۹۳ 

بردن. ۴۳۱ 

بُرزء ۴۲۴ 

بزرگ‌فر مدار» ۵۱۶ 
0 

بوم ۴۱۶ 

بیمر. ۳۳۷ 

یاداس, ۳۶۹ 
پادافراه» ۳۷۲ 

پاد. پاز, ۵۵۵ 
پادزهر, پازهر. ۵۱۷ 
پاسیدن, ۴۸۷ 
پاییدن ۳۲۱ 
پتشخوارگر, ۴۹۴ 
پرامون (پیرامون)؛ ۴۴۷ 
پریرء ۴۶۰ 

پزشک. ۴۰۷ 
پشنجیدن, ۶۰۱ 

پشو تن. ۵۱۵ 
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زه ۳۴۱ 

زیغ» ۳۹۷ 
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سبخت. ۳۹۸ 
سپیتمان. ۵۷۵ 
سپیتور ۶۲۲ ۶۲۵ 
ستاره, ۴۷۵ 
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